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مرر ع شهير داز نسممد مجر 6 عا مقليهان پر 
طاب در اه 


بتصحیح و حو اشی‌دانشمند محترم 
| قای‌محمد باقر بهبودىف 


#( حق جاب محفو ظ‎ Jx 


از اتتشار ات : 


ديران - حیابان بو ذر جمهری - تلفن ۸۵۲۱۹۶۶ 


جاپ اسلامیه 


الحَمّد لله له رب العا لمين و صلی اه ٤‏ على محمد و أله لطببين و آینائه 
و باه و ذرباته لطاهرین الْمُطبرين اهر الم امین و شقعائنافي نوم 
الدّين أب الا بدین و ذهر الدَاهِرِينَ . 

بعد از ستایش یزدان باك » و نيايش خواحه لولاك . و اوصیا و اولاد او 
واختران تابناك افلاك امامت ووصایت وولایت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعین 
چنین كويد بندٌ خداوند ماه و مپر حاکر شاهنشاه فرخنده حبر عباسقلی سیپر 
مستوفی اول دیوان همایون اعلا » و وزير مجلس شودای کبری . که 

چون از آغاز اسلام تا اين زهان سعادت توامان که مملکت ایران و ملت 
اسلاع بو جودمسعود کشرالجود ميارك اقدس همایون بادشاه حمجاه , اسلامران يناه 
ملك الملوك عجم ؛ فرمانگذاد مملکت كاوس وحم , خدیو انجم خدم .ظل الله فى 
العالم ‏ افتخار سلاطین پیش دادیان , ياد گار خواقین كيان » شهریاد دیندار حق 
شناس ‏ بادشاه کامکار آسمان کریاس (۱ 

خسرو دیپیم بخش دريا دل ؛ داور خورشید رخش عادل با ذل » سلطان 
السلاطين , خاقان الخواقین . قبرمان الماء والطین “ آية الله فى الا رضين , الناهج 
فى مناهج الدين » السالك فى مسالك الحق و اليقين » ملجا الاکاسر» , مرجع 
القیاصره > السلطان بن السلطان بن السلطان بن السلطان . والخاقان بن الخاقان 

بن الخاقان بن الخاقان . شاهنشاه مالك رقاب كامياب , ابوالاصر والظفر السلطان 


(۱) کریای- بکسر اول بروزن الياس ‏ دربار پادشاهان و امرا واعیان رأ گویند. 


ج۱ ديياجة كتاب 000 _۳- 
مظفر الدين شاه قاجاد خلّد الله ملكه , وسلطاند و دو لته و ايامه , الى يوم القرار 
نا رنده . و با افتخار و بالنده و با اعشار است . 

هیچرك ازعلمایاحادیث واخبار و تواريخ و آثاد. کتابی مخصوص درمجاری 
حال و وقايع ايام سعادت اشتمال حضرت ولية الله العظمی ناموس کبریا ۰ محبو به 
حضرت مصطفی , محجوبه خاندان على مرتضی , پاده حگرفاطمه ذهرا . شقته 
حسن مجتبی و حسین سيد الشهداء ؛ عالمه غرمعلمه , قهمه غیرمفپمه ۰ فاضله کامله 
عاقله زاهده عابده محد"ثه مظلومه مرضه , نائبه سبدة النسآء , ال اضة بالقدر ٠‏ 
والقضاء , جناب ام الحسن زينب الکیری » صلوات الله علیهم و عليها مقرد و 
مسوط و مشخ صومضوط نداشته . 

4 حنانکه می‌شاید , ودر عهده استیعان کامل و استقرای شامل میا ید ٠‏ بشر ح 
بار مقامات حليله , و مراتب حميله , و مناقب خطره , و مفاخر كثيرءٌ اين 
گرامی تر دخبرء خاندان عصمت و طبارت » و برتر نفسه دودمان عفت و خدارت 
و محامد صفات ذاتبه اين ذات قدسی سمات , ولية اللبی که تالی مقامات امه انام 
علمهم | للام است نبرداحته اند . 

بلکه | گرعنایتی ورزیده‌اند ‏ وخبری از قلم بگذدا نیده‌اند , درذیل عناوین 
متشنسته وتلوحالات متفرقه بوده است جنانکه مدتها بر آمدی که يارءٌ از سادات ‏ 
سعادت آیات » بااين بنده حقير که‌ازیادی طالع‌خجسته مطالع اغلب ایامش بنکارش 
حالات شر افت‌ولایات امه دين صلوات الله علیهم اجمعين میگندد . ملاقات‌فرموده 
ار اين غفلت و مساهلت شکایت می نمودند . 

لاجرم بفرمان شاهنشاه حمجاه دين يناه ' روحنافداه . که بواسطه سعادت 
فطرت ؛ وخلوص نىت , وشرافت سحت و حلالت دویت › و کرامت طویت(۱) 
و اختر تابناك , و گوهرپاك ,و سلامت دين ؛ و صفوت آئین » و ضياء ضمير , و 


(۱) سجيت یمنی خوی و شيمت » و رویت یمنی اندیشه و فكرث . و طویت یعنی 


نهاد . 
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3 باطن در خدمت ائمه ابرار > و اهل بيت أطبار صلوات اه عليهم أجمعين 
بارادتى خاص ' و خلوصى مخصوص , وتشيعى منصوص, بئان افتحار را مرصوص 
و قلب اتباع وا اش .و سعادت دارين ؛ و شرافت نشأ تمن را محسوس » ومتاع 
عافيت و دیبای هدایت را ملبوس فرموده اند . 

به تحریر اين کتاب مستطاب مشغول گردیده. ويرسيصد مجلد کتب مختلفه 
احادیث وتواريخ نظر بر گماشته , برحس بضاعت واستطاعت , و ماعات شرائط 
تحشقات شافيه و تدفقات وافيه که براهل حبرت و بصيرت معلوم و مشپود است 
اين خدمت‌را بانجام دسانیده مصداق «مالايدرك كله لایتر ك كله 

أب در یار | | گر نتوان کشید هم بقدر بايد حشيد 

در مقام ظپور دنانید . ويكى از دلائل‌بزرگی میمنت و اقبال . و عظمت و 
احلال. و دوام‌عمر ودو لت وفوام ملك ومعدلت »و نظام مملکت و سلطنت» ومز ید 
شو کت و سعادت اين وجودمسعود ميارك اقدس همايون «أبد عىشه و اد حىشه» 
ر5 : 

وحون بعرض حصور لامع النور اقدس‌شهر یار دینداد حق گذار ادام الله ملکه 
و سلطانه و عز ء و اقباله إلى یوم القرار دسانید, از مصدرسلطنت عظمی و خلافت 
كسرى فرمان شد تا این کتاں مستطاب را بحلية طبع و انتشار در آورده تا عموم 
اهل اسلام ازمطالعتش مستفيض و برخرددار كرديده ثوابش دا به نثار روح پرفتوح 
ومرقد مطیر ومحتدمنو"ر شاهنشاه سعيد شهيد وبادشاه <ميد مجيد سا كنف راديس 
نعم ذوالقر نين اعظم ناصرالدین‌پادشاه طیّب الله ثراء و جعل الجنة مثواه مخصوص 
شمار ند . ۱ 

و مزید شادی روح مبار کش را أغاز و انجام مطالعت را بقرائّت سوده 
مبار که فاتحت بخاتمت آورند ودوام سلطنت و بقای‌دو لت مبين ياد گار کامکار نامدار 
و بپین‌خلف ارجمند کامیاب مالك رقاب بختیار وافتخار دودمان سلطت‌مدارش را در 


پیشگاه قادر قبار خواسةار أيند 


و برحس مناسات عدیده فرمان شد تاجناب حلالتماب اجل | کرم میرزا 
فضل الله خان وکيل اللك امير تومان وزير خلوت و محلس شورای کبری 
وفقه الله لا يحب و يرضى , که در ميان سادات عظام طباطبائى ! ! و وزراء فخام 
بادشاهى » بجلالت حسب . ونبالت نس » وحسن کفایت , ولطف درايت » و کمال 
امانت و حمال دیانت ممتار و در دشگاه معدلت دست‌گاه اقدس اعلی بجر بر ات 
خاصه شريفه و تقدیم عر ایض و حوائج عامه » به ر حاص و محرمهستی 
مخصوص سر افر از وسالباى بيشماراست که‌خود وبرادران كرام واقر بای ذوی‌الجد 
والاحترامش دراین دو لت علبهپمناصب حليله و حدمات حمله ملك وملت مفتحر 
ومنصوت ومطیوع ومطلون طباع وقاوں می باشند برای مز یدمراتب شرف وشر افت 
در انجام طبع اين کتاب ميارك مباشرت و مخارح طبعش دا از وجوهات خاصه 


وممر ات محصوصه معينة نفس نفيس همايونى روحنافداه واصل #وعاید كردا نيد : 


ا زند گانی حضرت زیت للا ج 
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لا 
° ما مس مره 


ار نحست برعايت مقصودى و تبيين يارةٌ مطالب و رفع يارةٌ شات بنگارش 
اسامی مبار که و برخی حالات سعادت آیات بئات محترمات و صبایای عفت سمات 
حضرت ولىالله الاعظ, مولی العرب والعجم و آيالله العظمى فيالعالم وامینه نی الامم 
جناب خير | لوصيئينوقاتلالمارقين والنا کثینو القاسطین وقائدالغر المحجلین (١)أخ‏ 
الرسول و زوج البتول و معیاد الرد" والقبول و سيف الله المسلول مظهر العجائب و 
مظبر الغرائب ,أمیرالمومنین علی‌بن آببطالب‌صلوات‌اله عليه وعلی أبنائه الطاهرین 
إلى يومالد ين شرو ع می‌شود و آن حند که بحسب استقر اء واستيعان در کتب‌عدیده 
از لر بگذشتهبحیتز تحریردد م‌آید . وتوضیعاتیکه برحمب تلع ممکن‌است . 
نموده می آید . 

زينب الکبریام کلئومالکبری؛دقبه بنتعلى»امالحسن ,دملة الکبری, ام کلئوم 

ام ها نی »مہ مو نة,زینبا لصغری, فاطمه امامه, خدیجهاما لکر ام ام سلمه, امحعفر »رملهة 
الصفری ام كلو ما لصغری .حمانة نفسه. دختری‌ازدختران‌امرء القس بقول طبری 
حارثه نامدارد » رين الصغرى؛ ام كلثوم. رملة , رقيها لصغر ی ,حمانه مکناة بامحعفر 
رقیه, تقیه, نقیه , دختریکه صغیره بمرد ابن جوزی گوید رفيه نام داشت . 

ام أبيها امامه پنت‌علی. ام ها نی‌فاخته › نفسهام كلثوم .فاطمه صغری .حدیجه 


کل مت د و تا یی 2و غر بضم غين وتشدید راء یعنی پیشا نی سفید و 
اين لقب مسلمين است که در اثر وضوء جهره و دست وپای آ نان سفید ميشود و باین‌مناسبت 


«ؤائد الغر المحجلین» لقب حضرت امیر الممنین است که پیشوای مسلمين است . 


صغری.رقه کیری ,حمامه ؟جعفر بر قیه‌صفری دمامة رينت صغر ىمكناة بام کنو م 
کبری؛ام الخيرءتميمه ۱۰ملحسین" امةاله : سکینهبروات‌شمرانی‌ددطبقات الکبری 
امبة فاطمه, اما لکرامقسه . 

ادمی دختر ساعدية که پروایت صاحب انوار الشهاده در کر بلا حاضر بود و 
ار قوت باصره و سامعه يو فاسان ار وی مسطور داشت لكن ¿ صاحب بحر- 
المصائب آن داستان را بعاتکه ثست دهد وگوید عاتکه عمه حضرت سدا لشيداء 
در كربلا و كور و كربود . أسماء بروايت صاحب بحر المصائب درذيل مراحعت‌اهل 
بيت بمدینه, وام صغرى وام كبرى ورابعه . 

وعايشهكه در کتاب کنز الانساب در جمله بئات کریمه امير المومنين کال 
مذ کورند و دربان شپادت حماعتی ار ایشان‌شر حی نگاشته است که دیگران‌متعرض 
نستند ۰ ۱ 

معصومه که در شهر دمشق شام است و باحضرت رقيه بن تالحسين دريكبقعه 
ودو ضریح قريب بهم هستند و آن بقعه متصل ببازار است وحنان دانند که معصومه 
از بنات محترمه امير المؤمنين 226 است و بزيارتش مشرف شوند . 

و این حمله که بدان اشارت رفت نه آنست که أميرالمؤمئين را پاین شماره 
ده باشد و تمامت این اسامی و کنی و القاب هريك بيك تن 7 بلکه 
می‌شاید در بعضى اسم را بردن از كنك و در يازة کشت را بدون اسم و در 
بعضى لقسرا بر ون‌|ارهردو ودد بر خی مجتمعاً نوشته باشدودر نظر فد كان مختلفاً 
نمودار ا 

اما همسنقدز مر سا ند که صماياى آن حضرت ار بست تن افزون بوده اند 
حنانکه ابن اسر در تاريخ کامل از أن پس که ببست تن دا نام مسرد هئ و 
أ نجدرا مامیدا نیم‌این‌جماعت هستندو آن حضرت‌را دخترها بودهاست که مانميدانيم 
و صاحب نور الابصار ميكويدكه اولاد اناث جناب امير المؤمنن چ به ببست و 


دو تن مير سيد . 
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و با اینصورت تواندبود که باراسامی‌یا كنى يا القاب را که منفرداً نكاشته| ند 
متعلق بيك تن باشن مثل اينكه امجعفر که كنيت حمانة است كاهى منفرداً و گاهی 
با حمامه مرقوم داشته‌اند و ام هانی را که كنيت فاخته است در بعضی کتب منفرداً 
و ددياره متتفقاً نوشته‌اند ار اين روى دوتن می نمايد وام آبپا که کت حضرت 
صدیقه طاهره و فاطمه ذهرا صلوات‌الله عليها وعلی ابا و بعلپا وبنپا است ممکن 
است برحسب عادت و مناست فاطمه دختر امیرالومنن م دا نیز بان کنست 
خوانده باشند و | کنون دوتن می‌نماید . 

و نیز نفسه و تقبه و نقبه که از اوصافست حن‌انکه بعضى نوشته‌اند نفیسه 
ام کلثوم و در بعضی منفرداً نوشته اند و در کشف الغمه حمانة تقسه نوشته و تقمه را 
صفت جمانه انگاشته است و نين میتواند بود که تقيه و نقیه يك لفظ باشد و کاتب 
سہواً گاهی باتاء فوقانی و گاهی بانون نوشته باشد و هردو نيز بحسب معنی‌صحیح 
است و | کنون دو تن دا گمان بر ند . 

ودیگر ام الحسن‌را سبواً ام الحسن نگاشته باشند ودو تن‌بدانند و نیزهمکن 
است در نقل پار اسامی بنات مکر "مات حضرت ولایتمآب صلوات الله عليه و آله 
با زوجات أن حضرت باشتباه رفته باشند مثل امامه بنت ابی‌العاص که دختر زینب 
بت دسول خدای یږ و زوحه امیرالمومنن است باامامه يا حمامه مشتبه ودختر 
آن حضرت شمرده شده باشد . 

03 و نیزممکن‌است باره اسامی بنات‌امام حسن وامام حسن‌وامام زین‌العابدین 
و حضرت زينب خاتون و جناں ام كلثوم مشتبه شده باشند مثل فاطمه و رقه و ام 
الحسن و امالحسين و ام سلمه و ام کلئوم و سکینه که در جزو اسامی بئات مکرمات 
ابشان هستند . 

د بروایتی حضرت‌امام حسین ت دا دختری زیس‌نام بوده است و پرای 
رفع اشتباه پاده دا بصفری و کبری يا كنيت يا لقب با صفت امتیاز داده باشند و 


| کنون چنان دانند که اين جمله متعلق بحضرت امیرالمومنن ب است . 


0 
ana 


ع اسامی دختران أمير الوم تال 5-3 

جه سحت يعيك مما رد که حم“ سار بئات معحدر مات حصن ات امه هدی ۳ 
عمات خود که غا ليأدر يك عصر و يك شهر و يك خاندان بودهاند بيك نام و کت 
بأشند و 58 پاش لا رونجا ينود قلحت و لقّب و صفت امتياز گذار ند تا اسباب شك 
و شهت ديكران نباشد. حنانکه دخترهاى اميرالمؤمئين دا امكاثوم الكيرى و رملة 
الكبرى و زیت الکبری يا نفيسه يا تقبه و حز این خوانده باشند تا ممتاز باشند 
عدب ات که دنده نگار ند ه روز يكششة ببستم شور حال که شهر حمادی الآخره 
سال یکپزار و سيصد و سيزدهم هجرى است در اثناى نكارش اين مطالب ز داد 
الخلافه باهره طبران بزيارت امامزاده واحب التعظيم والتكريم حضرتعبدالعظيم 
<سبی میم مشرف شده و در حال قرائت كلمات ريارت نامه قديم نوشته بودند 
السلام عليك يا زيب التقيه السلام عليك يا ام كلثوم النقه و با | نجه این بنده ار 
دوی ظن و گمان اشارت کرد مطابق افتاد . ۱ 

و نسز در كتاب اعلام الورى مسطور است که ریب الکبری و ریب الصغری 
ایام ات م ار حضرت صديقه طاهره يديد شد ندا نگاه كن يك نفسه که‌همان 
ام كلئوم صغرى است و ریب الصغری و دقنه الصعری وام هانی و ام کر ام وحمانة 
مکناة بام حعفر و امامه وامسامه ومیمونه وخدیچه وفاطمه از ديكر مادران‌هستند. 

و نمن مشر‌ماید از امامه بنت علي كه رو<ه دلت بن عند الله بن نوفل بن 
حارث بن عبدالمطلب است تقبه تولد يافت و امامه در سراي صلت وفات فرمود و 
با أينصورت تواند پود که تقيه فرزند امامه دا نت به على ي نيز داده باشند . 

معلوم باد كه طبرى در تاريخ حود و أمير المۇمنىن را بانزده تن سر 
بود سه پسر از فاطمه بنت دسو لالله يو حسن و حسين و محسن هَل8كةْ و محسن 
در حوردی بمرد و هيجده تن دختر داشت : رين الکبری ارام سعيد و رقيه از 
ام حبييه وام هانی ومیمونة وزيب الصغری ورملة الصفری وفاطم و رملةالكيرى 
و امیه و حدبحه و ام الکرامة و ام سلمه و حمانه و نفيسه و ام <عفر و این حمله 


با نزده تن می‌شو ند که نام در ده 
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د حون امیرالمومنین بمرد اين هرسه دختر رنده بودند و سوای اين 
هيجده تن دختری ديكر داشت حارثه نام که ازمحياة دختر امرءالقیس کلبی که 
در سه سالگی او 

و این خبر كه طبری كويد با جمپور اخبار مخالف است جه هیچ اشادت 
نکرده است كدامير المؤمنين ترا ازفاطمه‌زهر اء سلاماللهعليها دختر بدیدشده است 
و دينب الکبری را از ام سعيد و رقبه را ار ام چنیبه شمرده و ار ام کلئومی نام 
نىر ده است € در آن سه تن باشد که ار جده تن مذ كور نداشته است . 

و هم نوشته است بعد از وفات آن حضرت این سه دحتر بما ند ند اماصاحب 
انوار الشپادة در كتاب حود مسو رسد حصرت امام <سین ا را حواهري بود که 
آدمی نام داشت وشرح حال اورا بين تقر یب مممو رسد : 

«دبيان حال ادمی دختر امي رالمؤمئين على ممه . 

در انوار الشپادة مسطور است که از بعضى کتب مراثى عربى اذ ابو مخنف 
روایت کرده‌اند که جون<اب امام حسمن لي را شبد کر دنن و آن اعت اشقا 
بغادت خیم دوی نپادند و همی تاراح کردند واهل بت عصمت و طبارت را حامه 
ار تن باز كشيد ند و بر د كيان سرادق عفت و حلادت بر سو ی گر يزان وشتا بان 
شدند و ناله و صحه بر أوردند ازميانه آن حضرت را خواهری بود آدمی نام‌دحش 
ساعد به «و کانت 0 عمياء كفيفة البصروالسمع» ۱ 

یعنی ادمى دخترى بود تابينا و ناشنوا حون خواستند جامه از تنش بيرون 
کشند همی بكر يست وفرياد وناله بن كقية و همی گفت واأياه فان واحسيناه 
يادبيع الا “رام لوالا يتام ياأباه یاعلی بفرياد برس » ای برادد ايحسين ؛ ای شوهر 
ببوه‌ژنان " ويدد یتیمان, ای‌یاد كار رفتگان و بر گذشتگان . ای يناه بازمانه كان 
ایفرزند سيدا مرسلين , وای فروزدیده سیدالا و لین والاخرین . 

واز س اینسخنان كفت ایقوم أيا ددمیان شما کسی‌هست که درا ندام‌اویکتاد 
موئى از اسلام باشد ؟ هبچکس اورا جواں بازنداد , دیگر باده فریادبر آورد یا 


درمہان شما هيج مردی هست ارقرشىء درايئوقت رزحربن قيس آواز اورا بشنید و 
پیش آمد و گفت چه میخواهی؟ اينك من‌از قريشم باز گوی تاحاحت‌چیست؟ كفت 
میا حاحتی باشد و همی حواهم بر آورده أ ٠‏ كفت ای نا ہا أنجه ميخو أهى 
باز گوی . 

كفت ار حدای میخواهم که‌ما ۳ حسد بر !درم حسين پرسانی جه من 
كوزم و براه گاه نیستم با عون كنع من ترا باو ميرسأ نم , اما باز كوى درأ 
مقصود حيست بااینکه توذنى بيش نیستی و نابينا میباشی ؟ ۱ 

گفت اىزحر برادرم حسين مرا بسار دوست میداشت , وسفارش ميا باهل 
بت ودختران وخواهران خود میفرمود که‌بامن احسان و | کرام بورزند » و مرا 
درميان خواهران ارهمه بشتر اکر امسشر مود ‹ وکان كل بو م يشمنى و بقبل‌مابی ۱ 
ا ثلاث مر ات » و ما هر رور مييوئيد و ميان دو حشم را سه دفعه ميبوسيد 
هميخوأهم ار ديدار مبار كش زاد و توشه بر گرم و گلوی بر یده اش ر | بو سمو بااو 
وداع كم مش از کوحکردن ومردن . 

رحربن فقس دست | تن وتا بگر فت وروأنشد تابر حسد مطیر امام متم 
که در اینوفت بدنی بی‌سروحر کت و نفس بر خا اغتاده‌بود آورد و گفت ای نا تا 
اينك بر ادر تواست راو ی‌مبگو بد : آندختر نابيناملوى<سد بی‌سر بر اددش پنشست 
ودست خود را بر كلوى بريده برادرش بر كشيد وبا صداى بلند صيحدبر آورد که 
«حعلت فداك مالي أراك دة من غير راس »فدای تو بگردم حيست | که ترا 
بدنی بی‌سر مینگرم . 

دواأخاه آما تنظر الى" و الى أخواتى وخالاتی وعماتی وبنات اخی سلبوهد* 
الاعداء » ای بر ادر آنا ا نمیفرمائی بسوی من و سوى خواهران و خالات و 
عمات و دختر ان بر آدر من که ایشانرا دشمنان برهنه کرده‌اند و يعد از کشته‌شدن 
توحيران و سر گردان مانده‌اند.ایبرادد كدام كس متكفئّل احوال فرزند علیل تو 
دین‌العا بدین خواهد شد ؟ ای‌بر ادر کدام كس رعایت حال خواهر و عمه‌های مرا 


ا زند گا نی حضرت ریب ا a‏ 
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جو اهد نمود که بعد از شہادت تو بجو ر روز کار گرفتار اه 
0 تاه ومن لا ختك العمياء يدلا على الطریق اذا تاهت » ای برادر کیام 
۳ برستار حواهر نابيئاى تو خواهد بود كدحون ار راه ياوه شود او را دلالت 
تماید « وامحنتاه واقلة حلتاه کیف 7 بر كوب الحمل و انا عمیاء و » وای 
بر این محت و قلت ند بير حگونه بأأين حثم تايمنا و گوش ناشنو | سوار شتر شوم . 
ایبر ادر کدام كس سر ميارك تو دا از بدن حدا کرد و کجاست سر مبار کت 
تا بموسم و بمویم .آیبرادر دمم که روز كار بيش اد منترا بميراند » حجان من 
فداى حان تو باد ای‌فرد نك معدمد مصطفی ا ای نور چشم‌علی‌مر تضی ایسرورسنه 
فاط مه زهرا کجاست ددر نزز كواوت حدر كرار کجاست بر ادرت امام حسن مجتمی 
٠‏ كجايند شيران بنی‌هاشم کجایند مسلم‌بن عقيل وشجاعان بنی‌هاشم تابنگر ندفرزندان 
ایشانر! حه‌بلیتی بیش افتاده است ؟ 
ایبرادر کدام کس را در کار ما وصایت دادی و کدام كس غير ار تو آمورات 
مارا کفالت خواهد کرد ؟و کدام كس بی أميه رامکافات خواهد کرد که بشمی و 
بی وار | رعايت نكردند « يااخاه ليتالموت أعدمنى الحيات » أسمرادر كاش مر كك 
میتاخت وحیات مراناجيز ميساخت واز پس اینسخنان فرياد بر کشیدو ناله‌سخت 
بر آورد و این اشعار را بحواند : 
أ بقوم ا ا كل ارو و اند رت قو ۳ اشع | كل" بدعةٍ 
۲ اپکت عمداً عبن آل ون و أضحكت حبالا س آل اه 


بروحی‌الذي اضحی بعرصة كربلا طریحا حریحا با كتئاب و غصة 


و انصاده صرعی لدیه و آله سبایا عرایا فى ملاعین کفرة 
یساقون عنفا س صرخی و ناکلی الی این ابی سفیان شر الت 


و حون از قرائت این اشعار بر داخت فریادی بلند برزد و خود دا برروی 
ان حسد شريف انداخت و مدتى دراد در بغل كرفت و ساعتی بوش شد و حون 


فو از صد | بر کشد 2 واعلياه و امحمداهو ااخاهو | حسيناه واقلة ناصر اه آنگاه 


طيانجه بر صورت همی بزد وحاك برسر بریحت و 59 کت 

« فماترى نفسها إلا و هى بصيرة باذن الله تعالى احسن ماتكون من النساء» 
ین ينا كاه چشم خود را دوشن و خویشتن را ار تمامت زنان احسن بدید و حسد 
پر ادرش رابرروی خالك افکنده ورحربن ق سرا در أ نجا ایستاده ونىز ةٌ در دست او 
نگریست وسر مبارك آ نحضرترا برفراز نیزه‌بدید. 

"كفت آیا ازخدا نمیترسی واز حدم‌رسول‌خدا آزرم نداریو بیمناك نیستی که 
سريرا برسر نيزه نمودى که پرسنه زهرا حایداشت وصاحبش مدتپا درطاعت‌خدای 
تعا لىمتواضع و درعسادت آلهی‌خمیده بود ,آنگاه‌صدای خو در | بخربه و ناله بلند 
نمود وهمی گفت : داد ازغريبى؛ داد از بی‌یاری؛ داد از تنهائى » دادار فر كردا ت 
پس از آن بخواندن اين شعرشروع نمود : 

لاتشتفی القلب من لطم و من شجن ومن نحيب و من نوح ومن حزن 
فلو رأيت ن الذي فنا العدا صنعت رأيت ما حرف الاحشاء في المدن 
وصاحت بح رالمصائب کو بدك امام حسين م راعمة بود که غاتكه نامداشت 
و نابسا و ناشنوا وسالخورده بود وحون فتل آَ: حضرترا بدانست ارخدای بحو است 
تاجان او را قبض فرمودو اين خبر بقبول نزدیکتر است جه از خبر صاحب انواد 
حنذان معلوم می‌شود که ادمی حو آهر بطنى امام <سن بوده است و این حس 
باهیچ روايت موافق نیست . 

و نمز بعضى عبارات که مث كور مبدارد دلالت براین منماید که آدمی 
دختر کی خرد سال بوده است و حال اينكه | گر خواهر بطنی آنحضرت بوده از 
پنجاه سال و | گر غير بطنی هم باشد لااقل از بيست سال افزون داشته . 

و نين بعضی کامات از وی مرقوم مبدارد که بحضرت ین و سكيئه خاتون 


53-1 عاتكه را از حمله بنات مکرمات 


سالام الله علما مسوت ات ١‏ 9 نمز در بعضى 
۲ ۱ موسر 
جناب سسدالشيد! سالام الله عا شمر ده أند اینگو نه کلمات را اک بدو تست دهد 


انس ات اما نو شته اند 99 وکر ډو ده و الله تعالی اعلم : 


دكأت زند كانى حضرت ينس ال م ١‏ 
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بان اسامی امپات آن بنات مكرمات امي المؤمنين زود 
كه نه از بطن مطریر صدابقه طاهره اند 

اكنون بنكارش مادرهاى آندختران امي رالمؤمنين چ که نه از بطن مطېر 
حضرت صديقه طاهره فاطمه زهرا صلوات الله علیہم هستند اشارت ميرود تا پار 
مطالب مجہو له آ شکار گردد و با نجه مقصود دازیم در مقام خود مفيد آید ۱ 

حضرت دشه از بطن‌ام حبيب 2 و بقو لیام حه بنك ربیعه تغلسه‌است , و ام 
الحسن و رمله و بقولی ام الحسن ورملة الكبرى و ام کلئوم از ام سعید بنت عروة 

" بن مسعود تقفی بدید آمد ند ٠و‏ نفسه و ریب صغری و ام هانی و ام" الکر ام 
و جمانة مكناة بام جعفر وامامه و ام سلمه و ميمونة و خدیجه و فاطمه رحمة الله 
علمپن" از امرات بعرصه وحود خراميدند . 

و بروات دیگرمادرجنان رقيه خاتون شه (۱) ادبنی تغلب بوده که او را 
صهبآء ميناميدند و در ايام خلافت ابي بكر و امادت خالدبن الولید دد عين التمر 
اسير شد و بعقیدت بعضى رقيه خاتون نيز اد بطن طاهر حضرت صدیقه طاهره تلم 
است چنا نجه از اين بس تواست و میور | تفه 

و نفيسه و دیب الصغری ار ام" سعيك بنت عروة بن مسعود الثقفة بودند وام 
الحسن ورملة ار بطن أمشعيس محز وم.۵ بد ید آمدند وار محساة دحتر آمرء القس 
كلبيه دخترى يديد 5 در كود كى وفات نمود و بروايتى ام" الحسين ورملة 
الکبری از ام" سعيد یدید شدند. وحون ناقدين اخبار در اين حمله نگران شوند 


محتار دا توانند دريايند . 


(۱) یعنی اسر . 


2 0 ويه نه عن ب إن ور 6 6 تت هن وم رما و مد مها تا اف ج 9 وسوس ب ب به 0ه ی افیف 


بان أن بنات مكرمات كه نه از بطن 


صديقه طاهر ه 22 بودند وشوهر يافتهاند 

در کتاب بحار الانو از مسطور ات که رقيه بنت على ر کر را ۳ مسلم إن 
عقيل نح 1 سئيد و دين صغرى را با معدمد بن عقيل ترویج نمودند و ام ها نبرا 
با عبدالله الاكير بن عقيل كابين بستند و نيزميمونة بنت‌علی‌دا و نفسه دابا عبدالله 
الاكير بن عقيل عقد کردند و زيب صغرى را با عبدالرحمن بن عقيل صداق 
I)‏ و فاطمه ست علىرا با سعيد دن عقيل و أمامه بست علی را ۳ خلت دن عبد الله 
دن نوفل إن الحارث دن عدا 1 لطلب به مز او حت در هن 5 

همانا اختلاف وغرائب اين روايت مشپوداست چه در يكجاى مینویسد ذينب 
صغرى دابا محمد بن عقيل و كاهى مينوسد او دا با عبدالرحمن بن عقيل تزويج 
کردها ند(۱)و این مشا بد مرانک ان رك را که ۳ عبدالر حمن ترویج نمو د نی 
صغفر ی باشد 5 هر يك را بعل از دیگری ترویج کرده باشند و این سس بعمد است 
جه زینب کبری سلام الله عليها ضجیع عبد ال بن جعفر است ۲(۰) 

رهم مسبو سد ام هانی وم مو نه 3 تسه را بأ عمد الله الا كبرين عقيل نزویج 
کردند این نیز سحت‌بعید است جه سه‌خواهررا در یکزمان‌نتو ان‌تزو یج نمو د مگر 
اينكه بعد از وفات يا طلاق و متار که در مدت مشخصه باشد با عبدالله سر عقيل 

(۱) این ترجمه روایت طبرسی در اعلام الوری است » و مطابق کتاب نسب قر یش 
صفحه ۵ و مطابق تصر يح خود علامه طبرسی در صفحة قبل از اين بجای زيئب صنر ای 
می خدیجه‌صعحیح است » رك بحار الانوار ج ۴۲ص ٩۱‏ ۰ اعلام الوری ص ۲۰۲ . 

(۲) علامة طبررسی در اعلام الوری + دش اولا تصريح میکند که زیب کبریزو جه 


عدد الله ن جعفر دو ده است و فرز ندان آ نها ۳ هم نام مر د این مطلبی تمشت 45 ۳ 
آنرا نداند و یا اشئياه کند . 
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فد اه ورا | کر كود ان عت له 0 حنانكه اشارت رفت . 

ونمزدر بحارمر قومست که‌هشت تن اردختران حضرت شوهر بافته| ند:دینب 
الكيوق بأ عمد الله بن حعفر وميمونه با عقيل بن عند الله بن عقيل وام كاثُوم صغرى 
با ی عباس بن عند المطلت و رملة با آبوالهیاج عمد الله بن ۳ سيان بن 
الحارث بن عبدالمطلب و رملة با صلت ر عمد الله بن نوفل بن الحا 

وراقم حروف را گمان حنانست که ممکن امرك صغری با کی بأ شی ۱ 

وفأطمة بأمدمد بن عقيل ّجيع شد ند اما عجب أ نست که این حمر را که در حلد 
نهم ميف رمايدافزون ارشش تن‌رانام نمسرد ممکن است بحاى لفط ستة ثمانى نوشته 
شده باشد يا دوتن‌از قلم ساقط است .«وفی‌الاحکام الشرعيه : و نظر النبی ع الى 
اولاد على عم و حعفر فقال بئاتنا لتنا و پنمتا لينا تنا » (۱). 

و اما به تر تسی که بعد از تام جناب ريئب الکبری وام کاثوم کبری در 
کتاب‌ناسخ التواریخ تالیف‌پددم لسان الملكميرذا محمد تقی‌اعلی الله مقامه مسطور 
است باین صور نست : 

دحتر 5 اميرالمؤمئين صلوات الله عليه رمله و مادرش ام" سعید بود 
و درحاله ناح هياج بن عمد الله بنا بی سفيان بن الحادث بن عبدا لمطلب دراش 

دختر حبارم على جل ام الحسن مادز او نيز ام سعید است و او در نکاح 
حعدة بن هسرة بن ابی وھ الحزومی در آمد و بعد از حعده حعفر بن عشل او 
را كابمن ست ويعد از حعفر عمد الله بن د بر بس العو امش تزویج نمود . 

دختر بنجم امير الؤمنين تلض ميرمو نه‌است واو بحباله نكاح عبداللهالا كير 7 
ديل بن ابيطالت در آمد و بعد از عبدالله تمام بن العياس بن عبدالمطاب او را 
تزويج كرد . 


دحشر سم ۱ تحصرت ر قمه الصغر ی است و مادر اوام مه ابت او | هس لمم 


(۱) این قسمت در بحار ج۴۲ ص ٩۲‏ از عناقب ابن شهر اشوب نفل شده است ٠‏ 


١ 0‏ دختر آن‌علی رسیم که فوفر اختيار کردن ۱۷ 
ا عبر ا حیا له نکاس در 3 و بعد از شهادت مسلم برادرش اش جل 


بن عقمل او را كأبين بست . 

ددر هفتم زوس الصغری است واو را ۳ بن عقمل بن ابيطالب بكابين 
آورد و يعد از محمد بحاله نکاح‌فراس بن جعدة بن هميرة المخزومى در اه 

دحتر هشتم امیرالمومنین تلم ام" هانی است ونامش فاخته بود و او روحه 
عمد الله بن عقمل بن ابيطا أب بود "| پوالحسن عمر ی میگوید عمدا أر حمن بن عقيل 

او را ترویج كرد : 

دختر نهم امیر الوّمنین‌صلو ات الهعلیه نفیسه‌است ومکناة بام كلثوم بودومادرش 
ام سصداست. كتين بن‌عمساس بن عبداله‌طلب اورا بشرط زنی‌بگرفتهابوا لحسن‌عمری 
گوید: عمد الله بن‌عقبل اورا كا بين بست. 

دحتر دهم امیرالم‌ومنن سالام الله عليه , فاطمه صغرى است‌اور | محمد بن 9 
سعيد بن عقيل نزو يج فرمودوا بوالحسن قرع 5و يد او را اپوسعید بن عقيل کابن 
بست و بعد ار أبوسعيد بنعقيل روجه سعيد بنالاسود بن| ب ىالاحترى شد و يعد از 
سعيدبن الاسود منددین ابی عسدة بن ز بر بن العو ام بحبالة نکاحش در آورد . 

و دحتر ياردهم حضرت آمیرالمومنن صلوات الله و سالامة عليه أمامة است و 
امامه در حبا له نكاح لات عن عمد الله بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب دز مد 


دحتر دواردهم حدیحه صفری است و او بحرا له نکاح عند! لرحمن بن عقيل 


اندر شد و بعدار عمدا ل رمن او را ابوالسناپل إن عمد الله بن عاص‌بن كريز زوج 


فرمود. وار نگارش ایتصودت نيز يار مطالب غرم میشود وسيب بعضی احتلافات 
۳ اششاهات که در نگارش این اسامی و کنی والقاست مشود ممكردد. 

و در کامل ابن اثير و ناسخ التواريخ مسطور است که امير المومئين لارا 
دختری دیگر ازمحيناة دختر امرء القیس کلبی بود و بيش و كم سه سال داشت و 
هنورس محر ج لام استو ار نمود د بحای لام ذال گفتی و او گاهی از حانه رون 
ميشد و در كثار امير | أمومنين تم می نشست اصحان از او ميير سيد ند که اخوالت 


3517 ۳ 00-7 5 
و مادرن ار کیام فسله‌اند میدانست اک کت د ذدىت خواهد شد مسگفت 
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وو و و ازاين حرف با نك سككرا E N‏ بعمی ار قميله كل است و دم 


ار فطا نتش درعجب ميشدند شاعرراست شعر : 


وو الدهم 7 الا وصیاء معطى الفقير و دى البطل 
ومن علمالسمر طعن الكلى لدىالروع والبیض ضرب‌القلل 
ولو زالتالارض يوم البياج من تحت اخمصه لم يزل 
ومن صد عن وجه دنياهم وقد لست حليها والحلل 
و كانوا إذا ما أضافوا إليه أرفعهم دتبة في المثل 
سماء أضفت إليدا لحضيض و بحر قرنت اله الوشل )١(‏ 


در عمدةٌ الطالب‌مسطور است که رمله پس‌ایابوهیاح عدمد الله بن ابىسفيان 
ابن حازث‌بن عبدا لمطلب بنکاح در أمد وام الحسن درحباله نكاح عبد ال الا کمر 
أبن عقيل بن ابطالب در أمد و بعد ار فوت عمد الله در حمالة نكاح دمام بن عبد 
المطلب أندر شد ورق مه صغرى سرأى مسا م بن عقيل بن | اببطا لت عام الر 518 
بزنادوي برقت و بعد از شہادت مسلم رضى الله عنه در حباله نكاح محمد بن عقيل 
أندر رفت و رينت صغری سرأى محمد بن عقيل بن اببطالب در آمد وس ار وى 
قراس بن حعدة بن هسرة المحزومی اورا درحبا له نکاح در آورد ۱ 

و فاحته دحتر أمير لمومنین تلا که‌اوراام" ها ي كنت امك ور أىعمد الله 
ابن عقيل بن ابیطالب و بقول ابوالحسن العمری بسرای عبدالرحمن بن عقيل 
برفت و نفسه که اورا ام کلثوم كنيت كرات کر بن العاس بن عدا لطاب تز و يجش 

0 :(6) دق فسات فا کنا فی واوو كتلدة غل اس 
آنکسیکه آموخت جگونه بايد سر نيزه را در يهلوى دشمن فرو برد آنگاه که 
هنكامة جنگ بر پا شود : و آموخت که گور شمشیرهای بران دا بر سر اشخاص 
فرود میآور ند . 

روز جنگ ا گر زمين از زیر بای او یجنید او از جای خود نجنید . 

آنکه از دنیای آنها رو گردانیده در حالیکه دنیا زيب و زیور خود را برخ او 
میکشید . موقمیکه بالاترین افراد خود را بااو برابر کنند در مثل چنانست که آسمان را 
با پستی و يم دا با ثم برابر کنند . 


نمود و بقول ابو لحسن عمری بسرای‌سعیدین عقيل بزناشوئی برفت وپس‌آرسعیدین 
عقيل درحمالة نكا سعبدین الاسود بن ابی‌الختری و بعد ار وی در نکاح مندر ین 
ابوعبيدة بن الزبير پن‌العوام اندرشد . 0002 
وامامه راصلت بن عبدالله بننوفل بن الحارث بن عبدالمطلب تزويج نمود و 
خديجه دختر أميرالموٌمنين سلامالله عليه دا عبدالر<منبن عقيل نکاح‌بست و يس از 
وى ابوالسنابل‌بن عامربن کریز اورا کابن‌نمود و صاحت ءمدةالطا لب وين ار 
دیگربنات مكرمات آنحضرت خبری‌نیافتم که بسراى کسی بيرون شده باشد . 
ازعنسة العاه‌ری مرویست که جناب فاطمه دختر آمیرالمومنن ت چندان 
روز گارنپاد که‌حضرت امام جعفرصادق تلم اورا بدیدوهم‌دد بعضی کتب‌نوشته ند 
كدام كلثوم صغری دختر دیگر امير المؤمنين 2 ١١‏ عبدالله الاصغر بن عقيل بن 
أبيطالب تزويج نمود و اين خبر مود کلام سایق است . 
معلوم باد که در خواهرهاىحضرت امیرالمومنن صلواتاللهعليه يكىام هانی 
است که نامش را بعضى فاطمه و برخی فاخته نوشته‌اند و زوجه هبيرة بن عمرو 
المخزومى است وازهييره سرى هانیء نام بزاد و بنامش كنيت يافت . و خواهر 
دیگرش‌حمانه است که امعقيل کنیت داشته وبروايت| بناثير ا بوسفيان ين الحارثبن 
عبد الطاب اورا در تحت نکاح در أورده است درايئصورت ممكن است كاهىد ختر 
های اببطالبرا سپوا دختر علىبن ابیطالب نوشته باشند والله أعلم . 


ا زند گانی حضرت ذینب الا ج ۱ 


سان‌او لا دامجادناتم کر مات أميرالمر ر هیاس عم 
که نه‌از بطن‌صد بقه طاهره سلام‌الله عليهم میا 

در جلدنهم بحارالانوار مسطور است که رق ه بنت على تس را از مسلم بن 
عقيل عبد الله يديد شد و أر نسل عقيل دروى فررند يماند وار ام هانى كه در سراى 
۱ عبداللهالا كبر بن عقيلين اببطالب بود مَل بدید گشتو در و قعه يومالطف شهيد شد 
و فررند EE‏ عبدالرحمن أست و از مديمو نه زوحه عبدالله الاكير بن عقيل 
سرى عقيل نام يديد گشت وار ا در سراف عبد الله الا کر بن عقيل 
ام عقيل ولادت يافت . 

وراقمحروف اين هردودا يك تن ميداند وازاين دو لفظ یکیراصفت | ندیگر 
می‌شمازد وفررند را هم ام عقيل مىدا ند وال اعلم. 

وار فاطمه بنت على تا که در سرای ابوسعمدین عقيل بود حمیده ۳ 
یاف ت واد امامهبنت على که در نکاح صلت بن‌عمدالر حمن‌بن نوفل بن عيدا لطاب بود 
نفسه‌متو لد وت وامامه در سراى صلتوفاتيافت. 

ودر كتاب اعلام الورى مسطور است که از رقمه بت ۳۹ سیم که در سراى 
مسلم‌بن عقيل بود عبد الله وعلى وحن بدید شد ند و عبد الله در کر بلا شييد شد و از 
ریب صغرى که درسر ای غلبن عقيل بود عمد الله بدیدشد وار فر ر ندا ن عقيل نسل در 
وی بماند وار ام هانی که در سراى عبداللهالا كر بن‌عقمل بن | بنطا لب بود هن 
و عىدالرحمن بدید گشت و یں در و قعه عاشورا شېد شد و از معمو نه که در سراى 
| كمر بن عقيل بود عقيل يديد افت‌فار نفسه کفدر سرای عمد الله الا كير بن عقمل 
بود أمعقيل بد بد كرده بد و از رين الصغرى که د در سرای عمدالرحمن بن عقمل بود 
سعدو عقيل بد یذ ردنت واز فاطمه بنت‌علی بتي که د در سراى سعدین عقمل بود 
<ميده تو أد يافت وار أمامه بنت على لت که در سراى صلت بن عمدا لله بن نوفل 
بن‌الحادث‌بن عبدا لطاب بود تقسه تو لد يافت وامامه درسراى صلت وفات نمود . 


8 ۱ ق وران أمير المؤمنين ل که فرزند وراه 1١-‏ ۳۹ 


وا كارش صاحب اعلام الورى e‏ ۲ 2 امير المؤمنين صلواتالله 
عليه را سه‌تن دختر بنام‌زینت بوده: یکی زينب کبری که در سرای عبدا لله حعفر 
بوده است ودیگرزینب صغری مکناة بام كاثوم که در سر ای عْدبن عقيل بوده واین 
دو تن ار بطره ن مطیسر 8 یقه طاهره سلام|لّهعلیپابوده نددیگ رزین‌صغری(۱) که از 
مادر دیگر است ودر سرای عبدالرحمن بن عقيل بوده. است و دیگر ام کلثوم که در 
سرای عمر بوده است وجنان معلوم م ی‌شود که وی نمز از مادر e‏ أست و هم 
معلوم می‌شود که تشه نام دختر امامه بنت علي نع است . 

و این فتسه در كتاب المعارف كويد زینب کبری دخترزهر | صلواتلّعیهما 
درسرای عبدا له بن حعفر وام کلثوم کمری دختر فاطمه ماله عليهما در سرای 
عمر بنالخطاب بودند و ساير دخترهای امير المؤمنين ب سوای امالحسن که در 
تحت نکاح جعدة بن هبر ةا لمخزومی و فاطمه که در حباله نکاح سعید بن الاسود از 
قسله بنىالحارث بن اسدبودند درحیا له ۳ فرزندان عقيل واولادعباس‌در آمدند. 

و میگوید قاسم بن عبن عقيل بن أبيطالب و عبداللّه بن محمدین عقيل و 
عبدالرحمن بن محمد اين هر سه تن از زينب صغری دختر آمیرالمومنن تلا 
تولد یافتند ومحمدورقيه وام كلثوم این سدتن که نات عبداللهپن عقيل بن ۱ 
أبيطالب هستند ازبطن مطیرجنات میمو نةدختر آمیرالمومنن صلو ات الله ۷ 
آمدند» وا لعلم عندالله . 


. این زینب همان است که در چند صفحه قبل گفتیم تصحیف شده و گویند صحیح‎ )١( 
: آن حد بحه است و محممل است که صحیح آن رقة الصغرى بأشد‎ 
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ببان مختصرى از احو ال سعادت منو ال سيده 
جلیله جناب رقیه‌خاتون دخترعلی علیه‌السلام 
جنانكه در كتب متعدده مسطور است اين سيدهجليله شقيقه عمرالا کمر بن 
امیرالمومنن 82 و مادرش ام حبيية صیباء بتر ببعه تغلبيه ازسباياى رد ه است و 
ولساحب فصول المبمة باعمرالاكير وام ود 
وابواافرج اصفها نی در مقاتل الطالبيئين درذيل شبادت عبدالله بن مسلم بن 
عقيل بن ابيطالب ميكويدكه مادر عبدالله بن مسلم جناب رقيه خاتون دختر على 
بن أبيطا لى یم بود ومادر رقه اءو لد است و موافق روایتی که ازعلي بن وون 
مداینی وحمدین مسلم دسده است عمد الله بن مسلمرا عمرو بن صبیح در بو العاف 
شېد ساحت وآ نجناں كافيكةه دست همارك برحيين شریف داشت تيرى بيامد ودست 
أورابر حنهه‌اش بدوخت. 
ودر كتاب اعلامالورى مسطور است که ردقيه بنت علي تلا که او را رفه 
الصغرى(١)‏ ويكى اززنهای اميرالمؤمنين تال دا مادراو ميداند درسراىه هلمم بن 
عقيل بود وار وی سه‌سر داشت يكى عبد الله که در يومالطف شېد شد ودو تن‌دیگر 
على و عل نامداشتند . 
وابناثير نيز در تاریخ خود كويد عبدالله بن مسلم که مادرش دقیه بنت على 
علیه‌السلام بود دریومالطف شهيد شد وابوعٌی عبدالله بن مسلم بنقتيبه دینوری کاتب 
در کتاب العادف میگوید از فرزندان مسلم‌بن عقيل بن أبيطالب دو پسر که‌عبدالله 
بن مسلم و على بن مسلم نام دارند از جناب رقيه خاتون بنت على بن أبيطالب 
0 تا مدیم یعس من وی 
که مادر رقية + امحبیب دختر ریب و با براددش عمر بن علی‌توام بوده‌اند .در اینصورت 
احتمال قبلی ما که زوجه عبدالرحمن بن عقيل شاید رقية الصنری باشد بحال خود باقی 


است › و بنقل صا حت فتاقت مادد. نفیسه و زيئب صعغری و رفقبه صغرى ام سعید بنت عروة 
أبن مسعود ثقفية است . 


صلواتا لله عليه متو لد شد ند ومب‌گوید رقيه وعمر بن علي م از تغلسه متو لد 
گشتند و تغلبيدرا خالدین الولید دررداه اسیر ساخت و على ا او دا خریدادی 
فرمود . ۱ 

بالحمله در بعضى كتب نوشته‌اند كدسيده رقیه خاتون از بطن‌مطبر حضرت 
سيده نساء عالن‌فاطمه زهرا سلامالله عايها بعرصةٌ وجود ویپنه‌نمود خرامیدوصاحب 
مشارق‌الانواد كويد اين سيده محترمه قبل از بلو غ وفات نمود واز جمله کراماتی 
که‌باین مخدره نست داده‌اند این‌است که هنكام مسافرت اذ مدینه طببه تنی‌از آل 
يزيد با نحضرت زوی نماد تابه شهادتش دساند دستش در هوابماند و دوانش از تن 
بيرون شتافت . 

لکن در اين خبر بی‌دقت نظر نشاید گذشت جه در كربلا باين نام از بنات 
حضرت أميرالمؤمنين ازحضرت فاطمه صلواتالله عليهم نامنبرده‌اند و بچنین داستان 
سخن نرانده‌اند وشخ حسن‌العدوی میگوید ازبنات مکرمات حضرت‌صدیقه‌طاهره 
صلواتالله علیپابیرون ازسیده دقیه و خواهرش حضرت زينب کسی در خاك مصر 
بخاك نرفته‌باشد همانا در مصر مقيرءٌ پنام ايندو خواهر گرامی كوهرء زیارت كاه 
ال و اسود و أصغر واكس است . ۱ ۱ 

ودر کتاب نورالابصار در ذيل بابيكه در شرح احوال آنانکه از اهل بیت 
اطهار نالام الله عام زیارت كاه دم مصر هستند مننو يسد كەسىدە رفيه مادرش 5 
حبنت صبياء تغلسه‌است كدام و لدی است که از آن سبایای رد ه بود که خالد بن 
الوليد درعن التمر بر آنان‌غادت برد وعلى بل اورا ازا لدبخر يدوعم رالا كير 
شقیق دقیه وبقولی باهم توامان‌بودند . ۱ 

اما صاحدب تعحفة الاحيان کون يسن برون ار صحت است و رقه فنك 
على تک در آنجا بخاك نر فته بلکه این رقيهرا که در اینجا نام بر ند وزیارت کنند 
یکتن اررنپای صالحه روز كار بوده است . ظ 


صاحت نورالا بصاد ازليث بن سعد دار قطنى حکایت کند کهر قمه‌دختر حضرت 
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فاطمه زهر | سم الله علبا دحتر رسول حداى رو تولد يافت وشع این كلد 
که رفشه بلست علی تک در مشپدیست که نزديك بجامع سرای خليفه امير المؤمنين 
است ودر lai F‏ دفن شده أست وهم حماعتی ار أهل ااست باوی مدفون باشند و 
اکنون أنمكان معروف بجامع‌شجرةالدر است و اين جامع در طرف يسار آنکس 
واقعست كدقاصد زیارت مشيد سيدةٌ نفيسه است EIT‏ که مك20 قبه در | نجااست 
ار طرف آن ميياشد و ایشعر نوش كه دز آن بست است مکتوں است: 
SECs NS.‏ 
راقم حروف كويد حنن هینماید که اين رقيه ازاو لادحضرت امام لام على 
بن موسی الرضا بان ادع باشد(۲) و نیز صاحب نودالابصاد گوید که برخی 
ار‌دم شام ‌احس گفتند که ده رقيه بنت على م را در دمشق شام ضر یحی 
۱ است حنان افتاد که هنكامى بديوار قمر می افتاد <واستند 5 سده حلیله را از 
قبر در آورده قبر دا تجدید کنند هیچکس دا نیروی اين حرات وحسادت نماند 
وار كمال هعت وهول فدرت نزول در كور نمود . 

5 شحصی ار اهل الست که او را سيد بن مر ند ی موا ندند يديك آمد و 
بقمر اندربرفت و آن ا تدارا بحامة کa‏ بر آن بگذاشته در یجید وبيرونش بباورد 
دحتری صغيره بدیدند که بسن" بلو غ نرسده بود و من اينداستان را با پارةٌ ار 
وای عبد در مان نرادم أو دن ار اوستادان خود با نمط نقل 5 : 

و نامر وق <پور مور خن و ارپا سیر بر آن و اند که على کم 
را بيرون ا ر فد مذ كوره ر ۵.9 ایتک 5ه ار حصرت فاطمه دختر دسول‌خدای 
صلی له عله و آله بد دق ور ديده لكن لمث بن سعد باا يشان دراین حبر مدا لفت کر ده 
و گویدهمین‌سسده رقبه ازحضرت فاطمهزهر اصلوات الله علا است حنا نکه بان 
اشارت رشك : ۱ 

)۱( باز گا بال بیغمیر بر أكرم شر افت يأفته , وبدختر راد مردپسندیده علی(ع) 


يعن رقيه . 
(۲) از حطرت رضا (ع) فقط حضرت حواد باقی مانده است . 
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و هم صاحب دور الا بصار نوشته الت كه زيار مور خن د یله ام که تدريح 
مینماید که امیرالومنن 6 را دو دختر هر دو بنام رقيه بوده است يكيرا . 
رقمه كبر ی‌ممخواندند و او ار بط مطرر صدبقه طاهره کبری فاطمه زهر اسلام العام 1 ۱ 
أبنت و آندیگر را رقيه صغرى ميناميده اند و مادرض 5 ميت است وب عمر از 
يك مادر هستند حنانکه از این بش مسطور شد . ۱ 

راو م دروف گو بد جتان منتماید که ول اخبر اقوی انيت جنانک 55 
عمد الطالب نیز هی E‏ تحضرت را دو دختر است یکی رقبه کبری مکناة 
بام كلثوم که در سرای عمر بن الخطاب بود و اگ رقمة الصغرى است که در 
سر‌ای مسلم بن عقمل رفت و بعد از شيادت مسلم در حبا له نكاح محمد بن عقيل ۱ 
اندر شد . ۱ 

در رساله صميان مسطود است که نيك رقيه قبل ار ادراك سن بلوغ وفات 
نمود ومحل مقبره‌اش بعد از سده سکینه بادك فاصله ایست اذطرف یمن | نکن" 
که بز بارت دة نفسه بنت أمير حسن بن حسن بن دید 7 حسن بن على عليهم 
السلام ذوحة اسحق بن امام حعفر سلامالله عليه آهنگ نہد ودر برابر مسجدفجرة 
الدر است و اینمکا نرا درسال یکیز ار و بکصد و هفتاد وسيم هجری‌بنان کرده‌اند. ۱ 

معلوم باد حنانکه در رساله مسطوره ار شعرانی در طمقات الکبری مسطو ر 
اش که نت وخ حلله سکننه بەت الحسین هلا نرد دك پمز از شر رف تفه نف.سه 
در قرافه در حاك شده و در طمقات الناوى 52-3 ک در مراغه مدفن دارد . 

شعرآنی 13 يد حون تنب زاو نقسه يوصر در أن عمه او تن که مدفنش ۱ 
نزديك بدارالحلافه است و فل ار وی در هصر اقامت داشت در آنجا شهرتى عظيم 0 
دارد. ومردم آن سامان بز يارت اتات مساعی <ممله بحای آوردنة و ندورات 
نمودند و حون مده نعمسه با نزمن اندر آمد شهر دش عظیم تر گردید و مز ار 
سعادت آثارش زیارت‌گاه ےغار و کبار گردید وبآ نمکان مقدس حمل ندورات نموده. 


1 الصباغ در فصول اا فرمايد که‌حسن بن <سن سن على هلا اد دو 3 


2 زند گانی <ضرت دینب لاق حا 

دختر عمش فاطمه يا سکینه بنت الحسین سلام الله عام را یکی را خطه کرد و 
<و استار شد نا ] نحضرت هر يك را مناس شمارد با وی گذارد حسمن تس فرمود 
هما نادخترم‌فاطمه رااز بهر تواختبار کردم<»بمادرم فاطمه دختر دسول‌خدای عم 
اشه است شرا رابجمله بعادت وروررا بروزه سيارد ودر حمال مانند حور العمن 
است اما سکینه در حضرت خدای بسی استغراق دارد و مرد دا بكار نباشد. 

و گروهی نوشته اند سکنه در حبا له نکاح سر عمش عبد ال بن حسن اندر 
شدو از أن مس که عمداله در یوم | لطف شر بت شهادت نوشد شوهرهاى دیگر از 
پی یکدیگر یافت واسم آنحضرت دا درالسنه وافواه بغتح سين و کسر کاف دانسته 
اند اما صاحب قاموس بصیغه تصغير بطم" سین و فتح كاف نوشته است . 

و هم در رساله مسطوره نوشته است که آنچه در متن شءرانى کبری است 
با آ نحه نگارش بافت مخالف است حه دزا ا كوي آن سکننه که در محلمد كور 

دفن شده است خواهر امام حسین 8 است. و بعد از أن گوید معروف حنانست 
که سکینه دختر امام حسين ميباشد نه خواهر آ نحضرت چه صاحب فصول المهمة 
در حمله بنات‌مکر مات‌حضرت امير الؤمنين تم سكينه نام مذ كور نداشته است. 

لکن در کتاب تهذیب‌الا سماء واللفات متن شعرانی دا تایید کند و گوید: 
سکینه بنت الحسین لحم اسمش اميمه و بقولي امینه و بروایتی آمنه است با اهل 
ويل به دمشق در اند از أ نحا بمدینه طسه برفت و بقولی دیگر باره بدمشق 
باز شد و قبر منورش در آنجااست » لکن خبر صحيح كه جمهور راويان اخباد بر 
أن رفته‌اند آ نست که حضرت سکنه لم الله علیپا در مدینه طبه وفات‌فرمود. 

و هم صاحب مشارقالا نوار گوید: اول كسيكه از اولاد على ی بمصر 
در آمد سکننه بِنت الحسين بن على بن ابيطالب سالام الله علیهم بود واز أن دس 
بمدینه باز كشت . 

راقم حروف گوید: تفص ل حال سعادت منوال سکنه لاش را اين بندهٌ حقير 


در محادات مشکوة الادب مسطور داشته حاحت باعادت نمیرود و صحیح همانست 


حا نسب شريف حضرت زین خاتون از طرف يدر 3 
که در مدینه طسبه وفات نمود, و در همان مکان و گر نه در مکه معظمه بخاك 
رفت و امدن | نحذرت (مصر يعيد همده أ ید و نمر معلوم نست که از ازواج | نحضرت 


۳ دمصر شده باشد تا در مصاحت شوهر سقر فرموده با شد. وألله اعلم ۰ 


بیان نسب شريف حضرت زینب خانون و جناب 
ام كاثوم از طرف باشرف يدر صلوات الله علیہم 
و هواميرالمؤمنين و سید الوصیین واه-ام التقین‌علی بن ابيطالب؛ واسم 
ابيطاب و بروایتی لقب آ نجناب عبده‌تاف بن ابى الحادث عبدالمطلب و هوشبةین 
هاشم وهو ايونضلة عمرو بن عمد مناف واسمه ا مغيرة و کنته ابو عبد سمس و لقه 
مر وهوأ بن قصى و اسمه زيدو كته ابوالمغيرة دن كلاب وو یکنی|ا, 8 رهرة أبن 
هر 5 ويكنى ايا بقظة دن کعت ویکنی 5 هصص بن لوي" ویکنی ابا كعسسن 
ويكتى ابا يخلد مکننی بابنة يخلد و اسم النضر قيس بن كنانة ویکنی ابا النضر 


بنخزيمه ويكنى ابا اسد ابن مدر كة واسمه عمرو ويك.ىا باهذيلوق ل ابوخزاعة 


بن فهر ویکنی ابا غالب بن مالك و کنیته ابوالحارث بن نض 


ابن الاس و کنسته ابو عمرو بن مضربن نزار و کته ابو اياد وقل ابوربعة بن 
معد آبن عد نان . 

۱ و ین سب مارك تا به‌عدنان محل احتلاف نو سند گان ندست و از آن بعك 
محل احتلاف عمده است اراین روى رسول خداى مت قول‌نسا بين را ار عدنان 
ببعد تصدیق و نجویر نفرموده . 

راقم حروف نمز تا باین مقام که‌متفق عليه علمای انسات است مسطور داشت 
در کتات اما لی صدوق عار الرحمة مسطور است که از حسن بصرىروايت 
کا که رودى حضرتامير المومنین على بن ا طالب لام الله عله ۱ بر هنس 
بصره صعودداد. وفرمود د ايها الئاس انسمو ف ومن عر فنی‌فلبنسینی والا" قا نا انسب 


نعسی ف ایمردمان هر کس بر سب من بدرسی دانا ددست بگویم و بار نما م من 


۸ زند گانی‌حضرت زياس الا ج ١‏ 
ربد ۳399 ام بن غمر و ان المغيرة بن ريد بن کلاب هسیم . 

اینو فت ابن الکو" أء ببای حست و گفت: ای شحص ما قرا جز باین تست 
ندا نسته ايم که تو على سن ابيطالب بن عبدا امطلب بن‌هاشم بن عمد مئاف بن قصى 

فرمود ایمرد فرومایه هما نا ددر ۲ مر | ز رد نامید ينام جدشقصی واسم يدر" 
عامر بود و لقب بر أسم غليه باوت 2 اسم هاشم عمر دود و لكش ار نامش غلمه‌یافت 
5 اسم عبد منأف مغيرة بود و لقب در اسم غليه يافت و اسم فصی" ز ید بود و عرب 
او دا مجع ناميدند جه او ایشانرا از بلد الا قسى بمكه فراهم ساخت و لقب او 
قصی براسم غلبه‌یافت. والعلم عند الله والر اسخن‌فی‌العلم . ۱ 


پان نسب مبارك حضرت زينب خائون و جناب 
ام كلثوم از جانب امات مادری و يدرى سلام الله علييم 

مادر گرامی گوهر حضرت اميرالمؤمنين و سيد الوصيتين على بن ابیطا لب 
صلوات الله عليه جناب عصمت مآب فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد منافست حلالت 
قدر و شرافت مقام اين يكتاصدف بحرامامت ویگانه کو کب چرخ ولایت ازآن 
بر تر است که درحياز تحرير و جنبر تقر یر اندر آید, واز آن رودن تر است 
که خواستار توضیح و تلویح گردد . 

همان فخر و مباهات او را بس که آن امانت را که آباء علوي و امپات 
سفلی از حملش ببچاره ماندند حامل كشت و اول هاشمه که با هاشمی تزویج 
يافت و از وی عالم | كبر نمایشگر گشت‌او بود(۱) و آن‌موجودرا که‌حمله‌موجودات 


بطف ل وحود او 3 سرمابه يود اوست پنمو د 3 مظهر حدای و بر ادر رسول حدای 


س سم 


وس سس ۳ لمي ساس وجي 


(۱) بلکه « اول‌ماشمية ولدت لهاشمی » اول زنى بود از بنی هاشم که برای‌مردی 
از بنی هاشم قرز ند آورد 5 نص عبارت تأريخ همن است . 


ج ١‏ نس حضرت زین ‌خاتون‌از حانت‌مادر يه 


— 


١‏ ات س س س ت ج ست سات ف س س ا سے س عض س م تاک جم خخ ا له ات سے کی س م ایی س ا نة ت جا تا ا د ا سا ت اتا ااا اما ليسي ا ا ااا ت ااا مما کے ل 


را ظاهر نمود و در بدايت اسلام با دراك خدمت خير الا نام كامياب شد و حليه 
مسلمانيرا ار س ده تن بر تن كر ۱ 

و<ون رمان ارتحا لش فرا رسد دسول خدای ی را وصی" ساحت ورسول 
از وی‌مقبول‌داشت و بروی نماز گذاشت و قمص مبار کش دا بروي كفن ساخت 
و<ونش در حاك نهادند با وي و اندر شد و كور را وا حود بر نور 
داشت و اوزا ا وفات اين مهد عليا وس کبری و خدر عظمی در سال حهارم 
هجرى رويداد مدفن شریفش بروايت ابوالفرج اصفهانی درمقاتلالطا لب ین‌درروحاء 
مقابل حمام ابی قطفه است . ۱ 

در عمدة الطا لب از آنجنان عفت نصاب موی است که در آنپنگام که‌پماز 
ولایت و حمل امانت حامل بودم اگر بقا نون دیگران سجده اصنامر | در کار گاه 
اندیشه‌ار تسام میدادم أن حنین ميارك پای بر شکم من باز نهادى و يشت بسر پشتم 
حنان بشکندی و حنان در نافگاه و یشتم تعرض ورزیدی که‌بگرد | نکار که‌نشایست 
نو ا جنا نکه صا لح القيسي البصری درحمله اشعار یکه گو بداشارت نماید: 


فر بما رامت‌سجودا| كالذى كانت مرارا من فرش فدتری 
و هی 4 <املة صفتدي ی بمنعا 7 اتا 


3 بروایت صاحبت مقائل الطا لین مادر این سس و روز كار نامش فاطمه است 
که نمز به حمی شناخته است و او دختر هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن‌معص 
دن عامر بن لوى اسك 9 مادر حمى حدية دەت وهب ين تعلبة بن وائلة بن عمرو 
فو سنان بن محارں :ن ہر انيت و مادر حل ره فأطمه بىت عل دن #۲ بن عهر و 
بن معيص بن عامر بن لوی است و مادر فاطمه سلمی بنت عامر بن ربيعة بن هلال 

و ل 8 ٠.‏ 
بنا هب بن صسة بن الدارث دن ېر ايت 5 

2 مادر سلمی ع-اتکه ست أبى ھمېمه م اسم همومه عمر 32 بن‌عدالعز ی 3 

عامر بن عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهر است ه مادر عاتکه تماضر بنت ابی 


عمر و ان عم مباف بن قصى بن كالاب دن هراة بن كعب بن لوی ات ومادر تماضر 


۳۰ زند گانی‌حضرت ذینب لش جا 
حببية وهی أمة الله بنت عمديادل بن سالم بن مالك بن حط.ط بن جشم بن قسى با 
سين معهمله است و از ثقيف است . 

و مادر حه قلانة بت محزوم بن اسامة بن صبح بن وائلة بن نضر بن 
صعصعة بن ثعلبة بن كنانة بن عمرو بن قين بن فهم بن عمرو بن قيس بن عبلان 
بن مضر أست ومادر فلانة ريطه بنت يسار بن ملك بن حطيط بن‌جشم بن ثقيف است 
ومادر ريطه کلمة بنتقصية بن سعد بن بكر بن‌هوادن است وءادر كلبه حسى بنت حارث 
بن نابغه بن عميرة بن عوف بن نضر بن معوية بن بكر بن هوازن است . 

ومادر جناب ابيطا لب بروايت أبن اثيرفاطمهبنت عمرو بن عائد بن عمرو بن 
محزوم بن يقظه است ومادر فاطمه بروایت صاحب عمدةالطالب دختر عمرو بنعمران 
بن‌محزوم ومادر أوي<مر بت قصی بن كالاب بن و ومادر ی<مر سلمی بنت عامر 
بنعميرة بن وديعه بن الحارث بن فهرو مادر أوعائكة بنت عبد الله بن واكلة 5 
۱ بن عمروبن عایدین بشکر بنالحارث وهو عدوان بن عمرو ومادرش عمرة بنتمضر 
بن‌عامر الظرب بن عدوان ومادرش هند بنت صهیب بن‌قیس بن‌فير بن سعد بن فهم بن 
عمروبن قيس بن عبلان ومادرش ریب بت قسس بن۵م بن عمر و بن قسی‌عمالان است. 

ومادر أيوالحارث عبدالمطلب سلمى بنت عمروبن زيد الخزرجه النجارية است 
ومادر ابو نضله‌هاشم عاتکه دحتر من فلت امه ميياشد ومادر أيوعيد شمس عبد متاف 
حبی بطم حاء مپمله و تشدید باء موحده دختر حلیل بن‌حبيشة بن سلول بن کعب 
بن عمرو بن جزاعة وحلیل بطم حاء مممله‌وفتحلام او لی‌و حبیشه بضم حاء مپمله است. 

ومادر ابوالمغيرة قصى فاطمه دختر سعدین سيل و اسمه‌حبر بن حمالةبنعوف 
است و سيل بفتح سين ممملة وياء مثناة تحتانى است و مادر ابوزهره كلابرا هند 
دختر سرير بن تثعلبة بن الحادث بن فهر بن مالك نام باشد و مادر ابویقظه ص ه را 
محشية دختر شیبان‌بن محار بن فهرميناميدند ومادر ابو هصص كعبت ماریه دختر 
- بن القن بن حسر القضاعية است وجسر بفتح جيم و سكون سين مرمله و در 


آخر راء د مله است 8 
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ومادر ابو كعس لوی عاتکه دختر يخلدبن اللغري كان است و این عانکه 
او ل عو اتکی است که از قسله قر یش درشمارامات‌معظمات‌حضرترسول‌خدای E‏ 
ودند جنا نكه در ديل اشام عواتك مذ كور است و مأدر ابوتم غالب دحتر 
حارث بن تیم بن سعدبن هدیل است ومادر اپوغالب بر حندله بنت عامر بن الحارث 
بن مصاصض الجرهمي است . 

و مادر ابو لحارث ما لك عاتکه بنت عدوان و هو الحارث بن فيس علان و 
مادر ابویخلد نذر واسمه قبس بن كنا نةبرة دحتر بو طا په با طاء مم‌مله‌و يعد ۱ 
از الف باء موحنده وخاء معجمة خواهر تميمبن مر است ومادر ابوالنضر کنانةبن 
خز یمه عوانة بنت سعدین قبس علان و بقو لی هند دختر عمروین قيس است . 

ومادر ابواسد خزيمةبن مدر که سلمی بنت اسلم‌بن الحاف بن قضاعة است و 
مادز ابوهدیل مدر کة بن الماس خندف وهي لبلي دحتر حلوان‌بن عمر آن و مادز 
خندف ضربة دختر ربيعة بن نزار است ومادد ابوعمرو الباس بن مضر رباب دختر 
حندة بن معد است و مادر مضرین نزار سوده پنت‌عك‌است . ازرسول خدای ر 
مرويست لاتسبوا ضر وربيعة فانهما مسلمان. 

و مادر اپوایاد نزادین معد" معانه دحتر جوشم بن حلهمة بن عمرو بن جرهم( 
است ومادر معد بعد نان مېده دحت الم )١(‏ ی ر تفا و دقو 9 ا طسم 
است ومادر عدنان چنانکه در کناب مستطاب ناسخ‌التواریخ مسطور است بلپاست که 


نسب بایعرب بن فحطان مي رسأ ند : 


سن س لخي اج 


(۱) لهم بروزن خدب ‏ بکسر لام وفتح ها و تشديد ميم . 


بیان نسب مبارك حضرت زینب خاتون 

سلامالله عليها ازجانبامباتو جدات‌مادد فر خنده اثر 
والده ماحده این دو گوهر دریای‌عصمت وطهارت و دو کو كب اسیا عفت 
و خدارت(۱)حضرت ولايت آ يتو لاله العظمی جنات صد بقه طاهره‌فاطمه زهر | 
سالام الله علمها است بیان مر اتب حلالت‌ومنز لت ایند ر ی در (۲) بحر نمو “ت وامامت و 

صدف در بای ولادت ووصایت راصفحه آفرینش كنا يش ندارد ۱ 

۱ همن قدرش ا برحی دارای رتبت امامت و جهعی حافط ودایع نبو تش 
اق ا گر او نبودی‌علی را وا گر علي نبودی اور انوحی سودی وار این نمود آ ید 
. که‌هر دو يك نور ند وتكميل هريك بان يث معلق است و كمال هر دو بکمال هردو 
مقعقق و نمود أفرينش بوجود هردو مسق وصفحات زمين و طبقات آسمان بطفیل 
. لاخو ایشان مرتب ومطيّقضلواتالله وسلامه علیما وعلی ابیهاو بعلهاد بنیهامن لفسق 


فت 
چ 


7 1 - و اذز بقو ل‌عدر او | تسه حوراء حنان عفت ماب ٣‏ ه عظمى خد رجه کمری 
' سلامالله عليها است که بوجود مبار كش اسباب نمود وقوت اسلام فراهم شد وحامل 
.نور امه انام گردید و قابل مقبول ايزد علا"م شد و آن وديعه را که آسمان بآن 
فان وحپان بان حرا نی(۳) نتوانست برتافت برداشت و بطوارتوعصمت بكذاشت 
وین صدف ددر نموت وامامت دحتر خو یلد بن سعد إن عدا لعزى بن قصى بن کلاب 
5 مادز حد رجه ها بام هند فاط مه بت رائدة الاصم دن هر ۴ بن رواحه دن 
(؟) یعی دردری › کوهر یکه | نند ستاره رخشان باشد : 
)۳( اشاره است را به کر یمه انا عرضناأ الإمانة على السماوات والارض و الجيال 
فأ بين أنيحملنها . الخ . 


ج ۱ نسب آنحضرت ازجانب امهات ۳۳ 


حجر بن عدبن معص بن عاص‌بن لوی است ومادر فاطمه‌هاله بنت مناف بنا لحرب 
بن منقدبن عمروبن مصيص بن عامر بن لوی مساشد ومادر هالةعر قه وهى 9 نه بنت 
سعد بن سهم بن ۶مروبن هصص بن کعب بن اوی است و از ات روى او را عر فه 
تأميدند که ارعرقء عطروخوی(۱) او بو سار خوش بردميدى وبدنی فر به داشت 
وحون عرق کردی بو یمشكوعمر (۲) بمشام بر ناو بپردر آمدی. 

ومادر اوعاتكه دخترعيد| لعزى بن قصى است ومادرعاتكدمذ کوره‌خطبااست 


کهر بطة الصغر ی باشد وهى بنك کعب دن سعد بن دم بن مر 5 بن كعبت بن لو ۳ 9 مادر 
خطيا مارية وبقولی قمله‌ینت حدافة بن حمح است‌و مادر او لبلی بنت عامم‌الیخبار دن 
عيئان و اسمه الحرثبن عبد عمروبن عمرو بن نوى بن ملکان بن افصی ار حماعت 
جزاعه است و مادرش سامی دست سعد ين كعبت بن عمر و ار فسله حز اعه است‌ومادرش 
لای بت ها يعن بن‌الظرب‌بن الحرث‌بن فپربن مالك بن الاضر إن کنانه است‌ومادر 
اوسلمی وك او بن غالب است ومادر او لبلی بنت محادب‌پن فهر است . 
ومادر اه عانکه بنت عون ال رین کان است و مادر عاتکه وارثة بنت 
الحرث‌بن مالك‌بن کنانة است ومادد او مارية بنت سعد بن زيد مناةبن تمیم است 
اماصاحب عمدةا لطالبدا در نگارش این‌نس ميارك با آ نجه در اینجا مسطور گردید ‏ 
احزالاف است . 
بالجمله | بوالفرح در کتابهقاتلالطالبیتین گویدخدیجه‌صلوات ال علیماپیش 
از أنكه بأسرور كائنات سر بر بستر نهد با دوتن شوی هميو ی گشت يكير اعتيق بن 
عا دين عدا لله دن‌عمر د بنم<زوم ممكفتند ء اروی دحتر ی بر اد که اور | هد نام بو د 
وجمان <ديحه بنامش امهند كيت اوت وحون عتيق بمرد ابوهالة إن اللساش بن 
زداة بن + قدان بن حبیب بن سلامقین عدی بن حرزة بن اسید بن عمرو بن تمیم 
آنتحطر ترا اليف فراش گردید و بسری ارو ی پیاورد که اور آهند نامید ند 
ud)‏ 


( ۲ عمه »خاو طی است از كلاب وز عفر آن وسار مواد <وشيو 5 
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4 زند كانى خضرت زينس ا 0 
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ار حسن‌بن علي ما در ضمن حديثي مشهور که در صفت رسو لحدای ال 
مرویست روايت است که فرمود سألت‌خالي هندا بن ابي‌ها لةعن‌صفةدسول‌الله جر 
جه هند وصاف. آ نحضرت بود . 

معلوم باد در کتاب ناسخ‌التوادیخ مسطور است که خدیجه ل از عتیق 
فررندی آورد که حاریه نامداشت وار ابوهاله دوفررند آورد یکی ها له وديكر 
هند وابوالفرح جنانکه هذ کورشد ار هريك فررندی نوشته وهر دو راهني دا نسته 
وبكيرا دختر و آندیگریرا سرشمرذه أشنت : 

وصاحب قاموس در ماد ه نیش می‌گوید ابو ھا له دوج خديحه والد هند بن 
ابی هاله ودر ماد ء هول‌میگوید وابوهاله‌واینته‌هند(۱)وهندر | در یکجای سر ودر 
یکجای دختر خوانده است وبا اين اختلاف معلوم می‌شود روايت صحیح در ناسح 
التواريخ است جه يكزنرا ازدو شوی درزمان خود دو فرزند بيكنام بعد میتماید 
مگر اينكه يكىوفات كرده باشد . 

وصاحب فصولالهمه كويد حضرت خديجه پیش از آنکه رسول‌خدایش در 
حباله نكاح در آورد در تزویج عتيقبن عايذ بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم بود 
كفتهاند دخترى ازوى بزاد و آ ندختر مادر عبن صفی‌الخزومی است و بعدازعتيق 
ابو ها له هند پن‌رر ارة التيمى اورا تزويج كرد وهند بن هند از وى متو لدشد ويسار 
وى رسول خدای وړ خديجه دا تزویج فرمود و خدیجه را از | نحضرت فاطمه 
زهر | و فاسم و عمد الله وام كلثوم ورین و رقيه سالام الله علمهم اجمعن متو آد گشتند 
والعلم عنداللهتعالى . 

بالجمله نوشتها ند چون حناب خديحه بشرف مزاوحت دسول خدای عا 
افتخاد یافت چبل سال روز گاد برشمرده بودوجون سه سال قبل ازهجرت بدیگر 

(۱) در قاموس جاب مصر ج ۴ص ١/ا‏ مينويسد : « وا بوهالة وابنه هندفین ب ش» 
و در ج۲ ص ۲۸۹ مینویسد : د .. مالك بن النباش بن زرارة زوج خديجة والدهندین 


اہی هالة الصحابی ربيب*رسولالله ص» ينابراين درهی‌صورت‌هند را پسر میداند . 


سرای حرامد شصت و تنجسال ازعمر غبار دش بمای رفته بود و مورحین عظام بر 
اين فول اتقاق‌دار ند . 

اماصاحت فصول‌البمه گوید پیست دهشت سال از سنش گذشته‌بود که‌رسول 
خدايش تزويج فرمود وراقم حروف را كمانحنا نست که ذل ايتقول دم توسيدة 
باصاحب فصول الهمه اتفاق نمايد مگر اينكه ثمان وثلاثين به‌ثمان وعشرين سپوا 
نگارش رفته باشد و مقصودابنالصباغ سی‌وهشت سال است . 

مكشوف باد حنانکه اشادترفت در اسامی و حگونگی احوال احداد رسول 
خداى وامہات ايشان تابادم صفي تم اختلافاتعمده است ازینروی عنانقلم از 
نگارش آن انعطاف یافت ونيز شرح‌حال‌این اجداد امجاد و امهات سعادت آیات 
در کتب عدیده تواریخ و اخبار خصوصا در مجلدات کتابمستطاب ناسخ التواریخ 
برحسب تقاضاى مقام مشروحا ومسوطا هذ کور و م‌قوم است و ار آ نچه در اين 
کتاں بنكارش أن كذارش رفت تاياره مقاصد معمول أيد ۰ برافزون حاجتمند 
تحرير وتقرير نبود و گر نه بعون‌الله تعالى بشرح حال افراد ايشان رجالا ونساء 


اقدام می نمود . 
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بيانبعضى اختلافات که در كتبمر رخين ومحدثين 
در نام و كنيت حضرتز ينبخا تونعليها! لسلاممشيود ميشود 
از اين پیش در شرح اسامى و کنای بئات مكرمات حضرت امیرالوّمنین 
صلوات الله عليه باخبار متعدده و عقاید مختلفه که در این باب رفته اشادت شد 
هما کنون پیاره احتلاقات e‏ شروع مندماید تادر ابتمطالب حالت اتحصارى 
حاصل وحقیقت مطلب نيكتر مفروم و بخواست خداوند متعال یاده شبهات مرتفع 
۷۳ 
در کتاب عمدةا لطالب باين ترتيس مسطور می‌شود؛ و رقية الکبری را مقدم 
می‌نو یبد و ممگو ید رقيةالكير ی ۳ ام كلئو مو ار بطن مطیس حضرت صديقه 
طاهره سلامالله عليها استو سرای عمر بنا لخطاب بز ناشوگي برفت چنانکه از این 
يس انشاءالله تعالی مذ کودمیشود, لکن در فصول‌المیمه و کشف الغمه بعد اززینب 
الكمرى بام کاو م الکتری اشارت و بهمان اكنيت قناعت ميكند : 
ودر نور الا بصار می‌گو ید ام کلثوم کبری قبل از دحلت رسول خدای ع 
تو لد یافت وبسرای عمربن الخطاں شد وبعد اذام كلثوم زينب الكيرى دانام‌میبرد 
و شك ید رينت الكير ی شقيقه حسن وحسن ا مسماشد يعد ميف رمأيد رقيه شقمقه 
عمر | کنر ات 
واز این‌کلام معلوم می‌شود که ام کلئوم کمری را رقبه نام‌نیست و رقيه اربطن 
ميارك حضرت صدیقه‌طاهره سلام الله عليها نمیباشد وابن اثير درتاريخ الکامل ونيز 
در بعضى کنب د ۳ ر ينبا لکس ی را بر ام کنو 6الكير ی بعكم معنو سيك وعمر بنعلي 
ورقيه بنت عليرا شقيق ور ممنكار ند ۱ 
اما از کتاب نورالعين كدبابى اسحق اسفرايني منسوب است از اين عجب‌تر 
آن‌است که برخلاف حمهود مورخين شرحى مبسوط مى تكّارد که حون سازشبادت 


حصرت على دن اسطا لب امير اطوّممن صاو ات الله عليه معاو به متو لي امور مملکت 


0۹ ۱ ی در دنام و کنیه 1 e‏ ۱ 0 


۳ ومدنى در مد به طممةيأ اهل بہت رسو لخداى لل وجماعت بنى هاش يكمال 
کر م واحسان ميرفت ودر رعابت جا زب مابحسین م خصوصاهیج‌فرو گذاشت 
تلمسكردة 

ودس ارچندی تجه.ز سفر بدید وباعسا کر خو يش دوى براه نباد وامامحسين 
وبرادران واولاد انحضرت و او لاد پرادران | نحضرت و حمله عشيرت و اقفر بای 
آ نحضرترا بتمامت باخود بكوحيد ودر دمشق بخلافت وسلطنت در آمد . 

وامام حسين و برادران و برادرزاد گان‌وحمله‌خویشاو ندان آ نحضرترجالا 
و نساء کماراً و صغارا . در دمشق حای داشتند و معاویه با ایشان بکمال اكرام 
برفتى و هیچکس دا بر حسين تلم مقدم نداشتی و ایشانرا برتخت خويش جای 
دادى » و بعطاهای وافره مرقه داشتى و حون رمان مر كش در رسد و يزيد رأ 
بوصبت گرفت در رعایت حا نب حسین کم وافر بای | تحطرت فراوان يكفت 1 

در يك حمله را بدیرفت لکن دس ار گی معو ره بان وصایا نگران نشد و 
با آنحضرت جز ازروى اساعت نرفت و عطایای ایشان‌را باز كرفت حندانکه آن 
حضرت کوفته حاطر شد و نزد حواهرش سکننه ۳۹1 و با هردو دیده اشکبادفرمود 
ایخواهر مارا بمكه با مدینه بر. و آن حکایت باس بگفت و سكينه گفت‌ای 
برادر مارا نزد يزيد مقامى نہست لکن راي دنا نست که اریز ید رحصت بحوآهیم 
و براه خويش شونم . 

| نحضرت فرمود ای خواهرمن! كو دایی است و در ساعت بر خواستو 
دوات و قرطاس و قلمي از نحاس بخواست و از عزیمت خود و حر کت بانب 
مد یمه بر نگاشت واحارترا بمعل او حوالت‌داد؛ یز بك باسحی سردیداد و آنحضرت 
نامه يزيد را نزد خواهرش سکینه‌پیاورد؛ سکینه عرض کرد ما دا كوج بده همانا 
حدا بتعا ی از يزيد وحن او پرما رحمنش افو ست و ۱ تحصرت ایشان را بکوحانید 
و بمدینه طبه در آوزد . 


۲ ابو اسحاق در ضمن محاورات جن ار سکنه نام نمييرد ونىز حون ازنامههاى 


-۳۸۰- زند گانی‌حضرت زینب لاشلا ج ا 
اهل كوفه و مامور شدن جناب مسلم بن عقيل علیهما الرحمة بیان میکند میگوید 
آنحضرت در ساعت برحاست و نزد خواهرش سکینه آمد واز خبر مردم کوفه و 
عراق و مراتب ظلم يزيد و ابن زیادعلیهما اللْعنة نسبت بایشان و مکاتبت اهل کوفه 
و استدعای قدوم مبارك آتحضرت را و مامور فرمودن أن حضرت مسلم بن عقيل 
را بفرمود . 

خان سکنه خائون اشکش جاری شد و عرس کرد ای پرادر خدای تفالی 
اشگی دید گان ترا جز درمقام حشت ار حضرت احدیت حاری‌نفرماید" ای پر ادر 
من همانا | کنون وقت سفر كردن نست و أينك ما تهبه ديده ايم و شهر محرم فرأ 
ميرسد و بدان اراده هستیم که اين عاشوراء را در بمت الله بياى بر یم و آنوقت‌دوازدهم 
شپر ذ5ىالقعدة بود . 

و نیز بان حضرت عرض کرد ای برادد با تا در عرفه توقف کنیم واز آن 
پس ادراك يوم الشّحر نموده يس عاشوراء دا در بيتالله الحرام بگندانيم و نيز من 
سفر در این شپر حرام دابفال میمون ندانم جه ار رسو لخدای ار حد" خویش 
صلواتالله عليه شنيدم میفرمود حون حسن درمحرم الحرام بخواهد ريحت بس‌ای 
برادر ددنگ فرماى تا محرم الحرام اين سال بگندد تا دل من از لثام دشمنان 
تو آسایش گیرد . 

أن حضرت فرمود: ای خواهر! من نیز اين کلام دا از جد خود دسول 
خدای تلبق شنيدم ولکن لا فائدة في الكلام جه اهل کوفه و عراق مرا بخدایو 
بدرم و جدم و ورن داده که در همین سال حاضر شوم و اگر نشوم با من در یوم 
ال حام درحضرت خدای محاصمت بورد ند. پاسخ ایشان درحضور خداوند ملكعلام 
جه گویم و شاید أن محرم حز محرم اینسال‌باشد. و شاید حسين غير ار من باشد 
تصدبقا لحد ی rans‏ | گرمن بأشم قرا آ نجه تقدیر شده جه توانائی‌است بیای 
شو و تجپیز مارا بمن ودرتمامت امور برخداى تو كل حوكيم 

سکنه حائون عرض کرد: ای‌بر ادر در نك فرمای تا آن شان و علاه‌تی که 


3 تحقیق درنام و كنيه آنحضزت ‏ _ 


نزد من موحود است وبر ريختن خون تودلالت دارد یی اف از ET‏ 
بباورده بنگرم فرمود آن امارت حيست عرض کرد هما نار كيل امن ت بحضرت 
جد ما محمد مصطفی لد با مشتی از خاك سفيد بيامد و عرض کرد ای محمد 
اين خاكدا بر كيرء سرت حسن کم از اين خاك خلق شده و خون او بر اين 
ميريزد و چون رمان فتلشر. نزديك شود اين <اك سرخ مى گردد و خون از آن 
میچکد . 


ای بر اددمن! حدت آن خاك را ار جمرئيل بگرفت و بفاطمه زهرا بداد و 
من از حضرت فاطمه بگرفتم و با خويش بذخيره بداشتم هم | کنون ساعتی صبر 
فرمای تا آن خاكرا بنگرم بحال‌خود باقی است‌بار نگش بگشته‌است؟ پس ببای‌خاست 
و آنخاکرا از آنحا که پان کر ده بود بر آورد ومانند عقيق سر خش بدید که‌همی 
حون از آن مىجکىد و در خدمت حسن کم شد و عرض كرد با تحال 9 
يا اباعبدالله . 

چون امامحسين ت بديد فرمود لاحول ولاقوةة الا" بالله ا تاللهوانااليه 
راجعون اما ایخواهرمن ا گر اينكار از روز اذل برمن مقرد است چه کار ميتوان 
كرد ولايد روى ممتمايد والاص کله لله هما کنون‌مارا ساختهراه بدازحه‌مشت و 
تدبير مخصوص بخداوند باشد,اینحال‌بر خواهرش سكينه بسى دشوار گشت و به 


دوياىبرخواستواشكش برحهرهاش دوان گردید و این شعر بحواند : 


الا ان" شوقی نی الفؤاد تحکما ودمعی‌جری‌یحکی‌من| لوجد عندنا 
و لما ۳ للمسير رک بهم فلت" لعينى أيد ل الدمع یا لد "ما 


الى آخرها وچون سكينه از قراءت اشعارش بيرداخت بياىشدو بسوىعبدا لله 
بن الزبير روى نباد و او را داستان بازنمود و بعداز آن‌شرحی از مكالمات | بنز بير 
باحضرت امام حسين مسنگارد ونيز در بعصی‌مو ارد اشعازی‌مصت آمیز ازسكينه 
مر قوم ميدارد کد تون الا یااحی و از شعر معلوم می‌شود که و1 حواهر 


همانا بعدایتخبر بردانایان اخبارمشہود است جه اوتلا در صبایای جناب 
اميرا لمؤمنين بسکنه نام جز شعرانی در طمقات الکری اشارت نکرده و | گر هم 
بوده است در اینمقامات در نيامده است دیگر اینکه بودن معو به درمدینه ومکه و 
حر کت دادن او امام‌حسن چ واقربای [ تحضر ترا بعد از شهادت‌امیرالمومنین 
عليه لسلام باخویشتن بجا نب‌دمشق پاهیچ حر موافق نست جهمعاو به‌حودنین در آن 
اوقات كه امير المؤمنئين شبيد شد در دمشق زخمدار گشت . 

ديكر ايتكه در هنكام وصاياى معويه با يزيد باتفاق جمهور مورخين امام 
حسين تک در مدینه حایداشت ودر رمان شرادت امیرالمومنن کر همه وقت اد 
بدرش خبر شهادت خودرا می‌ثشد, وامام حسن که قلب عالم امکان است حگونه 
با خواهرش سکنه آنا وت و می شنود ومیگر ید و در احماد 
جدش آنگونه سخن میکند يا در مقام تردید بر ميآيد با اينکه در عالم ذد باين 
خبر واقف و تمامت انبيا و اولياى خدا آ كاه بودند . 

ديكر آنکه أن ربت نزد حناب ام سلمة بود و یا آ نحضرت شد نشف 
حمرت نگرفت وخون از أن نه حكيد ديكر اينكه عبدالله بن زبير دا كدام كس 
نوشته است با آ تحضرت برادر رضاعى است حه در رمان ولد حضرت سبدالشيدا 
سألام الله عليه ازسه تال کنر نداشت و علاوه‌براین سحن در آنست که سید لشرد | 
ار ستان مادرش نبا لسد(۱) پلکه رسو لخدايش ببروريد تا جه رسد که از بستان 
دیگری شیر بنوشد . ۱ 

ديكر آنکه عبد الله بن دبر در رمان امامحسن دارای کیام امارت ورباست 
بود که در حدمت آ نحضرت اظبار حبات تواند و در حفط و حمایت آنحضرت 
الكو پا نات کند بلکه تا آ تحضرت در مدینه جايداشت جنان در تحت الشعاع 


حدمت ومطاعست و عظمت‌و بر تري انحضرت افتاده بود که وحودش باعدم مساوى 


! 


e وو آنحضرت‎ eT 3۹ 


بود جنانکه تخاس حروف شرح اینجملهرا در 5 تاب احو ال‌حضرتاماءزین العابدین 
عم 4 | لمم رقومداشتهود درا بیدا باعادت حاحت نمست(۱ (١‏ و اسحمله نمز کهدرا ینمقام 
مر قوم افتاد برای آ نس ت که اگر بعل تدارا که در تتسع اخبار بپره کامل نباشد 
حون بچنن خر نظر کا در مقام حيرت و اشتاه دحار نمانند . 

۳ أحمله ار <مله احبار حنان بر ممأ يد که <حهرت ریب از ام كلثوم مېن 
تر است حنانکه از وت ۳ و مجارى <الات سه ر شام و و اغات مکالمات نيز 
نت يد كه حضرت صدیقه طاهره 8 الله عل در ضمن و خویش ۴۹ 
عليه السلام عرض کرد | نجھ ار اموال من سهم من میشود بام كلثوم بده و بعضی 
را بفقرا بده که سودش بمن عائد شود حنان مر سا ند که حزوی دختری‌دیگر نمود. 

و ۱ يتحر سحت رعرف است ده عامه مو ر حين متمق هسرف که حص كت صد دقه 
را دو دختر از على ت يديد شد و نيز از آنخبر که جناب ام کلثوم برحضرت 
صديقه ندبه كرد و نيز پارة‌اخبار كثيره كه از اين يس انشاء الله تعالى در مقامخود 
ذوصیح مشود بار نموده اید که جناب ام" کلدُو م ار حصرت رينت حاتون مهن تر 
بأشد 5 این‌که ام كلدُوم كت همان رينت کر واللهأعلم 1 


)۱( این #سمت را در ورمع مجم نأسخ التواريخ حصرت سداد طبع دو سس أسلامية 


ماللا حه عيفر م كيك 8 


€ زند گا نی حضرتذ ینب لالا ج ا 
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بيان بار روايات كه در ثولد جناب زينب خاتون 
و ام كلثوم و رقيه خاتون عليهن السلام رسيده 

حمله آثار و نقله اخبار و علماى نسابه دد کتب خویش بماه و سال و زمان 
ولادت بنات مکر مات حضرت صديقه طاهره صلوات العلا ارروی تعيين وتوضيح 
اشارت ننموده‌اند با تقدم وتاخری صر یح و زمانی معین‌میسن گردد همىن فدرسيط 
ابن جوزى در كتاب تذ کره خواص الامة میگوید حضرت فاطمه زهرا سلام الله 

عليها دا باين ترتیب فرزند بود حسن وحسین و زینب و ام كلثوم صلوات اللهعليهم 
نخست حسن بس از حسن حسن و بعد از حسين زينب و بعد از زينب ام کلئوم 
سلام الله عم يديك شدند . 

و از اينكلام هعلوم شد که حضرت ام" کاڈوم بعد ارجناں دینب خاتون تو لد 
يافته و ازنگارش حمپور مورخین ومحدن معلوم مشود که ايشان قبل ازرحلت 
رسو لخدای يلير بجپان خراميده اند . 

و از أن خبریکه در اغلب تواریخ مسطور است که چون حضرت صدیقه 
طاهره سلام الله علمپا بدرود رن گان فرمود و اميرالومئين صلوات الله عليه 
بدن غبار كين را با هفت < امه كفن کرد و جو است آن اندام مطهر را در 
حامعهز برین مجیده دارد ندا دردادای ام" کلوم ای رین ای سکنه اشصه ای 
حسن آیحسین تقدیم مادر خود را خاب تون كه ار این دس دیدارش جز در بپشت 
مسر نمیشود معلوم مشود که حضرأت مط ہر ات حندان كودك نموده | ند كددر 
خور خطاب نباشند وازاينكه ازظهودجز عوسو گوادی‌ایشان چیزی نکارش ندادها ند 
و نز دردیگر اوقات حبات صدیته طاهره خبری از ایشان که دلالت پر 
هرد گے روز كار نمايد ياد نكردها ند معاوم می شود بس ورد سال بوده‌اند مع 


ذالك مراتب اولاد امام و ذريه خيرالا نام دا با دیگر مردم قياس نتوان کرد ونيز 


وق ع اج جب هبن يج شر نت جد جع كن حت نت يت عن ود شه لت ون ص كج نتن يه شن ث1 6ت ع اد دا ۱ 


در مقامات اظیاد جز ع ومصيبت وماتم 2 ودر O‏ و بطفللث 
خوار خطابي که در حور کباد است صادر شود . 

و نيز در باره كك در اینحیر اسم بک مسطور نيست حنان مینماید که 
صحیح نيزهمين باشد جه حصّرت صدیقه طاهره سلام الله عليها دا بيرون ازحضرت 
ریب و ام" كلثوم دختری نوده مگر بياره روایات کهر قه نامير | مذ کور داشتها ند 
چنانکه مسطور شد و خادمةٌ | ن<ضرت هم فضه خاتون است . 

ونىز حضرت امرالومنین 222 را درزمان حضرت صدیقه طاهره زنی‌دیگر 
نموده است که دحتری سکنه نام ار وی باشد و حامه آنحضرت هم جناب فضه 
خاتون است مگر اينكه از اقادب يا نف.وانى باشد كه بان خاندان مبارك اتصال 
داشته باشد و باره تست گان را كسان رفته باشد که وى د<تر صدبقه طاهره 
صلوات الله عليهااست » ازاینروی يارءٌ اخبار ومقالات دا بوی منسوب داشته باشند 
والعلم عد الله تعالی . 


ببان بعضى أخبارو اعادیت كه درتو لد جناب 
ز ینب خاتون و ام کلئوم عليهما السلام وارد است 
در کتاب مستطاب کشکول شيخ ببائى عليه الرحمة در آنجا که ازحضرت 
فاطمه زهرا لاش حدیث مراند ميفرمايد:«: لدت‌الحسن والحسین من فخدها الایمن 
و ريسو ام" کنو ممن فخن‌هاالا بسر» یعنی‌حسن و حسین‌علم‌ما السلام دا ازرانراست 


دحاج شيخ یں على كاظمينى عليه الرحمه مو لف کتابلسان الواعظينوحزن 


)۱ رز هت یعنی مصیمت ٠‏ 
)۲( اين حدیٹ را چنن معنی میکنند که مقصود سم تر أستو جب ردم است که گاهی 


نطفه در سوت راست رد <م جا يكز ین مدشود و دمشش از ر گهای سوهت راست بدن تغد به‌میکند 
و گاهی بر عکس 
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2 
المومسن وسرور المؤمنين است ذو کنات سروز المومتین از نما لت قدر و حلالت 
مدت حصرت عصمت آبت زيب خاتون سالام| له علہہا حکایت همی کند که در 
آنزمان که حصرت صدیقه کری بين گوهر بحر عصمت و طهارت حامل بود رسول 
حداى 0 دز یکی از اسفار رأهسيار بود جون ریات سلام الله علمها بعر صهو حود 
خراسد حضرت صد يقدطاهره يحضرت امیرالمومس سم نام فرستاد كه حون 

یدرم دز سفر است ایندختررا نام بگذار ۱ 

ور مود من بر يدرت سدقت نجو يم صبو رىذر مای که آ نحضر ت بر ودی مأ حعت 
ميفرمايد و آن نام كه ص لاح ددا ند ميكذارد حون سه رور بر گذشت رسو لخدای 
می‌احعت‌فرمود» برحسب آنردم که معمول‌بود از نخست سراى فاطمه‌زهر ادر أمد 
۱ امير المومشن تم كرد يار سول الله ںا رتا ۳ دحتری بدخترت عطافر موده 
است نامش‌دا معین‌فرمای, فرمود ا كرجه فرزندان فاطمه اولاد من هستند لکن 
اص ايشان بایرورد كار عالمست منتظر وحی میباشم ۲ 

در اینحال حبرل نازل شد و عرض كرد خدایت سلام ميرساند و میفرماید 
اینمو آودر| دیب ينام a>‏ این نامر | در لوح محفو ظ نوشتهايم رسول حداى حضرت 
زيئسرا طلس کرد وسموسيكد وقرمود وصت هيكلم حاضرین وغائمن امتدا که‌این 
دختررا به‌حرمت باس بداريد همانا وی بخدیجه كبرى ها یهن 

معلوم‌باد که على تم جز درسفر تبوك یکی دوسفر در تمامت اسفاردسول 
خدای َه ملازمت داشت ودر ایسفر حون حير كيل ت باییغمسر خر داد که 
مسلمانانرا جنگ نخواهد رفت و گروهی از منافقان معاد نماده بودند که | گر 
سفر رسو لخداى طولانى Sd‏ شکستی افتد سرایش‌ر! بفارت‌سار ندوعشيرت 
وعيالش را ازمدینه بیرون نم‌ایند - ۱ 

لاحجرم دسول خدای على ا را بفرمان یزدان در خطلفتی خود بمدینه 
بگذاشت تامنافقان از اندیشه خویش بازشو ند ومردمان بدانند که خلافت و نيابت 


تیمسر بعد از أ نحضرت باعلي 2 مخصوص‌است , وا ینسقر در سال نهم هجرت 


بود وار آنس يىغمىررا غزوه نيفتاد وحون مراجعت فرمود هنور از شهر رمضان 
الميارك سال نيم هجری روزى چند بجای مانده بود . 

و بااین تقر بر ممتوان كفت ولادت العا در حصرت دیب حاتون سالام الله 
عليها در شهردمضان الميازك سالنهم هجرى مقادن ایام مراحعت رسو لخداى ا 
ار سفر شوك بوده است . 

در كتاب بحر ا لمصائب از كتاب رياض المصائسمنةولومسطور است که‌حون 
حضرت صدیقه‌طاهره بجثاںر تر ی سللام الله علمم‌ماحمل يافت روزتارور به‌سموم 
هموم و اقسام غموم و انواع اسقام و آلام دجادبودی, حون تولد یافت حضرت 
امیرالهومنن ع بحجره‌طاهره در آمد دز | نحال|مامحسين تالا که بسن‌طفولیت 
بود بخدمت يدر بشتافت و عرض کرد ای ددر بزر گوار هما نا خداو ند کرد گار 
جواهرى يمن عطا فرموده . 

حون على یم این‌سحن‌دا بشہد اشک ديدارميار کش بردیدار همایو نش 
روان كشت حسين تلا از مشاهدت اینحال ملال كرفت ر أشكك از ديده برخسار 
آوزو» وعرص کرد ای ددر آیا سمب این أنددوه <مست؟ واين گریستن بد کوت 
فرمود آبروشنی ديده زود ياشد که سر این گر بستن آشکار واثرش نمودار آ بد : 
حون روزى چند بر گذشت حضرت فاطمدزهرا بعلی مر تضی‌صلوات ال عام 
عرض كرد أى<عدت براهل ما وارض اورا ر تسمه ابندخترعرض جست؟ 
فرمود | فاطمه همانا احتار با احمد محتار است دس فاطمه ر يبر | بحضورممارك 
آتحضرت آورده داستا ۳ يعرض رسا تيد ند > رسول خدايرا ديده بر أت كشت و 
قنداقه | زونه را در گنار 5 دیده ودیدازش را مسوسدو فك ا 

درا تحال حہ وکل از حانت يزدان فرود گردید و تست و سالام‌براند وعرض 
کرد خدایت سلام ميرساند و ميفرمايد ای حبس من نام ایندختر دا زينب بگذار 
ا حير كەل e‏ : رسو لخدای برسید این گر به حدست ؟ عرض 2 


بار سو لاله دما نا او ار ۱ عار از زند گانی : بایان قر كاد درأین سو اک ۳ بایداز 
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ىل نج وعنا(۱) ودرد ه ۳ یامحنتو آلامایام واف بود 

گا بدرد مصیبت تو ميتلا و گاهی درم انم مادرش و گاهی درسوك بدرش و گاهی 
بدرد بر آدرش حسن مجتمی دحار حواهد بود وار اين حمله فزون‌تر بمصائب کر بلا 
و نو اب دشت نتو | گرفتار مشود حندا نکه مویش سید و وامتش <میده حجو اهد 
۳ 

چون اینخبر مکشوف شد, اهل بيت اطهار اندوهناك واشکبار شدند. و هم 
در أ نکتاں مسطور است که روری رسو لخداى و در مسجد بودند جناب لها 
ازو لادت حضرت ذينب بشارت أو ردسغمس e‏ يست وفرمود ای سلمان حرشل از 
جانب خدای حليل مرا خبر آورد که‌مصیت اينهو لود غير معدود باشد تا به آلام 
53 بالا ی د .و هم دز تاب مسطور است : 

روی أن" زب بنت على أن أبى طالب عليه السلام “لما 
تولتدات” آخبر" بذ لك رسئول امه صلی اش عانته واله فجام نا 
الأ'نسماء صلی الله" علسسة و آله با ل فا طمة الز هر اء عل ماالستلام وقال 
لپا با اة" ایتستی يتك الهو له فاص نيا اه خی زا 
إلى صدره الشر ذف ووضم خده المتیف إلى' خد‌ها فک برا عا ليا 
وال الد مم على محا سه حار با فقالات' ۳ طه 4 لما ذایکا نك لا | یکی الله 
عسنك با آیتاه فقال ا 'يشسّة' بافاطمَة فاعلمی أن" هذه المت 
يمك و بمدي ایتلت على السسلاا و وردات علننها مصانب شتی 
ور زا آدهی" . 

بعنی روایت کرده اند که حون جات ریب حاتون د حدر على بن ابيطا لب 
علس‌ما السام بای به مه دمو دناد , درحصرن سول حدای ی معر و ض‌دأشند 


| نحضرت بمنزل فاطمه زهراء صلوات الله عليبا در امد وفرمود : ابدخترك من 


د 


(۱) يعني تعب ۰ 


اج اي شنح جت نت نا بن 6 6 بن ع ع عت لت اع ب ل ب نت نات 0 بن اجاج عدح ب عن يك نه ب ب جل نه 6 عاج م 6ج رد و ۱ 


دحترت را که بتازه تولد يافته پمن أودء حون دينب 59 را حاضر ساخت‌رسول 
حدای بگرفت و بر سنه ميارك بر كرفت وصورت ميارك بر صورتش بر نهاد آ نگاه 
بلند بگریست جندانکه اشك مبار کش بر محاسن شر يفش روان كشت 1 

فاطمه تلاسر ض کرد: ای بدر این گر به ارچست خدایت مین ناد فرمود 
ايدخترك من ایفاطمه دانسته باش که بعد از تو و بعد از من اين دختر دحار بليتها 
شود و مصستهای کا کوت و رزیتهای رنگار نگی بروي جنگ درافکند, راوی 
مب‌گوید: دراین‌حال فاطمه صلوات الله علمها 55304 و از أن دس عرض کرد ای 
يدر ثواب آنکس که بر وى و بر مصات او بكر يد حمست ي رسول‌خدای ا 
فرمود 

ديا بضعتی وقرة عینی إن" من بکی عليها و على مصائء,! بکون ثواب بكائه 
كثواب من بكى على أخويبا» ای دارة تند روشى ديده من هد نا عن کن بردینب 
و برمصائب او بگرید وات کرس اومانند احر وئوان کسی است که بردوبرادر 
او حسن و حسين گریه کند 5 سماها ریب لاله اد دس این مکالات که رسول 
خدای یب با فاطمه زهرا بياى برد نام أن مظلومه دا ذينب نهاد . 

و نمز در این کتاب مسطور است که جنات رينت حاتون سلام الله عليها در 
ايام كود کی با برادرش امام حسن چ حنانش انس و محبت بود که جز در 
آغوش ودامان ارت کون 9 آرام نمی كرفت و بور هنگام که در حدمت امام 
حسين م بودی بکسره دیده بر دیدارش داشتی ودیدار آزدیدارش فرونگذاشتی 
و ساعنی اردحضور مبار کش دوری نتوانستی واگر دور شدی E‏ 

و اسحال بدان مقام .سوست که روری حصرن فاطمه زهرا در خدمت. رسول 
حدا عرض كرد اي يدر شگفت محسی بيرون ار هأ يت که در ميان دیب و حسن 
طاهر است حنانکه بی دیدار حسين شکیب ناورد اكر ساعتى بوى حسين دا نشنود 
جانش بر ون‌شود حون رسو لحدای وت این سجن دا بشید آه درد نا ف 4 


و اشكك دیده بر <هره روان گردانید , وفرمود أى روشئى حشم اين دخترك من 


و ی ا ا یم مه وی ی سوم وم 000 
دیس با هزار دونه رنج و تعب دحار و با نواع مصائب و پلا كر فتار <و اهدشد. 


حا نکه | نشاءالله ۳۳ لى در این کتاب در موارد حود موی ود . 


حكا يت نزو یج جناب ام وم علیپا السلام 
با عمر بن الخطاب 

در کتاب قاموس اللغة مسطوراست: كلثوم بصم اول و شون لام و صم وا 
مثلثه و واو سا کنه و میم آنکس را ی که جره اش ور بی و در گوشت باشد 
لکن رون ار ترش دونی بلکه نيك روى باشد ونىز در تحفه الاحیاں كويد كائمة 
بمعنی نيك صورتیست ۱(۰) 

با ل<مله در کتان ناسح التواريخ و استیعان در ديل صواحبات رسو لخدا ی م بر 

از جنات ام كلثوم دختر حضرت امير المؤمنين على تشم راد و اندو در حملد 
صواحيات مسطور داشته اند, و از دو فرد ندش ر ید و ر قبه که ار عمر بن الخطاب 
پدید آورد اسم پرده‌اند. لکن ازجناب ری خاتون دختر امیرالم‌ومنن وات ان 
عام در شمار صو احبات نام نمرده‌اند, با اینکه ریب دختر رسولخدای مم را 
مس 3و م داشته اند . 

و ازاینخبر مفهوم می‌شود که حنابام کلوم مسبایست ازحضرت زیس‌خاتون 
۳ لو رده تر باشد ومز خواستگاری عمر ام" كلثوم دا مو رد ابن مطلب توأ ندشد 
جه ا گر ر ینب حاتون مین تر بو دی باید او را عمر حطبه کند و معلو 6 نء‌ست‌در 
أ وتتعمد الله بن حعفر حصرت رياب را تزویج کرده باشد و با لحمله صر یحنتو آن 
كرد وا( علم ا تعا لى 

د 2 ماب عمدخ الصا لب e‏ ر وه 2 الکبری € ناة بام كلثُو مرا سراى 


عمر دن الخطان بطر بق را شو ی ور ستادند و عمر حدمت امير المومنن ام ینام 


600 بکی از فعا ئی ز وب 2 مو ار د اطلاق أن در حمی آ ساز زوا و دوش ده 2 دعومل 
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كرد كداز رم ولخداى قلا شنيدم میفرهود هر حسبی و نسیی ار قيامتقطم 
مىشود هک خب ونس هی همانا مرا از آنحضرت .حسبی است دوست میدازم 
که بشرف نسب‌نیز نائل شوم و ام کلوم دا خطبه کرد و على :22 ام کلئومرا 
با وی تزویج‌فرمود , وعباس بن عبدالطلب باجازت امیرالمومنین على بن ابیطالب 
متو ام تزو یج‌شد و غر را از جناب ام كلثوم سری یدید e‏ 

ناميدند و او با مادرش ام كلثوم بيك وقت جبان را بدرود کردند و بر هردو تن 
نمازبگذاشتند ‏ 

و بعد از ھلاك عمر عون بن جعفر بن ن ابیطالب جناب امكلئوم دا ا 
نکاح در آورد. وچون عون پدیگر سرای راه ب كرفت بر ادرش عل بن جعفر آن 
حضرتدا شوهر گشت؛ سمط ابن جوزى در تذ كرة الخواص كويد عمر بن الخطاب 
در زمان حلافت خویش جناب ام کلئوم را خطبه كرد امير المؤمين 2 امتناع 
ورديد وفرمود ام كلثوم كود کست وهم اورا نامزد برادر رادهام پسر جعفر کردهام 
اینکار برعمر دشوار گشت شت 

عباس على 99 عرض ۳1 دا با عمر تزویج فرهاي E‏ 
شنىده ام که اگر مسئول او را باجابت مقبول ندارى فتنة بخواهد انگیخت لاجرم 
عا ى ت او را با عمر تزویج فرمود وعم ركفت دد اين امر جز پیوستن شرافت 
حسب رشول حدای Ea:‏ را باجلالت نسيش مقصودی نداشتم . 

وهم سبطا بن جوزی كويد حدم در کتاب ات كويد على 233 ام کاو را 
بعمر فرستاد تابدو € أن ان عور ازروى ملاطفت دست بر ساق بايش بسو د اما 
ابن جوزی كويد این کار هر كز نشاید وبس قبح مینمایدچه اگر جناب ام كلثوم 
كنيز کی بیش نبود اين معاملت دوا نبود وانگهی لس احِنبيه باجماع مسلمانان 


حایز سست حگو نه "عمر را بسن سەت مسوب توان داشت ۳ 


" ونيز كويد آنحه مارا بروایت آوردها ند این است که خون على با 


پیام‌داد که ام کلئوم خوردسالاست . گفت‌اورا بدن فرسٹ اراق تیم اورا 


بعمر فرستاد وهم جامه بااوفرستاد وامكلثومرا فرمود 511 
أيااين حامه از بپر توصلاحت‌دارد؟ حون ام كلثوم نزدعمرشد عمر بدقت‌نظردروی 
بنظاره شد و كفت بايدرت عرضهدار, آری. حون ام کلئوم بخدمت بدز بازشد عرض 
كرد ای يدر « لقد ادسلتنی الىشيخ سوء لقدصوب‌النظرنی حتی کدت‌اضرب‌با لثوب 
أنئفه » . 

همانا مرا به‌نزد يبري نكو هيده بفرستادی که حنان بدقت در من نظر همی 
کرد که‌خواستم آنجامه دا بربینی‌اوبرزنم» واز آن‌پس ام کلثوم‌رااز عمرزيد متولد 
شد و چون عمر بقتل رسيد عون بن جعفر اورا تزویج نمود لکن از وى فرزندی 
نیاورد و بعد اژوفات عون‌بر ادرش غلبن جعفر اورا کابن‌بست وبعد از وی برادرش 
عبدالله پن‌جعفر آنحضرت را در حباله‌نکاح در آورد, و امكلثوم در سرای عبدالله 
بدیگر سرای خرامید واز اين خبر میرسد که ام کلثوم همان حضرت زینب خاتون 
باشد کهام كاثوم كنت داشته و تصر یح مینماید که اين حضرت زیت كدام كاثوم 
" کنیت داشته وبس‌ای عمررفته از زوجات دیگر امبرالمومنن است نه از حضرت 
صد بقه‌طاهر ه لام ال علمپا که بلاترديد درسرای‌عبدالله جعفر بوده است جه معلوم 
نمست که عبدالله بمزاوجت هردو دختر امیرالمومنن سح افتخارداشته باشد . 

امااز اينكه سبط ابن‌جوزی مینویسد كهعبدالله را اذام کلئوم‌فرزندی يديدشد 
بیرون از غرابت نیست جه حضرت زینب دا چنانکه معلوم آید از عبدالٍّین‌جعفر 
فرزند اناث وذ كور بوده است» مكر اینکه گوئيم وى ام كلثوم صغری بوده‌است . 

در حلد دوم از كتاب دويم و حپارم از کتاب ناسح التو ادیخ مسطور است که 
در سال هفدهم هجرى عمر بن الخطاب بحضرت امير المومنن ج فرستاد و 
امكلثوم را از ببر خویشتن خواستارىنمود » اینسخن در خاطر على 22 ثقلی 
بزر كى بيفكند و فرمود ام كلثوم هنوز كود كست نه هنكام آنست که او را بشوهر 
فرستند عم ركفت یااباالحسن من آرزومندم که بدان کرامت مخصوص شوم چندان 
كه هیچکس دا چندین آرژو نباشد . 


1۰ روج جنابام كلثوم پاعمر ين هویج 


ovwavwvoevvee‏ لق 2 همم 


على 5 فرمود من اورا تزويج کنم و پسوی توفرستم تا اگر د در ب 
مقام باشد ترا باشد وام کلثوم را عقد بست وبسراى عمر فرستاد وحبار هزاردرهم 
در کابن اومقر ر گشت‌عمر بديدههروحفاوت در وى نگرانشد ودست فرابرده حامه 
از ساقش بیکسوی کشید ۱ 

ام كلثوم غسبنالشدوفرمود : ا كر نه آن بودی که امبرالمومنن بودی بینی 
ترا درهم بشکستم وبروایتی فرمود حشم ترا برمیکندم و اد نزد عمر پر ون‌شد و 
بحضرت يدر بیامد وعرض کرد مرا بنزديك پیری نکوهیده كيش فرست‌ادی‌فرمود 
ایفرزند او شوهر تست . ۱ 

بالجمله روز دیگر گاهیکه مپاحر و انصار نزد عمرشدند كفت مراترحب 
وترجيب گوئید ومبار کباد فرستيد گفتند سب چیست كفت ام کلئومدخترعلی‌دا 
کا بن بستم' « سمعت رسو لاله ل قل کل نسب وسيب و صهر منقطع يوم 
القيمة الا نسبى وسببى وصہری» فکان لى بدالنسب والسبب و اردت ان أجمع اليه 
الصپر » . 

از رسول خداى صلی الله عليه و آله شئيدم میفرمود هر نسبى و سببى و 
صهری در رور قيامت قطع ميشود مگر رشته خويشاوندى وداه ادى من . 
همانا من از قبيله فریشم خويشاوندى من با رسولخداى استوار است خواستم 
بدامادی آنحضرت شرافنی دیگر بدست كلي ' يس ام كلثوم دختر على ا تزويج 
نمودم وشما را واجبست که مرا تبنیت كوئيد و عمر را از جناب ام کلثومفرزندی 
یدید شد که او را زید نام کردند و ذوالپلالینش میگفتند و رید با هادرش در یلگ 
روز وفات کردند . 

و بروایت ابی محمد در کتاب الامامه امير المومنن 2 ام کلثوم را با 
عمرتزویج وكابين بست لکن چون صغيره بود نتوانست باوی بطریق مضاجعت شود 
ویش از آ نکه‌مضاجعت نماید مقتول كشت امااين دوایت جندان محل عنایت نتواند 
بودء حه ام كلثوم در آنوقت ازبیست سال کمتر نداشته است . 


او مگراینکه گوگی این ام کللومصغری اشت که نه: از بطن فاطمهزهرا است 
او بغدازعمر امیرالمومنین صلواتالله عليه دا | باعونين جعفر تزویج نمود و 
بعداژغون ضجیم عبن جعفر شد . 
و صاحب نورالا بصار كويد کت کر قىل از وفات سول خدا | لاك 
بجبان آمد وعمر بن الخطاب اورا تزویج نمود وزید الااکیز ورقهرا ازعمر بزاد و 
ام كلثوم وپنرش‌زید دروقت واحد بمردند وابن عمر بر ایشان نمار بگذاشتوحون 
معلوم رین يك مشر وقات کز ده‌اند ىچىك وار ثآنيك نهد ۳ 9 
0 ۳ ات ۱۳ اخباز ومحدئن حضرت ام کلئوم که زیدبن عمرورقیه 
را ازعمز بزاد در زمان سعادت توامان حضّرت امام حسن مجتبى طلؤات الله عليه 
در مدینه ظيبه: ازداد فانی بجنان جاودانی خرامیّد ووفات او وپنرش‌زید ذويك‌روز 
اتفاق افتاد و تقدم و تاخری در موت مادد وسر مشپود :نيامد تا بر توادٹ حکم 
شود . i‏ 
دد حنازء أن مخدرممحترمة امام حسنو: امام حسين:عليهما. السلام حضور 
داشتند و جماعتی از مشایخ بزركك و اعبان آن زمان چون ابن.عباس و عبدالله 
بن‌عمرو آبوهر بزه‌حاضر شدند و بفرمان .امام‌حسن تال عبذالله بن غمر در نمار 
تقدم كرفت ودر حال.ماز حنازئزيد را بطرف أمامنماز وحنازه‌ام کلئوم رایجانف 
ريد نپادند. و گفتند.سنّت .برا ين حار ست که هرد برزن مقد.م باشد . 
وار این اخبار معلوم می‌شود که ام كلثوم بت غلي جات که دريو الف" 
وسفر شام بااهل‌بیت خير الانام همراه بوده اژبطن‌صدیقه طاهره "نسنت بلکه همان 
ام كلشوم صغرى "انيت كه مادرش 1 غك بنت‌عر وه لقفی است وهم آن روایت که 
آوردها ند که بغد از هلاکت عمام کلشو) را امیرالهومنن سیم آبسر‌ای‌خود آورد 
و بقوی f‏ اکارت‌نکردها ند مويك همين ا دز زان امام خسن تا زفات 


7 نمود . 


. واینکه بعضى: نوشته‌اندکه جناب ام" کلثوم داسفیر قنطنطنیه درمجلس يزيد 
بدید.و پهناخث . و خودرا :در حضر کش شناخته داشت نثوان بصت همعنان آودد 
حه. این و یسنده خود درحاى دیگر بطودی باین داستان لب ميكشا يد که‌حضرت 
ام كلئوم لاق زوحه عمردر اينمجاس ا است. وت ای بآن. 
دو نگارش گذارش ميرود : 

.. همانا مسطورداشته‌اند که سروس كش زا مضر که در ۵ شر اکنا یه 
جای‌داشت بايميراطور قسطنطنیه هيراكايوس نوشتا گر ایمبراطوز دوشیزه خویش 
داودوش را پشرط زنى بعمر بن‌الخطاب بازدهد ری براندیشم که مملکت فسن 
دی ار در تحت تصرف این سلطنت اندر آید و سخن از آن میگذاشت که 
اورا اعمروین العاس فاتح مصر طریق ودادواتحادبر گفاده بود . ا 
0 " هیراکلیوس در پاسخ نگاشت که عمر رأ چون ام کئوم که در جپانش ان انبار 
نست روج 4 هم از است جكونه بمصاهرت من دمساز آید . ۱ ۱ ۱ 
چون اینداستان در آستان بسر خطاب مكشوف كشت ی 3 5 یادها 
دوم م معلوم افتد که اورا جگونه روجه به گرامي و نزاده و ارجمند و آزاده‌وباجلالت . 
د ونیا لت منزات است وهر كز e‏ نخواهد كشت ت که دختر قیصرباوی 
و باعمرهم بستر آید باجناب أمكلثوم گفت باره اشاء نفيسه و مقداری عطر نات از ۱ 
جانب خود برای دختروزن و بار مغان‌رو ان‌دار ا نمز بز اذأ نجمله وان 
هذابه ۾ بر سناد زوحه هراکلوس نبز عقد مرضعی یکتن از و 
دانشمندان در گاء که اوداتیز یکودس مینامیدند بحضرت کل بل تقديم نمود . . 
ابن اثر در تاديخالكامل درضمن وقايع سال بست و هد شتم هجری مینگارد ۱ 
دراینسال بروایتی جزیزه قبرس بدست معویه مفتوح كشت و جماعتی از اصحاب 1 
كمار دسول‌مختار ی نيز در اين غروه باوی همراه بودندواز. آنخملة ابوذر و 


ف ب-الصامت وزوحه اوام جر ام وابوالد رداموشد ادین اوس دود ند 
TE BE GALE e o‏ 


TT e‏ روپ وی 
مسلمانانرا از نوشتن دریا آسبی برسد بمعاویه نوشت که ازسبردن این‌سفر اندیشه 
رک واز أ نسوی ملك دوم نيز ازغزو بازنشست ونامه از درمپر و مودات بعمر 

برنگاشت و خاطرش‌را مستمال هم‌حواست . 
ازاينسوى نيز ازطریق دوستی ووداد راهبر گشادند و جناب ام کلئوم دختر 
امیرالمومنین علي 4246 که زوج عمربن‌الخطاب بود پار طيب و عطریات و بعضی 
اشياء نفیسه که مرزنانر! بادمغان درخور است‌بدست یادی برید(۱)بزوجه‌قیصر 
بفرستاد ۱ برید آ نجملهرا بزن‌قیصر باز رسانيد ملکه روم نيز از تحف آن مملکت 
اشياء نفیسه بحضرت ام کلئوم تقدیم نمود واز | نجمله عقدی فاخر رصع بجو اهر 
زواهر(۲)بود . 
وچون بريد باز گشت و آن ارمغان بدیع را که‌سنیع قواه دانش و نيروى 
بیش بود از حضور عمر بگذدانید عمر آن‌حملهرا ماخوذ داشت ومردما نرا بصلوة 
جامعه پخواند چون انجمن‌شدند از آ نداستان دازبر گشود» بجمله گفتند اینجمله 
درازای آن ارمغانيست که جناب ام كلثوم ازبپرهمخوابدقیصر بفرستاد.هم| کنون 
بدو اختصاص دارد وهیچکس راحتی ترا در أن حقی وبپرةٌ نبست حدزوجه قيص 
نه اندر شمار دم ذمی است تاخواهد باتو بدستيارىاين اهداىهديه ازدر أشنا فى 
ومداهنت بيرون شود بلکه ازمردم دادالحربست و يارءٌ دیگر معروض داشتند هما نا 
ماهموازه یکدیگر را پارسالمتحفومپدی(۳)باد ودلشاد کنیمتا بياداش پرخوردار 
۳۳ 
عمر چون اين سخنانانرا بشنید براینجمله ندید و كفت این دسول فرستاده 
| بست از مسلمانان و انبرد نيز بريد مسلمانا نست ازايئروى بر مسلمانان گران 
(۱) بريد یعنی جايار . 
(؟) يعنى رخشان . 


اج و م سس و و وج 5 وا إن وا او وا جو هس هو و وه هاس و او و او و وا و ويه جين وا سس سي او وا و وا و ساس كاه هعاس و ساس ع وا ب ع د وص نا و ساس يدي و و و و و هاج ع وج و ص و و نوج و ع سن و و دعن هوه او و و و و و موه ونع و تس و 


هبى افد كه ان عتددرا EY CF EN‏ وب ۲ 
بیت المال بردند و ام کلثوم دا باندازه بپای آ نچه بزن فصر فرستاده بود بداد. 

بالجمله نوشته اند جو نروز گار معو یه بایان سید وارکان حشمتش دا ضعفى 
بز رگ نمایان كشت وسي هزار : تن از مردم عرب در کنار قسطنطنبه بقتل دسدند 
و معاویه نيز بر مر گی خویشتن بر يقين آمد» صلاح در صلح بدید واز تحف نفیسه 
بدر گاه ملك روم بفرستاد و كنستانتين يادشاه روم نيز همان سفير سایق را که در 
عبد عمر بمدینه فرستاده بودند برای انجام اين اص پدر گاه معوية روانه داشت . 

تيز بکودس سفير ملك روم دا در بایتخت شام جندان مدت اقامت بطول 
انجاميد که معاویه بدیگر جهان سفیر كشت و پسرش يزيد پلید بر جایش بر نشست 
و رسول روم در آن مرز و بوم ببود تا واقعه حائله كربلا بيش آمد و اسر ای اهل 
بدت أطهار رابمجلس يزيد نا بكاردر آوردند سفير روم سر دراینمجلس حصورداشت 

حون آنجماعت را آنگونه دحار بند و رحمت و حالت ضعف و مشقت بديد 
سخت كوفته خاطر گشت و كفت اين طايفه از جه مردم باشند ؟ گفتند از عرب 
كفت از كداءقبيله؟ كفتند بنى هاشم كفت أن سر بريده که در وساده يزيداست 
از كيست ؟ گفتند از رئيس اين اسيران و نامش حسين بن على است كه بر خليفه 
روز كار ياغى كرديد , كفت کدام على ؟ گفتند داماد یغمبر ما . 

كفت همانا یکتن از دخنران على زوجه عمر بن‌خطاب بود " گفتند آری 
اينوقت يزيد روى باو كرد و كفت مگر زن زوجه عمر بن خطابرا بشناسى ٠‏ كفت 
آری گاهیکه خدمتش‌را دريافتم از ملكه ما فزون تر بود» يزيد كفت برادرهمان 
زوج عمر دختر على در عراق برما بشوريد حكمران عراقش بقتل رسانيد واينك 
اهل پیت او را اسير كرده بشام فرستاده است . 

سفیر گفت: سو گند با خدای اگر از حضرت عیسی تج فرز ندى مانده‌بود 
او دا پرستش میکردیم این پاده چوبی دا كه میگویند صلیب آ نحضر تست قیصر 
ما سالپا با مملکت ايران رزمها داد تاباز كرفت شما با فرزند ذاد كان بیغمبرخود 


دهف 00220202 زندگانی حضرت زيلب لق 0 جا 


یساس سپس ان ساس ساس وباس مدن و ند ند ١5‏ 


چگونه اينمعاملت بپای میبرید گرفتیم مردی اذ اينقوم سس بسر کشی‌بر آورد وشما ٠‏ 
را عقيدت بر آنرفت که صالاح «د. فتل او بود اين اطفال صغير و دنپای عاحر را 
گناه و تقصير چیست هم اکنون من چگونه با عبد و میثاق شما ب-اطمینان خاطر 
باثم با اينکه شما دا با خدا و پیشمبرخود اعتقاد نیست ٩‏ ۱ ۱ 
همانا اسیران شما را پپر رمان بة يقسنطنطنيه ls‏ چون ب ركان ۱ 
درمعرض حرید و فروش اندر آر ند لکن ما با ايشان بکمال مپر و حفاوت ميرويم 
بپرحال شما را در فصول عبد نامه مقرر است که بهرسال باجی بقسطنطنیه بفرستید . 
وهشتصد تن از اس‌ای عیسوی را يما دوان دادید | کنون. اين اسيرانرا در 
اذاى آنان با من گذادید تا يقسطنطنيه کوچ‌دهيم و از اين دنج وزحمت بازرهانيم. 
. يزيد از اینکلمات بر آشفت, و او را دشنام كفت و خ.اطر بر آن بر نهاد 
که | نعپد‌نامه‌راباطل کند و دسول را تباه 3 داند. حماعتی از دا نشمندان یشگاه 
اورامنصرف‌ساختند وار دلائل برشمردند تا يزيد با وى اذ در عطوفت و استمالت 
در آمد واز پسروزي چند او را با كمال تو قير و احترام ببايتخت روم بازفرستاد . 
از این سفير دوایت کرده‌اند که گفت آنسخنان من بطوری در پزیدکار گر. 
گردید که دوس‌مطپسره را بقبرستان دمشق فرستادتامدفون‌ساختند و انیرانرا به 
خوردنی و بوشیدنی نوازش کرده رها شاختند , و روزی حند از آن پیش كداز 
شام پیزون یم در چند. مجلس مردي دا که با آن اسیران بود نگران همی شدم 
كه با يزيد ملاقات همیکرد . ۱ ا ۱ 

۱ ویکی دوز (ر مسچدیکه e‏ يزيد بود برو کہ يزيد بر آن ۱ 
می‌نشست نشسته دیدم لکن : رحمت سر ومشقت شدید جندانش رنجور و نزارداشته 
و مزاجش دا از درجه صحت و استقامت بر تافته بود كه هیچم گمان نرود که 
پس اد بیرو نشدنم در قيد حیات باقى مانده پاش . ۱ 

. معلوم باد که در وایت دیگ ر که همين ۱ داوى 550 مینویسد. آن 


سعیر . TT‏ برای ام كلثوم. بندینه حامل بود در اینوقت که دیگر ار 


بدربار یز یدبامده بود 5 كلثومرا دردمشق‌بدید و حویشتن را در حضرتش شناخته 
بداشت و يزيد ار وی ببرسید که مگر اين دنرا بشناسى. كفت أرى ام که 
او را بدیدم حشمتش‌از ایمیراطریس ملکه روم برافزون بود . 

۲ حود وا گویدو توضیح نما یل که .ام كلثوم دختر امیرالمومنن على. ‏ 
عليما السلام ‏ که تبزیکودس رسول ملك روم گفت من او را درزوجست عمر بن 
الخطاب ديدهام و از جانب امير اطريس ملكه دار السلطنه کستانتین برای حمل 
هدايا بحضرتش رسول شدم در اینوقت در مجلس يزيد حضور نداشت واو اربطن 
مطبسر حضرت صديقه كبرى فاطمه زهرا صلوات الله عليها:است. كه عمر بن‌خطاب ‏ 
محض: شرف و بقاى پیوند باين وصلت مبادرت نمود و نحضرت با سرش زيد که 
يسيب أنتساب. يدو جد بز ر كك اورا دوالپلالن گفتند در رمان امام حسن 2 در 
يكوقت وفات نمود جنانکه باین حمله اشادت شد . .۰ ۱ 

هما نا درا بن خبر بى تامل نشايد بود چنانکه ابن 5 نيز از ۳ مات 
نمیگوید که ملکه روم بتوسط همان برید که از طرف جناب ام كلثوم بعضی‌اشیاء ۱ 
برای او بهدیه برده بود عقدې فاحر بحدمت آ نحضرت بف رستاد و ار رسول وسفیر ۱ 
دیگر نام نبرده است و الله تعالی اعلم .00 ۱ ۱ 

و ابن قتیبه در كتاب ف کر از جمله فرزندان ین لفات ز ید 
و فاطمه میباشند و مادر ايشان ام كلثوم دختر على بن | ابيطالب از حضرت قاطمه 
دختر رسول خدای 0 است و میگوید: بعضى گفته اند كه 1 م دختر ام كلثوم 
كه از عمرمتولد شد رقيه است و عمر او راباابراه. بع بن لح م(۱) تزویج کرد 
و دقيه نزد او وفات کرد و فرژندی از وى يجاى نماند . ظ 


(۱) نحام لقب نیم بن عبذال انت : و نحمه واف تفس نفن ادن كين است که 
سینه‌ اش تنگی میکند » و اورا بدين: جهت نحام گفتند که پیذمبرا کر م فرمود : وارد نهشت ۳ 
شدم وصدای نفس نفس نعيم را شنيدمو بر خی گویند : لقب او نحام است بروزن غرابوآن 


-۵۸- زند گانی‌حضرت زینب لاش جا 


و در دیل اسامی بنات مکر مات‌امیر الومنن ي كويد جناب ام كلثوم 
کبری دختر حضرت فاطمة زهرا سالام الله علیپما در سرای عمر بن خطاب بود و 
ار وی فرزند بساورد چنانکه مذ کورشد وحون‌عمرمقتول شد محمد بن حعفر بن 
اپیطالب اورا درتحت نکاح در آورد وبعد از وفات محمد عون بن جعفربنابیطالب 
آ نحضرت را تزو یج نمود و ام كلثوم در سرای عون بدیگر سرای خرامید . 

ابن اثیر در ضمن شرح هلاك عمر بن الخطاب گوید: ام كلثوم دختر على 
بن ابيطالل تل را که مادرش فاطمه دختر دسول خدای 92 است تزویج نمود 
و حبلهزار درهم در صداقش مقرر داشت و از وی دقیه و زيد يديد كشت .۰ 

و كويد عمر دختر ابو بکن دا بخواست و نزد عسايشه بفرستاد و ام کلئوم 
خواهر او دختر ابی بكر داخطبه کرد. ام كلثوم كفت مرا بشوهری عمر حاجت 
نست جه مردی تنگ عيش و بازنان بخشو نت و شدت‌باشد, عایشه بعمروین العاس 
فرسئاد و عمرو گفت من اين کار دا سبل كلم و ترا آسایش دهم . 

يس نزد عمربن خطاب شد و گفت مرا خبری دسید که ترا از آ نکار بخدای 
يناه ميدهم كفت حرست؟ كفت ام کلئوم دحتر ابوبكر دا خطبه کرده‌پاشی؛ كفت 
آرى آيا جائز نمی ثمارى و مرا با او يا او دا با من در خود نميدانى . 

عمرو گفت: ازاين دو هبحيكنيست » اماام' كلثوم دخترى خورد سالست و 
در سرای ابوبكر بناز و نعمت و دفق و ملایمت پرورش يافته است و ترا در خلق 
و خوی غلظت و خشونت‌باشد, ما كه از ابطال رجاليم از غلظت تو دربیم و هیست 
هستیم و ترا از آن خوی و شیمت که بدان اندرى و از أن اخلاق که در تو 
موجود است نتوانیم از هيجيك ترا دوی بر ت-ابیم چگونه خواهد بود حالت ام" 
کلثوم كاهركه در امری باتومخالفت جوید و بسطوت تودچار گردد آنوقت مردمان 
گویند حقوق ابی‌بکر را بجای نگذاشت ودر امر اولاد او برخلاف حق او برفت. 

عمر بیندیشد و كفت , | عايشه جه سازم که با وی در کار ام کلثوم سخن 
كردهام؟ عمرو كفت من او را خاموش كنم وترا بر آیزن که‌ازدخترابوبکر بپتر 
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است دلالت‌نمایم واوام FE ES‏ است که بدست أويز 
این وصلت با دسول خدا تیا نسبت بری . 

و نیز عمرام" ابان دختر عتبة بن ربيعه دا خطبه کرد وی نيز از مزاوجتش 
کراهت گرفت و گفت دیغلق‌بابه و یمنع خيره و یدخل عابساً ویخرج عابسا» 
یعنی در سرایش دا می بندد و کسانرا از خير و نیکی باز ميدارد و عبوس بسرای 
ميا يد وعبوس ازسرای بیرون ميشود و عبوس دا عروس‌چه باید؟ واز اینجمله اخدار 
معلوم گردید که جناب ام كلثوم که در کر بلا وشام حضور یافت ام کلثوم صغرى 
زوحه عبد الله الاصغر بن عقيل است . 

معلوم باد که در کتب تواریخ‌ومحد ین شيعىدر باب تزویج عمر با ام‌کلئوم 
انات مختلفه و محظورات کثره و تحققات غير لازمه است كه در اینموقع از 
نگارش آنروي بر تافت ؛ همانا مردم شيعى دا اینجمله زحمت و احتمال جندین 
کلفت و اجب نکرده است و تمسك‌به اذ يال جنسهيبوديه حندان وجوبى ندارد. 

سيد مر تضی علم البدى قدس سره در کتاب تنزیه الانبباه میفرماید که‌امیر- 
المؤمنين ت قبول اين منا كحت دا نفرمود مگر بعد از آنکه کار بتوعد وتهد د 
ومراجعت و منازعت سوست واسیاب فتنه وفساد موحود گشت 

و چون عباس عليه الرحمه نگران گردید که پایان کار بوحشت و وقوع 
فرقت مبانجامد از امبر الومنن مسئلت نمود که اين امر دا بدوحوالت فرماید أن 
حضرت چنان کرد و عباس آن دختر دا با عمر تزویج فرمود و أن کا رکه براین 
وجه بياى رود معلومست که نه از دوی اختبار و نه از راه ایثار است و شریعت 
مطبره مباح میدازد منا کحه از روى | كراه را که در حال اختیار جائز نباشد 
بحصوص ا گر منک اظهار اسلام نمايد و باحكام و قوانن شریعت متمسك باشد 
EE‏ ناحجار شو ند که قبول منا کحه ا کت نی 
خواهد بود الى آخر الجواب . 

علامه مجلسی در بحار الا نواد بعداز نگارش برخی اخباد ميئويسد که‌اززرازه 


5 ند كانى حشرت ذینب للا ... جا 
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از . حضرت ابيعيد الله ی مرو يست که در 59 تزویج کلم فرمود. 1 
و ان" د لك فرج غصمناه » وبروا بتی فرمود : و اول فرج غصب 
من 2 شوم ل ۱ 

آنگاه میفرماید اين اخبار با حکایت حنیه منافات ندارد جه آن حکایتی 
است مکتوم که جز پرخواص اصحاب خويش معلوم نداشته اند ومعنی اين حدیث 

حنيناست که«غصبناه ظاهر آ». ۱ ۱ ۱ 
و شيخ مفيد در جواب مسائل شرویه نت خنریکه به "تزویج نمودن 
امیرالمومنن 4 دختر حود را با عمر وارد است ثابت نست و طریقه نقل اين 
خبر اذ ذبير بن بکاراست, و زبیر آنکس نیس ت که در نقل خبر محل وئوق باشد 
جه بسيب أن عداوت كهنيا امير المومنين e‏ داشت در اخنار خود نا غير 
ما + ده رت ۳ 
"و این حدیث اوه اختلاف است چه گاهی چنان مینماید ۳ 
المومنین ي خویشتن دختر خویشتن دا به عقد عمر بست و گاهی‌گویند آن 
حضرت از در اختیاد وایثار دداين آمر اقدام نفرمود و بعضی كويندكة عمر دا از 
ام کلئوم فرد ندی ريدنام يديد شد آنوقت باده گویند که ارديد بن عمر عقب‌بماند . 
د بعضی گویند زیدبقتل رسد وار وی عقب نما ند و.بعضی گویند رید ومادرش‌هردو 
بقتل رسيدند و برخی كويند مادرش بعد اززيد يماند وبعضی گویند عمر اورا چپل . 
هزار ددهم مپریه نهاد وپاره كويند حبار هزار درهم ی مقررداشتو بعضی . 
صدافش را پانصد درهم نوشته اند . : یر مه 
. وهمراة م حروف را بنظر رسيده است که جون e‏ فان ۱ 
در صداق گذاره قبول مزاوجتش را نكر دند و گفتند. در صورتيكه پاین امر اقدام 
شود صداقش ازصداق حضرت فاطمه با الل علمها افزون نباید بود و این‌اختلاف 
كونا كون موب ا طالخ کات فقو 


ا 


٠‏ وبعد اذاین‌جمله درصورتيكه اینخبر بوقوع وصحت‌مقرون‌باشد درتوجیپش 
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دورچه ه اقامت میتوان رم ک با مدهب و عقیدت مردم شیعی نیز.منافی نباشد يكى 
اینکه صنحت نكاح. بهمان وحود ظاهرأسلام که عبارت ازشهادتين و اداى تمازيجاف 
كعبة معظمه واقراز بجمله شريعت است صورت می‌بندد و ا گر حند منا کجهآ نان 
كه ايمان استواز دارند افضل و با اليم ۳ منصمست 
۳۳ أست ۰ 
- لکن گاهی حنان ئئ ی اسلام ۳ اهت 
نیز مرتفع میگردد و چون امیرالمومنین ب بسبب آن تپدید و تواعد که باآن 
"حصرت داد ند بقبول این کار اضطر ار یافت‌جه برحان خود وشعة حر ی توت 
بيمناك بود ضرورة اجابت کرد . e‏ 3 
جنانکهگاهی بان مثل جنرت لوط بان له کر یدنم 
مفسدتی عظیم ناچار ميشدند و میقرمود :« اهولاء بناتی هن" أطبر كم 
و آن كفار گمراء راكه خداى ببلاك د آنان فرمان کرده دختران :خويش را 
در معرض عقد دز میآوردند ا بابسران در نامیزند و دسول خدای ت دو دختر 
خودا قل‌ار بعثت ٠‏ بادوتن کافر بت برست عتبة بن ال e‏ فن دح 
تزویج فرمود و بعداز بعت ن درمیان: هردو بافردو مفارقت افكند : ۱ 
وهم املق اعلی الل مقامه میفرماید که بعد اذا نكار نمودن‌عمر نض و 
عداوت او با املست ات قول بجواز ما کحت او بدون ضرودت يا خضول تقسه 
مشکل شنماید واینکه شيخ مقید اصل این واقعدرا انكار سما ناور اك بان ۳ 
که ازطرق یت و گنه ب بعداژورودا ینجمله اخباددروجود د این منا كحت 
انكارش عچیت مملما ين . ٠‏ 
:وهم از خضرت نی عمد ال تلا مرو ست«ان علنا لمتاتوفتی عم رأتئام “كلوه 
فانطلق بها إلى بيته» چون عمر بمرد على انزد م کلئوم شد و اورا ۳ خود 
ساورة واین حدیث برو جود اين قضة تصریح مينمًا ید 0 
حنانکه اذاين خی ناسخ التواریخ م درذیل احوال حضرت اهترالمومنه تال 


دا زند گانی ج ریب ا 3 ۱ 
کد نوس خلافت نت عون ون يااميرالمومئين ا باش 
كه عبدالله بن‌عمربن الخطاب ازمدینه باهنگ مكه بیرون شد تاا گر تواندم دم 
رأ پر تو بشوراند؛ آنحضرت فرمان کرد تا کسی برود و اورا ماد داشته باز آورد . 
ام كلثوم دختر على ج که زوجَةٌ عمربن الخطاب بود بنزد يدر آمد وعرض کرد 
که عبدالله عمر دا آن قوت و سلطنت نیست که بر سخنش وقعی گذادند و بیذیر ند 
همانا بمكه میرود تا در آنجا اقامت کند ودر شفاعت او فراوان ضراعت فرمود تا 
على بنذیرفت و بفرمود تا از ابن عمر دست باز دارند تابپر کجا که خواهد برود . 

پا لحمله اين خبر نیزبازمیرساند كدام کلئوم پس از عمر حبات داشته و در 
بازما ند گانش مداخلت مىفرموده است : 

واصل درجواب این‌امر اين است که‌این‌منا كحت از دوی‌تقیه واضطراردوی 
اده و استبعادی در اين نیست حه در مقام ضرورت بسیاری از محرمات در حمله 
واجدات ميايد . 

علاوه براین بدستيارى اخبار صحيحه ثابت‌شده است كدامير المومنين 0 
ائمة معصومين سلاءالله عليهم اجمعينر! ازرسول خداى تیو از آن ظلم وستمها 
بر آ نا رويداده وبر آنچه وأجبهيشود برايشان كه دداين مقام بجاى بياورند 8 
رسيده بود وخدای أن امردا برایشان مباح فر مود و دسول‌خدای تتصیص نمود و 
با اينصورت رفع وتسكين استبعاد حاصلست. 

راقم حروف كويد كه ازملاحظه شقوق اين مبحث چند مطلب حاصل ميشود 

نخست اینکه ام كلثوم َلاق دا بحسب تكليف ظاهر شرع و وجود اسلامءمر؛ با عمر 
تزويج فرموده اند , و با نجه أممرالمومنين تع مصلحت وفت ورفع فساد را لازم 
ميشمرده باین‌کار اقدام فرموده است وجناب ام كلثوم نیز درسراىعمر دارای‌فرزند 
بو ده است. ۱ 

و آن خبر دسول ملك روم که آن حضرت را درمحلس يزيد بدید وخودرادر 
حضر تش‌شناخته داشت و آن داستان بگذاشت موید همین مطلب است و نیز أن خر 


ج 0 بر زسی داستان تردیج ام كلثوم باعمر باس 
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که ا 5 د از وفات آن حضرت عبدالله بن عمر بروی نماز گذاشت واز زمان 
مشحص وحصور حسنين لام نام نمرده| ند ممکن‌است کهام کلئوم بعداز قضه کر بلا 
وباز كشت بمدينه باسرش‌زید وفات كرده وأبنعمر بروى نماز كذاشتهاست واينخس 
بصحت مقرون تر مینماید . 

دیگر اینکه كوئيم ام كلثوم که عمر اورا تزویج نمودنه از بطن‌مطپر حضرت 
صدیقه طاهره سلاماللّه عليهما است‌بلکه اززوحه دیگر امیرالومنین صلوات‌الله عليه 
است و عمر محض شرافت و تحصل اسہاں وداد ومحبت بر آن اندیشه رفته است که 
دختری از آن حضرت دا بسرای داشته باشد و امیرالمومنین چ نيز بسب أن 
مطالب که خود میدانسته پذیرفتار شده است . 

واين خبر با آنچه نوشته‌انه آندختر حبار ساله بود وعمرش برزانو بنشاند 
توافق میجوید ونين با آن‌خبر كدرسول ملك دوم از جناب ام کلئوم در مجلس يزيد 
بطور غیبت و حکایت سخن کرد ارتباطی تواند گرفت, ونين امکانی بعيد دارد که 
عمربن خطاب از نخست جناب ام کلئوم دختر فاطمه سلامالهعلیمادا بسرای آورده 
باشد و آنحضرت وفات نموده ويس از وی ایندختر دیگر راکه ام كلثوم صغری 
باشد در نکاح آورده وزيد ورقبه ازوی بدید شده باشند و بعد از عمر شوی دیگر 
کرده باشد . 

و آنوقت اين اخبار بجمله توافق‌پدیرد: هم مقصود عمر که پیوند پا رسول 
خدای تليق دا آرزومند بود بای آمده‌باشد, و هم أن خس و دان؟ 
ذلك فرح فصیناه»ءدرست گردد وهم آنچه گفته‌اند صغيره بود صحت يا بد و نیز خبر 
رسول ملك روم با جنات ام كلثوم درست آید . 

واينكه علماى شيعى كويند وقوع اين اس بصحت نشايد و ام کلئوم بسراى 
کسی نرفت و ا گر در ظاهر برفت در باطن نبود » وا گر رسول خداى یړ دو 
دختر خويش باعثمان تزویج فرمود از أن بود که در آنوقت در ظاهر مخالف 
نمود لکن دیگران محالف شدند و برخلاف حکم رسول رفتار نمودند ار اینروی 
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۳ ما کمن باحکم شر نەت ت ساز گار ست ۱ 

اینگونه مقدمات وتقریر غنافیندا ادا لزومى نزود چه‌امیرالموّمنین 
عله‌الستلام با آن شکایتپا وشکوی که در امن خلافت و بطلان حق‌خویش که‌سر آمد 
جمله مفاسد ومخالفتها است میفرمودبا اینمردم مجالس ومءاشرومصاحب میگشت 
ودر اموزات وارده وحروب یمشو رت آنحضرت کار میکردند و آنحضرت با نچه 
صواب بود داهنمائی ميفرهود . 0 

.نس أ كر منا کحتی روى داده باشد اه ببتر داند. و بمفاشد و 
مصالح امور. وخدود دین.واحکام شر بعت عالم و حا کم است و از اینجمله افزون 
مقام <لاأت, و امانت و دیانت وفصضلت آنحضرت از آن بر تر است که | گردداین . 
اس اقدام نميفرمود ببایست آنحضرترا بپارة تهدیدات که نه درخور آ نحضرت ونه 
مل" قبول احدی از آحاد آنصر است تمدید نمایند تا بناچار از روى اضطر ار 
قبول فرماید  .‏ 

یاعمر باآن احتیاط ر قوانين شرع چگون باچون این‌عباس مردى 
مطاع و فقیه آنگونه پم که میچگونه شایسته نیودبآن حشرتم كذ اشت ت (۱) و آن 
تبذيد میفرستاد و امير المؤٌمنين چ آنکس نبود که ا گرجمله آفرینش‌ددحضرتش 
از درستيز و تپویل درأ ید بجدزى بشمرد» مثر نه آن نود کا انش نت بر 
زوجداش حضرت صد يقه کبری نماز بگذارند آنگونه معاملت e‏ 
معاينت کردند و بمتاو کت : رفتند . 

. ودر رسالهتتان مسطور است که م قتصَی احتاط است که مرک که 

برسولخداى 1 ار حشت قرابت ماسوب باشد محبوب و محترم بذ ار ند اگر 
چند در سبش مطغون باشد: خه بطلان طعن و صحت نسب فی‌الو اقع مختفلست . 


بلکه در اين مورد این دعايت از آنانکه مورد طعنی ‏ نیستند 3 زمست و نمز 


۱ (۱) گویند RIE‏ اگر بازدواج ام کشوم تن در ندهد 6 E‏ زد 
تا گواهی دهند که علی 9 ويا مررتکب فحشا شده وجد براوجاری کننه .307 


ايشائرا دراین سیت بہر حالت منقعت باشد وهر کسی باایشان مصاهرت جویدننز 
در قامت سودمند گردد؛ جه مصاهرت بااینماعت مصاهرت با زسول خدای ب 
است . 

زیرا که در خبر صحیح وارد است که آنحضرت بر فرار متسر فرمود : 

دما بال أقوام یقئولاون ان" راحم سول الل صلنی‌الله" عليه وله 
لا تدم وم اللقامة بلی إن" رحمی موصو له" في الد“ نيا و الاخرة 
و إتى أنيها التاس" "فرط" لكام" عاتی الحنوض » . ۱ 

آنگاه AE‏ در حبر صحيح است كدعمر بن الخطان جناب ام كلثوم دختر 
فاطمه زهرا سلام اله علبیسا دا از بدرش امیرالمومنن چ از بپر خویشتن 
خواستگاری کرد آ نحضرت غلل <ست‌و فرمود. صغيره است ونامزد سر برادرش 
حعفر است؛ عمر دراینباب بسی الحاح نمود ا نكاوس منیر بر آم و گفت‌ایمردمان 
سو 3 باخدای هیچ جيز مرا در الحاح ورزیدن پاعلي در کار دخترش باز نداشته 
€ اینکه اررسول خدای علا شسدم میفرمود: هر سبب واس و صهرى در رور 
قامت بر يده ممشود € سيب و تسب و دامادی من ؛ بس‌علي E‏ بفرمود 5 8 
کلئوم سل را بدو فرستادند . 

#مر حون آ نحضرترا رد بد احترامش را بر بای حواست و او رادر دامان 
خويش بنشاند وببوسسيد ودعاى خيرش بفرستاد وحون ام كلئوم ببای حواست‌سافش 
را بگرفت و گفت با بدرت € من حوشنودم حون نزد علي اسهم شد فرمود عمر 
باتو جه گفت؟ ام کلئو+ حمله افعال واقوال اورا معروض داشت يس | نحضرت‌اورا 
باعمر ترویج فر مود وريد بسرش در € ار ازمنه تم 

اپن حجر گوید تقمعل وم ام کلئوم بروحه اكرام بوده اس جه آ نحضرت 
يعات صفغار تش نمقام در نىافته بود که در وى يمل <اطر E‏ ۳ این کرداد 
حرام باشد و فمن | كمه تود بدرش اورا باين حال نزد عمر نميفرستاد . 


اب نالصا غ گو ید يا يت در سال هفدهمهجر ترويدادهوعمر درذىالقعدة 
١‏ ° سيا 


كك زند گانی حضرت زينس للف جا 
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همین سال بروی در آمد ۲ حبلبزار درهمش درصداق نهاد . 

راقم حروف گوید: ا گر اینحکایت در سال هفدهم روى داده باشد . جناب 
ام كلثوم ازهشت ونه سال کمتر نتواند داشت بلکه با آن‌روایت که دروفات‌مادرش 
ندیه ميكرد از اين افزون داشته چنانکه در بيت الاحزان مذ كور داشته و با 


ص سوس صب سو ص و ا mm‏ 


اينصورت حكونه او دا صفیره‌توان‌دانست. و چون كودكانش بر زانو جاى داد 
وانكهىا بن صبا غ كويد در دی القعده همان سال عمر بروی در آمد و اگر حزن ار 
دختر فاطمه زهرا سلامالله علرما باشد ممكن است‌همن قدربا آن‌متصودیکه عمردر 
پیوند با حضرت خيرالبشر داشت تطبيق نجويد . 

در كتاب تحفة الا حيان نوشته‌اند که در مصر درمشهد معروف به نه( بت 
بنتيحيى المتوج بن حسن الانود بن‌زیدالائلج بنحسن| بسط بن على بن ابيطالب 
عليهم السلام جماءتى از ذريه سيده ام كلثوم هستند وايشانراعقبىاست كهبكلثوميون 
و نیز بطياره معروف مبباشند , وا گر مقصود ازام كلثوم همان ام كلثوم مادر 
زيدالا كبر بن عمر باشد وصاحب تحفة الا حباں | نحضرترا قصد کرده باشد مؤّيد 
آن خبر است كه از زيد بن عمر عقب‌بماند. معلوم باد كه حون طبارة <ماعتى 
را گویند که بحضرت حعفر طبار سلام الله عليه منسوب باشند, لاجرم از فحوای 
اين خبر معلوم مشود که ايشان از اعقان‌راولاد جناب جعفر 226 اند که 
در ازواج عليا حئان ام" كلثوم سالا الله علا بشمار 1 نه اولادءمر وال تعالی 
اعلم بحقايق الامور والاحوال . 

در کتاب بيت الاحزان از کتاب سرود الشيعة از تفسير نیشابوری در ضهن 
حدیث فضه چن می‌نگارد که حون حضرت فاطمهزهرا از دنبارحلت همیخواست 
فرمود بر فراز حصيرى بفتاده و بدن میار کش دا در کلیمی ملفوف ساخته 
ایرالومنن ب برفراز سرمباد کش‌جابداشت و امام‌حسن‌خود دا بر سینه شریش 
افکندهو امام حسين علیهم السلام دريائين پای‌مبار کش جای نمودهو بجملهميكر بستند. 


صديقه طاهره كفت يا على حسين مرا خاموش فرماى که مرا وصسی جرد 
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و با ايشان بمپر و عطوفت باشى دیگر اينكه از اموال من آنچه سبم من ميشود با 
ام كلثوم و مقدارى از آنرا با فقراء سبارى كه تفع أن بمن عاید میشود الى 
آخر ال 

و نز در همین کتاب مسطور است که چون صديقه طاهره سلام الله علمها 
بجپان جاویدان خرامید و امیرا مژمنین و حسنین‌ودیگران بگریستن بنشستند جناب 
ام كلثوم چادری بر سر داشت وسبحه خورا در گوشه چادد بربسته و از حجره 
مارك گریان برون آمد و همى كفت يا ابتاه با دسول الله بعد از ارتحال مادر 
ماد است كر ديدهمصييت ومفارقت از خدمت تو و از این س ار حضرت تو وخدمت 
مادر مظلومة خويش محروم ماندیم. ۱ 

معلوم باد كه از اين پیش نيز در اينكتاب بیارۂ فقرات ايندو خبر اشارت 
رفت اما خبر نخست سيار بعيد مینماید جه در باب تقسيم ارث و انفراد حضرت‌ام 
کلئوم ازساير اولاد چگونه با قانون شرع توافق ميجويد ونيز اگراین‌خبرصریح 
و صحيح باشدچرادیگران بر نكارش آناشارت نكرده| ندوهمچنن‌چادد برس داشتن 
وسبحة بآن ببوستن واینکلمات برزبان آوردن باسن جنابام كلثوم توافق‌نمیجوید 
جه ا گر بعد از حضرت زينب جنانکه از حمهور اخبار مستفاد ميشود تولد يافته 
باشد بايد در زمان حضرت صدیقه طاهره صلوات الله عليها شير خوار باشد . 

بلکه جنان سابك که اگر این خبر نحست ودويم مقرون بصدق ,و اشد 
حضرت صدیقه را بجز ام كلثوم دخنری نه بوده با اينكه جمله محدئین و مورخين 
اتفاق دارند که آنحضر ترا دو دختر است بلکه پار رقيه دا نيز از حضرت صديقه 
طاهره عليهما السلام مىشمار ند چنا نکه ازاين پیش نيز مسطورشد. و در تماموقايع 
سفر کر يلا و سفر شام و سایر مطالب و سوانح ار هر دو نام پرده‌اند و از کلمات و 
خطب و احوال هر دو تن بیان کرده‌اند . 
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سان تام و کیت والقاب و أوصاف 
حضرت زينب الکبری سلام الله عليها 

ناممبارك ایندختروالا اختر حضرت‌ولی الله الا کیرعلی بن اببطالب صلوات 
العلیهما زيف است واين لفظ حنانکه فیروز آبادی در کتاب قاموس اللغة مذ كود 
داشته است از زنب از باب فرح یعنی فر به شد و ارنب برورن احمر يعنى فربى 
است و باين علت زنرا زين نامند . 

بااینکلمه ماخود است از ز ینب که بمعنی درخت تكو منظر خوشبوی میباشد 
با اصل آن دين أب است یعنی خوں يدر وار اين كلام معأوم مشود که در بءضی 
نت که نام آ نحضرت دا زین ابا نوشته اند اين قصد کرده‌اند . 

و کنت اين حضرترا حنانچه صاحب عمدة الطالب نوشته است امالحسن بو ده 
است. در کتاں ناسخ التواريخ نيز حورت را باين كنيتمكناة دانسته ودر هر 
دو كتاب نیز مسطور است که امیرالمومنن عم را دخترى است که او را امالحسن 
ممتامد ند اختلافی‌که مابن ناسخ التو ار یج و عمدخ الطا لب است در تر نس‌شو هر اوست. 

و با اینصورت از آنانکه از ناسخ التواریخ مستبعد دانسته‌اند که با اينكه 
امير المومنن را دختری ام الحسن نامست چگونه حضرت ذیلب دا نين ام الحسن 
ليت باشد بعید است حه اولا | گر أستيعادى باشد از مثل صتاحت عمدة الطا لت 
فاضل عالم نسابه است . 

دبگر اینکه در اولاد ائمه اطرار و رسول مختاد و دیگر طوايف عرب بسيار 
پود ایت که نای ماد وک ھی با اتل ناب سس که تورن بايد 
تن را ببكنام و بك کت مسحوانده اند مثل على ا کن و اوسط و اصفر و ریب 
کمری و صغری و ام" کلنوم کبری و صفری و نيز اسامی زوحات و اولاد ایشان 
يا خواهر وبرادر را با اولاد د کور و اناث سکطریق می‌ناده‌اند حنانکه دراولاد 


حضرت ريلب نيز ام کلئوم هست . 


3 ۱ زام و لقب و کنت آنحرت KU‏ 


اسعاس ص ع يس اس ع ص ص ص ع يت ع اع ص اس ع ين يه ب ب اد | 


و بروایتی جناب سيدالشهدا ات را دخترى است که زین نام داشته ومحض 
محبتی که آن امام والا مقام دا با اين خواهر گرامی گوهر بوده است دخترش 
را بنام او نام کرده و اين همان دختر است که در خرابه شام وفات کرده حنانکه 
در حای خود مد كور شود . ۱ ۱ 

و هم چين حضرت امام حسن و امام حسين و امام زین‌العا پدین و خواهران 
ایشانر | اولادها هستند که ينام و کشت اعمام و عمات حود نام دار ند حنا نكه از 
اين پیش بعضي مذ کور شدند وا گر بخواهیم اینجماعت دا نام بريم جمعی كثير 
حواهند بود وبر ! نانکه رد كتين انسات نظر دارند پوشیده نيست و القاب و کنای 
آنحضرت را چنانکه بعضى ازعلما یاد کرده‌اند میتوان اینگونه شناخت ام کلثوم 
را از کنای آنحضرت شمرده‌اند و آنحضر ترا ناموس کرو عضمت صفری و 
زینب کبری و أميئة الله وصدیقه الصغری و نائبة الزهر اء وقرة عن‌المررتضی وموثقه 
و عارفه و کامله و عالمه غير فلج و فرمه غس مفرتمة که بر لسان مماركامام گذشته 
است ونىز مظلومه که عالما با نام ممار كش تو ام است . 

معلوم باد که در اینمقام از تحقيق مطلبى نا كزيريم همانا با نخمریکه تو لد 
آرت را حذانکه مشروح گردید در اواحر شبر رمضان سال نهم هجرى در 
زمان مراحعت حضرت دسول خداى يللب از سفر تبوك مرساند و تا زمان رحلت 
رسول خداى 2 يانزده ماه افزون نخواهد بود اگر بنگریم و آنوقت كوئيم 
بعد از حضرت دینب حضرت ام كلثوم و بعد از ام كلثوم محسن شش ماهه سقط 
گردید بعيد خواهد شد حه اینمدت کافی نحواهد بود . 

ونیز با آ نخبر که حضرت فاطمه سلامالله عليها درحالوفات وصست‌فرمود که 
از اموال من آنچه سهم من است بام کلئوم دهيد و از زینب‌نامی‌مذ كور نيست نيز 
عند است که اينيك طفل صغیره بی‌بهره بماند . 

وهم از آن خبر که در بحار الانوار در ذيل شهادت حضرت امیراطوّمنن از 
امام زین‌العا بدین لام مسطور است که لبابه برفراز سر آنحضرت و ام کلثوم در 


کنارهر دوپای مبار کش نشسته‌بودند وچون بخویش آمد بېر دو نظرفرمود معلوم 
می‌شود که ام کلئوم همان زينب ولبابه نام دختر دیگر آنحضرتست و اگر دختر 
آن‌حضر ت بوده است ممکن است ارزوحات دیگر باشد وممکن است لبا به از حمله 
ارواج أنحضرت بأشد حنا نكه باين حمر در حای خود اشارت رود (۱). 

وهم از خبرصاحب عمدةالطا لب که در دیل بیان شهادت حصُرت‌امیرالمومنن 
علیه‌السللام در بعضى مقامات زينب داطرف بارئمكالمات میگرداند و در دیگر کتب 
ازام کلئوم نام ممبر ند مشهودميا ید کهزینب همان ام کلثوم استو نیز ازاغلب‌اخبار 
وحکایات و مكالمات که همهبر رياستو بزد گتری حضرت دیب دلالت ميتمايد 
ر بعد از آن در پارة موارد بعضى کلمات و حکایات وخطب مبار که و مخاطباترا ‏ 
نبت بام کلثوم میدهند و باریاست و بزد گتری زینب خاتون مخالف خواهد بود 
چنانکه بخواست خدا درطی اینکتاب اشارت خواهد یافت چنان مکشوف می‌افتد 
كدام كلثوم همان جناب زینب خاتون است گاهی آاحضرت راپنام و گاهی کت 
میخوانده اند . ۱ 

حجنا نكه مثلا درباره ائمه اطبار صلوات الله عليهم نبز باين شمت رفته‌اند 
كاهى درحضرت امير الموٌمئين یل ياعلى و گاهی يا اباالحسن و كاهى يااباتراب 
عرض ميكردهاند وياحسن ویاا باتش وياحسين ويااباعبدالله و كذالك غيرذالكعرض 
کرده‌اند و از اين است که درياره کتب گاهی فلان حكايت يا فلان خطبه را ينام 
زينب نسبت داده‌اند و كاهى همانرا بعينها بنام امكلثوم نگاشته‌اند و آنوقت يارءٌ 
گمان کرده‌ا ند که‌ایشان دوتن هستند ودر عجب دفته‌اند که اين اختلاف دوایت‌در 
روایتی معين ار حيست . 

ونىز ممكن است که | گردرحالت مصيبت و سوكوادى خطان ينام و فش 
علبحده شده‌باشد اراده یکننرا کرده باشد و برای اطہار عجب ياعظمت مصيبت 


(۱) بعید نیست که این لبابه زوجه عباس بن عبدالمطلب باشد که كنيةٌ اوامالفضل 
بوده و بروایتی مادررضاعی حضرت. امام حسين علیها لسلام است . 


یکتن را گاهی ينام و گاهی بکنیت بخوانند مثل اینکه در مقام استغائه و استعانة 
گویند ای على ای ابوالحسن ای ابوتراب ای‌امیرالمومنن يااى ی ای دسول الله 
اىخير الانام یاای الله ايرحمن ایرحیم ايكريم ایخالق اىقادرفرياد ما بجویه برما 
رحمت فرست ومارا دریاں . ۱ 

یادد مقام ترحم و ندبه گویند ای صبیّه ای سکینه ایام" فلان بیا حالت پدر 
و برادر دابنگر وروز كار آشفته خودرانظاره کن, و از اين حمله اسامی و کنی و 
القاب واوصاف جزيك مخاطب ومخاطبهرا منظور نخواهند داشت اماحاضران‌جنان 
دانند که اشحاص متعدده راحویند آنگاه در نقل و نگارش حکایت بمعلومات 
خویش کار کنند وديكران را دستحوس شك و ریب دار ند و از آن‌بس بر أن نبج 
قلم ادبی قلم وحکابت ازیی‌حکایت رود وموحب اختلافاتو استعجابات کثره آید. 

۲ اگر ایتجمله را که بر آن اشارت رفت محدئن آثار و مورخين احبار 
معتمدعلیها انگارند » توانیم گفت که بالصُراحة آن ام كلثوم که زوجه حکمران 
زم‌ان یعنی عمر بن‌الخطاب شد همان ام کلثوم صغری است کهمادرش‌ازدیگرژوحات 
محترمات <ضرت امیرالومنن صلو ات الله عله است و در و قایع كربلا و شام آن 
ام كلئوم كدداراى رتبه ررياست وامارت <اندان رسول خدای و فالغ دا بوده 
است همان جناب زینب خاتون كيرى است. 

و ام كلثوم دیگر که دارای حنن مقام نیست ا گر بوده است از دیگر بنات 
مكر مات امير المؤمنین‌یاجناب سیدالشم‌داء سلامالله علیهم‌است , چنانکه از اين بعد 
نیز بخواست خدا در مقامات مناسبه مکشوف آید ومع‌ذالك کله حکم‌صریح‌نتوان 
كرد وعلم بحقيقت اين امور جز در حضرت علام الغیون و الحقایق و امه هدی 
صلو ات الله علبهم موجود نيست . 

| کنو ن‌نظر بار مسائل از تبيين پاده‌مطالب ناچادیم و بمعنی روح و نفس و 
وحی و الہام وتحديث ونكت و نقر وعصمت وفرق ميانهرسول ونبی ومحد شوغيرها 


بر 


اشارت كنيم تأمطالعه نما 5 نرا بصير تی کافی حاصل کنندو بمر انب‌المه‌اطپار وذريه 


آبرادحبرتی‌وافی یدید نمایند وشئو نات ومراتب آنحضرت عصمت أت زابشناسند 
و محتصر ندانند . 

ونيز مکشوف افتد که در نفس بايد جه مقامی يديد گردد که بتواند داداى 
دتبتی شود که مر کب آنگونه روح گردد که بدستباری أن بدرحةٌ نايل شود که 
معصوم‌یارسول يانبى یامحداث وصاحی‌دیگرمراتب عالية وسامیه آید و در لباس و 
هیکل انسانی بدونتکیف بکیف وقیاس بمقیاس ووجود واسطه خارجیه‌با مجردات 
وهيا کل نورانی الفت‌بتواند يافت . 

و اورا چگونه فوی بایستی تابدون کلفت در لباس بشر بدیدار ملك‌یااستماع 
کلام ملك و دریافت آنگونه مطالب سامیه را که مرا کز عالیه‌اش نزهت کاهیست 
آشنا وتوانا وحملش دا نیرومند تواند گردید واين بیانرا از نخست بياره مراتب 
و شئونات <ضرت دیب سالام الله عليها ملفق كردا نيم ۱ 


ممه مود م مم ووس هس مهس ومو مهم و هيوسم ۰۹۰۰۰ ممه ددر Irvine‏ رمس سيان وسرسي هج ممه مهسيس سس هات سرض سدس هه هج وه و ع بو د هه د هدس ون م نون ووه م انو ند ون دمو موده 


٠ 5. 8 » 9 9‏ 
بيان بارة مر اتب وشئوثأت خاصه حضرت 
ز.بنب خاتون سلام‌الله عليها 

شمو نات بأطنية: ومقامات معو ره حوّرت صدبقصفری ' تایه زهر | ۱ امه 
خدا ‏ ناموس کر یا احش برج عضفت:: و گوهر ددج عفت وولايت › اننا دوك 
هاحر؛ تبت › مر دم مکرمت , سارا سرت » صفورا صفوت » خدرجه آیت ؛ فاطمه 
دلا لت ؛ امينة للها لعظمى: موتقةعدا ؛ بت اطصطفی › وف ةعن‌الر تضی ٠‏ و شققة 
الحسن الجتبی» والحسن سبدالشبداء ؛ عالمهغير معلمه » فرمه غير مفيّمه » عارفه 
کامله فن دحتر عصمت رور بتولعدراء جناب زت كموق صلوات الله علیهم د 

علمها را هیچکس نو | ند در حمز تحر در و نقر بر در آو 37 
فلم فن روز گار ار ا<صای فضايل و مناقب أن معددره محتر م۵ 

دو حران ومحمو به اه نتم ان عاجز است‌حنا نکه نوشته| ند؛ 


طن ا 


فان فضانلها و فواضلبا و خصالها و جلالها و علمپا و و 
ا عفتما و ورها و ضائها و شرف و با نها ال آمها 
صلوات الله علنها . 


ددمراتب فصاحت و يلاعت أن <صرت مامت فصیحا ِ بلغا افرار 9 اعتراف 
دار ند و م أسم عصمت و عفت و عقل و دانش او از ان افزون است که در حطة 
گذارش گنجایش جو دب : 

این من ات رت 

در جه محہت و دوسمی این دصرت عصمت ات سیت ۳ بر ادر و الا و هر س 
INIA ۰ ۳ ۰ ۱ ۲, ۰ 18‏ 
بان مزان بود که‌پرر زره ر مد مر ده جح لمت سین الم راد یافتی ود دده بد یدار 
هناد دی روشن وخاطر بحصور شرافت دستورش کلشن ساحنی‌تا با نحا که گفتها ند 


در او قاتسکه إقامت ثمار حواستی ار تست نظر بصورت ان کعه مقصود 9 قله 


لا زنه گانی‌حضرت زینب 0 اج 


030-75 3-0 س سے د ید و س چ ا سید لے بے اا ب الهو س ةا 


ا حاحت و حققت ET a‏ در حصرت بی نيار مار و نبار با ستادی . 

شوق اين حضرت با ماقبت را در امرجهاد وتقويت دين خالق عباد ازا نجا 
معلوم توان کرد که درخدمت برادر والا اخترش از مدینه طبه وحرم حدشرسول 
خدای تب بيرون شد و از جنان مقام امن و امان بزمين بلا أئين كربلا برفت 
و در رور عاشورا آن مصیمات بدید که ديدو أن بلسات ورزیات کشید که کشمد ۱ 

اگر نقل يارءٌ از آن بلیات‌دابراذیال‌جبال راسيات و آفاق ادضن وسموات 
افکندند بجمله متلاشی شدند وا گر آتش آن صوادد(۱)دا بر بحاد بیکرانعرض 
دادند بتفشدند, و اگر ملائث هفت آسمان را در معرض ض آن مصسبات در 
آوردند تا قبام قامت ار قيام و استقامت بمفتاد ند و اگر شکو شکوه بر کوه افکندی 
بستوه در آوردی وا گر شعله بر فلك ا<صر بر آوردی بررشرر ساحتی 

محققا از آغاز خلقت تا کنون از هیچ زنى از زنهاى انبیا و اولاد اولیاء‌این 
حلم و برد باری بدیدار نبامد بلکه اغلب انساء و او لہا را مايه حيرت گردید و آن 
8 نه شکباگی «مشه‌ر مود که شکیبائی در حطر تش <ز بهعجز ودروائى( ؟)د بیچار گی 
وشکبائی حارة نداشت ودر مقام يارى دين و حمایت امام مين بان در جه بہوست 
کک مساعدتش تقدیم دو فررند سعادت ات بسدان شپادت بود . 

دست عل وعونرا بگرفت ودر آستان مبارك برادرش امام همام تلل حاضر 
داخته عرض کرد حدم خليل از یزدان حلبل قول فدا فرمود تو نيز اين قربانی 
از من‌پبذیر , و البته ا كرنه آن بودی که بر زنان حراد و قتال وارد نگشته در هر 
آن هزار جان نثار جانان کردی وبپر ساعت هزار شهادت خواستاز شدی . 

وقار و سکینه‌اش بان رتبت نايل كشت که حون روز عاشورا دو سرش دا 
فييك ود نک ارخیمه بای‌برون نگذاشت ودرشپادت حطرت اب ىالفضل العباس م 


یت یت س 


600 دوادر جوع صادر يعلى حواد فیک از كردش فلك كج مدار تو ليد شود ۰ 
)0 دروا 55 بر ورن فردأ ت يعلى سر که 2 و حيران 53 درواى بأضافة تحتا نی 
هم گفته| ند 1 


4 ۱ فضائل‌وملکات آ تحضرت ۷۵ 
از خيمه بيرون نتاخت لکن چون نخل قامت قيامت آيت جناب على | كبرسلام الله 
عليه را برخاك افکندند با ديدم نمناك و سر و بای برهنه فریاد کنان بيرون دويد 
و همی فرهود ياحبيباه ياثمرة فؤاداه پرسیدند كيست گفتند زينب دختر على بن 
ابيطالب صلوات الله عليهم است پس‌خوددا بردوی‌نش علیا كبر انداخت امامت 
دستش ر | بگرفت وبحممة باز أورد . 

و در مقام اتحاد نفسانی با حضرت سبد الشهداء بان مقام اتصال یافت که 
چون سر مبارك امام تدا بردوی نيزه نگران شد و أن خون برجهره مباد کش 
بديد حنئان سر مبارك را بر چوبه محمل زد كه خون اززير مقنعه جاری كشت : 

و در دزحه حلالت مقام و فوت نفس وصدق ایمان و نپایت حلم و علم بان 
رتبت پای نهاد که با اينكه درمقام امام عصر حضرت علی‌بن الحسن 6لا درحكم 
دعبت بود چون در چهره مبار کش حالت اضطراب بدید پنضحت امام روز كار 
ربان بر گشاد و حدیث ام ایمن را که در مقام خود مسطور مشود تذ کره فرمود ۱ 

ودر مراب علم و فم ودانش و بسنش آن درحهر | دریافت که امام روز كارش 
عاله غير معلمه و فهمه غير مفپتمه و عارفه کامله خواند و در توانائی حفظ اسراد 
و لباقت ودیعت اسرار امامت بان رت نايل شد که تا مدتی بسب تشه و حپات 
بدن از جانب أن محدره محترمه یحماعت شعه نقل احكام و اسراد هنشد . 

و در مقام حلالت قدر ونيالت منزلت و قرب بمقام امامت و ادراك شئونات 
ولابت بان مكانت استقامت كرفت که حون حضرت سید الشهداء زا شهيد ساختند 
بر آن سكر همايون و اندام غرقه بخون نظر کرده در حضرت خالق ببجونءرض 
کرد: این‌قلیل قربانی دا از آل عل قبول فرمای . 


و اگر این‌خبر مقرون بصحت باشد ارتمامت مرانب ارفعست جه در اینمقام 


صلی اللهعليهو | له و اهیرالمومنین و ائمه طاهر ين صلوات الله عام اجمعين ممشايد و 


ار عرص این كلام در حصرت ملك Ye‏ ەمىن مراتب ومقامات آن معحدره محر مد 


م مه 


ا 


بم للع س nan e n‏ سب د 55 


ذندكانىحضرت زینب بل 7 
سالام اله علمها مشودممشود, تا دیگران بدانند و شناسند که دحتر امیرالمومنین 
علمهما اأسلامرادر حصّرت‌خداو ند جه هنز لت ومقامست . 

واين عليا حضرت را همان رتيت باشد که حدايش در لوح محفوظ نام 
نوشت و بلسان معجز نشان «يغمبرش باز نمود و مصائب و بلباتی که خاصه نفوس 
قدسه او لا است بر وی مقرد کشت و آن استعد‌اد و لباقت در وی نهاد که حماش 
را نبرومند گشت‌و«البلاء للولاء» را مصداق و باحشم ودل يذيرا كشت و بر أنخوان 
غم و اندوه ونطع(١)‏ أزمايشوستوه که «اول صللا بسلسله انبا زدند» پاقات فط 
و صدق صهوت و محمت مىادزت گرفت و آن دیما نه عم دز کشد که بجر مط ۳ 
کنجایش نمود و در أن دهنة آذمایش که از !كوت رور واک نما یش ات 
گذارش كرفت ودر احتمال حبال مصائب و دواهی ان رحال که «لاتلهیهم تحارة 
ولا بیع عن ذكرالله» فزایش جست وبا گوهر بحر امامت موافقت نمود . 

بلکه متوان كفت مصمت وشکمائی اين مظلومهبيروناز حضرت سمد| لشید اء 
ار تمامت شپداء و مصمت زد گان دشت كريلا و اعلب انساء و او لباء برافزو نست 
خدای‌دا ند دداين ۳3 بحر عصمت و اختر بر ج عفت جه ودیعتی بر نهاده است 
که عقولمردانروز كار و او لباء کرد گار را متحير ساخته است " و در بحار تفکر 
خیرت زده و سر گشته بفکنده است . 

همانا أنسياء سلف را که مقام ارعاش ورا رسيدى بپرتن يك بليت دحار 
شدى حجنا نکه أدمرا فراق برشت و خليل را آتش نمرود و نوح را رحمت قوم و 
موسی را ر نج فرعون و سل مارا آفت ديو و حرحس را صدمت قتل و یعةو پر | 
هحر ان دو سف وزكريا رازحمت آنگو نه کشته شدن وعءسی را مقاسات بردارشدن 
و همچنین اغات انسای عظام عام السلام هريك بيك فلت خواه شدید بااشد" 


دحار گند وزنان بزر كك حهان نز باره بمارةٌ بات مثل | سه و امثال او گر فتار 


)۱( نطع یعنی سفرءٌ جرمين وستوه یعنیآفسرد گی 


جا مرائب رضا و تسلیم آنحضرت -۷۷- 


كر ديد ند لكن مصيمت هبيچيك حون مصيبت <ضرت زینب خاتون نبودهاست بلكه 


ف . 
مصمءت این معحل زه بزر كك تر 5و شد ید در است ۰ 


سان مر اب رضا و تسليم حضر تك 
ز ینب کبری سلام الله عليها 

معلوم باد که بر ترین مراتب شرف نفس و قوت‌ایمان» رضا بقضاى یزدان و 
تسلیم صرف وتو كل كاملست ٠‏ تا بهر حه از حانب خداى واحد رسد از صمیم قلب 
رضا دهند , و هر تری از سپام حو ادث ۱ بر چشم و دل منزل نهند ودر همه بچشم 
رضا و قلب سلیم و سر تسلیم بنكرند و اگر نيش بارد نوش خوانند و اگر نوش 
رسب شکر نمایند : 

و حون در محاری حالات <صرت عصمت صغر ی آنم راب حلم و بردبارى 
و تسلیم و دض و تو کل و توسل 4 معلوم همشود که در مرأسم تو حيد 3 
عرفان در ممادين ائمه طاهرين صلوات الله عام اجمعن بعرصض امتحان و آزمایش 
نمايش و در لو كاذ او لمای ال گذارش داردو اكر حز اين بودى دز احتمال 
اند کی از بسيارش جان از كالبد بكذاشتى چنانکه از ارم کلمات و حكايات و 
خطب | تحضرت در موارد عدیده حنا نکه اداین مس هذ کود شود مراتب تو کل‌تام 
و كمال توحيد و مدارج عر فان و ايمان و ايقان آ نحضرت معلوم <وأهد شد . 

هم | کنون بداره فقرات اشارت هيرود : 

در كتاب مجالس المتقين از مو آفات واصل برحمت پرورد گار شهيد احد 
ملا محمد تقى شهيد ثالث أعلى الله مقامه مسطور است که عرفان مراتب توحید 
حضرت زیب خاتون سلام العلا قريب بمقامات امامت بود. 

چنانکه در آن‌هنگام که امام زین العابدينصلوات الله عليه رادرقتلگاه 
نظر برحسد انور «در و برادران افتاد قلب مبار كش ارحای کنده و بحدی حپره 


يار کي ررد ده بود که گفتی هه مقدسش, باشان قدس برواد <حسمه 


ع و و و و و و ا و و وا ع و يدان ع ين 2 بت ساح ع ضع ع ع جح دا و عات و و جع ات اع ات ج اج ا ع اح ان نت ان و نتن ان و و اد و و و ون 
جسنت ع يدس عن ودس و ل عن ان نس ع و و بج ج بعت و 
جح ع ع هن و و و نت ل واج و عات جمد ودج وان وه ود سج م نم هه 
چا و و و و 


e‏ مالسالا آنحضرترا تسلی همیداد و E‏ ای حان برادر زاده‌ام 
آرام باش كه اين عهدیست که در ازل بود و حديث ام ايمن را مذ کور فرمود . 

ونيز در كتاب مسطور میفرماید در آنحال که حضرت زین و عباس عليهما 
السلام هر دو تن كودك بودند یکی برزانوی داست‌جناب امیر المؤمنين ی ویکی 
برزانوی چپ آ نحضرت نشسته بودند جناب امیر اامۇمنن‌باعباس‌فرم‌ودەقلواحد » 
بكو واحد ویکی» عباس كفت یکی پس از آن‌فرمود بگوده» عباس عرض کرد 
ای يدر شرم هميدارم بآن زبان که یکیرا گفته‌ام دو كويم امير المومنین فرزند 
ارجمندشرا ببوسيد و مسرور گردید . 

اینوقتزینب سلامالّعليهاعرض کرد ای پدد ما رادوست میداری فرمود آری 
عرض کرد ای يدر دو دوستی در یکدل جمع تمیشود دیگر اینکه دوستی خ-الص 
حاص‌خدای باشد و برما از رویمر حمت‌وشفقت بعنی ازحا ف‌خدای يددان مامور ند 
بر حم وشفقت پراو لاد. 

داقم حروف گوید: چنانکه از اغلب اخبار معلوم میشود سن ميارك حضرت 
ابی‌الفضل عباس‌سلاء‌اللهعلی‌درسال شهادت آ نحضرت سی وپنجسال بوده است وبا اين 
صورت تو لد همایو نش درسال بيست پنجم هجر ی < و اهد بو دو حضر ت( ینب قر یب ببست 
سال از حضرت ابی الفضل بزد کی تر بوده است مگر اينكه اينقصه دريك مجلس 
روى نداده باشد یا حضرت زينب صغرى باشد والله اعلم . 

واينكه جناب امير المؤهنين تچ با فرزندان كرامى خود آنگونه سخن 
فرمود برای أنست که آن طور جواب عرض کنند تسا مراتب عرفان ايشان بر 
مردمان آشکار گردد. جه ایشان حون‌دارای مقام و دنت امامت و ولایت نمودند ا 
فضایل و مراتب و معجزات و مناقب و کرامات ایشانرا مردمان كاملا بنگرند و 
بدانند | نحضرت خواست تا جهانيان بدانند که ایشانرا نيز جگونه مقامات عرفان 
و فضایل و کرامات و ایمان است . 


ج ۱ اوصاف و شمایل آ نحضرت -۷۹- 


وه 5 بج و هه ره ار بج ها r.a‏ 


بیان شمایل و دلائل حضرت صدیقه صخرى 
ز ینب کبری سلام الله عليها 

دنا نکه از بعضی اخیاد و آثار مشو دم افد حضرت عصمت أدبت زینب کیری 
سألام اله علا بالاگی بلند 9 بچپر 5 نوداننش ‏ هزار ماه و حور شد‌مستمند بو ده 3 
اند » مقامات سكينه و وقارش را بخدیجه كبرى ؛ و عصمت و حيايش را بفاطمه 
زهرا , و فصاحت و بلاغت و تكلمش دا بعلى مرتضى . و حلم و بردب-اريش دا 
به حسن مجتی ۰ وشجاءت درو قلیش را بسدالشیداء صلو ات الله علیهم هما ناد 
شمردهاند و دسول خدايش بحضرت خديجه کبری سلام الله عل پاهمانند فرمود. 

در مر اسم عبادت و اطاعت حضرت احدیت بمقامی واصل گردید که قريب 
برتبت امامت است هیچ زنی از ذنهای دوز گار دايس ازصدیقه طاهره سلام اللهعليها 
این بلاغت و تقوى و فصاحت و رهد و شحاعت و فدس و بردبارى و عقل وعلم و 
فهم و ادراك و فراست و عصمت و عفت و مناعت و عبادت وقناعت و امانت وصانت 
و ديانت و بضاعت و استطاعت و طاقت و عرفان و ايقان و أيمان و لياقت و توحيد 
و معرفت نوده ونخواهد بود. 

وآ نمخدره دارای اون مقامات عالبه بود که در ادراكهرمصييت وبلست 
باحضرت سدالشهداء عَم شر كت كرفت وازثمرةٌ وواد وفررند حگر بند بگذشت 
و آ ار اندوه دروی ظاهر نشد و أ نجه | نحضرت حواست حر أن نخواست ومتابعت 
امام باندارة مراتب نفوس وعقو ل ومدارج ایمان‌ودانشمندیو بصير تست . 

لاحرم حون کسی متایعت و مطاوعت و محست و نبايت اطاعت ایسحضر ترا 
تسمت رامام ا ومراسم قتا بر بلایا وشکر گذاری در هر حادنه از حوادث 
سك رده روز كاررا ااه معلوم وا رد که این وحودم‌عدس راجەمراتىعاله و 


مقاماتست که جز از انبياء واوليا متوقع نتوان بود وذلك فضل الله يؤتيه من بشاء . 


ام زند كانى حصرت ریب الا 8 ۱ 
اندر انب علم ومقامات ساره حضر ت 
ز ینب کبری سللام‌الله علیا ۰ 

اینحضرت جلالت آیت‌را عصمةالله وامينةالله ووليئّةالله و عاله غير معلمه و 
قرمه غرمفرتمه ومحد ثدومخيره موثّقه و ناموس كيريا ونائيةالزهراء خواننداذاین 
عناوین والقاب معلوم می‌شود که خدایتعالی اين نفی‌قدسی‌راجگونه استعدادی‌عطا 
قرموده وحگونه بعاعت ور سی عنایت كرده است که بتو أ ند دارایاینمر اتب باشد. 

مقام آینمحدده بجائی رسد که در کر بلا نسمت پامام رين العا بدین کم که 
ولی کرد كار است درحه حضرت عد كه طاهره را سمت بامام حسن صلو اتال 
عابم دریافت حصرت سیدالشمداء در مقامات احتر ام اینخو اهروالااختر بسی‌ما لفت 
مسفرمود و از این گوهر بحر عصمت وطپادت ورصا وتسليم درتمامت | تمصائب هر 
وفت سحخنی برزبان بگذاشت همه ار روى شکر و رصاء بقصاء و تسلیم بامر و ار اده 
حداو ند تعالى بود . 

صاحب جنات الخلود مینویسد که زينب کبری در بلاغت و زهد و تدبیر و 
شجاعت بایدر ومادزش همانند بود و بعد ازش‌ادت <ضْر تامام حسن تس بتمامت 
امور اهل بست بلکه قاطبه‌رمر ه بمی‌هاشم برأى ورویت آ نحضرت اصالاح بديرفت . 

راقم‌حروف گوید: همین رتست بس‌عالی است که کفا لت حماعنی اراهل بت 
رسالت وخاندان نبوت وریاست ایشانو دیگر انرأ ۳ ت بر عهده كفايت گر فته 
باشد این امرعظ.مراسهل و آسان نتوان شمر دو ایدمقام عا لی‌ر | درخور هر تن نئوان 
دانست در حقیقت قريب بر تبه ومقام‌ولایت و امامت ووصایت است و متفرعات اين 
اصل اصبل را دانایان خبیر وبيئايان بصير توانند دریافت . 

فاضل در بندی در کتاں اسر ارالشيادة در دیل خطب احتجاج حصرت امام 
ز ین العا بدين واین‌محدره لام تحقیقات لطفه ميفرمايد و ازحمله مينو میک كه 


هر کد این خطيه حضرت: دنس صد :۵2 دره‌جلس دن دد یل واحتجاح ۱ ضر ت 


و تفحات انفاس قدسنه و اطراز کلمات شریفه‌اش بنگرد میداند که‌علم و معرفت 
آنحضرت نه ازنوع علوم ومعارف اكتسابيه است ,جه مانند اين احتجاج پرسبیل 
ارتجال بدون تقدم فکر ورویت‌محالست که جز از 0۳۳ نمط ‏ 
الاستكفاء ء اومن‌یلیه» صورت وقوع یابد . ۱ 0 
واين نفس نودانيه قاهره ايلحضرتست كهبر نفس خبیثه رذيله يزيد غلبه 
كرد و چندانکه در اين خطب مبار که و احتجاجات شريفه با اينكه بر كفر 
وزندقه وساير مثالب يزيد تصريح مئنمود وحاضران همه نگران بودند آن‌خبیث 
را آن‌امکان‌نبود که سخن دردهان آنحضرت بشکند ومثالب ومعایب خودو پدروخجد 
و اتباع واشیاع ایشانر | باین‌وضوح نشنود واحیار زوال ملك وشرف دودمان خود 
را استماع نکند . و فى ۱ 
جه مراتب طغيان و کفر وعصيان ی کی کر بدا ند 
اگر آ نحضرت دابقتل برساند ملکش تباه وخودش واولادش درمعر ضهلاكميرسند 
قصورنکند و این سکوت وسکونرا هيجراهى جز اقتداد نفسانى.و دوحانی دختر 
امیرالومنن ام جیزی باعث نبود وجنن اقتداد وقپادیت در حقیقت ازخواس 
وخصايص صاحب نبوت مطلته واصحات ولایت مطلقه است . ۱ ۱ 
200 وهم ازعبارت امامزينالعابدين چ در اوقاتیکه‌درزندان شام‌بودنده ۳0 
فينااحد” یحسن‌الر طانة غبری» در مبان‌ما کسی نبود كهبز بان‌مردم روم بحو بى من 
آكاء باشد بازمینماید که عم بتمامت لفات والشنه و سخن كردن بآ نجملهازخواس 
صاحسولا بت‌مطلقه وعصمت است «علی نمطالاست‌کفاء » ونه آن‌است که هر کس‌علم 
او درمعارف و مقامات عالیه ازعلوم مبدء ومعاد و علوم احوال نفس:و اخلاق و 
امثال آن ازحشمه سار علوم لدنيه 5 بایدبه تمامت لغات اهل دنا والسنوايشان 
ب آنکثرت و اختلافی که ازحد" وحصر بيرون است عالم‌باشد . 
۱ اما از اينكلام معلوم می‌شود که حضرت رينت وام كلثوم بعلم بهالسنه و 
لغات آگاه میباشند اما نه بان‌میزاننکه امامعالمست ونيز در بیان عالمه غرهعلمه 


وفبمه غیرمفپّمه‌میفرماید این‌عبادت حجت است دراینکه زینب دختر امیرالمومنن 
علیه‌السلام محد "ثه یعنی ملهمه بوده وعلم شریفش ازنوع علوم لدنیه و آثار باطنیه 
است وهم درمقاميكه میفرم یدجناب سلمان‌فادسی وامثال اورضوانالله علیهم‌محد ث 
وملهم بودها ند میفرماید س حصرت زین ميتوا ند محد ثه باشد بعنی‌ماك با او حدیث 
کند و خبر گوید . . 

واین‌بنده قلیل البضاعة عرضه میدارد که برارباب علم و بصيرت مکشوفست 
كدعا لمه غر معلمه وفهمه‌غیرمفبمه دتبتی است‌بس‌عالی جدغير معلمه بآن‌معنی است 
که داداى علم لدنتی باشد وفاصله وواسطه‌در مياناو وحق یاستلپرحق ته‌نور مطلق 
وسر“ اول وصادر اول.ت نباشد ومحد ثه آ نست که بتوسط ملك و فرشته ادراك خير 
وحديثى نماید و متام عالمه غرمعلمه تالی‌مقام نموت مطلقه و ولابت مطلقه است . 

پس از آ نانكه این‌مخدده محترمه‌راعالمه غیرمعلمه میدانند هیچ نیفتاده است که 

باره تحقيقات و قیاسات نمایند تاحضرت صدیقه صغری‌رامحدثه بخوانند زیرا که 
محد"ثه بودن ازعالمه غعرمعلمه بودن خبلی فرودتر است چه معنیعالمه غير معلمه 
این‌است که بدوناینکه‌ازاحدی أهو خته باشده.داند یعنی بلاواسطه از<داوند فيض 
یاب مشود و هخد به یعنی‌حدیث کرده شده , آنست که اورا حدیث گذار ند ۳ ملهم 
دارند و اين بو اسطه ملك است . 

معلوم باد که درجات علوم نیزمتفاو تست نه آ نست که هر کس علم لد نی 
داشته‌باشد بايد باسغمير وامام مساوی باشد بلکه علوم بیغمبروائمه مقامات‌دیگر و 
از دیگران درحات دیگردارد و بعلاوه اين مىتواند بود که درعلم بلا اسطه‌حقیقی 
پیغمبر کیا اختصاص داشته باشد و از آنمقام که تنزل رفت دیگران از آنمقام 
صادر اول ونور اول که مقام‌حاتم انسا است مستفيض باشند و آنانکه بلاو اسطه از 
أنحضرت مستفیش شوند عالم غير معلم يعنى دانای غير آموزنده‌اند . 

وچون‌مظبر کل وهادی سبل وعقل اول و نوداول است هر كس بلاو اسطه 
از آ نحضرت مستفيض شده چنانست که از حق‌تعالی شده پاشد اما هر .کس داراي 
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این رتست نتواندشد كهبلاواسطه از عقل کل مستفیض گردد وهر تفس وروحی‌را 
اینمقام ومنزلت نتواندبود بلکه نفوس قدسیه و ارواح مخصوصه میخواهد . 

وبا اين تحقیق معلوم میشود که دختر امیرالمومننن چ داچه رتبت ومقام 
ونفس ودوحی من بتواند بدون واسطه باينمقام ناكل كردد و هما کنون برای 
تبين اينمطالب بنگارش بعضی مسائل مباددت ميشود تا آنانکه براين عنوان 
بگندند بحالت شكفتى وعجب اندر نشوندکه چگونه وجود بشر دازای‌اینگونه 
علوم عالیه ونظر تواند بود . 


حکمای متاليين بر ای آن‌قاال هستند 

ا گر بحواهیم درمعنی ومراتب نفس که تفوس و عقول بشریه را از درا 
معرفت آن‌عجز وقصور کامل حاصلست به‌بیانات وعقاید طبقات امم و اصذاف‌علما و 
دادايان مذاهب مختلفسخن کنیم. کتابی مفصل و مبسوطخواهد » چنانکه رئيس 
حکمای اسلامشيخالر كيس أبن سينا قصیده‌مشپوده بقصيدةالنفسرا که مطلعش‌اینست: 

هبطت اليك منالمح ل الاأدفع ١‏ ودقاء ذاتتوراع و تمع 
فرموده وشيخ داود انطا کی صاحب تزيين الاسواق براينقصيده شرح نوشته و 
همخودا نشاد قسيده كرده ودرا ينقصيده برمثل شيخ الرئيسى اعتراض نموده است 
حنانكه در مقامات خود مذ كورشد.اند و اولش این است : ظ 

من بحر انوار أليقين بحسنها فلوصل اوفصل تلوب کمااداعی ‏ 
وهم رساله ميسوط ومفصل در حقيقت نفس انمانیه مرقوم. داشته است » بس 
ببايست باختصار كوشيم وبهبيانات و دوایاتی چند که از نیج ائمهاطباد سلاماللةعليهم 
و آنجماعت‌حکما ومتکلنمین که ازاين نبج خارج نیستند اقتصارجوئيم . 


(۱) روح توازجایگاه بلندی بموی تو فرود شد همچون كبو تر سبز که از آ لود كيها 
و کنافات پرهیز وامتناع دارو ٠‏ 
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.. . جنانكه اذين بيش در 7 حضرت امام TENE‏ 32 در ضمن احوال 
جناب كمي لبن زياد علیه‌الر حمةاشارت 58 ديم )١(‏ دوزی در حضرت امير المؤمنين ظ 
منلام الله عليه. بعرض دسانید سرا اد بر من صفت فرمای فرمود کدام تفس را 
اراده کرده‌باشی؟ ۶رض کرد مگريك نفس نباشد ؟ فرمود حبار ن است 00 

. نحستین‌نامیه نباتیه است دوم حسه حیوانیه است .» سیم ناطقه قدسیه ۵ است 


چهدم کل اليه است و اين نفوس چپار گان هريك دارآی بنع و و دو خا 
باشند اما ناميه نباتینه راپنج قوه‌باد باین شماد اول ماسکه , بعنی نگاهدارنده 


دوم حاذبه یعنی کشاننده ٠‏ سيم هاضمة یعنی هضم کننده , ۱ ان 58 بیرون 
۱ پنجم‌مربیه یعنی پرودش دهنده ودو حاصه آن یکی ریادت یعنی افزونی 
باكر قتان یعبی ی کاسته 2 شدن ميباشد د وانبغاك ونگیزش این نفس ' نمو کننده 
وما را ۰ یز پنج وه ات اول‌سمع یم بعنی فون وچ ۳ 
يعنى نگریدن » سيم شم یعنی بوئييدن » جهارم توق یعنی جشندن: پنجم المس یعنی 
سودن ودو خاصه آن یکی دضا است يغنى خوشنودى ؛ دومغطت تاد 
اين نفس" خيوانيه حسيه از قلت يعنى دل است : ا امنا 
واما نفس ناطقة "يع ى گویایقسیه ان فو ارو باهذ : اول ۳ 
یعنی اة ۱ دوم ذ کر یعنی‌یاد «گردن. سیم غلم یعنی دانستن » حپارم حلم یعنی 
بردباری , پنتجم نباهت يعنى آ گاهی وهوثیادی واين نفس ناطقه قدسیهرا انبعاثی 
نیست یعنی ازاعضا محل انگیزشی‌ندازد و اشبه اشناء است بنفس ملكية و آنرادو 
خاصه اد یکی نامت يعنى پاکی , وديكر حکمت پمنیدانستن نادن چیزیر 
دراستادنگاه حود:: ۱ اله یو یه بش * اد 
۲ زاقم خروف گوید: از هن کم امیرالمومتین م ۳۳ 
ناطقه را انبعائی نشت اشادت: بانست که از .تز کیب اعضای عنضر به حمواأننه 
منبعث نمیشود تا بافنای آنبا فانی بشود. بلکه‌جوهری است که ازخادج‌سریان 
(۱) در جزء ششم از ناسخ التواریخ حضرت سجاد طبع این موسه گذشت:, ١‏ 


3 ر ابا تفس ومراتب أن ود ۱ 
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راگ ليا ایزال 
بر حوردار ۳ 3 4 5 


. پالجمله میفرماید: و اما مس کل لیا نج قو اس اول بقای 
در-قناء یغنی بودن در نبودن , دوم عن در ذل " یعنی گراهی بودن دز عین‌خوادی 
سيم فقردرغنا یعنی خویشتن را در کفال نیازمندی دانستن درحضرت بی نيازددعين 
وج بت شکیبائی بر ودود اھا" يلجم نعيم در شقا شقا 
یعنی در بد ی وسختی وذ كاددر كمال نعمت روز :"سيار ند : ل ل ِ 

و این نفس کلبهالپیه را نیز 5و خاصه‌است: یکی حلم نی دی ون 

دیگرکرم ومبدای آن‌از خدايتعالى وباز گشت او بدوشت لقولدعز وجل «فنفخنا 
فيه من روحنا» و اما از گشتن بخدای چناننت که میفرماید :ديا ایتا النفس 
المطمئثةارجعى الى دبك راضية مرضية » و عقلوسط کل" "استتاکه از شما کسی 
يرون از عقل از خير وش سخن نکنه . 5 ۱ : 
۱ علامه مجلسی اعلي لله مقامه در کناب السماء ء والعالم از 
نبت كه باه از صوفبه در کنب خویش از کمپل بن زياد روایت کرده اند و اين 
اسطلاحات دراخببار معتیره متداو له پنظر نرسیده و باضغاث احلام صوفیه هما نند ۰ 
است چنانکه 55 e‏ در شح بن خر میگویند که آن و قس چ 
دارند بجپت و جنبه حیوانیتی که ,در دنیا.و لخرت محل الم ولذت هستند و آندو 
نفس دیگر یعنی: ناطقه .قدسیه و کلیه البیه. بطرف.انشانیت اختصاص دارند:. ۰ 
" وان هر دو در هر. دو نشئه سعادتمنب باشند . بخصوص .کلنه اليه که 
هر گن‌دستخوش قوارع شقاوت‌نمیشود جدازع الم شقا نیست و شقا دا در..آن داهی ۱ 
نماشد بلكه از روح الله منفوخ باشد اراینروی هيحوقت از هیچوجه آثار آلام را 


در وى تطرق‌نباشد (۱) واينتفس شريف دد اکثر مردمان موجود نیست بلکه از " 
هزادان هزار یکتن دا اين نصيبه نب‌اشد که دادای اين نفس گردد . 
و همچنین جوارح واعضا دا نه از لنت نوشی و نه از الم نیشی است چنانکه 
چون مریض که از جراحتی دنجود و نالان میباشه حون سر بخواب می 
نېد با اینکه زنده و صاحب حس موجود است و نیز آن جراحت که در حالت 
بیداری از آن درد ناك بود نيز در وی موجود است هیچ دردی والمی احسای 
نميكند جه در يا بندءٌ آن الم يعنى آن نفس در اين حالت نيام آن شخص از عالم 
شهادت و شپود به بررخ توجه كرده و از اينعالم مشبود انصراف جسته و حون 
ديكر باده بعالم شبود روى نمود و رنجور بیدار كشت اينوقت اين آلام در وی 
بر پای شود پس درعالم بررخ نيز هميزعالمدا داردء هروقت از حسد انتقال کرد 
الم يا لنت از وى منتقل شود و بر اين نبج است حالت او در آخرت . 
معلوم بادكه اگر دوایت اینحدیث و نقل آن از حضرت اميرالمؤمئين عليه 
السلام بصحت‌مقرون باشد نه آنست كه مقصود اين باشد که نفس برچهار رقم 
است بلكه مقصود درجات نفس است زيرا که نغس يك نوع بيش نيست . 
علامه حلی نو “رال مرقده در کتاب معارحالفهم میفرماید مردمانر | درحقبقت 
نفس اختلاف‌فر اوانست و اد حمله آنان آنچه محل اعتنا است اين است كه نفس 
يا جوهر است یا عرض يا مر کب از جوهر و عرض و اگر جوهر به تنهپاگی باشد 
ازدوحال بیرون نیست‌یا منحیزاست يا منحیز نيست و | گرمتحیزه باشد یامنقسمه 
است يا نبست» وبهر يك ازایناقوال قائلی‌اعتقاد ورزیده است ومشپور دو مذهب 
است یکی این است « ان النفس جوهرمجر دلیس بجسم ولاحال" في الجسم وهو 
مدبر لهذا البدن » یعنی نفس گوهری‌است مجرد که نه جسم‌است و نه در جسمی 
حلول كيرد و او مدبر این بدن‌عصری‌است و جمهور حكما بر اینقول رفته اند 
و از شيخ مفيد و بنی نوبخت که از اصحاب ما هستند نيز باين طور مسطوراست. 


(١)يعنى‏ داه نباشد  .‏ . 


E a ۳:‏ لت 99 
قول دوم اين است که «انپا جوهر اصلبة فيهدا البدن حاصلة فيه من‌او ل 
العمرالی آخره لایتطرق الا التغيروالزيادة ولا النقصان » یعنی نفس جوهریست 
اصلیه و بالا صاله که در يبكر عنصرى حاصل میشود و از آغاز زندكانى تا پایان 

عمر در این بدنست و هیچ تغيير و زیادت و نقصان در او راه نکند . 

ونىز علامه رفع الله درحته درشر ح حود میفرم‌اید که مردمانر | درماهمت 
نفس و اينكه آیا نفس جوهر است يا جوهر نيست اختلافست و آنانکه جوهس 
میدانند اختلاف نموده‌اند که آيا جوهرى است مجرد ياغير مجرد و أ نچه‌حکمای 
باستان و جماعتی از متكلمين مثل بنى نوبخت و شيخ مفيد از اماميه و غزالى اد 
اشاعره بر آنرفته‌اند اين است که نفس جوهريستمجرتد نه جسم و نه جسمانی 
و علامه میفرمایدمصنف(۱) نيزهمين قول دا اختبار فرموده أست . 

و محقق طوسى رضی‌الله عه در كتاب الفصول خود ميفرمايد آ نجه انسان 
بان اشارت ميكند كاهيكه میگویدمن‌یعنی‌میگوید منجنين کردم و من جنينر فتم 
و من جنين خواهم الى غير ذااك ا گر اين من عرض ب-اشد محتاج بمحلى خواهد 
بود که بدان متصف گردد لکن انسان‌بالضرورة بجيزىمتصف نيست بلكه باوصافى 
متصف ميشود که اين اوصاف جز خود انسانست بس جوهر خواهد بود الى 
آخر کلامه . 

و نیزعلامه مجلسی اعلی‌ الله مقامه در کتاب مسطورمیفرماید باين ادلهمحکمه 
معلوم میشود که انسان عبادت ار این جسم نيست جنانکه فخر رازی در تفسر 
كبير خود مسمی بمفاتیح الغیب در ذيل تفسير سوده مبار که بنى اسرائيل باين 
ادله اشارت كرده است . 0 ۱ 

اول اين است که علم بدیری حاصل است که اجزاء این حثه ۳ بزيادت 
و نقصان‌متبد ل می‌شود گاهی بر حسب نمو" وذبول(۲)و گاهی برحسب‌فر بهی‌و نزاری 


(۱) منظور خواجه طوسی مصنف کتاب تجر ید است . 
(۲) نمو یعنی‌رشد كردن وذبول یعنی فرسوده شدن . 


وغل روف ید کک 8 متبد ل ومتغیر است پا آنجه ابت و بافیست 
متغاير ميباشد و پا e‏ قطعى حاصل تسس عبارت از مجموع 
این حثه نیست . ِ ۱ 
دوم نت كه انان در KT‏ ا فکرش را مشغول 
وهمتش را متوجه ساخته از نفس معينه خويش غافل نيست جه در اين حال بسياد 
باشد: که كويد من خشمناك يا فرحناك يا هايل بودم و کلام ترا می شنودم و دیداد 
ترا میدیدم وتاء ضمیر «غضبت وابسرت» كنايه از نفس مخصوصه اوست يس آدمی 
دراینحال بنفس مخصوصه خويش عالم واز اعضا وابعاض بدن خود غافل‌بوده است. 
- سیم این اسن که هريك از افراد جبانيان بصریح عقل خود حکم میکند 
باضافه كردن هريك از اين اعضا دا بنفس خویش چذ-انکه میگوید سرمن» چشم 
من .,دستمن »بای من زبان من» دل‌من, بدن‌من, والبته‌مضاف‌غیر اژمضاف‌الیه‌است 
سن لازم منشود که آنچیزیکه همان انسان باشد با جمله اين بدن و هريك از 
انن اعضا مغانز باشد . ۱ 
| گر گویند: اف یی نی کرد نفس من 
و ذات من و در اینحال نفس و ذات را بنفس خود مضاف میدارد و با اينصورت لازم 
ممكردد که نفس و ذاتشيىء مغاير با نفس و ذات او باشد و اينمحالاست . 

0 درجواب كوئيم که از برای نفس فوای متعدده مساشدازقوه عاقله که‌اقصی 
مراتب نفس است تا قوه لامسه تماما مراتب نفس است ونفس متحدالوجود است 
با همه این‌مراتب» پس هر فعلی و هر اثری ار اين قوی صادر شود يأ تأثری در 
این قوی يبدا شود نفس همه دا نسبت بخود میدهد ومراد از تفس من و ذات من 
مرتبة از مراتب نفس است زيرا که يك وجود است که ساريست در همه مراتب . 

. ودر هر صودت معین است که انسان یعنی نفس ناطقه انسانی غير از بدن 
اوست جه بسیار افتد که لختی ازبدن مردن پذیرد و انسان زنده باشد یا چند پاده 
از اعضايش را قطع نمایند و همچنان ذنده است و بهمان کیفیات خود باقیست 
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ry EE‏ ون لعي aT‏ ياياى 
مرا بریدند واین برهان يقبنى است که اين انسان حيزي است که مغایر این‌اعضا 
و ابعاض است . ۱ ۱ 

و نين آیات قر آنی‌و اخباد انبیاء و اولیاء یزدانی که بر طبق اين مطلب 
وارد است بسار است و اينكه خداى ميفرمايد «ایتها النفس الطمئنهارجعی السی 
ربك راضية مرضية » و اینخطاں ارجعى در حال موت بدو متوجه است و دلبل بر 
أن است که أ نجيزيكه بعد از موت اين حسد در حضرت خداى داضی و مرضى 
است آنراضی و مرضى جز حقيقت انسان نيست . 

و باز مینماید که انسان بعد از مركك این حسد و اين كالبد انسانى زنده 
بحواهد ماند وزنده غير ار مرده و انسان یعنی حقيقت انسانت مغاير با حسداست 
و آنجه راجع بحضرت ودود میگردد بيرون ار اين کالید مرده است . 

و نیز تمامت‌امم واهل هرمذهب بپرعقیدت که‌هستند نذوراتیکه‌از برای‌اموات 
خویشتن مینمایند وبآهنگ زیادت ایشان میروند ودعای خير میکنند | گر ايشان 
را بعد از مردن زنده ندانند و گوهری مجرد و نفيس دا اذایشان باقی‌نشمارند 
این اعمال ایشان بجمله لغوو بپوده خواهد پود . 

و نیز بسيار افتد که انسان خوابپا بیند و يدر و مادر و آقربای خويش را 
بنگرد و ایغان او را بيارةٌ اشیاء محفیه دلالت کنند که در بمدارى «ريابد با او 
رادر عالم دؤيا بقضاء يل وصمت نمایند ودر بيدارى مطابق باواقع گردد و اگر 
نه آن‌بودی که بعد از مر گی زنده و باقی میماند اين امر نشايد . 

و بسيار افتاده است که کسی يدر خویش يا ديكريرا يس از مر كك وى در 
خواب بیند که بعدان دچار است و سبب عذاپرا yT‏ 
برذمه منست يا بفلانکس ستم راندهام واو مرا بحل نداشته است و چون اینشخص 
سر از خواب بر گرفته و أن کار را چاده کرده دیگر باده ویرا در خواب نگرد 
که از آن فرنایش آسایش گرفته و در حق وی دعاي خر رانده است . 


و هم بسار افتد كه کسی‌متی را در ا واروى از آینده خبری 
بشنیده و پس از روز گاری با واقع مطابق یافته است و هم بسيار بوده است که 
طلره علوم در بارءٌ مسائل علمبه متحير مانده‌اند يا محلش دا ندانسته اند و مصنف 
أن کتابرایس از آنکه سالیان دراز ازمر كش بباى رفته بخوابدیده‌اند و آ نمساگل 
را در ميان نباده اند و حل معضل کرده‌اند, بلکه گاهی‌باز نموده است که اين 
مسئله درفلان کتان و آنکتان در فلان موضعست و در فلان صفحه از طرف یمن و 
يسار مرقومست و چون سر از خواب بر گرفته اند یکسان ديدهاند . 

و هم فراوان افتاده است که در شداید امور و جلايل مهام از ارواح مقدسه 
بزر كان کرام امداد خواستها ند و بیمان وسله از آن بلبت دستگار شده‌آند ونىز 
بسار افتاده است که فلا نشخص شاعر را در خوان دیده‌آند و شعرها از وی استماع 
نموده‌اند وحون بدار شدهاند در خاطر داشته‌اند با اینکه با نشعر عارف نبودها ند 
و هر كز نشنیده بودند . 

ونين بسیار بوده است که از اموات درعالم رؤيا خبرمر گی خود را شنیده 
اند و چنان يافته اند و اين بدیپی است که اين اثر از أن کالبد خا کشده ناشی 
نگردیده است وار جز يست که مغایر این حسد است و يعد از تلاشي و مر گی‌حسد 
پافی مانده است . 

دیگر اينكه مثلا با زيد و با عمرو خطاب بامر ونبی میشود و اويا حضود 
دارد يا در حای دیگر است؛ ودر مر ای و منظر نیست دبس معلوم مشود که این 
خطاب بچثم یا كوش وسایر اعضای او نیست بلکه بچیزیست که غير از این‌جمله 
است و علم ضرورى حاصلست بر اينكه احزای بدن مستقلا عا ام وفاهم نمستند تا 
ادراك مطلبى نمایند بس مدرك أ نجيز يست که غير ار بدنست . 

جنانكه بسيار افتدكه كسيرا انديشه بجائى وكاريست وبا چشم باز و كوش 
شنوا و دست کار گر و بای داه پر نمی بمند و نه‌می شنود و نه كارى ميكند و نه 


راهی مبر ود بلکه با نجا که معصود اوست نمرود و آن کار را که حود حجو استه 
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است نمیکند و آنرا که میخواسته است نشده است و با نجا که آهنگگ داشته‌است 
نرفته است بلکه چشم بازبجائى که بايد نميرود وبچاهیکه نباید فرو میافتد بلکه 
بسا میافتد که آسيبي بروی ميرسد و مدتی از زحمت و الم أن با خبر نیست و 
حون با خود میگردد و التفات مسجوید از آن صدمت ناله برهم ورد . 

بعلاوه نيز درحواس‌باطنیه نيز اینحال يديد افتد مثلا کسی دحار اندوهی 
بس بزد گست بناگاه بشادتی از جهتی بدو رسانند يا مقصودی راحاصل بیند اما 
هيج نداند و نقهمد وبعد از مدتى لدتشرا دريايد, يا بيم و خوفى دروی بديد 50 
آ نچه درحافظه داشته ازخاطر بسبارديا درقوه ماسكه وجاذبه ودافعهاواختلالميرسد. 

و همجنين بسيار افتد كه مردمان كبن سال كه قواى حيوانيه ايشان جانب 
انحطاط گرفته است و از تغذيه اثر تنمبه ننگرند و ازبدل مایتحلل حون حوانان 
کامران نشوند جون در خبالات روحانی ایشان و غداهای باطنی دوح ايشان لذت 
يديد كردد فربه و با فروغ گردند . 

حنا نكه دراز باںمتاصب مشهود است كه بااینکه مجال تقويت قواى جسما نيه 
را ندارند واز خوردن و آشا میدن و خفتن برره کامل نداد ند بسب فرح وخرمی 
که مايه تغدیه روحست روز تا رور فر بی ترو با نشاط تر میشوند و حون حالت 
عز لت‌یابند بامدادش نزار وشکسته گردند حنانکه باروز گذشته‌هیج مشا بت نداد ند. 

و بسیار جوانان تنومند هستند که چون دچار اندوهی و صدمت دوحانی‌شو ند 
از پیران شکسته بال ضعیف تر شوند يا کسی‌دا بیم قتل و يا صدمتی دهند با اینکه 
ا بدآدست فرسود ضرب ود نجی نشود» ساعتی بر نباید که چنان لاغر شود که اقر بای‌او 
او را نشناسند و اگر ازافتادن بجاه ياازنزارى اين مرد ياحركات برخلاف مقصود 
ببرشند و باز يرس نمایند زبان بمعذدت بر گشاید که من در آن حال باخویش نبودم 
از اين روى این حمله بحطا گردید . 

از ا تكاس انتک انسان خواهد در مپمی مخصه ص کر نماید و 
حون ساعتی بگذرد او دا معلوم ممافتد که فکر او در كارى دیگر که نه مقصود او 
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اد این برتر بسیاد شود کامپمنی پیش آیددکه در ترتیب آن آندیشه وفکر 
لازمست و انسان خواهد فكر کند با ببنديشداما آ نقددت و استطاعت نیابد جه در 
آنحال نفس اطقه را ملالی بوده است از اين دوی قوای باطنی و ظاهری دا ضعف 
و کندی يديد شده است واز تکلیف خود باز ماند . ۱ ۱ 

پس معلوم شدكه نفس جوهر استچه موصوف بعلم وقددت و تد تدببر و تصرف 


۱ أست و هرجه باشد بين شان جوهر است و این جوهری واحد است که بتکالیف 


یهت است چنانکآیه شريفه «إناخلقن. الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه 
سميعاً بصيرأ» تصریح مينمايد که نسانشيئى است واحد بتكاليف البيه فا موز ربانسه 


مبتلا أسث و بسمع و پسر موصوف و مجموع بدن يا عضوی از اعضای بدن این 


حکم را ندارد . 


دس نفس شيئى است که با جمله بدن و اجزای بدن مغایر است, و اوست 


موصوف باین‌صفات, فخر الحکماء المتالبين حکیم دبانی آخوند ملا صدرا رفع لله 


درحته در شرح اصول کافی ميفرمايد كه انسان در اين نشأة دناو به ازبدن‌طبیعی 
مظلم سفلی و از روح ملکوت علوی مس کنبست وهريك از این دورا خاصینتی‌است. 
که پرون از خاصت آن دیگر است ' 

يس خاصت روح , گاهبکه ده كمال گیرد علم ومعرفت است وخاصت 


يدن چون نيرو يايد حر کت و استحاله است و نیز خاصست روح بقا و دوامست و 


خاصست بدن دئور و انضرامست (۱)ومع‌دا لك هريكازاين دورا دراین ۰ تفا لطفه ‏ 
با نی حاحت است . ۱ ۱ ۱ 

۱ وفاك تداق نی بين بدن کشف ظلمانى و هبوط أن از عالم نور و معدن 
سرود اسباب نقص و قصور آنست لاجرم در استکمال و بلوغ خود از حدود نقص 
بدرجه كمال بسعی وعمل و حرکات علمیه و عملته و اعمال وطاعات بدنیه و قلبیه 


حاجتمند میشود و تمامت اين جمله جز بدستیادی اين بدن نتواند شد پس نفس‌در 


(۱) دئور یعنی کهنگی » وانصرام يعنى نابودی وانقضاء . 
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تحصل كمال ببدن محتاج و بدن نيز گاهی که باقی وز نده اتد تغد به وتكميل 
و تولید مثل به نفسی که تدبير او بدوست‌نبادمند است . 

پس هريك از اء ن دو بان يك مفتقر و منتفع است جنا نكه مثلا مردى رمين 
كر و شخصی كود باشد و نفس که محبوس در اين کالبد عنصری است بمنزلة أن 
بصير است که هیچش نبروی راء رفتن نباشد و بدن که ازاجزای کشفه طلما نی است 
حون آنکود راهسيار است که هیچ نتواند ديد و چون این هردو باهم یار و معبن 
شدند ازسلوك طريقيكه بمطلوب داه نمايد امكان یابندویمقصودظفر جویند  .‏ - 
۱ باینصورت كه آنکس که بيناوزمين كيراست برأ نكس که كور باشدوراهسيار 
سوار گردد و هردو در بساتين عشرت ومناهل شبوت و ماحل نعمت و لذت گردش 
كيرند و بمشادب و مآ کل و مناكح متنعم گردند وبا اينحال| كر آن كور بخواهد 
بدون راهنماگی دراین مقامات سير کند البته درجاهی : ۳ جائى خطر ناك در افتد يا 
در نده اورا بدر د وهلاك شود و نيز براه مقصود كام سيار نشود و هرجه بیشتر راه 
سيرد تسرد دورتر شود بسبايديا أن بصير حذوا لقف يا لقن )متا بعت وید 
بمقصود بويد . 

و ميس ین داي مایب رک ادراك فرمودن نفس 
معقولات کلیه‌را ونين دردیگر موادد بیانات مفيده دارد, حاصل اینکه نف سا نسانيه 
بقیاس بمددکات حسيئّه و خبالیه خود بفاعل مخترغ اشبه است تا بقابل متصف و 
باین دلیل بسیاری از مشکلات متعلقه بادداك نمودن نفس امود انفعاله را آسان 
مینماید و كيفيت ادراك نفس صور نفسيه البيه دا بانپایت شرف وعلو آنپاو بعد 
آنا از اقليم نفس متعلقه باجرام و مشاهده أنها داتاماً كه حکم مشاهده نرزية و 
رؤيت كامله عقليه نوريه باشد برای نفس مسود نيست . ` 

واين عدم استطاعت نه از آنست که حجابى درميان نفس وبيجاد گی نفس و 
استیلاءاحکام طمیعت‌ظلما نيهاست بر نفس لاحرم بمشاهدتى ضعیف‌نائل ميشودحنا نكه 
اتن باين چشم اھر خی کي را ازدور بنگرد وسيب بعدسیافت آن مرئیدا 
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براشاء کثرهمحتمل شمارد . 

لاجرم نفس انسانی مادامیکه در اين عالم هست تعلق و تعقلش باشیاگی که 
عقلبة الدو ات ومفارقة الوحودات هستند تعلقی ضعيفست وبجپت ضعف اينادراك 
ازدریافت انوار عقليه حنانکه بايد مستفیش ۷ ۱ 

ويا اینکه نفس نوری است ار انواد اله که فایض برهيكل بشریست و هم 
جوهریست زنده وقائم بذات خود وعالم ومريد وسمیع و بصیر وقادداست اما قدیم 
نیست بلکه ممکن و حسادث‌است وبموثری قدیم وحی و قیوم وعالم وقادر ومرید 
وسميع ويصير على وجه اعلی والطف محتاجست و بسبب اینکه نفس درمبدء فطرت 
از علوم خالىوبالقواه عقل واز آن پس عقل بالفعل كرديد پس اورا معلم‌مکملی 
دیگر است جه هيج جيزخويشتن بو يشت نتكميل نتواند يافت. 

و اگر كوي معلم نفس ف اسل الفطرة عقل‌فستال‌نبوده بمعلمی دیگر نیاژمند 
خواهد شد و آن معلم نيز معلمی دیگر جوید اینوقت تسلسل لازم شود پسلامحاله 
و لابد گوئیم معلم او جوهری کامل عقلی است چنانکه خدای تعالي فرماید«علمه 
شديدالقوى» و وحود جوهر کامل عقلی دليل بر وحود مىدءاول‌است که حدای 
ع نوجل" باشد . 

معلوم باد که عقل فعا لى که مربى نفوس ما است برای او وجودیست في نفسه 
النفسه و وجودیست فی انفسنا لانفسنا جه كمال نفس انسانیت و تمام أن وجود عقل 
فال انت برای آن و گردیدن آن نفس است عقل فعال و انحاد نفس است 
با وی . ۱ 

همانا غايت هرجیزی أن است که وجود آن غایت برای اومناسب وصحیح 
باشد و آنچه را که بدان وصولی نباشد نتواند غایت و علت تمامیت اين شىء باشد 

و آن کسان دا که قبول اين امربرای ايشان اشکال یافته و صعب می‌شمادد که شيئى 
واحد حگونه برای شىء واحد فاعل متقدم و ۶-ایت‌متاخره تواند بود برای این 
ارت که این کس‌جزوحدت عددیه که در موضوعات‌حسمانیه که پتکرد أن كثرت 
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عددیه ازنوع واحد حاصل میشود تصور نگرده است . 

و بعد اذاين جمله گویم نفس انسانیهرا خدای تعالی دارای دو وجه فرموده 
يك وجپش بجنت‌عالیه است و أن وجه باب داخلی اوست بسوی عالم ملکوتوغیب 
و وجه دک سوى حنت سافله استو آن باب خارجی اوست بعالم ملك وشپادت 
و هريك ازاين دو وجه ار اشائی است که أثار مختصه آن در آن نفس اثرمیکند 
و نمس بسب آن تغير جويد ودر أطوارمتقلب ميك ردد تا كاهيكه يادرزمرةٌ ملا‌که 
یادر حزب شیاطنانخراط كيرد يامابين ايشان متردد گردد . 

وببان این‌مطلب اینست که أن وجه نفس که بسوی اين عالم‌روی‌دارد. بقوی 
ومشاعرتوجه جوید که‌برای هريك اذاینها لذتی درادراك ملایم با آنبا یاممائل با 
آ نا باشد و نفرتی است درادراك آن حیزی که مخالف آنپا یامضاد آنپا استه لذیذ 
ومؤلم برای‌هريك از آنها غیرازلذین ومؤلم برای آن دیگراست . 

جنانکه برای بصرمبصراتی وبرای سمع مسموعاتی و برای لس ملموساتی 
وبرای شم مشموماتی وبرای ذوق مدوفاتي وبرای قو ه واهمه رجائى وحوفي است 
واين مله برای مدر کاتست وامابرای حر كات همانا قوت‌شپوترا لذت درحصول 
مشتهیات والم در فقدان آن باحصول اضداد أن مى باشد وقوت غضسهٌ را لذت در 
ظفرمندى و انتقام والمش درحصول نقيض آنست . 

يس قوه باصره چون ادداك نماید مثلی موجود در خادج یعنی صودت آن‌در 
دي حاصل شود؛ از حصول اینصودت بصریه صودتى دیگر در پیشگاه خيال لازم 
مشود ونفس بر آن واقف می گردد ودر هنكام توقف برصودتی لذت آورنده ياالم 
نماینده در نفس اثرى باديد آید که آنرا اراده یا كراهت نامند . 

وهمجنانكه اين آثار از جبتى برای نفس درهرحال از خارح حاصل می۔ 
شود يااز ظواهر حواس مثل حواس پنجگانه ياازبواطن حواس مثل مبادىتخيلات 
و خواطر و بر هريك اذاين دو وجه آثار بجای میمانه هرچند اتباب زا يل گردد 


ده | نیا شا بك 


نمی‌بینی چون تو حواس دا استعمال کنی بوسیله هرحسی صورتی در خیال 
حاصل ميشود واين خبال باقی میماند ااگر چند از احساس بآن باز شده باشی‌واز 
آن يس خیال از جيزى بچبزی انتقال جوید و بحسب آن منتقل میشود نفس اد 
حالی بحالی چندانکه اين احوال ملکه داسخه میگردد . 

پس از آن برای هرجنسی ازاجناس‌این ملکات‌مسدءنفسانته وقوه استعدادیه 
أيست كه بسيب أن آستعداد مجو ید نفس که برای او صودتی حاصل شود که در 
سرای آخرت بر أن محشود آید . ۱ 

و حون معلوم افتاد که نفس دات وحبيناست ۰ يس باز نموده أ يد که نفس 
از جهت ذاتش گویا جوهری‌است‌عقلی ثابت بالقوه‌وازجرت‌تعلقش بطبیعت‌جوهری 
متجدد غير ثابت است وایندوجرت شببه‌میگردد بآنکه یکی از آن دومقومه ذاتيه 
باشد مر تفس را و آن‌دیگرلاحق بذات نفس باش چه‌نفس اضافةٌیطبیعت است وسبب 
اینکه هميشه انقص فرع اکمل و قوه قبل از ضعف است وهروقت اين اضافات از 
وى ساقط شد بمنبع اصلی وحيز عقلی خود باز گشت میجوید . 

وطسعت در اقطار هاویه که از عالم بقاء و نورو وحدت دور است‌وازعالم عقل 
حارج ساری مشود چه‌بان عالم عا لم نست وحالت شوق پانش نباشد و نیز بحست 
هویت شحصيه خود عارف و مشتاق بمقاء و دوام نیست و هم بقاى او جز بنفس 
همکن نباشد. و چون نفس جوهریست نورانی ملکوتی ناجاد در اين ظلمتکده 
آخشیجی دوام نجویدچه بودن او در این‌عالم عاصری موجب محنت وعذاب اوست 
وببرروزى باشد « شود بعالمورضوان كه مرغ أن حمن‌است » . 

واین هبوط اواز عالم ملكوت بعالم طبيعت وحبس او در اين زندان تر كيبى 
و سكون او در آنجا بجپت‌نقصان و عصبانست که او را در مبدء وحود دريافته يا 
حطئتی است که در اول کون ازوی صادرشده وبان علت مسئوحب دحار آمدن در 
این سراحه محدزت 4:55 است وجون از گناه خود پرون آمد مکان بلیت نين بر جای 
نمیما ند چنانکه زندان‌چون اززندا نیان فاد غ كشت حاجتي بآن نیست . 


در سر دا 


ازاینروی در حکمت الپیه وسنت ربا نت‌زوال طبیعت وتلاشی و دثور زوقلا 
آن واجب گشته جه بعد ار حروج نس بمحل” خود حاجتی باين قالب که‌زندان آن 
جوهر نفیس است نیست وچون نفس بموطن اصلی بیرون‌شد و بحضرت آفرید گار 
خودباز گشت.طبیعت بعالم دثور هاوية الى هاوية نائية الىنائية بانمیگردد , 0 

واینکه نس بیمنا کست ت که از این حبس ممتلی از محنت و بلابیرون‌شود و 
ا نمیجوید برای آنت که مبادا بمحبسی دیگر که ازاینز ندان‌شدیدتر 
است انتقال یابد اما آنانکه بدرجه یقن واصل شده‌اند و میدانند که پرورد گار 
خويش را ملاقات و بحضرت او رجو ع مینمایند از کمال شوق بلقای بر ۷ ۳ 
کرامت ایزد دادار همیشه‌مردن ودستن. ار اين .سراحِةير آفات 5-5 پلبات و 
محنرا خواستارا ندو دوست ومحب محبوب‌حقیقی باشند . 0 

جنانکه حدای میفرماید : « « ان لمت اك ولا لله من دون ن الناش - 
فتمتواالموت‌ان کنتم‌صادقین» ۱ كر خویشتندا دوستداز حضرت دی‌النن میدانید پس 
آرزوی مر گی نمائيد | گردر دعوى محبت صادق هستيد چه تا انسان از اين كالبد 
عنصری جان برون‌نبرد واز اين علاقات فراغت : شوب وقلب خویش را رم 
تجلي| نواد نورالا نواد مطلق نگرذا ند وی اا ظ 

معلوم باد که از اينكه گفتیم بعد از خروج ۳ گام تفس از زاین 
ظامتکدهةا لب عنصری و تلاشی ودئود این‌قالب برحسب اقتضای حکمت دبانی و 
رجو ع نفس بحضرت‌باری نه | نست که و جسم متلاشی داثردا دیگرعودی‌نشاید . 

بلکد خداو ند قادر چنانکه در مواضع عديده در قرآن كريم فرموده همين 
قالب را در قيامت برای قيام. عدل ومجازات عود مىدهند « قليحيبها الدى 1 نشاها 
اول مم ة وهوبکل خلق علیم » و براین و اخباز: زيكه دداينباب وادد ست عةلاو نقلا 
کتابی‌حسوط خواهد . ۱ ۵ ۲ 

ونيز < كيم دبانى رفع الله درحته در مفاتیح الغیب رای د کہ كل مر کت 
از أب و اه و أب مطه حبات و زند گنست حنانکه خداى تک یی 


و مالمآء کل" شیمحی"» وال مطية نفس نباتيه است وچون با هم امتزاج 
يافتند نفس حیوانیه از آن متولدمیگردد , جه مر کب اين نفس روح حیوانیست 
واين نفس روح حيوانبه مطیه‌روح انسانی وجوهر نطقی است بجپه مناسبت روحيه 
درمیان ايندو ۰ 

و نيز در ذيل مطلبی دیگر فرماید که نفس ناطقه انسانیت از سنخ ملکوت 
و جوهر لاهوت است و هروقت اين نفس باين مبادی عالبه تتشه‌حست و باخلاق 
خدایتعالی در دو صفت علم و عمل تخلق كرفت هر چند از آنمقام ناقص برتر 
باشد بآن افعال که در خور ملکوتی و لاهوتی است کار گر ايد . 

و این جمله چون آهنی گداخته و زجاجه صافیه ایست که از شراب 
ارغوانی مملو باشد و حديدءٌ حامبه ازاشراق و احتراق و حرادت همان مینماید 
که آتش نماید اما نه اینکه همان صفت آتش را يافته باشد و آنرا آتش شمادند 
اما حون بصورت آتش که سوزنده و فروز نده است متصو و هىشود حکم نار بیدا 
تواند كرد و شيشه صاف و ياك بسبب كمال صفائى كه در وى است بلون خمرى 
که در آن ريخته اند مينمايد جه ار صفتى كه مخالف و صد صفت آنده در أ نست 
خالست ازاينروى باوى يكسان كردد حنا نكه كفتها ند : 


رق الرْحِاج ودقت الخمر فتشابها و تشا كل الا مر 
۰ أنه حمر ولا قدح و کاننه قدح ولا خمر 
ولا یتعجب من عناية الخال قالرازق حيث يرق من يشاء بغير حساب . 
در حستن جام جم بسی‌پیمودم دوزی ننشستم ودمی نغنودم 
زاستاد چووصف‌جام جم بشنودم خود جام جپان نمای عالم بودم 


و در مقام دیگر فرماید که شان نفس انسانیت اين است که بدرجةٌ نائل و 
بالغ آید که‌جمیع‌موجودات احجزاء دات او گردد وقوای آن‌درتمامت موحودات 
سادی شود و وجودش غایت کون و خلیقت آید . 

و نيزفرمايد: كمال نفس ناطقه که بدان اختصاص دارد اين است که آ نمقام 


ج۱ جبات ترقی و تنزل نفس انسانی 4 
و درجه عاليه را دریابد که باعقل کلی که باقى ابدیست اتحاد جوید و صورت کل 
و هيئت نظام‌اتم “و خیری که از مبدء کل که خدای بارى جل" ذکره در عقول و 
تفوس و طبایع و اجرام فلکبّه و عنصریه الى آخر اجزاء الوجود فایض ساخته 
در وی تقرير يديرد و كيفيت تدبير حدای بارى را در اشيائى که از او آخذ است 
بسوى ادناى أنهثم" العائدة اليهالوجود العارجة من‌ادناها إلى اقصاها» . 

و أن وجودى را كه در قوس نزول تا بمرتبه هيولاى اولى ازل شده بود 
ثانياً بمراتب عاليه خود ترقى نمود و بكمالات وجودیه خود فائز كرديد وباقصی 
درجه کمالات‌دسد تصو ر نماید حنانکه خدای تعالی مىفرمايد «يدبرالا مرمن 
السماء إلى الا دض‌ثم؟ يعرج إليه . 

پس به نیروی خود عالم عقلی گرددکه هيئت کل در آنست «وینقلب الى 
اهلهمسروراً» و اين است سعادت حقیقت و کمال‌اتم. و در جای دیگر فرماید که 
نفس أدمية مادامی که جنین في الرحم است در درجه نفوس نباتية است على مر اتببا 
بعد تخطى درجةالطبيعة الجمادية بحر كت جوهريه نفس اذ مرتبه جماد که هرتبه 
منوی است متحر كست بسوى مرتبه نبات وازمرتبةنياتبمرت,هحيوان و از حيوان 
بانسان . 

يس حنن در اين حال نبات بالفعلو حبوان بالقوه است جدحس" وح ر کت 
اراديه براى او بالفعل نيست و باين قوه از ساير نبات ممتاز مى شود و حون از 
شكم مادر ببرون شد نفس او در درجه نفوس حيوا نيت است تا أوان بلوغ صورى 
و این شخص در اينحال حيوان بالفعل و انسان بالقوه است و از أن يس بادراك 
اشاء به نر وی فکرورویت نایل‌میگردد تا گاهی که بدرجه‌بلوغ معنوی و استعداد 
عقلی درحدود حبل سالگی غالياً پرسد . 

و این در صورنست که در وى استعداد ارتقاء بحد نفس قدسيه باشد و اين 
شخص در این وقت انسان بالفعل و ملك بالقوه است و ا گر وی نباشد يا رطان یا 
غير أن خواهد بودبالقو"ه . 


6 2ت 64 62 و هج جوا نات او هو نتن ن و و داد و دا ماس نس نس يس و او 4 2 > و ج كم تا و و و و اد دا اس سجن اعباس و واه و دا و سن ماه بج و عه نتن 6ج و موا من و و سن جا ان اه او و سن وا سان جاص وا دا ادا و و و اتن ب و و وص ممم مهمه 


خلاصه مطلب آن سس 1 توفیق ۳ باوی يار گردد ودرسب.ل 
قس سالك و تفش بمر تبه قوه قدسيه بالغ شود حون بميرد واين کالبدرابگذارد 
ملك بالفعل ازملا كه إله خواهد كشت وا گر از داه ح قكمر اه و بعرصدغوايت 
اندر افتد يا شيطانى از شياطين شود يا باحشرات محشور آيد . 

علامه مجلسی اعلىالله مقامه در کتاب سماء و عالم ميفرهايدكه محققكاشانى 
در كتاب روض الجنان فرموده است که مذاهب و عقاید مختلفه که در حقمقت نفس 
انك در السنه داير و در كتب . مشهوده مذ كور مبياشد برجبادده قسم اس 

یکی ين ست که حقیقت قش عدن يكل موس ابت که از أن ببدن 
دوم اين است که نفس همان قلب أست كه سارت از ءضوصنوبرى الشكل 
لحمانی مخصوص است..  .‏ 5 ۳ 

ا ا دن 5 5 

. جپارم این است که نفس عبارت ازاجزائی ل ی است که مقامش درقلب 
است‌ونظام و آنانکه بمذهب او رفته اند براين عقيدت باشند . 
پنجم این است که حقيقت نفس اجزاء صلبيه ایست که از منی و نطفه متو لد 

ششم اين ا نفس ee‏ ۳ ۱ . 

رین استد آنچه كنت اند کهنس چسمی است ت اطيف 
5 در بدن‌سر يان ميكند مانند سريان أب ١‏ در ر گلوورد دروغن د . سمسم باينمذهب 
نزديك است . ٠‏ 00 
هفتم این ال که حقیقن‌نضی همان آب است . 

3 این است که حقيقت نفس‌عبادت از آتش وحر ارت 3 ریزیه است 1 

دهم آن و شس همان نفس ات 


بازدهم این یک ةمق ش همان ذات واجب لوجود ‏ است ت تغالى ع عا يقول 


٠: ۳‏ اقوالحلما دديادة تفن 0 


يسبع ع م ع بن وج ع بج ور و دا 


. دوازدهم اين است که حقيقت نفس عبادت :از اركان اربعه است‎ ٠ 
سیردهم این است نفس صودنی اس وی بماده بدن 0 وحماعت‎ .. 


طبيعيين بر این‌عقیدت هستند . 
" چباردهم اين است كه نفس جوهزیست مجر د از ماده جسمیّه وعوارض جسم 
ومر آنرا تعلقی است بابدن از قبيل. تعلق تدبیرو تصرف.وموت عبادت ازقطع‌اذاین 
تعلق است واين مذهب حکمای الهیّن واکابر صوفيّه واشراقین‌است ودای‌محققن 
ازمتکلمی بر این مذهب استقراریافته است مثل امام فخررازى و غزالی و محقق 
طوسی وجز ايشان از اعلام اين طبقه ونيز كنب سماویه يراين اشارت کند و انباء 
نبويهبراين منطویست و امادات حسيه ومکاشفات ذوقيه اين يكرامطلوب میشمارد. 
مرحوم فيض کاشانی در کلمات مخزونه مبفرماید در اینکلمه اشازت‌میرودیتعدد 
نفس في داتها و باین‌ببان‌مراتب نفس انسانيت آشکاز میشود: روایت کرده‌اند که 
مردى اعرابی ازحضرت اميرالمؤمنين ّم از توصيف نفس پرسش كرد «فقالله: 
عن أي“ نفس»تسأل فرمود از کدام نفس میپرسی عرض كرد ایمولای من آيا نفس 
متعدد است؟ فرمود آدی‌نفس ناميه نباقنه و نفس حسيه حيوانيهو نفس ناطقه‌قدسه 
ونفس الهيه ملكو تيه كليتهاست عرض كرد ایمولای من‌نفس نماتسه کدامست‌فره‌ود 
«قو"ة اصلها. الطبائع الا ربع بدو ايجادها مسقط النطفة مقر“ها الكبذ ماد"تها من 
لطاءئف الا غذية فعلپا النمو" وال" يادة وسب فراقها اختلاف المتولدات فادا 9 
عادت إلى ا بدئت عود ممازحة لاعودمجاورة» . ۱ 
بعنی نفس نباتیه‌عبارت ازقو هایست که اصلش طبایع ما شود و 
رین وصفرا است و ابتدای وحودش در حال سقوط نطفه ایست در دحم ومقر" ۱ 
آن اح ا قاد ان ار لطائف اغديه است و کار او نمو" و فزونی است و ت 
فراق او ازبدن اختلاف متولدات است یعنی چیر گی‌یکی‌از اا 
وحون ار بدن مفارقت گرفت به أ نمقام که از آنجا بدايت گر فته بودبارشودواين” 


.ا زند گانی‌حضرت زینب 8 ج ١‏ 
اعرابىعرض کرد ايمولاى من نفس حيوانيفجيست فرمود « قو"ة فلكية و 
حرارة غريزية اصلبا الافلاك بدو ایی‌ادهاعندا لولادةالجسما نبةفعلهاالحياة والحر كة 
والظلم والغشم والغلية وا کتسات الاموالو الشپوات‌الد نو به مقر ها القلب و 5-5 
افتراقبا اختلاف المتولدات فاذا فارقت‌عادت الى مامنه بدگت عود ممارحة لاعود 
مجاورة فتعدم صودتها ويبطل فعلها ووجودها ويضمحل” تر كيبها» یعنی نف سحيوا نيه 
عبارتست از قو"تی فلكى وحرادتى غريزي و طبيعي: اصلش‌افلا كست و ابتداى 
بدیدادیش هنكام ولادت جسمانیه است‌کار اوحيات و حر كت وظلم و غشم و غلبهو 
| کتساب اموال و شپوات دنیویه‌است و مقر ش دل است و سيب افتراقش اذ اين 
قالب عنصری همان اختلاف متو لدات و اخلاط است و حون از بدن مفارقت دست 
با نحا که از آن‌بدایت گرفته بود باز گردد و عودش بطريق ممارحه است‌نه‌ازروی 
مجاودت يس صورتها معدوم وفعلش ووجودش باطل و تر كيبش مضمحل میگردد. 
عرض كرد ايمولاى من نفس ناطقه قدسية کدامست 2 قالقوأة لا هو تمة بدو 
ايجادها عندالولادة الد“ نويه مقر‌ها العلوم الحقيقية الد ينية موادها التأبيدات” 
العقلية فعلباالمعارف الربانية وسبب فراقپا تحلل الالات الجسمانة فاذافار قت‌عادت 
الى مامنه بدت عود مجاورة لاعودممازجة» . 
امیرا مۇمنین صلوات الله عليه فرمود نفس ناطقه قدسيه عبادت است از قوتی 
لاهوتی بدو ایجادش هنكام ولادت دنبویه است‌ومقر آن‌علوم حقيقيه دینیه است و 
مواد" آن تاییدات عقلیه است وفعل و کار أن معارف دبانيه و سبب افتراقش تحلل 
آلات جسمانیه‌است» وچون از اين بدن جدائی كرفت بمر كز لاهو تی خود که از 
آنجابيامده بود معاودت جويد وعود اوبطريق مجاورت باشد نه بطریق‌ممازجت و 
امیرا مۇمنین عود آن دو نفس ناميه نباتیه و حسیه حيوانيه دابطریق ممازجت‌فرمود 
نه پطریق‌مجاورت ودر نفس ناطقه قدسه بعکس آن‌فرمود زیرا که در مقالاهوت 
مجال ممازحت نیست . ۱ 


3 ۱ مراتب نفس وروح ۱ 1 -۰۳- 


بالجمله اعرابی‌عرض كرد ايمولاى من نفس لاهوتيه ملكوتيهكليه كدامست 
د فقال‌قو*2 لاهوتيّةوجوهرة بسيطة حية بالذ.ات اصلبا العقل منه بدئت و عنه وعت 
واله دلت و اشارت وعودتها إليه اذا كملت و شابرته و منه بدگت الموجودات واليه 
یمود" بالكمال فبى ذاتالله العليا وشجرة طوبى وسدرة المنتهى و جنة الماوى من 
عرفپا لميشق وماهوى ومن جبلهاضل” سعيه و غوى » . 

یعنی نفس لاهوتيه ملکوتیه کلیه عبارتست ازقو ه لاهوتيه وجوهره بسيطه كه 
بذات خويش زنده است‌اصلش عقلست ازعقل پدیدار آمده وازعقل فرا كيردو بعقل 
دلالت کند و اشارت نماید وعود این نفس بعقل حواهد بود اماو قتسکه درحه كمال 
بابد و بعقل مشابپت یابد و ازعقل تمامت موحودات بدایت گرفتو بدو اعادت‌جوید 
بحسب کمال» پس‌این نفس باين صفت ذات‌الله العلیا وشجره طوبی وسدرۂ منتهی و 
جنت مأوی است هر كس اورا بشناسد دجار بدبختی وشقا نخواهدشد وساقطوهابط 
نخواهد كشت وهر كس نشناسد هرجه سعى و کوشش کند جزضللالت وغوایت نيا بد. 

بس بااین‌ترتیب معلوم شد که نفس بهر درجۀ كه باشدمبدئى و عودی بمبدء 
دارد وحون بدرحة لاهو ته‌ملکو تیه كليفرسيد مبدأش عقلستو باز كشتنش نيز بعقل. 

ومرحوم فيض بعد از ذ كراينحديث شریف بآن حدیث کمیل بن زياد عليه 
الرحمه كه در بدايت اين عنوان مذ کور شد اشادت كند و نیز حنانكه اشارت 
رفت مسفرماید اين دو نفس اخيره یعنی ناطقه قدسيه و کله البيه در بیشتر افراد 
انسان موحود نست . 

و اد این کلام حکمت نظام معلوم مشود که بسشتر افراد آده‌ی از گوهر 
گرانبهای عقل که هرجه هست اوست وحن او هرجه باشد در شماد جبزی که‌باید 
نست محروم هستند و چون محروم مساندند هر جه سعی کنند جزدرعرصه‌ضلالت 
وغوايت سير نکرده باشند و با نمقام که مطلوب بالا صاله و مقصود حقیقی است 
و اصل نخواهند شد و از چنن حالی‌تباه و روز سياه بخالق مپر و ماه يناه بباید برد 
و در تپذیب اخلاق حسنه و نفس حیوانیه ببايد کوشید و از صاحبان انفاس‌قدسیه 
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هدد ببايد جست تااز کوچه حپل بشاهراه عقل راه يافتو آنچه بباید يافتدريافت. 
و فلاسفه و گروهی از صوفیه وخلیمی و غزالی و راغب گویند روح نه‌جسم 
است و نه عرض بلکه‌مجر د از ماده و قائم بنفس خود و غير متحیمزاست د برای 
تدبير و تحريك متعلق ببدنست و صورت او و مظهر او در مطالع و بدنست ومظهر 
كمالات و قواى او در عالم شبادت است نه در آن داخل و نه از آن خارح باشد 
وعقیدت بر آنستکه سر يان آن در بدن مثل‌سر بانو<و دمطلق‌حق ثا نی‌است. که‌عبارت 
از فعل واجب الوجود و مشيت اوست در تمام موجودات . 0 
ابن القماد کا ترجيح ميجويد این است. که انسانرا دو نفس است 
نفسی است حیوانبه و نفسی است دوحانبه و نفس حوانبه از انسان جز بمر كك 
جدائی نجويد و نفس روحانيه همانست که از امر خداى تعالى است که نه داراىقهم 
وعقلست و خطاب بدو توجددارد . ۱ 
و حکما را درقدم نفس افسانست اختلافست افلایلون کرو ار سکاف 
باستان قدیمش داننډ و ارسطو و اتباعش کو بحادن و متحد یه حفیقت است د 
فومی محتلف با لحقیقه دانید و ابوالیر کات بغدادی و .قومی از مت-اخرین مختلف 
الحقيقة دا نند و در هر صورت در قول بتجرد نفوس ناطقه حيزيكه با قواعد اسلام 
منافی باشد نیست و نفوس بشریه نامتناهی و وجود آنرا ميتد انیست لکن حکما 
غير متناهی دا نند و گویند انسانرابدایتی در خلقش نیست و بعد از مقارقت باقی 
است ذير ا که‌افرادی باشد که دفعة مر تب شده است . 1 

. اما صاحب مجمع‌البحرین میفرماید از جمله معا نی ناس این است که بمعمی 
عين است چنانچه گوینده‌اصایت فلانا نفس اىعين» و «نفس‌الشیءعینه» م كد اين 
أست و نفس‌مو نٹ است چون اراده روح بت حنا نکه خدای‌فرماید «خلقکم 
من نفس واحدة» و اگر نفس كد و اراده شخص نمایند مذ کر باشد و<معش 
انفسو نفوس است‌عثل فلس و افلس و فلوس و ق‌ نفس مشتق اد تنفس است بجوت 
حصول أن بطریق نفخ در بدن . 
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سويد بعت ی ازمتبحنر ین ن در تحقق هس کو یلوک نفس انسائنه درسان 
قوه نف و قوه عاقله واقعست و به تبروی قوه شپوانبه ير لذات بدنه بریمه 
تحريض نماید مثل غذا خوردن و مباشرت خواستن و نصرت جستن و ديكر لذات 
ماه فاننه ا و قو عاقله بر عادل علوم فد وال مور 
کا ابن الان ماف ى ال اه در بيقن ا ها مات 
در اين أنه شر يفه باین دو قوه | شارت فرموده است «و هدیناه النجدين»و نيزفرمايد 
و انا هدیناه السبیل اما شا ؟ راو اما كفورا». ۱ 

يس اي انسان اگر نیروی شپوانی را تابع و ذليل و محکوم عقل ساختي 
بفوزی عظیم و فیضی عظمی بر خور دار شدی و براه راست و سعادت ابدی هدایت 
یافتی و اگر شپوترا منقاد شدی و اين قوه دا بر قوه عاقله مسلط ساختی و با نچه 
شروت خواهد کو 8 ورزیدی یقینا بهلا کت وستی و بخسادت وزیانکادی آشکاد 
ا باعتيار صقات مذ كوره که برای نفس در قر آن کریم 5 است دارای 
پتج مر تبه است يك ی امتادهبسوء است همانا چون نفس تابع‌قوة شهويه ٠‏ كردد 
0 ناميده شود , و حون تابع وه غضبیه گردد تفش پا پد و چون اخلاق 
رذیله را ملكة گردا ند شطاننه اش خوانند . 

و اینجه‌له را خدایتعا لی در 1 رآن مجيد نفس اماره نامیده 0 ميفرمايد دان 
یلا مارةبالسوء » یعنی آن نصی کن صفات ناپسندیده ا ان داشته اف 
آدميرا كارهاى بدو نا خجسته مامور ا ثابت باشدیاثابت نما ند بلکه 
گاهی مایل‌بشر" و گاهی مايل بخیر گردد و بر كردار بد پشیما: کر و ملامت 
نماید اين نفس را لوا 3 نامیده چنانکه ميف رمايد دولا قسم با لس اللو" امذ». 

و این نفسی ات aS‏ همیشه خود را ملامت کند هر جد دز کار احسان‌هم 
کو ده باشد بر تقصير <ود در تعد 73 در اين خان دا ان مالامت د نما ید نماید وا گر 


مئقاد عقل عملی باشد خدایتعا لی این نفس را مطمئنه خوانده و این نفس أمنه ا ست 


+ 8 م هس ما ٩‏ ۰۰۰۰۰۰۰ سک ۱ 


که هر كز دستخوش خوف و حزن‌نشود و بحق مطمئن باشد و روح علم و ثلج 

یقن (۱) دروى سا كن و مكين است وهچگاه بغمارشك وریب أ لوده نباید. 

حپارم نفس راضيه است و این همان نفس است ؟ ه حدای ار وی حشنود 
باشد حنا نكه ميفرمايد « يا ايتيا بتپا النفس المطئمنئة ادجعی ای راق مرش 
پنجم مر ضيه نه است و این همان نفس است که با نجه خدایش ببره و مقد ر فرموده 
است راضى و خوشنود باشد . 

وبعضی برمراتب نفس افزوده‌اند و گویند نفس ملهمه نيز هست ومشپود 
بکسرهاء است لکن ظاهر آنست که بفتح هاء‌باشد جه ماخوذ است از قول خدای 
تعالی « فًلهمپافجودها وتقویبا »یعنی پس الپام کرد بآن ننس‌فجود آن وتقوای 
آنرا يعنى نيكو بدرا بد وبنمود و حجت دا بروی تمام کرد . 

وملهم بکسر‌هاء یعنی الپام کننده خداوند است يا ملکی از ملاشکه و الهام 
کرده‌شده نفس است پس نفس ملهمه بفتح هاء بصيغه مفعول خواهدبود بالجمله در 
تجر دنفس و کیفیت تعلقش ببدن وتصرفش دربدن ابحاثى مشپوده‌است که‌درمحال 
خود مقرر و مذ كور است و در اين کلام معجز نظام حضرت امرالمومنن ۸22 
من عراف نقسه فقد عراف ربه اقوال متعده ده وارد است یکی آنست که 
همچنانکه ممکن نیست که بمعرفت نفس توصل گیر ند بمعرفت پرورد گار نيز 
۳۹/۸ مقامه در بیان اینحدیث مبارك میفرم‌اید بعضی از 
علماء گفته اند که روح عبارت از لطفه ایست لاهو تم درصفت اسو ته که ارده وحه 
بروحدانبت ربانيت دلالت کند نخست اینکه‌چون هیکل راحر کت‌دهد و بتدببرش 
را بق مارا معلوم ممأ بد که عالر ا محر لك ومدبری است دوم اینکه وحدت روح 
بروحدت پرورد كار دلاات ميكند سيم اينكه حر كت دادنش مرحسددادلالت كند 
برقدرت پرورد كار قبتار چپادم اينكه اطلاعيكه روح دارد بر آنچه در جسد است 
دلالت ميتمايد برعلم پرورد كار 00 

ی سكين 


7007 پنجم اینکه استواء دوح بسوی اعضاء دلالت کند بر اترا خالق بسوی 
مخلوقش ششم اینکه تقد‌روح برجسد وبقای روح بعد ازفنای جسددلالت مینماید 
براز لت وابدیت حضرت احدیت هفتم اینکه دلالت کند عدم علم بر کیفیت روحم 
برعدم احاطه بخداوند ذوالجلال هشتم اینکه‌عدم علم بمحل روح از جسد دلالت 
میتماید برعدم اینست پرورد كار نهم اینکه عدم مس" روح دلالت میکند برامتناع 
مس" خالق روح دهم اينكه دلالت میکند عدم دیدار نمودن دوحرا براينكه دیداد 
پرورد گاد محالست . ۱ 

راقم حروف كويد:! گر بر این وجوه ده كانه که بروحدانمت دباننت‌دلالت 
دارد بيفزائيم وكوئيم يازدهماينكه دلالت دارد عدم نوم روح برعدم نومخا لقوعدم 
تغدیه او برعدم تغدیه خالق وعدم تن کت او برعدم تر کیب حالق و كذالك در 
پاره اوصاف دیگرمثل بساطت‌وغیرها, جدزيان خواهد داشت . 

و بهترین این‌وجوه وشتوق اين است که عاام کبیر بر سه مر تبه اشتمال دارد 
یکی مبدعات و دیگر مخترعات و سيم كائنات: مبدعات آنست که نه بالذات و نه 
بالفعل بماده حاحتمندنباژد ومخترعات أ نستکه ماد.» سابقه ندارد وكائنات آ نستکه 
ماد » سابقه‌رامیخواهد . نفس‌انسانی نيز برايئمئوا لست وبر سهمر تبه‌مشتمل ممباشد 
یکی قوه عاقله که بالذات وبالفعل ازماد » مجر"د است و دیگر قواه خیالیه که 
صودت بلاماد"» باشد وسيم حواس ظاهره که محتاح بماده میباشد و چنانکه واجب 
الوجود من حيث الاضافه در همه عواام كبير ساریست وبدون دویه وفکر درتمامت 
عوالم متصرفست نفس نيز درمراتب خود ساريست و در جمیع مراتب متصرفست 
سهر فعلى از هرقوه صادر ميشوداز نفس صادر است. 

بالجمله پس معلوم میشود که امير المؤمنين على تال که وادث و صاحب و 
حارس علوم او لن و آخرین و بحضرت پرورد كار وبصيرت برخزاين اسرار دارای ‏ 
آنگو نه تقرب ومنزلت است به‌اشکال‌معرفت‌نفس؛ خود اشارت ميفرمايد تا امتناع ‏ 
احاطه بکنه پرورد كاررا باز نماید حاات دیگران جه‌خواهد بود و در هر حالت 


-۱۰۸- زند گانی حضرت زينب لا جا 
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معرفت نفس بعن ان ممکن نمست و بصفت حدوش همکن است و نز معرفتش 
ضرورى نست پلکه اعتراف بعجز ازوجدان أن اسپلست از فحص از کنه أن و 
برهان أت ۱ ۱ 

معلوم باد که روح گاهی اطلاق می‌شود بر تفس ناطئّه که حكما يش مجر "د 
همدا نند و این‌دوح محل علوم و کمالات؛ ومد بر است مر بد ثر | و گاهیاطلاق‌مشود 
برروح حیوانی که عبارت ار بخار لطیفی است كداز قلب‌منبعث میشود ودر ”مام حسد 
سار ست 9 این حس 9 امثال آن‌احتمال هر دور | مد عد اگر حمد بعصی ازا نيأ به 
اخير انس است . 

و گفته‌اند كه روح | كر حند در اصل حوهرش از ينعا لم نیست ولكن برأى 
آن ناش ومحالست درحسد. واول ۳ آندر حسد . بحاریست لطيف دحا نی که 
در لطافت واعتدالش باجرام سماویه شبيه است واوراروح حیوانی گویند وبا روح 
دپانی که ازعا! مار است ‌مستو ؛ سمت وقوايش مر کب و مط مه‌اوست واین‌که‌امام تم 
ود و رموده انس رو حرا بمظبرش برای آ ست که بافهام ند يك باشد چه‌افیاماز 
فوم حوفت قاف است حنا نکه‌خدای تعا لی بآن اشارت کند ١‏ و رما بد: ۱ 

0 قل الرأوح من أمر زربي ۳1 ۳ اوتسلم" من العم إلا قلدلا ۱ 6 
واین مظهر حالیه روح همان کالبد منفوخست نه اصل أن . ۱ 

بضاوی میگو رد که‌معنی 1 به شريفه فاذاسو يته این است :د عد لت خلقه 

و ب لنفخ الروح و نفخت فيه من روحى » تاحاری بشود آثار روح در اعصاب 

لب أدمى ور نده‌شود و اصل نفخ حراء دیج ودميدنوروان داشترة باد است در 

جود دف دیگروچون‌دوح او لا متعلق به بحار لطيغى است که ار ل مسعث 

م ی شود وقو ° وا در آن‌فضان معدو يل وبا آن قوه 53 تا ویف‌شرائین‌باعماق 
بدن ساری میگردد اين تعلق را بمئز له نفخ‌شمرده. ۱ 

اما جارالله میگوید در آنجا نفخی و منفوخى نيست پلکه اینکلام تمثیلی 

ات برای تحصيل جيز یکه. مايه زد كا ی مشود و هیچ خلافی نست. که اینکه 


0 ۱ ۳ ا توا آن ° 
٠‏ خدایتعالی د در ر اینکلام خود که دوح را اضافه 0 موده ا هد دوحی و 
برای تشر ف ونار یم دح است مثل نا فة اله و بيت اللةخنا نكه در احبار ائمه هدى 
صلواتالله عليهم نيز رسيده است که‌چون‌خدای این رو ا برسایر ارو اح‌بر گزیده 
است ت اجره بنفس مقد"س‌خود اضافه فرمود . ` ۱ 


بان بار اقرال 5 در حقيقت و كيفيت 
۱ ۱ دوح و انواعش وادد انت | 
ابواليقاءدر کلیات كو پدروح‌بضم اول‌همانر یح مترد ددرا ندام وهیکل وقالب 
انسان و مناقد اوست و اس م است‌برای نفس پسیب‌اینکه نفس باره و پعضی از روح 
باشد و اين از قبیل تسمیه نوع است به جنس‌مثل‌اینکه‌انسا نراحیوان نامند و تيز 
اسم است برای أ نجه سبيت آن زند گی حاصل‌شود , و روح حیوانی جسمی است 
لطيف که منبعش در جوف قلب حسمانيست و بواتطه عروق ضوارب بساير اجزای 
بدن انتشار سجوید و کنه :روح انسانی را دز خدای تعالی نمىداند . 

٠‏ " و اهل سنت بر أن دفته اند که روح و عقل ازاعيان هستند وعرض نیستند 
جنانکه حماعت معنزله گمان بردهاند و از صفات حسنه و قببحه قبول زيادت و 
نقصان کنند چنانکه جشم بینا غشاوت ورمد دا پذیرنده است و شمس انکساف را 
می بدیرد و از این است که روح را م به اماره سوء و کاهی بمطه‌کنه 
وصف نما بند. ۱ 0 ۲ ۱ 

و حلاصه آ نجه غزالى گفته است این 5 که روح نه <سمست که در بدن 
حلول 3 حنانکه أن در ظرف حلول ميجويد و نه عرض است که در قاب و 
دماع حلول نماید مثل حلول علم در عالم بلکه حوهر است جه بر نفس وخالق 
خود عارفست و معقولات را ادر الک نما یدو باتفاق عقا حزو لایتجز ی‌است‌وحیزی 
است که نقسام نمدیرد مگر اینکه لفظ جن ءبرروح لايق نمست چه‌جز ء اضافه یکل 

است ودر اين مقام کلی نت يس جز ئی نخواهد وذ a‏ 0 ۰ لفط 
هما نوا ارا و که اراده كته قال ورا تقول خود كه و احدحجزء|زعشرهاست. 


وه زندگانی حضرت دیب َع 


و بر اين تقدیر چون تمامت موجودات ادير ۱۷ کہ وام انسان 
«فی کونه‌انسانا» بدوست ماخود داری اینوقت روح واحدی از حمله آن حواهد 
بود باین‌معنی كه نه داخل بآ نجمله و نه خارج از آنجمله و نه منفصل از آن 
جمله و نه متصل با نجمله است بلکه منز ٌه از حلول نمودن در محلی واتصال 
یافتن باجسام واختصاص خواستن بجپات باشد بلکه از اين عوارض مقدس‌است. 

و اینکلام تشه و اسات برای اخص" وصف خدای تعالی در بازه روح‌نیست 
بلکه اخص" وصف خدای تعالی است که «انه‌قسوم»یعنی قائم بدا ته و هرجه سوای 
اوست قائم باو باشد يس قیومیت جز برای خدایتعالی نیست . 

و هر كس گوید روح مخلوقست مقصودش اين است که حادث است وقدیم 
نیست و هر كس كويد مخلوق نيست مقصودش اين است كه آ نرابکمیتی نتوان 
تقدير نمود يس در تحت اندازه و مساحت در نايد . 

و حون این بيانات بدانستی داسته باش كه روح همان جوهريست علوى 
که در شا نش‌میفرمایده قل‌الر ومن أهرد بى» يعئىروحموجود أست بامريرودد كار 
من, واین همان است که‌استعمال کنند درآ نچه آنرا ماد ه از بپرش ندانند يس 
وجودش زمانی باشد لا بالخلق و همان است که استعمال ميشود در مادیات پس 
وجودش آ نی‌میباشد پس بعالمامر ایجاد ارواح و بعالم خلق) یجاداجساد مادیه‌میشود. 

و من ' آياته آن" تقوم : الستماء و" الأر'ض” با مر ه ومیقرماید و الشامس' 

و مسَخرات باأمر ه . 

و میگوید ارواح پعقیدت ما اجسام لطيفه غير مادیه است بر خلاف عقیدت 
فلاسفه و چون روح غير ماد ی باشد لطیف و تورانی خواهد بود و قابل‌انحلال و 
ساير در اعضا از كمال لطافت نخواهد بود و بالذات حبات دارد جه عالم و قادد بر 
تحريك بدنست و خدایتعالی در ميان روح + نفس حیوانیت الفت افگنده . 

پس دو ح بمنز له دوج ونفس حبوانیت رامئزلت روحه است و در مبان‌ایشان 


عشق افكنده ازاینروی‌تا كاهيكه روح درپدنست بدن بسبب روح زنده است و بیدار 


چ ١‏ در معنای نفس وروخ ۱ هن نو 


e r es‏ و و ob N e o‏ ا ب س س ا س س اک ا سے کی کے کک کے ی ی وی سا سا ا پم زد م سا م س کا ا پا و ےا 


و حون مفارقت ee‏ مفارقتش از بدن بالكليه نباشد بلك تعلقش بوسطه بقاء 
نفس حيوا نیت دربدن باقى باشد بدن‌نائم خواهد بود وا گر بالكليه مفارقت جويد 
باینکه نفس حبوانت در بدن باقی نماند بدن میمیرد . ۱ 

معلوم باد ارواح مخصوصةٌ در ماهیت متحد هستند تا اشخاص انسان ماهیت 
واحده گردند و حون اينمسة كله مکشوف افتادیباید دانست که‌این‌روح را اصنافی 
است بعضى در نبایت صفا و بعضی در شدت كدورت و ميكويد ماروح را حادث 
میدانم چه هر ممکنی حادئست لکن حدوث روح قبل ازحدوث حسد است‌جنانکه 
رسول خدای و فرمايد«خلق الادواح قبل الا جساد بالفی‌عام» یعنی ارواح 
دوهزار سال بيش از اجساد يعنى نفوس أفر يده شده اند . 

لکن ارسطو زوح را حادث با بدن داند و بعضى قدیم دانند جه هر حادئی 
مسبوق بماد"ه باشد وروح را ما ده نیست واینقول ضعیف است و ادواحرا فنانیست. 

اما عدم فنای ارواح نزد فلاسفه بدلیل آنست که مجردات ا گر قبول خلم 
صودتی و اخذ صورتى دیگر نمایند با[ نصورت دیگر باقی بمانند يس فانی‌نشو ند 
و نیز اگر قبول فنا نمایند بقای قابل با مقبول واجب میگردد يس باقی با فنا 
خواهد بود هذا خلف یعنی يك جيز نتواند هم باقی وهم فانی باشد و حق آنست 
که روح جوهری فايض از حضرت فیاض و مشر ف باختصاص قول خدایتعالی : 
«و نفحت فه من دوحی» که ار شان آن این‌است که‌هر جه بان اتصال <ويد زنده 
بشود فنا پدیر نباید باشد . 

و بعلاوه اخبازیکه بر بقای روح بعد از موت حسد واء-ادت روح ببدن و 
خلودش وارد است دلالت بر ابديتش مينمايد و عقلا اتفاق کرده‌اند که روح بعد 
از مفارقت اذابدان ۲ انتقال کند بدلیل اینحدیث « إن آرواح المؤمنين 
فى احواف طبر اخضر » الى ار 

لك ناختلاف کر ده| نددراین امرحنانکه‌در کامات مخزو نه‌مرحوم فيض اعلىالله 
مقامه! زحضرت صادق علیه‌السلام بسند. صحیح مرويست که در خدمت آ نحضرت 


معروض‌داشتند کهروایت کرده‌اند که ارواح‌مومنان در حواصل و حينه دان‌مرغهای . 
سب است که درحول‌عرش می باشد. فرمود : ۱ ۱ 
لا الموّمن أكرم على 1 أن يجعل روحه في 5550 ولكن في أبدان 
كا بداثيم: یعنی‌جنن نیست مومن در حضرت خدای از آن | کرمست که روحش را 
در حواصل (۱) مرغان حای‌دهد: لکن‌ارواح مومنان بس‌ازموت ايشان در ابدانی 
مانند ابدان ایشان جای کند . ۱ ۱ 
و بروایتی‌دیگرفرهود ۰ فادا قبضه ال ی تلو وقالبكتالبدني الد نبا 
يا كلون و يشربون فادا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت فيالدنيا» 
یعنی چون روح مؤمن را خدايتعالى قبض فرمود اين روح درقالبی همانند كالبدى 
که او را در دار دنيا پود اندر آید پس بخور ند و بباشامند و جون كسى بر ایشان 
از دار دنب قدوم نمايد بشناسند او را بهمين صورتسکه دردار دنا داشت ۰ 
در تفسير منهج الصادقين درذیل معنی 1 يه شریفه قل‌الروح من‌امردبی یعنی 
در پاسح آنانکه ميير سند از تو كيفيات آنروح که انسان بدان زنده است 59 
روح ازام پرورد گادمن, یعنی از مبدعات اوست که بامر كن بدون ماده کائن‌شده 
واز | آ نجمله‌ایست که جز خداي بان عالم نيست . 
۱ مسطوز است که ران را در روح‌سوولعنه چ حند قواست يكىآ ۳ 
دوحی است که در بدن سا نست دوم اينكه سوّال از روح ار حشت آن بود که 
ها مخلوق و محدث است يا قدیم و خدای بار نمود که محدث است و بر این 
تقدير تواند بود که اين سوال ایشان ار ره <, ی بوده بانش! که قوام بدن بر آنست 
یامراد جبرئيل اشد یاملکی است از ملا که و از این پیش 9 ملك اشارت رفت 
یا مراد عیسی 4 است که مسم" ی بروح است یاخلقی است اذ آفرید كان يزدان 
موت بنى أدم كه طعام و ش أن می حور ند و فرشته نس ۳ 
۱ و سیم 1 بمعنی قر ان پاش حجنا تانكه خدای مشر‌ماید د «و كذلك أوحيتا 
إليك روحاً من‌امر ناء ومیفرمایده وما | وتینم من العام إلافليلا» واین‌اشادت با نست 


00 (۱( حواصل جمع <وصله يعئى حینه دان . 


۳ مع ی ددح انسانی و مراتب آن -۱۱۳- ۱ 
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٠‏ که دوم از آنچیزیست که ممکن نمست معرفت دات آن مگر بعو ارض که ر 
او باشند از ماعداء وباین جہت باین حواب دبامرربی»اقتصاررفت . 5 
در تفسير صافی در ذيل بیان معنی آیه مذ كود می گوید از حضرت ساق 
۱ عليه السلام از أيه سوال کردند فرمود خلقی است اعظم از جبر گیل و میکاگیل پا 
زنل خدای ی بوده باائمه كله نیز هست هو منا لکوت این رو ح ازملکو تست. 

و هم مرویست. که از آ تحضرت ارروح برسیذ‌ند فرمود خلقی است عظیم از 
جبرئيل و میکائیل بزر گتر است با هیچکس از گذشتگان جز عل باو نبود و با 
امه هدی صلواتالله علیهم هست ۳9 تسد ید می‌نماید وحنان نیست که‌هروقت 
٠‏ اورا طلب کنند دریابند . 

وهم ار باقرين ملام + مرویست. که بدرستیکه روح ید اذ آفرید كان 
یزدانست و برای او بصر وقوه تأید است و اورا در قلوب موّمنین ورسل حای‌داده 
است و بروایتی در پاسخ آنکس که از روح پرسش نمود فرمودروح» همانست که . 
در دواب و مردمانست عرض کردند و ماهی فرمود هی من اللکوت من القدرة ٠‏ 

و نيز مرحوم فيض کاشانی اعلی الله مقامه در كة_اب تفسیر صافی در سور 
مبار که حجر در ذيل تفسير أيه شریفه «فاذا سو يته و تفخت فه‌من‌روحی» مسفرماید 
که روح بآن بخار لطیفیکه از دل انگیخته می‌شود آويخته است و روح از عالم 
حس و شرادت نيست بلکه از عاا م ملکوت و غيب است و بدن بمنزله قشر وغلاف 
است و برای اوقالب‌است وذن دگ بدن باوست . ٠‏ 

معلوم باد از اینکلام معلوم می‌شود که روح انانيکه حوهرمجر "د است نه 
آنروح است که از بخاد دم منبعث می‌شود بلکه آنروح حیوانیست و آنروح می۔ 
باشد که حون حون در بدن نماند باقی نمی‌ما ند آما روح انسانی بان بخار لطيف 
منبعث از قلب علاقه می‌یابد وممکن است آن بخاد منبعث همانروح حیوانی باشد 
و روح انسانی بآن علاقه می‌جویدو چون آنروح حیوانی فانی شد اين دوح را 


مقام علاقه نماند و بمقام خود باز گردد . 


و هم در تفسير صافی از بصائر الدرجات از حضرت صادق صلوات الله عليه 
مرویست «مثلالمومن و بدنه کجوهرة في صندوق ادا خرحت الجوهرة منه طرح 
السندوق فلم يعبأبه» . 

میفرماید: مثل مردم موّمن و بدن‌ایشان مانندجوهری انت که در صددوفى 
باشد هروفت این گوهر را ار صندوق برون آورند اعتنائی و با کی بان صندوق 

و هم در نت د است که حضرت صادق 222 فرمود : 

ان ۹ مف پل و لافة 3 اقيق لین قالبا کف 
0 لار و 7 6 و م 
وزد الاو ا پنقصه خر و لها ره و 5 
N 5‏ 

بعمی له رابه‌گینی و5 سبکی توصف‌نتوان کرد بلکه بسمار رفيق ونارك 
است 3 پر فا لبی کشف بوشش گردیده و یمنز له باد يست که بمشکی| ندر باشد که‌چون 
در ان دمیدن گیری از ان باد مملی و منفوخ گردد لکن ار در آمدن آن باد در 
أن مشگت بر وزن مشگک نیفزاید و از برون شدن باد از وزن مشک کاسته نباید 
روح نيزهمين حكم را دارد بر ای آن تقلی وود نی ا 

5 امز در صأة ا تلم مره عت که فرمود : 

5 وس و ١‏ سے فى 2 س 

و ؛ بوم ادن در در ثاب و پعاقب » و قد : تفارقه 

و بسا اله سبح له کیره کا تقتضیه حکمته . 


معلوم باد که ازاينكلام معجز نظام «وقدتفارقه و يلبسماالله غيره»تصريح می. 
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شود براینکه روح از بدن‌مفارقت کننده و منتقل‌است واینکه مراد با نروح بحاری 
نیست" وامااطلاق جسم بر روح سيب آنست که نشاه ملکوت نیزمن حبثالصورة 
حسما نيست هرچند از جپت‌معنی دوحانی است و باین حواس ادراك نمیشود . 

و اینکه فرمود روح بمنز له بادیست كددر مشك باشد همانا تمشل‌است‌برای 
آنچهز ند گی با نحاصل میشود › و بیأ نیست برای معنی نفخ روح در بدن 

و هم در آنکتاب از آ نحضرت سلام الله عليه مرويست « إن" الروح مقيمة 
في مكانها روح المحسن في ضياء و فسحة و دوح المسییء في ضيق و ظلمة و البدن 
يصير تراپا ». 

و روح دا معانی متعد ده است یکی این است که روح جیزیست که زندگی 
بدن بدانست مثل قول خدایتعالی « بسئلو نك عن الروح » دیگر بمعنی امر است 
مثل «وروح منه» دیگر بمعنی وحی است مثل « وینز لالملئكة بالروح ویلقی‌الروح 
من افر و بمعنی قر آنست مثل « آوحینا اليك روحاً من أمر ناء و بمعنى دحمت 
است مثل «وآیندهم بروح مذه» و بمعنی حیات‌است مثل « فروح و دیحان » وبمعنی 
جمر مل است مثل « فارسلنا اليا روحنا »و بمعنی ملك عظيم است‌مثل « يوم یقوم 
الروح » وجنس از ملائكه است مثل «تئن'[الملئكة. والروح وجپه كوحهالانسان 
وحسده كالملائكة » و بمعنی عیسی بن میم ام است . 

و زوح کلی که در مرتبه كمال قو نظریه و عملبه باشد عقل ناميده 
میشود و در مرتبه انشراح بنور اسلام صدر نامیده شود ودر مرتبه مراقبت ومحبت 
قلب نامیده شود ودرمرتبه مشاهدت شر نامیده شود و در مرتبه تجلی دوح‌نامیده 
گردده وروح حون بمعنی نفس باشد موّنث و چون بمعنی‌مصپجه باشد مذ کر است 
و بمعنی ایمانست جنانکه صاحب مجمع البحرين 2238 دوآیدهم بروح منه » 
یعنی ایمان. واینمعنی از ا مه وَليكمْ دوایت شده و هم در همین أيه شریفه روایت 
کرده‌اند که بمعنى هدی‌است. و هم كويد که معنی روح در قول خدایتعالی«یوم 
قوم الروح و الملائکقهفا »فرشتدعظيم است اذفرشتگان يزدان تعالی«لهآلف وجه 
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و وجه ألف لسان يسبح الله تعالی بسبعین آلف لغة لو سمعوه أحل الا دش 
لخرجت أرواحبم لو سلط على السموات و الارض لابتلع‌ما باحدىدفتيه واذا ذكر 
الله تعالی خرج من فيه قطع من النورکامثال الجبال العظام موضع قدميه مسیر قسبعة 
0 آلافمننة له جناح يقوم وحده يوم القيمة والملائكة وحدهم وهو قوله تالیدیو ۹ 
يقو م ال توح و الملائكة صف ». 
0 على دوح را هزار صورتست و در E‏ زبانست و خدایتعالی را 
بهفتاد هزار گونه لغت تسبیح نماید اگر بانگی تسبیح !ورا مردم زمين بشنوند 
جانهای ايشان ازكالبد ببرون‌شود. ا گر روح بر آسمانپا و زمینها مسلط گردد با 
یکی از دولبش بجمله دا فرو برد و چون خدایرا یاد کند و بذ کر حق سبحانه 
مشغول شود از دها نش پاده‌های نورمانند کوهپای بزرگه بیرون آید فاصله مابین 
قدمین او هفتاد هز ار سالست و دارای بال است و درروز قیامت روح به تنپاگی اد 
یکطر ف بايستد و تمام ملائكه بيك صف باشند یعنی عظمت روح باندازءٌ تمامت 
ملاگکه است . ۱ 00 
۱ و هم در حدیث ی وارد است « إن روا ح أرواح المومنين رو 2 کهيثة ۱ 
اللأجساد نالجنت. . 

و در حدیثی دیگر است ون > 1 رواح في فة لا جساد فى شجرة من الجنة 
تتسائل و تتعارف» وبحديث ديكرهفحجرات في لجنّة ی كلون من 6 ويشر بون 
من شرآبپا». ۱ 
و محقتقین بر آن 505 روح بآ جزگه و حلول داخل بدن نست 
بلکه روح ارصفات حسمیه منزه است و تعلتش بجسم ارروی تعلق تدبير و تصر فست 
فقط و اين عقیدت مختاد اعاظم حکمای الپیین واكابر متصوفه و اشراقیین‌است و 
هم رای ا کش متكلمين ار امامية مثل شيخ مفيد وبنی نوبخت و خواجه نصیرالدین 
طوسی و علامه حلی جمال الدین علیه الرحمة و اذاشاءره مثل داب اصفهانی و 
ابوحاهد غزالى و فخر رازى بر اين باشد «وهوالمذهب المنصور الذی اشارت إليه 


جا كلام غزالی در تسا ره رونع | ۱۷ 
الکتب السماویة» وهمچنین اخباد نبويّة براين معنی منطویست و نيز دلائل عقليه 
و امارات حدسیه و كاشفات ذوقيةٌ فعاضد و مود اين بیان است . 

و این قائل فاضل كوي از احادت ارواح یعنی احادیئی که در پات ارواح 
بعد ازمفارقت اجساد وارداست چنان مستفاد میشود که ارواح اموات جان‌هینماید 
که بر صود ابدان عنصریه حود حلقه زنند وجلوس نمایند و از هرود حدیثی کنند 
و بحوردن و آشامیدن متنعم شوند و بسیار باشد که در هواء ما بين ارض وسماء 
باشند و همدیگر را بشاسند و ملاقات نمايئد و امشال اینکه بر نفى حسمست 
در أشباح و اثبات بعضى لوازم در عالم بردخ دلالت دارد . 

و از اننحاست که در كافى و غيره ار حضرت أميرا لمومنين اتف و سائرائمه 
هدی سلام اله عام رسنده است که این اشباح نه حون ماديات كشف أست ونه 
حون مجردات لطیف است بلکه دو حپت را دارا و واسطه بين دوعالمست . 

و غزالی در کتاب الادبعين میگوید: روح همان نفس تو و حقيقت تو و از 
تمامت اشیاء برتو بوشده‌تر باشد و مقصود من ار نفس تو همان روح تست که 
خاصه انسان و مضاف بحضرت یزدانست, در آنجا که میفرماید « قل الروح من ۱ 
أمر ربي» و آنجا که میفرماید « و نفخت فيه من دوحی » نهآ نكه روح جسمانی 
لطيفى را خواهند که حامل قو"ه حسو حر کتی است که اینروح منبعث از قلب 
و منتشر در حمله بدن در حوف عروق ضوادب‌است(۱) که افاضه مشود از آن‌نور 


حس" بصر برچشم ونودشنوائی بر كوش وهمچنین سائر قوی و حرکات و حواس 
چنانکه از جراغدان كاهيكه درسرای گردش دهند افاضه نور بردیوارهامی‌شود ۱ 
جه در اینروح جسمانی لطيف, بہائم نيز شريك باشند . 

و بسبب مرگ فانی میشود وانمحاق ميجويدزيرا که این‌روح جسما نی‌بخادی 
است که اعتدال میگیرد ونضجش در آ نحال است کهمز اج خلاطمعتدل باشد و چون ۰ 
مزاجدا انحلال افتد باطل میشود چنانکه نوریکه ازچراغ فایض میگردد گاهیکه 


(۱) عروق ضوادب یعنی د گهائیکه‌ضر بان دارند ما نند نبش ومنظور شریا نها است ٠‏ 


AA‏ ذن دكا ی کا چا 


ت ت ن ر ی وت سے یی لے ےی ب س و یو و ود د ا . 


سر اج بسبب انقطاع روغن آن يادميدن بر آن خاموش شود چون ار حیوانهم غدا 
منقطع گردد اینروح فاسدشود زیرا که غذاء برای ینروح جسمانی بمنزله روغن 
است برای چراغ وفتل أن بمنزله نفخ است در جراغ . 

واين همانروح است که علم طب درتقویم و تعدیل آن تصرف تواند کرد 
یعنی حون اختلالی در احللاط بدید أيد و بدن رنجور گردد و به یروی‌فن طب 
و علم طبابت و بارءٌ ادوه و معا لجات مناسبه اصلاح حال اخلاط بشود اینروح 
حسما نى نیز که در مجاورت اعضا واجزای بدن عليل شده بود بصحت آ نپاحالت 
تقويم و تعديل كيردء واینروح جسمانی حامل معرفت و امانت نيست يعنى آن 
امانتى كه خداى میفرماید « انا عرضناالا مانة علی‌الستموات والا رض»تا آنجاكه 
میفرمایدهوحملم! الانسان » بلكه حامل امانت إلهى همان روح خاصها سا نست. 

و مقصود از امانت تقلد عہدة تکلیف است باینکه بسب طاعت ومعصمت 
در معرض خطر ثواب و عقاب اندر أيد: يا مقصود از امانت ولایت امه هدی‌سلام 
الله عليهم. میباشد و اینروح خاصه انسانی را هر گز غبار مرك و فنا بردامن بقتا 
ننشند بلکه بعد از مردن این كالبد يا در نعيم و سعادت یا درححیم و شقاوت‌بافی 
و پاینده میماند جه اینروح محل معرفت است و خا كرا آندهن نیست که محل 
معرفت و ایمانرا اصلا تواند ما کول دارد جنانکه احبار بر آن ناطق و شو اهد 
ابصار پر أن شاهد است . 

و شارع مقدس در تحقيق صفت كردن اینروح احازت نفرموده تا آنجا که 
میفرماید اين روح دا نه فنا ونه مرك است بلکه متبد لمیشود بسبب مرك حال 
اوفقطو منزلش تبديل بجويد « والقبر فى حقها اما روضة من رياض الجنة اوحفرة 
من حفر الئيران » و حالت او باقبراز دوحال بيرون نيست ا كر مطيع ومثاب است 
قبر ازببرش باغى است از باغهای بهشت و گرنه كود الى است از گودالهای‌دوذخ. 

« إذلم يكن لبامع البدن علاقة سوى استعمالپا للبدن واقتناصها اوائل المعرفة 
بواسطة شبكة الحواس » زيرا که برای اینروح خاصه انسانی علاقه با بدن نيست 


ج ۱ در معنای نفس وروح ۱ -۱۱۹- 
شک استفمال ازيد ثرا و شكان كردن قاهار وا مبواسطة اف د درا 
«فاليدن آلتها ومر كبها و شبكتها وبطلان. الالة والشبكة و المر كب لايوجب بطلان . 
ااصائد»بس بدن آلت اینروح و مر كب ۳ شکه آ نست و باطل شدن آلت وشکه 
و مر کب بطلان صائد دا واحب نکند . 

آری اكر بعد از فراغت صیاد از صيد' شکه‌صیادیرا بطالتی افتد بطلانش 
غنیمت خواهد بود حدصياد از حمل وثقل أن آسوده میشود وازاین‌است که امام 
علیه‌السلام میفرماید «ت<فة المؤٌمن الموت » یعنی‌چون مؤمن بمیرد باو تحفه معرفت 
هبر سد اماا گرشکه و توز قبل اد بدست كردن صيد باطل و تباه شود حسرت و 
ندامت والم عظيم كردد جه با زحمت فراوان حاصلى نبرده و با دست تهى و 
حبرةٌ خجل و زیانکاری و خسارت مصاحبت يابد . 

و از اين است که آنانکه در عبادت و اطاعت و تحصیل معرفت فقصر شده 
اند. چون بميرند از کمال ندامت و حسرت و اندوه و الم گویند «رب"ارجعون 
لعلّى آعمل صالحاً فیما تر کت » بار خدایا مرا دیگر باده بدنیا باز گردان که 
آنچه فرو گذار کرده‌ام و از اعمال صالحه بجای نیاورده‌ام تدارگ نمایم . 

اما چنن نيست بلکه أ نكس که با شبكه مالوف ومحب باشد و بحسن 
صودت و صفت و متعلقاتش تعلق‌قلبی‌داشته‌باشدعذاب وحسرت او دو برابر خواهد 
بود یکی حسرت بر فوت آن صیدیست که جز بدستبادی شبکه بدن نتوانش صید 
کرد دیگرحسرت و اندوه بر زوال شکه است با أن حالت تعلق و الفت قلب 
که با او بود و اين مبدگی از مبادی عذات قبر است . 

راقم حروف كويد: مقصود اين است که انسان که براى كسب معرفت أ فر يده 
شده و خداوند تعالى قلب او را محل اين نور كردانيده مقامى عالى دريافته است 
كه از مقام ملكوت برتر است و از اين است که نفس ناطقه که همانروح خاصه 
انسانى است با اينكه جوهر است و با جواهر مجر ده اتصال دارد برای صمد اين 


شكار شر افت آثار ازمر كن علوى بعالم عنصری نزول ميجويد تا بسبب ادراك اين 


۱۷۰ زند گانی حضرت دی جا 


صد عدن نزولش عين مس صعود باش . 

شن بقلب كه محل اين نور است ءلاقه گیرد و عشق حقرقی بیدا کند تا 
بدستيارىاشباك بدن عنصری این شكار رأ بدست. كرده هر جه رود: ان خر 2 خندان 
با چنین ارمغان بمقامات عاليه خود صعود يابد واز درجات عاليه بپشتی منزل يابد 
و البته | گر با دست تهى باز شود و درعوض اين ارمغان احمال كثيفه معاصى رأ 
حامل گردد و بدوزخواصل؛ معلومست حالت حسرت و اندوهش جه خواهد بود. 
ونيز معلوم ميشود که گوهر نور امامت و ولایت بسی از جوهر روح انسانی 

نفیس تر و شریفتر و گرامی تر است که اینروح عزیز از چنان مر کز گرامی 
با آن شوق وعشق :مر كز سفلى نزول كيرد وبر بدن عنصری محیط گردد تابوصال 
معشوقحقيقى نائل و با معشوق خود بمر كزقدسى واصل‌شود و اذ 0 رب العزة 


نداى ديا يها النفس الط ارجىئ إل رَبك رايضية مرضية قلخل 
في عبادي واذخلي جنتي» بشنود. 


از حضرت امام جعفر صادق 222 در ذیل حدیئی طويل مروی است که 
منادی از جا نی بروذد گار دوحش را ندأ هه كند و کند و میگوید : 


ديا یت لس المُطمينة إلى مد و أهل بيه (زجعي إلى رَبك 
راضية لاه م من باقواب قَاذحلي في عبادي يَغْنى دا ی 
َيه قلاخ و ادلي جنتي فما ی آحب له من استلال روحه 
و الوق بالمنادي » . 


پس هیچ چیز برای او محبوب تراد بیرون شدن جوهر نفس و دوح اواركاليد 


عنصری و ملحق شدن. بمنادی شفک 
و در حدیث‌صادق آل محمد صلی الله عليه ه اه وارد است : 


ا عن جعت عن عت ع نت نه اي ع نه عع نت إن نت ان جز ون ب © 6 6 و و دوس ودوسسن ودموسه 


إن الله کی العا تا فى ی 1 و خلق تنج من فوق ذلك 
وق أزواح ای لین و خلق اجسادهم من 59 ذلك فين 


أجل ذلك القرابة يبنا و بیتهم و قلوبهم تحن نا . 
چنان مینم‌اید که از این حدیث شریف لفظ « قلوبنا تحن الیهم » ساقط 
شده باشد . 
میفرماید خدایتعالی احساد ماراازعلین بیافرید وادواح مارا از بالاتر از 
عليينخاق فرمود وارواح شيعيازمارا از عليين بيافر يد وبسبب اين قرایتی نی که در 
ميان ماو ایشانست » قلون مابايشان وقلوب ايشان سوى ما مشتاق است . 
وار اینحدیث ممارك معلومشد که ارواح شنعه بمنز له اجساد شریفه ائمه هدی 
الام الله علیرم است و چون احساد کر يمه امه صلواتالله علیمم داداى اين نودو 
رتبت باشد معلوم میشود كه ارواح مقدسه ایشا نر اجه‌شرافت وجلالتى است‌بااینکه 
ميتوان كفت ارواح ديكر ان نسيت باحسادشیعیان دارای همین حکم و نست تواند 
بوډ» ببين تفاوت ره از كجاست تابکجا . 
ودر حديث قدسى وارد است « يا انى خلةتك و عليئا نوراً يعنى روحا 
بلابدن ثم" جمعت روحيكما فجعلتم‌ما واحدة » در كامات مخزونه از حضرت 
صادق لژ مرو يست «قال اله تعالىيا عل انىخلةتك وعلياً نورا يعنىروحاً بلايدن 
قىل ا نأخلق سمائی و دضی وعرشی وبحری فلم تزل اا ا ف نى». 
وهم در کلمات‌مخرو نه ازمناقب ابنالمغازلى از سلمان رضى الله عنه مرويست 
كه سيعت حميبي المصطفی بير بقول كنت اناو علا ورا 7 بدی الله 
- عز”وجل مطيعاً یسح‌ذلك النور ویقداسه‌قبل أن يخلق آدم باربعة عشر الف عام 
فلمتاخلقالله' آدم ركب ذلكالنور في صلبه فلم يزل في شیء واحد حتی افترقنا في 
صلب عبدالمطتلى چ فجزء انا وجزء على » واز اینگونه اخبار بسیاد است . 


ونم در کتاب کلمات مخزونه از حضرت صادق تک مرویست « ان" روح 
المؤمن لا شد؛ اتصالا بروحالله من اتصال شعا عالشمس بها » یعنی اتصال دوح‌موّمن 
بروح خدا یعنی روحبکه از کمال شرف وشرافت به آتمقام مرسد که خداو ندش 
بخود فنسوب ميدارد سحت‌تر وشدیدتر و محک تر است از اتصال پرتو حورشید 
بحورشید . 
واين کنایت از نهایت قرب و وصال بمعشوق حقیقی است جه هرجه علاقه 
روح بماسوىالله انقطاع يذيرد اتصالش‌بانوار ایزدی بشتر گردد وبآ ندرحه‌ارتقا 
حوید که حكمران كائنات شود ورتبت انسان كامل بآ نمقام نائلشود که‌حق‌سحانه 
و تعالى در أئينه دل انسان کامل که خلفه اوست تجلی حو ید و عکس انواد 
تجليات از آثينه دلش برعاام فائض میگردد و بوصول آنفیض باقی میم ندوتااین 
کامل درعالم باقی است استمداد ميكند از حقتعالی تجليات ذاتبه‌ورحمت رحها نيه 
ورحيميّه پواسطه اسماء وصفاتبکه این‌موحودات مظاهر و محل استوای آنها است 
يس بدین استمداد و فيضان تجلیات محفوظ ميماند مادام که اين انسان کامل 
دزو پست . 
پس هیچ معنی ازمعنی‌باطن بظاهر بیرون نيايد مگربحکم او وهيج چیز از 
ظاهر بباطن‌دد نباید مگر بامراو وا گرچه اینکامل درحال غلبه بشریت‌نداند د فهو 
البردخ بين البحر ين والحاجز بن‌العالمن» وخدایتعالی در اين آیه شریفه اشادت 
باین معنی فرمایدهمرج البحرین يلتقيان بینهمابرزخلا يبغيان» یعنی هيچيك بان 
چنانکه در نیج‌البلاغه درجوان کتاب معويةاست: 
د فحن صنائم نا و التاس بعد ضنائم لنا» . 
بعضی ازعر فا گفته‌اند چون نگران‌شدی که آهن گداخته با نمقام رسد که 


باتش تشبه جوید, هیچ عجب مکن از آن نفسی که بنور خدایتعالی استشراق و 


خ ١‏ خلقت ارواح مومنئن ‏ ` وی و 


استضاعت و استنادت حوید و ا كوانشر (١)اطاعت‏ كند حضرت اميرالمؤمنين ع 


میفرماید : 
8 و۳ ۳ 7 و 1 و س فو و 
دو اوه فك و ما شعر ۱ و داژ ك مك و ما تبصر 
سم a‏ گم - ۳ ا ۱ E‏ ۱[ م مره اه 
و تزع أنك جرم صغير و فبك | نطوى العا الا کبر 


و آنت الکتاب المين الني بأخرهم بظبر الطتر 

وهم ازحضرت صادق ج مروی است« نز لونا عن‌الر بوبية ثم" قولوا في 
فضلنا مااستطعتم‌فان البحرلا ينزف وسر"الغیب لایعرف و كلمةالله لایوصف » و هم 
فرمایده نحن اسرار الله المودعة فى هیا کل‌الشریه». 

و از حضرت صادق تام مأثور است«اجعلوا لنادباً نۇب اليه ثم* قولوا في 
فضلناماشکتم» . 

وهم از آ نخضرت سلامالله علیه‌مرویست: ان الصودةالانسانية| كبر حجةائ 
على خلقه وهی الکتاب اأذي کنبه بيده وهی اليكل الذي بناه بحکمة و هی 
مجموع صودالعا امین وهی المختصر من‌العلوم فی‌اللوح المحفوظ وهیا لشاهدعلی 
کل" غائب وهی الحجة على کل جاحد وهی الطّريق‌المستقيم الى کل" خير وهی 
الصراط الممدود بين الجنة والناد» . ۱ 

ومعلوم‌است که‌اینصورت انسانبه که بزد گترین حجت خدای بر آفرید كان 
او و دادای اينصفات مذ كوره است همان نود عل يټ و ائمه هدی هستند که از 
فرزند أ نحضرت وعلی بن ابیطالب صلواتالله عليهم میباشندچنانکه ازسایراخباد 
نىدلات سكن + 

حضرت امامدضا صلوات ال عليه میفرماید « لوخلت‌الادض‌طر فةعن‌من حجة 
أساخت الا رض باهلها » | گر يكطرفة العن‌زمین از حجت خدای خالی‌بما ند اهلش 


(١)اكوان‏ جمع کون يعنى عوالم وجود ۰ 


ا زند گانی د للش ' حا 
زا فرو مسرد وهلاكميكردا ند پس تا گار که انسان کامل در دنيا باقی باشد عالم 
محفوظ و خزاین البى مضبوط باشد ۱ 

و چون از اینعالم منتقل گردد و بآن عالم‌اقامت جوید ودر افراد انسانی 
کسی نما ند که‌متصف بکمالاتالپیه شودتاقائم‌مقاماو گرددوحق تعالایش خزینه داد 
خزاین‌خود فرماید.لاجرم هرجه‌درخزاگن‌دنیااز کمالات ومعانی باشدبیرون بر ند 
واین‌جمله با نچه در خزاگن اخرویست ملحق‌شودو کار خزینه‌داری بآخرت افتد 
واين هنكام دنبا ويران شود و قیامت بر بای گردد › س تجلیات اله اهل 
آخرت نين بواسطه انسان كامل باشد و معانی مفصله ايشان نيز ازمقام و مرتبة 
جمعست او متفر ع شود . 

و کمالات انسان کامل را در أن نشاه کمالات أ نشاه ۹ قباس کرد 
جه نعمتپای اخرویرابا نعمتهای دنبوی قياس نشايد جنانکه در خبراست که دحمت 
دا صدجزء است يك جزءش برای أهل دنیا است ونودو نه جزءش‌بپره اهل آخرت 


9e 


است:. 

در كافى از حضرت باقر ا مرويست « إذا دخ ل اهل الجنة الجنة وأهل 
انار الناد بعث دب“العزةعلياً بل فانزلهم منازلهم من الجنةفزوتجهم فعلي وال 
التذييزو”ج أحل الجنة في الجنة وما از اسف کب منالله و فطلا 
فضله‌انتومن به علبه» . 

چون‌مردم بوشتى به ببشت| ندر شو ندو اهل دورخ‌بدودخ اندر أ يند پرورد كار 
عزات على ت دا فرمان کند تااهل بهشت دا بمنازلیکه مخصوص بای نستفرود 
آورد وتزویج‌نماید. سو گند باخدای على تا نکس باشد که اهل بپشت دا در 
بپشت باهم تزویج کند و اينكار با هیچکس دیگر داجع باشد جه خداوندش‌باین 
کرامت وفضل وفضلت اختصاص‌دهد . ۱ ۲ 

معلوم باد که همانطور که تشویه حسد برای نفس ناطقه است یعنی براي 
آنستکه نفس ناطقه در آن جلوه گر شود و گوهر معرفت دا که علّت غائى خلقت 


ج١‏ شونات انسان كامل ‏ . 2 -۱۲۵- 


است اخذ کند و بآشيان قدسى خودباز كردد همچنان مقصود از ايجاد عالم‌وابقای 
أن بواسطه انسان كامل و امام عادلي است که از جانب خداى در زمين خلیفه 
۱ است اذ اینروی هروقت داددنيا ازوجود انسان‌کامل وامام خالى شود ناچار ويران 
می گردد و سرای آخرت بانتقال انبان كامل ازسراى دنیوی بسراى اخروی 
آباد گردد. ظ ا 
جنانکه هر وقت نفس ناطقه‌از بن ارت کروی وی و و 
چه بر تو تجلیات ایزدی برعوالم دنیویه حر بواسطه وحود انسان کامل در سرای 
دنبوی نتواند بود د بس درهنگام انتقال انسان کامل ار اين حپان منتقل م ی‌شود دار 
دنبا بدار آخرت ومعانی و کمالاتی که بسیب اقامت انسان کامل در دنیا بودبسرای 
آخرت انتقال مسحوید . 
و در اين حالست که آسمانها برهم شکافد و آفتاب از ون نشند و 
ستار گان منکدر و منتشر گردند و کوهیا ازهم بريزد و زمین دا لزله در سيارد و 
قيامت نمایان شود اميرالمؤهئين صلوات الله عليه فرماید : 


دلا تلو الأرض من فا نم الله بحجّة إما ظاهر مششبور وَإما 
خائف تشعور » . ا 

۲ زمين از کسکه برای دين خدای فام جويد و حجت خداى باشد 
حالی 9 بود واين ححت یاظاهر و نمایشگر است ياحائف و بوشیده است واین 
اشارت بوجود حضرت فائم آل عل علي است كها کنون پاقتضای روز گار آشکاد 
نمیشود» اللپم"عجل فرجه وسم لل مخرجه. 


بيان افسام واثو اع روح که رسب استعداد 
در تفوس موجود است 

درکافی ازحضرت امیر المومنین ع مرویست«ان؟ للا نساء وهم السابقون 
خمسة ارواح: روح القدس وروح الایمان وروح القوه و روح الشپوة وروحالبدن 
وقال: فبروح القدس بعثوا أنبياء وبها علمواالاشیاء و بروح الابمان‌عبدو ال ولم 
يشر كوا به شيئا و بروح القوة جاهدوا عدو هم وعالجوا مءاشهم و بروح الشهوة 
اصابوا لذیذ الطعام و نکحواا لحلال من شباب الساء وبروح البدن دبوا ودرجوا . 

یعنی برای أنبياء سابقین ينجر وحاست یکی‌دوحالقدس دیگر روح الایمان 
سیم روح] لو ه حبارم روح الشهوة پنجم روح البد نست ٠‏ يس به نیروی‌روحالقدس 
رتبت پیغامبری یابند وبمنصب‌نبوت انگیزش كير ند وهم به‌نیروی اینروح گرامی 
بر اشاء علم يابئد وبه نيروى روحالايمان يزدان بمنيازرا عبادت بر ند وهيج چیزرا 
بااوانيار نياور ند وبه نيروى دوح القوة بادشمئان دين و أئين حپاد حویند و امر 
معاش خويش را باصلاح أورند وبه‌نیروی روح الشهوه از لذت طعام و مباشرت 
زنباى جوان بطريق حلالكامكار گردند وبه نيروى روح البدن بحركات ذهاب و 
وایاب بطور شايسته مثاں شو ند . 

۳ قال وللمؤمئين وهم اصحاب اليقين الادبعة الاخيرةوللكفار وهم اصحاب 
الشمال الثلاثة الاخيره»از أن يس فرمود از اين ادواح پنجگانه بېره مومنان که 
اصحاب طرف مین هستند حبار روح بيش نیست بعنی رو حالقدس را دارا نستند 
وحماعت کفار را که اصحاب طرف شمال هستند سدروح بيش نیست یعنی دارای 
رو حالقدس وروح الايمان نباشند و ايشان درحكم دواب هستند حجددو ان نيز صاحب 
روحالقو 1 و دوحالشهوه وروحالبدن فقط باشند . 

اما در حلد هفتم بحار الا نو ار این‌حدیث شريف را درضمن حكايتى با 1 نه 


مسطور داشته‌اند که امیرالمومنن تلم فرمود از دسول خدای یړ بشندم که 


3 اقسام و مراتب دوخ ۱۲۷ 
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همیفرمود خدایتعالی خلق‌دا برسه‌طبقه بيافريد دوا نزلهم ثلاشمنازل»ومقام و منزلت 
ایشانرا برسه گونه‌مقرر داشت جنانكه در قر آن ميفرمايد : « اصحاب الميمنة ما 
اصحاب الميمنة و اصحاب المشثمة ماأصحاب المشكمة والسّابقون السابقون | ولئك 
المقر بون » . ظ 

آنگاه كلمات آ نحضر ترا درباب دارای ارواج e‏ انبياء مر سلينوغير 
»رسللن باشند بطور مسطور مذ كور ميدارد و بعد از کلام معجز نظام آ نحضرت 
«و بروح البدن دبوا و درحوا» نوشته‌است که: 

« ثمقال تلك الر سل فَضْلّنا بعضهم على بعضمنهم من کل ال ددفع بعضهم فوق 
بعض درحات و اتبناعیسی سی بن‌هریم الیسنات واید ناه بروح القدس ثم قال فيجماعتهم 
و ایدهم بروح منه » میفرمود | کرام نمود اين انبیاء عظامرا باین روح و فضیلت 
داد ايشانرا بر ما سوای ايشان «واما ما ذ کرت من اصحاب اليمنة فهم المؤمنون 
ڪا بأعا: يا نېم» ومقصود از اصحان میمنه حماعت مومنان و اعبان ایغان باشند که 
در ایشان چپاد روح‌است‌یکیروح‌الایمان دیگر روح القوة سيوروح الشهوة چپارم 
روح البدن و همه كاه بنده باين ارواح اربعه استکمال جوید تا حالاتی بازنماید. 

سائل عرض کرد اين حالات‌چیست؟ على ب فرمود اما اول اين حالات 
چنانست که خدای تعالی میفرماید « و منکم من یرد" الى أرذل العم لکیلا یعلم 
بعد علم شيئاً » و از حنين بنده كه باینمقدار عمر برسد جمیع ارواح اذوى نقصان 
پذیرد,لکن در أنحال بايد که از دين خدای بيرون نشده باشد ولان الله الفاعل 
ذ لك به رد ه الىأرذل عمره فهولا يعرف للصلوة وق ولايستطيع التبجد بالليل ولا 
الصیام بالنهار ولاالقیام فى صف من‌الناس فپذا نقصان من روح الایمان فلیس يضر "ه ٠‏ 
شىء انشاء الله». 

یعنی زيرا كه خداونديكه اینکار باوى بباى برد باز كردانيده است او را 
به‌اردل عمر و روز گار او یعنی بسن شخوخت که پسیت ر نج بری انسان بضعف و 
انکسار دچاد وبرذل ترین روز گار گرفتاد است از اینروی قوای او کاسته گردد 
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نه زمان نماز را بداند ونه اسثطاعت شب دنده داريش باشد ونه توانائى روربروزه 
سيردن و نه در صف حماعت حور یافتن دا بابد . ۱ 
و این احوال ازروح ایمان | گر جه کاستنی نمایان کند امتابرای این‌شخص 
هيج روان نرساند ا گر دای بحو اهد « و ینتقص فيه روح القوة" ۷9 بستطیع ۱ 
طلب العشة » وار روح الةو ه او کاسته شود از ایرو استطاعت حهاد و طلب معىشت 
نيابد « وینتقص فيه دوح الشپوة فلوم ت به اصبح پنات آدم م بحن اليهاو لم يقم» 
و كاهيده كردد روح الشهوءٌ ايئمرد واو را عدم رغيت ومیل بآن ميزان گردد که 
اگردختری حو نماه و آفتان بروی گذاره کند هیچ بدو مشتاق نشود و به آهنگش 
از جای پر نخيزد. 
رو یبقی دوح المدن قرو د بدب و يدرج حتی یانبه ملك ميب فردا حال خر 
لان اللّهفمل ذلك به » و پر جاى میما ند روح الیدن او يعنى کاستره ن نف کرد و این 
فرتوت با ضعف قوی و سقوط اشتها با نپایت سستی و کندی قدمي بر گیرد و قدمی 
بگذارد و روری بش وشبی برود ز بسپاردتامالك‌الموتش دریا ید و این حالی خوب 
است حه خدای تعالی او را ا حال در آورد 
دو قدتأتی عليه حالات فی‌قو" ته و ا بالخطيئة فتشجعه بروح القوعو 
9 روح الشبوة و تقوده روح البدن حتی تو قعه في الحطیه قادا مسها انتقص 
من الایمان و نقصانه من الایمان ليس بعائد فيه ابدا اویتوب فان تاب و عرف په 
الولاية تاب الله عليه وان عاد وهوتارك الولاية ادخله الله نادجهنم ». 
همانا در أن اوقات که آغاز جوانی و نيروى قوای شهوانى وی بود 
حالاتی بدو دست داد که آهنگي حطيئت و معصت نمودی و روح القوه اش بر آن 
امر تشجيع نمودی وروح الشبوه اش آ عمل را در نطرش بز ینت آوردی و روح 
البدنش او دا اذ پى آ نکار راه سيار ساختی 
وجون گناهی را مررتکب شدی از ایمانش بکاهیدی و کاستن ایمان اودیگر 


جاره نشدي و بده عايب نگشتی مگر کار بتوبت و انابت سیردی دس ا گر تایب 


اسحاب میمنه واسحاب مشلمه -۱۲۹- 

كتقو ادير كك توبه خالص بولايت اولياء 7 ءارف شدی دا توبه اش را 
بمدیرفتی وا گر باز كشت نمودي لکن تارك ولایت بودی خداو ندش در آتش جہنم 
در افکندند . 

و اما اصحان مشئمه جماعت یپود و نصاری باشند د قال اقتعالی: الدین 
آتیناهمالکتاب يعر فونه كما یمرفون ابنائهم فى مناذلهم وان" فريقاً منهم لیکتمون 
الحق وهميعلمون الحق من دبك اشک الرسول من الله الیپم بالحق فلا تكوتن؛ 
من الممترين » . 

و حون ايشان أ نجه را كه بدان عارف شدند يعنى ولايت را انکار كردند 
خداوند ایشانرا بهاين ذم وقدح مبتلا ساخت و روح الايمانر | ازايشان مسلوبقفرمود ‏ 
وابدان ايشانرا ازسه روح مسكن ساخت روح القوة و روح الشهوة و روح البدن و 
ایشانرا از أن يس كه داراى سه روح فرمود با انعام و چپاد پایان مضاف داشت 
و فرمود « إن هم إلا" الا نعام بله,أضل' سبیلا »> نيستند ايشان مكرما نندجهاد - 
پایان بلكه گمراهتر. جه دابه به نيروى روح القوة حمل بار کند وبهنيروى دوح 
الشبوة علف جر نمايد و به نيروى روح البدن راءسيارد, چون كلمات امیرالومسن 
عليها لسلام باینمقام‌ییوست‌سائلعرض کرد قلممرا به اذنخداىتعالىز ندهفرمودى. 
00 وديكر در مجمعالبحرين مسطوراست « اذازنى الزانى فادقه دوح‌الایمان» 
یعنی أن نور و هدی و كمال ايمان که با او دل روحست از حسد مفارقت 
میکند یعنی چون کسی زنا نمايد نود و بپای ایمان از وى دودی کند يس دداین 
هنكام مراد از مفارقت روح الایمان نفى کمالست‌نه حقیقت,چنانکه از ابن بکیر 
مرویست که دراینکلام‌رسو لخدایداذاز نی‌الزانی فارقهروحالایسان» درحضرتابی 


جعفر ۵2 بعرض رسا نيدم فرمود موو د آیده‌بروح منه » اين همان دوحی 
است که ار دانی مفارقت ممکند . ۱ 

ودر حديث ديكر است که عرض كردم آي حيزى از ایمانش بحای مما ند 
ما بتمامت ار او خلع می‌شود؟ « قاللا.بل يبقى فاذا قام عادإليه روح الایمان » 


200 زند گا نی‌حضرت دیب 3 ۱ 


فرمود نه جنانست كه 59 از وی خلع‌شود. بلکه ب با رنه ۳1 
از آن عمل برخواست روح الايمان بدوبار شود . 

عالمعارف فیض کاشا نی اعلی الله مقامه در تقسیر صافی میفرماید روح دربدن 
انسان متعد د است وزیادتی‌عددش به زیادتی صاحب اوست درفضل و شرف چنانکه 
از اخبار ائمه اطپاد صلوات الله عليهم استفاضت ميشود و از آن يس ؛.اینحدیث 
مذ كور وحديث كميل بن زياد عليه الرحمه در بان نفس که أن نیز مذ كور شد 
اشارت فرمايد . ` 

وبعضى از محد"ثین درذيل أيه شريفه «یسئلونك عن‌الروح» جنانكه مشروح 
كشت ميفرمايد؛ اينخبر دلالت بر آن کند كه اینروح برسول خدا و امه هدى 
صلواتالله عليهم اختصاص دارد واز دیگر اخدار مستفاد ميكردد که رو حالقدس در 
ساگر انبیاء نيز بوده و بدو وجه میتوان جمع ما بین هردورا نمود اول اینکه روح. 
القدس مشترك باشد و آنروح که از اس پرورد كار میباشد مختص باشدچنانکه‌پارء 
ار احبار بر مغایرت این دوروح دلالت دازد . 

دوم این است که روح‌القدس نوعی باشد که در تحتش افراد كثيره باشدو آن 
فردیکه در دسول خدای‌وائمه‌صلواتالهُعلیپماست یاصنفی که آن صنفاذایشانست 
با گذشتگان نباشد و حون قال بصنف شویم آن‌تنافی که مابن آن اخباریست که 
دلالت ميكند پراینکه نقل‌روح بسوی امام بعد از فوت پیغمبر لور است وبن آن 
اخباریکه دلالت دارد بر اينكه اين روح از زمان ولادت امام با امام بوده است 
م‌تفع میشود . 

معلوم باد که این بیان که رو حالقدس نوعی است که در تحتش افراد كثيره 
است | گر ازاین سخن كلى طبیعی دا خواهند مقرون بصحت‌نتواند بود حه‌باشان 
ومقام رو حالقدس مناسب نباشد زیرا که کلی طبیعی مفرومست وهر مفپومی وجودی 
ضعيف دارد ورو حالقدس در شدت وحود است زيرا که مراد از رو حالقدس آن فرد 


محر دانسا نشت که تمام افراد خود را مر بی است حنا نكه شمس نسمت بانوازری 


كار وى تراوش میجوید و بلسان‌حکما دب‌النوع و عقل عرضی‌میگویند اماقائل 
أن بیان برب التوع قائل نيست . 
در بحار الانوار از اسباط بن سالم مرو يست که در خدمتحضرت امام جعفر 
صادق چ بودم مردی از اهل هيت در آمد و عرض کرد اصلحك اللهخداى تارك 
وتعالی در کتاں خود میفرمایدهو كذلك اوحنا اليك زوا م نامر نا» فرمود «ذلك 
فینا منذ أهبطهالله الىالارض وما یعرج الى السماء » اینروح از آنوقت که‌خدایش 
بزمن هبوط داده است درما ممباشد وباسمان‌عروح‌نمیکند ۱ 
وهم درآ نکتاب اززیاد بنا لحلاال مرویست که گفت پاره احاديث ازجابر 
می‌شنیدم که دلم پریشان می‌شد ونینه‌ام تنگی میگرفت باخود گفتم‌سو گندباخدای 
محل راحت نزديك است ومن براینکار نیرومندم پس شتری بخ ريدم و بسوی مدینه 
راه گرفتم وپر در سرای‌حضرت أبىعبدالله چ رخصت طلنندم وآ نحضرت‌رخصت 
بداد و حون نظر بمن افكند فرمود « رحم الله حابرا كان يصدق علينا و لعن الله 
المغيرةفانه یکثب علينا »حدای حابر را رحمت کند که جز از روی راستی سحن 
از ما نقل نمسکرد و لعزت کند خدایتعالی مغره را که بر ما دروغ می بست 
آنگاه‌فرمودهفیناروحال» یعنی روح خدا درماست. 
وهم درأ نكتاب از مفضل بن عمر مرویست که از امام جعفر صادق لاي از 
علم امام بآ نچه در اقطاد آسمانپا و زمينها است با آنکه در خانه خود نشسته و 
پرده بياويختهبيرسيديم. فرمود ای مفضل همانا خداوند از بپر پیغمبر عا بنج 
روح مقر د داشته روح الحموة است که بان مشی کند و گام نېد و روح الةوه 
است که به نیروی آن نپوض و جپاد فرماید و روح الشپوه است که بقوت آن 
بخورد و بیاشامد و از راه حلال با زنان آمیزش کند و روح الایمانست كه به 
نروی آن امر نمايد وعدالت کند وروحالقدس است که به نبروی آن حمل نوت 
فرم‌اید . 


و حون رسول حدای و بحدای سوست روح القدس انتقال نمود و در 


۳ نی یس القس نخوا بد ا نشود ا ا نگرددلکن 
آن چپار روح راخواب و لېو وغفلت و سپو باشد و روح القدس ثابت است وسيب 


0 زند گانی حضرت زي حضرت ریب ب لا ۹ ۱ 


آنچه در شرق و غرب و بر و بحر زمين است ديده شود . 

مفضل ممكويد عرض كردم فداى توشوم«یتناول الامام ما ببغداد بده»امام 
آنچه در بغداد باشد بدست‌خود میگرد یعنی‌ این قدرت دارد که ار اين مكانحيزى 
که در بغدادباشددست بکشدو بر كير د؛فر موده نعم‌ومادون! لعرش» آری و آ نچه‌مادون 
عرش است ميكيرد . 

و هم در آن کتاب در ذيل حدیثی که از حضرت باقر بچ مسطور است 
نوشته است که روح القدس از خداوند است وسایر اين ارواح دا حدثان درسيارد 
و روح القدس سبو نکند و تغيير نيابد ولعب نجوید وبسیب روح القدس ای‌جابر 
مبدانئد مادون عرش را تا ماتحت الثری . 

وهم در آنکتان در دیل <ديثى که ار حضرت صادق تم مائور است مسطور 
است که « روح البدن يلازم الجسد مالم يعمل بكبيرة فاذا عمل بكبيرة فارقه الر وح 
وروح القدس من سكن فيه ف-انه لايعمل بكميرة 5 » يعنى روح البدن ملادم 
بدنست» تا گاهی که أن شخص معصيت كبيره را مرتكب نشود و چون مرتکب 
شد دوح البدن ازجسد مفارقت کند اماددهر کس روح القدس باشد هر ؟ که 
را عامل‌نشود . 

وهم در أن کتاب درذیل‌حدیثی که از حضرت باقر ييخ مرویست درجای 
روح البدن روح الحياة مسطوراست و مجلسىاعلىالله مقامه میفرماید روح الحياة 
در اين حديث مبارك همان روح المدرج أست . 

و هم در آن کتاب دردیل خبریکه ار حضرت صادق و بیان ارواح خسمه 
مسطور است نوشته فرمود « و فيهم دوح الدرج الدی يذهب به الئاس و به‌یجون» 
یعنی در ایشان‌روحالدرجیستکه هردمان‌بدستیاری أن ميرو ند و مي ايند . 

وهم در أن كتاب درذیل حدیثی که ار حضرت امیرالوّمنن علیها لصلاة والسلام 


ع ۱ بیان ى ددح الققس ' 1 ۱ 


و وه وه وه وود وت عن مجن و و و وه واج ود مون وه و و وم 06 5ت ۵ هسوسو جو :ا 


مرفو ا أستة دواد فى حافتى النهر روحین نت روح القدش و روح 
فن اسر 

وهم در أن كتاب مسطور است که روح القدس‌همان روح ياست که‌حضرت 

صادق ي در قول‌خدایتعا لى«ويسئلونك عن الروح قلالروح منامردبى»فرمود 

فرشتهايست بزركتر از جبرئيل و ميكائيل الى آخر الحديث و هم در آن كتابدد 
باب روح القدس ازحضرت باقر ت مرويست«الروح هو جبرگیل‌والقدسا لطاهر»الی 
آخر الحديث . 

و هم در آن کتاب مسطور است که مردی از حضرت آمیرالومنن از ۱ 
پرسید آیا اين روح جبرئیل نیست فرمود جبرئیل ازملائكه و روح غير اذجبرگیل 
است الى آخرها . 

معلوم باد چنان مینماید که روح البدن غير از روح الحياة و روح المددج 
باشد' زیرا که در آ نحدیث مبسوط امیرالمومنین ی مسطود گردید که دوحالبدن 
بافی‌میماند تاملك الموت بايد  .‏ 

و در حدیث حضرت‌صادق 22 مسطور شد که هر وقت عمل و گناه‌بزد گی 
از انسان روى نماید این‌روح ازبدن مفارقت مینماید و نيز صفتی که در روحالبدن 
مذ كور شد كه دفهو يداب ویدرح»همانست که برای روح المددج مذ كور كشت 
که « الذى يدهب به الئاس و يجيثئون » وممكن أست كه 7 ببارة جپات دوح 
البدن گویند و روح الحباة خواهند و كاهى روح البدن گویند و روح المددج 
خواهند . يا روح الحياة شامل و جامع اين دو باشد یا هر يك جز أن 
يك باش . 

مجلسی اعلی 1 مقامه میفرماید: بعداراين اخبار و آثار پباید دانست که 
دوح اطلاق ميشود بر نفس ناطقه و برنفس حیوانیه ساری دد بدن و بر خلقی 
بزر کی که یا از جنس ملاشکه يا عظيمتر از ملائكه است و ارواحى که در اینجا 
مذ كور شد ممک؟ ن است که ادواحی مختلفه متباینه باشند که بعضی در بدن وبعضی 


خارج از بدن باشند ومراد بتمامت آنا نفس ناطقه باشد باعتبار اعمال و احوال 
ودرجات ومراتب آنپا . 

يا اطلاق بشود براين حالات و درجات چنانکه نفس‌اماده ولو امه وملیمه 
ومطمثنه اطلاق می‌شود بر آنپا برحسب درجات و مراتب آنها در طاعت وعقل 
هیولانی و باللکه و بالفعل و بالمستفاد اطلاق میشود بحسب مراتب أن در علم 
و معرفت یعنی هر عقلی دا بحسب مرتبه‌اش در علم و معرفت نامی گذارند . 

واحتمال دارد كه روح القوة وروح الشپوة و روح المدرج بتمامت دوح 
حیوانیه باشند و روح الايمان و روح القدس همان نفس ناطقه باشد باعتبار 
كمالات أن نفس › وممکناست آن حپار روح مرائب نفس باشد ودوح القدس 
خلق اعظم باشد . 

و ممکن است که بوده باشد ارتباط روح القدسمتفر ع بر حصول أي نحالت 
قدسیه مر نفس راء پس‌اطلاق بشود روح القدس بر نفس در اینحالت وبراین‌حالت 
و برجوهر قدسی که حاصل مشود از برای او ارتباط مر نفس دا در اینحالت 
چنانکه حکما بزعم خود در ادتباط نفس بعقل فعالگفته‌اند. وا کثر آیات واخبار 
را باين تاویل نمایند و بعقول قاصره و افکار خاسره خویش اعتمادوردند. بالجمله 
بهمین دوح است که بطاعت خدای نرومند شوند . 

و هم در آن کتاب بروایتی که از ابو حمیله ازع حلبی ازحضرت‌ابی- 
عبد الله تاک در باب «روح من‌امردبی» و ارداست‌ممفرماید بدرستیکه اینروح‌خلقی 
است از آفرینش خداى و برای اينروح بصر و قوه و تایید است و خداوند اين 
روحرا در قلوں رسولان و مؤمئان مقرر داشته است . 

و هم در آنکتاب در ذيل خبری طویل كه در سؤال جناب سلمان فارسى و 
ابوذر غفاری اد حضرت آمرالومنن کم مسطور است از حمله كلمات أ نحضرت 
این است که میفرماید « قال الله عزوجل یلقی الروح من أمره على من یشاء من 
عباده » و این روح همان روح اله است وعطا نمیشود والقا نمی‌شود این دوح مگر 


ج در معنای نەس ودوح القدس - ۱۲۵ 


n nr een‏ ی م سیو د بارس در سی و ا اجه م تخس شتا وخ د س ص هو ا سا و کے ست م ید و 


کی کی ای ی کی 

وهر كس دا كه خدايش اینروح دا عطا فرمايد « فقد أبانه من الناس » او 
را از جمله مردمان ممتاز و سر افراز داشته و قدرترا بدو تفویض کرده وای ن كس 
مرد گانرا ژنده کند وبماکان وما یکون عالم باشد و از مشرق بمغرب و ازمغرب 
بسوى مشرق در يك چشم برهم زدن سير کند و برأ نجه در ضمایر و قلو بست دانا 
باشد و با نچه در ا و دمن است عالم گردد ۱ 

و دد ذيل همین حديث میفرماید من امير هر مومن ومژمنه‌هستم »اذأ نانكه 
گذشته‌اند و آنانکه بر جای مانده‌اند «و | یدت‌بروح العظمة » وبروح العظمه 
موّید باشم . 

و هم در این کتاب در ذيل خبرخط و مکالات امام زين العابدین 22 با 
جابر مسطور است که فرمود هركس را که خدایتعالی باين روح مخصوص بدارد 
همانا امر خود را بدو تفويض کرده و او باذن خدای خلق کند و باذن خدای 
زنده گرداند و دیگرانر! از آنچه درضماير استآ كاه کند و با نچه شده و خواهد 
شد تا دود قیامت دانا باشد . 

و اين از آنست که اینروح از امرالله تعالی است پس هر كس دا که خدای 
تعالی باین روح مخصوص بدارد اینکس کامل غير ناقص است هر کار که خواهد 
باذن خدایتعالی میکند و از مشرق تا بمفرت در لحظه‌واحده سير مینماید و سبب 
آن باسمان عروج و بزمين نزول و هرجه خواهد و اراده کند مبکند ۱ 


و در تفسیر صافی در أيه شریفه-: 

رل که و روځ فان زین كل أي مسطود ات . 
ول المليكة و روس القدس على [مام مان 35 و بدفعون ليه 
ما قد کنبوه. 


معلوم باد که در بیان اين اخبار مختلفه متعدده مقصود این است که پر 


عم ع اع عم و بو یوی 


ا زند گانی‌حضرت زنب لا 3 ۱ 


ع سود كم A o‏ و و بو و ER‏ مسو وو و e‏ ار a‏ لو hae ag‏ سم ۱0 


أهل نظر و وسرت حون يتذكر پگ ددر اسلا مكتوفت گرد :و وهم م اصناف 
دوح را باز دانند و نيز از اين اخبار مع لوم می‌شود که در دسول خدای ي و 
ائمه هدى م8 بعلاوه ارو اح‌خمسه: روح من امر دبی و دوح العظمة و روحیکه 
اعظم از جبرئيل و میکائیل است وروحبکه‌دوایده بروحمنه» وروح اله که فررمودند 
«فینا روح الله » موحود است . 

و اين الفاظ نیز بحسب حال ظاهراست » و گرنه دسول خدا و ائمه هدی 
صلوات الله عليبم پیش‌ازخلق ارواح آفریده شده‌اند چنانکه از اغلب اخبادمتفاد 
میشود چه آنحضرت صادر اول‌است وهر حه بيرون ار أنحضرت باشد بعد از آن 
حضرت و بطفیل وجود اوست خدای خود داند که او دا از چه نود ببافرید و از 
جه موجود ساخت . 0 

ونس ببايد دانست که در شاير ارواح که با اين مخلوق شريك مسباشند 
امتیاز دارند مثلا روحالقوءٌ ايشان غير از روح القوءٌ ديكران است بلكه رو حالبدن 
ایشان ار روح الایمان و روح القدس‌دیگران شریف‌تر و قوی‌تر است حنانكهحون 
باوصاف و اخلاق بشربه ایشان نظر کنند صدق این معنی را بخواهند دا نست بلکه 
مشپود مشود که نیروی تمامت اين ارواح نيز بوجود مبارك ایشانست . 

احمداربگشاید آن پر چلیل تا ابدمدهوش مانه جبرگل 

و چون حالت جبرگیل که روح القدسش خوانند اين باشد حالت دیگران 
معلومست برچه منوال است و حقیقت‌این‌طالب دا جز خدای و داسخون فى العلم 


نممدأ نند . 
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يان دوم وبقاىروح و نفس فاطقه ‏ 
مطابق اخبار و أقوال مختلنه 


در کلمات مخزونه از حضرت رسول خدا عبر مرویست : « نکم خلقتم 
للا بد وانما تنقلون من دار الى دار» یعنی بددستبکه شما برای همیشگی و همه 
وقت و ابد الابدین آفریده شده‌اید و اين است که شما از خانة بخانة نقل‌مسشوید 
و آنحضرت صدر کلامرا به«ان*؟»بیان فرموده که افاده تا كيد میکند . 

آنگاه‌میفرماید: گمان میبرید که چون بميريد فانی و ناچیز میشویدبلکه 
حداوند شما دا باقر بده و جوهرى در شما نباده است که همیشه پاینده است و 
اینمردن و کالبد دا ازدوح پرداختن جز از سرای فانی بسرای باقی انتقال یافتن 
بچیز دیگر حمل نکنید جه نفس ناطقه باقی است و برای حساب و ثواب و عقاب 
و عدان مسئول خواهد بود . / 

اهل معرفت گویند فيض و قبول فيض دائمست هر قابل كمه بصفت وجود 
متلصف گشت واجب الوجود گردید بوجود حق‌دائم» يس عدم بروى طارى نشود 
اما تعسنات و طهورات و نشئات بروی طاری گردد؛ و این نه آنست که ۳ 1 
کریمهه« کل من علیرافان» مخالف باشد ذیرا که متعلق فنا تعيين شخصیت است نه 
متعين يس وحود متعين بعد از زوال تعینی ظپود میکند در تعسنی دیگر اع‌از أن 
که برزخی بود یا حشری ياجنانى یاحپنمی واين تجلات و ظهورات پدالا بدین ۱ 
باقست و قابل و مقبول‌هردو. بحتتشکه باقی‌است دائم و باقی است . 

د إذا ممكنات كلها شئون‌الحق وأسماوه وانما وقع عليمااسم الغير بواسطة 
التعین والاحتياج إلى من يوجد هافى العن , و بعد الاتصاف بالوجود العینی 
صار واحبا بالغير لاينعدم أبداً و إنما يتغير ويتبد.ل بحسب العو الم وطريان الصور 
عليها »: 


زیرا که ممكنات بتمامت شئگونات حق تعالی و اسماء مقدسه اوست و اینکه 
نام غير بر اينها واقع‌شده بواسطه تعين و احتیاح بسویآنکس باشد که اورا فى 
الین ایجاد کرده و بعد از اتصاف بوجود عبنی واجب بالغير میگردد وهر گزبوی 
عدم نمی شنود واين تغير وتبد ل بحسب طی عوالم و طير ان صورتست بلکه بحر کت 
جوهرى مبباشد برآ نپا . 

ودر همانکتای مسطور است که درحديث قدسى وارد است « يابن آدم‌خلقتك 
للبقآء و آناحی لاأموت أطعنى فیما أمرتك به . وانته فيما نبيتك عنه أجعلك مثلی 
اذاقلتلشىء كن فيكون » . 

ايفرر ند آدم ترا برای بقاء و ماندن سافريدم و من دندهام و نمیرم مرادر 

آنچه اص کرده‌ام اطاعت كن و از آنچه بار داشته‌ام بایست تا ترا مثل خویش 
گردانم تا هروفت حيزيرا گوگی باش بوده‌باشد. و در ذيل حدیثی که از حضرت 
امام حعفر صادق تک مرو ست که ميف رمايد شعه ما در حنت است آنگاه 
مسفرماید و كان با خداى بر شما در بردخ بيم دارم عرض میکنند بردخ چرست 
سف رمايد قر است از زمان مردن او تا رور قيامت . 

وهم در كافى از حضرت صادق تلچ مرويست که در جواب آنکس كه 
عرض کرد آیا جسد مرد فرسوده و تباه‌میشود؟فرمود « نعم حتی لایبقی لحم ولا 
عظم ‏ الا طینته التی خاق منها فانها لاتبلی بل‌تبقی فى القبر مستديرة حتی يخلق 
منپا كما خلق ولمم : » و مقصود از استداره آن کنایت از انتقال آن از حالی 
بحالی است و از ماده دوران بمعنی‌حر کت باشدواینکه میفرمایدلاتبای‌برای ‏ نست 
که قبول بلی (۱)نمیکند . 

معلوم باد یکی ازمعا نی طینت حلقت‌است واين معنی شامل روح ونفس ناطقه 

تواند بود و حون نفس ناطقه جوهر است قابل بلى نيست . 


(۱) يعنى پوسید گی وفرسود گی . 
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ودر ديل یکی از خطب امير الومنن یم که در نبجالبلا غه مذ كوراست 
مسطوراست: ۱ 
آنها الناس حذوها عن" در بين سس تک ی ۳ 


ابن ابی الحدید می‌گوید توانند گفت ظاهر اكلام مناقض است زيرا که 
میفرماید «یموت من‌مات‌مناو ليس بمیت: ميميرد هر كس اذ ما مرد و مرده نیست و 
اینکلام حنانست که گفته شود حر کت میکند متحرك و حر کت کننده نیست و 
همچنن است فول آنحضرت «ویبلی البالى من و لیس‌ببال» یعبی حسد الى یعنی 
حسدیرا كه زمن‌فروخودده است ازماه و لیست ببالی» يعنىزمينشفانى نکر ده‌است. 

وظاهر اینکلام سلب وايجاست دريك شبی يسا گر مطابق قول بسشینیان 
و حماعتی از متكلمين بكوئد ا رت ازاينكلام بقای نفس را بعد از موت‌حسد 
اراده فرموده است میگوگیم ين قضمه عام" است برای تمامت‌بشر یعنی بقاى نفس 
بعد از مردن این حسد عنصری برای حمله بشر مسلم است‌و به سغمير وعلی علیهما 
الصلواة و السلام اختصاصی نخواهد داشت و حال اينكه مقصوداه_ام ع اظبار 
فحر و تمدح‌است. 

پس‌درجواب میگو كيم ممكن است اینکلام بردو وجه تعبير شود یکی‌پیغمبر 
و على و اطائب عترت ايشان علیهم السلام بیمان بدنهائى که در داردنیا بودند و به 
اعبا نپاز نده‌بودند باشند وخداوند ایشانرا بملکوت آسمانهای خود بلند کرده باشد. 

وبااين بیان | كرجنان تقدیر نمائيم کها گر کسی این‌قبرهای طاهره‌راپس از 
دفن اجساد مطیره ايشان حفر نماید أن ابدانرا درذمن نخواهددید حنانکه از 
رسول خدای قيلي اين خبر وارداست«ان" الادض لم تسلط على" و انها لاتأكل 
لی لحماً ولا تشرب لی‌دما» زمین برمن مسلط نمیشود و گوشتی از من نمیخودد و 


خونی از من نمآشامد . 
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اها اشكال در کلام آ ثحضرت « و یبلی من بلی هنا ۳ ليس ببال » برحای 
هیماند» جه اگراین تفسير که در کلام اول آ نحضرت« يموت من‌مات منا و لىس 
بمیت» صحیح باشد در قضبه که‌حدیث بلااست صحيح نميباشد جه‌اقتضای | نراميكند 
که! بدان‌راارض تباه‌می‌کندوذات| نسان‌تباه نمیشودو این اشکال با ين تقدیر ناجارمیکند 
که «یموت‌من مات حال‌موته و لیس بمست فنما به‌دویبلی کفن‌من مات‌مناو للس‌ببال» 
زیرا که احواللواوقات‌تباه‌میکند كفن هر كس دا که تباه نمود ازما«و لیس ببال» . 

و اینجا ماف محدوف خواهدبودجنا نکه‌در قول‌خدای , والی‌مدین‌أيالی 
أهلمدين » وچون كفن بسبب اشتمالش برمیت مثل جزء میت است لاجرم تعبير 
شده است بیکی از اين دو از دیگری ازروی مجاورت و اشتمال , چنانکه از مطر 
باسمان تعبیر ميشود وحذف فاعل جائز است جنانکه خدایتعالی میفرماید «حتی 
توادت با لحجاب. و حتی‌بلفت‌الحلقوم» . . 

وجه دوم این است که | کثر متکلمین بآ نرفتها ند که| نسان‌حی- فعالاجزائی 
است اصلیه دراين بنیه مشاهد. و کمترجبزیکه ممکن است که از أن تاليف شود 
بنيه ایست که باوحود آن صحیح است که‌حی" زنده باشد و ايتخطاررا بان موحه 
دار ند وتكليف را پروی وارد کنند وبرون از آن احز ای دیگر فزونی و دیادتی 
باشد و در حقیقت انسان داخل نیست . 

و چون این تعبيررا صحیح شماریم جائز خواهد بود که خداو ند تعالی این 
اجزای اصلیه‌را از ابدان انبياء واوصیاء بیرون کشیده وبحضرت خويش برده‌باشد 
بعد از آ نکه‌نظیری برای آنها ازاجزای‌فاضله چنانکه‌دد صورتاولى بودخلق کرده 
باشد جنا نكه آ نجماعت که بقیامت انفس و ابدان باهم‌اعتقاد دادند میگویند متنعم 
مبگردند و ذوات ذات‌جسماننه لت ممشوند و اين رتت و صفت محصوص باین 
شجره مبار که باشد نه غير از ایشان واینرا نباید عجب دانست‌چه خدایتعالی درحق 
شهدا میغرم‌ایده ولا تحسبن لین قتلو افي‌سبیل الله امو اتا بل احياء عندر بهم ير زقون». 

و پروجه اول چنان خواهد بودکه اگر کسی قبود مبا رکه ایشانرا 


جا معنى روح انسانى و مراتب آن -141- 
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بشکافد ابدان شریفه را در آنجا خواهديافت | گرچند نخواهد دانست که اصول 
این‌بنه‌دا از آن ببرون برده‌اند جه خدایتعالی نظبر این‌دا که برده است‌بیافریده 
است تادر آن‌هیکل تغسری مشهود نشود و أن اصولدا بملاء اعلی ارتفا ع داده و 
اینوجه‌را حاجت بتقدیر آنچه اولا مقدر داشتیم نیست جه بااین‌وجه جسد در قبر 
تیاه خواهدشد مگر آنمقدار که از آن انتزا عميشود وبملاء اعلی مرتفع میگردد 
و در ایئوقت بر جسد نيز صادق میگردد که مرده است و اگر جه اصل بنبه‌اش 
نمرده است . 

ودر حس صحیح وارد است « ان* ارواح الشپدا ءمن‌الومنن ف حواصل‌طبور 
أخضر تدور في أفناءالجنان وتا کل من ثمادها وتاوي الى قنادیل من ذهب معلقة في 
ظل العرش » وچون درحق شهدا اين دتبت و مقاعرا قائل شویم پس در حق موالیو 
سادات شهداء جه گمان‌ميبريم و اگر کوئی آیا جائز اس ت که تاویل شود كلام 
آ نحضرت و گفته شودشاید اداده بقای‌نام وصیت(۱)دا فرموده باشد . 

كوئيم پسیار بعد است‌جه‌دیگران نيز در این‌دتت باایشان شر کت‌دار ند و 
اميرامؤٌمنين 22 در اينحديث مبارك از استعظام و استغران ام خودشان اشارت 
ميكند. وا گر كوئى آيا ممكن است كدباين طريق تأويل شود اينكلام و گفته شود 
ضمیر بحضرت. رسول خدای عافد است وتقدیر عدن باغد « یموت من مات ا ةو 
الشبی لیس بمیت و یبلی من بلى ما والتبی" ليس ببال » . 

در جواب گوئیم اين توجیه از توجیه اول بعیدتر است» چه اگر اراده 
آنحضرت چنین باشد معنی اين میشود که‌رسول خدای ی دا زمين نخورد والان 
زنده است و هیچکس بچنن معنی سحن نکرده است و دیگر اینکه اینکلام در 
سياق تعظیم عترت و تبجيل ام عترت و افتخار | نحضرت بئفس ميارك خود و 
ستودن حويشتن دا بحصايص و مزاياى خوداست . 

راقم حروف كويد در اينمطالب اخبار و آثادبلکه مشاهدات نيزوارد است 


(۱) صیت بکسرصاد یعنی آواژه و نام نيك ۲ 
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چنانکه‌فرموده‌اند چون جسد ميا درخاك كنيد وخشت لحد بگذارید مرا تخواعيد 
دید و از أن پس می‌بینیدچه‌خدای‌مرابآسمان‌میبرد ونيز بسادشده اس تکه‌پس از 
سالیان دراد فبوريارةٌانبياء را شکافتها ند و حسد شر یفش د | برمان حال‌حمات‌دیده| ند 
موحوداست‌و قبوریاده شهداء وصلحارا شکافتها ند وجسد را دیده‌اند و حون حالت 
اشان حنين باشد معلومست حالت ابدان طسه حضرت خاتم النبيين و اوصیاء 
مرضيين چه‌خو اهد بود. 

دیگر اينكه تواند بو دکه‌مقصود این‌باشد که از آ نجا که« کل شیءها لك الا" 
وجپهمیفرماید مانیز در ظاهر میمیریم ودد این صفت که‌هر مخلوقی رابايد دريايد 
شريك‌هستیم اما مردن مانه‌چون دیگرانست بلكددر عين مردن زنده‌ايم و اگر از 
انظار مردم ظاهر بين يوشيدهايم در ابصار اهل يقين محسوس وچو نزمان‌حیات‌برمه 
حال واوصاف [ كاه ويايندهايمتادرمعنىه الاو حجپه»چه‌معنی وارد باشد جه اهل نظر 
بر آن دفتهاند که مستئنی‌همین انواد طببهطاهرها ند . 

ودر هر صورت كاهيكها بدان‌را آن‌مقام ومنز لت بدید گردد كه دستخوش 
تباهی‌نگردد ارواحرا که جواهر شريفها ندمعلومستحالت بقا ودوام حيست واخبارى 
که برای بدن وحسد مثالی وارد است براینجمله‌شاهد است وأياتيكه در خلود و 
ابديت جنت در کلام خدا حاضر است‌براینمسائل حا کمست و چون بقای روحرا 
بعد ار موت جسد در عوالم برزخ ومشال ويس از أن در محشر و بپشت و دورخ 
موافق احبار و آیات واقوال حکمای اسلام وغير اسلام بنگر ندبقای روحرا معلوم 
توانندساخت . 

على بن ابراهیم در تفسير خود از حضرت امام رضا تم دوایت کند که 
آفتاب وماه از آيات يزدا نی‌هستند باس خدای‌جاری وحضرت‌باری‌را مطيع باشند 
روشائی ايندو ار نورعرش خداى و حرارت اين دو از جبنم است و حون قيامت 
برياىشود نور أ ندو يعرش وحر انف اا دد مس نه آفتا بی‌وماهی نخو اهد 
بود وجون‌دوام نور شمس وقمرحنا نكهدر اینحدیث مبارمذ كور شد بدأ ينمقام باشد 


ج ١‏ احوال دوح درسرای آخرت ‏ ۱ اكاك 


ماسو سوب سن سس سس سس سس سس زر 6 GOD O‏ 0 6 جع ا 5 6 2ج نت درم 0 تن جت 6 نت نت ات + ب نا عدت 6ج 0ت :6 تك نك ب بت نز ع دنجت ج 5 0 تان نإ 9 زد نت نت نت 6 25 5 999056 


حالت روح انوارطیبه حضرات ائمه 6 وجماعت مؤمنان كدخداىدر<قشهداى 
ایشان مفرماید «عند دبیم پرزقون» بویت 

در کلمات مخزونة مسطور است که بعت نو نی ان که درنشاء 
آخرت اجسام در ارواح منطوی و پیچیده و ارواح مراجسامرا ظروفی ظاهره‌اند 
تن كين آنچه در دنيا مرئی بودند یعنی دردنيا ارواح در احساد منطوی واحساد 
بمنز له ظروف ظاهره ارواح بودند . 

يس در نشاه آخرت حکم بر ای روح است و اد این است که بور صورت 
كه يخواهند متحو لمم .كرد ند جدحنية روحانت برايشان و حه جمعيت درارواح 
غالب میشود چنانکه‌حالت ملائكه امروز نزدما جنين است وعاامارواحدر جنبه ما 
براینه‌ئوالست و ملائكه وارواح بېرصورت که اراده کنند اندر .ی‌شوند 

واين شخض كويد نشاه آخرت درحقيقت همان باطن اين نشاه دنو يدظاهره 
است يس ددقيامت آنچه در اينجاظاهر است بباطان ميرود وهرحه بباطن است ظاهر 
ميشود «على وجه جامع بين احکام مأ بطن الان فهر ما سنح من هذا اون 
والظّبودو الجمع والثر کیب » آنگاه در كنارصراط آنجماعت که ازسعداء هستند 
از نجه در ايشان از خواص ایمزا که از عناصريست وطبيعى نيست مفارقت<ويند 
وادواح قواى اين نشآه و حواهر 595 أن كدمتر کب توا نان كيس بدی‌طبیعی 
غير عنصری و صورت جمع و تأليف ازلى باايشان باقی‌می‌ماند . 

و آنانکه بشقاوت هستند أنجه در ايشان ار ارواح فوای انسانيت و صفات 
روحانیت است از ایشان منفصل میشود و صور ارواح مزاحيه انحرافیه و .فات 
رذیله و کیفیات رديه که در تصورات واذهان ایشان‌حاصلست و آنچه مترتب شده 
است بر آنها افعال و اقوال ايشان در دنا در نشاه ایشان‌برای ایشاز .افرمیگردد 
وهر حه ار اجزاى بدنبه ايشان در اين نشاه بتحلمل رفته بود بصور ايشان منضم 
می أيدحه أ نجه ازابدان ایشان تحليلرفته بايشان عود ميكند و نزد ايشان بهمان 


صورت که ار ایشان مفارقت نموده بود عقالا وعلما و عملا و حال جمع ميشود و 


-۱66- زند گانی حضرت زينب لاش جا 


همچنین آنچه دا که اين جمع و تر کیبی که غلیه کرده است پروی أنصورت بر 
طریق دوحانت . 

واهل‌بپشت بعکس اين باشند حدا کثر قوای آنجامزاجبه و طبعیه است و 
هرچه از ابدان اهل بهشت تحلیل پذیرفته منقلب می‌شود بوجپیغر یب‌شبیه باستحاله 
بصورتهای روحانیه بابقای حقیقت‌جسم وباطن صودت سعداء وباطن در | نجا مطلق 
است وظاهر مقید وام در آنجا بدعكس است حکم اطلاق دظاهر نشاه جنانینه و 
عكم تقیید در باطن أنه وغالب الحکم والائر فیما ظپر هناك لا بطن هپنا » و 
بالعکس است . 

ونين در کامات مخرونة است که در حدیث نبوى نز وارداسته ينشىءالله 
النشأةالاخره على عجب الذ نب الذي یبقی في هذه النشأة الدنیا فعلیه‌تر کثب‌النشاة 
الآخرة » . 

و بروایت دیگر کل ابن آدم يبلى الا عچب الذ ب» عجب بسکون آن 
استخوانیست که در زیر صلب نزد عجز است ميفرمايد خدایتعالی ایجاد میکند 
نشاءه آخرترا يعنى نشاءه آخرت آدمیرا از استخوان ذنبی که باقی‌میماند از 
این نشاءه دنياويه؛ یعنی فانی نمیشود و نشاءه آخرت براین متر کب میشود 
و بروایتی همه سر آدم یعنی جسد او بوسیده و تساه و فرسوده میگردد مگر 
این استخوان که موخر بدنست . 

ودر تفسیر حضرت ابید عسکری دد اين قول خدای تعالی «فقلنا اضر بوه 
ببعضها» وارداست که« اخنوا قطعة وهی‌عجز الذنب‌الذی منه خلق ابن آدم و عليه 
پر کب اذا اعيد خلقاً جديداً » . 

مرحوم فيض أعلى الله مقامه میفرماید شابدوجه در اين کنابه ایر“ باشد که 
صودت برزخیه بكمالاتها آخر چیزیست که از بدن عنصری اكتساب ميشود وا گر 
جه خلق بشود ازاصلش بدن عنصرى ازوجپی يس تعبير بآن بعجب ذنبي كەمۇخر 
انت ودن پر آن فام جوید صحیح ميشود و أ نكس كدعجب الذت را به نفس 


-۱4۵«  ثیم در سوال از دوح‎ ١ 


بجوهر فردی که متجزی‌نمسشود کنایت دانسته باینمعنی ناظر است ارزحيثيت نظر 
بتجرد اینصورت ازماد ه . 

وهمجنا نكه اجزاء عنصریه ميت بحکم« کل شىء پرجع‌الی اصله»‌جمله أ نها 
بسوى امبات سفليهخود رجوع میکنند همچنین قواى دوحانیه‌میت بحكم «ارجعى 
الى دبك راضية ءرضیبة»بسوی أباء علویه‌خود واميرجيش او كدعقل وحياتذاتيه 
است‌باز ميشوند وحون انسان ازاینمر كب كثيف محلول فانى یعنی كالبد عنصرى 
نزول نمود يعنى جون نفس ناطقه ازاینمر کب عنصرى فرود آمد سوادبدنىمكتسب 
لطيف باقى ميشود درحالتيكه از لباس اين نشأه عاری و از خواب غفلت اينعالم 
دنبوی بدا گردیده . 

بس اين هنكام از معالم دینیه‌اش سئوال کنند و او جواب كويد اینوقت! گر 
ازحمله سعادتمندان باشد در بساتین ملکوت حولان کند وهمیگو يده ربا اتمم ۷ 
نورنا واغفر لنا»چه‌اودا برزبان بوده‌است‌«اق لناالساعة وأنجز لناما وعدتناءو ا گر 
از افقاء باشد درهاو به و بررهوت در افتد درحالتبکه كويد ورتا سا و اضرا 
فارجعنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل» و همیگوید «لاتقم لنا الساعة و لا تنجز 
لنا ما وعدتنا » . 

وهم در کلمات محزونه ار شيخ مفيد ازحضرت صادق ت مرویست که از 
آ نحضرت سئوال کردند که آنکس که دراین‌دار فناميشود روحش در کجا ميباشد 
فرمود : 

من مات و هو ماحض للايمان مخضا أو ماحض للکفر مخضا 


تقلت روحه من هيكلم إلى مثله فيالصورة و جوزي بأعماله إلى يوم 


القمة فاذا بعث الله من من فأ القبور أنشأ جسْمة ورد ررك إل كد 


۳ ۳ . زند گانی‌حضرت دیب ۹ ۱ 
ر زد ن انم فالمومن یثزل “ال ا سه ال مثل 
جسده في الصورة فیجعل فيجنة من جنان الله ۽ تنم فها الم الماب 
ولك تقل روحه من تحسّده إلى مله یه فیجعل في نار جهنم 
ب ال نوم e‏ 
ND‏ بميرد ؛ دوحش بپیکلی که در صودت 
مانند بدن عنصری اوست بعنیه نقلميشود وتا روز رستاخیز باعمال خويش پاداش 


ميجويد وچون خداوند تعالی اهل قبور دا از e‏ خود برانگیزد جسمش 
را ايجاد كند یعنی همان جسمی را كه در دار دنيا داشت و روحش را بجسدش 
برمیگرداند تا سزای اعمالثر را لكر : 

پس آنکس که مومن است روحش را از حسدش نزول دهند بجسدیکه مثل 
جسدش باشد ددصودت .یعنی هر كس مؤمن باشدچون‌بمیرد دوحش دا بجسد مثالی 
او در آورند و آنوقت او را در بوستانی از بوستانهای یزدانی جای دهند تا یوم 
الماب در أ نحا به تنعم و کامکاری کامیاب باشد و آنکس که کافر بميرد دوحش 
از جسدش بجسد مثاليش اندر شود بعینه و در نار جہنم جای كند و تا روزقيامت 
معذاب كردد . 

معلوم باد كه آنچه وارد شده است كه ملكين نكير و منكر با مردم مؤّمن 
بعد از سئوال و جواب گویند که بخواب چون خوابيدن جوان ناعم(۱)یا بخواب 
یا چشم دوشن منافی باسير او در عالم ملکوت وتنعم اودر عالم بردخ نمست حداين 
مسئله کنایت از استراحتست, با اينكه عالم برزخ به قياس بعالم بعث حالت نوم 
دارد | گر چند نسبت باضافه بعالم دنیا حکم انتباه دارد چنانکه « الناس نیام فاذا 
ماتوا انتنپوا » . 


(۱) ناعم يعنى نرم بدن . 


جح ١‏ مراب تنعم روح 5 ۱6۷ 


که« يستصحبها الور الحاصلة لدمنالعلم والعمل والخيروالشر" و يصيرمحكمة ذاتية». 
يس حالت او در اينمدت مثل حالت نطفه است در رحم و تخم در زمين که میرو ید 
و تمر میدهد واحوال و اطواد اين نشاه بر او مختلف مبگردد تا در رور قیامت 
به تفخةٌ اسرافیلته متولّد و از بانگ او افاقت يابد و از هیآتیکه بروی احاطه 
کرده بیرون شود چنانکه جنین ازقراد مکین «لتر کین" طبقا عن طبق » . 

يس موت ابتدای بعث است و اخباردر اين مطالب بسار است و در فنای دات 
و بقاى نفس سخن بسار كردهاند و از این است که فرموده‌اند د المؤمن حى فى 
اله ارين » . 

مرحوم فيض کاشانی اعلى الله مقامه مسف رمايد دار وجود یکی‌است و دنيا و 
آخرت‌اضافستان باشند یعنی‌انقسام دار وحود بدنيا وآخرت بالنسبه بسوی تو است 
جه هردو صفت هستند براى نشا ه انسانيت وادنی نشاء وحودید کلبه او نشاه 
عنصریه است که دينا باشد واين نشاه دا بسب دنائت او بالسبة بان نشاه او 
که نشأه نوریه الپیه او باشد يا بعلت دنو اوبفهم انسان حیوانی دنیا خوانند. 

و نشاه انسانيت كليه دردنيا را دو نشاه است یکی نشأه تفصلمه فر قا نه 
و دیگری نشاه احدیه جمعية قر آننه است و این نشأه دنبویه کشف است و 
صورتش مقید بجيف مادیه جامع بين نور و ظلمت است . 

و نفس ناطقه 4-5 متعلق با نست از حمله قوای او قوه عمليه است و اين 
قوه ذاتيه نفس است و باين قر ٌه ذاتبه افاضه میفرماید خدای سبحانه در هر نشاه 
و موطنی صودت هیکلیه یعنی صودتی بر هیکل انسان که‌نازل میگردد معانی أن 
صورت در آن صورت و ظاهر مىشود قوی وخصایص وحقایق آ نصورت بان صورت 
و این نشاه جامعه بين نور و ظلمت مقتضی دوام نیست بلکه انخرام و انصرام از 
بپرش ناجار است زيرا که از عناصر مختلفه متبانبه متضاده‌حاصل‌است که م نحيث 


الحقایقش تقاضای انفكاك باشد وبودن قوای مزاجش از عناصر وافی بجميع مافی 


النفس من الحقايق والد قائق نیست حه در نفس بار جيزها است که در اين نشاه 
عنصر یه نتواند ظاهر شد › جنا نكه میتو اند در نشا روحانه نوريه ظبود كرفت. 

بس حون بعون یزدان ببچون برای وی در مدت عمری که بعمارت حسدش 
مشغول است از اخلاق فاضله و ملکات کامله و علوم حقهو اعمال صالحه كمال 
فعلی حاصل شد و آنچه بالقو ٌه دارد بخواست خدای تعالی به سعادت قو ه عمله 
بالفعل كشت كاهيكه صورت اخروبه روحانبه ازاین حبان برون شد درآ نحال 
که آن احلاق و ملکات وعلوم و اعمال م آن صورت را ملایم ايت : 

بس أن کمالات مذ کوده بحقایق و آثار وخصایص خود دراینصورت اخرويه 
ظبور میجوید بظپوریکه دوام الى الابد دا خواهنده است » زيرا که ماده آنصور 
اخرویه روحانیه و وحدانیه اللورية است و دلیل دیگر آنکه حقایق واصول آن 
کمالات روحانته در جوهر روح رسوح می نماید و تجلی البی در آن داگمست 

يس چون ام انتقال بآخرت كرفت و ظپود نفوس و ارواح انسانیت در 
صور روحانیه برزخیه مثالیه يا حشریه اونمایش نمود ,جنبةُ دوحبه بر صودت 
ونوديه أن بر ظلمت فزایش جوید و خدای تعالی اسرار و انوار وحقایق را در 
اینسورت اخرویه مخزون فرماید « فکان الانسان با حدية حمعه حتماً على تلك 
النتشاة الاخرویه حافظاً لها إلى الابد » يس انسان به احدیت جمع خود از دوی 
حتم بر اين نشاءه آخرت نفس خويش دا در آن‌نشاه الى الابد حافظ است والى 
الابد حافظ أن خواهد بود . 

صدرالحکماء المتالپن درمفاتيح الغيب ميفرمايد فلاسفه درقوام بعضى تفوس 
درحال‌مفارقت از بدن ورفع قول بدئور و اندراس أن اختلاف ورزیده‌اند چنان 
که از اسکندر افرودیسی نقل کرده‌اند که ميكويد اها نفوس که عقول هيولا نيه 
ستول بالفعل كرديده أست هيج شپتی در بقای آن بعد از بوار و ویرانی اين 
بدن نميرود . ۱ 07 


زيرا كه قوام اینگونه نفوس ببدن نيست بلكه اين بدن حجابی‌است مر نفس 


را ار حال آن نفس بحسب دات خودش از تحقق بکمال عقلی و وحود نوری آن 

نفس »جه فساد هر فاسدی يا بسبب ورود دای بر آنست يا بسبس روال یکی ار 
اسباب چپار كانه است که عبادت از فاعل و غايت و ماد"ه و صودت باشد وهیچ 
حيز از اينجمله در حق جبزیکه عقل با لفعل است متصو ر نمىشود . 

اما اوليعنى ورود ضد اوبر اوهمانا براىجيزيكه قائم بذات بلا محل است 
ضد ی نتواند بود واما ثانى يعنى وجود وال یکی از اسباب اریعه مذ کوده‌همانا 
ژوال یکی از اسباب جوهر عقلی زوحانی غير متصوار است . جه فاعل أن وغايت 
آن هو الاو لالحق.و دقتعا لی‌ممتنع الزوال‌است و لیس له ماد ة لتجر 5 عن الاحسام 
و اما صودت أن فصودة الفادق نفس ذاته و ذاتة باقية ببقاء جاعله القسوم . 

بس ثابت گردید که عقل بالفعل را محال‌است که زوال اوفتد حه ذات او 
باقیست ببقاء قوم أن که خدایتعالی باشد . 

و اما آن نفوسی که «لم یخرج بعدمن القوة الى الفعل » : 

هما ناحکماء دا دربقای آن‌وزوال آن اختلاف افتاده استءيارءٌ از ايشانمثل 
اسکندد افرودیسی بر آ نعقیدت دفته‌اند که اینگونه تفوس بهلاك اين بدن هلاکت 
ردیر ند . ۱ 
د لان دلائل تجر“د النفس و خصوصاً التى یبتنی على تصوثر العقولات 
| تما تنبض فی‌العاقل بالغعل والمعقول‌بالفعللالتي من شأنها التجرد والمعقو لة 
و لیس لكل” أحد من أفراد النفوس أن يدرك معقولا من المعقولات من جبة. 
معقولیتها من غير أن يشوب بالخيال والحس" »و گمان من چنین است که مانند 
اینگونه انسان | کثری الوحود نباشد . 

صدرا لحکماء المتألهین آعلی ال درجته درمفاتيح الغیب میفرماید برای‌احدی 
از عتلای روز كار شپتی درموت ودئود و بطلان وفساد و اضمحلال اين جسد نیست 
جه اين امری مشپود و بصر احت محسوس است , عقل نیز بر ایندلالت کند جه 
جسدی که مر کب ازحرارت ورطوبت است وبناجاد ابداددحالت تحلّل و ذوبان و 


فساد وتباهی و تناهی است لابد در مقام تحلیل به‌مقامی میرسد که جیزی از آن 
برجای نماند و حون باینمقام پبوست تر كيبش فاسد و نظامش منتحل" و ارکانش 
متصعصع میگردد ۲ 

وچون باينحالت رسيد ناجار روحش منزعج وعريان ميكردد « اینماتکو نوا 
یدد ككلم الموت و لوکنتم في بروج مشینده » مقصود اذ بروج مشيّده حصون 
ابدان و قلاع اجساد است و با اينحال بپیچوجه با کی از مرگ نيست , جه تو 
نخواهىمرد حنانكه <دايتعالى ميفرمايد « يابن آدم خلقتك للبقاء بلانت‌الذي 
تنقتلت من دارك وغاراك الىدادقرارك هون على نفسك سکراته‌وغمراته بتصو'رلقاء 
ربك و مرضاته » . 

ای بسر آدم ترا برای بقابیافریدم و اين مردن جز این‌نست که از دار و 
غار خودت بداریکه آ رامگاه ومنز لگاه همیشگی است انتقال میجوگی أسان ۳ 
برخود سکرات وغمرات مر گرا به‌سب تصور مالاقات پرورد گار حودت ومرضات 
برودد كارت س دربقای نفس‌مفارق ازبدن سحنی نمیرود . 

همانا حنن و بچه که بهشکم مادر اندر است گاهیکه از مکمن دحم برون 
شدن جوید | گر چند ضبق منفذ بدو الم میرساند اما چون بفسحت ظبود بروز 
كيرد بحالت استراحت اندر می‌شود همچنان چون دوحش از تنگنای کالبد تن 
بیرون شدن بخواهد واز زندان طبیعت به‌فراخنای عالم ملکوت روى گذارد متالم 
میگردد واين تالم را در لسان شر ع و عقل عداب قبر خوانند اما حون به آن عالم 
وسیع و خولانگاه قسیح رسيد براحت اندر آید . 

سخت نيكو میفرماید حضرت سيد الاولياء و امام الاوصیاء علی‌بن اببطالب 
صلوات الله عليه « لا ١‏ بالى اقع على الموت او يقع على" » هیچ باك ندارم که 
حويشتن را دستحوش مركك گردانم يامركك در من جنگ در كشد . 

سقراط میفرماید : مر كرا برخويشتن همواد فرمائيد جه مرادتش ازخوف 
نست يعنى ترسيدن ازمركك بدسبب جهل وبىخبريست وچون‌بدانند که ازجدعالم 


زبون وذلیل بچگونه عالم همایون وحلیل می‌پیوندند نهایت سرور خواهند داشت 
بلکه اندوه ایشان از أن خواهد بود که از حدروى زودتر بماوای ابدی خويش 
نرسيدند واوذاد اینقفس عنصریرا نگذاشتند وبه آشیان قدس پرواز نگرفتند . 

س آنجماعت که آرزو همی‌برند که در اين سراحه خراب و مزبله | کنده 
از کثافت مخلّد و کامیاب باشند در بقای نفس انسانيت بحالت يأس وثك میروند 
واز آخرت مایوس میشوند « کمایشی الكفار من اصحاب القبور » . 

وار اینروی دوستدار اقامت در اين سرای پر آفات و بلت مشو ند و قامت 
وعود بدار سلامت را كراهت دارند 0 كلا بل تحسون العاحلة وشرورها و تذرون 
الاخرة وسرورها»به دوروژه اینچپان فانی خورسند ومطمئن گردند و دوز وش در 
طلبش احتراد وتعب كير ند بااینکه یقن میدانند ميمير ند و اینجمله دا میگذارند 
و مبگذرند . 

وبرهان عقلی این است که نفسی که سرانجام‌عقل میگردد جوهر يست بسيط 
وجسم نیست وا گر جائزشماريم که‌معددم ميشود بایدفرض اینوقوع معقول آید و 
مستحیل نباشد لکن اینفرض محال وغير معقولست , ذیرا که | گر فرض انعدام و 
اعدام أنرانمایند, معنی انعدام همانست که در مقابلایجادباشد اما ايجادامر يست 
که معقول است چه ایجاد افاد؛ شىء است شیء دا و اما عدم امریست غیرمعقول 
و جز بالعرض مفپومی از بپرش نتواند بودچه عدم رفع وجود باشد وشیء چون 
مر کب باشد انعدامش به انحلال تر کیب و نظام او تواند بود . 

وا گر آن‌شیء بسيط باشد پس منقسم میگردد بسوی صودتوعرض وجوهر 
مجر د اماصورت واعراض انعدامش بزوال آنست‌ازمواد ومحال" آن و انعدامش 
نيز معقول میباشد لکن انعدام مر کبات در تققل و تصور اسپل و ايسر است و اما 
شیء بسطی که از مواد ومکان و از جر کت و ژمان بلکه از اجزاء معقوله با 
محسوسه بری و عری است فلا عن الموضوع والپیولی چگونه انعدامش بعقل 


میگنجد وفنایش بچه طريقهفهوم میشود؟ خصوصا بابقاى مدیم و مقیم آن که« من 


۱۵۷- زند گانی حضرت زينس الا ح ١‏ 
ص EO‏ ان ۱ 
يس اگر فنای آن فرض شود پس يااين است که انعدامش دا بحسب ذاتش 
فرض نمایند یا بغیرش وا نعدام بررحسب‌داتش محا لاست جه هیچ‌چیز مقتضى عدم نفسش 
نتوانه بود چها گر مقتضی بودی قبولوجود ننه‌ودی‌پس ممتنم الوجود شدی‌وحال 
اينکه ممکن الوجود است و اینمقدمه پامطلوب مخالف است . 

و اشیاء مطلقا طالب وخواهانوجود به كمال است نه‌مقتضی‌عدم وزوالوا گر 
انعدامش بحسب غيرش باشد از این بیرون‌نخواهد بود که یامعدوم بعدمش باشد و 
این محال‌است. بدلائلي که‌درمفا تيح الغیت مسطوراستو بپرحالت بطلان وفساديدن 
مو جب فساد اين جوهر عقلی نحواهد بودحه اين گوهر عقلی در ذات و صفات 
و افعال خود ار بدن مستغنی است . 

اما استغنای اوبحسب ذات برای آنست که وی جوهریست قائم الذ ات 
و بی‌نیاز از موضوع . 

و اما استغنایش از حيثيت صفات از آنرویست که صفت ذات بغیر ازوی‌قیام 
نورزد و اما استغنایش در افعال خود برای اين است که فعل اين گوهر نفیس‌عقلی 
معر فت حقایقست كماهى جه نفس ام الفضائل باشد و جز بمصاحست فضایل راحت 
نجويد وحر به آ نجواهر نفسهمائل نگردد ودروجدا نش مسرور وار فقدانش نجود 
كردد . 

بلى جيزيكه هست اين است که درميان اين گوهر جليل وبدن نحيل علاقه 
ايست ازحيثيت تدبيروتصر'ف و تشوأق وحون حالت براینمنوال و مقام و منزلت 
باین كيفيت باشد چگونه تواندشد كه كوهر قائم الذات بدسبب بطلاناضعف‌اعراض 
كه اين اجزاى بدن عنصرى وكالبد آخشيجى باشددستحوش بطالت و تباهى گردد . 

هما نا اگر حمادی به م كك دحار گردد و صاحب ومختار ورا كسوسوارش 
راحه زیانو اثر بدیدار آید وا گر کشنی درهم شکند در شناوری‌شنا گر چه‌نقصان 


رسد و اگر قفسى بشکند در طیران‌طاثرچه ضرد میرسد» بلکه چون از این حصاد 


جا استدلال بربقاى روح ۱ ۹ ۱۵۳ 


لعج نس نه مانن تن واج جه جو ب كه مج جاس تن ب أن نت إاجان بن کر کر در اد دب رب سا 


بر آساید وار این رندان اد واين احمال واوزار واثقالو قفس ودام رافرو 
گذارد بپتر پرواز گیردو بی‌حمل اورار و اثقال بمقام خويش سرافر ازشود . 

«إذازلز لت الا دض زلزا لها وأخرحت الا دض أثقالها وقال الانسان‌ما لهاو] نما 
هی رجرة واحدة فاذاهم بااساهرة» و ساهره همان زمين قیامت است« فبومتٌذیصدر 
الئاس أشتاتا بعد انكانت واددة الى جبنم غيب عالمالكون والفساد فننجي‌الذین 
5 تقوا و نذر الظالمن فبا جشاً» ۱ 

وآيات واخبار منقوله دربقای‌نفس اكثر از آنست که احصاء شود حنانكه 
خداى تعالى در اخبار از حال حسن ومستجسن سعداء ميف رمايده لایموتون‌فماالا" 
الموتة الاولى» که‌مردن‌دا بيرون ازيكدفعه نفی‌میفرماید واينمردن عبارت ازحالت 
تعلق روح است بجسدخودش جه اين تعلق بر ای‌روح حکم مردن و برای حسدش 
حكم زند گی‌دارد چنانکه‌انقطاع روح از جسدش برای روح زنده شدن و برای 
<سدش مردنست جنا نكه در تفسير آيه شريفه « يمحوالله ما يشاء و يثبت و عنده" 
أ مالکتاب » فرموده‌اند « یمحوالنقوش الباطلة الزايلة عن كتاب النفس و یثبت" 
معانيه المطابقة لما في[ م الکتاب من لحقایقا لمتاصلة التي‌هی ماني علمالله تعالی» . 

وهم خدای سبحانه برای سوء حال اشقاء مفرماید « لا یموت‌فیپاو لایحیی» 
که‌نفی میفرماید مکی را ار ایشان صریحا و نیز نفیمیفرماید زند گی‌ایشانرا که 
خوب و لذیذ باشد بلکه زند گانی ايشان ناخوش وخبیث است و هر زندگانی که 
لذتی با آن نباشد و خوب وخوش نگذرد اليم خواهدبود اما ازموت بپتر است. 

واز این است که رسو لخدای یټ میفرمایده لاعيش الإ عيش الاآخرة» دیر | 
که زند گی دنیا از شوب عدم و موت وظلمت وفرقت و وحشت برون نتواند بود 
« وای“ نعيم لابکدٌده‌الد"هر » وچون جائز نمیشود که‌موت و حیات هردو دا از 
يك موضوع نفی نمود پس ثابت گردید که این دو آيه شریفه‌بر بقای‌يك جيزى بعد 
ازمر گ و تباهی اين جسد تصریح مینماید . 

واز اینجمله است أيه مبار که : « یاأینتباالنفس المطمئنة ادجعی الیر نك 


راضية مرضیه » وخطاب فرمودن به‌چیزی برای دجوع‌بحضرت پرورد گارچگونه 
تصور تواندشد که بچبزیکه فائت مائت فانی باشد و اين معلوم است که این حسد 
مرده و فانى شده است يس این مخاطب همین حوهریست که بعد از فنای حسد 
پافی است . 

واز اين جمله است قول خدایتعالی درحق عیسی ي « انى متوفيك و 
رافعك الى'» پس متوفی‌همان جسد است ودافع الىالله تعالی روح استو اين أيه 
دلالت براين کند که روحالله و كلمة الله بعد از موت حسدش باقى است « فروحه 
كيف يموت وروحه باق ازل حي ابدى سبق الكلة كمالا و فاق القوم جلالا » 
ونيز خدایتعالی در حق عیسی ج ميفرمايد « دما قتلوميقيناً أي يقبناً ما قتلوهبل 
ر فعه الله اليه» يس دلالت براين کند که روح بعد از مر كحسدش بافست . 

و این أيه شریفه که رديف همين أيه مذ كورهاست « وان من أهل الکتاں 
الا لبوّمنن" بەقىل مَوته »دلالت بر أن کند که‌جسدعیسی ته مرده است . 

وهم از آیاتی که دلالت بر بقای نفس کند اين است « کل" نفس ذائقة 
الموت » مردن همان فوات بدن ونفسذائقه آ نست وذوق ممکن نشود مگر برای 
آنچه زنده و باقست بعد ازموتش, حنانکه درباره ابوجپل بعد از موت جسدش 
میفرماید « ذقإنك انت العزیز الکریم » . 

واز ان‌حمله قول خدای تعالی‌است : 

دولا تسب این قیلوا في سبي الله أمواا بل باه عند 
ریم يُرزَقونفرحين ا آناهم الله من فطله » 

ودر اين آيه شريفهمبالغه سختى است ددبقاء ارواح شبدا وبقاى روح ايشان 
بعد از موت حسد ايشان , و نفى موت از ارواح ايشان واثبات حيات ايشان 
برافصّل حالات ايشان هم درحضرت پرورد كار حود بشرف حضصور مسرورند . 


و هم باز مینماید که ردح را مکانی معين نيست و غيرذي مکانست. حه مراد باين 


حضور وقرب تخلق باخلاق الله وانتقالبماهو مسطور في کتابه «الذي اسه إلا" 
المطبرون » است و نيز دلالت كند براينكه ايان مرزوق هستندحه هرزنده‌ناجاد 
' مرزوق است ورزق وروذىانوارالبيه وعلوم زبانيه وأشعهوأضواء آن قيوميت البيه 
ایست که بدور ارواح ونطف عقلست جنا نكه أرزاق احساد باحساد و قشور به‌قشود 
ولباب ازلباب است ونيز دلالت برفرح کند چهرزق وروزی موافقسببفرحميشود. 
س در این أيه شريفه مبالغه ایست بربقای نفس و نمز اين آ مت وافی 
دلالت « ولا تقولن" لمن یقتل في سبي لالله امواتاً بلأحياء ولکنلا تشعرون» دلالت 
بربقاى روح نمايد ۰ يعنى شما نميدا نيد کهآ نكس که در راه خدا ی کشته شودزنده 
است جه شمادا توهمجنا نست که انسان همین هيكل محسوس است و اينك مقتول 
گردید وشاعر نمی‌شوید یعنی نمیدانید که حقبقت ايشان غير از اين هیکل فانی 
فائت مات (۱) زائل سایل اوست . 

و اين أيه مبا رکه مثل آیه سابقه است جزاینکه این آیه مجمل و أن يك 
مفصل است « و لکنلاتشعرون أن المسمی روحاً هوباقٍ ج في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر » و امثال اين یات ودلائل واخبار مجملا و مفصلا مقیدا و مرسلا در 
صحف واناجیل وزبر انساء وسائر کتب اولیاء | کثر از آ نست كددر حيز احصاء و 
استيفاء بگنجد . 

وحجگونه غير از اين خواهد بود وحال اينكه اگرانسان بعداژ موت حسد 
باقی نماند امر معاد و نجه مبتنی بر آنست ازعذاب قبر وسئوال وحساب و میزان 
وسائر منازل واقعه برصراط برزخ « إلى یوم سعثون» باطل خواهد بود . 

و نیز کمالات وغایات باطل مبگردد و تعطيل لازم میشود. و<.ال اینکه 
برهان عقلی حکمی قائمست بر اثبات اينكه برای طبایع‌غایاتیست ,وا گر نفس 
بافی نماند اينمسئله باطل‌است زيرا که همانطور که حبوان غ-ايت بات و نبات 


(۱) فائت اسم فاعل از فوت » یعنی فوت کننده , و مائت اسم فاعل از موت 
يعني مر ده . ۱ 


١ زند گانی‌حضرت دیب للت خ‎ -۱۵ ٩ 


.. غايت جماد است اگرغایت باطل شود ذوالفاية نیز باطل خواهد بود‎ ٠ 

بس‌همچنن غايت نفس هد بسره حسد بلوغش بسوى حد كمال عقلی است بس 
| گر در جبلت خودش منتكز نگردد بلوغش بسوى اين حد بلکه همان گوهر 
عقل نگردد و به آن مايه وپایه ورتبتو مقام نرسد وجودش ضايع و معطّل خواهد 
بود جه بغایت رتبت خود وحد كمال خویش نائل نگردیده است وجون ص کوز 
دز این ام شود لازم خواهد شد که بوحود نشاه آخرت كه عبارت از مرجع 
نفوس ومرجع ارواح است ایمان بیاورند چنانکه خدای تعالی دداین یه مبار که 
2 55-86 الا ان أن ترك سدى الب يك نطفة من 0۳ یمنی » اشادت باین 
فرموده أست . 

يعنى دلالت ميكند حر کت انتقاليه از حد" نطفه حمادیه تابسوى حد نطفه 
انسانینه براینکه برای او نشاه ایست عقليه باقيه و بیمن شابت ميشود حقيقت 
نبو ات» زيرا كه مبنى بعثت برای آنست که أفريدكانرا اخباد نمایند و آنجه 
موجب حسن حال ايشانست درعاقبت ومال ايشانبه ايشان شناخته دارند. جه عقل 
به ادراك احوال عاقبت و منقلب بسار افتد كه استقلال نيابد يلكه بدرك احوال 
هبدء و سیب مستقل أست . 

يس در اين هنكام ناحار است که برای انسان جبزی باقى و ياينده سواى 
اين هيكل مجحل باطل ساهل سايل زايل باشد كه عبارت از روح و عقل و نفس 
است وهر بك راجهتى مخصوص أست و همان شيىء باقى مخاطب و معاقب وما بست 
تا امردين تمشيت يذيرد و اخذ به اقوال مستفاده از كتب نبيين و آثار ايشان 
وذ برالهین و اسفارايشان متحقق گردد حه خوب میفرماید شاعر اين شعر : 

فلو انا اذا متنا ت ركذا لكان الوت راحة کل حى" 
ولكنًا إذا متنا بعثنا ١‏ و ستل كلناعن كل شىء 
زسول خداى م در حال وفات ميفرمايد « الرفيق الأعلىو الیش 


الا صفی‌والکاس الاوفی» یعنی جون‌این‌کالید عنصری بگذارم به أيئمراتب ومقامات 


ا« ع © © نشت ين عه باك و و واج ع ياس باج اس و ير ب ب را ار را در ۱ 


عاليه روى كلم وبحضرت خدای به بيو ندم بس | نكس كه طالب رفيق اعلى وادراك 
دوست حقیقی استچگو نه بميرد وفانی گردده باده و فرسوده أ ید > جه ا گر برحيات 
و بقای نفس خويش يقين نداشتی چگونه ایسخن بگذاشتی جنانكه با دخترش 
سيده نسآء فاطمه زهرا سلام الله عليها ميفرمايد «انك آس ع هل ببتی بلقائى » : 

اول کسکه بعد از وفات من وفات کند و از اهل بيت من با من ملافات 
فرمایدتوئی» حضرت صديقه طاهره للق از اين بشارت فرحناك شد وا گر نه آن 
بودى كه روح ايشان باقى و پاینده است معنى ملاقات ايشان با همدیگر جه بود 
و | کر نه آن بودى كه حضرت زهرا صلوات الله عليبا بر بقاء روح علم داشتى 
چگونه باینخبر سروز یافتی ؟ 

و از اینحمله که ار ها ون دالا ولباء لایموتون ولکن‌ینقلون من دار لی‌داد» 
دوستان خدای نمير ند لکن ازسرائی به سرائی انتقال دهند , وهبج شك و شبپت 
نست که این بدن عنصری مائت و فائت است س دلالت براین کند که حقيقت 
انسان حيزى است که بعد ازمر گی‌بحای ممأ ند وازسراى کردازش به سرای‌ناداشش 
منتقل میشود . ۱ ۱ 

واز اینجمله است که میفرماید « إذامات ابن آدم ترفرف دوحه فوق نعشه 
فیقول کذا و کذا إلى آخر الحدیث » و دراینحدیث مبادك تصریح میشود که‌بنی 
آدم بمير ند و اندام ایشان نا جين گردد و دوحش بر حای و باینده بماند و دز 
فراز نعشش مانند مرغ بال افشان و جنبان باشد . 

وازاینجمله است‌قول‌رسول خداء عبج «آرواح‌الشهداء في حواصل طیرخضر 
تعلقت من مار الحنة » وبعيك نیست که لفظ طبر اشادت به عقولی باشد که از 
شباك ابدان خلاصى یافته باشند چنانکه میفره-اید « و الطیر صآفّات کل" قد علم 
صلوته وتسبيحه» ونيز میفرماید «والصافات‌صفاً» ونيز میفرمایده أولم يروا إلى 
الطير فوقهم صافات و يقبضن مایمسکپن الا الرحمن » و هم فرماید « یوم يقوم 
الر وح وال ملئكة صفأ » ونیزمیفرماید « حآفين من‌حول‌العرش یسبحون بحمدد بپی 


همانا تمامت این آیات شریفه بعقولیکه از علایق احسام مفارقت میجویند 
و ازاشباك ابدان خلاس میشوند اشادت میکند, ونيز مکشوف می افتد که مقصود 
از حواصل همان قندیلپا است که بزیر عرش اندر است حنانکه در دوایتی ديكر 
وارد:است « ان" آرواح او منن‌فی‌فنادیل تحت العرش » وار اين ستار گان‌درخشان 
را اراده فرموده اند . 

و اینکه طبور عقول را به حضرت وسزی توصف کرده‌اند به سیب اتصال 
عقول است بمعارف وعلوم کثیره که اسباب ازتیاح وابتپاج است چنانکه بوستانی 
دل آرا حون محفوط و مستور بما ند گیاه و اوراق و اثمارش بسار شود و نظر 
بهمين معنی‌ارواح بشریه رابه خضرت توصیف نمایند ونيز امعنی حیات وزند گی 
به خضرت و سبزی تعبیر کنند بسبب تشبیه به حیات نباتيه چنانکه در قول خدای 
جل و حلاله وارد است « هو الذی حعل لکم من الشجر الا خضرناراً ادا آنتم 
منه توقدون » وهمن‌حال دارد أ تش نفس‌باقه که از حيثيت ذكاء و نوریت حاصله 
از بدن نامی تر سبز افروخته ميآيد زیرا که از ادض سوداء و هواء صفرا مر کب 


است ۰ 


ج١‏ سيب درك نکردن حقيقت روح ۱ -۱۵4- 


سوه و وج و ون إن ين ودج بن بو بو باجنا بج وسوس و وه جود وبي وجي TIT‏ بر ببسيس بوسوسوسو رسو 
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ببان بارة كلمات و بانات كه در تجرد روح 
از عالم اجسام و خلقت آن قبل از اجساد وارد است ‏ 

حكيم ربا نی صدرالحکماءالعظام درشرح اصول کافی میفرماید | گر به برسند 
از جه روى بيغمس خداى ل ازافشاء روح و حقیقت روح ممنوع گردید 
و خدایتعالی فرمود « قل الر وح من أمردبى» گوئیم بسبب غموض و يوشيد گی 
و دوری ارأذهان وعدم انحصار حقيقت آنست در حد ی حاص و بعلت فصور طبایع 
ناس است از احتمال حقيقت و معنای أن .بلکه از احتمال وصف و نعت أن جه 
روح نه جسم است و نه جسمانی و نه داخل در اجساد و نه متصل به احساد و نه 
منتفصل از احساد است . 

همانا مردمان بر دو صنف ب‌اشند: يك صنف عوام و دیگر خواص اما آن 
صنف که عامیت‌بر طبع ایشان غلبه کرده است این صفت دانمبتوانند تصو ر نمود 
ونه بوجود أن حتی در حق خدای سبحانه تصدیق توانند کرد ناحه رسد ددحق 
غير ارحق سبحانه مثل روح انسانی . 

و ببمين علت قصور فهم و تصور است که حماعت کر امه و حنابله و آ نانکه 
در مراتب و عقايد ايشان هستند وصفت عامست بر ايشان استبلا دارد منکر اين 
ام شده و خدای سبحانه را جسم دانسته‌اند تعالىالله عن‌ذلك‌علو أكبيرا چه‌بعقول 
ناقصه و افپام قاصره و خبالات فاسده و عقایدکاسده خويش جنان گمان برده اند 
که جزمجسمی که با لفعلمحسوس‌باشد ومشاراليه تواند بود هیچ‌موجودی معقول 
نتواند دي و آنکس که اند کی از مة_ام عامست ترفی کرده باشد نفي 
جسمیت دا مینماید لکن او را آن قدرت وطاقت و ادراك و استطاعت نست که 
عوادض اجسامرا از حضرتش منفی گرداند از اینروی اثبات جپت و مرئى بودنش 
زا مننماید . 


د آنگروه که ار این درجه عاميت ارتقاء یافته‌ا ند مثل حماعت معتز له که 


1 زندگانی حضرت ذینب الا ج١‏ 


فم و ادراك ایشان بآ نمقام دسده است که بوجود موحودی معترف شده اند که 
نه جسم است و نه حسمانی و نه در مکانی و نه در جبتى و نه محل" حادنی است 
امنا اینگروه‌با اينكه باين درجات فبموادراك رسيده اند وبتصود و تصدیق اینگونه 
مسائل و مراتب نائل كرديده اند .محال میشمارند که این صفت که بدان اشارت 
شد بيرون از خداى تعالى در هيج موجودى حاصل تواند كشت : 

از اینروی حون کسی اين صفت را در حق موجودى دیگر بغر از واجب 
الوجود 'قائل گردد او را كافر شمارند» و گویند خويشتن را به آنچه از اوصاف 
خاصه يزدانى است‌متصف ساخته و كويا خويشتن را خداى و شريك با خداى 
شمرده است » وبسيار افند که درشاهد کلام خود كويند چنانکه محال مينمايد كه 
دو حيز دز مکان واحداجتماع نمایند همحنان عدماجتماع آنا در حيز مكان نىز 
محال است» زيرا که محال‌بودن دو جيز در مکان ارتفاع بعلت امتیاز مسا بين آن 
دو میباشد بس همچنن هروقت دو شيىء يديد آید که هر يك از ايندو در مکان 
نباشند يس بچه جين تمیز و فرقان حاصل تواند كشت . 

و این سخن غلط است وخطا جه هر امتیاز مابين دوچیز بمکان نیست ذیرا 
که بسیار تواند شد که یکی از دو شیء از آندیگر بحد و حققت ممتاز شود 
مثل امتیاداعراض مختلفه در محل واحد »پس چنانکه تمیز لون از طعم در مکان 

' و زمان نیست اجتماع آنہا نیز در جسم واحد جائز است و همچنین تمیز علم 
از قدرت بذات اوست و ا گر چند در نفس واحده حاصل شوند و چون اجتماع 
حقایق متخالفه بذوات خود درمحل‌واحد جائز باشد يس تصو ر كردن اشاء محتلفة 
الحقایق بذوات خود متفق در ام سلبی که سلب مکان و سلب جهمیت است‌اولی 


„4 


است . 
و اماجماعت خواص که عبارت از اعاظم حکمای الپیین و اکابر صوفیه‌اند 
بتمامت بوحقيقت روح وتجر د ارعالم احسام قال مسباشند 3 ار رع 5متكلمين 
اسلام قدماى اصحاب اماميه مار<مبم الله تعالى مثل ابن بابويه قمى و شيخ مفيد 


ج۱ تهاوت روح انسان وملك -۱۱- 
بر 
اجمعین استفاده نموده‌اند در اين عقيدت با ايشان موافقت كرده اند و همجنين 
از حماعت أشاعره مثل راغب اصفهانى و غزالى و فخر رازى اتفاق ورزيدهاند . 

لکن واجب چنانست که بدانند كه حقيقت روح از حمله آن جيزها است 
که تد یدش هوك تدست؛ جه روح دارای درحات و مقامانست و برای آن يك 
حدنيست (١)و‏ این‌ارواح بشریه‌مانند جراغهااست که از آتشی بزركك افروخته و 
مقتبس أيد . 

و بعد اد این جمله كوئيم در ميان این ارواح تفاوتی عظیم است و هم چنبن 
در ميان ارواح ملائکه و برای هريك ازايشان بحسب ارواح ایشان‌مقام ومنز لتی 
معیّن و معلوم‌است هم‌چنانکه ادواح آدمیان ازدوی‌قیاس. نمودن باجرام كوا كب 
و سماوات كوحك است . ۱ 

يس محقق میگردد که ارواح بشريه از آن‌یش که استکمال جویدو بسایر 
درجات عاليه ارتقاء يابدنسيت به ارواح ملائكه حقير است مثل‌حالت احسادملائكه 
نست به اجسادعالم» و برای ارواح ملاککه تر تیبی است و هريك از ايشان زا به 
ردنت و منز لتى انفراد است و دو تای ار ایشان در یکهر تمه مجتمع نایند بحلاف 
ارواح منکثره بشریه جه تمامت‌ارواح بشریهرا دربدایت فطرت حد یست‌واحد 
و بعد از آنکه ترقی و استکمال یابند نيز بسيار افتد که بسيارى از اين ارواح‌دد 
رتبت متساوی ودرهیثات و عوارض مشخصه مختلف باشند لکن ارواح فریشتگان 
س هريك نوعی است براسه که همان يك کل" این نوع و کلی آنست . 

وخدايتعالى بهمن مطلب اشارت فرماید « وإنًا لنحن الصافئون و [نالنحن 


۰ حد در اصطلاح منطقيين عبارت از تعر بغی است که مئصمن +مس وفسل باشد‎ )١( 
وجنس وفصل بايد ازحفیّت ذاتشىء انتزاع كردد چنانکه در بارءٌ تعريف اسان گوینه‎ 


«حیوان ناطق» که حيوان جنس او وناطق فصل اوست . ولىحةيقت ذات روح ادراكشدنى 


نيست تا جنس وفصل آن انتزاع شود . 


2 زند كانى حضرت دينب تا ج ١‏ 
الزن e‏ خدای اقا میفرماید « ان" 1 E‏ تع انال 
و بقولی-والساجد منهم لا پر کم و انه ما من واحد الا و له مقام معلوم» و در 
ارواح انسانست نيز مقامات محتلفه است و بجائی میرسد که دسول حدای و 
میفرماید « كنت نا وآدم بين الماء والطین » و ايز میفرماید: لي مع الله وق تالى 
آخر الحديث . 


س حون اینگو نه تفاوت و احتلاف در ارواح انسانيت یدید آید حگو نه 
تحد ید ماهست روح یا تعر یف آن ممکن آید مگر ببمان نوع که در قرآن وارد 
است دقل الروح من آم‌دبی» یعنی چون‌افهام مردمان ازادداك تعريف و توصیف 
آن قاصر است خدای با پیغمبرش فرمود در پاسخ آنانکه از روح و كيفيت آن 
سوال میکنند بگو روح از اس پرورد كار من أس 

در كلمات محزو نة مذ كور أست كه حون تدبير احسادبه ارواح مفو ض‌است 
و از آنسوی ارتباط مابين ادواح و احساد بعلت آن مباینت ذاتيه كه در ميان 
روح وحسد است متعذ ر بودخدايتعالى بحكمت بالغه خود عاام مثالرا خلق‌فرمود 
تا برزخ جامع ميان عالم ارواح و عالم اجساد گردد تا ارتباط یکی از اين دوعالم 
بآن عالم ديكر صحت يذيرد واسباب حصول تامُر و تاثير ووصول امداد و تدبير 
درست گردد : 

يس اين عالم مثال عالیست دوحانی‌شبیه بجوهرجسمانی برای‌اینکه‌محسوس 
مقدادی است که درزمان ومکانست وشبيه بجوهر عقلی است از آن .وى که‌نودانی 
ومنر ۰ ازمکان و زمان است یعنی جامع بين هردو صفت است » بس این عالم مثال 
نه جسم می کب ماد ی است ونه حوهرمجر د عقلی است بلکه ویرا دوجہت است 
که شبیه‌میگردد به کل ازاين دو آ نجه مناسب عالم اوست وهیچ موجودی محسوس 
يا معقول نمی‌باشد مگر اینکه اذبپرش مثالی مقید در اینعالم برزخی 

يس اين عالم مثال درعالم کبیر بمنزلة خیال است در عالم انسانی صغیر 
واز اینعالم بعضى چیزها است که ادرا کش برقوای دماغیه توقف دارد و به‌خبال 


ا است و بعصّی بر اینقوی متوقف تن اميل نامیده مبگردد 
و به اینعالم مثال و خاصبت آن تجسد میجویند ارواح به أن مظاهر مثاليه یعنی 
صورت جسمية برای ارواح یدید ميك ردد بدون مأده حنان كه خدايتعالى در أيه 
شريفه اادت به آن فرمايد «فتمثل 5 بشراسويا». 

و نیز در جاى دیگر در حكايت از سامرى ميفرمايد :«فقبضت قبضة من اش 
الرسول» ودر اينجا مقصود از رسول حبر ئيل است که سامرى او دا سوار بر اسبى 
بديد و از خاك بى اسبش بر كرفت و آن فتنه برانكيخت که در كتب تواديخ 
واخمار مسطور است . 

و نیز حنانکه وارد است که رسول خدای يقي جبر یل را در صورت دحه 
کلبی‌میدید و اژوی کلامی م2_وع(۱) در که رت الفاظ وحروف می‌شنید و به این 
عالم‌تر فى میجویند أ نانکه راحت میجویند درمعارح روحانبه خودشان که‌بدستباری 
تجر د از صورت طبیعیه عنصریه و پوشیدن ارواح ایشان مظاهرروحانیه را ازبپر 
ايشان حاصل شده و در اینعالم متشکل میشوند نفوس کامله بصورمحسوسةٌ خود در 
مکانی بیرون از أن مکان خودشان که در آن بودند يا متشكل به اشکالی غيراز 
اشکال‌محسوسه خود میگردند وحال اينكها يشان درداردنیا هستند وظاهرمی‌گردند 
برای آ نانکه ميخو اهند برایایشان‌ظرور كير ند ۱ 

و بعد از آنکه به سرای آخرت انتقال كيرند نیز اینحال یابند حداينقوه 
هذ کوده در سرای أخروى بسبب ارتفاع مانم بدنی بشتر گردد و با لجماه به‌این 
عالم و دز اینعالم تجسدارواح وروح احساد و تشحص اخلاق و اعمال و ظہور 
معانیاست به‌صود تهائی که مناسب آنست , بلکه ظهور اشباح در مرايا (؟) وسایر 
جواهر «صتو له و أن صافی نين در همین‌حال‌است حه اینجمله بتمامت از اين 
عالم است . 


بلکه واندر اینعا لم ديده ميشود ان جه دیده‌ممشود در حال ار صورتهاخواه 


لمعيس وه س للم متتل امد مي 


وممصم بصم سضس«مم نے .س 


(۱) پعني خوانده شده . (۲) جمع هر آت است» يعنى أيئدها . 


د عاي وب با ام دای يد مصل بان الم و مستي ار 
عالمست » مثل روزنه وشبکه‌ها که روشنائی آفتاب از آنا داخل بيت میشود . 

بس این عالم مثال‌عالمی است‌وسیم که | نجه را که مافوق آنست اذمجردات 
بصورتپای مجردات و آنچه را که ماتحت آنست از حسمانبات به صورتهای‌خودشان 
گنجایش دارد وهوو اسطةا لعقد (۱). 

یعنی اين عالم مثال و اسطة العقداست بينعالممجردات و مادیات وبسوی او 
مات رون كيرد و بسوی او معانی نزول نماید و اینعا لم مثال از موطنش بر 
نخیزد وثمرات هرچیز بدوفرو ديزد وباين عالم و وجود آن اخباد معراج‌پیفمبر 
از دیدار ملاگکه و انساء مشاهدة" صحیح گردد . 

و در اين عالم است‌حضور ائمه معصومين يًل در حالاحتضار ميت نانک 
در اخبار كثيره ورود یافته و در اینعالم‌است سوال قبر و نعيم قبر وعداب قبر و 
زیادت نمودن شخص اهل‌بت خودش دا بعد از مردنش و آنچه وارد شده است که 
ارو اح بعداز مون‌درصفت احساد هستند که همدیگر رامی‌شناسند و برسش ميثمايند 
و حالات دیگر كه مھا كل آنست 

و چنان مینماید و شبيهبه | نست که نزول‌عیسی ی بزمین از این قبیل باشد 
جنا نك هصدوق عليها لر حمه‌میفرماید نزول‌عیسی 22 بزمين رجو ع آ نحضر تست بد نیا 
بعد از موت آنحضرت حه خدايتعالى ميفرمايد «إنى متوفك ورافعك|لی* »در 
اين أيه شريفه بر وفات آ نحضرت نصر بح میشود پس نزول آ نحضرت برمیندجوع 
أوست بس از أنكه مرده باشد بدار دنيا.. و همجنين أ نجه مستفيض شده أست از 
ياره اخبار از اهل بیت اقلا كه خدايتعالى زود باشد که در هنكام ظبود قيام 
مپدی تج قوميرا باز گرداند واعادت دهد الى آخر الخير . 

در کتاب السماء و العالم مسطور است که عبدالله بنفضيل هاشمی كفت در 


(۱) عقد یعنی كردن شن اه العقد آن نخی است‌که دانه‌های كردن بند بآن 
شیده میشود . 
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حضرت ابیعبدالله ت عرض كردم: علت جه بود که خدايتعالى ارواح دا که در 
ملکوت اعلای خداوندی در برترين نحل بودند در ابدان در آورد؟ آ نحضرت 
بهمين تقر یب فرمود که خدایتعالی میدانست که ارواح پسیت آن شرف و علو یکه 
دارند | گر بحال خود باقی باشند بارء‌ببرون از خدای دعوی دربو بیت کنند . 

از اینروی بقددت خويش ارواح دا در ابدانی که در ابتدای تقدیراز آنها 
مقدر فرموده بود مقرر گردانید واين اذ بپر نظر عنایت ورحمت بود واین‌ارواح 
را يارمرا بباده حاجتمندو بعضىرا بر بعضی علاقه ويارةٌ دا پسوی بعضی بر کشیده و 
بعضىرا بالای‌بعضی بحسب درحات مس تفع و بعضى رأ بدبعضى کفایت‌داد وفرستاد گان 
خود دا بسوی اين ارواح مبعوث فرمود وحجتہای خود دا براين ارواح بوعد و 
وعید وبيم و اميد باز گرفت تا نما را بعبودیت وتواضع درحضرت معبودبه انوا 
عمادت اي نمایند . 

آنگاه از برای ایشان عقویات دنویه وا خرویته ومثوبات دنبویه‌واخرویه 
نصب فرمود تابه سبب ادراك مثوبات درکار خر رغبت کنند و بعلت عقو بات از شر 
به‌پرهیز ند وهم این‌حجتتهای خداوندی آنانرا برای طلب معاش و مکاسب دلالت 
فرمایند تاباین علت بدا نند که ایشان بوب و بند گانی مخلوق هستند و برعبادت : 
خدایتعالی روی آور ند و به این سب مستحق نعیم ابد وبپشت جاویدان گردند و 
از دعوی آنچه‌نه حق و شایسته ایشانست یعنی دعوی ربوبيت ايمن گردند. الى 
آخر الخبر . 

وهم در كتاب مسطور ار علد بن حسين از حضرت! بي عبد الله یم م9 دست 
مردى بحضرت اميرا ومين تچ آمد وعرض کرد يااميرالموٌمنين سو گند باخداى 
ترا دوست میداد فرمود ددوغ میگوئی آن‌رد عرض کرد سبحان الله گویاازقب 
من‌باخبری. امير المؤمنين ل فرمود « ان ”الله خلق الادواح قبل الابدان بألفى 
عام ثم" عرضهم علینا فأین كنت" لم أرك » خدایتعالی دوهزاد سال قبل از خلقت 


-۱1- زند گانی حضرت زينب فلا جا 


ابدان ,ارواح دا بیافرید واز آن يس برماعرض داد پس‌تو کجا بودی که س ترا 
نديدم . 

وبعضی از علماء گفته‌اندکه مقصود آنست که ارواح دو هزار سال قبل از 
خلقت آدم یکلم آفریده شده است . 

وهم در آن کتاب از حضرت ابيعبدالله مرويست «الارواح جنود مجندة" 
فما تعارف منها عندالله اكتلف فی‌الا دض‌وما تنا کرعندالهاختلف ف ىالارض» بعضی 
كفته| ندمجنده يعنى جمو عمجتمعهوا نوا مختلفه«و تعارفهالام‌جعلها الله علبه»و بعضی 
گفته‌اند يعني « موافقة صفاتها و تناسيها في شیمپا». 

ونيز در آنکتان از حضرت ا بيعيدالله سالام الله عليه مرويست « اللؤّمن اخو 
المؤمن کالجسد الواحدان اشتکی شيئا منه وجد ألم ذلك في‌سائررجسده‌وآرواحم‌ها 
من دوح واحدة و ان" روح المؤمن لاشد" اتتصالا بروح الله من اتصال شعاع 
الشمس بها » . ۱ 

یعنی موّمن برادر موّمن است وحکم يك حسد دار ند که | گر عضویرادردی 
رسد بدسائر اعضاء آن‌درد اثر کند وادواح اين دوتن از یکروح باشندوهما نانوح 
مؤمن اتصالش بروح خدا اشد" است از اتصال‌فروز آفتان به آفتاب» بالجمله از 
این پیش به معنی روحالله اشارت افتاد ودداين باب اخبار كثيره وارد است . 

صدرا لحكماء التألپین دد مفاتيحالغيب میفرماید ابنءطا كويد : خدایتعالی 
ارواح‌دا قبل از احساد بيافريده بدلیل اينكه میفرماید « و لقد خلقنا كم » یعنی 
ارواحرا « ثم صور"نا کم » یعنی اجساد دا . 

وابويزيد بسطامی كويد ذات خوددا درهر دو کون طلبكردميس نیافتم | نرا 
یعنی ذاتش فوق عالم طبیعت و عالم مثالست يس از جمله مفارقات عقلیه خواهد 
بود. و نیزمیگوید از جلد خويش بيرون شدم يس ديدم من کیستم و از اینکلام باز 
مینماید که این هيكل حز فشر و توت او جلد نيست و تصريح ممكند كه هويست 


انسان بحيزى غير از حسد است . 


مرحوم فيض اعلى الله مقامه در کلمات مخزونه میفرماید وجود نفوس‌جز یه 
انسانه ا آدمیانست بنحویکهدر عالم شهادنست بعد ار حصول مزاج‌است و 
بحس استعداد آن کمائسن بالبرهان في محله و ا گرحه بنحو ی دیگر پیشتر در 
عالم ذر بوده‌اند و اما وجود نفوس کلیه انسانیه که بمردمان کامل و خواص 
اختصاص دارد. پیش از وجود احساد است ودر نفوس جزثه ايشان آن استعداد 
هست که از ميتيةٌ جزئيهترقى جویند و ازصفات تقیبدیه‌عرضیه منسلخ كردن تابه 
آن هران که ییات خود عود کنند وبه انا متصل گردنه . 
ورو حبکه بعد از استعداد مزاح موجود میشود دوح برزخی است که ازماده 
مجرد است نه صورتومشتم لأست برغصّب وشهوت و روحیکه براحساد تقدم دارد 
روح قدسی است که ازماد ه وصورت هردو مجرد است و از اینجمله اخبار وبيانات 
حکماء معلوم گردید که روح از عالم احساممجر“داست و پیش از ابدان آفریده 
شده است . 
راقم حروف گوید: بدیداری روح قبل ار ابدان و احساد دليل پر قدمت‌یا 
قدیم بودن ياعدم مخلوقیت أن نکند چنانکه يارة از کوتاه نظران بر اینعقیدت 
رفته‌ا ند وار اينديش نيز اشادت به آن‌شد. از أ بوسعید پر سید ند که أيا روح مخلوق 
است گفت آری وا گر مخلوق نود اقراد به ر پو بت پرورد كار نمیکرد و ی 
0 یعنی درحواب « الست بر یکم € . ۱ 
بعضى گفته| ندروح جوهريست مخلوق لك ن الطف 7 
د از جواهر است و مغسمات‌را به أن اه اهل حقايق بهنير وى آن 
كشفميشود و بعضی گفته اند دنيا و آخرت نزد روح یکسان است‌یعنی‌به هریوعالم 
آ گاه وعالست . 
ونيز : صدرالحکماء العظام درشرح اصول‌کافی در ذيل معنی اینکلام خضرت 
| بيعيد الله لله 286 در باب ارواح د کل" ذلك مخلوق مصئو ع مجدث 000 
میفرماید: يعنىهر يك از اين ارواح خواه آن روح که خدايش بر گزیده ياساير 


-۸ ۱- زند گانی حضرت ذینب لش جا 
ارواح بجمله مخلوق ومسنوع است . 
واينكه امام کک این الفاط خمسه‌یعنی مخلوق‌تابه آخردا مذ کود فرموده 

محض تا کید وتوضيح نفي قدمت روح انيت زیرا که مطلق ارواحرا بصفات متعدده 
وصف فرموده که‌همه دلالت پرحدوث وافتقار داردچه‌مخلوق و آفریده بودن‌ارواح 
ازدوصورت برون نبست زيرا که خلق یابمعنی ایجاد است یابمعنی تقدیر و هردو 
دلالت بر آن کنند که برای ارواح آفریننده ومقدادی یعنی انداژه كير ندههست. 

و اما مصذوع بودن أن دلالت بر أن کند که و حود آن بصنعت صانعی است 
و اما محدث بودن أن معنایش آنست که وحودش از لاوجودش متاخراست و 
باایلسورت وجودش ازذاتش نخواهدیود یعنی بذات خود موجود نباشد و لامحاله 
محدئی دارد . 

و اما مربوب بودنش همانا تربيت عبارت از رسانيدن جيزيست متدر جا به 
حد" كمالش » پس ارواح بشریه درجه كمال ميكيرند امانه یکدفعه يس 
قابل ترقى وتوجه بغايت ونهایت اصليئه وتقرب بحضرت خداوند خواهند بود و 
اما بودن ارواح مدبر همانا اين رتبت ومقام از اين جبت است كه ارواح ذاتى 
قوی و متر تب هستند و آلات وحود مختلفه بر نسق و انتظامواقعاست ۱ 

واين صفت دلالت قن أن كلد که برای ارواح‌مدیری است که این ند پر ات 
لايقه و ترتیبات ضروريه یانافعه‌رادر آن‌بکار میبرد چنانکه علم تشر یح‌دلالت‌بر أن 
کند وبرای آن کسانیکه عالم به این‌علم هستند تردیدی بحای نماند . 
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يأ نخلاصه معانی تفس ورو ح وقلب و عفل 
و اختلاف مغانى آنها 
فزالى در احياء العلوم ميكويد که اين حبار اسم در اين ابواب استعمال 
مشود و کمتر کسی ازفحول علماء بداين اسامى و اختلاف‌معا نیو حدود ومسمميات 
ان احاطه داشته باشند و بشتر اين اغالط كه حاصل مشو هلها آن ان تنا تسد 
این اسامی واشتراك آن بین مسمیات ختلفه است | کنون‌در معنی‌این‌اسامی أ نجه 
ان بغرض ما میماشد اشارت کچ : 
لفط اول لفط قلب است و این لفط بردومعنى اطلاق شود يكى عمارت از آن 
لحم و گوشتی ايت که‌صنوبری الشكل ودر طرف حب از سيئه حایدارد و آن 
لحمی است مخصوص که باطنش‌مج وف ودر آن تجو یف حو نمست سياه که منبع و 
معدن روحست و این‌قلب برای بهایم بلکه برای اموات هم موجود است و معلوم 
است این فطعه لحم | قدر ومنز لتی نباشد وحونديكر قطعات اعضاء از عا لم ملك و 
شرادت مساشد و بام به نير و ی بش ادرا کش رانمانندتابه آدمیزاد حه رسد . 
ومعنی دوم این است که قلب عبارت ازلطيفه دبانبه است و آنرابه‌این قاب 
حسمانی تعلق است‌و این اطفه‌همان‌حشقت انسان است وعلم و عرفان و أدراك بدو 
زاجع است‌نه‌دیگر أعضاء وخطاب وعقاںومط لبه با اوست و باقاب حسمانیش علاقه 
استو عقول | کثرم‌ردمان‌در ادراك وجه این‌علافه متحير و ميهوتست جه تعلق اين 
لطيفه بقلب‌جسما نىشاهت ميجويد به‌تعلق‌اعراص‌به |<سامو اوصاف بموصوفات با 
الان 
و لفط دوم روح‌است ود این لفط در آ نجه متعلق به جنس غرض ما مساشد به 
دو معنی اطلاق میشود یکی اينكه حسمی است لطيف ومذبعشتجویف‌قلب‌حسمانی 
است و این جسم لطیف بواسطه عروق ضوادب بساير احزاى بدن منتشر گردد 


و حریان اين جسم لطف در بدن و فضان انوار حبات و حس وبص و سمع وشم 


Ye‏ زند كان حضرت زیب لا جا 
از جسم أطيف ب بر اعضای حود همانند پا فیضان نز نور ا ۳ در 
روابای خانه مسگردد که ببر حاى خانه و جزء حانه منتبی شود زوشنميكردا ند. 

ومثل‌زند گانی همان نوریست که دردیوار حاصل شود ومثل روح چراغ 
است و أ روح و حر کتش در باطن مثال حر کت جر اغست در جوانب بيت 
بتحر يك محر 4 و معنی دوم همان لطیفةٌ عالمه مدد که از انسائست جنانکه یکی 
ار دو معنى قلب همین بود . 

و لفط سيم نفس أست و نفس نیز به حند معنى است و از <مله أن معانى 
آنچه بغرض ما تعلق دارد دو معنی‌است: یکی آنست كه از أن اداده شود معنی 
جامع قوت غضسوشهوت دا در انسان و دسولخدای یڈ باين معنی اشارت کند ‏ 
و فرماید « أعدى عدو ك نفسك التى بين حنبيك » . 

معنی دوم همان لطیفه ایست که مذ كور ساختیم كه همان انسان بالحشقه 
وهمان نفس أنسان و ذات اوست لكن بحسب احوالش به اوصاف مختلفه موصوف 
شود و او را اقسام عديده سعيده و شقیه‌باشد» حنانکه از اين بيش مذ كور شد واين 
نفس که بمعنی دوم باشد ممدوحست زيرا که همان نفس یعنی دات او و حقيقت او 
است که بخدای تعالى و ساير معلومات عالمست . 

٠ ۱‏ لفط حپازمعقل است وی نين هشتر کست برای‌معانی مختلفه و آ نجه متعلق 
به غرض ما مسباشد دو معنی‌است: یکی آاست که گاهی مطلق میا ید و از آن علم 
بحقایق امور دا خواهند س عبادت خواهد بود از صفت علمی 5ه محلش قاب 
است . 

دوم آنست که مطلق آرند و از آن ادراك نمايئدةٌ علوم را خواهند وجون 
به این معنی باشد همان قلب است یعنی همان لطیفه" وها ميدانيم هر عالمی برای 
او فى نفسه وجودیست که‌هواصل قائم بنفسه و علم صفتی است که در آن حلول 
دارد و صفت غير از موصوفست . 

و عقل گاهی بطور اطلاق آید ۳ بان صفت‌عا لم را اراده کنند و كاهى 
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جا معانی روح و نفس وعقل وقلب -۱۷۱۰- 
مطلق ايد و محل ادراك یعنی مدرك را از آن خواهند و اين است مراد بقول 
رسو لخدای اول ما خلق اللّوالعقل» جه علم عرض أست و ول نمىشود که 
اول‌مخلوق‌باشد بلکه لابد بايد محل علم قبل از او يا با او مخلوق شده باشد . 

و با این بیان معلوم كشت که معانی اين اسماء موحودة است و أن قلب 
حسمانی د نفس شوانبه وعلوم است س اين حهار معنی است که أن الفاط ار بعه 
بر آن ها اطلاق شود و معنی بنجمی است که همان لطیفه عالمة مدر که از انسان 
باشد و أن الفاظ اربعه پتمامت بر آنا متوارد باشد يس معانی پنج و الفاظ حبار 
است و هر لفظى اطلاق به دو معنی شود . 


- 


0 علما اختلاف وتوارد اين الفاظ برايشان ملتبس شده است ازايئروى 


سجن در حاطر کنند و ۳ هدا حطر العقل ۸ 3 هد حاطر الرو ح ۰ 3 هدا 


خاطر النفس » و بنند كان اختلاف معانی اين اسمآء دا ندانند . 

هما نا هر کجا درقر أن وسنت لفط قلب وارد است « فاطراد به العنی الدى 
يفقه من الانسان و يعرف حقيقة الا شياء » و گاهی از قلب همان قلب دا خواهند 
که درسسنه أت جه م بين این لطيفة و هن مام قلس 4۵۶ ست خاصه همأ ۳ این 
لطيفة اگر جه متعلق بسنأ در بدن 5 كار 0 مأ ی یک ست لکن ۱ ن تعلق بو أسطه قلب 

سس ميتوان 58 قاب محل 9 فاا 3 عأ م مطية اين لطيفه است و از این 
است که سمل شوشتری قلب را به عرش وصدر را به كرس تشد کند وسيل ان 
۳ لشت که بخو اهد كويد قلب و صدد عرش و کي خداو ندند جه اين اص 
محا لست بلکه ميخو أهد بگوید قلب مملکت وى مما شد و براى ند بير و تصرفش 
او ل محری‌است › سس ۱ ما با لنسیه باو ما نید عرش و کرسی انيت اف سوی 
<صرت پرورد گار د ان دمم امز جز از بازه وجوه استقامت E‏ و شرح اين 
احمال یا غرض و مقصود ما لباقت تجو بد . 


مر جوم فيض در كلمات محر و نه ور ما رد ار <درت صادق صلوات الله عليه 
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مرويست « ان" الله خلق العقل وهو او ل خلق من الر وحانيين عن يمين العرش من 
نوره فقالله ادبر فادبر ثم" قالله اقبل فاقبل فقال الله تعالى خلقتك خلقاً عظيما 
و کر متك على جميع خلقی » بدرستيكه خداى تعالى بيافريد عقل را و عقل اول 
آفريده ايست از روحانيين از یمن عرش كه از نور خداى آفریده شد و چون 
خدای عقل را بيافريد او را در مقام انقباد و اطاعت که محل امتحان و أزمايش 
ست در آورد, و فرمود ادپبار حوی و او اطاعت کرد؛ آ نگ اہ فرمود روی کن 
جنان نمود وحون اين حاات اطاعت وعدم عصيان و تمرد در این مخلوق: گرا 
بديدفرمود: همانا تراخلقی باعظمت بيافريدم و بر تمامت آفريد گان خود مکرم 
داشتم الى اخرالخبر» واز اینخبر معلوم شد كه خلقت عقل از نور است . 

ونيز دد آنکتاب میفرماید محل قضاء عالم عقول و ارواح‌استو بلوح محفوظ 
ناميده شود زيرا که از تغییرمحفوظ است و هم ام الکتابش‌خوانند سيب احاطه 
او اجمالا بتمامت اشیاء و محل قد دعالم نفوس و اشباح است و نفس كليه فلکیه 
را كتاب مبين مینامند, ذیر! که اشياء ظاهر میگردد در أن تفصيلا و نفس منطبعه 
در جسم فلكى را كتاب محو واثبات نامندزیرا که محو واثبات در أن وقوع يابد. 

جنا نكه خدایتعالی ميفرمايد « يمحوالله مايشاء و يثبت و عنده ام الكتاب» 
و نيز ميفرمايد « و ان من شىء الا عندنا خزائنه , يعنى مافى العقول والارواح 
وماننز "له الابقدر معلوم يعنى الى النفوس والاشباح» وادله اين بیان دا مبسوطا 
مذ کور فرموده . 

و هم درمورد دیگر ازاين كتاب فرماید که ثابت میباشد كه مواد تحت قهر 
طبایع است‌وطبایم تحت قپر نفوس و نفوس‌تحت قپرعقول وعقول تحت قپر کبر باء 
اول است وهواله الواحد القہار یا ميكوئيم ذمینها در زیر تاثیر سماوات است باذن 
خدایتعا لی و آسمانها درذلت تسخير ملکوت و ملکوت در قبداس‌جبروت و جبروت 
مقهود به ام جباداست والله غالب على امره و هوالقاهر فوق عباده وسوای أن ذات 


مقدس متعال مو ثری دروحود بست و جز او فاعلی نماشد . 


زمام حمله آفرینش درقیضه اقتدار ودست قپاریت اوست و زمی و آسمان 
وعرشو کرسی و فوقوتحت و نفوسو عقول و ارواح وانوار وآ نچەمتصف بصفت 
بود و مخلع بخلعت وحود است مسخر بام و اختار اوست تمامت دستپا بدست 
قدر تش‌مغلو لو با یا بعقال‌مشمتش معقو ل‌است(۱ ) افسبحان| لذى سده‌ملکو ت کل شی 
و شارك اذى بيده الاك و هوعلی کل" شبىء قدير » . 


پان پارة مطالب كه مرجب 
مززربد بصبرتاهل مطالعه است 

جنا نكه در شرح اصول كافى و مفاتيح الغيب و ذوهر مراد وبح رالجواهر و 
غيرها می‌قومست وحود انسانی ار دوجيز آفریده شده است كاليد ظادری که E‏ 
تن و بدن نامند و به چشم ظاهر دیده میشود و حوهر ربانی که ۳ نفس وحان 
گویند و بچشم‌ظاهردیده نشود اما به بصيرت باطن او دا میتوان شناخت . 

و عرفا قلب ودل كه 8 او زا میجواهند حنا نکه در حديث وارد شده 
است«قلب اطؤمن بيت اللّه» نه بارحه گوشت صنو بری الشکل که در سنه گذاشته 
شده و هرجه جز أنست بحمله خدم و حشم آوست . 

س دره‌ملکت تن وكاليد ظاهرى بادشاه حقيقى قلب بان معئى است وتكليف 
شرعی و عتاں و خطاب حداو ندی بروی وارد است و سعادت و شقاوت اصلي ار وی 
ناشی است و معرفت او معرفت حذرت باری است که « من عرف نفسه فقد عرف 
ربه » و « اعرف نفسك تعرف ريك » . 

و او از عا لم ای است حنانکه خداى ميفرمايد « فل الروح من اص دبی» 
یعنی ازعالم مجردات است ذیرا که عوالم | گرچه بسیاد است اما بدو عالم انحصار 
دارد یکی عالم اص و دیگری عالم خلق حنانکه خدای تعالی ميفرمايد « آلاله 
الا مر والخلق» خلقءالم مادیانست › یعنی آنچیزهائی که ممکن است بیکی از 


(۱) «عقول یعنی بسته شده . 


حواس > قېمىدەشود› یا هر زیت قا بل اشارم حسه باشد. و عالم خلق 
را بان عات خلق نامیده| ند, که خدایتعالی خلق فرموده است ندا را بو اسطه 
ی ماده كه منشاء و و فساد است . 

سايجاد این عالم که عالم خلقست‌برای فناوفسادباشد و تعبیر از أن بعالم 
دنيا و عالم شرادت شده و عا ام اس عالم مجردات باشد يعنى روح و عقّل و قلم و 
لوح و عرش و این عالمدا از اينروى عالم امي ناميدهاند که خداى تعالى خلق 
فرموده ات ۳ دس امر و کامه هم كن » بدون وأسطه حيزى د بل بعضه نفس 
الامر والكامة فان أمره سبحانه ليس حرقاً ولاصوتاً بل جوهرا مجر دا قدسا . 
و تعبير از اینعالم بعالم آخرت و غيبت شده يس انسان عبادت از اين دوجيز 
است که بدن و روح باشد روح از عا لم امر ولاهوت فا عالم خلق وناسوتست 
روح از عالم ياك و بدن از عالم خاك است بدن محل حوادث و فنا است و دوح 
ممتار بنمایش و بقاست . 

و چون بدن از ارکان اریعه عالم کون و فساد مر كب است ميل او به سفل 
و كثافت و 9 ارحضر ت احدیت و حرص در دنيا و عمل نمودن بمقتضات عضب 
و شروت و غير ذلك است و روح که از عوالم مجر ده أست همشه بعالم علو و 
لطافت و قرب بحضرت احدیت و ادراك دضوان يزدان و لذایذ جاویدان ميل کند 


و به 1 شمیت اسان هممشة در حالت انقلاب 5 اضطر ا بست ديرا که : 


حان كشايد سوى يالا ۱ با لها تن‌فگنده در دمن حنگا لبا 
حون بلند و ست باهم يار شد أدمسى اعجو 49 اسر ار شد 


زیر ا که ره اين اجتماع حالتکه مأ بين و حذدت د<ی و كثرت «دسوى 
- فاصل أست و ممأنه احمال علوم کلبه روحيه وو تفصيل علوم حر مه تفه و 
ميانه لوازم و احكام تجر ديه و تجسمیه در أو بيدا ميشود و حاملاين برزخی‌است 


که 7 دمن إسيب ان اعجو به اسر ار است 


دل اوست که حکمای فلسفيداش نفس ناطقه و حکه-ای یثربه‌اش لطفه 
انسانيه خوانند وقلب دا قلب نامیده‌اند « لتقلبه‌ین الاحکام الروحبه‌والبرزخبه » 
واين جرهر امريرا درلسان شرع روح نامند ودر زبان حکمت نفس ناطقه مینامند 
واسانرا بسبب اين شرافت وشرف أن رتبت حاصل شده که محل امانت وخلافت 
حق گشته و بر تمامت موحودات برتری یافته است جنانکه خدایتعا لی‌میفرماید: 
« ولقد کر منا بنى آدم » ۱ 

و سبب اينكه انسان از دیگر حبوانات ممتاز است ادراك كلياتيت كه 
بان وسيله شناسائی‌حقتعالی ازببرش امکان‌یاید. پس‌انسانرا دو نوع از اددا کست 
یکی جزئی که بواسطه آلائست و در این قسم ادراك با سائر حبوانات شیک 
است چون دیدن و شنیدن و چشیدن وبوگیدن وملامسه كردن و اين قسم‌از ادراك 
را احساس گویند و آلات و ادواتش‌داحواس‌خوانند خيال و وهم نیز اذاین‌نوع باشد 
زیرا که خیال تعلق نگیرد جر ور وو وهم اگر جه پمعانی علاقه جوید 
الكو مان ىة که مبان متاق . 

و قسم دیگر کلی است که به آلت محتاح نیست بلکه اين ادداك ويرا به 
نفس ذات خود حاصل شود واز اين جپت است که نفس ناطقه را عقل نيز گویند 

و این ادراك کلی جزبه ذوات مجر ده ومفپومات كليه تعلق نيايد وبه این ادر ال 
است که ترقيس مقدمات دهد و اخد نتيجد نماید ؛ 

پس هر فعلی و عملی ار افعال انسانی که ارشائبه عضب و شروت واا 
باشد عقلی محض بود و از نفس او که ار عالم امر است صادر گردد و مرحات 
البی همه از آن حاصل شود و به اين حبت است که انسان لايق تكليف البی و 
محل امانت گردید . 


اماملاشکه هر حيد حند با انسان در جنس این جوهرشر يك هستندامامعرفت‌ایشان 


از معارضه فقو ای شهو به و #ضمه عری.و بری است و از این باشد که عبادت ملك 


را تکلیف نمی نامند ذیرا که در عبادت ايشان مانع و معارضى نیست که اسباب 


کلفت و مشقت ایشان باشد و باين علت است که ا گر انسان ت-ابع قو ه شپویه و 
غضبسه نباشد و این دو وت مقپود نماید برملائکه فضلت و برتری یابد . 

و حکما حهنی را که انسان سب أن مبياى ادراك معقولات كليه گردد 
قوت نظریه وعقل نظری نامند و آن حپت دا که بواسطه آن‌مپسای عمل نمودن 
بر وفق خير باشد قوت عملیه و عقل عملی خوانند و وضع حکمت برای تکمیل 
اين دو قوه است و عرفا تعبير از اين دو حبت دا براه ظاهر و راه باطن کنند و 
وت راه ظاهر داهی است که خدایرا به آن توان دانست و راه باطن داهی‌است 
كه از آن به خدا توان رسد . 

امادانستن راه تارسدن‌به آن‌تفاوت بساردادد, همانا اول مسلك و طربقه 
متکا.من وفقم‌ای‌طاهریسن‌وحکمای مشائن است که به دستباری نظروفکر و استدلال 
اصول وعقایدخودداائبات نمایندمثلا ازمشاهده اثر استدلال‌نمایند که‌ویرامو شر يست 
وجون در آن e‏ آثار نقص ومعلو ليت مشاهدت‌نمایند گویند این‌مو ثر رأنيز 
مؤثرى بی‌نقص‌ومعلولیت برایست, جه آن مؤثر که خودش ناقص و معلول باشد 
مقصود و مطلوب و مفيد و کامل نباشد . 

2 وعلی هذاالقياس از موثری به موثری پی‌برند تا أن مؤثر که ذیل کمالش 
از وبال نقص ومعلولیت‌بر ی وعری است و دورباش كبريايش از ورود حوادث 
مصون و محفوط باشد . 

دوممسلك ومنهج محققین وحکمای الهيين است که جز خدا هیچ نه‌بینند و 
هماره در بحار اذتمشاهدت مستغرق باشندواز لذت‌بملتذ که عین‌خود باشد نبردازند 
تابغیر جه رسد واین لذتی است که مافوق آن دردایره امکان متصور نباید و حکمای 
البى بسعادت حقيقى وحماعت صوفيه وعر فاءبوصول وفناء وجود ی از آن تعيير 

نمایند وقرةالعین انبباء عظام وغرض‌اصلی از بعثت انساء و دسلا همین است . 

سالکان اینطریق در بحریقین‌غریق میباشند هرچه‌شنوند وبینند حق شنوند و 

بینند چنانکه‌مقنای اهل يقين حضرت امير المؤٌمنين عليهالصلوة والسلام فرماید : 


ج ۱ معنی وحى والپام و کف ۱۷۷ 
| «مارأيت شئاً إلا" ورأيت الله قبله ومعه و فيه » خداى تعالىميفرمايد « آینماتولوا - 

فثم" وجه الله»إلى آخرالبيانات . 

وبعد اذ اين بيانات گوئیم تمامت علماء وحكماء وساير طبقات اهالی‌مذاهب 
وادیان‌بر أن اتفاق دار ند كه نفس ناطقهر | هركن فنا و دوال نباشد و اين جوهر 
علوىرا غبار نیستی‌بردامن هستی ننشیند و جنس آدمی بواسطة اینگوهر علوی 
میتواند بسبب ترك علایق سفلی بآ نمقام برسد وتمامت حجب دا طی کند و آنچه 
ممشا يد بروی منکشف گردد و آ نجه‌خواهد و كويد همان‌شود. حنانکه در بایان 
اينحديث قدسى كداز اين پیش مذ کورشد خدایتعالی بافرزند آدم خطان كند و 
فرمايد به آ نجه ترا فرمودهام اطاعت كن تاترا مثل خود گردانم تا چون جيزيرا 
گوئی باش؛ پس باشد . 
20 وهم از رسولخدای با مرويست « فلا یقول أحد من أهل‌الجنةلشیء كن 
الا ویکون » واز این بیان معلوم شد نفس ناطقه را مقام ومنزلت بكجا مبرسد و 
حون اين گوهر شريف را دارای باده مطالب و مراتب بزركك دیده‌اند پار بر 
قدمش‌سخن کرده‌ا ند لکن اغالب حکمای اعلام وعموم علمای‌اسالام بطلانش راثا بت 
نموده‌اند ونيز اورا جوهرمجر د شمردها ند . 

وبعضى صحیح نشمرده| ند جه گمان کرده‌انداین‌سفت مخصوص‌بذات کبر یاء 
است لكن ممكن است در مقام نفس كه فون پا لمسبة بمادون أن خواهند وجون 
بحضرت حق نسبت دهند اراده‌ماسوی الله کنند و در مقام حق معنی دیگر خواهند 
بالجمله برای مقصودی که درمیان‌بود باینجمله که اشارت رفت کفایت جست . 


بیان فرق وحی و الام و تحدیث و امثال 
آن و بعضی معانی آن 
از اين پیش وعده نادیم که باینمطلب اشار ت کنیم . اکنون كوئيم وحی ‏ 
بمعنی القا باشد و گاهی روح گویند واز آن‌وحی خواهند واز اینجااست كدجبرئيل 
را روح‌الامین خوانند جه غير از اوهيجفرشتهحاملوحى بر پیغمبران‌نباشد والهام 


-۱۷۸- زند گانی‌حضرت زينب ال ج ۱ 
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و گروهی گویند که فرق مان وحی والہام أن است که وحى بواسطه‌فرشته 
آيد والبام بواسطه‌باشد. از اینجا اس ت که احادیث قدسيه را بااينكه کلام خدای 
باشد وحی‌وقر أن نخوا نند. 

ونين وحى برحند گو نهاست نخست خوابباى راست باشد دوم اكه جىرئىل 
دردل بیغمبر ان‌القا کند بی أ نکه جيركيل را به بینندسيم آنکه جبرئيل بصورتيكى 
از مردمان در آمده القاى وحی فرماید چنانکه گاهی‌بصودت دحبه کلبی بررسول 
خدای م در آمدی ووفت بود كه بعضى او رأميديد ند 5 

حپارم آنکه بانگی ارغيب می‌شنیده| ند و کته بد ید نبودجنانکه پررسول 
خداىوقتىما نندبا نگه‌دداگی(۱)میرسد واین سخت ترين | قساموحى بودجهدد اینوقت 
اگر آنحضرت بر مر كبى بودى هر دو دست م کب حمیده شدی وا گر بر کسی 
تكيه داشتى بيم شکستن اعضای أن شخص بودى. 

پنجم أنكه جبرئیل بصورت اصلى خويش ظپود نمودى و وحى بكذاشتي 
ششم آنکه جبرئيل در آسمان وحى أوردى چنانکه در معراج رسولخداىرا بود 
هفتم آنکه خدايتعالى بيواسطه غيرى بانبی سخن کردی چنانکه در كوه طوريا 
موسی 22 دوی‌داد ودرش معراج حضرت دسول عبر دا مزیت مقام گشت . 

هشتم آ نکه خدای بيو اسطه حجاب‌سخن فرمودى و ایند تبت بحضرت خاتم الا نبیاء 
مخصوص گشت ونيز پار از علماء گویند وحی كشف صودی است متضمن کشف 
معنوی و الپام كشف معنوی صرفست . 

وعرفا گفته‌اند كشفدرلغترفع حجاب وبرخواستن پرده است و اصطلاحا 
اطلاع بری‌اوداء حجابست ازمعانی غيبيه وامور حقیقیه و اسرار مخفیه جنانکه 
گفته اند: 

ورای عقل طوری دارد انسان كزو واقف شود زاسراد بنهان 
واو يابصورت متعلق است یابمعانیوحقایق : آنکه بصودت متعلق باشد کشف 


(۱) یمنی بانك جرس و زنگوله . 


ج ١‏ ۱ معنی کشفو الام ووحی ‏ 4~ 


سس عفر وسو لي بهد سو لوصوم مت ل سس ی بک قو و يريو جا و 


متعد ده‌است كددر مقاماتخودمذ كورداشتهاند. 

ونيز گفته‌اند که الهام عبارت از استفاضه‌نفس است بحسب صفا و استعدادش 
از آنچه در لوح‌است ووحی عبارت از شدت این صفا و استعداد است اولراعلم نبوى 
گویند و ثانی‌دا علم لدثي » و این مانند دوشناگیست از چراغ غيب که بر قلبی 
که از کدورات جسمانی فارغست‌واقع‌شود ذیرا که علوم كلش در آن‌نفس کلیه که 
نسبت او بعقل كلي مانند نست حواء است به ادم هام مو جود است ودرمقام‌حود 
معن گردیده است که عقل کل" اشرف است از نفس کلّبه پس از افاضه عقل کل 
متولّد ميشود وحی.واز اشراق نفس كليه متو لدمبگردد الپام . 

ار يزيد جعفي اد حضرت | بيعبدالله تم مرویست در قول خدایتعالی « و 
ما أرسلنا من قبلك من رسول, ولا نبي .ولا محد ث € 

راوى ميكويد عرض كردم رسول ونبي ومحدثجيست؟فرمودرسول أ نكس 
باشد که ملك از بپرش طاهرشود ومشاهدت فرمايد ملك راو با وى تكلم نمايد و نبي 
آنست که در خواب می‌بیند ملكراوبسا باشد که نبو'ت ورسالت برای یکتن‌جمم 
گردد ومحدث آنست که صودت ملك دا نمی‌بیند لکن‌صدایش‌دا بشنود بس الپام 
در ميان انبیاء واولياء جميعاً مشترك استاماوحی بطبقه‌انباء عظام ٤لا‏ اختصاص 
دارد. جه وحی متضمن نبوت و رسالت هر دو است . 

در جلد هفتم بحار الانوار مسطود است که‌حضرت‌صادق ی میفرمودند: 
«علمنا غاب " ومز بور و نكت في القلوں و نقر في الا سماع « الى آخر الخبر » بس 
از آ نحضرت از تفسیر اينكلامبيرسيدند فرمود: اما غابر علم به آنچه خواهد شد 
مرياشد و اما مز بوز عام بما كان است و امانکت در دلها همان الپام‌است و اما نقر 
در ۳3 شا همان حد بث‌ملایکه لا است که‌می‌شنو م كلام ايشانرا و نمى بينيم اشخاص 
ا ۱ 

ف لد وار | نكتاب از | خضرت مرويست « إن منا لمن بنکت ف قلبه وان" 
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مسالن یوّتی في منامه و إن مناطن ١‏ مع لنوت مث لسوت فتاه ی بیان 
منا لمنيأتيه صورة أعظم من جبرئيل و میکائیل » . 

و هم از آنحضرت مرویست « منامن ینکت في قلبه ومنا من یخاطب ». 

مجلسی عليه الرحمة در طی‌احادیث اين مبحث میفرماید شاید نكت وقذف 
نوعی از الپام باشند حنانکه در ديل حدیثی که دز آنکتات ازحضرت صادق ماثور 
است که سائل عرض کرد :دو حكمة تقذف فى صدده اوینکت‌فی| ذنه» فرمود داك 
و ذاك يعنى هم در سینه و هم در كوش أميرالمؤمنين ميرسيد . 

در مجمع البحرین مسطوراست : در حدیث وارداست « ادا آراد الله بعد 
خيراً نكت في قلبه نكتة من نور » یعنی چون حداوند در حق بندةٌ اراده خيرى 
بفرماید نکته از نور در قليش بیفکند و نكته در شیء مثل نقطه است و جمع آن 
نکت مثل برمه و برم است و در لغت نقرمب‌گویدنقر آوازی‌است که اززدن‌انگشت 
ابہام بر انگشت وسطی بر آید و درماده قذف كويد قول خدایتعالیدو بقدف 
بالحق یعنی یرمی به فی‌قلب من يشآء» یعنی‌حق‌دا درقلب هر کس خواهدمیا ندازد 
«واقنف‌فی قلبی برحائك » در دعاء وارد است یعنی اميد و رجاء خود را دد دل 
من بیفکن 

معلوم باد که اين مسائل نيز نظر بمراتب اشخاص دارد چه | كر نسبت 
وحی والبام دا به انبياء دهند مقامی دارد و اگر بجز ايشان دهند مقاسی دیگر 
دارد؛ چهملهم بودن يا محل وحی آمدن ایشان باجز ايشان یکسان نیست جنانكه 
خدایتعالی میفرماید « و أوحىر بك الى النحل » و میفرماید « فألهمپا فجودها 
و تقویپا » و فرمايد دو علم آدمالا سماء و فرماید « علمه السان » و فرم‌اید 
دو فپمناها ۰ . 

و همچنین است حکم حدیث و نقر ونکت و قذف چنانکه میفرماید «وقذف 
فى قلوبهم الرعی » و همچنن است القاء وعالم رویا . 

يس اكر گویند ائمه هدی‌ملپم ومفهم و محدث"هستند يا در قلوب وصدور 


و رز 7 ES‏ 
نسبت بدیگران آورند چه تمامت این‌مسائل داجع بمراتب است و بقبول‌استعداد 
و استطاعت نفوس و بضاعت ارواح و لیاقت اشخاص نگران است چنانکه درعالم 
سلاطین جهان نيزجون تصود شود معلوم میگردد . ۱ 

مثلا پادشاه بلا واسطه يا با واسطه آن‌مطالب که باوذیر اعظم خويش القا 
نماید يا بنويسديا پیغام دهد جز [ نست که بادیگران باشد ا كرجه دیگران نيز آن 
مقام یابند که بلاواسطه محل احکام و اوامر بادشاه شوند اما بانداژه رتبت وتکلف 
خودمستفیض خواهند بود . ۱ 

با تلامذه فلان شخص عالم | كر جه همة بدون واسطه از او بشنوند اما 
مسموعات همه مساوی نخواهد بود و کان باشد که تنزل آیشان به آن‌درحه‌باشد 
كه أن لياقت نبابند كه بلاواسطه بشئوند لاحرم بواسطه دریابند . 

و كاه باشد كه آنمقام ندارند كه بدستیاری واسطه نيز استماع نمايند 
لابد از آنان كدمق رتب هستند مستفيد شو ند تا گاهبکه بحسب استعداد فطرى و 
دوق و ادراك جبلی در تبدیب اخلاق وتكميل خويش اند و بر استحقاق 
خود بيفزايند و بمراتب عاليه صعود جویند حنانكه حون در حالت اصفیا وهل 


ایمان بنگر ند صدق این‌معنیر ادد یا بند. 


وان رب ۱ 


بیان فرق بین نبى و رسول ومحدث 
و بارة مغانی و شفونات ایشان 

حكيم ربانی اعلی الله مقامه در شرح اصول كافي‌میفرماید: بدانکه دنباعالم 
ملك و شهادتست و آخرت عالم غيب و ملکوتست و انسان مى کب از دو جزءاست 
یکی از این‌عالست که عبادتازبدن عنصری مستحیل كائن فاسد است و همن‌حال 
را دارددنیا و هرچه در آنست چه همه مستحیل و کائن وفاسد است دز همه 
حالات واحبان . 

و جزء دومش از عالم آخر تست و آن روح ثابت باقی اوست حنانکه هرحه 
در عالم آخرت نین میباشد دائم و باقی است و هر گز زائل نشود و آخرت را 
درجات كثيره متفاضله است بدليل قول خدای تعالی « و للاخرة اكير درحات و 
| کر تفضيالا » 

و اول درجات آخرت حالت منام ‏ يس از أن حالت مر گی و تمام در بعث 
و انگیزش‌است» يس حالت نوم و خواب بعض حر کت ورجوخ بسوی آخر تست و 
نبی-بما هو نبی مثل آنکسان باشد که در قیامت مبعوث شده‌اند از اینروی در 
این‌عالم أن صودتپا و حقایق و آحوال را مینگرد که يكن مردم نه‌بسند . 

حنانکه رسو لحدای تعالی میفرماید « انی اری مالاترون » من می‌بینم آ نجه 
را که شما نمی‌بینید ۰ یعنی نمیتوانیددید . جه ازعالم شما خارج است پس تعبير 
میفرماید از أنجه می‌بیند و می‌شنود در أن عاام و حكايت میفرماید برای م دماین 
دنيا که درحقيقت خفتكان هستند . 

بالجمله بعد از تمبيد مقدمه مفرماید كه اصول معجزات و كرامات سه 
امر است زیر ا که انسان كامل صاحب سه حزء است طعت د نفس وعقل که أن 
را روح نین میگویند و هريك از اين حمله از عالم‌دیگری‌است و برای هريك از 

اینپا کمالی و نقصی است و در نوع انسان بسیار کم است که کسی در جميع اینها 


ج فرق نبی و دسول ومحدف A‏ 
کامل باشد . 

بس كمال روح که‌عبادت از عقل نظریست بعلم بحقایق و امور الپیه‌است 
و كمال نفس که همان قوه خبالیه باشدبه استثبات صورجزگیه است و كمال طبیعت 
همانتصرف درمواد است به احاله قلب وتحريك ونبی عبادت از آن شخض کامل 
درجزء نظری‌است‌از حپت الپام از حانب خدایتعالی و حون دسالت نين ار بپرش 
حاصل شد در قوهنفسانيه نیز کامل گردد وچون صاحب شریعت و عزم هم بشود 
جامع تمامت کمالات خواهد بود « فکانه ون اتا « کهواجب مىشود طاعتش 
بعداز طاعت خدایتعالی . 

پس در انسان کامل که جامع باشد مر کمالات انسيه داسه معجزه است و 
بمان آن سه معجزه را که‌همه‌راجم و منوط بتكمل وفوت نفس نفس ایشانست 
مذ كور مدارد . 

وهم در آن کتان مسطور است که ازحضرت ابی‌جعفر تام حر‌ویست که 
فرمود رسول أنكس است که جىرئىل م در بيش دويش مقابلة و عمانا پیاید و 
رسول اورا به‌بنند وبااو مکاله نماید و جنن كس رسول أست . 

وامانبى آنکس باشدکه در خواب خويش به‌بیند چنانکه ابراهیم @ 
خواب‌بدید وچنانکه دسولخدای ی قبل از وحی ازاسباب نبوت بدیدتا گاهیکه 
حبرئل عَم ارجا نب یزدان به‌رسالت به | نحضرت بيأمد . ۱ 

دو كان عن تس حين جمع له السبو"توجائته الرسالة من عندالله یجیثه بها 
جبرئیل عليه ویکلمه بها قبلا ومن‌الانبیاء من‌جمع لالب و"ة و یری في منامه و 
یکلمه و یحد"ثهمن غير آن‌یکون يرى فی‌البقظة». 

يعنى عل عفد گاعیکه شرائط ومراتب نبوت و دسالت از جانب خدای 
دروی جمع‌شدجیرگیل تج رسالت پرورد گار دابه آ نحضرت میآورد و به | نجه 
مامور بود مقابلة وعبانا با آن حضرت تكلم مینمود؛ واز پیفمبران کسی بود که 


نبوت اذبهرش فراهم شدو در خواب خود میدید وروح‌الامین نز د اومیآمد و مكالمه 
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و حديث مننمود آما در بيدارى نميديد . 

دو اما المحدثفهوا لذي يحد“ث فيسمع ولا یری في منامه»وامامحد شيعنى 
حديث كرده شده آنرا گویند که اورا حديث گذارند وبشنودلكن حديث گذاررا 
در خواب خويش نهبيند پس تفاوت خاتم الانبياء لبِق باديكر پیغمبران وپیغمبر 
بامحد .علوم شدوحكيم ربانى در ذيل حديث مذ كور میفرماید كدرسول بماهو 
رسول آنکسی است كدقوات نفسانيه خبالیه‌اش نیرو كيرد يس متمثل كردد بروى 
صود عقليه و مبداى أن كدمفيض است بروى بصور حسيه پس به‌نیروی‌سمعو بصر 
حسیه باطنيله خود كلامى بشلود ومتكلمى بنگرد . 

بس کلام همان کلام خدای است ومتکلم‌همان ماك مقرب است که‌در مبان 
خدای وبند او رسوله واسطه است. يس أن ملك ازجانب خدای دسول اشت به 
آنرسول و آنرسول از جانب اورسول است‌بجانب خلق 

و هم در آنکتان در دیل‌حدیث دیگر وارد است : 

د والامام هو الذي يسمع الکلام ولایری الشخص » یعنی امام بواسطه روح 
قدسی می‌شنود کلام خدایرادرعالم بيدارى لکن نه بصودت الفاظ "و واسطه را 
يعنى شخ ص متمثلرا نمی بیند نه‌در یقظهو نهدرخواب؛ چنا نکه‌دز آن‌حدیثاشادت شد و 
بعبارت ديكر نبى أن کن باشد كه وحى كرده شود باو يعمل ورسول کسی است 
كدوحى كرده شود بسوى اوبعمل و تبليغهردو وولی" کسی است که ملك با او 
حديث كند ياملبمشود ملهم شدنى وامام كسى است كه ملك حديث كند أو را بعلم 
وتبليغ پس هررسولى نبى باشدلكن هر نبى رسول نباشد . 

معلوم باد که مراد از اين تحديث که مىفرمایدهو اما لحدث فیوا لذي يحدءث 
فيسمع»همان تعلیم باطنی وعراد بسماع همان‌سما ع‌عقلی است وبیان اين اجمال 
در آنکتاب مفصّلا مذ كور است . 

بالجمله از اين بیانات ومقالات که مسطور افتاد پارهمطا لب منظوره اجمالا 
مفپوم كشت وبازنموده آمد که نوع شریف بشر بسبب آن‌جوهر قدسی که خدایش 


ج۱ مراتب باطنی انسان: ‏ -۱۸۵- 
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عطا فرموده است داراى استعداد و مقامى است كه مبتواند بهنيروىدياضتوعيادت 
واطاعت و ترك علايق از اين عوالم عنصریه بعوالم روحانيه و جواهر مجرده 
اتصال بابد و بااینکه در اینعا لم سقلی است ازعوالم‌علوی باحس گردد حنا نكه در 
شرح اصول کافی در ذيل شرح حديث شریف د نحن‌البانی » میفرماید: 

انسان دادای مراتب سبعه‌باطنیه است که عبادت از نفس و عقل و 
روح و سر وخفی واخفی است‌وچون انسان سلوك وسیر خویش‌دا بحضرت یزدان 
به‌حد" اتمام و | کمال رساند جوهری قدسی گردد که مفارق ازعالم خلق ومتصل 
بعالم امس ومتوسط بين خدایتعالی و ميان مخلوقش گردد و چون باینمقاء دسند 
یکبازه روی بحضرت حدای ند و از غير اواعراض کنند و ار آن دس كه بين 
رتت رسند دارای آنمنزلت و بضاعت‌و لباقت گرد ند» 51 وقفوأ مع الله ¢ 

بس ایشان احسامی دوحانی هستند و بااينکه درزمن‌حای‌دار ند سماوی باشند 
وبااینکه باخلق روز ميكذارند دبا ني گردند.اجسادادضیه هستند باقلوب سماویه 
و اشباحی فرشتيه باشند به ارواحءرشیه, نفوس ایشان در منازل خویش‌سیاره‌است 
وارواح ايشان در فضای قرب طبّاده است و اسراد ايشان بحضرت پرورد گارشان 
نظاره. کالبدهای ایشان کائن است لکن قلوب ایشان از موطن حدثان بائن است و 
در ميان خلق خدا ودیعه خدا باشند ودر ميان آفرید گان‌یزداناصفیاء ایزدسحان _ 
واوصیای بيغمير ان هستند وهر كن سلسله | یشان فطع نشود ورمين ار این اوتاد خالی 
نم‌اند . 

بالجمله چون مر انب انسان معلوم وتفصي لاو برملك معين كشت جكو نه‌تواند 
بودكه چون در عوالم عبادت واطاعت‌به آنجه شأن اوست بازرسد از ادراك عوالم 
مذ کوره محر وم بما ند زيراكه مقتضای عدل خداو ندی جزاين نيست و حونادراك 
این‌عوالم‌دانمود البته‌از بپرش کف حجب شود و به ترقی نفس و عقل به آنجه 
بیرون از اینعالم عنصریست واقف گردد . 

حنانکه اينكلام رسو لخداى م د ان" فيا مني مكلمين محد ثين » که 
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بلفظ « ان" » مصد"ر و تا کید و تصريح را باز ميله ايد براین‌مطلب مؤید است 
الین يقار رنود ر ای دعر ها هی ون وت فان ار اروا 
قدسته نگردد سخن کرده شده وحدیث گفته شده نتواندشد یعنی نتو اندبه آثر تبه 
نائل شود که بتوسط روحانیین کلامی ياحديثى بشنود . 

والبته این‌مقامات وعراتب وشئونات در نوع جلیل انبیاء عموما و حضرت 
خاتم‌الانبیاء وائمه‌هدی که انوا واحدهو واسطةٌ فيض مطلق هستند خصوصا بفرد 
اكمل موجود است و در مقام حضرت فاطمه که دارای مقام عصمت است مشود 
است چه‌همان ثبوت صفت عصمت برای | نحضرت تمامت مراتب‌سامیه دا ی 
است والبته آنکس که بضعه رسو لخدای و است معلوم مسباشد دارای حدمقام و 
منزلت‌خواهد بود واولاد او که‌فرزندان رسول خدا ويضعةٌ سیدةالنساء اند | نر تبت 
دارند که معلوم است حيست . 

پس اذ اين جمله معلوم كشت که مقام حضرت‌صد یقه صغری زينب کبری 
يا جناب ام كلثوم که فرزند چنان مادر و پدرند تا بچه پایه است . 
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بان كلمتى حند از خطبه جناب فاطمه صغرى 
سلامالله علیپا که مؤيد بعضى مطالب است 


جناتكه در كتاب احتجاج و دیگر كتب اخبار و تواریخ مسطوداست. رید 
بن موسى بن جعفر از يدر بزد گوار خود ی حديث كند كه چون اهل بيت 
رسول خداى یا را از كربلا بكوفه باز گردانیدند. جناب فاطمه صغرى سلام 
الله عليها خطبه در احتجاج با اهل كوفه براند واز آن جمله اين كلماتست : 


۱ ؛ ل 2 أمر نو | نا أهل شت 
رف ا عليه ووعاة همه IR‏ اکن 
في بلاده لعباده رمتا اله بکر امته 1 ۳ شنه محمد عد عل 

5 هم در حمله این حطبه مغر ما ید : 


با لک فاتظروا اللعتة و العذاب و کاآن قد أحلت و 


تواترت من امه مات فسحدك با کنبتم و پذیق بعك باس 
بعض شم شان ل ف 9 وم القسمَة ما ظلَتم نا ألا ا 
لله عل i‏ ام 


در ها دایم دم که ذد ای اهل غ درو خدعه خداو ندما اهل بترا به‌شماستلاساخت 


و بما شما را به امتحان و ازمون در اورد و ازمایش ما را سكو وستوده فرمود و 
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علم وفهم خود را با SE‏ علم ووعاء(۱) ونگاهبان قېم او 
و كنجور حکمت‌او ومائيم حجت‌خدا برتمامت بلاد وقاطبه عباداو, خداوند ما دا 
بزر گواد داشت و بسب پیغمبرش برا کثر آفرید كان خود تفضل گذاشت 

هلا كت باد شما راهم نون منتظر لعنت وعداب و عقوبت حضرت احدیت 
باشید» همانانقمتبا از آسمان پرشماحلول تموده ومتواتر کردیده که شمارا سيت 
کردادهای نابپنجادیکه از شما يديد گردیده به استیصال و اضطراب ددافکند 
وبعضی دچار باس وشدت بعضی گردد واز آن يس بسبب آن ظلم و ستم که 
با ما روا داشتيد در آتش نيران و عذاب حاویدان مخلد بمانید لعنت خدای بر 
وود ستمکار ان باد . ۱ 

معلوم باد که دخترامام حسين هم دراین‌خطبه مبار که از نخست میفرماید 
ای پرورد كار من بحضرت تو پناهنده ام ازاینکه برتودرو غ زنم وبپتان‌بندم آنگاه 
بچنن كلمات مذ كوره سحن ميفرمايد وجون کسی نىك نظر کند ودر اینالفاظ 
بنكرد.ميدا ند جزاززبان؟ نانکه بعلوملدتيهو آثارباطنیه ومراتب نورانیه دوحاننه 
برخوردار واز ستان نبوت وعصمت كامكار باشند تراوش نجويد . 

و در اين کلمه « فجعل بلاء نا حسنا» جه لطائف مندرح‌است وباز مینماید 
که دراغلب مراتب عاليه با آباء معصومین خود شريك هستند و صاحب آنمقامات 
میباشند که درخور ائمةٌ هدى سلام لله عليهم است جه هر کی افو الاب وود 
كنجينه علم وفهم و حكمت خدا و حجت خدائيم زيرا كه تا کسی معصوم نباشد 
ححت نتواند بود ونا كسى قلبش بنور ايمان فرود نيا بد وداراى جنيه روحانست 
ونودانيت وقدس واتصال بعوالم مجر ده وعتل کامل و نورشامل نگردد حافظ علم 
وفهم وحکمت حداو ندی نباشد . 

واز ضمير « علمه و فهمه و حكمته » نيز ميرساند كه علوم و افهام و حكم 
ما ازجنس علم و فم و حكمت ديكران نيست بلكه بآن مايه و رتبت است که 


. يعنى ظرف وكندو‎ )١( 


جا مراتب علم وخکمت اهل ب مت ۱۸۵ - 


بيرون از اندازه ساير خليقت است. و از اين است که میفرماید خدايتعالى ما را 
بر بیشتر مخلوق خود فضيلت نهاد . 

وهم از آن اخبار دهشت آثار که با آ نمردم ظالم میگذارد و بعذاب و نقمات 
تبديد میدهد معلوم میشود که از نظى اوهیچ جين يوشيده نیست و آنچه ببايد شود 
در حضرتش مکشوف است ٠ه‏ آنچه دیگران نه بینند و نشنوند و ندانند و نيابند 
ببیند و بشنود و بداند وپیابد . 

س باز نموده آمد که دراین وحودات مقدسه روحی قدسی و حوهریلاهوتی 
است که بعد از امه هدى صلوات الله علیهم در هیچکس موجود نشده است وباین 
قوآه قدسيه ربانيه نوريه در عوالم مجر ده ساير و برمعالم سماويه واقف و بر 
حفابای اسرار عالم و یکمال نفس و صفای روح فا یز ند و با این گوهر نفيس که 
دز ایشانست ا كر ملهم یامحد ث یا عالم عن معام باشند يا بلا واسطه از مبدء فض 
بهره ياب گردند جای هيج تامل و تعجب تیست . 

بلكه مراتب و مقامات ايشان موهوبی است نه كسبى و حون موهوبى باشد 
حد وحصر برای آن نتواند بود ومعيار و مقياس و ميزانى اذ بهرش نتوان مقرد 
داشت « و ذالك فضل الله يؤتبه من يشاء » . ۱ 

ونيز معلوم است که درحات علوم و اسرار بسيار است و هر كس را بداندازه 
استعدادشءطافرمایند بحر بیکران دا بضاعتی‌واوعبه‌وظروف دیگران‌دا استطاعتی 
است. المته مقاء‌صادر اول و عقل کل با مقامات دیگران وائمة هدى صلوات الله 
علیپم دا با ساير اهل بيت و ایشانرا با خواس اصحاب و اصحاب دا با دیگران و 
على هذا الترتیب الى آخره تفاوت است وخدایتعالی بحقایق علم واحوال داناست 
و به آنچه خواهد و اداده فرماید قادر و توانا . 

وعنوان صحیح و محكم اين است که در مراتت نفس و روح و امثال آن 
اگر خواهند بیانی کنند و درعرصه اندیشه جولانى دهند البته به آن ببانات و 
توضحات علما و حكماي البى که با اخبار وارده از دسول خدا و ائمه هدی 


-۱۹۰- زند گانی حضرت زينب لش جا 
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سالام الله علیهم أجمعين موافقت دارد بايد اقتفاحست, چه ايشان سبب صفای پاطن 
و نيروى قواى روحانى و جير گی بر مشتهيات نفسانى ونيروهاى جسمانی بدقايق 
ولطائف و اشادات و كنايات فرقانى وكلمات فرستاد كان يزدانى و ائمه سبحانی 


ببتر داه يافتها ند والله اعلم . 


ياذيارة از حكايات و اخباری چند که در مجارى حال و 
فضایل حضر ت زربنبخاتون درزمان‌پدرو مادرفر خنده اثر و 
امام‌حسن علیهم لسلام رسيده 

براى تبان مطلبی و تعیین مقصودی اربيان بارةٌ حکایات ناجادیم تايعون 
خدا بعضى مسائل مبمه توضيح يديرد ٠.‏ 0 

در كتاب عمدةالطا لب مسطوراست که‌حضرت ز بت اکن ی‌دختر امیرالمومنین 
على لام مكناةبام* الحسن و ازمادرش حضرت فاطمدزهر ادختررسول خدا ع 
روات و بمجاسن کثر ه و اوصاف‌جلبله وخصال حمیده و شیم‌سعیده(۱ ) امتیار داشت 
مفاخرش چون ماثر خورشيد درخشان نمایان وفضایلش حون ذخایر بحربیکران 
بی‌پایان بود. بزر گان اقوام ازاحادینش‌بهره‌یاب وزعمای قبایل از افاضاتش مستفید 
همشد ند حه معنى بر زة که‌صاحب عمدة الطا لب درنعت | نحضرت مسطور داشته همسن 
معانى مرقومه را ميرساند . 

علا مه مجلسي در جلد دهم بحار الانوار و صاحب رياض الشهادة در ذيل 
داستانی حكايت کند كه حون ش هنكام در رسيد حضرن قاطمه امام حسن دابر دوش 
راست و امام حسينرا بردوش چپ بنشانید وبا دست راست دست حب ام کلموهرا 
بگرفت و بحجرء مبارك دسولخدای یا برفت واز آن پس بارسول خدا به‌نزد 
على تیم بازشدند. و از اين خبر ددصورتیکه محل وئوق علمای محدئین باشد 


س ل مص ليس ی تیم يا ی بت مم ا هت سب مجو بج جد سین فس لاكسب ٠١‏ زوسن یدنب سل و سس زا 


(۱) شيم - بكسر شين و فتح ياء ‏ جمم ذيمهيعنى خلق و خوى. 


وهم علا مه مجلسى امل اله مقامه در اینکتاب‌میفرمایدفاطمه‌را ازعلی ۷ 
پنج فر رند پدید گردید: جن و جن ۹ ام كلثوم کبری و زینب كبرى 
سلام الله عليهم . 1 

0 نين در روايتيكه از غلبن مروان ميفرمايد كه گفت در حضرت | ببعيدالله 
سلاء الله عليه عرض کردم: : آبا رسو لخدای ا فرمود: 

إن فاطمة أحصتت فرجها هحرم الله ذريتها علی النار . 

فرمود أرى مقصود از سب وحسين و زينب و امكلثوم باشند . 

لكندر روايتى دیگر که از راوی دیگر نقل ميف رمايد اززیب نام نمسرد و 
اكثر زینب غير از امكلثوم باشد هيج نمىشايد در عنوان‌چنین حدیثی نام آن‌يك 
مذ کور نشود و اختصاص بيكى داشته‌باشد » مگر اينكه امكلثومهمان كنيت زیب 
باشد و واو عاطفه در قلم كتّاب سهواً اضافه شده وبینند گان‌دوتن گمان برده‌باشند 
یانام زينب در اینروایت اخير از قلم ساقط شده است تاباآ نروایات که آنحضرت 
را از امیرالومنین لام بنجتن فرزند يديد امد توافق حوید ياهمين واو عاطفه 
که‌سپوا افزوده‌شده باشد موحب آن باشد که راویاناخبار مجتن ا نگاشته باشند . 

در کتاب ناسخ‌التوار یختأ لیف یدرم میردا عل تقى سيهر لسانالملك اعلی ال مقامه 
مسطور است که‌جون حضرت صد يقه طاهره فاطمه زهرا صلو ات ال علمپاوفات‌فررمود 
حسن وحسین درپیش روی مبارك امیرالمومنین على ب نشسته همی بگریستند 
ام كلثوم خود را درردائى سحيده و برقعی آو یخته دامن کشان همی‌بیامد وهمی 
كفت ياابتاه بار سول اله الان حرمان ازحضرت تورات آمد و دانستم تر دیداد 
تخواهیم کرد . 

ودر کتاب بيت الاحزان از کتاب سرودا لشیعه ازتفسير نیشابوری حدیث‌حقه 
راحنن مسطور آورده کهآ نینگام که حضرت فاطمه همخواست از ایسرای محنت 
برياض جنشت رحلت‌فرماید ؛,پرفر ازحصیری‌خوابنده و کلیمی به خود سحده 


mY ده‎ 


<صرت ار له نت برفرار سر همأ يو نش تسه حصرت امام حسن برروی سنه 
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شريفش افتاده جناب امام حسین صلواتالله عليهم هردو پای مباركش را در بغل 
کا بساني رما | سوم رن كرد انل حارم ای یاب 
که وض حند دارم نخست اینکه خاطر فرر ندانم را عزیز بداری و برروی‌ایشان 
صدا بر نكشى و بخواهش طبع ایشان‌باشی, دوم آنکه از اموال من آ نچه‌سپم‌منست 
يام" کشوم گذاری و مقداری از آنرا پفقر | بدهی که‌سودش عاید من شود . 

ونر كوي بعد ار وفات آ نحضرت ام كلثومي! دیدند که حاد: رسن کرد 
وتسبیح خود را در كوشه حادر بسته وار حجره طاهره گر يان بيرونشد وهممفرهود 
یاابتاه يارسولالله بعد از ارتحال مادرما راست شد مصدتو مفار قت از خدمت‌تو, بعد 
از این محروم ماندیم از خدمت تو وخدمت مادر مظلومة خود . 

راقمحرو ف گوید: در لخت اولاين خبر بی‌نظر نشاید بود جه اگر فاطمه 
زهراء دا غير از ام کلثوم دختری دیگربودی حگونه‌اش در [ نحال صغارت ازمال 
خود بی بېره کردی ونيز عمد؛ توادث بحسنین لام اختصاص دارد وامیرالمومنین 
علبه‌السلام نيز بپره مند است و هم‌از حضرت فاطمه که عاله بماكان و بمایکون 
و بمقامات امامت وولات مطلقه اميرالمۇمنىن صلواتاللّه علمهما از دیگران داناتر 
است چگونه در سفادش حسنین آنگو نه كلمات ميف رمايد حنا نكه در کتب معتبره 
که ازوصایای أ نحضرت‌باامیرالمومنین‌مطودمیدار ند كمال تفويض وتسلیم آ نحضرت 
زا هماما يد . 

لکن ازلخت آخر اين خبر که‌باناسخالتوادیخ نیز توافق دارد معلوم میشود 
كدام کائوم همان حضرت ریب است که درتحت نکاح عمد الله بن‌جعفر برفت و هم 
در ناسخالتواريخ مسطور است که‌چون حضرت امرالمومنشن 2 از كفن فاطمه 
بیرداخت وخه است اورا در جامهز برين در سچد ندا درداد ای ام كلثوم اىزينب 


ای‌سکننه‌ای‌فضه ای‌حسن ای‌حسین تقدیم ام‌مادر خودراحاضر شوید که از این بس 


دیدارش جز در بپشت میسر نشود . 
ودرا بنمقام دیب و ام كلثوم هردو مذ كورند وا گر جه از طرز نداء دو نفر 


a‏ فسني ار حالات آ نحضرت ت درزمان يدر ا 


اا 3 57 است ۳ از امكلثوم و ریب ۳3 راخواستهباشندجنا نکه‌در 
مقامات ندبه و استغائه بسار افتد که یکتن دا بنام و كنيت بلکه لقب بخوانند 
چنانکه گویندای‌علی ایابوالحسن ای اسدالله ای ابن‌عم دسول الله بفریاد مابيا و 
دربه‌ضی کتب نام سکینه‌مذ كور نیست . 
وهم در كتاب ريا ضالشهادة مسطور است که بعداز وفات حضرت فاطمهزیب 
و ام" كلثوم خود را برفراز نعش مادر بینداختند و هم كويد حضرت صديقه زهرا 
در وصيتى که بحضرت امیرالمومنن ميفرمود از دختران خود سفارش میفرمود و 
این خبر با آن خبر که‌بها م كلثوم اختصاص مسابد مخالف است تواند بود حضرت 
فاطمه مکر ر وصبت کرده باشد ودر بعضی‌اوقات هنوز افزون از یکدختر نداشته 


و 


است . 

وهم در کتاں بىت الاحزان مسطور است که حون حضرت امام حسن را در 
كوزه آب مسموم ساختند, آنحضرت از خواب بیدار شد و جناب زینب خاتون دا 
طلب ساخت و فرمود ای خواهر الى آخرالحديثء آنگاه فرمود ای خواهر قدری 
أب حاضر كن تاتجدید وضو نمایم و بعداز آن‌جنان‌زیب را در طلب حضرت امام 
حسیں عليهم السلام بهرستاد . 

چون حاضرشد خواست اذ آن آب‌بیاشامد خواهران بخروش آمدند وجناب 
ینب خاتون برجست و چنان شتابان برفت که بر چپرمبارك برزمین‌افتاده ونيز 
مینویس چون جناب امام حسن از اين پرمحن گلخن بج-اویدان گلشن خرامید 
جنات زرينب خاتون و ام كلثوم صدا بناله و زارى بلند کردند. 

وهم در ناسخ التواريخ مسطور است كه اميرالمؤمنين کج در آن ماه رمضان ‏ 
كه بروضه دضوان می شتافت يكشب درخانةٌ امام‌حس‌ویکش‌در خانهاه-امحسن 
علیپم السلام ویکشب درخانه عبد الله بن حعفر افطار ميفرهودند و از سه لقمه‌افزون 
نمیحوردند و چون شب حبار شنبه نوردهم شهر رمضان ف-را دسید بسرای خويش 
آمد و از بر نماد ببای استاد ام" كلثوم دوقرصه نان حوین و کاسه ازشر درطبقى 


نپاده با مقدارى اد نمك سوده در حضرتش بگذاشت . 

چون آ نحضرت ازنماز فراغت یافت و آ نطبق دا بدیدند فرمودنداىدخترك 
من دريك طبق دونان خورش مخصوص من‌میدادی؟ مگر ندانی من برداه پسرعم" 
خود زسول‌خدا میروم؟ مگر نمیدانی درحلال دنا حساب و در حرامش عداست 
سو گند با خدای تا از اين دو خودش یکی دا بجای نگذاری افطار نکنم‌ام كلثوم 
شير دا بر كرفت و آنحضرت سه لقمه از نان جوین با نمك خورش ساخت وابتدا 
بنماز کرد . ۱ 

ودر آن شب فراوان ار حانه بیرون مىشد وباسمار EY‏ و نیت 
و بخانه باز ميامد و بنماز می ايستاد و چون بعضى كلمات كه برشپادتش خبر 
میداد برزبان مبارك برا ندم کلثومعرض كرد: ای يدر امشب اين اضطران حيست 
که درتومینگرم؟ فرمود ایفردند صبح امشب من شهيد ميشوم وچون با امام حسن 
فرمود ای پسر فال بد نمیزنم وتطیر نمیکنم لکن دل من برشهادتم شهادت دهد . 
ریب عرض کرد ای ددر فرمان کن تاجعده بمسچد رود وبا مردم‌نماز بگذارد. 
و حون آتحضرت را اپن ملجم رحم بزد. و بانگ جبرثیل در احبار شپادت آن 
حضرت بلند شد وام كلثوم بشنید بر دوى مبارك لطمه بزدو گریبان بددید وفریاد 
برداشت وا ابتاه واعلیاه وا محمداه . 

و نيز حون امیرالمومنن فردود رسول حدایرا در خواب ديدم سه كرات 
فرمانکرد كه امشب‌بسوی او شتاب گیرم. اهل بيت سخت بكر يستند مردی باابن 
ملجم كفت ايدشمن خدای خوشدل مباش که امير الموّمنين دا بپبودی حاصل مشود 
گفت پس ام کلئوم بر کدام كس میگرید؟ بر من میگرید یا برعلی. سو گند با 
خدای که اين شمشير دا بوزاد ددهم بخریدم وبوزاد درهمش از ذهرسیراب ساختم 
وهر. نقصان که داشت باصالاح آوردم و با حدين شمشر حنان ضربتى بر على فرود 
آوردم که اگر باهل مشرق و مغرب قسمت کنند بجمله‌بمیر ند, بروايتى زينسابن 


ملجم دا فرمود وای بر تو E‏ اميرالمؤمنين را ؟ كفت يدر ترا کشتم اگراو را 


EE‏ س نت کے کک سک کس ست س ت ی سے لو ا یہ سے ی کک ما س سا سا ت ا ا س ا س س ھا س سے صا س س سا ص و کا ود می و چ ا و ود خر و سا خر ور و ی ی می 


جا قسمتی ارحالات آنحضرت در زمان يدر 10 


امير المؤمنين بدانستمی هر گزش نكشت 

اعثم کوفی نیزچون بوب ۲۳ چون اميرالمومنت 
عليه السلام خواست ازسرای بیرون شود قلات در بکمر آنحضرت در تم 
از ميان مبار کش‌بازشد, آنحضرت کمر دا دیگر باده محکم کرد و فرمود الهی 
مر گك دا برمن مبارك ولقای خود دا برمن خجسته فرمای ام کلثوم چون ا.نکلام 
بششد اشك حسرت ازديده فرو باريد . ا" 

ونيز اعثم كويد چون وفات‌امیرالممنین نزديك شد ام کلثوم در خدمت آن 
حضرت‌بود, بررخاست که از خانه ببرون آید»فرمود در خانه فراز كن ام كلثوم 
فرمان يدر را اجابت فرمود . 

ونىز ددضمن خطبة که ان حضرت امام حسن ت بعد از وفات امیرالومنن 
صلو ات الله عليه نكارش ميدهد میتویسد امام حسن تل فرمود بدانيد که از مال 
دنبا نزد او يعنى امیرالومنتن حيزى نما نده است مگر هفتصددرهم ؛ اندشه حنان 
داشت ت که بان دراهم كنيز كىرا برای همشیره‌ام حریداری فرماید حون دانست 
که حال حيست و وفت ار تحالست مرا فرمود که أن هفتصد درهم‌را به بمت‌اامال 
برم وترك خریدن كنيزك كويم . 

وهم در ناسخ التوادیخ در ذيل خطبه امام حسن تل مسطور است که‌فرمود 
میخواست باين مبلغ خادمی برای اهل خويش ابتياع کند و بروایتی از برای ام 
كاثوم خواست» وازاین چند خبر نیز مکشوف آید که ام كلثوم همان زين ب کبری 
است که ام كاثوم كراشن نیز‌مینو یسند» جه اگر دو تن بود ند چن ن مو رخن نامدار 
اين كلمات و مخاطبات را كاهى بام كلثوم كاهى بزينب نميدادند جه امپرالمومنین 
با هريث حدا كانه اين فرمايش نکرده است ونيز در اختصاص خر بداری ۳۵ 
برای یکتن اگر دوتن بودند سسی لازمست وا گر لفظ حواهر ان هم كاهىمذ كور 
باشد ممکن است خواهراني باشند که از دیگر روحات بوده‌اند . 

وهم مجلسی اعلی الله مقامه درحلد نيم بحار ودر ذيل روایتی که ار حضرت 


امام زین العابدین َل از وفات امبرالوّمنن صلوات الله عليه میفرماید جنانکه 
اداین پیش در کتاب احوال امام دین‌العا بدین و در این کتاں ار قلم کاب حروف 
بگذشت منویسد حون امیرالمومنن سالام الله عليه دا بسراى خود در آوردند لما بة 
بر فراز سر مبار کش و ام کلثوم بپلوی هردو بای شریفش بنشستند و آنحضرت 
چشم بر گشود و ببر دو تن نظرفرمود, و از این عبادت ممکن است که لبابه نیز 
از حمله بنات مکر مات آنحضرت باشد و ام كلثوم همان زیت است جه كين 
نود مذ كور مقن . 

وهم در خرایج وجرايح و نهم بحار مسطوراست که حون حضرتامير المؤٌمنين 
راحالت اغماء دریافت ام کلئوم همی‌بگر بست حون آن‌حضرت افاقت یافت فرمود : 
«لاتوذینی يا ام كلثوم فاتك لو ترين ما آدی ان الملشكة من السموات الستبع 
بعضها خلف بعض الى آخره » و هم در بحار و ارشاد مد اد ام موسی حادمه 
امیرالمومنین 2 مر‌ویست که ازعلی ع شنبدم با دخترشام کلئوم میفرمود : 
ای‌دختر من بدرستیکه باشما مصاحبتی اندك نمایم‌عرض کرد یذابتاه چو نست‌این؟ 
فرمود رسول حدای و را در خواب ديدم که‌غبار از حپرهام میزدود و مبفرمود 
یاعلی برتوچیزی نیست چه‌هرچه برتوبود بجای أوردى و بعداز سه‌روز آ نحضر ترا 
ضر بت رسيد . 

چون ام کلئوم أن کلمات بشنید فریادبر كشيد و آغازبی‌تابی‌نهاد ‏ نحضرت 
ام کلئوم را دلداری داده فرمود حِنين مکن جه من می بینم رسول خدایرا که با 
دست ميارك خودبامن اشادت کند و فرماید ای‌علی‌بسوی ماشتاب كن که آنچه‌نزد 
ماست برای تو بهتر است . ۱ 

وهم علامة مجلسی اعلی ال مقامه و بس طو یل که از بعضی كت قديمه 
در كيفيت شهادت أ نحضرت مسطور داشته وام کلئوصا طرف آ نمطا لب و مخاطيه 
بار كلمات ميدارد ميفرمايد راوىميكويد زينب وام كلثوم بيامدند تادر خدمت 
آ نحضرت برفراز فراش نشستند وهمى بناله وندبه بانكك «یاابتاه من المصغير حتی 


یکبرومن للکبیر بن‌الملا یا ابتاه حزننا عليك طویل وعبرتنا لاترقا» بر آوردند. 

ونيز در بیان وفات | نحضرت كويد جون در شب جمعه بيست ويكم شهررمضان 
در گذشت زينب بنت على وام كلثوم و قات زنان أنحضرت فرياد برأوددند و 
كريبانهاحاك کردند و لطمه برحهره زدند وبانگ ناله وزاری در قصر بر آورد ند 
واز اين کلام معلوم میشود که به‌ضی در بیان کنبه و اسم فرق نگذاشته‌اند و دو تن 
انگاشته‌ا ند يا اينكه زینب همان‌زینب صفری است که از مادر دیگراست واذاینروی 
بزینب بنت على توضیح داده‌اند , و گرنه این اختصاص از حيست ؟ پس ببایست 
ام كلثوم دا نیز بنت على نوشت » ياام كلثومراذنى دیگر بیرون ازبنات آنحضرت 
وت 

ونيز فره‌اید حون امام حسن از دفن امیرالموٌمنین سلامالله علمماراجعت 
فرمود ام كلثوم بخدمتش در آمد و آنحضرترا سو گند داد که‌ابن‌ملجم رایکساعت 
زنده نگذادد وطبری دد تاريخ خودكويد روز دیگر دختر على چ ام" كلثوم 
نزد حسن تم بیا‌د وهمی بگریست وابن‌ملجم دا در آنجا نشسته دید فرمود 
ایملعون امير المومنن امروز بپتر است وتو دا پدتر . 

كفتاكربهتر است توجرا میگریی من آنشمشیردا بپزارددم خریده‌ام و 

هزار درهم بدادم‌تا بزهرش أبن دادند ناهر كس دا که بدان بزنم جان بدد نبرد و 
ابناثير در تاریخ خود نیز بهمين تقریب که‌مذ كور شد اشادت کرده است . 

ونير در کتاب رياض الشپاده وبيت الاحزان در ذيل بیان شهادت حضرت 
ولايت مرتبت صلوات الله علیه‌داستانی مفصل اذ اهوال شب نوزدهم رمضان المبارك 
مسطور وآ نجمله راپحضرت ام كلثوم منسوب و أنمكالماترا كه با امیرالمومنن در . 
فيان آمده بدوراجع میگرداند و آن‌ناله و ندبه را بحضرت ام" كلثوم اختصاص 
ميدهد ومیگویدبدان‌حال نزد حسنين 26 دوید وایشانرا بحالت كريهوزارى بديد 
و امام حسن‌فرمود ای‌خواهر فریادو اففان‌مکن تاحقیقت حال برما مکشوف افتد و 
دشمنان برما شمانت نار ند . 
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ودرجائی كويد دختران فاطمه سلامالله عليها بناله بودند و كويد حون 
بدا ستند که رت حازه يدير نمست و ابن‌ملجم راك شد که‌ام کلثوم برسر 
وسنه حود منز ند و گر ده ممكند كفت اید ختر على گریه كن که اگر کر یه تمام 
عا لم را بکنی بر ای او حا دارد . ۱ 
ام کلئوم فرمود ای‌دشمن خدابر بدرم با کی نبست وضردی نرسده اما تو 
خودرا روسياه دارين کردی و اممدو ارم بسزایت بررسی, هم درد نیا وهم در آخرت 
ابنملجم كفت أكر كريه ميكنى كر يه كن ودر این‌مصست اشكك خونن بريد که 
بحدا ود این شمشيررا بپزار درم بحریدمو بپزار درهمش ار زهر آن دادم و 
كن این ضر بت من بتمام مردم کوفه ببره شدی هجك راپرء و سامت نودی . 
آنگاه گو ید حون اميرالمؤمنين 224 بحضرت خداى پیوست صدائى باز 
رسف که ساعتی بيرون روید و بنده‌ما را باما گذارید پس همه برون‌رفتند و دیب 
خاتون وام كلثوم وديكرزنان صدا بكر به وفغان بر کشد ند وفرياد واعلماه و 
وااماماه بلند كردند وبجمله كريبان حاك ساحتند وبر سر وصورت حود بزدند . 
ونيز كويد چون حسنین للم بسرای بازشدند خواهران ودیگرزنان اهل 
بيت بناى نوحه وزارى نهاده ام كلثومدخترامير المؤٌمئين بدين طريق نوحه كرى 
همى فرمود : 
ألايا غين جودي و اسغدینا . ألا فابي أميرالمُمنينا )١(‏ 
الى آخرالاببات» لکن اين اشعاررا در کب معتبرهنسبت بابى الاسود دئلى 
وبروايتى بام الهيثم بنتاسود النخعيه که حسد ابنملجم رابسوخت دادهاند تواند 
بودابی‌الاسود برخی‌راانشاد کرده وامالبيش نیز بر آن وزن وقافيت گفته باشد جه 
اختلاف پاره اشعار وزيادتى و نقصانی که در كتب متعد ده بنظر رسيده براين حكم 
کند وام" كلثوم در مقام نوحه تذكره فرموده باشد چنانکه مجلسی اعلىاللهمقامه 
(۱) ای ديدء اشكك ببار و مارا برسوگه مایاری» کن » ای چشم كريه كن بر امیر 
و پیشوای موّمنان . 


۳۹ ۱ 5 ۰ 
ح ۱ سحنان | نحضرت هنكام رحلت یدز -۱۹4- 


در بحار نيز باینمطلب اشادت کند و فرماید : 

بعد از آنکه ابن‌ملجم وقطامه و آندومد دیگررا که ابن‌ملجم ملعونرا 7 
أن کرداد ملعنت آثار مساعد ویار بودند دستخوش هلاك و دماد ساختند و حسنن 
عليهماالسلام بسرای باز هدند ام كلثومروى بایشان کرد و این اشعاررا که‌بعد از 
استماع قتل آنحضرت انشاد کرده بود بگفت : ظ ظ 

وميفرمايد بعضى گویند اين اشهار از اما لهیثم بنت عر يانختعميه ويارءٌ 
نوشته‌اند از ابوالاسود دئلي است ومجلسی در اینطریق که اشارت فرموده نت 
بام كلثوم سلامالله عليها دا ترجیح میدهد . . 

جنانكه صاحب بيت الاحزان نيز مينويسدچون حسنن ومحمد بن حنفه 
و اصحان حضرت امیرالمومتن مَل از دفن أن<ضرت باز شدند و بسو گواری 
پرداختند جناب ام كلثوم دوى با ايشان کرد و در مرثيه آنحضرت ممرثيه انشاء 
فرمود که هیچکس از دوست ودشمن برجای نماند جر آنکه از ناله و نوحه آن 
مخداره بناله و نوحه در آمد . چندانکه از شدت اثر ناله آنحضرت هبچوقت 
مردمانرا از آن افزون دراندوه وغم نیافته‌بودندو از جمله آن‌اشعار این‌شعر است 
که مرقوم است : 

وتبکی ۸۱ کلئوم عليه بعبرتپا وقدرأت الیقینا(۱) 

اما راقم حروف‌چنان می‌داند که | گر جنابام کلثوم هم انشاء شعری‌فرموده 
است نه آنست که بحمله اين اشعار را فرموده باشد ,شاید بعد از آنکه ابوالاسود 
ياديكرى درمر نيه أن حضرت انشاء این‌اشعار کرده باشند ام کلئوم تد کره فرموده 
يا خود آن حضرت نيز بر آن سبك شعری چند فرموده باشد جنانکه اين شعر 
اخير نيز براين بیان‌شهادت تواند داد .ونيز ميرساند که جزاز امكلثوم نام ديكرى 
در اين اشعار مذ كور نمست و اگر ریب کو که دارای آن مراتب فصاحت و 


و ل و د و ت ت ا ت کے د کو ا فو ب - پد سیو 


(۱) ام کلمئوم هم برسو کی پدرش أمير المؤمنين میگرید , و اشك میافشاند , دبراستی 
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بلاغت و شان و حلالت است جز ام کلثوم بودی چگونه در این مصیبت بزر گی 
آغاز مرثيه نكرده باشد . 

وعم در بت الاحزان مذ كور است که بروایتی حون ار کار عسل حضرت 
امير المؤمنين ت فراغت‌یافتند.امام حسن سلامالله عليه فرمود ای خواهر اىزينب 
ای ام کلثوم حاضر كنيد بقيةٌ كافورىرا که جد م رسول خدا برای بدرم معن‌فرموده 
پس زینب بتعجیل بشتافت وحاضرساخت چون‌سرش بگشود ندجملۀ خانها و کو چېا 
و طرق وشوارع کوفه ازشدت بویش معطر شد . 

و نز میگوید درحدیثی وارد است که جناب آم كلثوم پاناله و افغان دریناه 
برادد خود امام حسين للهلا در عقب جنازه پدد بزد گوارش میرفت تا برسرتربت 
طاهر أن حضرت. ودربعضی کنب نوشته‌اند امام ت او دا از تشييع جنازه منم 
فره‌ود و اذاين اخباد نيز می‌تواند دسید که زینب همان ام كلثوم باشد و امام حسن 
در مقام زاری و ندبه حنانکه معمول است او را بنام و کشت هردو خوانده باشد 
و گرنه میفرم‌ود ای حواهر ان . 

و صاحب حبیب السير درذیل بیان شهادت‌جناب امير المؤمنين يليم از کناب 
مستقصی حدیث کند که در شب شپادت با دخترش ام کلنوم ازشپادت خود و دویای 
خود حدیث فرمود چنانکه بان اشارت رفت . 

ونيز صاحب عمدة الطالب درشپادت أن حضرت‌جون ناسخ التوادیخ حد بت 
كند و گویدچون امیر المومن 25 برای نمازيامدادبيرون شد .بطی(۱) حندكه 
در صحن سرای از بر کودکان بودند صیحهبر آورد ند بازه از خد ام بطرد آنبا 
ببامد‌ند فرمود «دعوهن فانپن نوائح» اينها را بخود گذارید که نو حه کنند كان 
باشند» دخترش‌زیلب عرض کرد جعده را بفرماى تا مردمان دا نماز بگذارد . 

و حون ابن ملجم را بعداز آنکه آن حضرت دا ضر بتبزد بباوردند دينب 
دحتر آن حضرت أن کامات مذ كوره را که دیگران بهام كلثوم منسوب می‌دار ند 


(۱) بط يعنى أردك . 


بدو پفرمود و جوابی نزديك بجواب مذ کور بشنید ودر فصول الهمه باین داستان 
با نداد تفاوتی اشارت رفته و كويد جناب ام کلتوم دختر سيد و آقای ما على ع 
با ابن م مجم بانگ زد و آ نکلمات مذ کوده و جواب اورا می‌نگارد . 

و صاحب نودالا بصار نیز پمانند صاحب فصول المرمه اشادت کند و سبطا بن 
حوری نيز حون صاحب فصول المممه باندك تفاوتي اشارت نمايد و صاحب کشف 
الغمه وابوالفرح درمقاتل الطالبیین بصاحب فصول المهمه ونور الابصاراقتفا کرده 
وبا ندلگ اختلافی مرقومداشته وهمه بها مكلثوم داجع داشته‌اند . 

ااکنون همی كوئيم که بااین تفحص‌وتامّل واستعابی که در كت متعد ده 
در بيان اين مطلب بجای رفت و نبزدر همین کتاب در تبین این حال به بط مقال 
گذشت حنان در خاطر خطور همی کند و در بیشگاه نظر جلوه گر مىافتد که اين 
ریت سراق همان ام كلثوم كمرى است که ازفاطمه زهرا سالام الله عايها ا 

و ممکن‌است أمكلثوم صغری که بسراىعمر برفت ارديكر زوحات مكرمات 
بوده‌است» يا ا گر از بطن مطبر صديقه طاهره بوده است در اين اوقات حضور 
نداشته واز آن بيش وفات نموده است اين نيز بااخبار مسطوره وتوضيحاتمذ كوره 
در سابق ولاحق توافق نجوید مگراینکه حضرتزیب كبرى همان ام كلثوم كبرى 
باشد ودر بعضى اوقات ينام ووفتى بكلدت و گاهی بر <سب افتضای متام بنامو کنست 
هردو محاطب شده پاشد و پرباره نگار ند كان که نه جندان دقيق النظر بوده| نددو 
نن نموده أيد 

يا ام کلثومارروجات دیگر به سرای‌عمردفته باشد وغير ازامكلثوم كبرى ياشد 
که بسرای عبدالله بن حعفر برفت و ا گر گاهی سخن از بنات یالفظ خواهران 
بصیغه جمع دفته باشد نظر بدیگر بنات محترمات امیر المؤمنين ## اس که جز 
از بطن صدابقه طاهره بوحود آمده اند . ۱ 

و ممکن است ا گر حضرت فاطمه دا دو دختر باشد یکی در زمان خود آن 
حضرت وفات کرده باشد واينكه اغلب اشارات بام کلثوم است از آ نست که ازدیگر 


۲۰۲ زند گانی حضرت زينب لل جا 

SE‏ لو وح EET A ET‏ یز 
بر ره مقام رياست و رفعت دادد . 

واز اینگونه اشتباهات براى بعضى نو يسند گان که متحملتتبلع کامل نمیشو ند 
يا بکتب متعد ده معتبره دست ندارند يا در فم اخبار آن چند که ميشايد توانا 
نستند یا حندان با نظر تدقیق نمیروند فراوان افتد ,حنانکه بردانایان اخبار در 
اغلب موافع‌مشهود است‌و گر نه جگونه تواند بود که گروهی ار اعبان بت قا 
وارکان اهل خبر حدیثی را ازمعصومی نسبت بمعصومى دهند و بار دیگر همان 
شت دا ااه دكن اور تناو در هه هر حون را در فاعم کا يدون 
يك جای نام نبرند هر كس زینب كويد امكلثومرا نام نبرد و آنکس که ام کاثوم 
گوید بزینب نسبت ندهد . 

ونىز بسبار تواند بو د که هردو گر وه صحیح نوشته باشند اما كتب مسدنس42<2 
در مرور ایام وتجدید استنساخ بسقوط یکحرف یااضافه حرفی مطلبیعمدهراازمقام 
حود بگردانند واسات شپت نگار ند كان وتردید مۇلفىن وزحمت بد كان آیند 
جدفهم سقيم ازعلیل وصحیح از كليل جز به تتبع وتعقل و تفكر و تجدید نظر و 
سنجیدن اخبار و تحصیل انواع آثار و اطللاع برحکایات و ملاحظه حال داوی و 
موی" عنه و بسیرت تامه در عموم روايات متشتته و احتهاد کامل حاصل نیاید 
چنانکه از اين يس نيز درياره مقامات مکشوف افتد . 

مع‌ذلك کله برحقیقت حال حکومت بصراحت نتوان کرد و کنه مطلب‌را 
جز آنکس که بکنپش نمیتوان شناخت یاآنانکه بفضل او داسخون دد عام‌هستند 


نمیدا ند نعود بالله من هفوات‌اللسان وزلا تالا قدام . 
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امام علیهالسلام از مد .ينه 

حا نکه در ناسخ‌التو از بخ مر قومست حون امام حسين سالام الله عليه قصد فرمود 
که‌از مدینه متیر که بمکّه معظطمه سفر کند بفرمود تا محملپا از بپر خواهران و 
دخترها پباراستند وار مدینه طبه راه برداشتند . 

در كتاب اسر ار الشهادة در ديل روايتى كه در کیفیت حروح حصرت 
سم دالشوداء سلام الله عليه از مدینه مسطور ميدارد وفاضل در پندی مها در این 
روایت دست یافتم مدو يسد راوی گفت نز ديك بجرل مل بد ردم که با دوش سر بر 
و دیبا مزین بود و امامعسن تک بفرمود تا بمی‌هام محارم ودرا يرحمليا دو از 
کنند, در | نحال که بان‌عظمت و احلال‌نگران بودم . ۱ 

نا گاه از سرای حسین تم جوانی بلند بالا که خالی بردوی ودوئی‌جون 
ماه تاینده داشت بر ون شد وهمیگفت ای بنى هاشم ار من دور شويد انكام دوزن 
ازسر ای برون أمدند وار نهايت شرم و آزرم دامن کشان بو د ند و كنيز کان اشان 
اطراف ايشانرا فرو گرفته بودند وانجوان بيامد وجملى حاضرساخته ويك بيك ۳ 
بازو بگرفت و برزانو بر آورد و بر تمل سواد کرد . 

ازیکی پرسیدم‌ایشان کیان باشند گفت یکی دیب و آ نیگن ام کلئوم دو 
دختر امیرالمومنتن لش باشند گفتم اين حو ان کیست كفت ماه پبی هاشم عياض و 
امیرالمومتن لا است ودو دختر حاضر شدند يكيرا باحضرت دیب و و 
راباجناب ام كلثوم جای‌دادند پرسیدم کیستند گفتند سکینه و فاطمه دو دختر امام 
حسین 203 هسينك . 

مع | لحكاية حون بمنزل حز یمه ر سل آل و پکشانه رور در ا ام 
کر دزد ع اه رينت سالام الله علءها درخدمت برادر شد وعر 5-6 3 حيرب عم 
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شنيدم هاتفى اين اشعار دا انشاد همى كرد : 


ألايا عن فاحتفلی بجهدٍ و من يبكى علىالشهداء بعدي 
على قوم تسوقهم المنايا بمقدار الى إنجاز وعد )١(‏ 

وار معنی اين أبيات که برورود بلبات و وفود منبات و مقامات شبادت د 
ادراك رنج و زحمت حديث سكند معلومست دز ايئمقام اشارت با کىست « فقال لها 
الحسن يااختاه كل الذي قضى فپو كائن » امام‌حسن تللم بازينب لاش فرمود 
ایخواهر هر جه حكم قضا بر أن رفته است ناچار صورت بخواهد بست . 

وچون امام حسن َل را در منزل ر هیمه باحر" ریاحی ملاقات افتاد و 
امام ی بخذلان آنجماعت نفرين کرد سکینه ميفرمايد اينوقت مراجعت کردم 
و آب چم برچپره‌ام روان بود عمدامام" کلثوم مراباین‌حال بدید فرمودایدختر 
تراحه افتاده صورت حال را باز گفتم فرياد برداشت : 

دواجد اه واعلیاه واحسناه واحسیناه واقلّة ناصراه ! اين الخلاصس من 
الا عداء ؟ ليتهم یقنعون فی‌العدا تر کت جوارجد ك وسلکت بنا بعدا لمدا فعلا منیا 
الوجیب وكثر منها حولپا التحيب» . 

اینکلماتر | بندبه و استغائه بگذاشت و ازقلّت ناصر وعدم مخلص از دشمنان 
ناله فرمود و از مپاحجرت ازمدینه طببه وسیردن چنان طریق ودچارم‌اندن بجنگ 
عدو ان فریاد پر آورد . 

. وبروایتی فرمود « واحد اه واعلماه واحسناه واحسیناه" واقلة ناصراه 
ولاادری کف لناالمخلص من ایدی‌الا عادي ولست‌الا عادی يرضون ان یقتلو نا 
بدلا عن اخی » ندانیم بکدام سوی راء‌خلاص ونجات جوئیم واز دست‌اعادی‌برهيم 
کاش دشمنان خوشنود میشدند که ما دا بکشند و از پراددم دست بکفند . 

امامحسين چ بانگ‌ناله وعویل ام كلثوم دا اصغا فرمود » بيامد و اشکش 
(۱) ای دیده فراوان اشك‌بریز و کیست‌که بعد ازمن برشهداء‌بگرید. اشكك بریز 
برسوك آن قومی که قافله مرك آنانرانرمو آدام بسوی قربانگاه و وعده گاه میراند . 
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برچپره مبار کش دوان‌بود »فرمود اين كريه جيست ام کلئوم سلامالله عليباعرض 
کرد« اخی‌رد نا الی‌حرم جد نا»‌ای برادر مارا بمدينه باز گردان فرمودايخواهر 
بدا نچه توخواهی راهى نست مگردیروز منع‌حر را مشاهدت نکردی ۱ 

ام کلئوم عرض کرد س محل ومکانت جد" ویدر و مادر و پرادر خود رايا 
اکان فوا ذرهوه ذا اناع ذد که کت اشارا كو ت 
بگذاشتم ایشان كوش سحن من نباوردند و آنملامت که برايشان راندم مراعات 
ننمودند وجز قتل من برای ایشان داهی نبست و شما بناجاد ببايست كشتةٌ مرا 
برخاك نظاره کنید. لکن وصبت میکنم شما دا به‌پرهیز کادی وصبورىبر این‌بلیت 
و شكيب بر اين رزیت وبراینحمله جد شما خبرداد وهر گز خلاف نبديرد : 

وچون روز پنجشنبه دويم محرم الحرام فرا رسيد , و امام یل بكر بلا 
وارد شد اين هنگاه جلوس گراده سلاح حود را همی اصلاح فرمود و این شعررا 
تذ کره همى نمود : 


يا دهر اف لك هن خلیل کم لك بالاشراق والاصیل 
من صاحب و طالب قتيل والد هر لا يقنع بالبدیل 
و کل حى" سالك سبیلی ما أقرب الوعد من الر حیل 
و تما الام الى الجلیل سبحان ربى ماله مثیل 


معلوم باد اين اشعار را باختلاف مرقوم داشته‌اند و محل قراءتش دا نیز 
مختلفاً نگاد داده‌اند در ناسخ‌التوادیخ بومين صورت که مرقوم شد مسطود است و 
مینویسد على بن الحسین زین العابدین و میفرماید: حسين صلوات‌اله عليه اين 
ابباترا بکر ات انشاد فرمود ومن ازبر کردم و گر به در كلو گاهم ۳ كشت و 
بر آن‌صبر نمودم و اظهاد جز ع نفرمودم. لكن عمه‌ام زينب چون اين کلمات بشنید 


خودداری نتوانست کرد اشك از دیده بیادید و اظپاد جزع وفز ع‌نمودو بیحودانه 


بحصرت برادر شئافت . 


۲ زند گانی‌حضرت ریب لا ج ١‏ 
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و قالت یا أخى رقرة عیني‌لنت الموت أعدمني الْحَيُوة يا حليفة 
الماضین 1 و مال الباقينَ . 


ا ای برادر من ای دوشنی حشم من؛ ای ودیعه خلفای بیشن ای 
طلیعه جمال وایسن کاش‌مر گی مرا نابود ساختى واين زند كانيرا ازمن‌ببرداختی . 

امادر كتاب أعلام الورى مسطوراست كدعلى بن الحسن الام فرمود در شب 
عاشوراء نشسته بودم وعمدام زيئب مرا درستاری همیکرد نا گاه درم بحمه که 
خاص اذبهر آن‌حضرت برافراشته بود برفت وفلان‌غلام ابی‌ذرغفادی نزد اوبود و 
باصلاح سيف خويش اشتغال داشت و یدرم همیفرمود «یادهراف" لك من‌خلیل» الى 
آخرها و این اشعاررا دو کرت یاسه کرت اعادت فرمود تا من بفهم گرفتم و 
ادادءاش دا بدانستم گریه مرا فرو گر فت لکن بازش كردا نيدم وبسکوت پرداختم 
و بدا نستم بلا نارل است . 

و اما عمدام نيز شنید آنجدمن بشنيدم و چون زن بود و زنان دقیق‌القلب 
هستندوشان اشانرفت وجزع است خودداری نتوانست حندا نكداز جای بر جست 


وحامه کشان برفت و حاسرة یعنی بدون برده بدو سوست - 
ات وا تكله ليت الموت أعدمني الحَيوة وم مانت أمي 
فالمة الزهرآء و أبي على و أخئ الْحَسَنْ با حَلِيفَةَ الماضين و مال 


351 و ای برآین‌مصیبت حا نسور ورذيت عم ندورومر 51 ۱ ی مر واندوه دل 

ر* کاش مر گی بتاختى وزندگا: یھر انابود ساختى همانا امروز مادرم فاطمدزهرا 

و ید م على مر نصی و بر ادرم حسن مجتبی بم ر د رل اي‌جای‌نشن گذشتگان و يناه 
بازفايد كات:: 


يد مع هب س و سر هت و ع ع س ا 


ج ۱ برخی از حالات آ نحضرت د ر کر بلا ¥ 


e mw 


ابن اثير در تاريخ خود "كويد : حون عمربن سعد بعد از عصر رور م 
مردمانرا برنشاند و اینوقت امام‌حسن ,َلثم درييش روى سرايرده خود ما 
بسيفه (۱) نشسته‌نا گاه سر برا نوی مبارك نہاده خواب گو نة اورادرر بود وخواهرش 
زینب سلامالله علم‌اضجه مردمانرا بشنيد به آن حضرت نزديك شد و از خواب 
ببدارش کرد . ۱ ۱ 

آن‌حضرت سر مبار لگ بلند كرد و فرمود رسول حدای مت رادر خواب 
بدیدم‌فرمود «ا نك تروح «الينا» دیب برصورت خود لطمه بزد و فرمود یاویلتاه 
امام ت فرمودهلیس لك الویل يااخية اسکتی‌رحمك اللّه» برای تو ويل نشاید 
سا کت باش ايخواهرك من خدایت رحمت کند . ۱ 

وابن ادر ز وين حون در شب عاشوراء حضرت سيدا لشپداء سالام له عليه 
از مكالمات پااصحاب سعادت نصاب بيرداخت در آ نشب زينب خواهر آنحضرت‌همی 
بشید که آ خضرت در خیمه که مخصوص با نحضرت بود اين اشمار تد کره 
همفرمود و وی مولای‌ابی‌ذر غفاری در خدمت امام یک بود وشمشير خودرا 
اصلاح منمود : 

د یا دهر اف لك من خايل » . 

همانا حنا نکه‌در کتاب احوال حضرت‌سحاد مسطور داشتیم بعضی غلام آبی‌دد 
را جون , بفتح جيم و سکون واو وبعد از واونون. نوشته‌اند واو بندءٌ سياه بود و 
ابوعلی در کتاب منتهی المقال فىعلم الر جال میگوید حون مولای ابی‌نصر است 
واز شبداى کر بلا بوده است و ابن اثير حنانکه مسطور دند حوی باحاءحطی 
وواو و ياء تحتانی مولای ابی ذر نوشته است . 


1 3 8 1 ۰ o 
تواند بو د ۱ نکسی که | بنداستان بدو می ومسو بست همان وی مولای‎ 


(۱) بعغی سمشيور را بز انو نوماده و رنف شوشير را خاش کمر ند یکمر انداخته و 
زانوان خود را در ميان آن ند مهار کرده و تکیه گاه سا حه بود › 5 اینکه دوطرف غلاف 


س شر را دل ست كر فته و وسط آنرا بر سر زانو تیه داده دو دند . 


-۲۰۸- زندگانی حضرت زينب لش ١‏ 
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| ابید باد و آنکه در صحرای کر بلا شهيد شده‌جون مولاى ابى نصر بوده و 
سوای حوى مولایابی ذر باشد که او نيز مقتول گردیده است جه موافق بارةٌ 
روايات آ نحضرت‌داجند تن‌غلام بوده ات وحندتن‌غلام دروافعه طف شپیدشده| ند 
واللهاعلم, معالحكايه برشته خبر بار شويم و نشجه مسطورات كتب معتيره دا باز 
نمائیم . 
حون حضرت زیب آ نکلمات بگذاشت ت امام ج پدوراه سيرده و بدو در - 
نگریست وفرمود «ياا خية لایذهبن" حلمك الشیطان » و بقولى فرمود « يااختاه 
لایذهبن بحلمك الشيطان » ایخواهر بنگر تاشيطان حلم ترا نر بايد « قالت بأبى 
نتو" امي استةتلت» نفسی لنفسك القداء > عرض کردم فدای تو باد يدر وت آي 
خود دا در شمار کشتگان می‌نداری حان من فدای حان تو باد . 
اینوقت آ نحضرت‌دااندوه باز آمد وهر دو چشم مبار کش‌را اشك در دبود و 
فرمود « لو ترك القطالنام )١(»‏ اگر مرغ قطا دابحال خويش آسوده بگذارند 
آسوده‌بخسبد , حضرت زینب خاتون چون اين سخن بشنید برچپره مبارك لطمه 
بزد « وقالت واویلتاه افتغتصبك نفسك اغتصاباً فذلك أقرح لقلبی و اشد؛ على 
نفسی » و بروایتی فرمود « افتفص نفسك اغتصاباً » . 
عرض کرد وای براین رود غم‌فز ای و روز محنت آثار! ]یا حجان مقدس و 
روان مطہر توبظلم و ستم مغصوب میشود همانا اين حالت يريش بیشتر قلب مرا 
ريش مینماید وبرجان من سخت‌تر وشدیدترمیگردده انا از كمال افسوس و 
اندوه دیگر باره لطمه برصورت بزد و گریبان چاك کرده بوش بیفتاد . 
امام حسن 826 بدو برخواست و برچپره مبار کش أب پیفشاند « و قال 
لہا یااختاه اتتقىالله و تعز ىبعزاءالله واعلمی ان" اهل الادض یموتون واه لالسماء 
(۱) انل است اواسال مائ دان ری که شرع یل اندرا شن زه 
چهارم تاريخ خلفا گذشت , منظور این است که مرغ قطا بدون جهت شباهنگام بپرواز 
در نميآيد معلوم میشود آ نوادا از خواب_مانیده‌انه ا گراین‌مرغ را بحال خود میگذاشتند 
آسوده می‌غنود. 


لاینتون و ان" کل*شیءهالك الا" وجه - وبروایتی-الا" وجدالله , ابی‌خیر منی 
وامّى خير می واخىخير می ولی و لهم ولكل” مسلم برسول الله اسوة فعز اها 
بهذا و نحوه وقال‌لپا : يااختاه انی اقسمت" عليك فابر ی قسمی لا تشقى علي“ 
جیبا ولا تخمشى على* وجبأ ولا تدعی‌علی" بالویل والثبوران‌هلکت -وبقولی-اذا 
انا هلکت ». 

فرمود ایحواهر از ناشکیباگی ار حدا بیر‌هین, و در ورود بلسات و وفود 
مصیبات بکلمه «انا لله وانا الية راجمون» که وظيفةٌ صابران و اندوه‌مندان و تسلی 
یزدانست تسلی كير؛ و نيك دانسته باش که مردم زمين دستخوش مر گه‌تن اوبار 
شوند و اهل آسمانرانشان و آئارنماند, جز ذات پرورد كار ذوا لجلال تمامت‌اشاء 
پای کوب زوال و فنا آبند > همانا يددم انمن بپتر بود ومادرم وبرادرم از من بپتر 
بودند وعسأ و ایشانرا وهرمسلما نرابرسول خداتأسیو پیروی بايد بود . 

و بروایتی فرمود « وان" کل شىء مالك إلا" وجه الله تعالی الذي خلق 
الخلق بقدرته ويبع ثالخلق ويعودون وهو فردوحده » وبةولی فرمود « كله شىء 
هالك الا" وجه لهالحکم و اليه ترجعون فأين أبى وجدتي اللذان هما خير منی 
ولی بپما و یکل مسلما سوة <سنه > 

و از اینکلام معلوم فرمود که‌آنکه خالق خلق است ناجار واجب الوجود 
است واوزنده ياينده وتمامت آفرینش‌را نماينده و اين آفرید‌گان س از ردن 
دیگر باره به بیشگاه‌عدل و حسابش شتا بنده‌اند حکومت‌از اوورجعت بدو است . 

و نيز در اين کلام که نسبت مرك دا به اهل زمين ميدهد و اهل آسمانر! 
بعدم بقامنسوب میدارد. لطیفه شریفه ایست جه معني مرك و بقا دداين کتاب مذ كور 
است چون بنگر ند بدانند که مركمخصوص بعالم عنصر و امزجه ایست که‌مر کب 
از اخلاط است ودر عام ملکوت اين دو حال نیست يس ایشانرا بعدم بقا نسبت 


مدهل : 


مع الحكاية ميفرهايد امام ي خواهر خويش دا باين كلمات وامثال آن 


تعزیت و دلدادی فرمود و گفت‌ای خواهر من سو گند میدهم ترا و تو سو گندمرا 
براستی مقرون بداد ودیگر گون مگردان, یعنی هرجه گویم جز آن‌مکن : در 
مرك من گریبان چاك مساز و جهره مخراش وناله به وای‌وثبود(۱)بلند مگردان 
امام زین العا بدین تل میفرماید آنگاه أن مظلومه دا بخيمه باز آورد و نزد 
من بنشاند . 

ودر بعضی از کتب‌مسطوراست 4-5 چون‌حضرت‌سدالشهداء تلا خواهرش 
را بان کامات نصيحت رت موك آن در چشم ممارك بگرداند و بدین مثل 
عرب « لوترك القطالنام » تمثل‌حست: اگر صاد ار صین مرج عطادست باز داشني 
در آشانه خود به أسايش بحفتی . ۱ 

. آنگه‌رمود.ه يا انحتاه بحقی عَلَبْك إذا أنا قیلت فلا تشقى عل 
جيباً و لاتدمشي علي وجا » 

و آنحضرت دا بخیمه خویش‌مراجعت داد واهل‌بیت همگان‌بتمام جز ع وفز ع 
میزیبند و بهای های میگرستنه رنت کا هات در ناه از هوش گنه 
كشت حسين تيم بشتافت واودا بگرفت وأب بر حهرءٌ مبار كش برد تا بخويش 
آمد يس او را لختى تعزيت و تسليت فرمود ويصبر و سكون امر نمود . 

اما در امالى صدوق عليه الرحمة وبعضى كتب ديكر اسم زينب مذ کور نیست 
همأنقدر امام دين العا بدین ب میفرماید: چون اصحان آنحضرت در پاسح آن 
حضرت آ نکلمات بگذاشتند وايشانرا دعای خبر‌فرمود. فرمان داد تا حفرة كوجك 
در بر آمن لشگر خود همانند خندق بکندند و هم بفرمود از چوب وهيزم انباشته 
ساختند, آ نگاه فرز ندش على سلام الله علیهما دا بغرمود تا باسی سواد و بيست تن 

(۱) ثبور بمعنی هلاکت است , و کسیکه هنكام مصيبت ناله به « و اثبوراء » بلند 
میکند . مرك خود را ازخدا میخواهد » يءنى خد! يا مر گه‌مرا برسان‌که طاقت تحمل 


اين معت را نداد م ۰ 
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پیاده برای آوردن أب روانشد ند و در 0 ایشان سخت مضطرب وترسان 
بودند و امام حسين ت اين شعر مق کود فرمود « یأدهراف" لك من خلیل » 
الى آخره . 
فرود شد و بعد از آن بداصلاح شمشیر خويش جلوس فرمود و همیفرمود يادسراف 
لك الى آخره واين اشعار مذ کوده را باندك اختلافی مذ کور داشته و میگوید آن 
حضرت اين اشعار را همچنان مكرءر میکرد تا خواهرش ذینب سلامالله عليها بشنید 
و از جا برحست و دامن کشان بیامد تا به آنحضرت دسد . 
و قالت ااي قرة عني لت الوت ٠‏ اعدمني الحيوة يا تخليفة 
لماضين و ثمال الباقیت هذا کلام ٠‏ من من بارت وتا الوم 


مات : دي الممنطنى و أي علي الْمرتضى و أمي فاطمة الزّهرآه و" 
2 الحسَن الرضا . 
و بقولى فرمود د هذا كلام من ايقن بالقتل » فرمود أرى ایخواهر زينب 
٠‏ كفت « و اثكلاه هذا الحسن‌ینعی* الى نفسه» وای بر این‌مصیبت اينك حسن است 
که ازمرك خود خبر ميدهد و بگریست ودیگر رنان بگریستند وبر چپرهابزدند 
و كريبانها بدریدند وام كلثوم همی ندا بر کشیددوا چاه وا علياه وا اخی واامی 
واحسيئاه واضیعتاه بعدك با | باععد الّه» 
و درتذ کره سيط این جوذى مسطود است که چون امام حسين و بدا نست 
که آ نجماعت باوی مقاتلت می ورزند با اصحاب و اهل خويش فرمود منصرف و 
از وی متفرق شوند.ایشان بگریستند و گفتند «قبح‌اله العيش بعدك » وخواهرش 
زینب بنت على تا بشنيد و آن مكالمات مذ كور در مىان‌رفت وقبول تسلی 
نممفرهود: آنگاه امام‌حسن م ار نام آنزمن به برسید عرص کردند کر بلا 


-۲۱۲- زند گانی حضرت زينب اښ جا 
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است الى آخر الخبر . 
۱ در ملپوف میگوید حون ام كلثوم این کلمات بگذاشت ا ات فرمود: 
با اختاه تعزي بعزأء الله فان مكان ال اش فون و 7 آهل 


لارض كلهم يمو تون بيع ال بل کون. 

آنكاءفرمود :يا الختاديا ام کشوم 5 با ریب و أنت 5 
تفت زاب انظرن إذا نا قيلت فلاتشققن علي یا ولا 
مشن علي وجا ولا تفن هجراً . 

و در اسرار الشپاده از منتخب مذ كور میدارد که آن‌حضرت با زینب عليهما 
السلام فرمود «یاا ختاه لایذهین بحلمك الشیطان تعزی‌بعز آعالله فان" اهل الارض 
والسهاء یموتون و كل شىء هالك الاوحبه » الى آخره حضرت زیت عرض کرد 
ای براددمن! کشته شوی و من بتوبه نظاده باشم؟ از اینکلام اندوه آنحضرت باز 
شد و اشك دیداد مبار كش يديداد أمد' زيسعرض کرد ای برادد ما دا بحرم‌جن" 
ما باز گردان . 

فرمود « لوترك القطا لغفا ونام‌قالت والله یااخی لافرحت بعدك ابداً » زيف 
عرض کرد ای برادر سو گند با خدای بعد از تو هر گز فرحنا کک نشوم امام 
عليه السلام در پاسخ خواهر أن سو گند و کامات مذكوره دا براند آنگاه او را 
حمل کرده: تا بخبمه اش در آورد . 

و دیگر در اسرار الشپاده از ملپوف و نيز در بعضی کتب مسطور است که 
در أن هنكام كه در رود نهم محر م شمر ملعون و لشگربان ساح حنگی بمو شد ند 
و صدأى مرد و مر کب و اسلحه برخواست و كوش زد اهل بيت گشت و امام 
حسين ی كه درأ نحال بر باب سرا پرده نشسته اصلاح تبغ و سنان ميفرمود 
نا گاه حوابى بچشمش در أمد .. 
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س ار آن ببدار شد وفرمود ای‌خواهر در اين ساعت حدم محمد و یدرم 
على و 59 فاطمه و برادرم حسن صلوات الله علیپم دا بديدم و ايشان میگفتند 
ای حسين همانا بزودی نزد ما ميآئى و دد بعضى دوايات است كه فرمودند فردا 
نزد ما هيا ئی 

پس ذينب سلام الله علیپا بر چهره مبارك لطمةٌ بزد و صيحه بر كشيد امام 
حسين تيده فرمود « مهلا لاتشمتى القوم بنا » آرام و آهسته باش و اينجماعتدا 
بر ما بملامت مدار » وبروایتی دسول خداى فرمود ه انك تروح الینا » جونزينب 
این کلمات بشنید با دست شر یف حپرء مبارك را اس هه 3و بویل و وای 
فریاد برداشت امام تل فرمود ابخواهر ترانزیمد که‌با نك‌بویلو وای بر آوری 
ای خواهر خاموشی جوی خدایت دحمت کند و صدا بناله بر میاد که مورث 
شماتت اين قوم گردد : ۱ 

وحون امام ت بعد از مکالمات با آنگروه شقاوت بروه بسرایرده ری 
روان شد دیب 2 ميفرمايد جون نكر يستم که آنحضرت بسرا برده باز ميشود 
بحيمه خويش برفتم و و بنشستم باشد كه ندا ندمن بیرون حیمه به نظاره بود) چون 
بمیان سرايرده آمد فرمود كجاست زينب عرض كردم « لبيك يا اخى » . 

آنگاه ام" كلثومرا طلب‌فرمود بعد از آن فرمود دقیه وصفيه وسکینه‌وفاطمه 
را بخوانید چون بجمله خاضر شدند عرض کردند يا|باعبدالله مگر حاحثی است 
فرمود حاحت من آنست که‌وصبت میکنم‌شمار| گاهیکه من کشته مىشوم گریبان 
برمن بازه مكنيد و<هره را لطمه مز نید وصورت مخراشد و بقيه مكالمات حنانست 
که از اين پیش مذ كور كش. كشت تا آنجا که فرمود ا گر مرغ قطا دا شبانگاه دست 
بازداشتند در آشیان خود آسوده بخفتى و اینمثل از اين پیش دركتاب احوال 
حضرت سيد سجاد در ديل وفايع عاشوراء مذ كور شد وحكايت أن نيز مسطور و ` 
مشروح افتاد به اعادت حاجت نيست . 


= زند گانی ج دنب ج 


بيان بار و حاللات آنمظلو مه در شبادت 
شيداء وايام مصائب کر بلا 

حنانکه در ناسخ‌التوادیخ وپاره کتب اخبار ماثور است چون حضرت علی- 
| کر بز شپادت پیوست امامحسن فررند شهيد خود سلام الله علیهما دا پرداشت 
وبردر سراپرده آورد , فریاد و صبحه « ياثمرة فواداه و یاقر 2 عبناه » ازاهل‌بست 
پر حواست . ۱ 

حميدبن مسلم كويد زنيرا ديدم كه از شد ت اضطرار و اضطراب از ميان 
برد كيان بی‌پرده بيرون دويد و خويش دا برزبرعلى! كبر افكند وفرياد برداشت 
وسخت بناليد ۰ گفتم كيست گفتند زينب دختراميرالموٌمنين است اينوق تامام چ 
دست او را بر كرفت و بخيمه باز گردانید وفرمود گریه شما بعد از این خواهد 
بود . ۱ 

در اسرار الشپاده از ابومخنف ازعمارة بن داقد مرقومست که نگران بودم 
كدزنى از سراپرده حسن ا ببرون‌شد که گفتی ماه شب چپارده بتافته است و 
همى فرياد بر كشيدى : 

واولداه وا مت قَلماهُ با تي كنت یل هذا ۳ E‏ 
كنت وسدت تخت أطباق الثرى 

وای براين اندوه وغم و براين فررند دلبند خونين كفن كاش پیش از امور 
كورميبودم يادر تنگنای گور و زيرخروارهاى خاك وگل نبفته و مزدور بودم . 

وبروایتی از خيمه حسن ت ذنی برون شد که از دیدارش آفتاں تیرہ 
كشت و بدون شعود همی فریاد بر آورد واحبيباه وابن اخاه تا بعلي | كبر دسید و 
خود را بر ذ نعش اوبیفکند ۰ يس حسن تم بيامد وبا عبای خويش حپره‌اش را 
بوشیده بداشت و بخيمهاش باز آورد از مردى كوفى درسيدم این زن کست أيا 


چ ۱ حالات أ نحضرت در مصائب کر بلا -516- 


می‌شناسی اور ا؟ كفت آری ریب حواهر حسن لا است . ٠٠‏ 
ونيز در اسرار الشپاده از ملبوف ودر كتاب ب مپیج‌الاحزان مسطور اس که 
چون حسی‌بن على بن ابيطالب هام مصارع جوانان و محبان خويش دا نگران 
شد یکناده عزیمت‌بر أن نهاد که بنفس مبارك بمیدان کارزار بتازد پس‌ندابر کشید 
و کاماتی برزبان مبارك براند که‌صدای زنان بعویل و ناله بلند كشت . 
پس بدر خیمه بیامد وبازينب فرمود کودا: شيرخواره مرا بمن‌بیاورتاباوی 
وداع کنم رينت آ تطفل را بباورد و بروایتی زینب‌خاتون درخدمت پر ادرشد وآ نطفل 
را بیاورد وعرض کرد ای‌بر ادر این كودك تو است که سه روز است آن نحورده 
شربتی آب از اینگروه اذبپرش طلب فرمای . 
وبروایت اول امام ت آنطنل دا كرفت تااو دا ببوسد " حرمله ملعون 
تبرى بسويش پرتاں كرد حجنا نكد بگلوی شريفش پنشست وآ نطفل‌را ذبح نمود 
امام متم باخواهرش رينم فرمود بگرویرا | نكا باهردو كفمماركدرزي رگلویش 
بداشت و چون از خون مملو می‌شد آن خونرا به آسمان افشان‌میداشت‌الی آخر 
الکو ۱ 
وبروایت ثانی امام ۸22 طفل ر | بگرفت و بممان مدان بیامدتا به بسرسعد 
رسد وفرمود ایقوم شما كشتيد شعبان مرا و اهل بيت مرا و عجد و بیعت مرا 
شکستد.دست از من بداريد تابحرم جد خود بارهم يا شربت ت آبی بمن دهید 
۹ بامن نمانده مگر زنان 9 اطفالى که نيزه وشمشيرى بكار نیاورند» وای بر 
شما اینطفل شير خواره دا شر بتی تی از أب دهید» و از شدت عطش 
برخود مىسحد و اورا گناهی نست ؛ آنحضرت دراینمکالات بودکه نا گاه حرمله 
ملعون تبری بسوی امام بر ان کرد آن تیر بر گلوی‌مبارا آ نطفل‌بیامد و گلویش 
را درهم شكافت و آ نحضرت بار شد و آ نطفل‌رابام كلثوم باز داد . ۱ 
وبروایت ابی مخنف چون على بن الحسين شپید شد سیدالشهداء دوی بام 
كلثوم آورد وفرمود ایخواهر وصیت میکنم ترا به‌پسر اصفرخودم جه اوطفلی‌صغیر 


ششماهه و بقولى هشت ماهه بود الى آخر الخير, و با اين خبر معلوم می‌شود که 
مكالمات آنحضرت در صدر وذيل اين خبر با جناب ام كلثوم بوده است و اگر در 
جائى زيب نوشته‌اند و بعد از أن بنام امكلثوم اشارت كردهاند از آنست که از 
اين نام و کت یکتن‌دا مقصود داشتةاند . 

در كتاب نورالعين مسطور است کهام كلثوم آنطفل را اراسلة كرفت و 
بكريست و ديكران بگریستند ختی فرشتگان آسمان , آنگاه ام كلثوم لاق 
بحواندن اين ابيات برداخت : 

ليف قلبی علی‌السفیر الظامی فطمته السام قبل الفطام 

غرغروه بدمعه و هو طفل ليف قلبی عليه في کل" عام 

احرقوا قلب والدیه عليه و رموه یذ له و انتقام 

فالله یحکم بیننا و بینهم لدی الحشر عند فصل‌الخصام 

حمید بن مسلم كويد در لشکر ابن زياد عليه اللعنه بودم و به آن كودك 
که بر دست حسینش بقتل رسانیدند نفار همی کردم نا كاه زنى از خیمه بیرون 
تاحت جنانگه آفتان از دیدارش تبره و خبره ماندی و جامه کشان بیامدی گاهی 
بیفتادی و گاهی پر بای ایستادی وهمی ندا بر کشدی «واو لداه وا فتاه وامیحة 
قلباه » و ازاین ناله و شور بنی‌امیه بگریستند تا كاهى که آن زن بآن طفل ذبيح 
رسيد و خود را بروی افکند و مدتی ناله و ندبه نمود و از دنبالش دخترها حون 
گوهرهای پرا کنده بیرون‌شدند . 

حسن مم در آن حال آن‌مردم‌را موعظت ميكرد حون اين حال‌مشاهدت 
فرمود بسوی أن زن بیامد واو را ببوشيد و مستور بداشت و ملاطفت همی فرمود 
تا بخیمه اش‌باز گردانید. من با آن جماعت که حاضر بودند گفتم این‌زن کیست؟ 
گفتند ام كلثوم است. و آن دخترها فاطمه صفری و سکینه و رقيه و ینب هستند 
ار این حال پر ملال شدم وحندان بكر يستم که همی خواستم ازخويش بشوم . 

وبروایتی که از شصی مرویست جون‌حسن ان طفل‌را نزد دنان باورد 


برخی اذ حالات آ نحضرت در کر بلا -۲۱۷- 


عن ع ع عد و ی وج جين عن بي ا ایا وه و و و او مر ا وم بر سس ود سد 


گاهی که كون و ام 0 گر بت خرن زان دای کر آن 
حضرت دا بشند ند بخدمتش بشتافتند و أن طفل را مرده برسنه مباد کش بديد ند 
و فرياد ناله و زادی بر آوردند وامكلثوم طفل را بگرفت وبسینه خود بچسبانید 
و گلو بر گلویش, بگذاشت ت و اشگ يدهاش بروی بريخت آنگاه صدا بر كشيد: 

و ا وا علا ماذا لقنا بَعْدَ كما 2 الأعدآء و فاه 


0 طفل خضب ٠‏ بدماه و ۳ لیم فطم م سيهام الأعداء ۱ 
CC‏ عل قریحة الجفن و الأحشاء . ظ 

و بروايت طبرسی اين طفل رأ عمد الله نام بود ودر دیل روايت مغد مسطور 
است که جون أن طفل شپید شد امام تچ روی به آسمان کرد و گفت خداو ندا 
گواه باش براين قوم که کشتند شبیه ترين خلق دا به پیغمبر تو . 

راقم حروف كويد چنان می‌نماید که در اين خبر يار مطالب که داجم 
بحضرت على اكبر است‌مخلوط شده باشد حنانکه چون‌بینند كان به هردو پنگر ند 
معلوم فرمایند . ظ ظ 

و نىز معلوم شد که ام كلثوم همان زینب کبری است و این دینب دختر خود 
اهام حسين لهاست چنانکه در کتب معتبره نیز اشادت دفته است که آن حضرت 
را دختری زينب نام بود و | گر زينب و ام کلثوم هردو دختر فاللمه تا <-اضر 
بودند از حه نام هردو رامذ كور نداشته اند و ريب را در حمله دخترهای کو حك 
مسطور نموده أ ند واللاعلم . ۱ 

در بحر المصائب از کتابمفتاح‌الیکاء و کتاب‌دمعة السا كبةومصائ با لمعصومين 
مسطور است که چون‌حضرت سيدا لشهداء بخیمه‌زین‌العا بدین تي بيامد. آن‌پیماد 
دا پر نطعی از ادیم افتاده وعمه‌اش دينب خاتون‌را به پرستاریش بدید  .‏ 

على بن الحسن چون بدرش را دید خواست برخيزد قددت نبافت باعمه‌اش 
فرمود مرا برسنه خود بدار همانا پسر رسول خدای فرامیرسد» پس زینب از يس 


ee 


دشت دشت آن‌حضرت بنع بنشست واورابه سنه خود تکبه داد جناب سبدا لشهداء صلو ات ال 
عليه ازر نجودی سرش برسش همی کردوامام زينالعابدين حمدخداىرا ممكذاشت 
آنگاه عرض کرد ای يدر امروز با اين گروه منافق ملعون چه بیای‌بردی؟ فرمود 
ای فرز نده‌قد استحوذ عليهم الشيطان فأنسيهم د كرالله الملكا لمنان» شطان براين 
جماعت چنگ در افکند و ياد خدای را فراموش کردند و اتش حرب در میان 
ما و ایشان افروخته شد چندانکه زمين از خون ما وايشان دنگن شد . 

على بن الحسين عر. کرد ای پد ر کجاست‌عمم عباس‌چون اين سؤال کرد 
گریه در گلوی جناب زینب خاتون گره كشت و همی در چهره مبارك برادرش‌نظر 
میکرد تاجه پاسخ فرماید جه ازبيم اینکه مرض آن حضرت شدید گردد ار شپادت 
عمش عباس خبر نداده بودند . 

يس حضرت سیدا لشیداء روحنا و مپجنا له الفداء فرمود ای فرزند عمت‌را 
در کنار نبر فرات‌شهید كردند؛ على بن الحسين سالام الله علمهما حنان بكست که 
بیپوش بيفتاد چون بخود پیوست ازدیگ عموها همی بیرسید و آن حضرت‌فرمود 
کشته شد از برادرش على و باده دیگر ببرسيد امام ت فرمود ای پسر دانسته 
باش كه در این‌خیمه‌ها جز من و تو مردی زنده نیست و اما اين جماعت که تواز 
ايشان پرسش‌میگیریبجمله برروی‌خال بیفناده ندامام زین لعا بدین‌بسیار بكر يست 
وباعمه‌اش زینب فرمود ای عمه شمشیری و عصائى بمن بده . 

پدرش فرمود بااینهاچکنی؟ عرض کرد برعصا تکیه كنم وبا شمشیر ددپیش 
روی فرزند دسول خدا جنك نمایم جه بعد از وی خیری در زنك گی‌نست؛ امام 
عليه السلام آن حضرت دا منع کرد و او را در ل گرفت و فرمود ای فرزند تو 
ازذریه من اطیب هستی وأفضل عترت من باشی وتو خليفة من براین عبال واطفالی 
جه ايشان همه غریب و تنپا وبىيار هستند و بدرد ذلت ویتیمی وشماتت دشمنان و 
نوا زمان‌دچارند» هروقت برون خواهند شوند ايشان را سا كت و سا كن دار و 
چون پریشان گردند مأنوس فرمای و باسخن نرم خاطرهای ايشان دا تساي ده جه 


جا قسمتی ازحالات أتحضرت د در . كربلا -۲۱۹- 


از سا بدو WIT‏ ازتو باة ی نیست وهیچکس : را 
ندارند که غم واندوه خويشرا بدو بنمایند مكرتوءايشانرا بگذار تا تورا ببويئد 
وتو ایشان‌را ببوی وایشان برتو بگریند وتو برایشان گریستنکن ۰ ۱ 

آنگاه دست او دا بگرفت و به‌اعلی صوت خود صبحه برزد ای زينب ای ام" 
كلثوم ای سکینه ای دقیه ای فاطمه سخن مرا بگوش كيريد و بدانید که اين بسر 
من خليفه منست برشما و او امام مفترض الطاعه است آنگاه فرمود ای فرزند من 
شيعة مرا سلام‌برسان و باایشان بگو ی كه یدرم غریب بمرد : بروی ندبه كنيد وشهید 
بگذشت بروی گریستن گیز ید . 

وهم در أن كتاب مسطور است که امام 222 باایشان فرمود ای ستمدید كان 
و غریبان با این‌همه حال بمصيبت من مبتلا خواهيد شد و بعد از آن شما دا اسیر 
وغارت خواهند كردو شبر به شبر و ديار بدیار خواهند كردانيد و سر مرا با 
سرهاى برادرانو فرزندان و خويشان و ياودان بهديه ازبپر يزيد ميتد ميبر ند 
چون جناب زينب خاتون و امكلثوم و سکینه اين سخن بشنیدندبیتاب گردیدند و 
حنان بگریستند که سكان سماوات را به فریاد وناله در أوردند : 

بالجمله‌مطابق تر تیب دوایت ی کهمسطورمیگشت چون‌جناب سیدالشهداء صلوات 
الله عليه در أن عرصه بر محنت و بلا تمها بماند و آهنگ مقاتلت اعداء پفرمود 
و امام زین العابدين ت بانكك آنحضرت دا درطلب نصرت بشنيد با آنحال 
ناتوان نیز و بروایتی شمشیری‌بر گرفتو افتان و خیزان جانب میدان سرد . 

ام كلثوم ار قفايش با نگ بر آورد ای برادر راده باز شوفرمودای‌عمه دست 
باز دار تا بش روى سر سغمسس جهاد کنم. امام حسين فرمود ای ام كلثوم او را 
باز دار تا حپان از نسل آل عل تبی‌نگردد. نكاء بانگ برداشت یا سكينه 
يا فاطمه يا زیلب ياام كلثوم!عليكن” منى السلام . 

معلوم باد كه در اين خبر بى نظر نشايد رفت حه موافق اخبار علماى سنى 
و شيعى حضرت باقر سلام الله عليه دراینوقت چپار ساله يا بيشتر بود و بااینحال 


گر كن خان السا شین لر ات اله عله مره ی شت ان از مق 
آل عد اؤ خالی میم‌اند و حال اینکه بباره ائمةٌ هدی علیهم السلام نيز درسن 
شش سالگی و نه سالگی امامت انتقال بافته بلکه عیسی بن هریم و در كاهواره 
صيت نبوتش ار دمین به ستاده پیوست . 

و پاسخ چنین است که موافق اخبارونصوص؛ امامت امام زین العابدین عليه 
السلام بعد از پدرش سيد الشپداء از مقد دات الپی است و از آن جیزها است که 
بدا را در آن یل 3 نیست › مس اگر امام زین العابدين ت دراين روز مقتول 
می شد أن ازمنه که در تقدیر خدایته‌الی بامامت آن امام والامقام اختصاس و 
امتیاز داشت از آن حجنت خدای خالی میماند اگر چند عم بن على باقر سلام 
الله عليهما که بعد از انقضاء اینمدت بامامت برمیخواست در اين زمان موحود بوده 
باشد و معنی کلام سيد الشهداء « ماکان الله ليقطع نسلی من الدنیا » همان نسل 
است که حجتهای خدای هستند در زمين خدای . 

و نیز اگر كوئيد حون حنن باشد و امامت امام زين العابدین ازمقد دات 
فرضه اليه است چگونه امام حسن میفرماید او را باز داد تا جهان اذنسل آل 
صن خالی نماند و او حگونه کشته ميشد وبر اين حمله بر افزون خود حضرت 
دالا يقل از آن وف خی دنه رود کروی کف عون 

در پاسخ كوئيم ائمه یل میفرمایند ام ما یاکامات ماصعب و مستصعب 
است جه دا نیم در هر مقامی ار لفظى جه معنی‌خواهند؟ تواند بود که اگر امام 
زین العابدین ع که حجت خداوند است و بباید درجم-ان ببایدا گر پمیدان 
اعدا شتا بد و کار زار پسازد واعداء را بخويش مشغول فرماید يا ببایستی بنیاد وحود 
آنقوم عنود را پیاد فنا دهد يا حمله از وی کی ان گرد ند وآ نچه مطلوب سيد 
الشپداء ج است در ادراك شهادت خود و اثبات حقانئت خود و دين و آئن 
خود وجد خود بعمل نيايد و در حقیقت بقداى نسل و تسلسل وجود ائمه برای 


همين أست ¢ ااگر این معصود از ميان درود حنانست كه نسل ابشان نمانده بأشد 


5 اينكه | گر حنين مىشد و آنروذ اين شهادت دست نميداد از آن يس مفاسددیگر 
بر میخواست و مطالبى بيش میآمد كه خلاف مطلوب بود والله تعالی اعلم . 
بالجمله امام ت خواهرش زنب سلام الله عليها دا فرمود جامه فرسوده 
وكبنه برای من حاضر كن كه بپائیش نباشد تا چون كشته شوم از بدنم بيرون 
نیاورند و عريانم نيفكنند » زینب حامةٌ حاضر بساخت چون بر بدن مبار كش تنك 
ميافتاد فرمود اين جامه اهل ذمت است از این وسيع تر بایدبود. برفتند و جامه 
وسيع تر آوردند» اطرافش را با دست مبار کش پاده ساخت تا بی بهاتر گردد . 

و در مناقب است که فرمود من کشته میشوم و جامه اد تنم برون مسکنند 
پس تبانی‌بیاوردند وتبان بروزن رمان سراویلی كوحك است که همان ستر 
عورت کند آ نحضرت از پوشش آن امتناع ورزید و فرمود اين جامه اهل ذمه است 
آنگاه جامةٌ اوسع بياوردند که مادون سراویل و ما فوق‌تبان بود و آنحضرت 
ببوشيد و بقول صاحب منتخب صدای زنان بگریه و ناله بلند شد آنگاه جامة 
بیاوردند و أ نحضرت پاده کرده درهم شکافت و در زیر جامپای خود ببوشيد و آن 

. حضرترا سروالی تازه بودهمچنا نش درهم در یدتا کسی طمع‌نکند وازبدن‌مباد کش 
بيرون نکند يس از آن با اهل و اولاد خويش وداع باز بسن بهرمود . 

و نيز در كتاب بحرالمصائب از كتاب ترجمة المصائب مسطور است كه امام 
عليه السلام بجناب زینب خاتون فرمود كه جامةٌ بياور حضرت زینب جامةٌ يمانى 
كه چشم را خيره میکردبیاورد. امام ب پاره‌اش ساخته ببوشيد . 

و هم روایت کرده‌اند که ۳ ام" كلثوم فرمود و بروايت منتخب امام عليه 
السلام با فضه خادمه فرمود برو و جامه کپنه برای من بیاود تا بر تن كنم « ولکن 
لاتطلعی عليه زینب‌اختیوذذلك لوب قمیص بن‌قمیصینوعلی کتفه‌خاتم » امنا زينب 
خواهرم دا بر اين اس آ كاه مساز و اين جامه پیراهنی است که‌بمقداد دو برهن 
شمرده يد و بر دوش أن مپریست و در فلان موضع و فلان لفافه است س فضه 
برفت و از كمال اضطراب هيكريست . 


0 ینب خاتون سلام اله علیها بافضه فرمود این گریستن ازچیست؟ عرض 

کرد يسبب بزر گی‌مصیبت. فرمود برادرم حسين با توچه فرمود و وصیت نهاد که 
مرا بر آنأ كاه نكنى. فضّه عرض کرد از برادرت دخصت ندارم بگویم دیب 
فرمود بحق مادرم برتو باز گوی, فضّه عرض كرد مرا فرمود ت-ا پیراهنی بدين 
صفت بحضر تش برم چون آن حضرت صفت‌قمیص دا بشنید صیحه بر كشيدومغشية 
عليها (۱) بیفتاد . 

و امام حسن بل بيامد و سر خواهر دا بر دامن نپاد و فرمود ای اهل 
بيت من أيا نزد شما قطرءٌ از آب‌هست؟. بجمله عرض کردند نیست ای سید ما 
امام ت سخت بگریست جنانکه اشك دیده‌اش بر دیدارش پیوست و بپوش آمد 
وهر دودست بر آورد وبر جېره خويش لطمه‌بزد وحپره‌رابشحود(۲)وموی بسرا کند 
و عرض کرد « يا اخی اين تروح و اختك غريبة بلا محرم و انیسو ناصرومغیث». 

ای برادر بکجا ميروى وخواهرت‌را بدون محرم وانیس و ياور و دادخواه 
میگذاری ؟ امام چ فرمود اين امريست محتوم و از آن فراد نتوان کرد 
زینب عرض کرد« كلامك هذا اشد" حرقة لقلبی لیتنی لم تلدنی امثى ول أك 
شا و ما ارى هذا البوم » سخن تو بيشتر قلب مرا ميكدازد كاش مادرم مرا نميزاد 
و پرورش نميداد و رنده نودم و اینرود نميديدم . 

درخبراست که اين بر اهن ار بوششهای بپشتی بود و بدن خليل را از ۳ 
نگاه‌یداشت وجشم يعقوبرا دوشن‌ساخت ونزد انبیاء عظام‌بودتابخاتم الانبیاء تا 
پیوست و بعد از پیغمبر نزد فاطمه بود وحون سه‌روز از مدت عمر شریفش بجای 
ماند آن‌بر اهن دا بزینب خاتون بداد وفرمودای‌دختر اين ودیعه‌ایست نزدتوازبهر 
حسن قرتاامن‌من» هروقت ازتو طلب کند وس دانسته ياش که از آن‌بس افزون‌ار 


یکساعت مبپمان تونیست وبعد از أن ساعت به سخت ترین حال بدست فردندان 


)۱( یعنی بیخود و بیهوش بیفتاد ۰ 
(۲) یعنی بخراشید و ناخن بزد . 


زنا تنبا وتشنه بدون‌غسل,و كفن شپید میشود از اين بود که چون‌جناب زینب‌خاتون 
بشید که برادرش آن قميص را طلسد وصمت‌مادرش را بخاطر آورده بپوش 
3 

ودر باره مقاتل مذ كور است که زينب بنت علي هام ندا پر آورد و فرمود 
د ويلك يابن سعد تجمع احشادك على قتل ابىعبداللهالحسين وهوبقبتالنبو توعترة 
الرسالة و خير شاب‌اهل‌الجنة» . 

و در مقتل ابی‌محنف مسطور است که جون طفل سبدالشهداء شبيد شد 
امام چ در آنحال که‌خونش برسنه آنحضرت روان بود باورد و بام كلثوم 
افکند, ام كلثوم او را بخيمه آورد و آنحضرت بروی همی بگریست و بعد از 
کلماتی جندندا بر آورد: «یاام كلثومويازينب وياسكينة و يا دقبة و ياعاتكة ويا 
صفية علیکن" هذى السلام » . 

معلوم باد چنانکه‌در کتاب بحر المصائب وسرورالمومتن مسطور است عاتکه 
عمة حضرت سيدالشيداء سالام الله علمهما است و در ایئوقت نه حشمش دیدی و نه 

شش شنيدى وحكايتى ازوى مرقوم داشته‌اند که در اينجانه مقام اشارت‌به أ نست 
آ نگاه بازنمود که از این يس اين <معيت به‌یرا كند گی مبدل شودام كلئومصيحه 
بر كشمد د وقالت یااخی قداستسامت للموت » عرض کرد اىبرادر آیاتن بمر كك 
دادی ؟ . 

فرمود ایحواهر رن تسليم 50 ما یت 
عرض کرد ای‌بر ادرمارا به حرم حد ماباز گردان, | امام حسين ا سخت بكر يست 
و به اين اشعار تمثل حست « لقد كان القطاء بادض نجد » الى آخرها ای‌خواهر 
همات هیپات| گر قطارا به حال خود گذارند آسوده میات اینوفت سكينه 
صدای گریه و ناله بلاد ساخت‌الی آخرالخبر . 

ودر منتخب این‌مکالماترا نست بحضرت سکننه داده است و هم گوید حون 


آن‌حضرت غرق جامه آهن كشت وبر مكب خویش داست بنشست پس از آن‌روی 
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و بت م ماه و و اه و و 
داد وا 16 إن ع 96 6 901 نت تي ع ذا د ا ص وت جنع و ۱ 


ياام كلثوم آورد و فرمود : دا وصيك يااخية بنفسك خيراً فاني بارر الى هؤلاء 
القوم » آنگاه سکینه فرياد كنان روى أورد الى آحرالخس ۱ 

بالجمله چون آنحضرت بمیدان برفت و چندی جباد فرمود اهل بیت را 
وداع کرده وفرمود يازيف يام كلثوم یاسکینه واز آن يس که دیگر باده جپاد 
ورزید و از کثرت رخم آثار عف در بدن مبار کش نمودار شد واز اسب بگشت 
زیلب که نگران‌حربگاه‌بود حون اين بدید از خیمه‌برون دویدوفرب‌ادبرداشت: 


۱ وا أخاءواضتداء و أهل ستاه لت السّمآة أظبقَت على الارض 
و لت الجبال تد دكت اسل . 


كاش آ سما نپا خراب شود وبردوی زمين در افتدکاش کوهساد پاره پاره شود 
بردوی‌بیابانپاء آنگاه دوی باابن‌سعد کرد وفرمود «یاعمرین سعد ایقتل | بوعبدالله 
وانت تنظر الیه»؟ ای پسرسعد | بوعبدالله دا میکشند و توبدو بنظاره‌باشی؟ ابن سعد 
أب در چشم بكردا نيد و پاسخ نداد . 

وبروايت ابن اثير | نملعون چندان بكريست كه آب حشمش برهوى نحسش 
روان شد وبروايت مفيدآن شقى جواب نداد و ديكر باره حضرت زینب فریادبر- 
كشيد آیادد ميان شما مسلمى نيست همكى لال شده از هيچيك جوابى نرسید . 

در بحرالمصائب مسطور است که‌چون حضرت سيدا لشهداء تت شپید گردید 
جناب زینب خاتون بر بالن حضرت سجاد أمدهعرض کرد یاعلی نميد| نم چه‌حادثه 
و سانحةٌ روى داده که اززمين و آسمان صدای واحسيناهو ناله واغریباه‌پلند است . 

وهم بروايت آنکتاب چون بانگ جبرئيلبه شهادت آنحضرت برخواست 
جناب زيئب سالام الله عليها از خيمه بيرون دويد حون آثار طلمت و گرد و غبار را 
نگران‌شد و برادرش را ندید در حدمت سيد سجاد شد و عرض کرد ای بر ادرراده 
به‌بین جه واقعشده وخبر حيست فرمود ايعمه دامن خیمه دا برزن چون بصفحه 
میدان‌نگران شد اظهاد سو گوادی کرده فرمود ايعمه همانا يدرم بمرد و جود و 


جا برخی از حالات زنب خاتون در سفر كربلا -۲۲۵- 


کرم بمردایعمه برو ید و كمرهاى اطفال را استواد به‌بندید و آماده اسيرى كرديد 
که یدرم شبيد شد ودرهر حال صر وشکیباگی را یشه حود سازیدووصستهای یدرم 
رافراموش نکند . ۱ ۱ 

و نیز در آن کتاب ازنجات الخافقن مسطور است که در آنحال که حضرت 
دینب صیحه برمیکشد و گاهی بر گرد حیام برميا مد نا گاه صدای عریبی بشنید 
از خمه برون دوید و کسرا نگران گشت که در بر امون نعش سبدا أشهداء سالام الله 
عليه خاك همی برسر کند؛ حکایترا در حضرت سحاد کک بعررض رسانىد» فرمود 
ای‌عمه‌دامان خيمه را برحين تابنگرم حون دامان خيمدرا بلند كرد ندفرموداىعمة 
اوراشناختی؟ فرمود خدا ورسول وائمه بپتردانند. فرمود وی حبرثيل امن است 
که گاهواره حسین جنبانیدی هماناچون برشهادت پددم‌مطلع گردید بپای عرش 
رفته عرض كرد ایخالق جليل وپرورد كار جبرئيل چون فرزند خيرا لمش بعېد تو 
وفا کرده مقتول قوم كافر كرديد أرزويم چنانست که دخصت فرماگی تابزیادتش 
بروم .يس مرخص شده باجمع كثيرى از فرشتگان وارد رمن کر بلا بر دود نعش 
مبار کش بسو گواری‌حلقه بر کشده| ند و بعد از ناله وافغانبروضه رصوان‌بازشدند. ‏ 

ودر يادءٌ اخبار وارد است که حون مالك‌بن یس بر آ نحضرت ضر بتى فرود 
آورده بر تس‌مبار کفردا از خون هماو ساخت امام تلقام پر نی دااز سر بیفکنه 
وبخيمه در آمد و بارچه بخواست و جراحتش دا بربست و بروایتی در اینحال ندا 
بر آورد و فرمود « يازينب و یا ام کلثوم و يا سکینه يا رقيّة يا فاطمه علیکن منى 
السلام» رينت سالام الله علها با نعضرت روى أورد« فقالت با أخى اهنت بالقتل » 
عرض کرد ای برادر يقين بقتل‌فرمودی؟ فرمودحگونه يقين نكلم بااین‌که مرا معن 
و نصير ي نیست! عرض کرد ای بر .ر ما دا به حرم حد خود باز گردان! فرمود : 

المهلكة و کانی بكم غير پعید كالعسيد 
پسوقونکم أمام ال ركاب و يسومو نكم سوء العذاب » . 
اكر مرا بخود میگذاشتند خويش را به مپلکه نمی افکندم و گویا مینگرم 


دهیهات لو تر کت ما القت نفسى فى 


که شما دا بزودی مانند بند گان در جلو ركاب میرانند و به سختی عذاب دچار 
هینمایند؛ حونرينب این سحن بشنبد بگریست و اشكث ديد گانش روان كشت وندا 
بر آورد « وا وحدتاه واقلّة ناصراه واسوء منقلباه واشوم صباحاه » پس جامه خود 
باه کرد , وموی بریشان ساعت وبر جېره لطمه رد . 

امام ي فرمود ای دختر مرتضی سکون و آدام بجوی همانا گریه بسیاد 
خواهه بود و زمانى درازخواهد داشت ,آنگاه امام خواست از خیمه بیرون شود 
زینب به آ نحضرت به جسبید و عرض کرد ای پرادر ! جندی درنگ فرمای از 
دیدارت توشه بردارم و با تو آن وداع گویم که دیگرش ای :ءاهد بود: 

فمپلا اخی‌قبل المماتهنيئة . لنبرد منی لوعة و غلیل 

ای پرادد پیش از وصول مر كك اندك دمانی تامل فرمای تا از زیادت حمال 
مبار کت آن آتش اندوه که دل را بسوزش و ستوه آورده‌سردی ديرد أنكاه 
هردو دست و هر دو ياى مبار کش را همی ببوسید و دیگر زنان نیز در گرد آن 
حضرت انجمن شدند و همان معاملت بیای‌بردند آنگاه آنحضرت حامه کپنه 
بخواست. تا در زیر لباسش ببوشد ؛ الى آخر الخبر . 

وازاین حدیث چنن‌مینماید که‌این‌مکالات پش زاین بوده است که آ نحضرت 
بمیدان قتال آهنگ‌جوید, جه اگر جپاد ورزیده و زخمدار مراجعت فرموده 
بود چگونه عرض میکردند مارا بحرم جد" خودباز گردان. و نين چنان مینماید 
کها گر زينب طرف اين مخاطبات باشد نه زينب کبری باشد جه [ نحضرت مقامش 
از آن عالی تر است که با امام ج برمنوال احتجاج سخن کند . 

و بروایت صاحب مپیج الاحزان چون امام ته فرمود چگونه دل بمرك 
ندهد کستکه يارى و معنی ندارد و گریه گلوی آ نحضرتدا بگرفت و یک ب 
در آمد و زینب خاتون اینحال‌بدید كفت : وا ثکلاه همان حسن از مرگ خود 
خير ميدهدوا محمداه وا علياه وا فاطمتاه وا حسناه وا حستاه . 


و در كتاب بحرالمصائب مسطود است که جناب زينب خاتون سلام الله علمها 


جا فسمتی ارجات أ نحضرت د دز کرد ¥( 
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مىفرماید ۳۹ قت که بر ادرم فرر ندش امام بیمار داوداخ مسکرد آوازی ازلشگر 
بسر سعد برخواست: ای حسن‌از جه دوی نزد زنان‌نفسته ؟ يا بايد ببعت کنی يا 
با لب تشنه و شکم گرسنه شید گردی . 

پرادرم از شنیدن اين صدا بيرون آمد و با اهل بیت وداع کرده سوار شد 
و با من خطاب فرمود خواهرك من خواهرك من از دنبال من بيا از دنبال من بيا 
تا تورا چیزی عجیب و شگفت بازنمايم " من بفرمان و اطاعت أن اماما مم آمدم 
تا به نزدیکی‌اجساد طاهره و ابدان مطپره دسید يس ندا بر كشيد کجاست بر ادرم 
کجاست مساعدم کجاست عباس ؟ 

زینب میفرماید : آ نحضرت برفراز جسد برادرش عباس پیامد وهمی ندای 
يا اخى بر آورد و فرمود ای برادر اکنون جاده ام اندك شد )٣ا‏ تو واين قوم 
بخواب باشد و ایشان گمان میبر ند که من از ميدان قتال كنارى كر فتهام' برمن 
دشوار است که ترا براین‌ذمن‌تافته غرقه‌بخون بنگرم اىبرادر من مر اتنا بگذاشتی 
در مبان دشمنان . 

آنگاه ساعتی در برامون آن حسد مبارك بگریست و ندا بر کشد : 

«یاسللم بن‌عقیل و ياهاني بِنَغروة ويا حب بن نظاهر() 

ويا زهيرَ بن القن ويا هلال بن ' نافع و با علي بن لحستن و با 
فلان و يافلان » 

وای شجاعان عرصه صفا و سوادان‌پنه هجا!خيست مرا كه ندا میکنم شما 
را وه راجواب نمي رانيد و ميخوانم شما راو نمی شنويد ,آیا در خواب هستید که 
اميد بيداريرا داشته باشم ؟ يا در مودات خويش ديكر كون شده‌اید که بنصرت 
امام خويش نیستید ؟ اينك زنان خاندان رسول هستند كه بسبب فقدان شما همه 


(١)حبيب‏ بن مظهر ظ . 


يون 


-۲۲۸- زند گانی حضرت زين ب لافقا جا 
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نز ار و دلفکار مانده اند »یا شما نه آنان هستید که بسب من یعنی برای نصرت 
من وا كتساب فيض شهادت دنان خویش را مطلته ساختيد وار خانمان خویش‌روی 
برتافتيد . 

هم اکنون ايمردم آزاده كرام نيكو » سراز اين خواب بر كشيد و اين 
مردم كافر كيش بد انديش نابكار را ازحرم رسو لخدای دورسازيد. حاشاو كلا که 
شما باینحال باشيد یعنی زنده باشيد و بيادى من بر نخيزيد لکن سو گند با خداى 
دیب منون شما دا سرنگون داشته و دهر خائن با شما بغدر و فريب دفته و كرنه 
شما از دعوت من قصود نمی حستید و ار پاری من‌دد پرده نمی شدید» هم اکنون 
ما بر شما دردناك و اندوهگن و به شما ملحق هستیم «فا الله و اناالیه راجعون ». 

جناب رینب خاتون سلام الله علمپا ميف رمايد بيو كلق به آن خدای که حزاو 
خدائی نست من نگران آن احساد بودم که حنان مضطرب شد ند کو أهنك 
برجستن داشتند , ونیزمیفرماید پس از أن امام تيضم به نزد جسد برادزم عباس 
آمده فرمود ای برادد اين قوم شوم چنان پندادندکه من از جدال و قتال بيمناك 
هستم وبا ايشان اطاعت میکنم لاوالله واز آن يس حملۀ منکر بياورد و آن جماعت 
ملعون دا يرا کنده و هزار و يانصد تن از ايشان دا در سقر مقر ساخت صلوات 
الله و سلامه عليه و عليهم اجمعین 

و حون گروه اشقبا حندی درنك کرده دیگر باده بان حضرت پار آمدند 
و بروی احاطه كردند' عبداله‌بن حسن بن على للم که اين وقت پسری غير 
مراهق بود از خيمه زنان بیرون‌دوید. زین تاخت و او را دریافت :ا بارش دارد 
و از آن سوى أمام م ندا در داد: ای خواهر عرد ألله را نگاهدار هر حند ریب 
در منعش بکوشد فائدت نکرد وعبدالله كفت سو گند با خدای ازعم" خود مفارقت 
نجویم و قوت کرده خود را از دست زینب رها ساخته بیامد :ا بپلوی امام عليه 
السلام بایستاد . 


ا 


و بروایتی حون أن مردم ملعون گرد أن حضرت را فرو گرفتند و هريك 


ا ا e‏ س ش 
صر بمی در بدن مارك ام ام تسه فرود وردند و آن حصرت از أسب بيفتاد ریس 


علمبا السلام از درخمه برون آمد و هم ی‌ندا کرد : 


ENN ES,‏ لات 
إل 

در کتاب بحرالمصائی از کتاںمصاگب الا بر ار مرو بست کهچون‌امام‌حسن عليه 
السلام باهنك ميدان قدمى حند بسرد صداگی. به سخن بلند شید دوی مارك 
بر تافت و خواهرش حضرت رياب را نگران‌شد که فى کو نق دیاسط الرسول 
ارجع انظر الى هذه‌الفر یمات كيف عو ان بالحسرات » ای‌فرزند زاده دسول خدای 
باز شو وبر اين ذنان بی شوهر واطفال بی بدد یکی بنگر که حگونه از دوی 
حسرت بنا له و عویل اندر ند . 

أن حضرت برای تسله هل حرم اكت و و 5 را بئاله و زارى بدید و 
از این حالت سخت بكريست و آن حماعت را به ثواب و كرامت بشارت داد و 
خواست بمىدان روى كندء زینب كبرى للشلا با ] تخشرت بمعا نقه در آمد و گلو گاه 
مبار کش دا ببوسيد . 

دو قالت ياأخا قد أحرقت قلبی بفراقك ,و ألمت فؤادى بوداعك .فواله 
شبادتك أجرتدموعىوهيجت همومی فكيف أرى خيامك منهوباً وعبا لك وأطفالك 
لاه متا 6 

عرض کرد ای برادر همانااز آتش‌فراقت واندوه وداعت دل مرا بسوختی 
و دردنالاساختی, سو گند با خدای از گزند شهادت تو اشکم دیزان و اندوهم در 
هیجان‌است چگو نه میتوانم خیمه‌های‌ترا غادت شده و عبال و اطفال ترا ستم یافته 
وترا برهنه بنگرم سدالشمداء صلوات‌الُعلبه فرمود ای خواهر برمصاگ روز كار 
شکیبائی جوی و در نوائب جبان به پدرت و ماددت اقتدا كن آنگاه ایشانر اوداع 


کرده‌روی ره | نقوم‌می‌دود فرمود ۰ 


و نیز در آن کاب از مفتاح الكاء مسطود است که چون حسین 296 با 
قلبی سوزان آهنگ میدان‌فرمودند» نداگی نحيف و آوازی ضعیف بشنید پس‌روی 
برتافت و خواهرش حضرت زینبدا بدید که نالان نمایانست . 

امام ی از ناله دختر بوتران بیتاب شده بر گردید و فرمود ای ياد كار 
مادرم زهرا ای برستاد اين يتيمان بی‌نوا ازحه ازخبام بیرون‌شدیو جون‌ترا حال 
بر اینمنوال باشد اين زنان و دختران واطفال را کدام كس تسلی میدهدوحگونه 
آنان را قرار و آرام‌خواهد بود؟ ایحو اهر جد و پدر و مادر و برادرم اذمن افصّل 
بودند برفتند وتواين چند بی‌قراد وپریشان و گریان نشدی مگر ندانی دنيا بر 
اینحال و پراینمنوال باشد . 

عرض کرد وصیّت مادرم بخ‌اطرم بيامد وبرای مطلبی بيامدم » چون‌امام 
عليه السلام نام مادر بشنيد بگریست و از آن وصيت ببرسيد ؛ عرض کرد سفارش 
مادرم این ات که آنجای را که جد م رسول حدا میبوسید ببوسم "پس آنحضرت 
باجناب ینب خاتون معانقه کرده زینب خاتون حلقوم مبار کش دا ببوسيد وهر 
دو تن بسار بگریستند: آنگاه امام 2 اورا يلي داده باز گردانید 

و نمز اين خبر رأ بروايتى دیگر نپاده و در ضمن أن از سفارش امام 
دد مر دخترش جناب سكينه خساتون با حشرت ذينب سلا الله علیهم مذ كود 
داشته است . 

وهم در بحرالصاگ حكايتى از أن دختر صغيره حضرت سيد الشهداء که 
بدامان عمداش حضرت زينب سلام الله عليهم آويخته تا به آخر خبر مينويسدكه 
قلم از تحريرش عاجن است . 

و هم در أن كتاب از زينب نامیکه اسير شده و ددمدینه 1 خانه متصل 
بسراى على تج داشت و با ُهل بيت آنحضرت باخلاص و ارادت مبرفت تا كاهى 
که بيارة جپات بکربلا آمد.و خدمت حضرت سيدا لشپداء و دیب خاتون سلامالله 
عليهما دا دریافت » شرحی مسوط اظبار شده , هر كس خواهد ازآأنجا باز 


ج ۱ فی ازحالات ۱ در کر بلا 28 Ki‏ 
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ام كلئوم حديث میفرماید که بعد از قتل آن حضرت شنيدم گویند؛ اين 
شعر ر دكت واورأ ند يدم : 


و الله ما جلتک‌حتی بصرت به بالطلف منعفر الخد ين حورا 
و حوله فتية تدمى نحورهم ٠‏ مثل المصابيح يغشون الدجى نوراً 
و قدرکضت ركابى کی! صادفه من قبل ,يلثم وسط الجنة الحورا 
فرد ني قدر و الله بالغه و کان أ قضاه الله مقدوراً 
كان الحسين سراجاً یستضاء به والله يعلم أني لمأقل زور آ(۱) 


امكلثوم میفرماید: اورا سو گند دادم كيستى كفت ملكى از ملوك جنم‌من 
با قوم خود آمدم که حسین سالام الله عليه را نصرت کنم گاهی برسدم كه اورا 
کشته بدیدم . 

معلوم‌باد که در کتب اخبار که پنظر رسيده از دو سر زينب لق جزصاحب 
عمدة الطالب مذ کور نداشته است که دریوم الطف شهيد شدند و دیگران این‌پسران 
عبدالله بن جعفر را كه شپید شدند از دیگر زنپای او نوشته‌اند جنانکه مذ کود 


خواهد شد . 


)۱( بخداسو كند نيامدم شما را 7 اینکه حسین رأ در دشت كر بلا كشته ديدم كه 
بصورت بر خاك افتاده بود . و در اطراف‌اوجوانا نی که خون‌از گلوی آ نان‌جاری بود نور 
صورت آنان ما نند جراغها در تأر میدر حشید . من مهمیز زدم که قبل از کشته شدن 
او و روانه شدنش ببهشت جاویدان و معانقه با حورالعين بدو پیوندم ولى قضا وقدر الهی 
مانع شد » حسین مشعل افروخته‌ای بود که بدان راهيابى ميشد » و خدا میداند که من‌سخن 
زور نگفته‌ام 1 


الت چا ها ها اه اه 011 00 0ه 16 6 66 6 0 6 و ل عن 6 6 60 إن د ج9699 9 ۵ 20 آنا ا ب 6 9 0 6 هه الت و و و و و ج بجت نت و عت عابس عن عت باع ع يت ين وداج و جع ع لت نت اج عت لت ع ب هو شاع ها و واه ع هش اج و ست صرت قد ع ان ع ان سا ساس ساس سج سيج وده هج وده 


بیان بارة حالات أ نمخدره 
بعد ازشہادت حضرت سیدالٹ هداء 
بروايت أبي مخنف و بعضى ديكر چون حضرت سيد الشہداء صلوات الله 
عليه شبيد كشت ؛ مر کب [ نحضرت بيشانى خودرا بخون أن حضرت دنگن‌ساخته 
و فرياد و صهيل بر آورده چون زن بچه مرده بكريست و بخيمه دوى نهاد . 
چون زينب د ختر على له صبيلش دا بشنید روى با سكينه آورده وفرمود 
بدرت أب بیاورد.سکینه چون نام يدر شنيد شادان بيرون تاخت و أن مر کب بی 
سوار وذين باژ گون را نظاره کرد بلوازم سو كوارى پرداخت وحون فراغت يافت 
ام كلثومفرياد بر كشيد ويردهبر سر برددید وبيروندويد وايناشعار بخواند : 


مصيبتى فوق أن أرثي باشعاري 
شربت بكاس في خي فجعت به 
فاليوم أنظره بالترب منجدلا 
كأنة صودته في كل" ناحية 
جاء الجواد فلا أهلا بمقدمه 
ما للجواد لحاه ای من فرس 
يا نفس صير اعلى الدنيا و محنتها 


و أن يحبط بها علمى وافكاري 
وكنت من قبل ارعى كل ذىجار 
لولا التحمل طاشت فيه آفکاری 
شخص يلائم اخطاری و اوهامي 
الا لوجه حسن طالب الثادي 
آن‌لایجد ل درن الضيذم الضاري 
هدا الحسين إلى رب" السماساري 


حون برد كيان سرادق حشمت و طم-ارت اینکلماترا بشنبدند و أن اسب 
شکسته ستام (۱)و گسسته‌لگام رابدیدند » لطمه‌ها برچپره‌ها زدندو صورتها بناخنها 
خراشدند و گریبانها را جاك زدند و بانگ ناله و عویل بر آوددند که واځداه 
فاغل واه واحستاء اللوم مات اش الوم مات غلل الارتشى الو 


(۱) ستام ‏ بکسر سين يراق و زین اسب را گویند . 
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ماتت فاطمةالزهراء» ابوت جناب ب ام كلثوم اشاد تی بجا نف ریب حاتون کرده 
سحت بكريست وبگفت و بقول ابی‌محنف سكينه گفت : 


لقد حملتنا فی‌الز مان نوائبه و مزّقنا انبابه و مخالیه 
واخباً علینا الدهر فىدادغربة ودبت بما نخشی علينا عقار به 
وأفجعنا بالا قر بين و شنت یداه" لا شملا عزيزا ه 1 
واودیاخی‌وا لمر تجى لنوائبى وعمترزاياه و جلت مصائيه” 
حسين لقدامسی بها لترب مثرقاً وأظلم مسن دين الاله مذاهبه" 
لقدحل بی منهالذي لويسيره اناخعلىرضوى تداعت‌جوانبه ‏ 
و یحزننی‌أنی‌آعش و شخصه مفیب تحت التراب ترائيه 
فکیف‌یعز ی فاقد شطر نفسه فجانبدحى و قدمات جانبه 
فلم يبق لی رکن الوذ بر کنه اذاغالنی‌فی الدهر مالاا غالبه" 
تمن"قنا ایدی الز مان وجدنا رسولالذي عم الانام مواهبه” 


معلوم باد که ازخبر ابی‌مخنف جنان هيآ يد که‌زینب کبری گویند آنکلام 
نباشد چه‌بامقامات‌جلالت وریاست آن‌مخدده سلامالله علیپا که موافق بار دوایات 
وارده از طرف امامت امرشده بود که به‌برستادی ونگاهدادی و دلدادی اهل 
وعیال آنحضرت کار کند حگونه در اذای تسلی و دلدادی سکینه سلامالله علیپا 
آنگونه سخن میفرماید. مگر اینکه گوئیم آنزینب دختر امام حسین با است 
كدصغيره بوده است. و هم | گر حضرت ذینب کبری جز ام کلثوم کبری بودی 
با آن‌مراتب فصاحت و بلاغت واشعار وخطب شریفه که بدو نست میدهند دراینمقام 
حگونه شدی که انشاد مرائی نظماً ونثرا نکرده باشد . 

چنانکه در کتاب اسرالشپاده ازبحارالانوار مرویست که حضرت ام" کلئوم 
دست ميارك برسر اسب نپاد و ندابر كشيد: « وا چاه واحد اه وانساه‌واپوالقاسماه 
واعلیاه واجعفراه واحمزتاه واحسناه هذا حسين بالعراء صريع بكر بلاء مجزوز 
الر اس من‌القفامسلوب العمامة والرداء » آ نكاهمغشية عليها بیفتاد . 


21 زندگانی حضرت نينب لا جا ۱ 


ونيز اشارت كرون ام كلثوم بزینب وخواندن شمادمرائی دلات این کند 
که وى ریب صغرى باشد که‌زینب بت على ممئو سند حنا نكه در انوار الشپاده 
مسطور است که حضرت سدالشپداء سالام الله عليه درحال‌وداع با اهل بت خويش 
ریب لاش را طلنکرده با او وصت نباد و ار رنان و اطفال خويش بدو سفارشس 
فرمود و بصبوری وشکبباگی‌فرمان‌داد . 

و هم در انوارالشپاده مذ كور است که در آنحال که شمر ملعون بر فراز 
سر امام مظلوم حاضرشد, زین و سائر اهل وعبال آنحضرت‌با حالتی‌بر یشانو ارد 
قتلگاه‌شدند ؛ | نگاه‌حضرت زینب سلامالله عليها با آن خبيث روى کرد و فرمود 
ایظالم خبیث مارا بگذار تاباحسین وداع کنیم و کر تی دیگر در حضرتش حلوس 
كيريم از آن پیش که ازوی جدا و اسيرشويم؛ بكذار تابدستبادی جامه دویش‌را 
پپوشیم‌وزخمپایش را دادو نهیم وبدن مبار کش دا از نابش آفتاب بپوشانیم» بگذاد 
تااورا بخیمپا باز گردانیم تامگر فرزند بیمارش دیگر بارش‌بنگرد» بگذاد تا آبی 
برجبین مبار کش برافشانيم تااز اين اغماء اش‌بخویش آدیم . 

شمر ملعون براین سوز ومحنت رحمت ناورد وبا کب نيزه بر سر ذینب 
بکوفت که ای‌دختر على زوین بو دیداد نکنی» صدای حضرت ینب 
نگ و بلند کشت امام تک دیده بر گشود و فرمود ای‌خواهر دست اطفال مرا 
بكير و بخیمه اندر شو تامرا در زير شمشير ننگری . 

قطب راو ندی در خرايج وحرایح از ابن اعرابى اسفینه مولای رسو لخداى 
صلی الله عليه وال روایت کند که وقتی برای غزوه از راه دریا سفر کردم نا كاه 
کشتی درهم‌ش؟ ست وغرق گشت و هرحه بر آن بود بدريا ريخت من يدستيارى 
تحته يارة از أب بگذشتم وجزياره حامة ار نداشتم ۱ 

چون چندی دريا نوشتم امواج بحرم بکوهبکه‌بدر"ه اندر بود بيفكتدجون 
جندی صعود دادم گمان بردم نجات یافتم لکن‌دیگر باره موجی اوج كرفت واز 

فرارم بفرود در یادر آورد و ات( مكرر غرقه داشت و به اتكورة برون‌افکند 
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آخر الامر بر کناده بحر بالا دفتم و به آنکوه جای ساختم و از گز ند موحج 
بر آسودم و شکر خدایرا برسلامتی بكذاشتم . 

ودر آنحال كه راه مینوشتم نا گاه شری بمن در نكر يستو حروشان بسویم 
شتابان كشت تاصا طعمه خویش‌سازد ۰ پس هر دو دست به آسمان بر كشيدم و به 
حضرت یزدان بنالیدم که من بند؛ تو ومولای پیغمبر توام از غرقه‌ام نجات دادی 
آیا این حبوان ددنده دا برهن حيره میفرماگی ؟ 

نا گاه ملهم‌شدم و گفتم ايها السبع من سفيئه مولای رسو لخداهستم حرمت او 
را در من بنكر؛ سو گند باخدای چون آن‌شیر ناممبارك پیفمبردابشنید أن آشوب 
بگذاشت و چون گر به فروتن گردید و همی چپره برپایم بسود و شرمسار در من 
بدید آنگاه خم شد و اشادت کردتابروی بر نشستم وشتابان روان كشت تابه‌جزیر؟ 
که بانواع اثمار و اشحار آراسته وبه آبپای خوشگواد پرخوردار بود و 
بایستاد واشارت کرد تافرود شدم واز آب ومیوه بخوردم و آن حيوان به محافظت ‏ 
من‌نگران بود . 

چون فراعت یافتم بیامد و پشتش دا خم کرده باشادت بروی برنشستم و 
روی بسوی دریا کرده بیرون از آنراه که بامدم ببرد واينوقت از اوراق اشجاد 
حویشتن دا بوشش ساخته بودم و آنموه‌ها دا که با خود حمل کردم در خرقه که 
باحودداشتم جايدادم . 

حون بساحل بحر رسيدم نا كام کشتی يديد شد را از دود بدیدند که بر 
شيرى سوارم بانكك به :پلیل وتسبيح بر آوردنه وصبحه بسر كشيدند: ای جوان 
أيا آدمی‌باشی يا پری؟ گفتم سفینه مولاى دسول خدايم و اين شير برعاي تحشمت 
رسول حدای با من باین گو نه معامله که نگران هستيد مبادرت كرد . 

چون اهل کشتی نام آن حضرت ها شندند لنگر بیفکندند و دو تن را 
بدستیاری کشتی کوحك با جام بفرستاديد تا مرا حمل کرده و آنجامه هابر 
تم بیاداسته بایشان برد .یکی از آن دوتن گفت بر بشت من بر آی تا بکشتیت 


و ۵ ۳ زندگانی <ضرت رينت الع ۱ ع 
رسانم حه اسد را نرسد که حق دسول خدای یی رااز اش بىشتر رعايت کند. 

اين دوقت روى با آن شير آوردم و گفتم حزاك الله عن رسول 1 نو ا 
باخداى چون اين سخن بشنيد اشك ديد گانش دا برجهرهاش دوان ديدم وازجای 
حر كت نکرد و همی با ما نگران بود تا از ديدارش غايب شديم . 

بالجمله چنانکه در اصول كافى و كتاب انوار الشهادة و بعضى كتب مقاتل 
مسطور است حون از آن دس که حضرت امام حسين تک 0 شبادت فائز كشت 
سر سعد ملعون به آن | ند بشه پر أمد که اس بر بدن مناز کش بتازد و اطاعت 
اس ابن زياد را نماید و اين خير دهشت اثر را حضرت زیب سلام الله عليها بشنشد 
سحت بر یشان كشت و سس نه سما بن كشمد و و كرد : 

بار خدایا بنی امیه برادر مرا با لب تشنه بکشتند و سر مبار کش دا برسر 
ننزه برزدند و بدنش را برهنه در تا بش آفتان بمف‌کند ند وهنور ار این بدن‌مجروح 
دست بار ندارند وهم میحواهند اس بروی‌بتاز ند. ای خدا كاش زینب ده بود 
و جنن حالت را مشاهدت‌نمی نه‌ود. بار خدایا در اين بیابان هیچکس از بنی آدم 
پرما ترحم نميا ورد رينت جه کند وحه حاره نماید ؟ 

فضّه خادمه چون اين اضطران و كريه سیده خود زیت دا بدید پیش 
دو يد وعرض کرد: ای سنده هن شقننه مولای معمعر 8 بير دون ۳9 او درهم 
شکست وخویشتن را بجز بره باز رسانيد شری ظاهر شد و او را برداشته بريشت 
خويش سوار کرده به آبادانی‌دسانید , ا گراجازت فرمائی بروم و دد اين بیابان 
شيرى هست او را خبر كلم که بلى امه را اين | هنك است . ۱ 

ریب خاتون سلام الله عليها او دا رخصت فرمود فضه بسوی صحرا رفت 
نا كاه شری بنظرش در آمد گفت « یا ابا الحارن أتدرى مایریدون ان یعملو اغدا 
با بوعبد الله 9 » ای ابوالحارث هيج مبدانی که مردم بی امه بچه | ندیشه هستند 
كه فردا با ابا ابو عبدالله بباى برند ؟آن شيرسربر آورد و از انديشه آن گروه 


سگوال کرد فده خاتون فرمود ميخواهند بر بدن مبار کش اسب بتازند شير رااب 
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در چشم بگشت و سر برزمين پرزد وبا فشن اشادت کرد که بجا نر نب قتلگاه روى 
کن ¿ تا از دنبالت راه سيار شوم . 

فضه خاتون میفرماید حون بحیام حرم نزديك شدم صدای گربه و ناله 
ریب را بعندم عرض کردم ای ناه من 51 جه حق دارى اما ار حه اين 
گر به و اضطراب کنی چه من شير را پیاوردم . 

زینب سلام الله علیپا هر دو دست مبارك بر فرق خویش بزد و فرمود ای 
فضه دير رسيدى همانا بنی امه اسب بر بدن برادرم براندند و اعضا و جوارح 
شریفش درهم کوفتند و پایمال سم ستوران ساختند ۰ پس أن شير بیامد و دستهای 
خود دا بر بالای حسد مطبر امام ع حمایل کرد چون سواران بیامدند و نظر 
ابغان بر آن شر افتاد › حرات أن حسارت نكردند > سر سعد ملعون كفت این 
فتنه را آشکار مسازید که اسباب مزید اعتةاد دوستان حسن میشود وپرا کنده شوید 
بس متفرق شدند . ۱ 

راقمحروف گوید: دراین خبر بی نظر نشاید بود چه او لا از زيارت مفجعه 
و اخباد معتبره حنان برمما يد که آن حماعت شقاوت أت باین حسادت هيادرت 
کرده اند واس بر بدن مبار کش تاخته‌اند ,ديكر اينكه ا گر شری حاضر بودی 
و وجودش به حراست بكار افتادی چگونه جناب زینب خاتون سلام الله عليها خود 
ابتدا نفر مودى 3 فضه حائون باد آور شدی؟ و اگر عرض كردى و آوردند از 
جه بايد حنن کرامتی بزر گی در محل حود کار گر نيفتد و وقتی بر سد که کار از 
کار بگذشته باشد . 

دیگر اښکه اگر شيرى هم بمامدی که عنادت از نوع همين حبوان مفترس 
است حگونه توا نستى أنكروه شقاوت دروه را که هر يك حون شری دز آهنگی 
و پلنگی تيز جنكك بودند و با چون امام حسين و عباس و على اكبر وشجعان 
أصحاب أن حصرت نا جنگ جوى ممشدند ما نع و دافع شدی . 


و نمن | گر بيامد ودست <مايل كرد و أن حماعت رااز انديشه أن جسارت 


س۲۳۸- زند گانی حضرت ذین لاق ج\ 
باز داشت پس اخبار اغلب کب معتبره وورود کلمات زیارت مفجعه در وجود این 
امر چیست اگر جه پاده از علمای اخباد برای جمع ما بين اين دو خبر دقتی 
کرده‌اند و گفته‌اند ممکن است که برای صحت جمع ما بين ايندو خبر چنان 
كوئيم که آن حماعت خث دو مر تبه به آن اراده رفتند دقعه اول مسر شد و 
و دقعه‌دانی مسر نشد جه شير مانع گردید ۱ 

و هم در بحار الانوار در حدیثی طویل‌می‌گو ید: آن شير هر شب بامدی و 
بر آن کشتگان ناله و ندبه کردی و حون دوشی رور نموداد منشد بمتزل خود 
مراجعت میگرفت الى آخر الخبرمعذا لكدقت نظرلازمست و نيزا گر در آن‌روز آن 
بدن ممارك را آنگوند درسم ستور سحق کرده بودنددیگر آهنگگ سار بان ودیگران 
راجه مقام بودى . 

و ممكن است مقصود از تاختن اسب آن باشد که رعايت حشمت آن‌حضرت 
را نمیکردند و حضرتش دا بمردومر کب درمی‌سردند و از أن حمله بر آنحضرت 
زحمت میاوردند . 

دیگر آنکه در اغلب اخبار وارداست بعد از شهادت آ نحضرت خدام مبار که 
را آتش دد زدند جكونه فضه خاتون كويد صدای زیلب سلام الله عليها دا ازميان 
خيام بشنیدم و نيز چنانکه از کتب مقاتل میرسد در هنكام شهادت حضرت سيد 
الشہداء جز حضرت دی سلام الله علیهما کسی بقتلگاه ننامد و بپرصورت توافق 
این اخباد بی اشکال نست . 


جا قسمتى از حالات آ نحضرت دد کربلا -۲۳۹۰- 
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ببان بارة حا للات آن ماد ره بعك از شپادت 
حضرت سیدالشهداء سلام الله عليه ودیگر ان 

دراسر ارالشهاده مسطود است که موافق اغلب اخباد کتب مقاتل جزحضرت 
زینب خاتون دختر آمیرالومنن 6لا در وقت شپادت آن حضرت کسی دیگر 
بقتلگاه نیامد لکن بعضی فقرات زیادت قائمیه سلام الله عليه صریح است در آنکه 
تمامت زنان از خیمه‌ها ببرون شدند ونزديك بقتلگاه دسدند و کیفیت شپادت دا 
مشاهدت مینمودند . 

و حون آن امام والا مقام شبيد گردید أن مرد م کافر كيش به نیب وغارت 
خيام مبار که بتاختند و آنچه توانستند بر گرفتند و گوش برد كيان سرا برده 
عصمت و طپادترا در طلب گوشواده پاره ساختند .كوش جناب ام" كلثومدا نيز 
برای گوشواده مجروح نمودند و نطعیکه درزيرياى مبارك امام زین العا بدین غ 
بود بکشد ند و آن حضرترا برروى درافكئدند, ام كلثوم سالام الله علا بگریست 


و این شعر دا بفرمود : 


أضحكنى الد"هرواً بكاني و الدهر ذوصرف والوان 
فسل بنا في تسعة صرعوا با لطلف آضحوارهن! کفان 
وستة ليس یجاری بهم بلو عقيل حير فرسان 
واللليث عونا و معنا معا فذ کرهم جداد آحزانی 


و حون عمر بن سعد بحواهش اهل بست فرمان کرد تا أنمردم تبه روز كار 
| نچه پرده‌اند باز س دهند و أن حماعت از آن اشباء منبو به هيج جيز دا مسترد 


نداشتند همچدان ام کائوم ر شت و این شعر بفرمود : 
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قفوا ودعونا قبل‌بعدکم عتا 
فقد نقضت مني الحبوة و 55 
سالام علیکم ما امر" فراقکم 
"وانی لادثی للغريب و اننی 
إذا طلعت شمس النهار ذ کرتکم 
لقد كان عيشى بالاحبّة صافياً 
زمان تعمثافيه” حتی إذا انقضى 
فوالله قدضاق اشتياقى إليكم 
و قدبارحتنى لوعة البين والاسى 
و قد رحلوا عى أحبّة خاطرى 


عسى ولعل" الد هر يجمع بيئنا 
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وداعأفان الجسم من أجلكم مغنی 
على فجاج الارضمن بعد كم سجناً 
فيالتنا من قبل داالیوم قد متنا 
غريب بعيدالدار والاهل واطغنی 
و انغربت جددتمنأجلكم حزناً 
وما كنت آدری ان صحمتنا تفی 
بكينا على أيامنا يدم اقنی 
ولميدع التغميض لى بعد كمجفنا 
وقدصرت‌دون لحلق لی‌هفز عا أسنى 
فما أحد منهم على غربتی حنا 
و ترجع ايام الپنا مثل ما كنا 


در ناسخ التوا؛ يخ و دیگر کتب مسطور است که ار حضرت دینب دختر 
أميرالمۇمنىن صلوات الله علمهما حديث کرده‌اند که فرمود كافيكة عمر بن سعد به 
نہب وغارت اهل بىت فرمان کرد من برياب حیمه ايستاده بودم مردى اررق العينين 
در آمد و أنجه در ممه بود بر گرفت و رين العابدين تم را ENE‏ که 
رنجور و عليل برنطعی اوفتاده‌بود, بیامد و أن نطع‌را اززیر قدم مبار کش بکشد 
و آن حضرت را در افکند و به نزد من آمد و كوشوارهام از کوش میکشد 
و میگریست ١‏ 

گفتم اين گریه چیست ؟ كفت برشما أهل بيت میگریم که در چنین مهلکه 
دز افتادهايد ریب را کردار و گفتار او بحشم آورد و با اوثرمود «قطع له د يك 
و رحلك و أحرقك ينار الد نيا قبل نارالاخرة» . 

خداو ند دستها و يايهاى ترا بيفكند و بسوزاند ترا به آتش دنبا از آن پیش 
که به آتش دوزخ سوخته بخواهی شد, و دعای آ نحضرت مستجاب شدو آن ملعون 


به‌سیاست مختار گرفتار كشت جنانکه ازاين پس انشاءالّه تا لی‌مذ کور خواهدشد . 


ج ١‏ برحی از حالات | نحضرت در کر يلا 1521١‏ 
و هم از زان فاطمه صفری سلامالله علا روات رواک فرمود در أن 
رور بم‌شانه پر پاب حدمه استاده بو دم و آن بنا پان بی كنار ولشکر بمشمار رانظاده 


ميكردم' بدررأ واصحاب يدر را وبرادران و عم و عم زاد كان را حون گوسفندان 


رور اضحى سر بريده و بدنهاى ايشان , برهنه و عريان در زير بای ستور كوفته و 
فرسوده ممكشت ومن در انديشه بودم که بعد از یدز مارا ميكشند يا أسيرم كير ند 
اک سواری را نگریستم که بأ کب نىزه زنان اهل بيت را مىز ندو ميدواند و 
دست اورنجن(۱) ازساعدایشان برون ميكند و مقنعه از سر ايشان برميكشد و آن 
زنان بيكديكر يناه هیبر ندوصبحه‌برمیآور ند«واجد اموا أبتاهوا علياه واقلة ناصراه 
وا حسناه أما من مجير يجير نا اما منذائديذودعنا ». 

چون این حال بديدم قلبم از جای برميد ؛ و اندامم چون سيماب بلردید 
از بيم اوبه یمن وشمال نظر ميافكندم ونكران عمه خود ام" كلثوم بودم که مبادا 
آن مرد آهنگت من کندو بسوی من شنا بد نا كام درم قصدمن کرد ازهول‌بگر يختم 
و چنان دانستم که از وى بسلامت توانم جست از قفايم سرعت کرد و بين کتفن 
صا با کب نسزه بکوفت جذ-انکه بروی در افتادم و گوشواره از گوشم بکشد و 
گوش مرا بدرید و مقنعهام نیز بربود و خلخال از پایم دد آورد و همی سخت 
بگریست ۱ 

گفتم ای دشمن حدا برحه میگریی؟ كفت حگونه نگریم با ایشکه <امه 
دختر پیغمبر را بغارت میبرم گفتم دست باز دار و این جامه بجای گذار كفت بیم 
دارم كه دیگری در أيد وبرباید اين بگفت وبه نبب و غادت پرداخت چندانکه 
ملاحف از يشت ما بكشيد و بسوی دیگر خیمه‌ها دوی مینهاد » خون از سروروی 
من روان شد و آفتان بر سرم بتافت و بى خويش درافتادم, حون به حود پیوستم 
عمه‌ام دا نگریستم که برفراز سرم میگرید ومیفرهاید برخیز تابنگریم براین‌اهل 
و عبال جه بيش امد . 


(۱) دست او رنجن یعنی دست بند ۰ جوری . 


14 ذنه كانى حضرت ینبل اج 


نات و گات ای ۽ عمه هآ جامه پار بدست توان كرد كه سر خودرااز 
جشم بیگانگان‌بپوشم؟ فرمود «یابنتاه وعمتك مثلك» ای دختر اعمه تو نيز حون 
تو میباشد چون نگران شدم سر او نيز برهنه و بدن مباد کش از کعب نيزه سياه 
بود يس به اتفاق روان شدیم و به هيج خیمه داخل نشدیم إلا آنکه غارت زده و 
ممپوب بود . 

معلوم باد که ازاين کلمه«یابنتاه» معلوم میشود که جناب فاطمه در صفرسن 
بوده است جنانکه از خبریکه در امالی صدوق مسطور است همین معنی میرسد که 
فاطمه فرمود در این هنگام حازیه صغیره بودم . 

با لجمله مىفرماید و برادرم على بن الحسن لام برروی در افتاده بود نت 
کثرت جوع و عطش وزحمت رنجوری توانائی حلوس‌نداشت. ما براو گريستيم 
و آن حضرت برما گریست . ۱ 

ودر کتاب اخبار الدول مسطور است که شمر ملعون به آهنگ قتل‌حضرت 
على بن الحسین له که در اين وقت بیماد بیفتاده بودبيامد. ذینب دختر على بن 
ابیطالب ع بیرون شتافت و خویشتن دا بر آن حضرت بیفکند و كفت سو گند 
با خدای وی کشته‌نمیشود تامن نيز کشته نشوم چون شمر اینحال بدید از اندیشه 
قتل آن حضرت در گذشت . 

در انواد الشباده مسطود است که چون اهل و عبال امام مظلوم صلوات الله 
عليهم در آن حال نابسامان در آن بیابان بماندند وشب ياردهم در رسيد وهيجكس 
برایشان دحم‌نکردی و برحال ایشان‌نگران نیامدی سرانجام حضرت زینب‌خاتون 
سلام الله علپا فضه را نزد عمر بن سعدبه‌یبام‌فرستاد که ای عمر ما امش لباس و 
حيمة و فرشی ندادیم برما دحم كن و لباسی و اين اطفال بی‌بدر بفرست که در 
اين حال دداین شب آسایش ندادیم . 

آن ملعون از نخست اعتمائی نکرد بعد از آن حيوةه نیم سوحته برای ایشان 
بفرستاد زیت لش آن خيمدرا برروی اطفال کشد وبا ام كلثومفرمود ای‌خواهر 


براددم دیگر شبپا بود و على اکبر و قاسم وعباس وسایر اقربا وبراددان بحال‌ما 
توجه داشتند ومادا پاس میداشتند امشب م-ا غریبیم‌ای‌خواهر بيا تامن وتو امشب 
پیاسبانی اين دختران و یمان ببرداريم . 

يس در آن شب اطفال همه بخوا بيد ند مگر زيب و 1 کلئو مش كديا حثم 
گربان باسبان بودند نا كاه دردل ش‌سیاهی شحصی را نگران شدند ريئراة. مود 
کیستی که دراين شب برسر اطفال یتیم حسن‌میائی: دس صدای ناله و آهی بلند 
شد که ایخواهر من‌برادرت حسینم که به برستاری‌شما آمده‌اای‌خو اهرماز نده هستیم 
ودل ما در باره عيال وایتام خود سوزنا کست بیامده‌ايم که ايشانرا پاسبانی نمائیم 
این سحن بفرمود واردیده نا یدید شد وصدای أن مخد ده بگریه بلند كشت . 


مان حر كت دادن اهل كرا بجاني كو فه 
وحکابت مصائبی که بر آن مخدره وارد شده است 

بروایت ابن اثير در تاریخ الکامل چون حضرت سيد الشهداء صلوات الله 
عليه شبيد كشت عمر بن سعد لعنةالله عليه دو دوز توقف کرده آهنگ کوفه نمود و 
بروايت ناسخالتواريخ و تاریخ الكامل وبعضى كتب دیگر عمر بن سعد چون ازتقسيم 
سرهاى شهداء 8806 ببرداخت سوار شد و با جماعتى از لشكر بکناد خيام اهلبيت 
كد ۰ ۱ 

و بروایت صاحب بحرا لمصائب ار مفاتیح الغیب ابن حوری در دیل خبری 
مفصل مسطور است که چون آتش بخام اهل ببت‌درزدند. ایشان در خیمه‌حضرت 
سح اد به پرستاری فراهم بود ند ۰ نا گاه ران أصحان سر أسيمة به أن حيمه روی 
کردند وحضرت زياس خاتون سلام الله عليهارا آ كاهى دادند آن مخد ده با كمال 
اضطراں دوی بحضرت سجاد کرده عرض کرد ای حجئت خدااينك‌اطفال‌خورد 
سال از حرارت نار بخواهند سوخت تکلیف اين زنان دراینحال حيست ؟ 

امام زین‌العا بدین سلام الله عليه از شدات مرض توانائی سخن كردن نداشت 
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بادست مارك إشارت کرد که بخا نرا 0 زينب خاتون بموجب اص امام 
عليه السلام بعترت طاهره فرموده‌علیکن بالفرار» لاجر م زنہا و كود کہا یکباره به 
اطراف سابان شتابان شدند . 

در يبح رالمصائب از کتان‌نجاة الحافقن مسطوراست که در أ نحال که‌لشکریان 
اهل بيت را از كنار شبدا جداميساختند' حضرت امام زین العابدين از كثرت ناله 
و أفغان ببپوش بفتاده بود حناب ام" كلثوم به برستاری آ نحضرت اشتغال داشتو 
میگفت ای‌محرمبیکسان ای پناه غریبان‌ای ياد كار دفتگان برخیز و تماشای‌روز 
محش کن؛ پس آنحذرت بپوش آمده جناب زينب و ام کلثوم و فاطمه و سکینه و 
رقبه وربابه در بيرامون امام تک فراهم شده يكياره هم آواز بدر كاه یزدان بي- 
نياز صدای ناله پر کشدند . 

و نیز از آن کتاب مسطور داشته که جناب زینب خاتون يك بيك زنان و 
دختران‌دا میفرمود: بیائید و برادد مرا وداع آخرین گوئید که دیدار بقیامت 
حوالت است پس‌اهل بیت بجمله بوداع بيامدند و ناله الوداع و الفراق بر اوردند 
وجناب زینب می‌فرمود : 


آخي ودع يتامى قداوهنوا وقد أضحوا بأسر الادعاء 
أخي هل بعد بُعدك لى محام لقد أخذ الز مان بكم حماء 
أخي أصبحتر هن ‌الطف شلوا عليك‌الد هر مشقوق الر داء 
یعز* على أبينا أن يرانا بأرض الطف نُسبى كالا ماء 
و زين العابدین تراه یکبو بقید و هو فى حر البلاء 
آخی هذى سکننة من خباها تحرار بامتحان و ابتلاء 


معلوم باد که اين کلمات و تکر ار لوط أخى حواه بلسان ميارك أن مدر 
يا زبانحال باشد بجبت كثرت مود ت و محست است حنا نكه در باره اشعار د 
نيز كه بان‌مخد ره نسبت دادهاند مكرر مذ کود می‌باشدبلکه محبت حضرت‌زیب 
و سيد الشپداء سلام الله عليهما بمقام ديكر و سر معنوى ديكر اتصال يافته بود و 


-۶0- 2 فسمتیازحالات أ نحضرت در‎ E 
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اذا نود کا به اينخطا بدعرض ممكرد : 

ما توهمت يا شقيق فؤّادى كان هدا مقد را مکتو با )۱( 

در کتاب مفتاح البکاء از مصائب المعصومين از فاطمه صغری مسطور است 
كه فرمود عمته‌ام ام كلثوم بكنار نہر فرات برفت تا برادرش عباس سلام الله عليه 
را وداع كويد و آن بدن ميارك را در آن پبا بان باهردو دست و هردو وريد بريده 
آغشته بخون افتاده ديد » سخت بگریست أنكاء ا | یرت وداع گفته بدیگر 
رنان ملحق شد 

وهم در بحرالمسائب مسطود است که جناب ام کلئوم فرمودندچون اهل بيت 
طاهره بقتلگاه دسدند وهريك به‌بدن جاك شبيدى پیوسته . و زادى نمودند 
وهريك باحبيس ودانشورخودبرار و نیازی‌بودند. ازا نجمله خواهرم رينت باهزار 
زبان باامام حسين ت بیان حال مينمود درآ نحال امام زينالعابدين را باحالت 
زار وچشم اشگبار ورنككيريده وقدخميده برفراز شتر نشسته وهر دوپای مباد کش 
را در زیر شکم شتر بسته ديدم كه هر خه ميخواهد خود را بر نعش يدر رساند 
امکان ندارد واز کثرت ملالتمشرف بهلاكتاست اذبیم بی‌پناهی به خواهرم ينب 
آ گاهی دادم . 

حون جئاب زینبآ نحالرا بديد از آن بدن مارك دست بارداشت و به 
آنحضرت شتافته عرض كرد ای فروغ ديده همانا توحجت خدا ومشعل‌طریق‌هدی 
ومحرم حریم کبریا و باعث‌بقای دنيا ومافيها وسبب آسایش اين اسیزانی از جه 
بردیاری نفرمائى ؟ 

فرموداىعمه 590 این ابدان واحساد طاهره که به اینحال افتادها ند 
سبل است خصوصاً جسد مارك حجدّت خدا و گوشواده عرش كبر يا ومشاهده ذت 
اين زنان و دختران که‌ناموس خداوند حپانند مگر آسانست. جناں زینت با آن 


زبان که داشت | نحضرت‌دا تسلیت‌داده بزیادت يدرش مشر ف ساخت . 


سید سے سا یی ا سان سی سد 


600 گمان نمیکردم ای يار دلم که اين حال و هصيبت عقدر و مکتوب باشد . 


- ۲۶ - زند گانی حضرت دیب لا _ ۱ 


الس ی وت و جر و جم و س إل راز سر چ صاصم سد سي و سيا و و 


وبروایت صاحب ب ندال اد خيام اهل بيت دا يجن خیم که مخصوس 
بنمازخانه سدالشیداء بود غارت کرده بودند واهل‌بت بجمله در آن يك حيمة 
بودند وجون عمر بن سعد بکنار آنخیمه أمد فرياد كرد ای اهل بت حسين بيرون 
أئيد و گرنه آتش به اين خیمه در افکنم زينب از اینحال مضطرب شد وسه مر تبه 
صدای بر كشيد ای عمر از اینکار در كذر ودر دفعه سیم با آنملعون فرمود ازخدا 
بترس و این چند ظلم برها دوا مدار 

آن خبیث كفت ناچاد ببايد بیرون شويد و اسیر گردید فرمود بیرون نشویم 
تا ما را په جس بيرون کند» أن حبيث فرمانداد كه خمامرأ آتش رنید فریاد 
واغوثا وا دلا موامحمداه وا علتاه وا حسناه واحسناه از اهل بہت بر خواست 
و حون آتش بخیام در زدند اهل بيت بیغمبر دهشت زده برون دویدند وبا بای 
برهنه به مصرع حسين تې دوی نادند تا بقتلگاه رسيدند وسرو دوی دا بامشت 
ومين ی 

زینب علیپا السلام با صوتی حزین وقلبی کثب‌ندا برداشت : واعّداه صلى 
عليك مليك السماء هذاحسن مر‌مل بالدماء مقطم الاعضاء و بناتك سبایا »الى 
الله الشتکی . والی عد الصطفی و الی‌علی الرتضی ؛ و الى <مزة سیدالشهداء. 

وا داه هذا حسن بالعراء » سفى عليه الصبا' قتبل أولاداليغاياء .ياحز ناه 
یا کر باه اليوم مات جدی دسو ل الله یااصحاب عّراه هو لاء ذد ية الصطفی بساقون 
شوق السبایا . 

و نمز فرمود 0110 ٠‏ باتك السمايا "وذر بثك مقتلة تسفی علیهم ريج 
الصياء وهذا حسن‌مجزو ز الراس منالقفاء مسلون العمامة و الر دا » بسابى من 
عسكره يوم الاثنين نهبا . بابى من فسطاطه ممُقطّع العرى » بابى من لاهو غائب" 
فرتجی ' ولاجریح" فداوی » بابی من نفسی‌له الفداء ۰ بابى من له الپموم‌حتی 
قضی » بابی من هو العطشان حتیعضی » بابی من شیبه تقطر بالدمآء " بابی 
جد"ه رسول|له الستماء , بابی من هوسبط نبی" الهدی » بابی دا الصطفی 
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خديجة الكيرى ؛ بابى علبا المرتضى » بابى فاطمة الزهراء . سيدة النساء بابى من 

ردات‌له الشمس حتی" صلی ۱ ۱ 

معلوم باد كه لفط بابی در پار مقامات بر أ ىتعظيم آنکس کهاو را به‌ند به با 
بطريق ديكر نام مسر ند گفته ميشود نه أنكه در تمامت استعمالات معنى ظاهر رأ 
به يخشد, حنا نكه در ابا درهمين کلمه «بأبى عليا المرتضى»(١)‏ ياحند كلمه ديكر 
توان شناخت . 

بالجمله زین از در زارى و استغائت میفرماید وا رت آسمان 
بر تو دحمت کند اينك حسن است با أعضای باده باره دزخون خويش آغشته. اينك 
دختران توهستند که همه اسير هستند همانا بحضرت خدا و محمد مصطفی و على 
مر تضی وحمزه سبدالشهداء اينشكايتوشكوى بایستی, و امحمداه اينك حسن‌است 
که اولاد زنايش بکشتند و در اين بیابان باد صبايش درنوشت وای براین‌حزن و 
اندوه و غم وستوه ۱ ۱ 

همانا امرود حدم رسول خدای وفات نموده است ای اصحاب رسول خدا 
اينك فرزندان دسول خدای باشند که ایشانرا حوناسير ان‌میرانند یامحمداه‌اينك 
دختران تواند که اسبرانند. اينك‌فرزندان تواند که قتلانند وباد صما بر ابدان 
ایشان ودرا نست. اينك‌حسین تست که سرش را ار قفا بریده‌اند و عمامه وردایش را 
بغارت پرده‌اند . 

بدرم و مادرم قدای آنکس باد کک لشگرش را دوز دوشنبه منهوب داشتند 
واز اینکلام میرسد که يا روز قتل سيدالشهداء شنبه بوده است و با خبر ابن اثير 
که ميكويد پس از شهادت آ تحضرت عمر بن سعد دو روز توقف کرد و یکوفه روی 
نپاد با <معه را به حساب نباورده‌اند وشنبه و یکشنبه را توقف کرده وروز دو شبه 
حر کت نموده| ند ویادرحال‌حر کت حبام مبار که را عارت نموده اند والعلم عند ال 

با لجمله میفرماید يدر ومادرمفداى آنکس باد که سرا پرده اش‌را سرنگون 


(۱) يعنى پدرم فدای على مرتضى بأد . 
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ساختند بدرم فداى مسافری اد که زد آنگونه غیبت فرموده كه أميد مراجعتی 
پرود و نه حنان مجروحی است که به مدأوايش حاره بشود يدرم فداى | نكس باد 
که جان من محصوصا بقدای‌اوست بدرم فدای آنکس باد که در اندوه وعموحزن 
والم بزیست تا در گذشت یدرم فدای آ نکن باد که با لب تشنه شید كشت یدرم 
فدای آنکس باد که خون فرق مبار کش از موی همایونش بر گذشت 

بدرم ومادرم فدای كسى باد كه حدش رسول خدا وفرزندنبی" هدی بودبدزم 
فدای محمد مصطفى وجانم فداى خديجه كبرى و على مرتضى و فاطمه ذهرا سيده 
نساء باد, جانم فداى] نكس باد که آفتاں ار بېرش باز كشت تانماز بگذاشت. حون 
حضرت زينْبٍ خاتون سلام الله عليها این كلمات بگذاشت دوست ودشمن ازناله‌اش 
بناليدند و زار زار بگریستند و بقول صاحب منتخب أن مظلومه أن چند ندبه و 
نوحه وامثال این کلمات دا ادا فرمود که اشكازجشماسبها برسمباى أنهامير يخت 

معلوم باد که از اين خبر مكشوف ميافتد كه آن‌خبر صاحب انواد الشهاده 
كه حضرت زيئب سلام الله علیپا فضه خاتونرا در باب لباس وپوشش يعمر سعد 
مامود كرد بعیدخواهد بود جه تادر روز حر کت به‌حرق‌ضام وغادت خيمة نماز 
حانه آ نحضرت موافق نگادش خود صاحب انوار جنانکه مسطور كشت نبرداخته 
بودند . 

وبرداء بت اعثم كوفى حون اهل بيت امام حسين صلو ات الله عليه صدای اسب 
آنحضر ترا بشندند ٠‏ گمان همی بردند که مگر ا فرت از هيدان كار رار 
مراحعت فرموده اطفال و خواهران | نحضرت ازخيمه ها بيروندويدند و بدیدند 
که آن اس بی سواد و غرقه بخون باز آمده بدانستند حسال‌چیست آواز نوحه 
وفرياد بر أوردند : ۱ 

ریب سللام الله عليها نوحه ميكرد وطیانچه بر دوی میزد و همیگفت واغداه 
صلی علك ملك السماء همانا خبر ندارى که با حسين توحه دفت و بر جه صفت 
او را بکشتند و حسد مطپرش دا در بنابان بیفکند ند واغداه اهل بہت تو اسر 
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شدهاند و فرزندان تو در صحرا بی فریاد رس م‌انده ودشمن و دوست بر ايشان 
و نیز دربحرالمصائب مسطور است که‌جنان رس خاتون در كنار نعش برادر 
بحصرت پیغمبر 2 عرض ميكرد يا جداه اىجد پرد گواد 2 
.6 ۳ < ۳ وهم ۴ ۱ fe,‏ ۾ ر و 
هذا الذى قد كنت نلثم نحره أمسى نحه | من ود صبائها 
E‏ 5 ۳ و 7 1 3 5 ۶ هم ۳ ۳ ص 
من‌بغد حجرك بارسول اوقد القي طربحا في ثری رمضائها 
آنگاه روی بجانب مادرش فاطمه ذهرا کرده كفت ای مادر داغدیده و 
ای دحتر پیغمبر بر گزیده؟ بصحرای كربلا نظر بر كشا و فررندت حسين دا باس 
بریده و دختران خود را با حمه های سوحته و تازیانه ها پر سر و كف بافته و 
لباس و گوشواده ها بغادت رفته در دست كفار حون اسرای دیلم و زنگساربنگر! 
يا اماه هذا حسينك غریق بالدماء و عطشان فى ارض اءحنة والابتلاء. 
اف اطم لوخلت الحسين محر ۱ م شمر بنعلیه على صذدرهم عونا 
و قد حر د اللعون شلت دمینه و سراه سيفا لامعا يشبه الىرة_) 
الى آخرها » وهم درآ نکتاب مسطور است « ان ذینب الکبری دعت اختها 
| م كلثوم ي ليلة الموم الدى قد عزمالقوم اللظلوم فيه علی‌الارتحالمن‌ارض‌الطف) . 
یعنی زينب کمری خواهرش ام كلثوم را در آنشی که روزش أن مردم‌حفا 
کار آهنگی رحیل داشتند و همی قصد کرده بودند که ار رمين کر بلا بار بر بند ند 
بحواست و فرمود « يا اختاه تعا لي ان نروح الى حسداخننا الحسین اس نو دعه» 
فر مود ای <و اهر بشتاب ۳ بقتلگاه شوم و با حسف بر ادز خود حسين كم وداع 
کن هردو تن با چشم گریان بر ای اینکه دفعه دیگر و آنحضرت وداع 
کنند روان شدند . ۱ 
وهم درآ نکتاب درذیل‌خبری که از صاحب مصائب ال معصومين در پاب سوار 
كردن امام زينالعابدين مه اهل بیت دا اذ زمين کر بلا مسطودمیدارد میگوید 
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أن مردم خيث محض عناد عبور اهل بيت زابه قتلكاه كردا نىد ند» حون حضرت 
زیسدا نظر برجثه شريف برادرش امام حسين افتاد كه بسر و حر کت دد نزمين 
بسفتاده, فریادی سحت بر کشد و ناله از دل بر أورد و حواست جویشتن‌را 
از دوی مر كب بر أن بدن ميارك بيندازد . 

امام زین‌العا بدین 222 ندا بر کشدای‌عمه من ای زینب همچنانکه بر فراز 
ناقه سوارى با پراددت وداع كن ای عمه من ای زینب براینحالت قید و اسيرى 
من‌رحمت أورء يس رينت خاتون در همان حال که روان بودند با برادرش وداع 
فرمود. ونيز در ترتيب سوارى اهل بيت و سوار كردن حضرت زينب خاتون وام 
كلثوم و دیگ ر نسوانراحتی خدمه را از فضه خادمه حكايتى مسوط ص قوم ميدارد 
که بپمن اشارت کفایت رفت . 

وبروايت صاحب ریاض الشنپادة چون عترت خير الانام بمصارع شهدا تیب 
هريك حسدیرا در آغوش آورده وحضرت ینب حسد ممارك سدالشپداء را در بغل 
گرفته ببوسيد وناله بر كشيد . 

و بروایت صاحب روضة الشپداء چون جناب زينب كبرى برادر خود حضرت 
سبدالشهداء سلامالله عليهما دا بر آ نحال در خاك و خون غلطیده و عريان و گروه 
اشقيا دا به آ نطورشادان بدید ناله ازجگر بر كشيد وجون زن فرزند مرده بنالید 


وقالت: واحد اه وا لاه . 


ولا لحقنا بالمحول تناشرت بنا اتان عنما الطوالع 
ویالیت شعری هليبين لبلة بحیثاطمانت با لحبیبالضاجع 
و كممنهوى اوخلة قدالفتهم ترا شا فلم يمنعهم البين مانع 
كانى غداة البين رهنمنية اوا سدات عليه المشارع 


آنگاه حویشتن را رانس مجروح افکند و ناله و زاری بر أورد از آن 
يس روی بمدینه کرد و بحضرت ختمی ماب ا عرضه همبداشت . 
يا رسولالله هذا الحسين‌الذ ی‌قبلته والصقت صدرك على صدده وتلثم نحره 


ج ١‏ حالات | نحضرت دز مصائب کر بلا KE‏ 
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فقد صرع في الصحراء و نحره مذحور و صدده مكسور ورأسه مقطوع من القفا 
و جسمه تحت سنابك خول اهل البغا و اولادالطلقا يا جداه نحن اهلبيتك بالذ ل 
والپوان في دارغربة وفي اس کفره فجرة . 

ای رسو لخدای اين حسن همانست که او دا میبوسیدی و سینه مبار کت را 
برسنه شر يفش ميحسما نيدى و كلو كاه مار کش‌دا میبوسدی, | کنون با بدن 
مجروح و گلوی بريده وسینه درهم شكسته در بيابان نینوا و دشت کر بلا بيفتاده 
و سرش را از قفا جدا كردند وبر نيزه بر افراشتند و جسم مطهرش دا پایمال‌سم" 
اسبهاى اهل شقاوت و بغی‌وفر ذ ندانز ناكاران وراند گان(۱ ) بيفكند نداى جد بزر گوار 
ما اهل بیت توئيم که اینگونه در دار غربت. كر فتار ذلت و هوان و اسير مردمكافر 
و فاجرانهستيم؛ بس از گریه وزادى آن مخدر ه دوست و دشمن بكريست ومعاند 
وشوو كو ار كشت . 

و در بحرالمصاگی مسطور است که حون اهل بيت بقتلگاه رسد‌ند وخويشتن 
را از فراز اشترآن‌بیفکندند» زینب کبری سلام الله علیپا دد ميان کشتگان همی 
تفحص فرمود تا حسد مطہر برادرش حسين 82 دا بعلامات غریبه وجراحات 
عدیده بی سرو حامه دریافت و فریاد وا اخاه وا سيداه بر کشد و عرض کرد يا 


رسول الله ۱ 
هذا الذى قد كنت تلثم نحر ه امت را من‌حدود صا گرا 
من بعد حجرك با رسو [الله فد | لقى طريحا في ثرى رمضائبا 
فوا كيدا من هجر من لا یجسسنی وهن عبرات مالین فناع 


وهم در آنکتاب از مصائب الابرار مسطور است كه از آن پس أن مخد ده 
به مادرش فاطمه زهرا سلام الله علم‌ما عرض شكايت نمود كه ايمادر به كر بلاگذری 
(۱) این كلمه در ترجمه د اولاد الطلقا » قرار كرفته و صحيح نيست . زيرا منظور 


از طلفاء مر دم قر یش أهل مکه بود ند که أزاد شده رسول حدا بود نك جه بعد از نتح مكه 
در حکم اسر !ء دود ند ولی بیغمبر اکرم بر آ نان‌منت نها د ۰ 
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و به اهل و عيال حسینت نظرى فرمای . 

از منتحب مرویست که أن مخدره همحنان هر ست ثا از بكاء او حمله 
منافتان E‏ درایتحال ملعونی بيامد و باکت نبره حنان برشانه اش بزد 
که بر زمين افتاد و قبرا او زا حر کت داد و آن مخد ده بآن‌جسد مبارك گفت: 

دا ود عك الله عز وجل گیابن امي یا شقيق دوحی فان" فراقی هذا لیس‌عن 
ضجر ولاعن ملالة و لکن يابن ام ی کماتری يانود بصری فافریء جدی وابی و 
امی و اخی منی السلام ثم اخبر هم بماجری علینا من هوّلاء القوم اللئام » یعنی 
ترا بحدای عزوجل می سبارم ای سر ماددمن! ای بارة جان من همانا اين دودی 
که از تو روى مبدهد نه آنست که بحپت ضجرو ملالت باشد لکن برای آنست 
که نگران هستی یعنی بزجروعنف میبر ند ای یسر مادر من ای روشنی حشم من 
جد من و پدرم ومادرم و بر ادرم را از من سلام برسان و از آ نچه از اين مردم لیم 
زیون برما رسيد به ایشان عرضه دار . 

و بروایت صاح بيت الا حزان جناب ام كلثومرا درقتلگاه ندیدند وصدائى 
از كنار فرات بشنیدند معلوم شد بر سر نعش حضرت عباس زارى میکند . 

وهم در بحر المصائب مسطور است که حون شمر خواست سكينه را از كنار 
نعش پدرش دور کند زنب لش فرمود وای برتوای شمر خدای دستّت را قطع كند 
هر گاه سکننه ببوسدن تن بسر بدر قناعت کند ممانعت كردن وی ظلم است. 

و نیز در بحرالصای ومقتل ابی مخنف از جناں ام" کلثوم مرویست که‌جون 
سنان ابن انس وخولی أصبحى وشمرذی الجوش علیهماللعنه روی بخیمه ها نپادند 
سر امام حسين صلوات الله عليه با ایشان بود و آن مردم ستمکاد نکوهیده عاقيت 
بقتل برادرم مفاخرت همی کردند, خولی ملعون همی گفت من تير بحلق حسمن 
بیفکندم و از اسش در افکندم و سنان ملعون میگفت من ضر بت برفرقش ددم و 
سر مبار کش دا شکافته از بایش در آوردم. شمر ناياك زاده میگفت من سرش را از 


بدن حدا کردم و نش رأ بسر بر رهسن افکندم : 


ج۱ قسمتى ازحالات آنحضرت ددسفر کوفه _(o-‏ 

وهم در [ نكتاب از کتاب نجاة الخافقين مسطور است که در آ نحال جناب 
عصمت ماب ذینب حاتون سلام الله علما در گوشه خىمه سر بر زانوی اندوه نپاده 
به انديشه أ نز نان بی‌شوهر و دخترآن بی بدر وسدسجاد خسته حگر بود نا گاه 
كنيز کی از كنيز كان صبحه زنان و الامان كويان بخيمه در آمد و عرض کرد 
ای خاتون من ای‌یاد كار دفتگان ای پرستاد يتيمان و بیوه زنان اينك سیاه‌شقاوت 
يناه کوفه اند که بتاراج خیام تازان و شتابان هستند . 

و هم در آن كتاب از کتاب مفتاح البكاء مرویست که حمید بن مسلم 
كفت چون آتش درخیمه ها بلندی و فزایش كرفت « رايت امراة القت نفسها 
على النّاد فجائت بجسد كانه میت ورحلاه تجر"ان على الا رض » يعنى زنیرا 
نگران شدم که حویشتن را در آن ۳ شعله ور ببفکند و حسدیر | بیاورد که 
گفتی مرده است و هردو يايش بر ذمین ميكشيد گفتم اين جاربه کیست ؟ گفتند 
زینب دختر امیرالمومنین است» گفتم اين بیمار کیست ؟ گفتند على" بن الحسین 
علیپم‌السلام وچون آن جاربه رانظربه سر سعد افتاد فرمود ای سر سعد خداو ند 
نسلترا قطع تانق | نا بدرت سعد ترا به اين کار وصست نهاده بود . 

وهم در [ نكتاب از منتخب مرويست كه در آنحال كه شمر و جماعتى به 
آهنگ قتل سید سجاد بت‌اختند و ممنوع شدند ءام كلثوم از اين حال بكريست 


و این شعر بغر مود : 


يا سائلی عن فتبة صرعوا بالطف اضحوا رهن | کفان 
و فتية لیس يحاذى بهم بنو عقيل خير فرسان 
ثم بعون و اخيه معاً فذ‌کرهم هيج احزانى 
فزن کان هتفر | جما نهنا او شامتاً يوما بما شان 
لقد دللنا بعد عز فما يرفع ضما حين يفشانى 


وهم در آنکتان از کتاں میکی العيون مسطور است که روزي جناب ریب 


خاتون از حضرت سيد الشهداء سلام الله عليهما سئوال کرد ای برادر مصسمت :و 


بزد كتراست يا مصیبت حضرت آدم؟ فرمود ای خواهر آدم‌بعد از فراق حوابوسال - 
رسد اما من بعد از فراق جد و مادرم شېد خواهم شد عرض كرد. مصست تو با 
خلیل خدا چگونه است فرمود آتش بروی گلستان شد اما آتش حرب من‌سوزان 
گردد كفت با زکریا حكونه باشد فرمود زکریا دا دفن کردند اما مرا مدفون 
لت کیت سهل‌است‌اس بر بدن من میتاز ند . 

عرض کرد: بایحیی پیغمبر چگونه است؟ فرمود اگر چه‌سر یحیی 
را بظلم بریدند اما اهل بیتش دا اسير نکردند لکن پس از شپادت من اهل وعیال 
و خواهران مرا اسير کنند عرض کرد: با ايوب چگونه است فرمود زخمهای او 
هرهم پذیر شد وبه گردید اما زخمپای من به نخواهد شد اين است که حضرت 
زینب در قتلگاه با سوز و آه بپمن مطلب اشادت میکرد . 

وهم در نور العن مسطوراست که حون آن گروه لئام به نیب خیام پرداخته 
طنابها را با حدودحسام‌باده همی‌ساختند. جنا بام كلثوم بيرون أمد وفرمود « يابن 
سعد الليحكم بیننا و بينك و يحر مك شفاعة جد"نا ولا يسقيك من حوضه كمافعلت 
بنا و ارت بقتل سبط الرسول ولم ترحم صبيانه ولم تشفق على نسائه » . 

ای سر سعد خداى ميان ما و تو حكم میفرماید و ترا از شفاعت جد ما و 
أشاميدن از حوض كوثر محروم میدارد حِنا نكه تو با ما نين اين معاملت کردی 
و آب فرات از ما باز داشتى و به قتل فرزند پس پیغمبر فرسان كردى و به 
کودکانش دحم ناوردی و بر برد گباتش شفقت نءمودی و آن ملعون به آ نحضرت 

بالجمله ابو اسحق در نورالعین میگوید بعد از آن حضرت زین با أبن سعد 
قرمود « يأبن سعد لملا تدعو نا » ای سر 5 ازجه روى مارا ب<ويش نميكذارى 
كفت ميخواهم شما دانزد عبيداللهابن زياد برم فرمود « يابن سعد بالل‌عليك مر بنا 
على حسد الحسین حتی نوداعه قبل الفراق» ای سر سعد ترا بحدا بو كن میدهم 


۱ 9 ۰ کک ۰ 90 2 . 
که ما را بر کشته حسین تلم عمور ده تابيش از انخه ازحضرتش مفارفت حوثيم 
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باوی وداع کنیم . 

سر سعد كفت سمعا و طاعة و اهل بىت اطهار را بر أن جسد مطبر عبور 
داد , جونايشان أن تن بی سر دا بديدند صیحه و ناله بر كشيدند و زينب سلام 
الله عليها بگریستی و اين شعر بخواندی «لقد حملتنا فی الزمان نوائبه » جنانكه از 
این بيش این اشعار منسوبا ر كلثوم مسطور كشت . 

در کتاں بح رالمصائب مسطور است که جناب ام كلثوم میفرماید که ميا 
در خاطر بود که برادرم حامه کپنه بخواست. عمدا با خواهرم ذینب نزديك حسد 
مطبرش برفتيمديديم بنی‌امه آن جامه كبنه دا نیز بغادت برده و بدن مطببر بر ادرم 
را در مبان خاك و خون عریان افکنده اند . 

بالجمله حون به‌ام عمربن سعد ملعون اهل‌بت‌را از تلگاه برون آورده 
به أن حال بی سامان برنشاندند وروان داشتند. جناب زینب خاتون پس‌ازچندی 
ناله و ندیه دوی به اهل کوفه و شام فرموده « قالت يا اصحاب عل هوّلاءذر رة 
المصطفى یساقون سوق السبایا وواویلاه وواحزناه البوم مات جد نا صن الصطفی 
واليوم مات أبوناعلى المرتضى وامتنا فاطمة الزهراء و آخونا حسن الجتبی » ای 
امتانييغمير, آخر مادریه بيغمبر شمائيم که‌جون اسران میبر ند . 

آنگاه متوجه شيعيان و محبان شده و ایشانرا مخاطب داشته فرمود « أيا 
شيعتنا ا بكوا على الغريب الذي كافوده بال "راب ومنع من ماءالفرات وغمسله بالدماء 
ومطروح فى كر بلا » ای‌شیعیان كريستن كنيد بر آن امام غریبی که خا كش كافور 
او بود و از آب فراتشمنع كردند و خونش غسلش بود ودر کربلا بيفتاده است 
وجون | نحضرت ازكامات خود وأشعار خود ببرداخت ام كلثوم سلااللة عليها صبحه 


بر کشد و بحواندن این شعر برداخت : 


الا ياأخى قد سبتنا الاعادی مثل سبی العبید بين البوادی 
قد سوا مپحنی بقتل حسين و هو سولی و بغیتی و مرادی 


ابن بنت الرسول و ابن على فهو هادىالورى طريقالرشاد 
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2 اعلوا E‏ فوق رمح و له نور کقدح الزناد 
د 


بی اح یقادون قپر 1 بطعن الا عادی على الاحساد 
وكذا نحن بعد كم مرتكونا و رمونا بمقتهم وا لعناد 
مارعوا حرمة المجد آجد سد[ فاق بالبدى والر شاد 
ظلموا فاطم البتول و عاقوا جد نا منپم بکل" عناد 
فعلى الر ي فقن ف بحسن و رهطه فى الجلاد 
يابن سعد قد ارتکبت دلا" و ناراً من الله يوم المعاد 


راقم حروف گوید: ممكن است این کلمات و اشعار در مقامى دیگر كذشته 
باشد والله أعلم . ۱ 

و نيز در کتاب بحرالمصاگ از مخزن وغيره مسطور است که حون جناب 
ام کلئوم آن بدن باكرا بر آن خاك تابناك بدید ونگران‌شد که بادبر آن‌بدن‌وزان 
است وخاك بر أن افشان" بىاختيار خود را از فراز شتر برذمین افکنده جسدمطهر 
دادر بر كشيد و با گریه و زاری فرمود . 

د يارسولالله انظر الى جسدو لدكملقى علی‌الادض بغیر غسل و کفنه‌الر مل 
السافى عليه و غسله دمه الجارى من وریدیه » يعنى ایرسول‌خدا ا فرزند 
خود که بدون عسل بر دمن افتاده است: کف دیگی است که بادش بروى 
بیفشانده وغسلش خونی است که از دورگی گردنش حاریست . 

« وهؤلاء أهلبيته یساقون فى سبى الذل" ولیس محام يمانع عنهم الاذی و 
روس اولاده مع راسه الشر یف على لر ما ح‌کالا قمار » اينك اين حماعت أهل بیت 
اوهستند كه ايشانرا مانند اسير ان‌روان‌داشته‌اند وهیچکس حامی ایشان‌نیست وسر 
ممار اه با س‌های فرزندانش مانند ماهپا برس نبزه‌هامماشند. با لجمله حون آن 
مردم کافردا بر آن مظلومةٌ خونن حگر نظرافتاد اورا باحیر و آزار برشتر سواد 
کردند و راه سبار داشتند درحالتسکه مب‌گریست 

و هم صاحب بحر المصائب از مفتاحالبكاء و بعضى كتب مرائی اين ابياترا 
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بحضرت ام" كلثوم سلامالله عليها نسست داده‌اند که در آنوقت كه برادرش امام 
حسين ی را بر ]أ نحالت درزمين كربلا افتاده بد دك بگریست و قرائت فرمود : 


ايا جد نا نشكوا اليك امبة 


ايا جدثنا لو أن رأيت مصابنا 


ىه ” 
9 


ايا جد"نا هذا الحسين معفر 
فجثمانه تحت الح.ول و زاسه 
آیاجد"نا لم یتر كوا من رجالنا 
أيا جد"نا لم یتر کوا لنسائنا 
أيا جد ناسنا عرايا حواسر | 
ایا" عد نا الو ان رانا اذل 
أياجد”نا نسترحم القوم لم نجد 
أيا جدنا ذين العباد مكل 


فقد بالغو! فی طلمنا و تبد"عوا 
لکت‌تری ام رألهالصخر یصدع 
على الترب مجزوز الودید يقطلع 
عناداً باطراف الااستة یرفع 
كبيراً ولاطفلا على الشدی‌یرضم 
خماراً ولاثوباً و لم يبق برقع 
کاتاسبایا الروم بل نحن اوضع 
أسارى على أعدائنا نتضر*ع 
شفيعاً و لامن ذاالاسائة يدفع 
عليل سقيم مدنف متوجع 


در میج الاحزان مسطور است كه حون حضرت دیب خاتون سلام الله 
عليها بدن شريفش دا با نطور عريان و باده باره ديد نعره بر كشيد که هذا حسين 
این است حسين و نيز صاحب مبيج اينكامات را كه در اينجا نظماً بجناب امكلثوم 
میت فا به طريق نثر مذ کود داشته تواند بود ديكران بنظم در أورده بأشند و 
اختلاف اخبار در این موارد نه آنچند است که برثبوت یکی حكم توان کرد . 


بيان کم و أندوهو بريشانى حال امام 
زین العابدین صلوات الذي عليه ازدیدار آن 
اجساد مطظهره وخبر ز ینب‌خاتون آز حدیث ام ابمن 

حنانكه از اين بيشاين بنده حقير در ذيل کتاب احوال امام زین العا بدین 
علبه | لسللاممسطورداشته و نیزدد اغلب کتب معتره‌وارد است اين حديث حنانست که 
قدامة بن زائده از پدرش زاگده دوایت کند که على بن الحسين عم فرمود بمن 
رسيد ای زائده که تو قر | بيعيدالله سلام الله عليه را زیادت میکنی؟ عرض کردم 
جنان است که بعررض دسیده » فرمود چگونه اين کار كنى با اينكه ترا درخدمت 
آن سلطان که روا نمندارد و مقمول نمنشه‌ارد از هیچکس دوست داشتن ما را و 
فزو نی دادن ما را ویبان نمودن فصائل مارا وادای حقوق واحبه مارا براین امت 
مكانت و منز لثیست . 

عرضکردم سو گند با خداوند در اين كارو كردار جز پرورد كار قبار و 
رسول مختاد دا نگران نیستم و از ستيزه هیچکس بيمناك نباشم و هر مکروهی 
خطبر در اين داه برمن فرود آيد حقير شمارم‌فرمود سو گند با خدای آنچه گوئی 
جنانست که كوئى, یعنی این سخن بعقیدت گذادی و در اینراه هر دنجی فرود 
آید سپل بایدشمرد, عرض کردم سو گند با خدای همین است که گویم. پس أن 
حضرت سه دفعه اين کلمه بفرمود و من نيز سه کرت این‌سحن بگذاشتم آ نحضرت 
فرمود بشارت باد ترا پس بشارت باد ترا تا سه دفعه و فرمود ترا بحدیثی‌حبر بدهم 
که ازاخبار و احادیث نخبه مخزونه ماست . 

مکشوف باد تواند بود که اینکه امام ج اين حدیث شر یف را AC‏ 
تجلیل و تفحیم میفرماید از اینروی باش که بر أخبار مغسات متعدده‌مشتمل است 


و عقول‌مردم عوام از تصدیقش عاحن است و نيز مبتواند بود که بسس تعریف‌از 


ج۱ حدیثی از آن مخدده داجم بهصائب کر بلا -۷۵4- 
مقامات شپداء طف باشد حنانکه اجمالا بدان اشارت ميشود . زا 
بالجمله میفرماید همانا چون در كربلا بما رسيد | نجه رسيد و پدرمو آنان 
که در<دمتش حضور داشتند از فرژندان و برادران وسایر كسان آ نحضرت‌بددحه 
شهادت ازتقا یافتند و حرم محترم وزنان اورا برحپاد اشتران بر نشاندند و همی 
خواستند ما دا بسوی کوفه كوج دهند من در نظاده بودم ودیدم که همه‌شیداء در 
خاك و خون افناده و مدفون و پوشده نستند . 
این حالت و اين اوضاع در سینه‌ام بادی كران بیفکند و قلق و اضطرایم 
شدت كرفت چندانکه همیخواست جان ازتنم بیرون شود چنانکه اين حال‌پریشان 
من بر عمه‌ام زيف کبری دختر على آشکار كرديد «فقالت : مالی أراك تجود 
بنفسك با بقية جدى و أبى و إخوتى » س كفت ای یاد گار جد من و بدر وبرادر 
من حيست مرا كه ترا بجان خود ببازی مینگرم يعنى همیخواهی جان بسيادى 
كفتم چگونه جزع و زادى نکنم با اينكه يدر بزر گواد وسیدوالاتباد خويش و 
براددان و اعمام وعم زاد كان و كسان خود را درميان خاك و خون مينكرم که 
در این بيابان ایشانرا بیفکندهاندوجامه از تن ايشان بيرون كرده| ندوهيجكسدر 
صدددفن و كفن ایشان نست واحساد ايشان را درخاك نكردها ند نه کسی را سوى 
ایشان نظرى ونه كسى رابكوى ايشان كذرى است گویا ايشان را از كفار ترك 
وديلم ممشمار ند . 
«فقالت لایجزعنك ماتری, فوالله إن" ذلك لعبد من دسول الله إلى جدك 
وأبيك وعمّك . ولقد أخذالله میشاق 1 ناسمن هذه الامة لاتعرفهم فراعنة هذه 
الارض و هم معروفون في أهل السموات آنپم يجمعون هذه الاأعضاء المتفرقة 
فيوارونها و هذه الجسوم المضرتجة و ينصبون لبذاالطف (۱) عله -ألقبر أبيك سيد 


( ۱ ) طف بفتح طاء مهمله وتشديد فا- ساحل بحرو جانب‌بیابان است و چون‌این 
زمین که امام عليه | لسلام در آ نجا شهادت ,افت درساحل فرات وطرف وادی‌میباشد . طف 
ناهیده شّده (حأشية اصل) ۰ 


سس ار و سس سس داب EEO O‏ تس 2ج 2 نض ب نت ل ع نج ين در ۱ 


الشهداء تل لايدرس أثره ولایعفو E‏ الليالىوالا يام ولجتهدن" 
أئمة الكفر و أشياع الضلالة فى محوه و تطميسه فلايزداد أثره الا" ظهوداً و أمره 
إلا علو "ا . 

معلوم باد كه ازاين حديث شريف ميتوان مكشوف داشت كدعلو مقام و 
منز لت و رفعت درجه ومرتدتحضرت زین خاتون صلواتالله عليها تابچه مقدار 
است که اولا دارای چنین اسرار و اخبار مخزونه است و نيزداراى جنين حلم و 
بردباريست که در جنبه نسوانت امام لكش را که‌بروی وحمله آفرید كان سمت 
ریاست و برتری ونگاهباني و او لویت دارد و اور | آن حلم و پردبار بست که حلم 
وبردبادی درسایه اش غنودن و آسودن خواهند ومع ذالك در مشاهدات آنأحوال 
با نحال در آید , نصيحت وتسلیت فرماید و بجني نكلمات مبادرت جوید تواندبود 
امام ت محض باز نمودن عظمت و خطر آنحال باين حال نمایش میجوید و 
به آنگونه سخنان گذارش میگیرد یابرای اظبار مقامات حضرت ینب سلام الله 
عليها باين ظپود متظاهر میگردد نأ جهانیان ازيارء مراتب آن مخدده آگاهی 
پابند و تا قيامت مذا کره نمایند . 

پالجمله حضرت زینب كفت از نچه بینی در جزع مباش سو گند با خدای 
این عبد د پیمانی است که ار رسولخداى بجد تو ويدد تو وعم تو استوار افتاده 
است و خدایتعالی عبد ومیثاق گروهی از این‌مردمان را - که فراعنه این ذمين 
نمی‌شناسند ایشانرا و اهل آسمان بحال ایشان عارف هستند ودست ايشان بحون 
اين شپیدان آلایش‌نیافته - ماخوذداشته تا اين اعضای يرا کنده و احساد باره‌باره 
دا فراهم گردانیده درخاك مدفون کنند و برقير وضریح مقدس سیدا لشهدا هت 
نشانى و گنبدی برخواهند کشید که از مود ایام ولبالی و كرود ازمئه و دهود 
فرسوده نگردد و هرچند روز گاران دراز و زمانپای دير باز بر آن بى سير آید 
آثارش محو نگردد , و هر گزش نشان از ميان نرود و هرچند پیشوایان کفر و 
اعوان ضلالت در محو أن بکوشند ظپورش بیشتر و نمايشش فزون‌تر و دفعتش 


جا حدیمی از آن محدزه راجع فعاف کر بلا ا 
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برئر گردد . 

امام رین العابدین 6 فرمود اين عبد واین‌خبرچیست ؟ 

« فقالت‌حدگئتنی ام آیمن أنة دسول الله ببب زار منزل فاطمة في يوم من 
الایا‌فعملت له حريرة و اتاعلی َي بطبق فيه تمر" ثم قالتام آیمن فاتيتهم 
بعس فيه لمن و زيد فا کل دسول الله بلي و على و فاطمة و الحسن و الحسن من 
تلك الحريرة و شرب رسول الله يو وشربوا من ذلك اللبن ثم اكل واكلوامن 
ذلك التمرو الز بد ثم" غسل دسول الله تلد يده وعلی يصب عليها الماء. 

فلمتا فرغ من غسل يده مسح وجه ثم نظر الى على و فاطمة والحسن 
والحسين نظرا عرفنا منه السرورفيوجبهثم” رمق بطرفه نحوالسم ]عملي ] ثم وجه 
وجه نحوالقبلة وبسط يديه يدعو ثم" خر ساجداوهوینشج فاطال النشوج وعلانحیبه 
وجرت دموعه ثم" رفع راسه و أطرق إلى الارض و دموعه تقطر کانپا صبوب المطر 
فحزنت فاطمة و على والحسن والحسين وحزنت معبم لما راينا من رسول الله صلى 
الله عليه و آله وهبناه ان نسئله . ۱ 

حتی اذا طال ذلك قال له على ج وقالت له فاطمة مایبک ك یارسول ال 
لاابکی الله عينيث فقد اقرح قلوبنا مانری من حالك فقال يا اخی وقال ال مزاحم 
وابن عبدالوارث في حدیثه‌هیپنا: فقال يا حبيبى انى سررت بكم سرور | ماسردت 
مثله قط . 

وانی لانظر اليكم واحمدالله على نعمته علی فيكم اذهبط على" جبر ثيل فقال 

يا عد ان الله تبارك و تعالى اطلع على ما في نفسك وعرف سرودك باخيك و 
ابنتك وسبطيك فا كمل بك التعمة وهنالالعطية بان جعلهم وذد باتهم ومحبیهم و 
شیعتهم معك فيالجنة لایفر ق بينكوبينهم يحيون كما تحيى ويعطون كما تعطى 
حتی ترضى وفوق الرضى . ظ 

على بلوی كثيرة تنالهم في الدنيا ومكارهتصيبهم بايدى اناس ينتحلون ملتك 
ویزعمون اہم من منك پر آء من الله ومنك خبطا خبطاً و قتلا فتلاشتی مصارعهم 
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نائية فبورهم‌حيرة من الله پم ولك TE‏ على خر ته وارض بقضائه 
و فحمدت الله ورضت بتضائه ہما اختاره لکم 
ثم قال جبرئیل یاعد ان" اخاك مضطبد بعدك مغلوب على منك متعوب من 

اعدائك ثم مقتول بعدك یقتله اشر الخلق والخليقة واشقی البرية نظير عاقر الناقة 
ببلد تکون هجرته اليه وهو مغرس شيعته وشيعة ولده . 

وفيه ايضاً: على کل حال یکثر بلواهم ویعظ‌مصابهم وان سبطك هذا واوماً 
بيده الى الحدين مقتول فى عصابة من ذر يتك واهل بيتك واخيار من امتك بضفة 
الفرات بارض تدعی كر بلاء من اجلها يكثر الكرب والبلاء على اعدائك و اعداء 
ذر ينك فى اليوم الذى لاينقضى كربه ولاتفنى حسرته وهی اطپر بقاع الادض و 
اعظمها حرمة" وانها لمن بطحاء الجنّة . 

فاذا كان ذلك اليومالذى يقتل فيه سبطك واهلّه واحاطت بهم کتائب‌اهل 
الكفر واللعنةتزعزعت الارض من‌اقطارها ومادت الجبال و كثر اضطرابپا واصطفقت 
البحار بامواجهاوماجت السماو ات‌باهلها غضبألك يا ولذر ينك و استعظاماً لاینپتك 
من حرمتك ولسر مایکافی به در يتك و عترتك ولایمقی‌شیء من ذلك ا لایستاذن 
اللاعن وجل في نصرة اهلك المستضعفين المظلومينا لذین هم حجةاللهعلى خلقه بعدك .. 

فيوحى الله الى السموات والارض والجبالوالبحاد ومن فيبن انى انا الله 
الك القادرالذى لايفوته هارب و لايعجزه ممتنع و انا اقدر فيه على الانتقام 
وعز تی وجلالىلاعذ بن من وتردسو لی‌وصفیی وانتېك حرمته وقتل عترتهواستحل 
حرمتک . 

فاذا برزت تلك العصابة إلى مضاجعپا تولى الله عزوجل قبض ارواحپا بيده 
وهبط الى الادض ملائكة من الستماء الستابعة معهم آنية من الياقوت والز ‏ د 
مملوءة من مآءالحيوة وحلل من حلل!اجنّة وطیب من طیب الجنّة ففسلوا جثثبم 
بذلك المآء والبسوها الحلل وحنطوهابذلك الطب و صلىالملئكة صفا صفا علیهم. 

ثم يبعث الله قوما من منك لایعرفپم الکفادولم يشر كوا في تلك الد ماء 


و و ع نت جد نه عت ب جا نت ينه ذه ذه 16 66 606 120:09 60 جك اد ا نت غك ا جد 6 لت عا جه ج جنا نت يج ج ۱ و د ين نه م مو بج اق و نه جد جا :ا 10 جا 3 عسوي سس وي ew‏ سياه ات )101111111101011 


بر و رسما لقبرسيدالشهداء بتلك البطحاء 
يكون علمالا هل الحق وسببا للمؤمنين الى الفوز و تحفّه ملائكة من كل سماء 
مائة الف ملك في 8 يوم وليلة ويصلون عليه و سبحو نالله عنده و ستغفرونت 
الله لزو اده و يكتبون اسماء من ياتيه ز ائراً من امن متقر با الى الله واليك 
بذلك واسماء أبائهم و عشآئرهم وبلدانهم ويوسمون بميسم نور عرش الله: هذا ذاش 
قبر خير الشبد آء و ابن خير الا نبياء . 

فاذاكان يومالقيمة سطع فی‌وجوهپم من اثرذلك الليسم نورتغشى فيه الابصار 
يدل عليهم ويعرفون به وکانی‌بك یاچ بینی وبين میکائیل وعلی امامنا و معنا من 
ملائكة الله مالا بحصی عدده و نحن نلتقط من‌ذلك الیسم في اواك بين الخلايق 
حتتّی ينجيهم الله من هول ذلك اليوم و شدائده وذلک حكم الله وعطآؤه لمن زار 
قبر كك یاځد او قبراخيك او قبر سبطيك لايريد به غيرالله عز" وجل . 

و سيجد اناس حقّت عليهم من‌الله اللعنة والسخط ان يعفوا رسم ذلك القبر 
ويمحو اثره فلا يجعلالله تبارك وتعالى لهم الى ذلكتسبيلا 

ثم قال رسول الله صلىالله عليه و آله فهذا ابكانى واحزننى . 

مكشوف باد كه چون اينحديث مبارك بربعضى مسائل شريفه واخبار غيبيه 
اشتمال دارد. پیش از أنكه بترجمةٌ آن‌شروع دود برای‌بصیرت مطالعه کنن د گان 
اینکتاں مستطاب ببارءٌ اشاراتميرود' از آنجمله این است اینکلام حضرت زينب 
سلام الله علمها «وینصون لپذاالطف" علما لقبرابك»خبراز غیب میدهد که شهداء رأ 
مدفون مينمايند و مباشرين اين ام مردمى نيكو و صالح و غير اذ اين كسان 
راهن بود 

وهم باز مینماید که برای اين قبر علامتى عالى برمیآودند و نيز معلوم 
مسفرماید که در سالبان دراز وزمانپای دیرباز نشانش فرسوده ومحو نمی‌شود و نبز 
باز مينمايد که جمعی از ائه كفر که مثل متو کل عبّاسى است که خلیفه‌بود و 
پیشوا و مردمی دیگر زحمتها برخود می‌نیند واجتهاد می‌ورزند که دسم و نشان 


اين قبور دا برافکنند وهم خبرمیدهد که بمقصود خود نمیرسند . 

ونين باز مرساند که علاوه پراینکه مبخواهند و نمبتوانند آثار و أيات و 
علامات وشرافت و حلالت اين قبر مطبّر دوز ناروز بیشتر نمايش گیرد. جنانکه 
تا کنون که‌سلخ ذىالقعدةالحرام سال يكبزارو سيصد و جباردهم هحری است‌تمام 
آنچه فرموده اند ظاهر و آشکاراست. جنانکه در کتاب احوال حضرت امام 
زین‌العا بدین ي مسطور افتاد . 

ودیگر در آنجا که‌ازشپادت حضرت امیرالمومنن تام و اشادت باینکه 
کوفه هجرت كاه آنحضر تست ونيز آن‌شهر مفرس شيعيان آ نحضرت وشيعياناولاد 
آ نحضرت است ونيز !شارت به اينكه بلوی ومصييت ایشان در اين شهر بزرگی و 
عظیم خواهدبود. وهم اخبار باينكه امامحسين ی باجماعتی از ذريه و اهل بيت 
رسول‌خدای یی و اخبار امت آنحضرت در کنارفرات درزمینی که‌پکر بلاموسوم 
است شپیدخواهند شد واحساد مطبره ايشانرا جمعی زا بر اداینامت‌دفن‌مینمایند. 
و نيز خلق جبان تا بایان روز گار بزيارت این قبور منوده مشرف میشوند 
وبر دونق وعظمت آن افزوده ميشود و همچنن حر دادن از اینکه قبور تك د 
رسول‌خدا و امیرالمومنن و حستن علیپم الصلو ة وا لسلام زیارتگاه مردم روز گار 
خواهد بود ودیگر از اسر شدن اهل بت اطپار در شپر کوفه تم‌امت این‌دوایات 
از اخبار غسه است . ٠‏ ۱ 

وهم در اینحدیث مبارك آن فضل وفضیلت که برای شيعه ثابت میشود از 
تمامت اخباریکه در اینباب وارد است عظیمتر است وهم از تقدم لفظمحبين بر شعه 
باز نموده آید که مناط تشع محبت است وهم امیدوادی دوستان اين خانواده 
جلبله باژ نموده أ بد؛ وهم از اینکلمه طبه دوهی اطپر بقاع‌الادض و اعظمپاحرمة و 
انبا لمن بطحاءالجئة »فضيلت ارض كربلا و افضلیت أن بر کعبه حنانکه سید 
بحرالعلوم اعلىالله مقامه میفرماید : 

ومن حديث كربلا والکمبة لكربلا بان علو الرثتبة 
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معلوم ميشود وشرح اينكه كر بلاء از بطحاء حجنت است موقوف بر تفصيل 
نزول اجزای سلسله بدويه است باجزاء سلسله عوديئّه با اختلاف صود بحكم 
اختلاف نشأت وتعدد مواطن حنانكه <ماعتيكه ملائكه راعقول ونفوس میدانند و 
بحکم شرع وضرودت اسلام تجسم آنهارا قائل هستند حفظ حسمائيت را بحفظ 
مر تبه منوط ممدانند وشرح این‌کلام ارساقت مقام برو نست وار این پیش در کتاب 
احوال حضرت امام زین‌العا بدین تم به اخبادیکه بشرافت این‌زمن‌سعادت قرین 
دلالت دارد شارت شد . ۱ 5 

ونيز مکشوف باد که از اینکلام شرافت نظام «تولىالله قيض ادواحها ببده» 
أشكارمشود که اشادت بمقام شامخی است که نفى و اسطه و رفع حجاب و کذف 
غطاء بال مر » باشد همانا چون بعدالعيان واسطه در ميان نبود و بحكم اينكه مقامى 
اشمخ ودرجة ارفع از اونيست يس ملائكه وملكالموت فرودتر از مقام‌ایشانواقم 
هستند وخداى عالم بلا واسطه ارواح طيبه ایشانرا قبض فرمایدفقبضناه قبضايسيرا. 

وهم ازاینکلام معجز نظامدمملو"ةمنماءالحيات »زند گا نی ابدی جاودانی اين 
ابدان طيبه وبقاى ايشان بفناء در مقام احديت روشنشود زيرا که‌جون فناء فى الله 
رانايل شدند بقاى بالله را حاصل نمودند . 0 ۱ 

بالجمله دقائق ولطائف كلام اينحديث ميارك از آن‌برتر است كه در حنين 
مقامات مسطور ادر نظر هر كساندر أ يدء خداوند وراسخون در علم بېتر دانند 
| کنون به ترحمه أن شروع میشود میفرماید : ۱ 

ریب سالام‌الله عليها كفت حديث کرد مرا ام يمن که رول خدای تا 
روزی از روز كار بد بداز قاطمه سالام الله عليها شرف قدوم اردانی‌داد فاطمه زهراء از 
بپرش حر یره تر تدب داد وعلیس‌تضی سلاماللهعليه طبقی‌از خرماخدمتش داتشریف 
ساخت ومن قدحی ازشيروزيد حاضر نمودم دسول‌خدا وعلىمرتضى وفاطمه‌زهراء و 
حسن‌مجتبی و حسن سدالشیداء صلو ات الله عليهم اجمعن از آن‌حریره بخوردند و 


ار خرما و شير وسرشیر تناول‌فرمودند 


آنگاه على کلم آب بردست همایون فرستادة ايزد ببچون بریختو بشست 
چون بیغمبر فراغت یافت حپره مبار كرا بادست شریف بسود وشادمان ديدارى 
بد‌یدارایشان بر گشود حنانکه نشان خرمی وشادخواری از دیدار ميار کش دیداد 
همی‌شد سس روی‌به آسمان كرد و به آسمان نكران كشت و از آن س زوی بقمله 
آورد وهر دو دست مبارك بدعابر گشود واز آن‌پس بسجده سرنهادو گریستن‌بروی 
چبره كشت و آواز گر به‌اش‌برشد. واشككديد گانش‌جاری گردید . 

وحون از سجده سر بر كرفت ازدید كان مبار كش أب جون‌بار انرو ان بود 
اهل بيت و من از اینحال در اندوه و ملال شدیم و از هيبت و حشمتش نیروی 
پرسیدن نداشتیم چون براینحال مدتی بطول‌برفت» حضرت امیرالموّمنین و فاطمه 
علیپماالسلام عرض کردند اين گریستن ازحست که خدای‌حشمت:! گر یان‌ندارد. 

فرمود ایبرادد من وبروایتی ایحس من همانا از حضور شما و انجمن شما 
شادمان آمدم و آنگونه خرم‌شدم که هر كز جنان سرور نبافته بودم در اینحال که 
در شمانگران وخدای‌دا براين نعمت شکر گذادان بودم نا گاه جبرائیل برمن 
فرود آمد و كفت خداو ند تارك و تعالی برسرور و شادمانی تو مطلع گردید و 
نعمت دا برتو نمام كردانيد و این‌عطت گرامی‌را برتو گوادا فرمود ومقررساخت 
كه ايشانو ذریات ایشان‌ودوستان و شيعيان وپیروان ايشان باتو در جنان جاویدان 
هميشه بمانند ودر ميان تو و ایشان جدائى نيفكند؛ همان تحبت یابند که تو یابی 
همان عطيت بينند که‌تویینی, آنچند که تو خرسند گردی 

لكن بلمات ومصائب كر ایشانر | درسیارد ودردار دنيا بمكارهى عظيم از 
مردمى که دين ترا ارروى باطل بخويش نسبت دهند دحار شوند . 

واینمردم چنان گمان ميبر ند که در شمار امت‌توهستند بااینکه‌از خداى وتو 
بری وبيزار میباشند و ايشان اهل‌بیت ترا هريكرادرمكانى بضرب شدید و قتل در 


| ور ند ومصارع وقبود ایشان ازهم دور و جداباشد وخدایتعا لی اين مصيبت دااذبپر 


ج ۱ ثرجمه حدیث آنحضرت راجع بکر بلا ی ۲۳ 


ایشان اختبارفرموده است تامو جب ارتفا ع درجات‌ایشان گرددپس يزدانرا بر آ نجه 


ea am بيس يوسي‎ mag ara a e جه‎ a لجر زیچ وا‎ e e ig له‎ ag ل‎ n 


ازبپر ايشان خواسته سياس بگذاد و بقضاى او خوشنود باش . 

يس یزدانرا سياس گذاشتم و در آنچه از برای شما خواسته خوشنود شدم 
آنگاه جبرئيل كفت يامحمد همانا برادرت على يتم بعداز توبسبب تقويت دين 
و نكاهبانى آئین تو بدست اشقياى امت تو مقهود ومغلوب و مقتول خواهد كرديد 
و اورازبون ترین مردمان وشقی ترین آفرید كان که نظیر بی کننده ناقاصالحست 
در آن شبر که هجرت گاه اوست‌یعنی شپر کوفه‌شبیدخواهد کردو أ نشهرمغر س(١)‏ 
شعان او و شعبان فردندان اوست و مصیبت و بلیت او عظیم خواهد بود . 

واما این‌سبط توحسن کت باجماعتی ازفرزندان واهل‌بت‌ونیکوان ازامتان 
تودر كنار نهر فرات در زمين كر بلا شهيد میشود و بسب کشتن او كرب وبلاو 
حزن و اندوهاعداىتوواعداىذر يه تودز آ نروز که نها ندوهش رايايانى و نهحسر تش 
راانجاهی است بسا میگردد و این‌زمن کر بلا اطبر تمام بقاع زمين و در حرمت 
بزر گتر از نمام آنبا و از زمين مستوی بپشت است . 

وچون آنروز که فرزند زادءٌ تو واهل او شپید میشوند فرا رسد وسیاه کفر 
و ملعنت‌بروی احاطت نمایند زمینها به جمله جنبان و کوهپا بتمامت لرزان و با 
انقلاب و اضطراب فراواز گردد و دریا با تمام اضطراب موج اژپس موج درافکند 
و آسمانپا اهل خويش دا با اضطراب و پریشانی دراندازد و این‌بسبب آن خشم 
و غضبى اس ت که آنا دا برای تو و ذر يه تو و بزرگ شمردن هنك حرمت تو و 
باداش نا خوبی که از امت توبهذر "بت تو ميرسد فرو گرفته خواهد‌بود . 

و هیچ آفریده نماند حر اینکه‌ازخدای قاهر قادر دستوري حوید که اهل 
بیت ستم یافته تو را که بعد از تو حجت خداوند میباشند برجمله آفرید گان‌یادی 
نمايد . يس یزدان تعالی وحی نماید بآسمانها و مینبا و کوهپا و درياها و 
هرجه در آنپاست که منم پادشاه قاهري که هبج کر ده ار حبطه افتداد من 
یرون نشود و امتناع هیچکس مرا عاجز نگردانه از هر که خواهم بپر وقت که 

)١( 000‏ يعنى کشت گاه . منظور زادگاه است . 


-۲۹۸- زند گانی حضرت دیب لش جا 
بحواهم انتقام توانم كشيد ۱ 

بعزت وجلال خود سو گند ياد میکنم که عذاب میکنم آنکس دا که فرزند 
پیغمبر و بر گزیده مرا و آنکس دا که هیچ خوني باخون او برابر نباشد بکشته 
ويردةٌ حشمت وحرمت او را جاك رده و عترت او را مقتول وبسمانش را شکسته 
وبراهل بیتش ستم دانده آنگونه عذابیکه هیچکس اذ جبانيان دا بدانگونه عذاب 
نکرده باشم . 

يس اين هنكام هر که و هرحه در آسمانا و ذمن ها هستند بآواز بلند 
برأ نكس که بر عترت توستم دانده و هتك حرمت تو دا روا شمرده لعنت نمایند 
و حون أين زمره ازآفريد كانرا رمان شهادت فرا رسد و در مضاجع خويش فرود. 
آيند خداوند تعالى با دست قددت خویش جان ایشانرا قبض فره‌اید واز هفتمن 
آسمان فرشتگان باظرفپای ازياقوت و زمر د سر شار از آب حيات با طيب وحلل 
ببشتى فرود آیند و آن ابدان مطبتره‌دا غسل و كفن و حنوط نمايند و فرشتگان 
برایشان نماز گذادند . 

آنگاه خدای تعالی مردمیرا که کفاد ایشانرا نشناسند و در آن خونها که 
ريخته شده نه در گفتار و نه در كردار و نه در اندیشۀ خاطر شريك نیامده باشند 
برأ نكيزا ند تا آن بدنهاى محترم دادفن نمایند وعلامت ودسه‌ی براىقبر سيد الشمداء 
در آنصحرا بر کشند که برای اهل حق نشان و علامتی و مومنانرا برای ف-وز 
ورست‌گادی‌سیبی باشل . 

و بپر دوز و شب صد هزار فرشته از آسمان فرود آیند و آنمکان مقدس 
را احاطه نمایند وزیات کنند وخدایرا در [ نجاتسیح گذارند و از حضرت یزدان 
برای زائران آنمرقد مطبتر آمرزش طلبند و اسامی آنانکه از امتان تو محض 
تقرب بحضرت پرورد گار و حضرت تو با نمکان شریف تشرف میجویند و اسامی 
پدران و عشاير و شپرهای ایشانرا بنویسند و از نور عرش خدای برجبین ايشان 


نشان بگذاز ند که اين شخصی است که زیادت کننده قير بهترین شپیدان و سر 


بپترین پیفمبران أست . 

وجون روز قيامت بدید كردد؛ از جپره‌های ايشان از اثر اين نشان نوزی 
رخشنده و نماینده و فرازنده گردد که دیده ها را خيره گرداند و ایشانرا دليل 
ی ۱ ۱ 

جبرئیل عرض میکند گویا من درحضرت تونگران هستم ای عل که درمیان 
من و میکائیل باشی وعلی چ دربيش روی ماست و آنچند از فرشتگان با ما 
خواهد بود که شمارهاش را جز خدای احصانکند وما بدستبادی اين نور كددر 
جبین زوار است و ایشانرا از حمله آفرید كان ممتاز داشته ذائرين دا برهيكيريم 
و خداو ند بان سب آنپا را از شدائد و هيبت روز قيامت نجات می بخشد و اين 
حمله عطایاو حکومتی است که خدایر | در بارم زیادت کنند كان قبر تو وقبر براددت 
على و قبر دوسبط و دو فرزند زاده تو حسن و حسین مرعی و مبذول میگردد که 
برون أرريا ریارت نموده باشند . 

و زودباشد که حماعشکه لعنت و سخط خدای برایشان واجب و لازم افتاده 
سعبپا و كوششيا نمايند تا مكر نشان آنقبر مطپر را نابود گردانند وعلامت ضر يح 
مقدس را براندازند لکن خدای ایشانرا بارزوی خودنایل نمیگرداند و براینگاد 
برخورداد نمیفرماید و روز تا روز آثار و علامات آن قبر مطبس بز رگتر و بلند 
تر و تما يتنه قن شواهة ی کی 

واداین پیش در کتاب احوال حضر تامام زين العا بدین خم بيارةٌ اخباری 
که برثواب زیادت قبر منو ردلالت داشت اشارت شد باعادت حاحت نست با لجمله 
e‏ 

د قالت زینب فلما ضرب ابن ملجم لعنه الله ابى صلوات لد 
الموت منه قلت يا ابه حددئتنی‌ام ایمن‌بکذا و كذ! و قداحست‌ان‌اسمعه منك فقال 
یابنیةالحدیث كما حد تک ام ايمن وكاني بك وبنساء اهلك لسبایا بهذا البلد 


ادلااء خاشعين تخافون ان يتخطفكو الئاس فصبرا صبرا فوالذى فلق‌الحبة وبرء 


۷۰ زند گانی حطر ت ذينى لافلا ج ١‏ 


[0 النسمة ماله على لبالا" ورد شرك و‎ ٠ 

ولقد قال لنا رسو لالله حين اخبر نابهذا الخبران ابليس فى ذلك اليوميطير 
فرحاً فيجول الا رض کلهافی شياطينه و عفاریته فيقول یامعشر الشياطين قدادر کن-ا 
من ذر ية آدم الطلية و بلغنا فِ هلا کہم الغاية و اوركنا هم النارالا من اعتصم بهده 
العصابة . 

فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فیهم و حلمپم‌علی عداوتهم واغرائهم بهم و 

اوليائهم حتی تستحکم ضلالةالخلق و کفرهم ولاینجوا منهم ناج ولقد صدق علیهم 
ابلس و هو کنوب انه لاینفع مع عداوتكم عمل صالح ولایشر" مع مین 
و موالاتکم‌ذنبالا الکباگر . 

زینب کبری سلام الله عليها میفرماید چون ابن ملجم لعنة الله عليه پدرم 
اميرا لمؤمنين صلوت الله عليه دا آن ضربت‌فرود آورد جنا نكه نشان ببرون‌شدن‌جان 
مبار كش رااز ديدارمكرمتاثر شمشاهدههمى كر دمعرض كردماىبدرأم| يمن حديثى 
ار بپر من بدین صفت وسمت بگذاشت ت سخت دوست مدارم كه از لسان مبار کت 
بشنوم فرمود ايدخترك من حدیث برهمان منوالست که ام ایمنت باز گفته است 
گویا نگران توودیگر زنان ودختران اهل بیت هستم که دراین شپر کوفه بجمله 
اسير و خوار هستند و نان بیمناك باشند كه گوئی مردمان شما دا مير يايند . 

همانا درچنین روز كار نابپنجار چند که توا نيدعنانشكببائى از كفمكذاريد 
و بحبلالمتن صبوری حتككعدر آ ورید» و گن بدانکس که دانه هارا شکافت و 
آفرید گا نرا بيافريد كددر آ نروزبرروی‌زمین غير از شما ودوستان شما وشيع.انثما 
خدارا دوستی نست . ۱ 

همانا در آ نحال كه رسول خداى یچ مارا از اين خبر اخباد مىفرمود 
فرمود در آنر ور شطان از درشادى وفرحت باشياطين وعفاريت خود درتمامت‌روی 
زمين جولان وندا ميدهد که‌ای‌معشر شیاطی. همانا آن كين و طلب که از بنی آدم 
داشتیم بارجستیم ودر هلاك ودمار وتاختن ايشانرا بسوى نار بآخر درجه ارزو و 


۳ خود رسيديم کین ولات تون دوستی ت چشکه در در 
افکندند . ۱ 

اکنون حندانکه توانيد بکوشدتا مردمانرا ددباده ايشان بشك و شبپت 
دراندازید وحملگی دا بعداوت ایشان واولبای ایشان‌اغراء نماگید تا دشته کفر و 
ضلالت خلق را استوار كنيد تاهيحكس اذبنی آدم روی رستگاری نيايد . 

آنگاه‌میفر ماید: اگرچند شیطان کار بوسوسه ودروغ ميافكند لکن در این 
سخن که با شياطين و اعوان خود كفت «هر كس باینجماعت توسل جوید دستگاد 
می‌شود» براستی‌سخن کرد جه بادشمنی شمابا هیچ عملی خجسته سود نیابند و با 
دوستی وموالات شما بیرون از معاصی کبیره از هیچ گناهی زیان نه‌بینند 

بالجمله زائده میگوید : 

چون اینحدیث شریف بای رفت على بن‌الحسن صلوات اللهعليهما فرمود: 
« خذه إليك أمالوضر بت فی‌طلبه [ باط الابل‌حولا لکان‌قلسلا»(۱)اینحدیتدانگاهداد 
وبدانكه اگر در طلب آن يكسال پای برپپلوی شتر بزنى و بشتاب و عجله 
بروى »ددادراك چنن گوهری ناياب اندكاست . 

رافم‌حروف مب‌گوید : در اين حديث مبارك از شپادت امام حسن مجتبى 
سلامالله عليه مذ کور نیست تواند بود از نظر امايمن دفته باشد آن نيز مشگل 
مینماید جه حضرت ذیلب بعرض امیرالموّمنین صلواتالله عليهم برسانید و بشرف 
تصدیق آتحضرت رسمد س هبيشايد از قلم کتاب ساقط شده باشدیا چون شپادت 
حضرت مجتی بطوروضوح نبو ده است اشارت نفرموده| ندو ببمانشهادتامير الومنن 
وامام حسين اهلام که ازروی عناد وشقاق و تغلب ظاهری و باطنی بود اکتفاء 


شده است 8 


١(‏ ) ضرب آباط ابل کنابه ازشتاب وعجله است.زیرا آنک س که در شتاب باشد 
یکسره پای برپهلوی شتر ميز ند که تندتر بدود » البته چون مردم عر بستان شتر سواد 
میقو ند چنین فرموده‌اند . 


واذين پیش در ذيل کتاب احوال حضرت امام زین‌العابدین سلامالله عليه 
بعضی تحقیقات برای اینحدیث شد باعادت حاجت نميرود, و انشاء الله تعالی اذاین 
س در اینکتان نيز درمقام‌حود پیاره اشارات أقدامميرود بمنه و حسن توفقه . 

وهم ار أيتحدث باز نموده آید كديك سيب عمده وعلت نامه شهادت ابشان 
برای احیای دين مين و نشر ذضايل ايشان و كسب فوائد شيعيان ايشان از زيارت 
ايشان وامثال آن است ونين بازمينمايد كه حضرت صد یقه صغرى زينب خاتون 
سلام الله عليها دا مقامى ودتبتی است که‌جز اصحاب عصمت‌دا نزیبدچه‌خودامام تلا 
میفرماید از علوم واسرار مخزونه است . 


بیان بارة مطالب كدمو جب أزدياداختبار و علم 
بيارة احباد است 

اين بنده حقير در أينمقاممعروض همدارد که أ نجه از تفحص وتتبع اغلب 
کتب معلوم ميشودجنان مكشوف میگردد که در سفر کر بلاجماعتی از نسوان آلعبا 
سلامالله عليبم حضور داشته‌اند واغلب بيك‌نام‌بوده ندجنانکه ابن‌ائرمینویسد فاطمه 
بنتالحسين للام كبر بودو كويد فاطمه بنت‌علی باخواهرش‌زینب چنین و چنان 
كفت وهم موافق بعضىروايات معتبره که مسو يسند حضرت سم دالشسهداء سالام الله عله 
وصت‌نامه وودایع امامت‌را بفاطمه‌سبرد تابعد از مراجعت بمدينه بعلی بنالحسين 
صلواتالله عليهم تسلیم نماید تواندبود همین‌فاطمه دختر امیرالمومنین ی باش 
که در کتب مقاتل گاهي در بعضى مقامات بفاطمه ۱ تعبير همشود . 

ونيز تواندبود كدام كلثوم کرک نبزهمین مخدره باشد که فاضل در بندی 
ميئويسد از ‹ وايات حنانمستفادميشود كدام كلثوم ارر ینت بر و وود ونیز حنان 
معلوم ميشود که‌حضرت سيدالشهداء زا خواهری سكيئه نام بوده است حنانکه در 
کتاب نورالعين مينويسد كدجون بعد از مركك معويه پسرش يزيد عليهاللعنه در 
مقام عداوت ومحالفت حضرت سدالشیداء بر آمد آ تحضرت كريان:زد خواهرش 


سکینه شدوفرمود «یااختی‌امضی بناالىالمدينة» ایخواهرما دا بمدینه بر و صودت 
حال رابدو بار نمود . ۱ 5 

سکیئه عرض كرد ایبرادر حنين ات كدفرمائى مادانزد او مقامى و جای 
ماندنى نىست لكن راى اين است که از وى اجازت طلبیم و براه خویش شويم 
فرمود ايخواهررايى است ستوده وآ نوقت بهيزيد مکتوب کرد و رخصت حواست 
تابمدینه شود وجواب پزیدرا حون بدید نزد خواهرش سکننه آمد و او راآ گاه 
ساخت « فقالت له یااخی ارحل بنامنعنده. الله تعالی ادحم بنامنه و من غيره» . 

ایبرادر مارااز اینجا بكوحان حه‌خدایتعالی از یزیدودیگران برمادحیم‌تر 
است وامام‌حسن تم درساعت به‌تجپیزسفر پرداخته از دمشق بااهل و اولاد و 
تمامت عشيرت خود خيمه بيرون كشيد وبمدينهدر سرای پدرش علي بن آبیطا لب 
علي,مالسلامفرود گردید(۱) ظ 

ونيز درحكايت فرستادن | نحضرت مسلم بن عقيلرا بجانب كوفه مينويسد 
آ نحضرت درساعت بياى شد ونزد خواهرش سكينه آمد و أودا از ظلم یزیدباامل 
عراق ومکاتبات مردم کوفه بآ نحضرت آ گاهی‌داد و ازفرستادن مسلم و نامه اخير 
اهل کوفه بنمود و فرمود ببای شو وتجمیز سفر كن ومارا آماده سفر ساز“ آنگاه 
شرحی مفصل از مکالات سكينه و آنحضرت مسطور میدارد . 

ونيز ازپادء کلمات که از سکینه مینماید که عرض کرد ازجدم‌چنین وچنان 
شنیدم معلوم میشود که‌این‌خواهر ازبطن فاطمه زهراء سلاماللّه عليها است و شان و 
مقامی داشته است که‌با امامحسین حون مادد سخن مبکرده و امام ثكم دای و 
دویت اورا بكار می‌بسته است ومبگو ید عرض کرد ای‌برادد ساعتی در نگ جوی 
تا آن امادت و علامتی دا که بردیختن خون تو دلالت میکند بنگرم جه آنرا 
جبركئيل ار حضرت کرد گار جليل پىاورد . 


(۱) شرح کامل این قسمت بروايتازكتاب نورالمین ابی اسحاق اسفراینی گذشت 


بصفحه ۳۶ ۔ ۴۱ مراجعه شود . 
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امام ليم فرمود ای‌خواهر آن‌امادت چیست؟ عرضکرد ايبرادد همانا 
جبرییل امین ج نزد جد ما عل يم بيامد و مشتی از خاك سفید بياورد 
عرض کرد یاغٌل این :خا کرابگیر! پسرت حسين از اينخاك آفریده شد و خونش 
براین‌خالمیریزدوجون زمان قتلش نزديك شود اين خاك سرخ گردد و خون از 
آن جکان‌شود, آنحضرت آنخاكرا بر گرفت وبفاطمه‌زهراء بداد و من از فاطمه 
بگرفتم و بذخیره نادم . 
مع‌الحبر می‌گوید جون‌خالهرا نگران‌شدند حونعقيق سرخ بود وخون اد 
أن میچکید امام ی فرمود لاحول ولاقو 2 الا بالله انالله واناالی‌راجعون لکن 
ای‌خواهرا گر تقدیر بر این‌رفته تدبر نداردلابد خو اهدشدو الاح كله لله اکنون 
کار مسير بساز ومشیت وتدبیر باخدای عز وجل است . اينكار بر خواهرش سکینه 
دشوار كشت وخودرا بر هردوقدم آ نحضرت بشکند و اشکش بر چپره‌دوان‌شد و 


این شعر قرائّت :مود : 


الا ان" شوقى فی‌الفو اد تحكماً ودمعی‌جری‌یحکی منالوجدعند نا 
و لا تيا للسیر داب فقلت لعینی) بدلی‌الد مع‌بالدما(۱) 


الى آخرها. ومیگو ید حون سكينه از اشعار خويش ببرداخت نزد عبد الله 
ربیرشد و اورا از عزیمت امامحسين م آ گاهی داد الى آ خرالخس ۱ 

ونيز موافق بعضى روایات معتيره امام‌حسین تلم رادختری ریب نام‌بوده 
است ونيز بعضی از موّلفین نسبت کلمات و اشعادیرا بیکی از این‌مخد راتميدهند 
وجمعی ديكر همان كلمات واشعار رابديكرى منسوب میدارند جز اين نتواندبود 
که عالب اين شبپات از این‌حشات روی داده است . 

هما کنون با نصورت که ابواسحق اسفراینی در نورالعین مرقومداشته است 
اشارت میرود تااختلاف باره اخبار بابارڈمکشوف آیدمی‌گویدچون‌امامحسین تالم 
باصلاح شمشیر و آلت حرب خويش مشغول شدو گریان اين اشعاد بخواند: یادهر 


ا لك من خلا 1 بااختلافیکه درذ کر اشعار مسطور داشته علي" ب نالحسين را 


یت تچ وج و ای نحطم ص و يا لحم سر و اه و و او و عه ات و و اج ها و و نت جيه 5 ۳ 


جح ١‏ ايت عد حواهر آنعضرت -۲۷۵- 


میفرماید ان ااا همی بخواند و اصلاح ا 
كريه در گلویم گره گشت. لکن خويش دا نگاهداشتم و سکوت اختباد کرد و 
اما عمهام حون بشند خوفناك واندوه‌مند گردید و دامن کشان‌بامدتاباً نحضرت 
نزديكشد وكلمات مسطوده‌را باندك اختلافى مغروض داشت وبكريست و زنها نيز 
بگریستند ۰ 

وجناب ام كلثوم ندا بر كشيدهواحّراه واعلیاه وافاطمتاه واضيعتاه بعدك یا بن 
بنت رسولالله» امام حسين غ بكلماتى كه سبقت نگارش يافت و بحضرت زینب 
منسوب افتاد او دا تعزيت داد پس از أنفرمودياام كلثوموا نتيافاطمةوا نتيا دقية 
و انت ياعا تكة و انت ياسكينة الى آخرها . 

وفرمود ای اهل بيت صبودی وشكببائى فرمائيد « فقالت زينب لاصبر لناعلى 
فقدك ولا تطيب لنا الحيوة من بعدك كيف لانبكى وانت تقول هذاالكلام ونراك 
قتيلا و مالك نبب بين العدى و حريمك سبايا و جثّتك الطيبة تذدی عليها 
الرياح فكيف لا نبكى » يس جناب زینب خاتون سلامالله علیپا عرض كرد مارا 
هر كزبر فقدان تو شكيبائى نتواندبود وبعداز توزندگانی برما خوش نخواهد 
کشت چگونه‌نگرييم بااینکه تو اینگونة سخ ن کنی و ترا مقتول و اموالت‌دا در 
ميان دشمنان منپوت و حریم ترا أسير وپیکر مبار کت و بدن شريفت دادر با بان 
افکنده و باد وزان بر آن وزنده بینم و بااین‌حال‌چگونه گریستن نگرم 1 

ونيز كويد چون علي | کبر سلامالله عليه شپیدشد مادرش بیپوشانه بپرسوی 
درنظاره بود ومیگریست وزيب سلامالله علبپا صدا برمیکشيد: واحبیباه يابنا<اه 
آنگاه امام حسين چ ایشانرا بگرفت و بخیمه باز آورد . 

ونيز در فقره شهادت علی‌اصغر ع كويد امام شهيد صلواتالله عليه بخمه 
در آمد و باخو اهرش رينب فرمود آن‌طفل‌صغیر مرا بياور و حون تبرخورده‌اش بار 
آورد وبام کلئوم بداد, ام كلثوم آن اشعارمسطوره را قرائت فرمود . 

وهم در حال وداع آنحضرت گوید خواهرش زین بآ نحضرترا كريان بديد 


ما مر ون مر رام مر 6 49 6 0 6 655 6096 6 6 0ع إن إل 6 6 لد 2 2 0 ا ع اد دا دزن ود م ب رل( دا 


وعرض کرد خداى چشمت‌دا نگریاند فرمودچگونه نكريم بااينكه بزودی اسیر 
دشمنان میشوید. آنوقت ندابر كشيد « یاام کلئوم يارقيه ياعاتكة یاسکینه علیکن" 
منی‌السلام» ام کائوم عرض کرد « یااخی استسلمت للموت؟ فرمود كيف لا استسلم 
و نفسی بين غیری »© . 

ونر گوید چون مركب آ نحضرت از قتلكاء بار شد › O‏ 
کرد و كفت أب بياورده' و هم كويد جون لشگر لئام آهنگ عارك شاه روز 
جناب !م کلئوم بیرون تاخت وقالت :يابن سعد الله يحكم بینا وبينك . چنانکه 
بدان اشارت رفت . 5 ۱ ۱ ۱ 

و هم كويد زيلب خواهر امام تا فرمود: : در أنوقت در خيمدها نشسته 
بودیم نا كاه جماعتی برما در آمدند ودر حمله ایشان مردی کبود - حشم وه الى 
آخر الخبر . 

و چون آهنگ قتل 5 الحسين دا کردند ام كلثوم بدید 
اقبلت وهی حاسرة الوجه. الى آخرالخبر . 

۱ و هم كويد چون زینب ازقراءت ا صیحه پرردو 
پقراءت اشعار برداخت . ۱ 


تھ کو دست برس مبارله 5 


« وا مداه هذا الْحسيْن ممل بالدّمآء صر يع بك بكاء 1 
الاعضاء و بناتك تباي وال اله اتکی و إل مد 0 
و ال قل ری و رل مد شید قال کت ر ۱ 
والله على کل عي وا هيد . 

پس از آن دست‌فاطمه‌صغری دخترحسین 836 دا بكر فت وام حسين و 
آن‌دختررا سخت دوست هيداشت يس دوى وموی فاطمه داد خون گلوی مبارله 


1 برخی توضیحات هفده 0 ۱ 2 


۱۳ بالود وفاطمه TER‏ تهب ل ان ناديكو تخیینی(۱) 
ای‌بدر سحت برمن گران باشد که‌ترابخوانم وخاگب‌بمانم یعنی باسح نيا بم 

ونين فاضل دربندی در اسرارالشپاده مینویس كه حون حضرت ذینب دابر 
مصر ع بر آدرش عبور افتادو أن حال‌رانگران كشت حو یشتن ر | بر آن حسد مطیر 
پیفکند وخوددا بخونش آلوده ساخت وصیحه‌بر کشیدوجد و پددوبراددان‌خویش 
زاهى بقتواتد وه ای ارود دوااغاء واسيذاء وااعليفاء :واشاء واعناء” 
وافاطمتاه . واجعفراه واعقیلاه -واحسناه واحسیناه وامضيتاء” الوم مات‌عل" 
الرتضی اليومفقد حمزة سیدا لشپداء اليوم فقدنا امنا فاطمقالز هراء » . 

وجماعت اشقیا دحم نياوردند وصد يقه صغری زینب بنت امیر الومنن لا 
را باتازیا نهو لطمه ببازردندچندا نکه بدن‌مبار کش‌سیاه وخونن گردیده بود صاحب 
اد متا زیم و 
علیهماالسلام که در اين هنكام مریض بود بر آمد, ذینب دختر على بن ابیطالب 
سلامالله علیپا بیرون تاخت «وقالت والله لایقتل حتی اقتل» فرمود سو گند باخدای 
على بن الحسین ‏ کشته نخواهد شد تامن كشته شوم أ نملعون از اين دن 
نشست و از آنحضرت دست بازداشت 

معلوم باد حون در اين حبر 5۹ کرامت و علم حضرت زینب سلامالله 
علمپادا بمایکون بازدانند جه! گر عالمة: نبود ونميدا نست علی‌بنا لحسين را كدامام 
روز گار و بقبه حبدر کرار است هیچکس نتواند کشت. چگونه چنین سو گند 
بخوردی؟ از جه روی درحق برادران وبرادر زاد كان و شبداى دیگر اینکاز ببای 
نسیرد؛واز اين برافزون اكر برباطن امر آگاهی نداشت جه ميدانست که آن 
أشقياء باین سحن اعتنا ورزند بااینکه از قتل خودآنمخد" ره برهيز نمايند . 

بالحمله در اینگو نه اخبار بى نظر نشاید رفت حداولا در كتب اهل سير 
آنحه ازنظر بگذشته است از توقف امام حسين 22 "در زمان معویه در شام و 


(۱) ظاهرا کلمه تصحیف شده و« لاتجیبنی » بوده است. یعنی پاسخم دا نمیدهی . 


مكالمات آنحضرت با يزيد هیچ اشادت نرفته و هم در ذيل همین اخباد میگوید 
عبداللةبن زبير برادر دضاعی امام‌حسین تج بود و اين نيز بدلائل عدیده‌بصحت 
مقرون‌نیست و هم نسبت اخباريكه بسکینه نسبت میدهد و میگوید سکینه خواهر 
امام حسین واز بطن مطہر حضرت فاطمه سلامالله عليها بوده سحت بعيد است مگر 
اینکه گوئیم سکینه همان ام کلئوم باشد . 

وببرصورت در اين اخبار مختلفه كمال تأمل لازمست گاهی فاطمه کبری 
نویسند و گویند دختر امام حسین بود وكويند فاطمه صغرى در مدینه‌بود. كاهى 
دختر آنحضرترا فاطمه‌صفری خوانند و گویند در کر بلابود و گاهی گویندفاطمه‌از 
سکینه! كبر بود گاهی‌فاطمه کبری نو يسندو گویند دختر امير الوُمنینبودودد کر بلا 
حضورداشت گاهی‌زی گویندو بت علی شمار ند گاهی زینب کبری نو بسند وار 
بطن حضرت‌فاطمه‌شمار ند گاهی ینب گویند ودحتر سدا لشهداء شمار ند گاهی عاتکه 
گویند و دختر امیرالومنین انگادند .گاهی عاتکه گویند و دختر امام حسینش 
شمادند . گاهی ادمی‌نویسند و گویند خواهرامام حسین ومادرش ساعدیه بود . 

گاهی از اخباریکه بدو نست دهند دختر فاطمدزهرا سلام الله علا انگار ند 
و گاهی امكلثوم کبری نویسند ودختر فاطمه زهرایش خوانند گامیام کلثوم كويند 
وهمان زینبش پندارند و گاهی‌ام کلثوم مطلق خوانند و از بنات امیرالموْمنینش 
من كور دار ند , گاهی زینب گویند وام کلئومش شمار ند گاهی حکایتی را زمره اد 
مورخین بام" كلثوم نسبت دهند آنوقت طبقه دیگر بزیئب منسوب دادند و طایفه 
دیگر بسکنه سام الله علييم منتهی دار ند . 

اين تشتت آراء وتفرق اخباد بدرحهنايلست كهبينندهرادر ببدای‌حیرت(۱) 
شتا بنده دارد و آ نچه اين بنده‌داپصواب نزديك‌تر است همانست که بايد دداینقضه 
هایلیوم الطف از دختران امیرالوُمنین از بطنطپر صد یقه طاهره سلامالله عليها 
افزون از يكتن حضور نداشته وار طرق اخبار حنان يرما يد که ام كلثوم پاشد و 


(۱) بیداء يعنى صحرای كوير وپهناور . 
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زینب کبری آنحضرتست و او ۱0 است وا گر ام كلثوم دیگر بوده‌است 
که‌اورا کبری گفته‌اند از دیگر دخترهای امیرالوّمنین بعداز ذیلب مپین‌تر بوده 
است جنانکه آنحضرت دااز دیگر روحات‌مطیرات ام كلثومصغرى نيز بوده است. 

ونيز بار مطالب است که نسبت أن با نمقامات زین ب کبری به آنحضرت 
بعيد مینماید تواند بود بزيف صغری که از حمله بنات امیرالوّمنین صلواتالله 
علییم میباشد مسوب ب‌اشد . 

متلاید میماید که‌حضرت زیلب کبری که عالمه غر م است بغرماید 
من بخيمه اندر شدم باشد که برادرم نداند من از برون خمه بنظاره بودم يااز 
آن پس که امام ت او دا آنگونه بصبر و سکون اص فرماید. صيحه و فریاد 
بر آورد. جه امام تچ که عالم بهمه اشیاء است چنگونه‌اش گمان بر ند که براین 
ام آ گاه‌یست. ياخود حضرت زينب که‌صد یقه صفری است چگونه در مقامی 
حاضر میشود که برخلاف ام امام 220 باشد یاامر امام دا که واجب فوريست 
حگونه‌اش جزو بجزو اطاعت واحتمال نکند . ۱ 

و همچنن در مقام شهادت حضرت علىا كبر سلامالله عليه ممنو پسند زینب 
خوددا برذبر آنحضرت افکند واگر ام کلثوم خواهر بطنی آنحضرت ر از وی 
بودی حگونه نامی از اومن كور نشدی وانگپی با آن اخبار كديام کلئوممنسوب 
میدادند چگونه در چنین مقام در مراتب سو گوازی و تعزیت با زينب موافقت 
نکردی وا گر کردی چگونه از وی نام نبردند اونیز دختر امیرالموّمنن وازنسل 
سداطرسلین وباحضرت زينسلام الله عليهم خواهر اعبانی و در مقامات حلالت و 
سالخورد گی قريب به‌یکدیگر وجزساير اهلبيت است که در بیان اسامی أنها 
حندان لزومی نرود . 

۱ ديكر اينكه [تكلماتراكه ددا اخباز نیز در نست بمخاطبةٌياام کلثوم 
نوشته اند در جای دیگرنیز بزینب خاتون منسوب دارند؛ تواند بود افزون از 
یکمر » نبوده است لکن در پاره کتب بنام زینب ودر بعضی بنام ام کلئوم مذ کور 


داشته‌ا ند ویعد از آن دیگری اذحشت نام و کنت‌دردیاجیر(۱)شپت‌افتاده و دوتن 
انگاشته است و ممکن است در يارةٌ مقامات زيف صغرى باشد جنانکه از اين بعد 
نیز در مقامات خود ازپاده اخبار واحوال‌بر توضیح وتلویح مقال افزوده آید . 
بيان بار ةحالات أ نمخدر «صلو أت اله عليبااز 
زمان حر کت‌از کر بلاواوقات کوفه 
جنانكه اشارت رفت بروايت ابن اثير روز دوازدهم محرم و بروایت اغلب 
مورخين روز يازدهم محرم ابنسعد بجانب کوفه بكوجيد واهلبيتدا بزجروعنف 
از فتلگاه دور کرده سوار نموده و حون اسرای ترك وروم روان داشت تابکوفه 
بتتصيليكه در کنب فقتل مرقؤم استوارددند, بشرین حزیم كويد سوگند با 
خدایتعالی زنى افصح وانطق از زينب دخترامیرالمومنین هام ندیدم گویا کلمات 
امیرالموّمنین اززبان مبار کش‌میر یخت. در ميان أن ازدحام واجتماع که از هر 
سوی ندائى در مبرسد و بانگی بالا میگرفت بجانب أن مردم اشادت کرد که 
خاموش باشيد . . 
صاخب نور الابصار نوشته است که‌حاحظ در كتابالبيان خودازابواسحق 
ازخزیمة‌الاسدی روایت کند که كفت در سال شصت ویکم هجری بکوفه در آمدم 
وورود من باا نصراف علی‌بن الحسین لام وذر یه طاهره از کر بلا بسوی ابن‌زیاد 
بكوفه مصادف بود وزنان كوفدرا دراين روز نگران شدم که‌بجمله برپای بودند 
وندبه میکردند و گریبانها جاك ساخته‌بودند الى آخرا لخبر. 
معلوم باد داوی اين خبر دا بعضی بشربن حزيم نوشته‌اند جنانکه مذ كور 
شد وبرخی خذلم بن شتر و گروهی جذام بن ستير اسدی . 
وصاحب احتجاخ باین‌نام اخير بسشتر اعتنادارد و گوید جذامالاسدىمىگو ید 
د لم أروالله خفرة قط* انطق منها كانهنا تنطقوتفرغ من‌لسان امیرالمومنین علی" 
BEN a‏ 


ج \ خطه شريفه آ تحضر تدر کو فه -۲۸۱- 


عليه الستلام وقد اشارت الی‌الناس ان أنصتوا فارتدات الانفاس وسكنت الاجر اس » 

تق مو که با حدای هر گر دنی باشرم و آزرم ندیده‌ام که از زینی دحتر 
امیرالمومنین على تا گویاتر وسخنگوی‌تر باشد گویا آنحضرت نطق‌میفرمودند 
و تلفق عبارات و تنمیق کلمات ميدادند › مانند امرالمومشن م و آنحضرت 
بمردمان اشادت کرد که خاموش باشد پس نفسپا بجای بایستادو ددای(۱)ازصدا 


مکشوف‌باد که او لا مقام‌ولایت حضرت صد یقه‌صغری سلامالله علمپااز آن 
بالاتر است که در انفاس واجراس | گر تصرف فرمایدجای تعجب‌باشدچه أ نوجود 
مقد س در همه جیز متصرف تواندبود 

ودر این‌خبر که داوی مركو يد تحضرتاشادت‌فرمود نقسپا بایستاد وحرسپااز 
صدا بيفتاد. مقصوداین است که ببا نات أ نحضرت با ندرجه مطبوع ومو نرومقول‌تمامت 
طباع و نفوس بود که‌چون ار معدن نوت وامامت آغاز بلاغت و فصاحت فرمود 
تمامت حضار ازهمه‌چیز بيخبر ویکباره كوش شدند و هوش بدو سيردند و چنان 
موانع این مقصودر| م تفع داشتند که‌حتی اجراس بلکه‌حامل احراسراازحر كت 
باژداشتند و نفس را اگر محالف ادرا د أن فيض دانستند از روی شماره بگذازه 
آوردند و صامت وناطق راحمله‌اعضا سمع و جمله قوی‌سامعه کشت . 


م قات ألحَند يله و الصّلوة على أبي مد و آله ی 
ار زر ايا أهل الختل و الغذر و اذل 
و المکر ؛ أتبكون فلارقأت المع ولا هدأت الأ نت 
قشل التي قت غزلبا من بعد قوة اناا تون ان یلا تیل 
یتک آلا وم فک إا الصلف النطف و الصدر اتف و الکذب 


(۱) يعنى آواز جرس و زكك شتران » 


e دنب‎ a زندگانی‎ E 


و ملق یه الأعدآء از کرعی لد أو کید 7 
ملْحُودَة ألا سأء ما مت لک نی ان انا لله علیی وني العذاب 
أنه خالدون. 

کون و ْتَحِبُونَ أخى ؟ أجل و الله فابكوا فان آحریاه 
بالبكاه قابكوا کر و اضحكوا قليلاً فقد بليت بعارهاو مني 
بشنارها و آن ترحطوها بل بغدها بدا وأ ى ترحطون تل سَليل 
حاتم اور معدن الْرسالة و ید قباب هل اه و لاذ حر يم 
و معا بحب و مقر لمك و أساس کنیع و مفرح نازليم' و منار 
بیع ۳ مدرة سنیگ 5 و مرج عند تقالیی . 

لا ساه ما دمي لا فیک راغا ذروق لوم بخ د عدا 
ل نخان تضا تفا و نا تا نا یچ با 


ا ی ۱۳ 


e 


ول | أهل الكوقة 1 تدرو ن أي کید مد 00 شد 
کر وان كرية ل أب زیت ال 
هتکن لق 0 جثتم ينا إدأ ادالات طن منه و تنه ننشق الاراض” 


۲ تخر الجبال هدا مد جنتم ها شؤهاء راء صلعاء عنقاه فقماء 
کطلاع الأرْض و ملاءِ 5 ۰ 
أ شم أن مَطرّت لاه دما؟ Ns‏ أخزئ وم 


۳ ۳ ج52 و ص 
58 6 سح 


لا نصَرون فلا یفنم ال إن روت لا يخير دار و لا 
يخاف عليه فوت ؛ اثار و إن ربكم لبا ليرصاد . 

معلوم باد در بعضى كتب اين اشعار مشپوده را «ماذا تقولون اذ قال الني* 
لکم» الى آخرها. دا نيز دد يايان خطبه مباركه مسطود و دد بعضی كتب متروله 
داشته اند و حون صاحب كشف الغمه و فصول المهمه و جمعى دیگر نوشته اند 
چون ام لقمان دختر عقيل بن ابیطالب علیهم الرحمة اذ أن قضیه هايله با خبر 
شد, باسربرهنه وحالت آشفته با خواهرانش ام هانی‌واسماء ورمله وذیب گریان 
و نالان‌بیرون تاختند واين اشعار رابخواندند. بروایت ایشان اقتفا ورزید وممکن 
است حون در حمله‌ایشانز ین نام بوده است و با ابشان نسو گواری وراری برداحته 
بازه نویسند گان را حنان معلوم شده‌است که اين همان حضرت زینب سلام اللهعليها 
است و الاعلم. 

| کنون بمعنی‌باره لغات و دفایق این خطه مبار که پقدر ازوم اشادت و بعد 
از آن بنگارش ترحمه فادسی آن اقدام مىشود » بباید دانست که کلمات این نسو 
طاهره امّت که از اهل بيت سيد كائنات هستند علیهم آلاف التسليم والتحینات 
علومی بسیار و حکمتهای بيشمار و احتجاجات‌کامله و براهین‌وافیه متضمن است. 

و ازاین است که‌علمای بر ر ككدينو آ گنا ین احتجاجاتر ادرذیل احتجاجات| ثمه 
طاهر ين و حجح معصومین‌صلو ات الهعلیهم اجمعین‌ مذ کورداشته| ندو ‏ نا نکه‌بنظر بديرت 
دراین حمله بنگر ند مبدانند که ازلسان مبارك نبوت و ولایت بیرون‌شده و دارای 
تمامت مراتب فصاحت و بلاغت و حزرالت نامه و عدو بت کامله و اسلوب اطر اف و 


اشادات لطیفه و کنایاتدقیقه‌وحکم علمیّه وعملیته و اصول ایمان و ايقان و جامع 
تمامت مقاصد و شامل صفات امام چ ومخائل آنانکه با | نحضرت قتال داده‌ا ند 
واو دا شبيد كردند و آنانکه ددنصرتش ورو وان نتایج وخیمه دنيويه 
اروا هروة ی ماف خاک دوو ای مرد كوهد اف باذ اعودة 
آید که‌علوماین نسوانعصمت توأمان نه حون ديكر مردمست . . 

و ختل» بنتح خاممعجمه وسکون تاء مثناءفوقانی‌از باب ضرب بمعنی فریفتن 
و اذ این است حدیث شریف « کأنی انظرالبه بختل الرجل لبطعنه ای یراوده و 
يطلبه من‌حیث لایشعروختل الد‌الصتند» یعنی ينهان شد گر گی‌برای گرفتن‌صد. 

دغدر » باغن معجمه مفتوحه و سکون دال و راء مهملتن مصدر غدره از 
باب ضرب‌ضد" وفاء است و هم. بمعنی باز ماندن از کسی و تخلف جستن است . 

« خذل » بفتح خاء و سکون ذال معجمتین مصدر خذل يخذل از باب نص 
است گفته میشود خذله و خذل عنه یعنی فرو گذاشت ت يارى او را وار ايئياب است 
« المۇمن آخوالمومن لایخذله » . ۱ 

۱ دو مکر € بر همان ورن بمعبی فر یب و خدعه أست و مكرراحجون نسمت 
به بن د گان دهند بمعنى خب" و خداع است و حون نست به خالق دهند بمعنی 
مجارا تست 

9 خطاب که حضرت صد بقه صغری سلام الله عليها e‏ 
اغلب اوصاف رذيله ایشانرا باز مسنماید ومعلوم میدارد که ايشان از صفات حمیده 
انسانی دور هستند و حون گر گك در نده روز كار سبار ند و به آهنگ حدیعت و 
مکر و حيلتو نقض عبد شب برود گذادند و آنصفت که مخصوص است بمردم 
مومن نسبت با مومن دیگر با ايشان نيست و جنانکه از مراتب انسانست بعیدند 
از نور ايمان و گرویدن با مؤمنان بی نصیب میباشند و معلوم است حالت جنين 
م‌دم و و خامت عاقبت حنن كسان بر چه منوال‌است. 

درقاً الدمع والعرق »بروزنجعل يعنى ایستادو خشك شداشگه‌چشم و عرق 


وهمچنین‌خون سا كن شد یعنی چون ديه بدهندخون ساکن گردد وسا کنان خون از 
جوشو خروش بفتندو دداين کلام آن‌مخد" ره‌عظم ىسالا اللهعليها كنا یتی است که‌هر گر 
گمان من که این خون که شمار بخته‌اید هیجوقت بایستد وازبپرش‌چاده باشد 
و چون دیگر دماء ديت پذیر باشد. پا اين چشما که شما گریان داشته‌اید هر گز 
اشكش خشككشود ' جه حخشكك شدن شك در وقتی است که دل ار سوزش آسایش 
جوید اما برسیدا لشهداء چگونه توان چنین گمان برد یا هر كز قتلش دا فراموش 
پنداشت بلکه اين شرد بمحشر میرسد . . 
دهد » باهاء مفتوحه و دال مېمله از باب منع نتن سک وود 
بفتح زأء معجمه و يضم آن بمعنی تنفس است و دفر يزفراز بان ضرب یعنی 
دم بر آورد بعد از کشدن‌وید: مرا 77 ب مجمع| ابحرین كويد ذفر زفیراً یع 
برون کرد نفس خود را بعد از چند روز (۱) و اسم مصدر زفره است . 
, نقض » بفتح نون وسكون قاف و بعد از قاف ضاد معجوة مصدر پاب نقض 
ازياب نصر بمعنى نی باز كردن و وا تابيدن رشته و حبل است وضد | برام و پیچید نست. 
0 «غزلت الطتن * ازباب فصر نی دشتم بنبه دا وغزل با فتح غین و سكون 
راء ۱ بمعنى مغزو لست يعنى بشه ريشته شده . 
2 7 « € نون‌باز كردن تاب ريسما نست ازجامه‌های کپنه برای تاییدن 
بار دوم و نكث العهد والحیل از باب ضرب و نصر یعنی ی شکست و باز كردهمان 
را که بسته بود و باز کرد تاب دیسم‌انرا وانکاث ی نكث است و نا كثين اهل 
حمل هستند حدا يشان نكث و نقض بيعت كردئد . ۱ 
« أيمان 6 بفتح همزه وسكون ياء تحتانى جمع یمین‌است كهبمعنى سو گند 
مساشد . « دخل » بفتح دال مرمله و خاء معجمه بمعنىدغلو خبانت وعداوتومكر 
و حديءتاست ودر تفسير من كور است که دخل آنست که‌باطن برخلاف ظاهر باشد 1 


(۱ عبارت مجتمع جنین است 2 اخرج نهسه دعث مد 6 ایام »و اه شتباه ازساحبمجمع 


است صحیح أينست د اخرج نفسة بعد مده ايأ «د يعني نس خود را خارج كرد بعك د ازيك نفس 
کشیدن طولانی . 


از اینکلمات وتضمين اين آیه‌شریفه نين بازنمودکه به ايننير نگها و خداع 
حاره اینکار نشود واین التپاب و اضطر اب نفوس خاموی نگردد وتلافی آن‌شکستن 
عهود را که هر گزش شکستن نشاید نتوان نمود و آیه‌شریفه این است : 
دواد سه 0 o‏ و ی a f‏ م م 
وی وم غزلباین يعد قوم أ نكاثا تتخذون 
یگ 5 رگ ۲۰ ۶ ۰ سو 
ات دخلا بیتک أن کون أله هي أر بى من نة إنا يباو 
سال وان ور ساس ىع اس 
د ین تمه ماخ بو تفن 


ميفرمايد مباشد ما نند آنزن که بشكافت و باز گشاد ریسمان رشته‌خوددایس 
از استحکام وشدات فتل(۱) أن درحالتبکه آ نفزل‌رشتهای‌تان‌باز داده باشد و تواند 
بود كدانكاث مفعول دوم نقضت باشد يعنى مانند زنيكه رشته ها را بعد از آنکه 
تابداده باشد و استوار وقوى ساخته تاب بازدهد و پاره پاده گرداند . 

همانادر عرب زنى بوده است که اورا دیطه بنت سعد بن تيم مینامیدند و 
حمقائش لقب کرده بودند وبقولی خضراء وبروایتی حرقاء لقب داشت و دارای 
کنیزکانی حند بود ودو کی داشت ت با ندازه يك ارش وفلكةٌ بزر کی در أن کرده و 
از آغاز رور تانيمهروز خود يشم بریشتی و كنيزا نرأ يشم دشتن فرمودى ويس از 
نصف النپاد فرمان میکرد تااز أن دیسمانهاتاب باز میدادند تا خراب و ضايع 
ميشد و پیوسته براینگونه عادت داشت . 

حدای‌سحانه دراین أيه شر یفه تشسه مسفرمایدشکستن عد و پیمانرا بياره 
كردن آن رن رسمانرا و مشرماید حنا نکه اینزن حمقاء دسن‌تاب بازداده خود 
را ضایع میکند مردمعاقل باید که سردشته عپدخود دا بسر| مكف تقطن پاده‌ننمایند 
تابحکم دواوفوا بعپدی‌اوف‌بعید کم» جزای وفا ببابند ,آنگاه ایشانرا بنقض عبد 
توبیخ میفرماید که مباشید همچو آنزن درحالتیکه فرا كيريد عبد و سو گندخود 
راخیانت و دغلی ومکر وخدیعتی در ميان خود .همانذا اصل دخل آنچیزیستکه 


(۱) یعنی تاپیدن . 


داخل کنند در جزيكه از آن جنس نباشد . 
بالجمله ميفرمايد در عهود خود خيانت مورزيد يسبب آنکه هستند گروهی 
یعنی كفار که ايشان زیاده از گروهی دیگرند در عدد ومال .یعنی از مسلمانان 
هما ناخدای می أزمايد شما را باص بوفاى بعبد نابر كثرت كفار وقلت مسلما نان 
ننگرید و بيدا بنماید برای ثما درروز قيامتبآ نجه در آن اختلاف ميكنيد يعنى 
آنچه را امروز در آن اختلاف میورذید یامنکرید درروز دستاخین براىشما آشكار 
وهویدا مبگرداند . 
وهر کس تامل نماید مدأ ند که‌حضرت صدیقه صغر ی سلام ال علمپادر تمکّل 
جستن باين أيه شریفه برای آنگروه خبيث حه مقامی مقرد داشته استوخلاف 
عبد ایشانرا با نانکه باخدای ودسول خدای در عبود و مواشق خود مخالفت 
کردند و درزمه كفار بشمار هبرو ند بلکه مرتد هستند برابرمیفرماید و اشان 
دادر اين افعال خود وتوبيخ ايشان با نزن‌حمقاء همانند میگرداند وسعى ایشا نرا 
جز در خرابی بنبان دين و سرای آخرت نمىشمارد و بتمامتاوصاف نكوهيده كه 
هيچيك درخور اهل اسلام نیست بلکه از شریعت‌عقل بعید است‌متصف‌میفرماید . 
«صلف » بفتح صاد مپمله ولام بمعنی لافزدن و از امثلهعريست که در باب 
تمسلك بدین گویند دمن يبغ فىالدين يصلف الا يحظىعندالناس و لا يرذق منم 
ال محية» وهم در حديث در وصف موّمن‌وارداسته الوّمن لا عنف و لا صلف» و نيز 
بمعنی آنست که کسی جبزیرا که ندارد از روی كزافه بحود بندد و حويشتن را 
بدون سیب ممدوح شمارد وصلف بكس اول بمعنی طعام بيمزه وسحاب صلف سی 
ابر بسیار دعد وپرخروش كمبادان اندك فائده . 
و« نطف » بتحريك بمعنی آلودگی بعب وعار است جنانکه گویند: هم 
اهل الر ”يب والنطف. و برودن كتف پمععی نجس ونيز مرد مريب ومسوب بفجور 
است . 


« شلف » بفتح شین معجمه و نون بمه‌نی‌دشمنی وناسند داشتن است و از اين 


است حدیث يزيد بن عمروبن تفیل کهدر حضرت رسولخداى اد عرض کرد 
«مالی ارى قومك‌قد شنفوالك» يعنى حيس تمر امینگر م قوم‌ترا که باتو په بغض وكين 

دملق » بمعنی حابلوسی و سخن نرم گذاشتن وبر دبان آوردنست لكن نه 
موافق آنچه بادل است و گویند «رجل املق‌من‌المال» يعنى مردیکه از مال فقير 
است ولاید هر كس محتاح باشد زبان به‌چاپلوسی‌بر گشاید و اینحال با نانکه از 
مايه و بایه بی بپره‌اند اختصاص دارد خواه از اموال دنبوی باشد خواه از معالی 
نفسانی و ا انسانی . 

«اماء» بكس همزه جمع امة است که خلاف‌حر ‏ یعنی آزادباشد و اورا 
خريده باشند و اصل امة اموة بتحريك ونسبت بان اموی بفتح اول و تصغیرش 
امية ميباشد و اميه نیز از طايفه قريش و نسبت بسوی ايشان اموی يضم و گاهی 
بفتح گفنه شود و در اصل نام م‌دی بوده است . 

دغمر » بفتح غین معجمه و سکون میم بم‌عنی‌سختی وپیچید گی است وشايد 
غمز باغین و ذای معجمتین باشد . 

ددمن » بکس دال مپمله بمعنی سر كن است ودر حديث وارداست دايا کم 
و خضراء الد من » یعنی‌بسر‌هیزید از منبت‌سوء وفریب اینگونه خضارتراامخورید 
ودر اینحدیث شریف مقصود اين است که اززن نيكوروى که دارای نجابت‌وعفت 
نباشد پرهیز کنیدو اصل دمنه‌منزلی است که‌طوایف احياء عرب در | نجافرود شده و 
بسبب احداث ایشان ومواشی ایشان که در آنجا وقوع یافتی | گرچیزی بزشدی 
بسیار سبن نمودی و دیدارهارا بازربودی لکن برای‌شتر چرا گاهی وبیل (۱)بودی 
ورسول خدای یا تشبيه میفرماید زن نبکورویر| كد از خانواده ستو نکوهده 
باشد در صَرر و فساد به آن گیاهیکه از حنين دمنه برويد . 

« لحد » بفتح لام وهم بضم لام بمعنی آن‌شکافی است که‌درعر گوا رمر دكان 


(۱) يعنى ناخوش و آزار دهنده . 
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و« قصة » بفتح قاف و تشدید صاد مپمله بمعنى گچ است ابناثيردر نهاية 
می‌گوید: و از ایتبان میباشد حديث حضرت زینب کقصه على ملحودة ودر اینکلام 
بلاغت نظام تشه میفرماید احسام اين مردم یلید دا بقبوریکه از كج بر آورند 
و تفوس ایشانرا بلاثه گندیده مرد گان که قبود برايشانمشتملاست وا گر چند 
ظاهر ش چون گور كافرير حلل لکن باطنش قپر خدای عز وجل واینکه‌دراغلب 
كتب « كفضة على ملحوده : بافاء وضاد معجمه تصحیح کرده‌اند پصحت مقرون 
نیست حه قبور را بازرو سيم نميا ندایند(۱) بلکه یکچ برمي ور ندو آنگاه باين أيه 
شریفه تضمین میفرماید « تری كثيراً منهم یتولون الّذين کفروا لبئس ما قدامت 
لهم انقسهم ان سخط الله علیهم و فی‌العذاب هم خالدون » . 

همب‌انا خدايتعالىدر اين أنةث شريفه ازحال اهل كتاب 5 
ومی‌بيني ایمحمد بسیازی اذاعن کتابر | كه از کمال حقد وحسد و ينض و كن که 
باتو و مسلمانان دارند دوستی مبورزند باحماعت کفار هر آینه نکوهده جبزی 
میباشد که ازييش فرستاده است برای ایشان نفوس ایشان تادر روز قيامت بایشان 
م‌دود افتد. و آن این است که خشم گرفت حدای برایشان یعنی کردارایشان 
موجب غضب يزدان كشت وایشان‌ددعذاب جاویدان باشند . 

د نحب » بفتح نون و سکون حاء حطی مصدر تحب از باب ضرب بمعنی 
بلند كردن صدا بگریه و سختی و شدت گر یستن‌است؛ و نحيب. و انت<اب صدای 
گریستن است بصوتی طویل و کشدن آواز » و از این است حدیث اسود بن 
الطلب«هل احل" النحيب»يعنى بكاء و گریستن به آواژیلند . 

« أجل » بفتح همزه وجيم کلمه است که در جواب‌استعمال کنند. جوهری 
وفيروز آبادی كويند اجل جوابست مثل نعم لكن در مقام تصدیق استعمال اجل 
بتر است ازنعم ونعمدر مقام استفهام استعمالش نيكتر است ازاجلءيس | گر كويند 

(۱) يعنى | ندوده نمیکنند, منظور اینست که‌قبر طلاكارى نمیشودولی كجكارىميكر دد. 
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انت سوف‌تذهب»(۱)و كوئى ا جل بهتر از آ نست که كوئى نعموا گر گوینده أتذهب » 
در جواب نعم بگوگی از احجل پپتر است . 

« حری > بفتح حاء حطی و کسر راء مم‌ملهو تشدیدیاء تحتانى بمعنی‌سزاوار 
و درخوراست و احرياء جمع آنست مثل غنی و اغنياء وهم در اين مقام اثادت 
بایه شر یغه فرمايد « فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثر | جزاء بماکانوا یکسبون ». 

همانا خدایتعالی در صفت حال آنانکه از خدمت دسولخدا عبر تخلف 
جستند میفرماید يس ببايست بحندند خنده| ندك در دار دنا که دار فانی ومحل 
آفات نا گپانی و مقام أندوه وكريه أست و بايد كه RE‏ کر فی مان در 
آحرت که سرای بافیست پسب أن نفاق ومساوی اخلاق و تخلف بدون عند از 
حپاد که همی كسس میکردند . 

همانا دختر امير الومنن صلوات‌الله عليهما در اینکلمات که میفرماید « وهل 
فيكم الا" الصتلف التطف والصتدرالشف , والکنب و ملق الامآء و غمرالاعداءاو 
کمرعی على دمنة او كقصة على ملحوده » و تمثل بآيات مبار که مذ کوده آنچند 
تعبیرات و تشبيهات و استعارات و کنایات مندرج است که فصحاء و بلفای روز گار 
دا متحير و مبپوت‌میدارد . چه‌در نکوهش مردمان يست فطرت نکوهیده سجیت 
نا خجسته رويت ناستوده طریقت حاهل و نادان وشقى اهل کوفه که با امام بسر 
امام و فرزند دسول ملك علام و حجة الله على الانام مقاتلت ورزیدند يا در اعانت 
او فصوزحستند وعبد و ميثاق م کده خویش دایشکستند ازتمامت کلمات و کنایات 
و استعازات احسن و اصدق و ابلغاست . 

جه آن جماعت. بحالتی اندر آمدند که اسلام ایشان نه در دنا و نه‌در آخرت 
برای ایشان سودمند است و آن حو نر | بریختند که درقصاصش هیچ خونی حاره 
نكند ودیتش دا تمام اموال جهان وافی نيايد جه خون دسولخدا و على مرتضی 
بلکه ثارالله را زر بحته اندو أن لطمه در دين و اسلام فرود آورده| ند که هيج جیزش 


(۱) یعنی : آیا شما خواهید رفت . 


حاره نکند و به آن‌عترت هنك حرمت کرده‌اند که تلافی و تدارك ندارد . 

و آن جشمپا دا گریان داشته‌اند كه هر گزش خشکیدن نباشد و آن دلا 
را باتش اندوه بسوخته اند که بپیچ آبی سرد نگردد و آن گناه و خیانت عظیم 
را م‌تکب شده‌اند که بپیچ استغفار رستكار نگردند و آنگونه از حد" وقدرخویش 
برون تاخته اند که دیگرمقام خویش را در نیا بند وانگونه اردین برون تاحتها ند 
و ارتداد یافته‌اند که بويج حدی آس‌ایش نجویند و آن عيب و عار وشن و شنار 
رابرخود بر نهاده‌اند که تابایان روز گار نتوانند ازجهره برزدود و آن تكبر وتنمرو 
بغض و کین بورزيده اند که با هيج میزان سنجیدن نگیرد . 

معذالك باوصاف ذمیمه دیگر که با این صفات ضد است انباژ شده‌اند و حق 
نفاق را ادا کرده اند وبملق وغمر اعداء که همه برخلاف آداب وشيم مسلمانیست 
همراز آمده اند واین اسلام ظاهری ايشان با أن باطن خبیث ایشان درحکم همان 
مرعى و گیاه خوش روى است که در سر كين كاه اشتر آن و گوسفندان برو ید و 
حون کچی است 5-ه قبور اموات و احجار منصوبه بر نعوش و احساد ملحوده را 
پبارایند . 

همانا آنانکه بغپم و ذكاء آراسته باشند و به آثار باطنيه شناخته گردند 
ميدانند كه علوم اين نسوان طاهره نه جون علوم ما ميباشد كه همه به نيروى تعلم 
و تفكر وا کنسابست بلكه داراى علوم موهوبه هستند که نزديك بعلوملدنية و 
آثار باطنیه است . 

و«بلاء » بمعنی أزمودن و ابلاء از باب افعال و ابتلاء و تبالی نیز بهمين 
معنی است و نيز بلاء بمعنی سختی است . 

و «عار » باعين مهمله بمعنی‌دشنام و ننكك وعیب, و تعایر یکدیگر دا عيب 
کردنست و يقال منوته ومنته اذا اتبلته . 

و«شار » بفنح شين معجمه بمعنی بدترین عيب و عار است و هم بمعنی اي 
مشپود به شنعة و نکوهش میباشد هو رحضه » بر وزن ملع یعنی غسله فپو دحیض 


وميحوض"اللوذ با لشیءالاستتاروالاحتصان به وملاذ بمعنیحصن‌است. عوذ يتحر يك 
باذال معجمه بمعنی ملجاء است مثل معاذو مدده‌بکسر اول بمعنی بزركك و خطب 
قوم و آنکس باشد که ازجانب ایشان‌سخن کند وحملگی بپرچه راىزند بازشوند. 

« يعد » بِضم اول وسكون عين مهمله بمعنی دورى وهلا كتو لع ناست«سحق » 
نىز بضم سين و کون حا مهملتن بمعنی هلا کت است و قول خدای تعالی«بعدت 
مود» بكسر عبن یعنی هلکت و نين قول خدای«فسحةالاصحان‌السعیر» یعنی بعدا 
و «تعس > نيز بفتح تاء فوفانی و سکون عبن مممله بمعنی‌هالا کت و عثار و سقوط 
و شر وبعدوا نحطاط است و تعسألبم ای عثارا وسقوطاء وتعساله ای الزمدالله هلاكا. 

و «نکس » بفتح نون نیز بهمين معنی است و امتیازش باتعس اين است که 
تعس افتادن مرد است بر روى؛ ونکس افتادن اوس تبرسر. و در حديث وارد است 
تعس عبدالدینار و عبدالدرهم يعنى هلاك باشند آ نانکه بنده دیناد و درهمند و در 
حديث صادق آل محمد جر و ارد است لایحبناذود حم منکوسة ۰ ۱ بعضى گفته اند 
مأبونست بجت انقلاب شبوت مابون بدبرش . 

« <يبة » باحاء معجمه بمعنى نوميدى وزیا نکاری است رک بفتح تاء فوفانى 
و تشدید باء موحده بمعنىهالاكاست و ازاین‌است أ يدشر يفه: تبت بدا ابی لهب«صفقه» 
بفتح صاد مپمله بمعنىعبدوميثاقوتجارت ومافىاليد است وازاینست حديث ابن عمر 
اعطاء‌صفقةیدهوثمرة فاده آ نكاه بياره كلمات بلاغت آيات باينآ يدشر يفداشارت کند . 


ورب عله الذة و ننک وبآؤا بفضب من الله ذلك 


تسج 


پم كانوا 3 ات اهدو ون ان حك بما 
0 وان دون 


یعنی وزده شد يا محيط كشت برايشان بجوت حزای کفران نعمت و عدم 


رضاى بقسمت . خواری ودلت و درویشی و نبازممندی و بيجار گی حواه بر سسل 


حقيقت يا بروجه‌تکلّف و باز گشتند با غضب و خشمی از خدای یعنی سزاوار آن 
شد ند این خوارى وبيجار كي و استحقاق خشم و ض پرورد كار تسب آست 
که اين جماعت كافر ميشدند بآيتهاى حقتغالى یعنی بمعجزات خداى که بموسى 
عليه السام عطا و ومیکشتند پیغمبران را حون ز كريا ويحيى وشعيا وجز 
ايشان سلام الله عليهم دا بناحق‌محض‌اتباع هوا ودوستى دنا و آن مسكنت ومذلت 
و عضب اہی بدان بود كه أنجماعت درفرمان حضرت احديت عصیان ورريدند و 
در حدود خدای یعنی عصیان ازحد میگذشتند . 

هما نا حضرت صد بقه صغری سلام الله علپا باز مینماید که شماها که فرزند 
رسو لخدایرا کشتد با اين مردم که ایشانرا خدای باین اوصاف وصف کرده و 
کشند گان‌پیمبران هستند وهیچ چیزاسباب رفع عذاب وعقاب ایشا نرا نکند برا بر 
باشد و امد رستگادی بر ای‌شما نست ببایست که آماده دلت وهو ان واندوه وعدان 
شديد ونكال سخت و یچاد گی و آواد کی و قطع نسل وسلب لباس عزت وبر كت 
باشد چنانکه‌خود حضرت سبّدالشهداء سلامالله عليه نيز در اوقات سفر بكر بلاغالاً 
از قتل حضرت یحی اتن كرمميفرمودهاند . 5 

« ادد » بكس همزه وبادودالمهملتن بعر :دواعي بزد گست واد ۶ آن‌اده 
بسو همزه وتشديددا لست واد" € همزه وتشديد بمعنى جيزيست منکر وعظيم 
و حضرت زیت خاتون سلام الله عليه بعد ازياره كلمات باين آیت مبارك 4 اثارت 
میفرماید « و قالوااتخذالر “حمن ولداً لقد جئتم ۳ اد ۳ ۳ السموات ؛ تفطرن 
منه و تنقق “الارض و تخر الجبالهد أ ¢ . ۱ 

یعنی گفتند حماعت مجرمين و كفار بنی‌مدلج ويبود و نصارى يا مردمان 
نادان: فرا گرفته است خدافردندی. بدرستيكه أمديد ایکافران حاهل بچیزی. 
بسيارزشت يعنى سخنى سخت ناخوش واز ادب دود و بسيار قبیحوفضیحو منكر وعظيم 
وشگفت. نزدیکشد که آسمانپا شکافته گرددهی و" بعد اخری از عظمت اين سحن و 
درهم شکافد زمين وبیفتد وشکسته گردد کوهپا شکستنی‌یعنی پاده پاده گردند . 


-۲46- زن د گا نى حضرت ذینب لاف ج ا 


رب ټیټ سس 


يعنى هول و هيبت اینکلمه وعظمت آن به جیشتی است که اگر بصورت 
محسوسه متصور گردد حالت آسمان و زمين و جبال براینمنوال بحواهد بود و 
حضرت صد یقه صفرا سلامالله علیها نيز برابر میگرداند افعال شنیم و منکر و 
عظيم اهل کوفه را درقتل‌سلیل‌نبی كريموهتك حرمت حريماو با اقوال‌اینمردم که 
ببايست آسمانپا وزمینپا و کوهپا ناجیز شوند . 

و « فریتم » یعنی شققتم و در بعضی نسخ و روایات و « فرثتم» با ثاء مثلثه 
است » در نهایه میگوید در حدیث ام کلثوم دخترعلي سلامالله عليهما با اهل کوفه 
« اتدرون ای" کید فرتم لرسول ال و » فرت بمعبی تفتت کید وحگراست 
باندوه و آذاد,واز اینکلام ابن اثير بازنموده آید كدزينب همان ام کلثوم‌است‌چه 
در لغة قصه که‌مبگوید کقصةعلی‌ملحوده جنا نکه‌در این خطبه‌م کورشد نست بحضرت 
دینب میدهد ودر این لغة فرئتم که‌نیز در همین خطبه شریفه است بام کلئوم‌منسوب 
میداد معلومست کهیکخطبه از دوتن‌نیست منتهای امر گاهی‌باسم و گاهی بکنیت 
نسمت دادند . ۱ 0 

و «رجل اشوه » باشين معجمه یعنی‌قبیح المنظر و دامراة شوهاء» یعنی زن 
نکوهده روی» ودرادعه است « ولات ەخلقى بالثار » یعنی خلق وانداممرابسب 
آتش دودخ نكوهيده مكردان ودر حديث وارد است « الحرق شوم والرفق یمن» 
دوهو من قولهم خرق خرقا » ازبات تعب « إذا عملشيئاً فلم يرفق به‌فپو آخرق 
والا نثىخرقاء » مثل احمر وحمراء وخرق بمعنى<مق وضعفعقل وجب ل|أستوهم 
حرفاء گوسفندیست که كوشش حاك داشته باشد . 

« صلعاء » بغتح صاد مپمله وبعد ازلام عين مهمله ا کار بزر گی 
وسخت و آشکار است وبمعنی امر بس شنیع و بدهم‌هست گاهیکه معویه زياد بن ابه 
را بخود ملحق خواند عايشه بدو كفت ركيت | لصليعاء» یعنی‌سواز شدی‌داهبهو اص 
شديد وسوء ششعت بارزئمكشوفهرا. 
« عنقاء » بفتح عين مهمله بروزن حمراء بمعنى داهيه و كار سحت است 


۳ ۱ ل خطه‌شر بفه یی ون -۲۵۵- 


اج و وس و ت وم وو و و و و هخا مو و وه و 


رت جج چ اد با اد سات 


ودر نیم عنفاء بافاء مسطور است از ماده عنف . 

دفقم » بفتح فاء وقاف بمعنی امتلاء ویمعنی بيش أمدن دندانپای‌دیرین و 
بالای پیش دهن است و از اینروی برفراز هم نمیا يستند و بمعلى سر كشى و 
با ناساسی و امور معو جهو کڑ است . 

د طلاعالشىء » بكسرطاء مپمله‌بروژن كتارما نلنملاؤٌه 5200 خاء و 
سكون زاىمعجمتين بمعنى خوادی ور سوائی و ببلا در افتادن است . 

« استخفاف» بمعنى خوار و سبکبار گرفتن وخفيف انگاشتن 

«هبل » بفتح میم وهاء بمعنی آهستگی ورمان استودرحديث امير الومنن 
على تم وارد است « اذاسرتم الى العدو' فميلا مهلا فاذا وقعت العين علی‌العین 
فمپلا مبلا » ومپل بسکون بمعنی دفق است وبحر کت بمعنی تقدم است یعنی 
چون بدشمن راه میسیارید بادرنگک باشید وحون ایشانرا دریافتید حمله بريد و 
مهل و امرال بمعنی انظار است . 

۳ نيز جناب صد بقه صغرى سلام !لله عليها در اين خطان باین أيه مبار که 
اشارت فرمايد « فأرسلنا عليهم خا ڪر ضا فى ایام نحسات لندیقهم عذاب‌لخزی 
فىالحيوةالدنيا و لعدان الاخرة اخزی و هم لاینصرون » . 

یعنی پس فرستاديم بقوم عادبادى سخت أواز كه از هيبت صوتش هلاك 
شدند در روزهای شوم تابچشانيم ایشانرا عذاب رسوائی وخواری درزند گانی دنا 
وهر آینه عذاب آنس‌ای رسوا سازنده تر وخوار کننده‌تر است, وایشان در آ نروز 
نصرت نبا بند وهیچکس نتواند بیاری ایشان بر خواست وعذابرا ازایشان برتافت. 

همانا دختر حيدر کر ار سلاماللهعليهما در اين اشادت‌باز مینمایدکه باین 
قليل مپلت خورسند مباشيد چه بعذاب آخرت دجاد ميشويد وددضمن‌اظپار کرامت 
وخبراز غيب میدهد که شما درحکم فوم‌عاد و تمودید در اين حپان نيز بصرصر 
حوادث و پلبات ونکبات ورنج فتل وحواری ودلت دجار خواهید بود بسلطنتو قوة 
حالیه مغرور وفریفته مشوید وبروايتى فرمود و انتملا تبصرون یعنی شماها بو اسطه 


انغمار در بحار جپل و ضلالت از مال حال خويش ببخبرید و از عذاب آخرت 
بففلت هستید اما برما که برهمه‌چیز عالم واذ امود مستقبل باخبريم پوشیده‌نیست 
ووخامت عاقبت شمارا بصیرو عليمهستيم . 
و «خفر عليه یخفر » باخاء معجمه ازباب‌نصر وضرب يعنى يناه وامان داد 
او را » و «لایخفره‌ای لایدفعه »یعنی هیچ چیز‌نتواند اودا مان ودافع‌و نگاهبان 
« حفاره » بت 9 ص اول بمعنى ذمام وعبداست وار اين است خریکه 
میفرماید « من‌صلی الغداة فانه فى ذمةالله فلایخفرن" الله فى ذمته » و نيز خفر 
بمعنی حث واعجال‌است. 
« بدار » بكسر اول بمعنی مبادرت و مسابقت است حنانکه خدایتعا لی 
مبفرماید «ولاتاکلوها اسرافاً وبدارأ»اىممادرة ومسابقة و بدار بمعنی‌شتات نيزهست. 
دثار » بفتح ثاء مثلثه بمعنی خونست و ثار بمعنی کینه و کینه کشیدن 
است و گفته مىشود هو اره‌ای قاتل حممة و گفته مىشود و ثارن من‌فلان یعنی 
ادر کت ثاری منه ودر حديث وارد است که چو ن حضرت‌فالم عجل ال ف رجه‌ظپور 
فرماید خون حسين ي دابجوید وهمیفرماید « نحن اهل الدم و طلاب‌الثار » 
یعنی ار وثاگر کسی است که برهیچ چیز ابقاء نکند تاخون خود و قاتل خود را 
دریاید . ۱ ۱ ۱ 
صاحب مجم‌البحرین كويد اشبد انك ثادالله وابن ثاده ممکن است‌مصحف 
از ياثائر الله وابن‌ثاشه‌باشد والله اعلم ونيز در پایان خطبه‌شر يفهو خطاب‌با نجماعت 
شقاوت آیت باين أت شر يفه اشارت کند « ان* ربك لبالرصاد » یعنی بدرستسکه 
پرورد كار توهر أ ينه در گذر گاه است يعنى همان طور که کسی در ح‌صاد نشسته 
مترصد گذرند گانست وهيج چیز از اوفوت نميشود از خدايتعالىنيز هيج جيزاز 
افعالو اقوال بند كانفوت نميشود . 
. هماناحضرت صدایقه طاهره آنجماعت خبائت آیت‌را بافرعون و اعوان او 


جا ترجمه خطبةٌ شریفه آنحضرت -۲۹۷- 
هما نند فرماید وطغيان وسر کشی وعصیان ایشا نرا بچنان كسان كه دجار عذاب و 
نكال جاویدان هستند و دعوی الوهبت كردند ودر کفر بزیستند و كافر بمردند و 
مر تكب آنگونه معصبت كبيره أمدند که امید دستگادی برای ايشان نست انباد 
شک وا ند وان عت وال ا کرای 1 دك ود يوذ برای رقا سناد ابد 
اكنون بترجمه اين خطبه مبار كه اشارت كنيم میفرماید : حمد مخصوص 
يخداوند عالميان ودرود بريدرم چ و آل طيبين اوصلواتالله عليهم اجمعين باد. 
ودر این خطبه باز مينمايد كدما فرزندان دسول خدائيم و دسول خدا يدر ماست و 
حكمما در این مورد باديكر ان یکسان نيست بعد از آن خطاب باهل کوفه‌میکند و 
میفرماید : ۱ ۱ 
ای اهل کوفه! ای اهل غدر و فریب وحیلت و خدیعت که از کمال‌غد ادی 
ومكارى وعده نصرویاری‌دهیدو چون بفریبو نير نگک‌خویش‌دست یافتیدعهودخویش 
رانادیده انگاریدو از نصرت رو ی بتا بد و آنکس را كدبان اصر ار و نگارش أ نجمله 
مکاتیب بدیار خويش يباورديد تبغ بروی بر كشيديد وبا دشمنش يار شدید واو 
را تنها گذاشته‌تا بقتل‌در آمد» و براين حمله برافزون بااهل اوواولاد او و اطفال 
اد باینگونه معاملت مسایقت گرفتید و اکنون که مارا باين روز كار در آوردید 
.برها گریستن كيريد , هر كز چشم شما خشك مباد وسینه شما از آتش غم و اندوه 
و ناله آسوده‌مماناد . ۱ 
همانا مثل شما مثل نز نست که رشته خويش دا نيك بتاب آوردی وجون 
زحمت بر خویش بر نہادوسخت بنا بیددیگر بارهاشواتابيد وياره كردا نيد جه شما نيز 
رشته ایمانر اناك استوار ساختید و بسب شقاوت نهاد و حساست بنماد وحبائت فطرت و 
لا مت سجيت بازش کسستید و ایمان وسو گند و عبود خود رادغل وخبانت گرفتید. 
گاهی از حدود خود در كذريد و گاهی بکبرو عتو سینه ها از کینه‌ها 
بیا كنيد گاهی‌چون كنيز کان‌زرخرید که فرود ترین عبید هد بجا بلوسى وتملق 
گرائید و گاهی چون دشمنان کینه کش سحتی بیشه سارید و شما را بیرون اینصفت 
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حملن وحمت ت 85 چون گیاهی باشد که 0 سربر كشيد كدظاهرى 
خوش وباطنی نكوهيده و زياتكار داريد يا اجسام وهي_|ا کل شما چون قبور کچ 
أندود ماند . 

هما ناتوشة ناپسندیده ازببر خويش به‌پیش فرستاديد که اسباب خشم وسخط 
یزدان وعداب ونکال حاویدان‌شما گردید. آبا | کنون بربرادرم گر به وناله كنيد؟ 
آری سو گند باحدای با بست گر یه كنيد چه پا اینگونه کار و کردار واینگونه 
مسابقت واین سوه عاقبت که شم‌اراست سخت سراوارید که تمامت عمر برخویش 
E‏ و بمویید و بسیاد گر يه كنيد و کم بحندید جه ساحت خويش را يعارو عیب 
وننكك کشتن تن أمام وهتك حرمت حريم سيدالا نام لايش داديد وتا روز ز برانگزش 
باهیچ أبى نتوان شست . 

حكونه اين آلایش ثسته شود وقتل پسر ديغمير وسیّد جوانان اهل بپشت 
راتوا ن نادیده‌انگاشت ت و آلایش جنن ننگ را از حبرة 2 عار پر کنارداشت؟ کشتید 
كسىرا که‌ملاذحرب‌شماومعاذحزب‌شما وپشتیبان‌صلح شما وبنيان اجتماع واحتشام 
شما ومفزع نواذل وتميمه حجج شما وتقويم مقالات ثما وعلامت مناهج ودوشنی 
طريقت شما بود . 

همانانکوهیده حيزيرا برای نفوس خويش ازييش دوانداشتيد ونكوهيده 
ذخيرءٌ برای دوز رستخين خود بكذاشتيد همكي دستحوش هلاك و دمار و دورى و 
بوار ودجارسرافکند کی وسر نگو نی‌بادید! همانا هرجه در آن کوش کردیدجز 
موحب نومیدی وزیانکاری شما نيست و هرجه دست اذى سود آن‌بر أورديد حجن 
هلاك ودماربپره نبارد و آنچه درطمع تجارت ود بح أن بوديد حزبار دیان درميان 
ندارد همانا بغضب يزدان باز كشت گردید وحجاب ذلت ومسکنت برشما خیمه 
برافکند . 

وای برشماهیچ میدا نید کدام پاده جگره‌صطنی‌دا شکافنید؟ وچگونه پیمان 


او را شکستید و حگونه يرد كيان عصمت وطبارترا ار برده ببرون‌افکندید؟ جه 


حرمتها که شايع گذاشتید وچه خونی از ریو لخدا رکید همان-ا آنکاد بکاو " 
رويد ۵46 ويك نود | سا نها ازهم بشکافد وزمين ياره گردد و كوهسارها فروریزد 
و آنگونه فعلى تكوهيده وشوم ونا ميارك وجاهلانه واحمقانه وسکر وعظیم وشدید 
وممتلی ببای پردید که آسمان وزمين رابيا کند . 

أيا درعجب هستيد که آسمان‌خون بگرید؟ وهر أينه عداب آخرت رسوا 
کننده تراست: و نز دا ازهيجك ساميديارى و از آن‌عذاب| نديشهرستكارى نيست. 

يعلى اگر دیدید که در فتل حسين له اراسان حو نماز ید و آیات عجسه 
مهيبة نمايش گزید واز آن آیات بيمئاك وصول عذان هستيد عجبس نبست بلك-ه 
أن عذاب كه در آخرت يابيد از عذاب دنيا شديد تر وفضیحت ورسوائيش سخت 
تر است . 0 

واز اینکلام ظپود آن علامات سماوی تابت ميشود جه درحصور آنجماعت 
باين علامت اشارت ميف رمايد آ نگاه‌میفرماید: با ظبور چن آیات که همه علامات 
نكال وعذاب است ا كر مپلتی يافته ايد و هنوز به بلیات و دواهی بزدك دج ار 
نشده‌اید خود را سکیار مشواريد وحویش را رستكار ندا نيد جه خدایتعالی راهچ 
حيز از مبادرت ومسابقت مدافعت نتواند كرد و از خون جوئی و که خواستن و 
داد جستن وقصاص ورزیدن وحق مظلوم ازظالم باز گرفتن ازفوت وقت بیمناك نشود 
هما نا پرورد گار شما در مرصد و گذر گاهست وهیچ حيز ار وی پوشده و فوت 
نگردد . 

بشر بن حزیم انی کین سک پا خداو ند که مردمانر | درآ نروز بحمله 
سر گشته و بریشان نگران شدم که ا اند ودستها در دهنپا داشتند . 

راقم حروف گوید: از اینکلام داوی « فرایت الناس حیاری قدرد وا أيديهم 
فى أفواههم » وبروایتی «قدوضعوا» چنان‌معلوم میشود که مردم کوفه از این‌داهبه 
دهيا مانند اهل محشر كه ديوم يعض الظالم علىيديه» چنان پریشان بودند كه 


دستباى <ود را با دنه‌ان میجاو یدند . 


0 زند گانی حطرت دیبلا_ جا 


ا ی شحخی را نگران شدم که از E‏ من استاده 
حندان بكر ست که ريشش ازاشکش تر شد وهمیگفت دباپی انتم وامی کرولک؟ 
خير الکپول وشبابكم خیرالشباب و نسائ کمخیرالنساء ونسلکم خير نسل لابخیب 
ولایخزی » یعنی ,درم ومادزم فدای شما حماعت باد بران شما بپترین بران و 
حوانان‌شما بپترین جوانان وزنان‌شمابر تر ین‌زنانو اسل‌شما بیترین سلها باش 
وهر گزدرهیج‌حال نیب ذلت و آسیب خواری نیابند واين شعر بگفت : 

كبولهم خير الکپول و نسلهم اذاعد نسل لایبورولا بخزی 

درناسخ التواريخو بعضى کتب احباز مسطور است که‌چون حضرت دش‌خاتون 
سحن باینمقام آورد 1 


۹ > اا 59 سه ۳۳ ع 

قال كَل بن اسن 4# يا عة اسکي ى الباقي من الماضی 
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امام زین‌العابدین سلامالله عليه فرمود ایعمه خاموشى اختيار فرمای‌چه‌باز - 
تو عالمی باشی که ذحمت دبستان و منت معلم ندیدی و دانائی باشی که يرُوهش 
آموزگار ننمودی هما نا کریستن و نال زاله بر آوردن باز نمیگرداند آنکس دا که 
روز كارش هلالد بساخت . 

ونىز حنا نكه در بحار الانوار وناسخ التواريخ و بعضی از كتب اخمار ازسد 
بن طاوس عليه الرحمة مرو ست در آ نروز که اهل ست بکوفه و ارد ممشد ند جاب 
ام كلثوم از عقب رده هودج صدای خود را بگریه بلند کرد واين خطه قر ات 
فرمود و اژاینکلام مرسد که آ نحضرت وديكرانمكشفات الوجوه وسوار براشتران 
بی جباز با محملهای بی‌پوشش نبوده‌اند وباعموم اخبار مخالف میشود مگراینکه 


۳۹ پیرامون خطبه شریه 9 - ۳ 
e‏ ورود دوم de‏ رت حنانكه درذيل كتاب امام ذيزالعابدين علی‌سلا 

بتحقبق این مطلب اشارت رفت . 

ونىز دداغلف كتب اهل سير يباين حطبه 7 در اینمقام و دراین ورود 
اهل برت بكوفه اشارت نرفته است و سيد بن طاوس دربيان اين خبر منفرد است 
و آنجناب اجل" از آنست که در اخبارش محل تامل باشد, مگر همانكه كفتيم 
در سفر دوم است والله اعلم . 

بالحمله ام" كلثوم لش فرمود : 

«یااهل الكوفة سوأة لکم مالکم خذلتم حسيناً و قتلتموه ۳ امواله 
ورو ° ادس نساءه وکو فا ألكم وسحقا أ ویلکم اتدرون ای دواه دهتکم 
واى ورر على ظبود کم حملتم وای" دما سفكتموها وای" کرائم اصبتموها وای" 
صبية سلبتموها واى اموال انتهبتموهاقتلتم خير رجالاتبعدالنبى ونزعت الرحمة 
من قلوبكم الاان" حزب الله هم الفائزون وحزب الشيطانهم الخاسرون . 

ميفرمايد ايمردم كوفه بدابرحال‌شما, چه افتاد شما را كه حسين را خوار 
ساختيد ومخذول وبىيارو ياور كذاشتيد و اورا بكشتيد واموالش دا بغادت برديد 
وجون ميراث خویش فسمت ساختید و برد گیانش را اسیر نمودید آنگاه برايشان 
میگریید ؟ 

وای‌بر شما دست شما ازپیشگاه دحمت خدا مقطوع وهمگی قرین هلاك و 
دمار شوید هیچ‌میدانید چه‌آم‌عظیم وداهیه بزرگی شما را فرو گرفت, و چه باری 
كران بربشت خويش حم ل کردید؟ هیچ ميدانيد جه خونا بريختيد و چگونه 
دختران وزنانمكر ماترا بچنگک اسری در أورديد؟ وچگونه دختران محترمات 
راازحلی وزیور عريان ساخنيد وجكون مالباكه بتاراج برديد و چگونه كسىرا 
کشتید که‌بعد ازییغمبر از همه كس بهثر بود؟ همانا دحمت از دلهاى شما بر كنده 
شد : بدانید که‌حزب یزدان بہره یاب ورستگار ولشکر شطان بجمله زیانکارند . 

و بعد از ادای این خطبه اين ا نمز درضميمه آن كلمات بلاغت ی یات 


بەر مود ۰ 
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فتلتم آخی‌صبر افویل لمکم ستجزون نار | حر ها يتوقد 
سفكتم دماء حرام الله سفكها و حرمپاالقرآن ثم عد 
ألا فابشروا بالتاد انکم غدا 0 لفى سقر <قاً يقيناً تخلدوا 


وائیلا بکی فيحياتيعلى أخى 2 على خيرمن بعد الب يولد 

بدمع غزیر مستہل مكفكف على الخد مشی‌ذائبلیس يجمد 

و در اين اشعار نيز از اعمال نکوهده وافعال غير مرضيه و مشروعه ايشان 
بازنمود وبعذاب مخلد وعقاب موّبد تنبیه فرمود . 

راوی كويد حون اهل كوفه اینکلماترا بشنیدند و آن اسرا و سرهاى 
کشتگانرا برسر نيزهها بديدند وزنان وكودكانرا بآنحال نگران‌شدند یکدفعه 
صداها بكر يه بلند شد وهمى بگریستند ونوحه وسو گواری نمودند ومويهايريشان 
کردند و خا کہا برسر دیختند و صورتها بخراشیدند وطيانجهبرسر و دوى بزدند 
«فلم ير باكوباكية | کثر من ذلكاليوم» ض كن کس مردمرا از دزن و مرد بمانند 
اتزوز بكريستن ليده پود : 

معلوم باد که صاحب احتجاج بااينكه بدو خطبه حضرت زینب و يك خطبه 
حضرت فاطمه‌صفری اشارت کرده باینخطبه اشاده ننموده است پااینکه اینخطبه‌نین 
درمقام احتجاج بباید مذ کور شود وحق وشأن صاحب احتجاج نگارش امثال اين 
خطب شریفه‌است »علت آنرا خدای بپتر داند . 

ونیزچنانکه اشادت رفت اغلب نویسند گان خطبه حضرت ذینبدا بآناشعاد 
معپوده مذیُل داشته‌اند و بعلاوه صاحب بحرا اصائب میگوید چون حضرت زیت 
سلامالله علیپا مردم کوفه دا بآنگونه قدح و ملاءت و توبیخ و نکوهش مخاطب 
فرمود بآنان عتعرض کشت - 

وقالت یاقوم ای أخاف منکم ان يرسل الله تعالىاليكم البلاءوالعذابء اهلککم 
باسوء حال واردء فعال فخافوا من غض الرحمن وشدة النيران لان" مابکم 
اليه جل شاند" وقداهلك كيرا من الامم الماضية فمنهم اهل ارم . 


فرمود ای قوممن بیمناك هستم از شما ومجاورت شما از اينكه یزدان تعالی 
بلاء و عذاب بشماپر انگیزاند وشمارا به‌بدتر ین‌حال و نکوهیده‌ترین فعال بپلاك و 
زوال در آورد ازغضب ایزد متعال وشدت وسختی آتش دوزخ بترسید جه باز كشت 
شما بحضرت خدای جل شانه است كه بسی امم ماضیه‌را که عاصی و طاغی شدند 
بدمار دحار ساخت از جمله ايشان اهل ارم بودند. 

واینکه حضرت‌صدیقه صفری تخصیص‌داد عذاب اهل کوفه‌را بتمثیلاهل ارم 
برای اين است که همانطور که اهل ارم قبل از وصول بمقصود و ادراك به‌مطلوب 
بدهلاك و دمار پبوستند اهل کوفه رانيز خدای‌تعالی به‌بلیتی بس شديد و فتنهٌ بس 
دشوار دجار فرمودییش از | نكه ازبنىاميه بآرزوى خود برسند جنانکه در ایام 
مختار و آنانکه در طلب ثاربر آمدند بآ نكو نه‌عذان و نکال گر فتار آمد ند وس اد 
فتل آنحضرت روی آرامش و آسایش ندیدند ودرحقيةت دراینکلمات‌ار حال‌ایشان 
در زهان استقبال حدیث کند و از آ بنده اخبار فرماید و از وخامت عافت و سوء 
خاتمت و ندامت فرحام آنمردم لكام | گاهی دهد . 


€ زند گانی‌حضرت رین بطق ج ١‏ 
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بيانيارةتحقيقات و شر ح بعضی مقامات 
آن مخدده سلام‌الله عليها ۱ 
اکن گوئيم چون در اين احبار ل کا و مراتب و مقامات دحتر 
امیرالمۇمنین وياد گارسیدالرسلن صلواتاللهعليهم اجمعين را نظر کنند معلوم‌شود 
كدداراى حگونه رتبت و مقامی‌است که بامقام ولایت برابر است همانا اينمظلومه 
مدتی در همین کوفه در مقام سلطنت وخاندان‌خلافت وامارتروز میگذاشت‌بنا كاه 
گردش روز گار ومشایای(۱) حضرت آفرید گارچنان اقتضا کرد که انواع مصائب 
عظمی و نوا عمیا (۲) ودداهى دهبابر اینمخدده کبری فرود آید : 
ار جوار جد بزر كوار برون شود و بدشت ننوا با آنگونه اعداء دحار 
گردد وبرادرش امامحسين حجت‌خدایرا بااولاد و اقارب آنگونه كشته وبر نج 
عطش و گرسنگی و آشفتگی مبتلا وبناله اطفال‌بی‌پدر وذنان بی‌شوهر و پردگیان 
خونین‌جگر در حنان بيابانهايل وأنشب يازدهم بدون يارو معين و منزل ومأوی 
همه برهنه وعریان وعلیلوبینوا و آنکشتگان دشت ننوا و آن‌شقاوت اشقبا وطعن 
وضرب تازیانه و نیزه‌ها بگنراند . 
وجون‌رود بر أيد ازیکسوی احساد كشتكان را با نحال نگران و روز كار 
بازما ند گانر | با ندرجه کلال و ملال بینا و با آنکوه كوه غم و اندوه با آ نخیام 


(۱)جمع مشیت یعنی خواست و اراده 

(۲) نوائب جمم نائبه يعنى حوادث و انقلاب و بيش آمدهای نا گوار . و عمیاء 
یعنی كور و منظود پیش آمدهائی است که بمقام و رتبة اشخاص نمینگرد و أنبياه و اولیاء 
الهی را هم استثناه نمیکند . و داهيةٌ دهیاه يعني مصیبت د پیش آمد سخت . 


بر أناشتر ان بىحجاز (۱)سواروحجت خدايرا باغل‌جامعه و 0 8 ۳ 
بدن بسرححت خدای عبور نمايند . 

وانقلاب روز كار بآنمقام ارتسام كيرد كه امام زينالعابدين 2 راحالت 
بگردد ودر احوال او كهقلب عالم امکانست نقلاب افتدبه أ ندرجه که حالت حان 
سيردن مشود گردد.و این‌مخدده عظمی در اینحال وحنين مقامبه تسلی امام دمان 
زبان‌بر گشایدوجنان حدیثی طويلرا كدامامش از نخب مخزونه ميشمارد بگذارد . 

با اینکه‌در آ نحال‌نیز درجه‌حال‌باشد: یکجا بر کشتگان در نظاده باشد یکجا 
با معاندان در گذاده یکجا یکجا دراسران واحوال ايشان در شراده ونيز ددتمامت 
این اوقات هر كز سخنی جز از درجلالت وعظمت واستغنا نفرماید . وهیچ از مقام 
سلطنت وعلو" منز لت فرود نیاید ودر حال ملاقات اهل کوفه با آنحالت اسیری و 
دوز وصدمت و زحمت بجو جه در ارکان قورت ادت وحشمت وهبتو 
استطاعتش ثامه نیفتد ودر ميان آن ازدحام و آنمردم فتنه حوی کنه بوی و سياه 
ابن زياد با نگونهخطه مبار که زبان بر گشاید بااینکه سرهای براددان و برادد- 
زاد گان و اءوانش برفراز نیزه‌ها وباز ماند گانش با نحالت سخت برفرازش ترها و 
اطرافش آراسته بگروه اشقيا وسیاه اعداء باشد . ۱ ۱ 

و كذارهاش بمجلس ابن زيار ونظاره‌اش بر گروهان گروه مردمان خبیث 
و بلید و ربان مباد کش با نفصاحت و بلاعت واستقامت نمايش حوید . 

وحئان خطه را که فصحای بلاغت آثار و بلغای فصاحت شعار از اتنا نشطرى 
بلكه سطرى عاجز ند بآن تسلّط وقدرت بیان فرمايد ودرضمن آنمراتب شهداء و 
مقامات سبدالشهداء را بازنمايد و مرتکیین آن اعمال نا خجسته منوال دا با نگونه 
توبيخ و ملامت نکوهش فرماید و مال حال ایشانرا باز نماید و مان ایشانر | در 
روی ايشان توضیح فرماید وئواب شهداء و عذاب قتله دا مکشوف گرداند و آن 


(۱) در سخه چاپی حجاز طبع شده دحجاز آن دیه‌مانی است که شتر را بدان‌مهار 


نت وشا رد صحیح آن‌جهاز باشد و جهازهمان با لان جو بی‌مخصوصاست که بر ےت تر مییند لل . 


خطبه مبار که را بآ یات وامثال تاه دج گید درهیچ جين فرو گذاشت 
نفرماید . ۱ 
نه بر آن‌ازدحام کد نه از کنه اعداء ببنديشد نه بروضع لياس وهيئت 
حود نگران‌شود. نه برأسيرى خود و ديكران انديشهفرمايد, ند برارد ياد حشم و 
عناد آن مردم عنود وابن رياد بىمه اک باشدو با آنکس که در كمال اقتداد برمسند 
عظمت وحشمت نشسته يا بربار حلالت و ابپت سوار باشد وبا كروهى از اعوان و 
انصار مشتی مردم ضعیف دلبل خائن زبون بی ن-اصر ویار را مخاطب کرده باشد 
مساوی باشد . 
هيج ندانم چگویم وچه نویسم كه جز درعرصه تحير ساي نیستم و هرجه 
بيشتر نویسم بیشتر سر گشته ومببوت میشوم جه افعال واقوال کرامت منوال اين 
E‏ رو وا را مارج ی وسار ري ا بايا 
و عظیم ومپیب وعجيب و غریب و افزون از اندازه وهم وادرا کست که از حد بشر 
خارج است وجنا نش بعالم ملکوت و لاهوت وعقل ونور بلکه عالم امر اتصالست و 
بآن میزانش بدون تکیف بکیف بجواهر مجر ده پیوستگی است که پس ازوجود 
مقدس وزوح مکرم عقل اول و انوار طبه ائمه هدی سلام الله علیهم اجمعین هیچ 
كس دا اين مقام ورتبت ومقام قدس ونورانيت ست . 
| گرجزاین بودی‌چگونه حجةالله على خلقه امام ذین‌العا بدین سلامالهُعلیهم 
او راعالمه غرمعلمه وفیمه غرمفیمه <وا ندى وبر چن رتبتی که حضرت احدیت 
بعمه‌اش عنایت فرموده سياس گذاشتی, جه از اینکلام مکشوف میافتد که علم اين 
مخد ده ازمواهب الهية وجون جدش خاتم انبیاء سلام الله عليهم دارای علم‌لدنی 
است که از شو نات ولابت مطلقه است وبدون هيج واسطه از خداوند بدو افاضت 
شده است واو دا بمعلم و آموز كار حاجت نیست برماکان وما یکون عالمست ودر 
جمله‌اشاء حکمران ومتصر ف جنانکه ازاين يس نیز بباده این‌مقامات اشادت‌رود. 
معلوم باد در احتجاج طبرسی مسطور است که بعداز آنکه حضرت امام 
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زیز الما بدين ئل عمه‌اش جناب ریب خاتون سلام الله علبهادا أمربسكوت فرمود 
وآنكلمات بر اند وحضرت صديقه صفری خاموش كرديد ميكويد پس از آن امام 
علیه‌السلام فرود آمد و خیمه خويش دا برافراشت وزنان خويش دا از م رکبپا 
فرود آورده بخيمه برفت» واز اين خبرمیرسد که اين خطبه در سفر دوم کوفه‌یعنی 
بعد از مراجعت ازشام ورفتن بطرف کوفه واز آنجا بمدینه طبه بوده است . 

جه از این کلمات بجمله باز نموده آبد که امام تي چون مردم سفری که 
آهنگک مقصدی بعد کرده باشند خن کت مر موده و تبه و تدارا و لوازم منازل 
عرض راه را از خیمه وسرا پرده و مرا کب ومحامل مبيا داشته ونيز باحشار خود 
ورود میفرموده و بعزت وسکون طی مراحل وحث” رواحل (۱) مىشده است . 

چنانکه خبراحتجاج را که‌طبرسی از آنحضرت نقل‌میکند ومیگوید پس از 
آن از فسطاط خویش برون شد ومردم کوفه را بتوبیخ ونکوهش كرفت نىزدلىل 
براين مطلب است جه درسفر اول ایشان از کر بلا بکوفه معلومست بچه حال ورود 
کرده‌اند همه اسر و دستگیر وغادت شده وبر شترهای بی جهاز بررنشسته واغلب 
نسوان بدون پرده بوده‌اند وا گر در محملها جایداشته اند پوشش نداشته وانگپی 
باختيار خود نبوده‌اند با كمال سختی وشدت روان بوده‌اند وامام زین‌العا بدین را 
در آنحال که غل‌حامعه بر گردن نهاده وهردو بای مبارك را ار زيرشكم شترعلاقه 
کرده وارد نمودند , کدام خیمه وسرآیرده وجه مجال در نگ پود که آنحضرت 
باختيارخويش فرود شود وخیمه برافرازد وزنانرا بخیمه برد واد خیمه بیرون‌شود 
و مردم کوفه حاضر شوند و كوش بکامات آنحضرت دهند و آن جواب معروض 
دارند . 

س‌تامل دراین خبرلازمست ممکن است بارةٌ کلمات حضرت صدیقه صغری 
يا ام کلثوم دراین سفر اول بوده باشد وبعضی درسفر دوم جنانکه بآن اشادت رود 


ال ا باب ا شت فر سخ است ۰ وحت 
يعني راندن جهار با با » 9 رواحل جمع راحله‌یعنی شتر سواری . 


وال تعالی اعلم 
0 بالجمله برشتةُ خبر باز شويم . 
موافق خبز مسلم حصناص حون اهل بيت رابکوفه در آوردند میگوید مردم 
کوفه را نگران شدم که براطفال اهل بیت رقت کردند واز بام ودر نان وخرما 
برایشان بذل نموده و کودکان ماخوذ داشته بدهان مببردند. ام کلثوم سللام اله علا 
أن نان ياره ها وجوز وخرسا را از دست ودهان کودکان مير بود ومبافکند پس 
براهل کوفه بانگ برزد ديا اه لالكوفة ان الصدقة علبنا حرام »ایمردم کوفه‌از 
بذل وبخشش اين اشياء دست بارداريد جه صدقه برما اهل بیت روانیست | كرحه 
صدفه و احبه است که براهل بت حر أمست لكن ام كلثوم صد‌قاتر | مكروهمنداشت. 
بالجمله زنان کوفیان برایشان زار زار میگریستند اینوقت جناب ام" كلثوم 
سلام الله علیها سر از محمل بیرون کرد و با آن جماعت‌فرمود: - 
ا آهل الکوقة تقتلا رجا لم و تبكينا نا" الحا پیت 
۱ و الله لله يم صل القضاء اك ا" 
ایمردم کوفه مردان شما مارا مسکشند و رنان شما برما a‏ هما نا حاكم در 
ميان ماو شما در رور قيامت خداو ند است و هنور ز این سخن دردهان داشت که سر 
“ميارك حضر تسمدالشبداء سلام اللفعايه را که چون بدر منبر(۱)نو رافشان و حون 
1 آفتان تابنده درخشان و ازهمه كس برسو لخدا ېړ شبه ترو موی لحه مباد كش 
با كتم (۲) مخضوب وشعشعه‌طلعت همایونش حونماه گردون لمعان بر آورده و لحه 
مبار کش دا باد از یمین وشمال حنیش همیداد باز نمودند . 
ریب سللام الله عليها چون این بدید سر ميارك دا بر جوب مقدم محمل بزد 
.. چنانکه خون از زیر مقنعه‌اش فرو دوید واین شعر بفرمود : 


, 5 يعنى ماه شب‎ )١( 
3 کتم یعنی وسمه » 1 که موی ۳ سیاء و د براق میکند‎ )۲( 


ع بحاس يي ع بناج ندا ا جا ص دس 6 وزو ج "اجاج بج اج نجس ين اشاس حا بن 6 6 6 6 0 2ج بس اجاج بج 65 6 2 ا يرن 6 6 © 3:6 ع داب ون > ج ين ج 2 18 لخ 5 جه ص هج ص يج اج يج سج بج اح اس جه تج يت ع يج ان يا جه ع ناج ع يت و يت نس ع تسج 2ج ص ي ضاي نه 6 إن جع تن ب عه ندع بن م ج جح ص ع ع 6 شش 


يا هلالا لمتا استتم" کمالا غاله خسفه فأبدا غروباً 
ما توت شقیق فوّادي . كان هذا مقدگراً مکنوبً 
يأك فاطم السفيرة کم داف كادقلبها أن ینوبا 
ا قليك الشفيق علينا . ماله قد فسى و صار 050 
ياأخى لوتری علیالدی الا -رمع اليثم لایطیق فخا 
كلما أوجعوه پالشرب تادا | ك بذل يفيض دمعاً سکوب 
يا أخى ضمه إليك و سس للهومكان فؤاده المرعويا 
ما اذل لیتیم ۳ ينا دی ر بأبيه و لايراه مجيباً(١)‏ 


معلوم باد که از اين خبر و حریان دم چنان ميرسد که آن مخدره حنان 
سر ممارك را بر حو به محمل رده است که شکسته است وا گر جز این بودی ون 
جاری نشدی تا نگ رند و از گویند, واین حبر اگر جه در ظأهر فانون شریعت 
مشروع نتواند بود و E‏ امرازجنان مخدده عاله کامله‌بعید مینماید اماممکن 
است که براى اظبار عظمت أن داهيه 5 اضطراب و انقلاب حنبه بشرى ياشريك 
بودن در عموم مصائب ان خی نت با تانر آ نداهیه بر كك در تمامت اشاء ل 
جم‌ادات و حبوانات و ا اعا و تیا بورهو الم لكوت بر ار 
حضرت نين بروز نموده باشد حنانکه اغلب اخباد بر اين آثار متضمن است و نيز 

ممكن است که مطابق يارءٌ اخبار که اذاين د س نيزمذ كور ميشود ا بصورت 


(۱) ای ماه آسمانها که جون ن کامل شدى و 7 تمام گشتی نا گهان ون تسر كه 
غروب کردی ۰ گمان نمیبردم ای پاده دلم. که اين چذین صیبت‌برمامقدرشده ۰ برادد 
با فاطمه کوچکت سخن كن الان دل او ازغم آب میشود . برادر آن دل مهر بان تو چرا 
ا یی ات دوک رات مارا اوک سرت ع را هگ مار 
و یتیمی میدیدی كد يكوه برجأ خشكك شده است . ھر گا ءاورا بضرب تازیانه میخستند 
الات و ای عا راهطا يزان ]ونا بر كير وول فان اور آرام 5 يات 


وای جه قدر خواد است‌آن یئیمی که بدرش را بطلبد واوجواب نكويد . 


وا فد هد اد 2ج ا اد دس و و( نت ۳۲ 


آما موافق دوایت أبى اسحاق اسفر ايني سر مبارك امام ل دا پیش ازورود 
أهل بست بكوفه وارد کرده‌اند › حنانکه احساز یی وه که در تقسیم سرها و 
فرستادن بکوفه است مشعر برهمين است ممكن است اين مکالات در زمان ورود 

بشام باشد . 

همانا ابو اسحق ميكويد از سر ميارك امام حسين تلم نوری چون عمودى 
مستقيم از زمين بآسمان صاعد بود و حاملان آن سر مبارك شب تار دا بروشنائى 
آن نودايزدى ميسيردند و أهل كوفه با لباسهاى فاخره‌ترصد دیداد آن سرمباك 
بودند و بعد ازآن بهت قليل شترها نمودار شدند و حريم حسين و شهداء سلاء الله 
عليهم پدیدار گشتند وحضرت سجاد تا آن اشعار بخواند. أهل كوفه اطفال اهل 
بيت دا که در محافل‌جای داشتندنان‌همدادند . 

٠‏ ام كلثوم سلام الله علیها صيحه بر كشيد یا أهل الكوفة «حجرني رأس من 
3 علینا » يمردم کوفه سنگ برسر آنان باد که ما را صدقه دهند آنگاه آ نجھ 
باطفال داده بودند ماخوذ داشت و برايشان بشکند . 

در اين حال ضجه مردمان بكريه بلند شد و ناله‌همی بر آوردند و برایشان 
در نظاره بودند دس ام كلثوم سلام الله عليها ب-ايشان در نگریست وفرمود «غضوا 
أبصار کم عنّا ببوشيد چشمپای خود را از ما »چون زنهای کوفیان اين صداها را 
بشنيدند برايشان بگریستند حضرت ام كلثوم فرمود : 


فوا ما اعقیست تنا نطرة اطوفي ان ساب نعم خر 


۶ 5 
۰ 


“مره ”=| ST TTT Th ١ ١‏ ی ۱ 
پارتفاع مقامنا في الاخرة و أنتم وف تردون إلى جهنم ويلك 


ا أي دم ۳۷ سنکتم و اي لحم تم . 


ع ج خن رو و و هه ع م شت و سام و 5 فص سس 


3 ۱ شرح 1000003 -۳۱- 


مسي سوت وت و وت عدوم سه سس وود 


ت س ی ت و ‌‌صِ«(ثچثِطِح۰ح(ح« دىب-دسسسسسسسسسسسس 


و بهار م UES‏ مر قوم میدارد میگوید بشر اسدى كفت بزینب 
دختر على للم نظر كردم كه كفتى خود أميرالمؤمنين تكلم ميفرمايد و از آن 
خطبه مسطوره مختصرى مرقوم مینماید ومیگوید آن حضرت آن كلمات دابفرمود 
و خاموش شد ,آنگاه از خطبه و اشعار حضرت ام" کلثوم که سبقت نگارش یافت 
بطور اختصار نگارش مبدهد . ۱ 

و بروایت صاحب دیاض‌الا حزان و بعضی دیگر چون ناله هل کوفه‌بناله 

و حيس برخاست ام كلثوم سلام الله علمپا فرمود « تقتلنا رجالكم وتسكمنا نساؤٌ کم 
لقد تعدایتم علينا عدواناً عظيمألقد جئتمشيثاًإد أ تکادالسموات یتفطترن منه وتنشق” 
الارض وتخر * الجبال فد | 

و هم در مقثل مسوب بان مخنف و کتات دیاض الشپاده مرقوم است که 
ابو حدیله اسدی روایت کند که در سال شہادت امام < سين سام الله عله در کوفه 
بودم نا گاه زنباى کوفه دا با گریب‌انهای جاك و موی بریشان و لطمه برچپره 
زنان نگران شدم در این‌حال شبخی کېن سال روى با من آورد پرسیدم سبب این 
گریستن و نالیدن‌چیست؟ كفت بعلت دیدار سر مبارك حسين م است . 

در خلال اينحال لشكريان بديدار و اسران نمودار شدند حاریةٌ نکوروی 
و تنومند برشترى بيرون از وطاء بديدم درسيدم نبت ؟ گفتند ام كلثوم حواهر 
حسين هام است يس بحضرتش نزديك شدم و عرضکرم از آ نجه برشما بگذشت 
م‌احدیث فرمای فرمودای کج کسی كفك از مردم بصرهام . 

فرمود « يا شيخ اعلم أي كنت في الخيمة إذ سمعت صهیل الفرس فخرجت 
فرأيت الفرس عارياً والسرح‌خالیاً من دا کبه فصرخت وصرخت النساء معی وسمعت 
هائفاً أسمع صو ته ولاآری شحصه و هو یقول) - 

اي شيخ م پبدانکه من‌درخیمه حای‌داشتم که نا گاه‌صدای صپنل ص 7 
حسين برخاست ار خیمه برون دویدم ۳ اسب را بسوار و دینش را تهى ار 
راكب بدیدم وناله و نفیر بر آوردم دیگرزنان نیز بامن بنالیدند و فریادبر کشیدند 


در أ يوقت صداى هاتفى را بشسيدم و رويس را ذل يكم که هه قافن اشعار را 


فرائت می نمود : س 


و الله ما جئتكم حتی بصرت به بالطف منعفر الخو ين هتخود 
و حوله _ فتية تدمی نحودهم فل الما فقو اند جي ودا 
و قدركضت دکابي کی اصادفه من قبل يلثم وسط الجنّة الحودا 
دنا إلى أجل و الله مقتدر و كان آمر قضاه الله مقدوراً 


كان الحسين سراحاً يستضاء به و الله يعلم أنى لمأقل زور آ(۱) 
باوی گفتم ترا بحق انس که اورا درستش میک و د ميدهم بار 
وی کس 5< فقال أنا ملك من ملوك الجن حئت أنا وقومی انض الحسین ی 
فو حد ناه قد قتل » كفت من یکی از ملوك جنم که باقوم خود بنصرت حسن تس 
بیامدیم و زما ا سیدیم که شید شده بو د أنكاه سه دفعه گفت وا اسفا عل كيا 
أ باعمد الله دریغ و افسوس بر تو باد ای أ بو عبد الله .و صاحت بحر الصائب این خس 
رأ نسمت ت ریس ميدهد و از مناقت قدیم از شخی ار بنی تمیم که در را به 
مسكن داشت هن كور میندارد که وی از هاتفی مره بود . 

۶ دمن در داف الاحزان که حون عمر بن سعد پك و 
کوفه اس ۳ امام حسين تسم را نزد او پیاوردند و فرمان امير را بگذاشتندءمر 
يتقان و کرد 5 آن سر ميارك رأ که حون بدر تام" در طلعان بود بر نمزه 
بلند برزدند 9 لشکر بان آن فروز وفروغ ایزدی كران شد ند يكياره أواز 
تكبير ب رکشیدند | 

۱ و اداین 2 بعد‌از آنکه خيروصولأهل بتر || بن( ياد بشنمد أنسر 
مبار كرا كه ار نتحست‌برای اف دنو دنق دازون | بن‌سعد بفرستاد وفرمان 
داد تابرسر يزه بر افر از ند و با آهل بت وارد کوفه‌ساز ند با لجمله مريكوية جنات 
ام كلثوم سلام الله عليبا دجتر فأطمه م بو ل‌عدر | ار همارك را بدید و فريادى 


سی ہہ لله لع ل 


۲ گذشت‎ ۳1 Axa این اشمار باتر جمه آن در‎ ) 0 J 
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سحت بر كشمد برده بردريد وبال وزاری ها آورد ودیگرزنا ۳ 
دختر ها از ؟ ریه‌او بزاریدر آمدند حه ازرور عاشوراء TU‏ نو قت ا مطبررا ندیده 
بودند بس صبحه بر آوردند و گفتند : 

واعاه واعلساه ليت الها أطمقت 1 بىالارض والارض ساخت ياهلها فى 
الطول والعرسشء لمتنا كنا قب لهذا الوم عمياوات او كنا في عدادالاموات 0200 

دس دیب سالام الله عليها ناله بر أو رد و بحسرت ۳ يست و باقلبی‌مشحون(۲) 
ل 1 ES‏ 

اخى ياهلالا غاب بعد طلوعه فمنفقدهاضحى نهادی كليلتى (۳) 

الى اخرها.وهم در أ نكتاب ازمناقب ابن شبر أشوب عليهالرحمة م‌قومست 
كه جناب ام كلثوم باحاجب فرمود«ويلك هذه الف درهم خذها اليك واجعل راس 
الحسين امامنا و احملناعلی‌الجمال وراءالناس ليشغلالناس الىرأس الحسين تلا عناء 
و ای بر تو اين هر از در هم را € وسر مار لد امامحسن تالم را ار ديش روی ما 
روان بدار وشتران مارا ازعقب مردمان بگذاد تامردمان بدیدار آنسر ميارك از 
نظارة بما باز ایستند" حاجب | ندراهم بگرفت وبفرموده ام کلثوم ع کار کرد 
وچون روز دیگر أندراهمرا بیرون آورد از مشيت الپی بجمله سنگهای سياه شده 
در کر ی ان و لا تحسمن الله غافلا عما يعم لالظالمون» و برروی دیک «وسیعلم| لذين 
طلمو | ای منقلب ینقلیون» مکتوب بود . 

ونيز در آنکتان و مقتل ابی‌مخنف در ديل حكاو تسبل شهر دوری مسطور 


أشنت که در کوفه بو دع نا كاه لشگر ايندياد بكوفه قز مود 5 صبحه بلند بشسدم 


)۱ کاش آسمان دز ميعن ميا مد و زمن اهل حو د رأ دركام ميكشيد و کاش ۳ ديش أز 
این كور شده بودیم و يأ مرده بودیم و این روز دا نميديديم . 

(۲) شجن يعنى حزن ومشجون يعنى محزون و غمناك . 

)۳( بر ادرای‌ماه آسما نها که بعد از طلو ع غروب کرد . و از فقدان او روز دوشن 


در هن شب تار شد 


ونا كاه سرمبارك امامحسين ی دا برفراز نبزه بدیدم که‌نور از أن ساطع‌شدی 
از أنحال كريه در كلويم گره گشت وبعد از آن اسيران نمايان شدند و على بن 
الحسین علیهماالسلام از بيش روى وبعد از آن ام كلثوم نمودار شد که برقعى از 
خن ادکن بر وى بود وهمى ندابر كشيد : 

« يااهل الكوفه نحن سباياالحسين ب ففضوا أبصار كم عءنًا وعن النظرالينا 
معاشر الئاس اماتستحيون من الله ورسوله ومن على المرتضى و فاطمة الز هراء » . 

ایمردم كوفه همانا مااسيران حسين يعنى أهل بيت حسين سلاماللهعليه باشيم 
ازدیدار ماديدار پر كيريد هان ايجماعت مردمان آيا از خدا ورسول خداى وعلی" 
‌تضی و فاطمهزهراء حيا نمیکند؟مر‌دمان از ديدار ايشان نظر بر بستند . 

وهم در آنکتای در ذيل خبر دیگر سپل شپرزودی مسطور است که بعد از 
شاه‌ز نان دختر کسری زوحه امام‌حسین ت مادر امام زين العا بدین ذنی گریان 
نمایان‌شد که همی صبحه‌بر آوردی« اماتغضونبصار کم‌عن‌حرم دسول‌اله مردمان 
صدا بكري وعوريل بر کشیدند. گفتم کیست‌اینزن؟ گفتند زيف است لطمه بر 
صورت زدم و بگریستم آنگاه ام كلثوم بل سر بر كشيد . 

« وقالت صه يااهل الكوفة تقتلنارجالكم وتبكينا نساؤٌ کم مالنا ومالكمبيننا 
وبينكمالله اذا جلس لفصلالقضاء يااهل الخذل والصلف لقد تعد يتم عدواناً مبيئاً 
لقد جئتم شيثاً ادا تکادالسموات يتفطرن منه و تنقق الارض و تخر*الجبال هد" 
اما علمتم ای* کید ارسول‌اله فر یتم امای* رحم له قطعتم ام أىة بناء له هدمتم» . 

و بروایت فاضل در بندی در اسرار الشپاده چون‌مردم کوفه هل پیت رابان 
حال نگران شدند و گریانو نالان گردیدند ام کلثوم سلامالله عليها فرمود «تقتلنا 
رجالكم و تبکینا نساء کم لقد تعد یتم علینا عدواناً عظیماً لقد جئتم شيئا اد"! تکاد 
السه‌وات بتفطرن منهوتاةق*الارض وتحرالجبال هد » ودر آنحال کهآ ندضرت 
در اين سخن مشغول بود صبحه‌بلند شد و سر مبارك امامحسين باهیجده سر دیگر 
ار اهل بيتش نمودار شد, چون ام كلئوم بسر پرادد نگران شد بگریست و گریبان 


ج ۱ تحقیق درپیر آمون‌حر کت‌اسراء بكوفه ۳ ی ۱۳۳ 


چاك نمود وبخواندناين اشعار شروع فرمود : 

ماذا تقواون اذقال الثبی" لکم ماذا فعلتم و انتم آخر الامم 

الى آخرهاءحنانكه درمقام خود مذ کود آيد ونيز اين اشعار دا در پایان 
حطه مباز که مذ كو ر رین خاتون سالام الله عليبا در بعضى 5-1 معتيره مسطور 
داشته‌اند جنانکه در ' نجا نيز اشادت رفت . 

وبروایت صاحب بحرا لصائب از کتاب دوضة الشهداء چون مردم کوفه در 
اطراف محامل اهل بيت طواف‌داده و همی بگریستند جناب زينب کبری سلامالله 
علءها رغاد کش را از کجاوه برون کرده فرمود ای‌اهل ظلم وحور ای اهل‌مکر 
و حبله ای اهل کوفه همانا عبد خويش را بشکستید و أ نجه وعده داده خلف 
۳9 ديد جه بحضرت برادرم نامپای بی‌دد بی‌نوشتبدو اورا با ینولایت آوردیدو چو ل 
بیاوردید ازنصرت ويارى برادرم باز گشته ودر يمان حود سست گردیده بادشمنان 
او معين شدید و اهل كني و زنا را یاری نه‌ودید . ۱ 

د والله سلكتم مسلك الخلاف وسعیتم فی‌ا للم والاعتساف و تعد يتم فی‌اهلالد 
آلالرسول وسلّطتم علیرم اولاد السفول ». 

سو گند باخدای راءخلافرا به‌پیمودید ودر ظلم وجور ازسعی و کوشش فرو 
نگذاشتید و اولاد رسو لخدارا مقهور اولاد زنا ساختید وا کنون از در دیا و سمعه 
برمامى كرييد آيا ازخداورسو لخدا حا نميكنيد که‌حزن وأندوه هميشكورا ميراث 
مااهل بہت كردا نيديد ۱ 

معلوم باد که از اين حند خبر مفپوم حنان میآید که اهل‌بیت اطبار امن 
عليهم را نه‌با ندرحه خسارت کرده بودند که هیچ ازبهر ايشان بجای نما نده‌باشد و 
گرنه هزار درهم از کیحا بحاجب ابن زياد بحشیدند» و برقع خز اد کن از کیا 
بر خود كشيدند وا گر كوئيم زنان کوفه برايشان ترحم کردند و البسه خويش دا 
بایشان دادند دراهم از کجا بود؟ 


وانگپی باغیرت ايشان چگونه میساخت که از دهان اطفال خرما و جوز 
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ینم ند و خود ثیاب ایشانرا قبول فرمايند ؟ مگر اينكه أنانكه تقديم ثیاب 
ميكردها ند ار دشمنان نموده | ند و از روی هد به بوده است لکن آنانکه يدل 
ما کولات میکردند بنظر حقارت وحقد وعداوت بوده است ودر اغلب روایات 
لفط حرام مد کور نست وحنان هینما يد که‌دختران امير اومننو خا تونهای‌بزد كك 
محتر مه اهل بست در هما | حایداشته‌اند. حنا نکه‌از اخبار ؛ بكه مذ کود گشت که 
حضرت ام کلوم ارپس بده دفيق ل بعضی کلمات فرمود یا حضرت زیلب سر 
مبارك دا برجوبه مل بزد یاخبر مسا م جصاس كدجبل تمل وارد کوفه‌شد مود 
این‌مطلب است. ۱ 
تواند بود 1 اطفال ۳ يا كنيز کان یاخدمه ایشانمکهتغات لو - جوه بودهاند و 
دزپاره شار جنار ن نمودار میشود که این خاتو نای بزر كك فرمودهاند مارا 
جنين و چنان وارد کردند اشارت بدمتغلٌقات وبستگان ایشانست . 
ونىز ار الات که ا ام كلثوم مسطور هن چنان مینماید 3 آن 
خطبه مشر وحه نيز بدو مسو ؛ بست جه این عبارات با 1 نخطبه تساوی مسجو ید a‏ 
ا نقله‌اخبار در نسمت 56 ده سا شمهتی شده باشند جه يسيب اختلاف روایات 
وتوافق اسامی وک ی اين اشتباهات غراو ان افتد و درجماءت اهل بيت حنانکه 
اشارت رفت اغلب بيك اسم sS‏ انکه دروک کت رر ات که 
ام کشوم دختر امام حسين نكم چنین و چنان فرمود ونين بارع مطا لب است 3 a‏ 
ينام ينب نسبت میدهند وهیچ نمی شاید که مقصود زینب کبری باشد ۱ 
حجنا نکه در حبر مد ور که راوی كفت حاریه حسيمة بدیدم گفتند ریب 
است اگ ينب دختر حضرت‌فاطمه للم بودى حكو ەدر آ نوفت حار به میخوآند ند 
يأ بعضى کلمات وافعال که ينام زینب مینویسند اكه ریب کبری خواهد بود 
جه آن مخد ره که حامل وصایای امامت ودارای رتیه رياست است ود د | 
آنگو نه ۳ ممدهد عكر نه حو ۳ لكت بعضى افعال مشود که برون ازمقام 


اوست ۰ 


مگراینکه گوئم‌ژینب دختر امام حسين يعض بوده استيا دختر امير المومنين 
بوده است واز ژوحات ديك ر آنحضر تست و در اوقات کر بلا افزون از بست سال 
داشته است وهمچنن ام كلثوم دريارة مقاماث نه دختر حضرت فاطمه است بلکه از 
دیگربناتمکر مات امبرالوّمنن یاحضرت سدالشهداء سلا الله علب با باشد جنانکه 
با تحقيقات این مطالب نيز درمقام خود بايد . 

ونيز اينكه در باه روایات مسطور است که خرن ر سلام الله علا 
چون سرمبارك امام سلام الله عليه دا بدید سرمبارك خود دا برچوب مقدم محمل 
چنان بزد که خون از پیشانی مباد کش از زیر مقنعه بردوید وناظران بدیدند . 
با كمال عقلو اتک دینو نبايت وقار و بر اعت آ نخضرت درغلوم و آدان ووصیت 
برادرش امام روذكار به‌تر کب امثال اين افعال بلكه 8 از 27 بیرون ١‏ اذاشكار 
وأستبعاد نيست . 

واز این است که دروارة كتب بذيل این خبروقرائت اشعار آ نحضرت اشارت 
نكردها ند ,بلکه همین قدر نوشته‌ا ند که حون آنمخد ده سلامالله عليها آن سرمبارك 
را بديد ناله بر أورد وبحسرت كرست و بگر یست آنگاه زبان حال آنمظلومه 
را شعری‌چند بهمين مضامين كه درياره روايات بآ نحضرب منسوب داشته‌اند مذ كور 
نمودها ند جنا نكه دراینکتاب نين با نجمله اشارت شد . 

وهمچنن در بان جور وخرما که اهل كوفه باطفال ميدادند در اغلب اخبار 
لفط حرام مرقوم نست بلکه در بعضی أخبسار اين است «حجرفی‌راس من یصد ق 
علينا» جه صدقاتلازمهحرام نتواند نود" ۱ 

فاضل دربندی در اسرار ا درضمن ببانی مسفر ماید که ازحمله اخبار 
چنان برمیاید که حضرت ام كلثوم وجناب زيب خاتون مكشوفة الراس والوجه 
نموده | ند بلکه کنیز کان و حدمه و اطفال با نحال بوده‌اند ونىز در پاب تويز بارة 
مراتب نو گواری که در دیگر مواقع‌مشروع نیست درمقام سو گواري قلب عالم 


امكان بأ نأت و تق قات 3 تجویز ات محصو صه دارد . 
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و نیزمیفرماید جنا نکه ازاخبارمستفاد میشود e‏ دختران و بارهزنان 
اهل بيت وپیاده كردن ایشان را خود این دو مخد ‏ ره محترمه اقدام مسفرموده‌اند 
وامام زین‌العا بدین كم با آن وءف بدن و شدت مرض أمر محامل حرم وديكران 
را دږ ر کوب و نزول وبرافراختن خیمه و سرا برده بنفس ميارك متحمل ميشدها ند 
اما اين بنده داعقیدت بر آنست که اين احوال ددسفر كردن ایشان از شام بمدینه 
بوده است واز کربلا بکوفه حندان مسافتی نبوده است كه ببايست فرود شوند 
وحمه برافرازند وبمنز لی دیگر ده سير گردند . 

وانگی امام ترا باغل جامعه وهردویای بسته برزیرشکم شتر وسلب همه 
نوع اختيارات ظاهریه چگونه اين حال میسر میشدی مگراینکه | گر یکی دو 
هر ه اطفال ودختران را بباده شدن وسوار گردیدن لازم گردیدی حضرت دیب 
خاتون و جنابام کائوم ایشا نرا پیاده وسوار کردندی ودیگرانرا نگذاشتندی. 


ج ١‏ برخی ازحالا ت آ نحضرت در سفز کوفه ۳۱ 
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بيان بارة حاللات أ ن‌مشدره سلام يه ولا 


دراوقات در آمدن‌بشهر كوفه و مجلس ابن زياد 

ازبارۂ اخبار چنان مستفاد میشود که روزبعد از عاشوداء بسر سعد کشتگان 
خود دا دفن کرده بعداز عصر آ نروز وبروايتى روز دیگر بجانب كوفه ده‌سر شدند 
و شامگاه درخارح شهر کوفه فرودشدند. 

در كتاب بحرالمصائب از جلد سيم ابواب الجئان وسيدبن طاوس روایت کند 
که در بيرون شپر کوفه محلّة بود و در آن محله رنى مستوره درخانه خویش بر 
سحاده نشسته درحضرت پرورد كادبى نبار راز و نباز مینتمود و از قضه هايله کر يلا 
وشپادت حضرت سبدالشیداء سلام الله عليه آ گاهی نداشت . 

نا گاه غوغاگی عظیم و آشوبی بزدگ برخاست آن عفيفه درچادر عصمت 
بیرون‌تاخت و برفراز بام سرای نگران كشت سپاهی فوج اذپس فوج و سرهائى 
حون تابنده ماه وفروزنده خورشید برفرازنیزه‌ها بديد و گروهی دا اسیرواد سواد 
نگریست که بی حادر ومعجر از خجالت نظاره سربزیرافکندهاند ودر مقدم | نان 
زنی بلند بالا بدید که دختری چپارساله در آغوش آورده با حالتی پریشان بر آن 
طفل نگر ان و گریان بود درآ نحال آ نطفل‌از آنزن آب همیخواست وجپرء؛‌شریفش 
ازبی آبی و بی تابی حون آبی (۱)زرد مینمود و نا كاه از کثرت عطش در كنار 
أن اسير بیپوش پیفتاد . 

آن زن ازم‌شاهده اینحال درملال گردیده بخدای بنالید آنزن عفیفه سخت 
بیتای و آرام شد و كفت شما از کدام‌جماعت اسیرانید؟ فرمود ها اسیر ان‌از آ لديم 
واولاد | نحضر تیم . 

آنزن حون اين سخن بشنیدبرجپره طبانچه زد و كفت اىزن خمیده‌قامت 


تست سس حا بد سيدا 


(۱) یعنی به . 


بفرماى حه نام داری همانا با دختر شاه ولایت بسار شاهت داری وهمانند زينب 
حاتون باشی ۳ ار خويشاو ندان‌او ئی ؟باز گوی سرداد این سرها کیست و نامش 
چیست؟! واراتفاق روز گار آنرن بلند قامت حضرت صدیقه صفری زینب حائون 
سالاء الله عليها بود وسرمبارك را بلند کرده با نزن نگریست وفرمود ای رن ازحال 
ما جه ميير سى همأ نا نا من رياب است وسرور وسردار شهداء حسين حجازى برادر 
من است . 
آنزن حون این‌سخن بشنداز نایبت <سرت و ضجرت سیلی برروی وطا نجه 
ترص ارد و گفت نام ددر ومادرت حبست!تو کدام زینبی | نمطلومه فرمودیدر‌علی 
ومادرم فاطمه است حون آنزن ایشانرا بشناخت هرحه سریعتر از بام بزیر آمده 
آنچه داشت از حادد ومقنمه بادیده گریان ودل سوزان پحضرت اسران آورد ودر 
حضرت زین سلام الله علپا تسليم لموة: 
ونيز حکایت کند که ام حبیبه نام زنى از جمله کنبزان حضرت امام حسن 
عله السلام بود واو را بعمد الله بن دافع و بقولى بحارث بن و كيده تزویج فرموده 
۱ بود وحون امير المؤمنين در كوفه شهيد شد و امام حسن م باهنگ مدینه راه 
گرفتامحبیبه بسی عجز ولابه نمو د که درخدمت آ نحضرت واهل بىت نىوت‌ملازمت 
حويد مقبول نكشت وچون حبر شپادت امام حسن سلام 1 عليه را بشید | نچند 
بگریست که دیده‌هایش کم بنيش كشت ویکسره در اندوه و غم روز میگذاشت و 
بسو گوادی میپرداخت تا گاهیکه صدای غوغائی عظیم بشنید و بربالای بام برشد 
از اتفاق دراینوقت محمل جناب زينب خاتون سلام الله عليها با نجای ميكذشت . 
آم حم از أ نحال بشگفتی اندر شد و بحضرت ینب عرضکرد شما از کدام 
اسیرانید ؟فرمود نحن اساری آل عل وامحبيبه ازپس سئوال وجواب بسيار ایشانرا 
بشناخت و گریه کنان و نالانالبسه‌ودیگر اشياء خودرادر<ضرت ایشان‌تقدیم کرد 
لکن | نمردمستمكاراز آ نجامها بمردندو ازدسو لخدای‌صای الله علیهو آله آزرم نکر دند. 


فاضل در يندىاعلى الله مقامه مفرماید بغرت وشمت وحلا لت ام كلثوم سلام 
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الله عليها بچشم تامل بنگرید كه اين مخدره طاهره با آنحالت يريشانى و اندوه 
حكونه در حفظ مراتب عفت وعزت اهل بيت مراقبت داشت كه با اهل کوفه آن 
طورخطات عتاب آمیز «غضوا ابصار كمعنا « الى آخره میراند وهم چون نگرست 
که‌حبال وسفپاء کوفه ازخرما وجوز يا پارة نان و امثال أن باطفال میدادنداهل 
كوفه دا از این کرداد منع میفرمود وحکم خدایرا با ايشان آشکاد میساخت و 
آن اشاء دا از دست ودهان اطفال مير بود و بزمی مبافکند . 

وا گر کسی كويد جو نست که أن حضرت پاده ائوبه والبسه‌را که مردم کوفه 
تقدیم نمودند بوشش اهل‌حرم‌مساختند اما دراعطای آن‌ما کولات‌تو بیخ‌میفرمودند؟ 
درپاسخ گوئیم این مطلب مخفی وپوشیده نیست جه بازمینماند که افعال آنزن‌دد 
تقدیم السه از روی اخلاص وارادت وایمان و عرفان بحقوق اهل بت بوده است 
لابد هرجه عطا کند بر نیج شرعی و طریق موافق پا کتان وسنت است که با از 
روى احتساب از خمس است ياتبر ع‌وهدیه, ازاینرویاهل‌بیت را دربو لآ نکلفت 
وكراهتى موده أست . 

اما از اعطاى تمرو جوز حنان مكشوف ميافتد كه بر طريق صدقه و رقت 
نوعسه بشربه يا از داه استهزاء واستخفاف وتحقير وتوبيخ بوده است وچون جناب 
ام كلثوم سلام الله عليها این حال دا معلوم فرمود بر آ نحضرت واجب گردید كداز 
اينكار مانع شود واين از راه امر بمعروف ونهى از منكر است . 

واما اخذ فرمودن از افواه اطفال أن نين نظر بشيمت علویه هاشميه وغيرت 
حسینه کند چه اطفال | گرچند در دايرءٌ تكليف نباشند لکن غيرت أ نحضرتاز 
ورود باره ما کولات که‌حکم اوساخ(۱)داشته‌| نددر بطون طاهرهاباو امتناع میورزیده 
است . 

ونين معلوم مشود که اهل بیت درايئوقت نه أ نجند از ما کولات تپىدست 
بوده‌ا ند که هرحه بايشان برسد ازوما قبولش واجب شود ونين تواند بود که ياره 
شيعيان خالص‌ایشان بوشده‌از آ نمردم اشيائيكدمايه حفظ تعيش باشد میفرستاده‌اند 


(۱)جمع وسخ یعنی جرك. 
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واز این برافزون حلالت وعقامت ایشان از آن برتراست كه از موائد غسه نيز 
فض ياب نباشند خادمه ایشان فضّه خاتون را أنمقام بود که مائده بپشتی بدعايش 
نارل شدی . ۱ 
وهم موافق پاده روایات تا گاهیکه بدعای فضه قدح لحم ودو گرده نان 
از غیب‌برای اهل بیت نرسید لب به طعام نكشوده بودند جه حالت ایشان از کثرت 
حزن واندوه و احتراق قلب ازتوجه باين مراتب مشفول بود وانگهی درجماعتی 
که حون امام ذين العا بدین ج حجتى باشد كه روزى تمامت آفرید كان بتوسط 
توجه اوست چگونه در آنجا که بايد اهل بيت او دا بطعام و روزي ومضغه حیات 
بپره یاب نفرماید . ۱ ۱ 

٠‏ معلوم باد که در کتب اهل خبر باختلاف ترتیب نگارش داده‌اند: پار آن 
خطب مسطوره را باياره حالات ومكالمات ديكررا قبل از دخول بکوفه نوشته‌اند 
و بعضى بعد از ورود و دخول کوفه اما حنان مسنماید که بعضى در بيرون كوفه و 
بعضی هنكام دخول بشپر بوده است واين مطلب بر ناقدان اخبار وصاحبان ذوق 
سلیم و آنانکه تتبع و بصرت کامل دار ند مکشوف تو اند شد والله اعام ۱ 


جا رفتار [ نحضرت در مجلس أبن زياد ۳۳" 


ذكر بارة حالات [ نمخدردسلام لله علمپا 
در مجلس ابن زياد لعنة الله عليه 

ا ما راق الا ان مويه گا د وض و نت كسا 
بی درده ویوشش بوده‌اند و بعضی ازمعتبرین اهل خبر گویند جنين گمان نمیرود 
بلکه | کثر ایشان با محامل وثياب ساتره بوده‌اند لکن با ثياب نفیسه که درخود 
مقام ایشانست نبوده‌اند حنانکه از اين بيش نيز باین حمله اشادت رفت و از اين 
عن نیزمعلوم خواهد شد . 

بالحمله‌چون خبروصول اهل بيت دسول خدا ل کون کوش زدا بن زياد 
دزد مردم کوفه را بارعام داد ومحلس او ازبادی و حاضر و بزرگگ و كوجك 
انباشته شد وروس شهداء را نيز در مجلس بباوردند وسرميارك سرور کاگناترا در 
طبق زد ين نزد او بنهادند و حون باحضاراهل بيت فرمان کرد آن جماعت یلید 
عنيد اهل بيت بيغمير خداوند مجيد داچون اسير اندر آوردند. ذينب سلام العلا 
متنكرة در آمدو کناری كرفت و بنشست و کنزکان در اطرافش در أمدند وأن 
حضرترا محفوف داشتند . 

ابن زياد كفت کست‌آنزن؟ ياسخ نداد دیگر باره ببرسيد جوا بی اشنید در 
کر ت سيم بعضى از خدم كفتند همانا زینب دختر على بن ابيطالب 6ال است ابن 
زياد بهآ نحضرت رو کرد و كفت سياس خداونديرا که رسوا ساخت شما را و کشت 
شما را و دوشن ساخت|" دو نه دج ۶ شمارا. حضرت دیب فرمود: 

لحَند لله الذى أكرمنا تبيه مد ۱ ليرا 


لق ص 


Ds 


نما يفتضم الفاق 


بعمی سياس خداو تدیر | که ما را ره تمعغمیر حود رح كرامى بداشت وازهر 


س زندگانی حصرت ر ینت جا 
رحس و آلایشی با کیزه ومطبر ساخت همانا خداو ند رسوا مسکند فاسق نايكار را و 
دروغگو میشمارد فاحجر نابهتجاد را و ما از آن مردم نیستیم بلکه دیگران هستند 
این‌ریادرا شر مار دیده برقت و گفت صنعت حدای را با بر اددت‌حگونه‌دیدی؟ 
a‏ ل > ۹ و عي ا و ب آه و ا ا 
فقالت ما رابت إلا جميلا کتب الله علبهم القتل فبر‌زوا إلى 


لا رده و و ۱ ا مق خر رب 
مضاجع‌هم و سيجمع الله سنك و سهم و نتحاحون و تخاصمون 


عنده و إن یاب زياد موقا اتوه جوب و أنى لَك يم فانظر 

زینب سلام الله علیها فرمود جزنيكوئى نديديم جه آلواهل دسول خدای 
صلی الله عليه و آله جماعتى باشند که خداوند برای قربت محل ومناعت مقام و آن 
حکمتها که داند حکم‌شپادت برايشان برنگاشته لاجرم‌بمضاجم وخوابكاه خويش 
شتاب ممكتلد لکن زود باشد که خداوند شمارا و ایشانرا نوا برانگزش در 
مقام پرسش باژدارد وبمخاصمه واحتجاج در آورد نيك‌بنگر که درآ نروز دستكارى 


-- يچ س 


بهرةٌ کیست ای پسر مرجانه مادر برتو بكريد . 

چون سخن | نحضرت بدینمقام پیوست ابن زياد راخشم فرو كرفت جندا نكه 
پآهنگ‌قتل <ضرت صدیقه صفری بر آمد. عمروبن حریث که در آ نمجلس حضود 
داشت آهنكك اورا بدانست و گفت ای بسرزیاداوزنی‌است وهیچکس زارا بگفتاد 
ماخوذ ندارد ومکافات نکند و او را از آن اندیشه‌باز داشت. دیگر باده ابن زياد 
دوى بزینب سلام الله علیپا آورده و گفت خدای شفا داد دل ما را از قتل حسين 
طاغی و دیگر سر کشان و گناه كاران اهل بت تو . 


حون ان‌حضرت این سحن بشسد کر ت وفرمود : 


ا ی ال رگم مده من E I‏ مرج 
لعمری لقد قتلت کبل وأبرزت اهلى و قطعت فرعي و اجتشت 
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۹ 5 1 ۱۰ ا ٣‏ 
اص فان كان هذا شفاً نك فد اشتفست 


فسم بجان من که کشتی بران مارا وبی برده بیاوددی يرد گیان‌ماراوازین بر 

آوردی شاخ وبر گی ماراو از بيخ بر کندی ريشه مارا ا گر شفای و دراين بود 
همانا شفاى خويش دریافتی ۱ 

ابن‌زیاد كفت این‌زن سجاعه‌ایست یعنی مانند کهنه سخن بسجع و قافیت 
ببردازد.سو كند باحدای يدرت علي نیزسجا عوشاعر بود زینب‌سللم اللهعليها فرمود 
ای‌بسر رياد 1 ر سحن‌من مسجم باشد شگفتی ندارد من از کسی درش‌گفت هستم 
كه امام خودرا بكشد و بداند كددر آن حهان باریرس خو اهدشد وحداو ند و 
انتقام بخواهد كشيد . 

اینوقت ام كلثوم سلام اتهعليبا سحن آغاز كرد وفرمود: 


تابن زياد إن كان قرت عيْنك بقل این فد كان تن رول 


سے سے ۶ سے صب 6 و E‏ 


لله تقر برو يته و کان یقبله و مص شفئیه و بحيلة هوو آخاه عمل 

ای سرزیاد ا گر بکشتن نور چشم مصطفی حشدت دوشن است همانا حشم ‏ 
رسو لخدا تیو بديدارش دوشن بود ولبپای مبار کش را ميمكيد و اوراو برادرش 
حسن‌دا بردوش خویش‌میکشید. | کنون خویشتن دا برای جواب فردای قیامت 
آماده بدار ۱ 

اینوقت ابن‌زیاد پجاف‌سدسجادنگریست و گفت اين سر کیست؟ گفتند 
علي بن‌الحسن است كفت مگر على بن الحسين نبود که خداو ندش بکشت؟ امام 
زین‌العا بدین سلامالله عليه فرمود مرا برادزی يود كتعلى بن الحمینش نت 
م‌دما نش بکشتند . 

وبروایت صاحب عمدةالطالب‌فرموده كان لى اخ اصفر منی قتله الناس»عر| 
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اداع امن کر بود که‌مردما نش بکشتند , وازاینخر بالصراحة مكشوف 
میافتد که على بن‌الحسن ما كدشهيد ديد ازحضرت امام‌زین‌العا بدین سل ال 
عليهم کوچکتر بوده است واینخبر مید تصریح صاحب اعلام الوری‌است‌جنا نکه 
راقم حروف نيز درذيل كتاب امام زينالعابدين صلواتالله عليه واخباروفات 597 
عمر آنحضرت باینحبر نمز اشارت نموده است . 

بالجمله‌چون امام زين العا بدین این‌سخنرا درپاسخ براند ابن‌زیاد بخشم‌رفت 
و كفت بلکه خداى اورا بكشت وحون آنحضرت درياسخأوبايه شر يفه «اللةيتوفى 
الانفس»الی آخرها رپان بر كشود ابنزياد عليها للعنه درغضب شدو كفت همانا در 
يباسح من جری و <سورباشی و گفت او را بیرون برید و گردن بز نید . 

حضرت زیت باخاطر آشفته فرمود « يابنزياد حسبك‌من دمائنا واعتنقته و 
قالت والله لاا فارقه فان قتلته‌فافتلنی معه » یعنی ای بسرزیاد آ نخو نریزیها که از 
مابياى بردى براى تو كافي أست اوت بكردن امام رين العابدين م 
بر آورد وفرمود نو گات باخدای که ار وی مفارقت نکنم اگر مبخواهی او را 
بكشى مرا نیز بااو بکش . 

ابنزياد بجانب زینب سلاءالله علیها نگران شدو گفت عجب است ازاستحکام 
واتحاد رشته‌حو یشاو ندی؛ سو گنف باخدای‌جنان گمان میبرم که زینب دوست همی 
دارد که اورا بحای على بکشم: دست بازداريد ازعلی «فانی‌اراه لما به‌مشغول»جهمن 
اورا به[ نحال مرض وسحتی بمماری که‌نگر ان هستم مشغول مینگرم یعنی همان 
مرض و اندوه که جان اورا کاستن همیکند ازبپرش کافیست, ایئوقت امام ذین- 
العابدین باعمه‌اش فرمود ایعمه خاموش‌باش تامن باوی سخن كلم . 

معلوم باد که نقلة اخبارر! در ورود اهل بيت اطپاد بمجلس ابن‌زیاد ومکالات 
باابن زياد اختلافست صاحب عمدةا لطالب ازمقدمات اینخبر و مکالات ابن زياد با 
ینب ل ارد يقار گویدچون ابنزادخواست عار بي لين #4 دابتل 
رساند. زينب للق بر بای شد و بعلی‌بن الحسن در آویخت وفرمود ١‏ گرلابداینکار 


جا 5 ی درو امون نت اراحار ۲۲۷ 

خواهدشد مرا نیزباوی بکش . 

ابن‌ژیاد كفت عجباً للر"<م سو گند باخدای دوست میدارد که او راباعلی 
بن| لحسين مقتول‌دارم واز أ نحضرت دست بداشت و باحضرت زین باره آ نمکالات 
مذ کوده‌را بگذاشت وجناں دیب خاتون سلام‌لهعلمها فرمود «لقد قتلت كهلى و 
قطعت‌فرعی واحتثت اصلی فان کان بهذا شفاوك فقد اشتفت » . ۱ 

حون اينكلمات بباىرفت اپن‌زیاد گفت هما نا زنی‌سجاعه است فسم بجان من 
ددرت نين سجاع وشاعر بودفرمود «ماللمراة والسجاعة»زنر | باسجاعت جكار است؟ 

وبروايت سبط ابنجوزي در تذكره چون ابنزياد كفت چگو ندعلى بن حسين 

اصغر يعني‌امام زین العابدين 826 سلامت برست او دا بقتل برسانيد. ينب 
بنت على هام بر او بانكك زد ای پسر زياد آنخونها که از ما بريختى 
تراکافی است | 7 اورا يا نمز‌باوی بکش!و گویدبروایت ابن‌هشام ذر آن 
مجلس پسرذیاد بازينب سلامالله علیها گفت: الحمدلله الذي فضحکم" الى آخره . 
وحضرتزینب خاتون سلامالله عليها فرمود : 

ألحَنْدُ ۵ الذي أكرمنا بِسْحَمّد و طبرنا به تطهيراً و (نسا 
يفتَضيم و یکذیب |[ اجر و إن الله کتب القتل كل أهلنا قرو إلى 


تضاجعهم' و سََجْمَعْ الله یتنا و ینک فتحاگم بين يديه . 

وبروايت صدوق علي هال رحمددر امالی, ابن زياد عليها للعنه على بنالحسين ر 
زنان دا فرمان كرد تابمجلس او در ور ندو سر ميارك حسين سللام الله عليه راحاضص 
کنند يس على بن الحسین و اهلبيترا اززندان بمجلس آن‌پلید بياوردند وذينب 
دختر على چ نيز دد ميان ايشان بود ابن‌زیاد أن کلام مذ کور دابراندوپاسخ 
مسطوردا بشنيد؛ آنگاه كفت كردار خدایرابا شمااهل بيت چگونه‌دیدی؟ فرمود ` 
د كتب علیهم القتل » الى آخرهاء ابن‌زیاد بآهنگ قتل حضرت زينب بر آمد و 
مرو بن‌حریث اورا باز داشت وزذینب فرمود « يابنزياد حسبك ماارتکبت منافقد 
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قتلت رحالنا و قطعت اصلنا ا وسميت نساءذ! و ذرادينا فان كان ذلك 
للاشتفاء فقد اشتفت » . 
ای‌سر زياد کافست ترا آنچه‌رادر حق مام‌تکب‌شدی, همانا مردان مارا 
بکشتی وریشة مادا مقطو ع‌ساختی وحرمت مارا مباح داشتی و زنان و ذرادی مارا 
اسير نمودی اگر اینکار و کردار برای آن بود که سنه خود دا از کینه بیردای 
همانا شفای‌افتی. وازاین خبر معلوم میشود که اهل‌بت طبارترادربدو ورودبکوفه 
از نخست بزندان پرده‌اند حدميفرمايد از آن س ابن زياد كفت دیگر بارهايشانرا 
پزندان در آوردند . 
واز بعضی اخبار چنان میرسد که اهل بيت دا یکشب در خارج کوفه باز 
داشتها ند واین‌زیاد بامدادش بارعام بداد و ایشانرا از كردداه بمجلس اودر آوردند. 
و بروایت صاحب اعلامالورى حون ابن‌زیاد كفت این‌زن یعنی حضرتزینب‌سجاعه 
است و بقولی شجاعه بشين معجمه أنحضرت درياسخ فرمود: د ما للمرأة و السحاعة 
۱ إن" ليعن السجاعة لشغلا” ولکن‌صدري نفث بما قلت » زنرا با سجاعت حکار است 
بخصوص مرا که آ نحال واحوال است که از اینکار اشتغال دارم و اگر کلامی 
بفصاحت وسجع از من تراوش کند نتيجه طبع منست . 
معلوم باد در کنب اخباد وبيان اینکلام حضرت‌زینب تم شجاعت باشین 
معجمه وسجاعت باسن مپمله هردو وارد است امادراینکلام مذ كور سجاعت‌باسین 
مپمله است حدفرمايش آنحضرت«ولکن صدری نفث بما قلت»مؤيد أن است . 
۱ اما در کلامی‌دیگر که بعد از اینکلام مذ كور مىشود شجاعت بشن معجمه 
است حنانکه از مناست مقام معلوم خواهد شد. وبروایت ابی اسحق ددنود 
العين حون ابن‌زیاد از مكالمات باامام زین‌العابدین چ ببرداخت با آ نجماعت 
كفت كداميك از شماام كلثومهستيد فقالت ماترید مني‌یا عدوالله ایدشمن خدای‌با 
منجه سخندارى؟ آ نملعون كفته قبحكمالله فقالت يابنزياد واثما ما يقبحالفاسق 
والکاذب وانتا لکاذب والفاسق فأبشر بالثار » . 


حنابام كلثوم سلام الله علمپا فرمودای سر رياد همانا مردم نایکاد دروغزن 
دستخوش فاحت هستند وتوئی درغكوى نا بكار بشارت باد ترا با تش‌دوزخ. حون 
ابن زياد اين سخن بشنید بحندید و گفت اگرمن بديكر سرای باش نار دجار 
شوم همانا بمر اد خويش رسدم و آرزوی دود را دریافتم « فقالت باو یلك قدارویت 
الادش من دم اه لالبيت » فرمود واي وویل باد برتو همانا دمن را ار حون اهل 
بیت سیدالرسلین سيراب ودنكين کردی . 

ابن رياد بر أشفت و گفت تومانند بدرت داراي شجاعت باشی | گر نه آنست 
كه زنى وبر زن كشتن نباشد گردنت راميزدم « فقالت لولا انی شجاعة ما وقفت 
بين يديك ينظر الى البار" والفاحر وانا مبتواكة الحماء واحوتى بين يديك ينظر ليون 
من غير غطاء ۱ 

فرمود اگر نه به نيروى شجاعت بهره ياب بودم چگونه درحجنن مجلس 
وین حماعت دوست و دشمن بدون برده که درحور حشمت من نست در حضور 
تو می ایستادم وخواهرانم بی جامةٌ سرپوش در اینجا ایستاده و نگران باشند و نیز 
ممتوأ ند بود که این‌کلام از روی کنایت وتعرض بأشد ومعنى جين باشد که وقوف 
درحضور مردم شقی ستمكر شايسته مردم شجاع وپرخاشگر است نه زنان مصيبت 
يافته وبا اینحال البته مرا نيز بايد شجاعت باشد واز آن قبيل كسان بشماد باثم 
تا توقف من درحضور تو مناس باشد . 

وحضرت زین درايئوقت حون جامةٌ درخود برتن نداشت در کناری حای 
كرده بود تا هيجكس او را نه بیند ابن رياد بدو يديد واز حاجب بيرسيد گفت 
وى دی خواهر خارحی است حون ابن زياد ملعون این سحن بشنند بدو ص حه 
بر كشمد يار ینب ب «ارایت‌صنع الله فی‌اخيك و کیفة دابر کم 5 م پر يدالحلافة 
ليت" بپا آماله فخیب ال منپار حائه و آماله» . 

ایزینب آنا کار و كردار ایزد دادار را با پراددت كران شدی وبديدى كه 
> ونه حدای نسل شما را قطع كرد جهبرادرت همیخواست برمسند خلافت جای 


تا ۱ 


كند وأرزوى حود رابكمال رساند لک تداق او راخائب و نومید ساخت «فقالت 
يابن زياد انكان اخى طلب الخلافة فهىمير اثأبيه وحد ٥ه‏ واما انت ياين رياد اعد 
جواباً اذ اكان القاضى الله والخصم جد ی والشهود الملائكة و الستجن جهنم واذ, ا 
دؤلاء القوم كتباللّه عليهم القتل فبرزوا الى مضاجعبم وغدا يجمع الله بينك وبينهم 
فتحاجج وتحاصم 0 

حضرت دیب سلام الله عليم_افرمودند: ای سر زياد E‏ برادرم دز طلب 
خلافت باشد کاری شگفت نباشد جه خلافت ميراث بدراو و جد اوست‌واما تو ای 
سر ریاد جوا بی أا دار برای وقتیکه حداى حكم فراید وحد م حصومت 
ورزد وفرشتگان براعمال کسان شاهد و گواه‌باشندوجنم جاویدان زندان نابكاران 
گردد؛ همانا این‌حماعت شيدا را خدای برايشان بشهادت رقم كرده بود س روى 
واا خويش کرد ند و بامداد قیامت حداو ند ترا با ایشان سکجا گرد آورد 
تا بمحاحه‌ومخاصمه بردازید . 

ابن زياد كفت قلب من اذ کین حسن واهل بيت شفا یافت فرمود دان كان 
قرة عينك بقتل‌الحسن فسوف تری ممتن‌هوقرة عينيه و کان‌یقبله ویطعه‌علیعاتقه» 
اگر فتل حسين عليهم السام ما به روش‌ی جم تواست رود است که مکافات حود 
را ازجداو که حسين سلامالهعلیه‌قر ة العینش بود واو دا ميبوسيد و برشانه مبار کش 
حمل ه.فرمو دبنگر ى. اینوفت دیب الام الله علمها د يست و امام زین‌العا بدین ۱ 
علي هالسلام فر مود تا حند عمه امرا دربيش عرب وعجم ار حرمتش میکاهی و بعد از 
مکالات أن ملعون باعلی دن الحسين نام و آهنگی و آتحضر ت شک دد جناں 
ریسخائون بر آن<ضرت در آویخت وورمود : 

د یابن‌زیاد نذرت على نفسك انك لاتيقى من نسل عل صغيرا ولا كبيرا فسئلتك 
بالله لاتفتله‌حتی تفتلنی » ای سر زياد برخويش نذد کرد که ازنسل صل صلىالله 
عليه و آله کوچکی وبز رگیرا برجای‌نگذاری؟ ترا بخدای سو گند میدهم که او 
دا نکشی‌تامر ابکشی. ]وا امام زين العا بدين را 5 ين وفریاد بر آورد 
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ابن زياد بدو نگران شد 5 على بن الحسين دا بدو باز E‏ ۱ 

اما در مقتل ابی مخنف مرویست که ابن زياد روی با زنان آورد و كفت 
كدام يك از شما ام" کائوم‌باشد؟ کسی او دا پاسخ نداد ديكر باده ندا کرد و هم 
حئان جو اب نشنيد: كفت ترا بحق” جدت رسول حدای و میدهم که با من 
تکامفرمای فرمود ما تريد؟ مقصود چیست أن ملعون كلماتى كفر آمیز که نزديك 
بعبارات مذ کور است بگفت ودر پایان سخن كفت يابنة الشجاع ای دختر شجاع 
در اگرنه‌آن بود که زن هستی سراز تلت برمیگرفتم . 

حون ام کلثوم سلام اه علا بشید عدت و بقراءت‌این‌اشعاد بیرداخت 
« قتلتم اخى صبرا فويل لأ مكم» الى آخرها واذاين پیش باين اشعار اشارترفت 
ميكويد اسر ان را بر آن ملعون عرض ميدادند و آن خبيث از یمین وشمال بايشان 
نگران بود وسرهاى شپیدان دراطرافش برسر نيزها افراخته وزينب سلام اللهعليها 
بدن مقنعه با آستن خود سرمیارگ دا میبوشید و گوشش در هو ای گوشواده بازه 
شده» أبن یاد سوی | عضرت نگران شدوازياره حجاب(۱) پرسید کیست ت این‌دن 
كفت ذينب خو اهر حسين ممبا شد ابن‌ریاد بدو روی ؟ رد و گفت ت آیزینب بحق جد ت 
بامن تكلم كن «فقالت ما تريد ياعدو الله وعدو رسوله لقد هتكتنا بنا لبر" والفاحر» 
فرمود أيدشمن خدای ودشمن رسول حدای مقصودحست همانا مارادرمیان دوست 
ودشمن هتك حرمت كردى يس | نمکالات مسطوره درمیا نه برفت وامام رین لعا بدین 
سلام الله عليه فرمود « يابن اللئام الى كم تبتك عمتى وتعر فها لمن لايعرفها قطع 
الله يديك ورحلك » . 

ای بسر لیم وست تا حند برده حشمت عمه امد جاك میزنی و می شناسی 
او را با نان که اورا نمیشناسند. خدای هردو دست و هر دو پایت دا قطع فرماید 

ی از دوی بغض ولجاح او دا در اين حال بآ نان که از حالش با خبر نیستند 


شاخته مندارى . 


(۱) یعنی حاجبان ودر با نان . 


-۳۳۲- زند گانی‌حضرت زينس لا ج ١‏ 

ابن زياد از كلام آنحضرت در غض شد و با یکی از حاجبان كفت اين 
پسر دا بير و سراز تنش‌بیر, حاحب او دا بگرفت وزی سلام الله عليبها بر آن 
حضرت بیاویخت و حاجب آنحضرترا ازدست زینب خاتون برون برد جنابزینب 
خاتون فریاد بر كشيد وائکلاه وا اخاه واز ظلم أن ملعون بنالید ابن زياد چون 
این حال بديد محض رعایت حال آنحضرت از قتل امام تک در گذشت . 

ودرعبادت لپوف است که‌حضرت‌زینب كبر ی دختر فاطمه زهراء سلاماللةعليهما 
درپایان‌مکا لمات باابن زياد فرمود «فانظر لمن الفلج يومئد ثكلتكامكيا بن مر جانة» 
ودر دوایت این‌نما وارد است که‌فرمود « و إني لاعجب ممن یشتفی بقتل ائمته 
ویعلم انهم منتقمون منه في دارالاخرة » . 

یعنی من در عجب هستم اذا نكس که بکشتن بیشوایان‌خویش شفای‌خود 
میجویدبا اينكه میداند ايشان در سرای آخرت از او انتقام خواهند حست . 

در کتاب اسرادالث-پاده ازعامر شعبي مرويست که ابن‌زیاد فرمان کرد تا 
زنپای اهل‌بیت را نزد او بباورند بس ایشانرا در حضورش بازداشتند و ام کلثوم 
سلام الله عليها بارزةالوجه بود وزینب دختر اميرالمؤٌمِنِين الا میگر يستوميفر مود: 


آه من محنة احاطت بنااليوم ٠‏ 


فتکوا با لحسین نجلرسول ال 
۱ ثم" شا لوا وه فوق دمح 
و کذا نحن بعده هتکونا 
مارعوا للرسول فنا ذماماً 
يابن سعد لقدتعر ضت‌للنار 


| ويلكم بیننا و بينكم الله 


۱ لدى الطف من جمع الاعادي 


هدی الوری لطرق الر*شاد 
بادياً نوره کقدح الز ناد 
ور و نا بذلة و بعاد 
بل رمونا باسهم الاحقاد 


من الله في غداة معاد 


خسنا في يوم حشر العباد 


عبد الله گفت کیست این‌دن گفتند رینب است وآن بك ام كلثوم خواهران 
حسين هستند عمر بن سعد كه درمحضر عمد الله بن ریاد عليه اا للعنة حضور داشت با 
أن مخدره كفت قدرت خدايرا چگونه دیدی که بدینگونه بيخ شما دا بر آورد 
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ومی‌دان شمارا بکشت. ۱ 
قات له: نفد ان هو لاه قوم كتب الله لبهم القتل فبرّذوا 
إل تضاجعيم و الكين نت با عر نید دول و لعل يط 


ص 5 


سے اص 7 


ويه عرو كل من ااا سعد قتلت کال 


عة إن زياد و يزيد . 

فرمود ای سرسعد اين <ماعتى بودند که خدای سعادت شپادت‌دابرایشان 
رقم فرموده بود لاجرم فيض شهادت دریافتند وبخوابگاه خويش بشتافتند لکن تو 
ای‌عمرمستعد و آماده شوت‌ابر ای عل جوابی وبرای على خطابی وصیانت ازعذاب 
یزدانرا حلبالي‌بدست کنی؛ ای‌پس سعد همانا درطاعت پسر زياد و يزيد عترت 
رسول لد را مقتول‌ساختی" عمر بن سعد گفت هماناتو شجاعه باشی مانندیددت 
که شجاع بود فرمود ماللنساء شجاعة ولو كنت شجاعةلم أ كن واقفة بين ایدیکم 
موقف‌ااذل ‏ یعنی زنانرا شجاءت ازچیست وا گر من شجاع و دلير بودم در این 
موقفدلت در حضور شما نمی ایستادم . 

بالجمله داوی میگویدبعد از آن ابن‌زیاد فرمان کرد تاایشانرا انمجلس 
او باز گردانیدند ام کلثوم‌میفرماید در آن حال که در اینحال بودیم نا گاه‌شخصی 
بمن‌نموداد آمد وهمیگفت «والله ماجئتكم حتی بصرت‌به»الی آخر الاشعار؛ امکلئوم 
عليها السلام فرمود تو کیستی عرضکرد مردی از جماعت جن هستم که بدست 
پدرت امير المؤٌمنِين در بشرذاتا لعلم اسلام أوددم ونصرت شما برمن واجب بود اما 
افسوس كه وقتى ببامدم که كار از دست بشده است يا آل‌رسول ال يبي هما نااین 
مصیبت که برشما در آمد برمن بسی دشوار افتاد آیاترا حاجتی‌است ؟ 

فقالت له امض لشانك بادك الله فيك فالمه المشية فینالا نقدر آن‌ندفع قضاه 
بذلك اخمرنا رسولالله لور . 


جناب ام" كلثوم للشلا فرمود خدای در توبر کت نید بکار حویش روی كن 
هما نا آ نجه خدایر | درحق‌مامشیت رفته همان مشود أننيرو ندادیم که سر يلجة 
قضا را بر خود برتابیم همانارسو لخدای بی از اينمصائب باما خبر بگذاشت . 

معلوم باد که اين داوی در این‌خبر دفیق ندارد چنان بنظرميرسد کهآ نجه 
مسطود افتاد اتقن است والله اعلم . 

ابن انس وونل حون اهل بت رابرا بن‌زیاد در آوردند رینب لإا بست‌ترین 
حامه‌های‌خو یش را بمو شید رة در آمد و کاش در اطرافش بودند 
ابن‌زیاد پرسید اینزن که‌نشسته است کیست؟ آ نحضرت باوی تكلم نفرمود ابن‌زیاد 
سود قعه بس‌سید وازآن حضرت جواب نشد یکی از کنیزان أنخضرت گفتند وى 
زینب دختر فاطمه است ابن‌زیاد آنسخنان مذ کودرا بگفت وهمان پاسخ رابهمان 
تقريب بشید . 

وحون آن حسيث باهنگگ فتل حصرت سحاد وم بر آمد؛ حضرت دیب 
خاتون بجانب امام زین العابدين سالام الله علمهما در آویخت و فرمود:«یاین رياد 
خا ] امارو بت من دمائنا وهل ابقت منا احداً واعتنقته و قالت اساك بالل 
ان كنت موّمناً ا نقتلتهلمًا تقتلنی معه » ای بسر زياد آ نچه‌از ما مرتكب شدی از 
بپر ماکافیست. آیا از خون ما سيران نشدى آیایکننازمارا بجای گذاشتی؛ آنگاه 
دست بگردن امام رین الا بدین در مره و با بنزیادفر مود ترا بخدای‌سو گند میدهم 
| گرموّمن باشی که‌اودا | گرمیکشی مرانيز باوى بکش . 

وامام زینالعا بدین ب نيز بااین‌زیاد فرمود ای بسرزیاد ا گر در ميان تو 
و ايشان قرابتی است مردی باتقوی باایشان بفرست که بر طریق اسلام باایشان 
مصاحمت‌حوید؛ ابن‌دیاد ساعتی بسوی زی‌نگران گردید و گفت عجب است ار 
علقه خویشاو ندی و گت باحدای جذان گمان میبرم که ریب دوست همیدارد که 


اگر على بنا لحسین ۳ بقل رسأ م اور | مر باوی‌مقتول‌دارم اين سار را بگذارید 


تابارنان اهل بيت خود راه‌سی باشد . 

و درعمدةا لطالب گوید حون برادر دينب حسين 8 و اهل زينب و دو 
دسر ریب در يوم لطف شهمدشد ند وزنا نرایکوفه آوردند و برعسداله بن زياد وارد 
کردند؛ زین العابدین علىبن| لحسن تنم با | نحماعت بود ابنرياد برسيد وی 
کست؟ گفتند على بن الحسين است كفت فكو نه أن بو د که خدای‌علی بن‌الحسن 
رابکشت ؟ 

امام زین‌العا بدین ب فرمود «کان‌لی أخ اصغرمنی‌قتله‌الناس» یعنی آن‌علی 
بن‌آلحسن برادر كوجكتر من بود که هرد مانش بکشتند! بن‌زیادبر آشفت و بقئل 
آنحضرت فرمانداد و بقستمکالات حضرت زین وابن‌زیاد بهمان تقریبی است که 
از ياره کتب متقدمين مسطور كشت و از این خس معلوم ميشود كه موافق خير 
صاحب اعلام الودی علىا كبر همان زین‌العا بدین است و علی‌اصغز که‌مادرشلبلی 
ینت‌ابی‌م "2 ثقفی مساشد همان غا مقتولست ظ 

وصاحب اعلام الودی میگوید مردمان بغلط رفتهاند که‌علیمقتول داعلی"- 
| کیرمبخواننده ون گوید سس ديكر ] خضرت عبد الله بود که در دامان بدرش 
حسین سالام الله عام قينا شبيد كشت ومعلوم مشود که ار سران حضرت امام 
حسن صاو ات الله عليه افزون از دوتن بعلی‌موسومنبوده‌اند و گر نه بايد آند كريرا 
همجنا نكه بعضی گمان بردها ند على اوسط بنامئد و آن شيرخواره كه على اصفرش 
می‌بندار ند همان عبدالله است . 

۱ ودر كتاب بحر المصائب از کتاب روضةالشهداء در صمن اين حكايت 3 
آ نكاهعبيدالله ملعون كفت باجناب زینب خاتون سلاماللهعليها ایخواهرحسین‌هما نا 
خدای عزوجل مرا ازبیم طفیان برادرت حسین واتباع او آسوده و دلمرا اذین 
تعب فارع كردا نت ۱ 


«فقالت زينب الكبرى يابنزياد فقد حئت شيئاً ادا أتيت امر اعجساً و 
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خطباً غريباً فمعذلك كيف تتوقتم الراحة فىدار الدنيا وهیپات هيهات انت سكران 
ومغرور و مفتون بمال الدنيا وحجلالبا يزول تلك السلطنة ولاتعيش بعد ذلكابدا 
ولاتری وجه الاستراحة هل تعلم م‌افعلت بعتره الاطپار واولاد الاخباد فمع ذلك 
تتفاخ بقتلرم ولاتنال نيلك ومتصودك وقد فعلت امراً یبقی عاره‌عليك ابدالدهر». 
دي كبرق سلاء الله عليها فرمود ای سر زياد هماناكارى بس منک وعظيم 

آوردی وامرى سخت عجيب وخطبى بسياد غریب بنمودی ويا چنین كارو کرداد 
حگو نه خواستار هستی که از روز گار شاد خوار و برخوردار گردی هبپات هرات 
همانا باين مال وجلال اين چپنده جپان وفریبنده کیان مغرود ومفتون وسرمست 
وسکران شدی يس بسیار زوداين سلطنت و جلال زوال كيرد واز آن پس هر كز 
روی عش وعشرت و آسایش واستراحت نیابی هیچ مبدانی با عثرت اطپار و اولاد 
احان جدكارو کردار سيردى و معدالك بقتل ایشان افتخار حوئی و به آرژو و 
مقصود خويش هلوز نرسیده باشي, با آنکه آنکار نمودار آوردی که هر كن غبار 
اين عارو نگ را از خويش نتوانی برداشت . 
۱ معلوم باد که درپارة كتب مسطور است که فاطمه بنت الحسين لام میفرماید 
حون درحضور أبن زياد بنشستیم برما رقت گرفت مردی از اهل شام برخواست و 
كفت يا اميرالمؤٌمئين این جاديه دا بمن ببخش الى آخرالخبر,لکن داقم حروف 
را گمان چنانست كه اينداستان در مجلس يزيد روى داده حه ابن زياد عليهاللعنة 
دا هیچکس امیرالومنین نتوانست خطاب کند مگراینکه لفظ امير به تنهائى بوده 
است و کلمه الامو مئين درقلم کاتب سهوارقم شده يا از نخست خبرچنن بوده است که 
چون درحضود يزيد بنشستیم واز روى سبو ابن زياد نوشته باشند والعلم عندالله . 

بالجمله نوشته اند بعد از مکالات ابن زياد ملعون با اهل بت اطهاد فرمان 
کرد تا على بن الحسن واهل بت ولا را از نزد اوبرون بردند درخانةٌ ناسند 
که در کنار مسجد جامع بود جاى دادند . ۱ 

. مكشوف باد كددر باب حبس کر دن اهل بمتاطبار را در كو فه روایات»حتلفه 


بنظر رسمده است و آ نچه بصحت مقرون است‌این است که در بدو ورود پیش از آن 
که بمجلس ابن ریاد در آورند در أن شب درمحس‌حای‌داده اند و از آن پس که 
بمجلسابن زياد در آمدند وأ نكونه مكالمات بباى رفت واغلب م دم منزحر وهتفکر 
شدند ایشانر | در أن ویرانه منزل دادند ۱۶ از حانب يزيد جه حکم برسد و مدتی 
بر گذشت تاخبر بیامد چنانکه‌تحقیقاینمطلب درذیل کتاب احوال امامذین!! بدین 
عله السللام‌مسطور است؛ هر کس در أ نجا بنگرد و پا أ نجه دایتعا مسطود گردیده 
ومشود بسنجد حقبقت ام بروی مکشوف ميافتد . ۱ 

در کتاب بحرالصاش از بعضی کتب هرقومست که ابن زياد ملعون ی 
تفکر کرده وبا دربانان خويش كفت مرا ازدست این جماعت خلاص كنيد وایشان 
را اذاين قصر بیرون بريد و بغلان‌سرای که درجنب مسجدجامعاست مسکن دهید 
عوانان ابن زیادیرحس‌فرمان ایشان دا درجنان مکان‌منزل دادند لکن مردم کوفه 
احدی از بیم ابن زياد با أيشان م‌اوده نگردی و به تفقد حال ایشان بر نیامدی . 

ودر بحار الانوار مسطوراست که ایشان را بخانه بردند که دریپلوی مسجد 
EE‏ امیش رو ازع Ng‏ ار A‏ 
مملو کة فانهن“سبينو قدسبينا »یعنی در آن ایام كسى برها در نيامدىواز زذان عر بية 
ما دا ملاقات نکردی مگر كنيزان وزد خریدان که ايشان نیزمانند ما اسر بودند 
واين معنى ددصورتی است که عبادت برطریق اخبار باشد وا گر ازطريق انقاء باشد 
و دور نیست صحیح چنین باشد معنی حئين خواهد بود که نباید از زنان عرب کسی 
برما ورود نماید مگر کنیزان واسبر ان که مانند ما میباشند جنانکه نون تا كيدنيز 
اين معنی دا تاييد ميكند و اینوقت اين کلام از دوی تعرض خواهد بود . 

وهم درأ نكتاب مسطود است که ابن زياد فرمان کرد اهل بيت اطهاد دا 
بز ندان پبر ند وسواران باطراف ونواحی بفرستاد كه مژده فتح و خبر قتل پسر 
پیغمبر را باطراف برس‌انند . 


ودرخریکه درامالی صدوق علي هالرحمة ازحاحجب ابن زياد علمه‌اللعنةمسطور 
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است ميكويد بعد از آن فرمان کرد تاعلى بن الحسين لام دا غل برنهادند و با 
زنان واسيران بزندان حمل كردند ومن با ايشان بودم وبهر كجا بگذشتيم از ميد 
و دن أ کنده بود همه برصورت میز دند ومیگریستند يس ایشانرا در دندان حبس 
کرده در برایشان بر بستند و کار برایشان سخت کردند. چه آنرو زکه ایشانرا وارد 
كوفه كردند نزديك غروب آفتان ووقت تنكك بود وهم دردوایتی دیگر اهل بت 
پیغمبر دا در سراییکه در جنب مسجد اعظم بود ببردند و زينب كبرى بنت على 
عليهما السلام أ نكلام مسطور دا بفرمود واينحال در آ نوقت‌بود که ایشا نرا ازمجلس 
ابن زياد بيرون بردند . 

صاحب رياض الاحزان كويد در كيفيت وحكو نكىاينز ندا نخيرى ننافتدام 
که آیا ببتى مسقف ومطبق بود, ياسرايبك 4 مشءمل بر ببوت و أنچه سكا نش بدان 
حاجتمندند بوده‌است؟ واما کیفیت‌تضییق حال ایشان معلوم است که | زراه منم 
خروج ودخول ايشان و گماشتن ياسبانان برایشان وتقلیل طعام و شراب و امثال 
آنست که با آن اسیران کهمفضوب عليهم هستند و با کی بپلاکت ايشان نیست 
معمول میشود . 

وظاهر جنان مینماید که اهل بیت طبارت راذ کورا و انائا وخادم ومخدوم 
وبرده وخاتون دريك زندان حای داده‌اند وايشان بر آن‌حال وروز كار و آنمصاب 
ونوائب مفجعه مفضعه نالان و زارى كنان بودند وندانستند که از آن دى <-ه 
مصيبتها و بليتها برايشان فرود ميايد . 

وجون حضرت ینب خاتون إل درمجلس بنشست و آنزنان بی شوهر و 
دختران بی پدد باجنان حالت که سنكك از آن أب وماهی دربحر کب‌ان‌شدی در 
در پیررآمونش فراهم‌شدند. باخاطری نژند ودلی خونين بنوحه و زارى در آمد و 
دیگرخواتن مکر "مهو نساء معظمه نيز بنا له و گربه ۳ فزع وجزع در افتادند و ,ا 
جناب ام کلئوم جه خطا بها ومکالات بای برد وار سوزو افغان اطفال و کزان و 
ارامل‌ویتامی جه مصیبات‌دید» وار آن سس که درها رابرایشان فراز کردند ودوست 


0۳9 بر در نواز 00 در كداز باز شدند آیا این مخدرات عصمت آبات 
و اطفال‌صغار با أن همه اندوه‌ومصت ورحمت بلست و 1 ند طلم وستم و کر 
وتشنگی درجه حال بامداد کردند جز [ نكة بفرمانش بامداد بشامگاه و شامگاء 
به بامداد ميرسد هبچکس ندانه . 

در ذيل دوایتی بس طویل كه از کتاب امالى درضمن احوال سيد سجاد 

عليه السلام مر قوم‌داشتیم مذ كور است که ابن زياد ملعون قاصدی به ام کلثوم بنت 
الحسن بل فرستاد که شکر خداو ندی را كدمردان شما دابکشت اکنون حگونه 
يليك آ نچه با شما بگذاشت؟ درحوآب‌فرمود « یا پن‌زیاد اعد لجد محواباً فاته 


ھی 


حصمك غدا » . 

با لحمله ار این‌اخبار معلوم هی شود که ایشا نرا در بدو ورود بز ندان بردهاند 
بعك از آن در آن سرای حای داده اند ونير گاهی با ام كلثوم دختر امام حسين 
سلام الله علییما خطاب مىسيردهاند وپیام ميفرستادها ند ونيز اگر حنانکه اشارت 
شد كلامرا بطري قاخبار معنى کنیم‌وهمچنین«لایدخلن» را ازباب افعال بدانيمجئان 
ميرسد که آنسرای براى ورودا سرا و کنیزکان غيراز عرب اختصاص داشته و از 
دیگرسراها ست ترو ناسند تر بوده‌است و آ نخس محض عناد و بغض و تحفف 
اهل بمت‌اص کرده است که ایشاذر | درحنن مکان فرود آور ند والبته مکان ورود 
اسرا يا زرخريدان دا جز در چنین اما كن ونزديك بمسجد اعظم كه معبرعامه 
است حای :د ۱ 

وا گر از بان ب افعال ندا نیم #9 ممشود که ایشان را در ویرانه حایداده| ند 
لکن معارف واعبان شهرد! با ايشان حرات م‌اوده و محالست نيوده است ۳9 
ياره كسان که وحود وعدم ايشان یکسان بوده ومحل اعتنا نبوده‌انه حنانکه از آن 
خبر که ام" حببيه نام از کنیزان دختر خبرالانام عم در خدمت ايشان تشر ف 
یافتی‌وغمخواری وغمكسارى نمودی یاموافق ار اخباد عبدالله بن عفيف دا گاهی 


که ماخوذ داشتند از دران خرابه بردند و دخترش درخدمت ایشان آمد وتات 


ریب حاتون درحق او دعا همیفرمود . معلومسگرددایشان در آن وقت درد ندان 
نبودند چها گر بودندام حببه يا دیگران بملاقات ايشان نائل نميشدند . 

| کنون ناظران اين اخبار را جلالت قدد اهل بيت اطپاد صلوات الله علیهم 
مکشوف میافتد که از بدو خروح از کربلا و ورود بکوفه ودر آمدن بمجلس ابن 
زياد ومقاسات أن بلبات که كوه راکاه ساختی وبحردا ببفسردی وسماواترا متزلزل 
داشتی هر گز جز با كمال جلالت و قوت قلب و حفظ مراتب خاندان دسالت کار 
نكرد ند وهر كن سخنی از راه پوزش نه-ایش ندادس و در هیچ <-ال قبول دات 
تفرمودند و درهيج هنكام كلاميكه شايبه نا شكريرا أشنا .اهد. برز.ان نیاوردند 
جبال بلیاترا احتمال‌فرمودند و بحار مصائب را در ريرياى بسبردند وحين برجبين 
نیاوردند ودل دشمنان <-اندان رسالت را بيشترخونن وحق <ويش واثبات بطلان 
معاندان دا برخلق حپانان بپتر أشكار ومبين كردا نید ند : 


ج | تحقيق دد یر أمونتوقفاسراء در کوفه - 


بیان باره‌حالات آن‌مخدره سللام أله عليبا 
از زمان حر کت کوفه تا دمشق 

علمای اخبار دا درمدت اقامت‌اهل بيت در کوفه احتلاف بسبار است وراقم 
حروف ددتحقیق این ام در کتاب مستطاب احوال حضرت ذین‌العا بدین صلوات اللہ 
عليه و وقايع یوم الطلف شرحی مسطور داشته است مختصر آنکه عموم اخباد بر آن 
دلالت کند که اهل بت اطپاد نا روز دوازدهم محرم و بروايتى سیزدهم محرم 
از کر بلا بكوفه در آمدند وابن زياد علیه‌اللعنة خبر شپادت سر پیغه‌بر وحالات‌اهل 
بىت اطهاد دا به يزيد برنگاشت. 

ويزيد درکارایشان مشورت کرده باحضاد ایشان یکدل ویکجرت گر دیده 
با بن زياد نامه کرد که روس‌شهداء واهل بت رسو لخدا را با انقال واحمال ایشان 
بجانب دمشق بفرست وجماعتی از ابطال رجالرا با سردادی دلير با ايشان همر اه 
دار تا بدون انگیزش فتنه و فسادى ایشانرا وارد دمشق نمایند ونين آنچه مقصود 
داشت با نملعون مرقوم ومعلوم گردانید وابن زياد تپیه اهل بيت دا بدید وروانه 
ساحت . 

وبعضی نوشته اند بدون اينكه از يزيد استرخاص‌نماید. حون نگران شد 
که و<ود اهل بت أطهار سلام الله علیهم در کوفه مو جب اشتعال نایره فساد است 
ایشانرا بارس مطبر بجانب شام فرستاد اما اين سخن ضعیف مینماید وخبر صحیح 
هما نست که به يزيد بنوشت و حون يزيد باحضار ایشان فرمانکرد ایشانر | روانه 
ساحت . ۱ 

بلکه پارازمدقتقن ددمقام تحقیقو تبین‌بر آمده و نوشته‌ا ند که آ نچه‌عقل‌سليم 
بدان حکم میکند وبعضی روایات صحیحه آنست که اهل بيت روز يازدهم محرماز 


کر بلا بکوغه در آمدند وابن زياد روز چہاردهم اين خبره‌حشر اثردا بسوی شام و 


ا زندگانی‌حضرت زينب لا 1 ۱ 


اطراف بلاد ا ت و در اواخر محرم الحرام 9" خمر 0 يوست و بعد از 
شانزده روز ار شام خمر بكوفه رسد وابن رياد مدت سه رور تهيه سفر کردن ایشان 
را بدید وایشانرا از کوفه بيرون فرستاد وایشان راه سبرشدند تا بزمین كر بالارسید ند 
و ودود ايشان با نزمین محنت قرين دوز هیجدهم شر صفرالظفر بوده و دوز بیستم 
شپرصفر در آ نجا بمانده‌اند. آنگاه عبيدالله بن زياد دوس شبداء دا از دنبال ایشان 
روان‌داشت ودر کر بلاباهم پیوستند و بعداز عشرین بسوی دمشق راه سيرشد ند ودر 
حقيقت اين خبر مید خبریست كه دركامل بهائی مذ کور است 4-5 اهل بت در 
شا نزدهم دبیم الا و ل وارد دمشق شدند . 

در کتب مقاتل مسطور است که بعداز آنکه ابن زياد جمعی اد فرسان قوم 
وشحعان سیاهر | معن کرده بحر کت دادن اهل برت ام‌نمود, آ تجماعت از بیاده 
وسواده مکمل‌ومسلح بنا گاه اطراف آنخرابه دا فرو گرفته اهل بیت دسولخدای 
که بحالت سو گواری وزارى اندر بودند نا گاه از همهمه سوار و مردم کار زار در 
بيم و هراسی بز رگ درافتاد ند و اطفال‌خوزدسال‌از مشاهدت اینحال سخت پریشان 
گردیده باذیال بزد گان وزنان می آویختند ومینالیدند و آنمردم بيباك اهل بيت 
خواجه لولاك دا چون اسرای کفاد برمر کیم-ا برنشاندند و با نصودت که در 
كتب مصیبت مسطور است از کوفه راه بر گرفتند . 

در رساله صان مسطور است که ابن زياد سرهاى شهداء واهل بيت امام 
حسن کچ دا نزد يزيد بفرستاد واز جمله ايشان على" بن الحسن وعمه‌اش زینب 
خاتون سلام الله عليهما بودند . 

وجنانکه صاحب رياض الاحزان از کتان‌کامل مسطور میدارد حضرت امام 
زین العا بدین وزنان اهل پیت بر کا و اشترهای خودشان»وار ودهسیار آمدند 
جه نرب وغادت باموال ایشان سرایت کرد نه بدو اب واشتران ایشان بلکه | نجمله 
دا از بپرایشان بجای گذاشتند و دواب و رواحل از خاصه خود ایشان بود اما از 


ياره اخبار برخلاف این مکشوف میگردد . 


همانا مردم دقیق خردمند غيور چون این حالت كر بت وغربت و مصیبت و 
بلست اهل بيت رسالت را در ميزان اندیشه بسنجند مکشوف مىدارند که حضرت 
ریب خاتون وجناب ام كلثوم را درحين حر کت از کوفه وازدحام آنگروه لكام با 
حنان حارسان نكوهيده فرحام جه حالت رنج وتعب و صدمت ومشقت و رحمت و 
كلفت بوده است . ۱ 

ازیکه وی اسری حجت خداو ند متعال و نپایت بيمارى آنحضرت از یکطرف 
زاری وسو گو ارى و بیچار گی و آوا گی زنان واطفال ازیکچ انب سرهای بریده 
نو باو كان بتول وذریه رسول عو ار اینپا سحت ترو شدید ترشماتت اعداء و عدم 
ترحم همسفرها وصدمه ورنجه از ضرب کعب نيزه وتازيانها وبراين حمله بر 
افزون ودود بشهر كوفه كداز آن بيش ددر نود کو ادان صرت امي رالمؤمئين 
عليهالسلام با آن شان ومقام سلطنت وخلافت ظاهرى وباطنى در آ نجاروز ميكذاشت. 

درمقتل ابىهخنف و بعضى كتب ديكر مسطور است که: سپل كفت حون 
اينحال بديدم يك رأى ويك انديشه شدم که باايشان رادسير شوم پس‌هزاردینار و 
هزار درهم بر گرفتم وبمتابعت آ نجماعت برفتم تابقادسیه رسيدند و در آنجا فرود 
آمدند, ايوق تجناب ام کلثوم سلامالله عليها اين شعرقرائت فرمود : 


ماتت‌رحالیو افنی| لدهرساداتی ورادنی حسرات بعد لوعات 
صالوااللگام علینا بعد ماعلموا اننا بنات دسول بالپدی يأتى 
یسه رو نا علی الاقتاں عار رة كا نينا بینهم بعص القسمات 
عن" عليك رسو ل الله ماصنعوا باهل بيتك يا نود المريات 


كفرتم برسول الله ویلکم الي سهديكممنسلوكفىالضلالات 

و بروایتی که در ناسح التواریخ مسطور است حون آ نجماعت بمنزل نصسن 
رسد ند وفرود أمدند واهل بيت اطباررا باسر‌های شيداء ول عموردادند و جناب 
ريب خاتون‌دانظر بر سرانوربرادر افتاد اين شعر بفرمود : 


أنشهر مابين البرية عنوة 2 ووالدنا اوحی اليه جليل 


كفرتم برب العرش ثم" نبیه کان لم یجثکم‌فی‌الز مان‌دسول 

لحا کم الهالعرش ياشر امد لكم فىلظى یومالمعادعویل(۱) 

در بحر المصائب و سرورالومنن مسطور است که حضرت سدالشیدا ء اورا 
برادری دضاعی بود كه عبدالله بن قيس انصاريش ميكفتند يس ازشپادت امام حسن 
مجتبى بي از مدینه هجرت ودر حلب سكون نمود وبهر سال چون‌حج‌نهادی از 
آنجا در مدينه ادراك خدمت حضرت سیدالشهداء ت دا نمودی تاآن سال كه 
آ نحضرت بکر بلا وارد شد عبد الله تحف وهدایای حند ترتیب داده بکوفه روی 
نپاد, درعرض راه په نصیبن آمد ودر حمنی خرم جای گرفت ۱ 

نا گاه سواد کاروانی ببدأشد خرسند گشت كديار ومو نسی بدیداز آمدچون 
نزديك شدند ذنی چند سواد براشتران بدید وأ نجماعت چون در كنار نبر آب 
رسیدند فرود آمدند درمیانه‌زنی بلند بالادا نگران شد که طفل سه ساله در بغل 
دارد وبا دیده پر آب کفی از آب بر گرفت وچندان بگریست که اشکش با أب 
مخلوط شد و آبرا بريخت وقالت ءأشرب الماء واخىقتلعطشانا؛ آیا آب بنوشم 
بااینکه برادرم تشنه کشته‌شد؟ در آ نحال مریضی دا بدید که با غل و زنجير سواد 
بود خواست بياده شود ازشتر درغلطد تمامز نپای‌اسر بر گردش انجمن شدند . 

عبداللهميكويد: در اینحال ازدوى حبرت نگران شدم زن سياه پوش فرمود 
بنامحرم منگر! گفتم نظرم از راه خير است غریب اين ديارم بزيارت برادرم بكوفه 
میروم «قالت مااسمك یافتی ومناخوك» گفت‌ایجوان نام توجست وبر ادرت کیست 
گفتم نامم عبدالله است و پسرقیس انصاری هستم وبراددم حسین بن علي بن 
بیطالب 8 باشد . 

(۱) آيا بجبر و زور ما شهره آفاق باشيم و حال آنکه دن همان كسى است 
كه خدای‌جلیل‌بدو وحی‌آورد. شما بصاحب عرش و پیامبرش كافر شدید ۰ گورا هیچگاه 
پیامبری برشما نیامده است . خدای عرش شما را هلاك کند ای بدترین گروهها . ودر 
روز رستاخیز بانك ناله شما در صحرای سوزان معاد بلنه بأد . 


و و او و و و و و و و و وا و و و اج و يتا و و و 6 ع نت شاه بج اج او و و و 6 بج ا جا عت ا يت ب ب و و ج و ع يا و و يج و بج عر عن ست و عن ات و و و يد عت اع و ب و ب عات و بت و و و و و ها و بجت بج يس 2 لياس بت نت و وا و و و بنج به و اجاج و و اس م ع ع صم ورت 65 ها +١‏ 


واعلتاه هذا رأس اخى الحسن ان كنتزائره فزده» اينك سر برادرم حسين است 
| گرمیخواهی اورا زيادت کنی پس زيارت كن وجون بشهر قنسرين دسیدندومردم 
آن‌شپر که بجمله از شیعیان‌امیر المؤمنين على تيده بودند اينحالرا بديدند با آن 
مردم کفاد برمی احجار بر أمدند د ایشانرا به شهر خويش راه نگذاشتند امكلثوم 
علمهاالسلام بكريست واین‌شعر تذ کره فرمود : 


کم تنصبون لا الاققاب عارية کاننا من بئات الروم فىاللمد 
الس جد ي رسو ل الله ویلکم هوالدي دلکم قصدا )۳ ال “شد ِ 
پاامة السوء لاسقیاً لربعکم إلا عذاباً كما أخنى الى کیدی 


ودر بعضى کتب قرائت اين اشعاررا ددمنزل نصیبن مرقوم داشته‌اند. حون 
بشهر سیبور دسیدند واهل سیبور بحمایت اهل بيت رسو لخداى ییک بر آمدند و 
ششصد تن از مردم ابنزياد داتباه کردند جناب ام كلثوم سلامالله علیهادرحق‌مردم 
آن شپر دعای حر فرمود جنانکه در حای <ود مسطود انق و حون طى مسافت 
کرده بشپر بعليك در آمدند ومردم | نشهر اظهار شادمانى کردند حضرت‌ام کلثوم 
درحق آ نان نفرین فرمود حجنا نکه یحو است‌خداو ند مذ كور شود . 

معلوم باد کتبه(۱) اخباررا در اسامی‌منازلو شماده و اختلاف أن از کوفه 
تابده‌شق‌بسی اختلافست وهه‌چنن در اثبات اقوالو اشعادی که در طی اين منازل 
مر قومداشتدا ند نيز باختلاف‌رفته| ند بعضی بجا نسزينب و بر خی بجا نب ام کلثوم و بعضی 
به امام زین‌العابدین منسوب داشته‌اند جنانكه راقم حروف نيز در ذيل کتاب 
احوال<ضرت سدالساجدین صلواتالله علمهاشارت كرده است ونين در بعضى كتب 
بعضى حكايات مسطور نمودهاند كه در يارءٌ كتب دیگر درطى منازل ياد نكردها ند 
واين بنده برای تمیین پاره مطالب منظوره باين جله اشارت مينمايد . 

در ناسح التواریخ مسطور است که أهل بيت از كوفه بيرون شدند وروداد بعين 
بكر بلا دسدند و از آنجا بقادسه واردشدند واز قادسه بموصل واز آنجا بوادی 


(۱) جمم کاتب يعنى نويسند كان و منشیان . 


۳۵ زند گان ی حضرت ينب ل جا 
نحله واز ۲ آ نحا E‏ واز آنجا اقتدا بروايت ابی‌محف ا يعد 
ار موصل به نصمسن و از انحا بدعو ات وار دعوات بقدسرین و از آ نا و 
اللعمان واز آنجا بشزرواز شيزد بسييور واز أ نجا بحماة واز آ نجا بحمص واز آ نجا 
بشهر بعليك و از بعليك بدير راهب واز آنجا بحر ان و از حر آن بشهر شام . 

و صاحب مفتاح البكاء میئویسد که لاله در بيست منزل بیتوته کرده دوز 
بیستم بشام نزديك شدند آنگاه معذرت خواهد و 8 بد که آن بسست‌منن لست که 
بیان اسامی آن برأى من مسرشد وحدای بحقيقت امور اعلمست یعنی هر < بر 
این بست منزل افزون است من بدانمط لع نشده‌ام . 

و نیز بار تست كان نوشته‌اند که از منازل معروفه که‌سلاله خاندان نيوت 
رااز أن تا بشام وازد كردهاند دوازده‌منزل‌بود: اول حراد ياخراب دوم على | باد 
سیم تکریت جبازم بسجیر پنجم نصیبین شثم موصل هفتم عسقلان هشتم منزل بير 
ای یاک تا عم یه ری بودي انا العفو یزان 
دو اردهم حود شام و بعضی نوشته‌اند که اهل بيت اطپار رادز حهل وحرار منزل‌ار 
کوفه تا بشام بماوردند لک ن اسم منارل‌رایاد نکرده است , 

و در منتحب پاینتر تیب مذ كور است اول از کوفه بحر أ به بعداز آن تكريت 
س اذ أن دير نصارى بعداز آن عسقلان. يس از آن‌وادی‌نخله. پس از آن‌مرشاد 
پس از آن‌بعليك, آ نگاه‌صومعه‌راهب را مذ كور ممدارد بعد از آن ورود ایشانر | 
بدمشق مینگارد و اینجمله نه منزل مشود . 

ودر کتاب نورالعن‌فی مشبد الحسين 226 که ابواسحق‌اسفراینی تاليف کرده 
است مكو ید : منزل ثانى<زايا و با اینکه حر با بودو ازمنزل‌اول نام نميدردومئزل 
سيم تکریت يس اذ آن کفرتوثا, بعد از آن موصل بعد از آن‌حلب ؛ يس از آن 
قنسرين سساز آن مدينة النعمان بغد از آن کفرتاب پس از آن شیزد بعداز 
أن حماه ,بس از آن خندق الطعام نس از آن <وسيه بعد از أن بعليك بعد 


از آن حمص س ازان صومعة الرهبان بس از ان ورود اشانست‌شام. 


و اما ۳ مخنف بروایت ار سول که در خدمت أهل بىت راه ميئوشت و 
بوشيده از کوفه تا بشام بخدمات ایشان اشتغال داشت مینویسد که منزل او ل از 
کوفه قادسیه است پس ازآن تکریت‌پس از آن‌طریق‌البربعد از آن أعلى بعداز 
آن دير عروه پس ازآن صلیتا پس از آن ودای النخله يس از آن لیتا وادمیا 
بعد از آن کحیل س از آن موصل پس از آن تل اعفر بعد از أن جبل سنجار 
پس از آن نصيبين بعد از آن عن الودد يس از آن دعوات قريب پس ازآن 
قنسر ین س از آن‌شز ر يس از آن کفر طاب بعداز أن سیبو د يس از آن‌حمص 
بعداز آن كنسهقسيس س اذ أن صومعه راهب بس از آن ورودایشان بشام‌است 
و اينجملهبيست وچپار منزل میشود . 

و نيز دربعض كتب ارباب مقاتل نوشته‌اند منزل اول حران است که در 
آنجا نزول نمودند و أن منزل خراب بود منزل دوم تکریت منزل سیم وادی 
النخله حپارم بر صا باد باجم موصل ششم عن آلورده هفتم فنسرین هشتم‌معرة 
المعمان نهم کفر كاب دهم شیزد یاردهم حما دو ازدهم حمص سيزدهم بعليك 
و می‌گوید از حمله اين منزل‌ها بعداز منزل تکریت بروایت ابن طریح در بعضی 
نسح متخب عسقلان است جم-اردهم دير نصاری پا نزدهم عسقلان -انزدهم 
ورود يشام . ۱ 

و در روایتی که در اسرار الشراده اد شعبى نموده‌اند اين است که بر جاده 
کبری داه سيردند :ا نزديك بتکریت رسدند و در آنجا بوالی تکریت نوشتند 
که ما دا بدیرائی بماید کرد واهل تکربت بشورش در آمد ند ناحار آن‌دمخسث 
در بيابان روان شدند تا بصلیتا دسدند و در كنار آبگاهی که خضراوان نام 
داشت پیوستند و در آنجا نوحه جن بشئيدند و ازخضراوان همچنان راه نوشتند 
ا بموضعيكه به كحيل معروفست وصول يافتند وار انحا بسوی حپینه راه سير 
گردید ند ودرحهمله فرود شدند وورود خود را بصاحب موصل مکتوب کردند 9 


باستقبال اشان برجناح استعحال وا , 


بالجمله در کتب اخبار و مقاتل در اسامی بلدان و تعین منازل پرحس 
تفاوت راوی و ناقل اختلافات کثره است . 

در كتاب بحر الصا ار بعضى كنت مسطور مىدارد که منزل اول قادسه 
بود و ام این منزلرا پاده‌خراب باخاء معجمه وبعضی‌حراب باحاه هپمله نوشته‌اند 
و از این خبر معلوم میشود که اینکه بعضی كسان منزل اول داخراب نوشتهانداز 
اینروی بوده است . 

در کتات بحر الصاب مسطور است که بروایت بعضى ار اهل خبر حون 
اهل پیت دسالت پموصل دسدند و مردم أن شپر بتماشای ايشان ازدحام ورزیدند 
وجناب زينب خاتون سللام الله علیپااین‌حال پرملال بدید سخت دشواد شمرد وسخت 
بگریست و فرمود ای یزیدیان گویا يزدان دا فراموش کرده‌اید گویا هبچدینی 
و آئینی بشما نفرستاده و پیغمبری بشما انگیخته نگشته و ازشما خواستار حساب و 
کتابی نحواهند شد و حزائی‌نجواهند داد و و باخدای هرجه بکارید بدروید 
و آنچه ببای بريد جزايش بازيابيد, ای بدترین امّت برای شما است عذاب و 
شدت نكيت ۱ ۱ 

اما بروايت اغلب تود گان كيفءدت ورود ايشان بحوالى موصل و پرخاش 
اهل موصل با آنقوم ستمگر و جنگ ورزیدن با یکدیگر برحلاف‌این خبریست 
که مسطور افتاد حنانکه ابو مخنف و دیگران گویند که آن مردم شقی از أهل 
موصل بترسدندوراه بگردانبدند و از تل‌اصفر راه نوشته يس از آن برحبل‌سنجار 
عبور دادند و سخت بيمناك بودندودرحر کت سرعت مبکردند واز آن س به‌نصیبن 
در آمدند وسدروز در آن شب رتوقف كردند ۱ 

وموافق بعضى روايات ار نصييين بميافادقين واز آنجا هراسان بجانب سناباد 
روان‌شد ند وجماعتی از آ نردم محدول بدست أهل سناباد تاه شدند. و بجانب 
سن وسین آمدند و اهل ر بان و جوان و بزرگی و کوچك اتفاق ورزیده 


بمقاتلت ان گروه شقاوت بروه برون شتافتند 0 و حنا نكه ابو محف داستان 


جا منازل بين راه کوفه تاشام -۳۹- 


کرده است .وصاحب بحرالمصائب ازوىروايت مینماید زنی کپن‌سال‌را بر أن نيزه 
که بدست خولی اندر و حامل آن سر مطبتر منور بودعبور افتاد از تلاوت قر أن 
بدانست که سر سر حاتم پیغمیرانست دس ١‏ آن تبغ که بدست داشت و بادیگر 
زنها بجپاد برون شتافته بود نبزه رأ دو نیمه ساخته أن سر ميارك دا که چون 
آفتان درخشان در لعان بود دد پغل آورد. و همی بر سر وصورت نهاده بنالید . 

شمر بانگ بر کشید هان ای لشکر بکوشد تا این سراز دست ندهيد آن 
جماعت با تيغ و نیزه اطراف آن ذنرا پره زدند بيره ذال خروش بر آورد واهل 
بت از آن حالت بمصييت اندر شده زيئب حاتون سلام الله علمها از مشاهدت أن 
حال همی برسر بزد وناله بر کشد و فرمود ای زن صالحه همانا دير گاهی است 
که برديدار برادرملب‌نسوده‌ام محض خاطر مادرم‌فاطمه زهراازجانب‌من دیده‌های 
آن نورديده مصطفي دا ببوس . 

از این‌سخن جناب زينب خاتون شور وغلفله در آن دشت بیفتاد اما ازدنباله 
این‌خبر که بدعای جناب ام کلوماختتام میجوید حنانمينمايد که مقصود مردمشيزر 
باشند حنانکه بدان اشارت رفت . 

و بروايت صاحب بحر الصا و مصائب الاپراد و مفتاح و ابو مخف و 
جمعی دیگر چون بشپر حمص رسيدند و جناب ام كلثوم سلام الله علم! سرمباراد 
امام حسين صلوات الله عليدرا برسر نیزه بدید باحرقت قلب و سوز جگربگریست 
وإين اشعار را بان سوز و ناله قرائت فرمود كه دل خلق جپان را متالم نمود 
قتلتم اخى صيرا فويللامكم. الى آخرها جنانکه از اين پیش اشادت دفت وچون 
آن حضرت ازخواندن اشعار خويش پیرداخت حاضرانرا حنان دلاز دست برفت 
و بگریستن اندر شدند که یار أرخويش بسكا نه شدند. 

و بعد از نگارش‌داستانی طویل از گذارش اهل حمص با شمر ملعون واتباع 


او میگوید از آنجا برفتند تا بباب تدمر رسيدند ودر كنيسه جرجيس فرود شدند 


0 2 زند گانی‌حضرت دیب لا ۹ ۱ 


م بل سام سام سما پوت س 


و ش را در خانه خالد نشط برور بردند و در اين مقام ا تب ان 
سلام الله عليها زبان حالی مذ كور میدارد» ودر ورود يدير راهب و بان ای 
شير ين جادية جناب شر با نو نیزازجنابزینب خاتون سلام الله عليها بهضی‌مکالات 
مسطور است . 

و میگوید چون بشپر حلب دسیدند و از آن مردم بی ادب يارة حرکات 
نابهنجار بان سر منور بدیدند حضرت زينب خاتون سلامالله عليها د ضربت راسا 
على خشب المخمل:ضويا ثديداً بحبث حری الدم من تحت‌مقنعتپا» سرميارك دابر 
حوب مقدم محمل جئان بزد که خون اززير مقنعه‌اش روان شد . 

و نىز ار عبد الله بن فيس انصاری كددر حلب سکون داشت و ملاقات باأهل 
بست و آهنگي آن محدر ه بشرب أت و ريحتن و نياشاميدنوفرمودن «ءأشرب ال اء 
و اخی قتل عطشانا و فرمایش آن حضرت واعّراه و اعلیاه هذا رأس اخی‌الحسن 
انکنت زائره‌فزره» حکایت كاد و بداستان درة‌الصدف پیوسته میدارد و ازجنانزيئب 
خاتون سلام الله عليها نيز بعضی‌مکالات مسطور میدارد . 

و از حالات جناب ام کلوم در حلب و قراءت آشعار آ نحضرت‌شرحی‌مینگارد 
و میگوید چون آن محدره ار قرائت اشعار بیرداخت هل بت اطہار حملگی 
بخروش در أمدند و فرياد واعّداه وا علياه وافاطمتاه بر كشيدند و حنان وحشتى 
برخاست که تمامت حاضران بگریستن در آمدند وبروایت ۳ اسحق اسفراینی 
در نور العن حون بمعر ة النعمان رسيدند 5 ام كلثوم شعری حند در مصائب 
خويش انشاء فرمود. آنگاه پرسش كرفت که اين قریه راچه نامست عرض 
کردند معرة النعمان و آن محدره در حق اهل آن قريه نفرین کرد حنانکه 
مسطون. | ين... 

و نين روابت کند که حون بحصن دسد ند که شهری عالى بود ومردم آن 
شور بحمایت أهل بىت سفمسر ودر آمد ند و جنان ام کلئوم دختر فاطمه زهرا| 


كه در اینمدت از هیچکس <مايتي نديده بود ؛ اين حالت مشاهدت فرمود دقتی 


ج ١‏ حالات آنحضرت در سفر شام -۳۵۱- 


بان مطلومه دست داده سحت بگریست و روی بلشکر مخالف كرده فرمود د کم 
تنصبون لنا الاقتاب عارية» الى آخرها جنا نکه‌ذرورود به قدسیر بن مسطور شد . 

در بحرا لصائت ار سرور الومنن مرو بست که چون هل بيت اطپار قريب 
بعسقلان رسيدند رورى هوا حنان تافته گشت 1 26 وماهی گداخته میشد لشکر 
ابن زياد يبوسته م کبپای خويش دا آب بخورانيدند و زیر شک أنها دا أب 
بمفشاند ند و آنچه بر افزون بود بردمن بر بحتند لكن بان اطفال تشه وكودكان 
دل نفته تمير سأ نيد ند . 

اتفاقاً يكتن از ايشان كه فاطمداش نام بود بزارى بسايه درخت خاری‌جای 
كرد و جونعربرا قانون جنانست که چون روز از نیمه بر گنرد بار کوچ 
می‌بندند يس بارها بر بستند «وتر کوها و ارتحلو اعنها» آن‌دختردافر اموش کردند 
وروان شدندچون حندى راه در سیردند, حضرت ینب خاتون سلام الله عليها اين 
حال را بدانست و سحت بنالىد و بگریست «ونادت‌با قوم 1 عليكم اصبرواهنيئة 
فقد افتقدت ابنة اخي وقر"ة عینی» 

ندا بر كشيد ای قوم شما دا باخدای سو گند میدهم ساعتی درنكك كنيد 
حه دختر برادرم و دوشنی دیده‌ام نایدید شده است » حون اين خبر منتشر شد ناله 
اهل بیت‌پیغمیر بلند شد وار ب محشر برخواست‌سران لشکر سراسمه گردیدند 
و گفتند با حدای نبو كين است که ا گر اين دحتر بدیدار نگردد دیب دخش 
متغمير 6 بزعا لم وعالان را زيروزبر فرماید وحق هم او راست». 

زحر بن قيس دامان همت بر كمر برزد داوی كويد من نیزبا آن ملعون 
روان شدم و درحوالی منزل در حالى اورا بديدم كه حيرت بر حيرتم بر أفزود 
أن مظلومه دست برسرداشت و باطراف نظر ميانداخت كاهى می‌نشست كاهى 
ميدويد و ميافتاد وفرياد ميكشيد یاعماه يا عمتاه يا اماه يا اختاه يا اخاه 
و گاهی ار زحمت أده گام ردن فرو منماند و در آن ریگهای گرم ميغلطيد و 
و هر دوپای‌مبارك خود دا بادست‌میگرفت. از مشاهدت اين حال ملال گرفتم و 


-۳۵۲- ` زندگانی‌حضرت زينب لاف ج ۱ 


مبپوت بماندم . 

در اين اثلا ذحر ملعون با تازب‌انه برسد و بان دختر پیب داد و آن 
دختر بی اختاز بدوید. من آن ملعو را از در زحر ومنع‌در آمدم و گفتم ای شقى 
بی باك همیخواهی عالم دا بصرصر فنا درسيارى مگر برلبپای خشکیده و رخساده 
تفشده این دحش نمی‌بنی که هبچش تاب وتوان ذمانده سو كند باخداى نزدیکست 
كه عالم دیگر گون و زمين و آسمان سرنگون آید و آن دختر ازنپیب ذحر فریاد 
وا ضعتاه وواحداه وواعلیاه ووا ابتاه بر آورده بسوى من دوان گردید من زبان 
بدلدارى و تسليه بر گشودم وحاطر مبار کش را آرام همیکر دم : 

چون اين مپر و شفقت ازمن معاينت كرد فرمود ای رد آخر من دختر 
پیغمیر شما هستم اگر با ند مشه کشتن من هستد باری حندان مپلت دهید که باری 
دیگر دیدار عمه‌ها و خواهران خويش رابنگرم ازشندن اين سحن ارخویشتن بر 
أمدم وسو گندخوردم ای دختراين توهماز خويشتن دور دار و بکمال مپر بان ىأورا 
برداشته بخواهران و عمدهايش رسانىدم . 

صاحب بحر الصاگ بعد از بیان اين خبر مینو يسد که اين همان دوات 
ابن دبیع‌است که‌باختلاف‌عبایر در جلداول نوشته آمد و ازيس این حکایت آزورود 
بعسقلان و حکایت عسقلانی وزير ه خواهر او شرحی مبسوط مینگارد وازاین‌پیش 
دردیل کتات احوال امام‌زین العا بدین ت ضعف اين خمروغرابت عبود اهل بت 
اطپار بعسقلان‌مسطور گر دید . 

وهم در بحر المصائب مذ كور است که حون آن حماعت از دير بخدشتنه 
در طى داه بکرشکی پیوستند كه صاحب أن قصر عجوزء ملعونه بود كدام” 
الحجامش میخواندند و أن يليد با کنیزان خود بر دریچه قصر بر آمده بتماشا 
مشغول بودند و حون سرممارك امام 2 با نحا ز سرد آن نکوهده شن که 
از روز گار قدیم با آن‌حضرت بدا نديش بودسنگی بر گرفت و جنان پیفکند كداز 


آن حبرةٌ منور حون‌بر بحت. 


١‏ جناب الوم را بر ۷3 حال :: نظ افتاد ا تازه ی بدید ۰ پرسد 
کدام كس چنن کرد؛تفصیل را معروض داشتند نامش دا بپرسید باز گفتند آن 
حضرت از مشاهدء اين مصمت روى مبارك بشحود(۱) و موی بربشان ساحت و 

ر دو دست بفرین بر کشد و عرض کرد: بارخدایااین‌قصر را بر وی‌فروخوابان 
و این نكوهيده دا با تش دنا بسوران‌یش ثم از آن که بنار دوزخدچار 5 E‏ 
راوى كويد: قسم بخدا حون اين دعا بياى رفت در ساعت آن قصر فرود 
آمد و در آن قصر محر وبه أتشى در افتاد حندا نكه حمله ۳ خا كسترشد و 
بادی وزان گردیده اثرى از آن‌قصر برحای نما ند ویاهر گزدد آنحا نشا نی ارعمارت 
نبوده است . 

و چون آن جماعت از آن قصر داه بر گرفنند و دوز و شبی داه نوشتند 
بقصر عا لی رسيد ند که منیع نام داشت؛ در آنا جناب ام كلثوم اسلا در حق 
مردمش دعاى خيرفرمودحنا نكهدر جا ىخود مذ كور شود و أن لشکر خبیث ازمنیع 

بکوچیدند وبقرمياط رسيدند. و از نجابقر یه كدسليماالبيت نامداشتبيوستندواز 

آ نج( با رعس وحوف بگذشتند و بوادی در آمدند که سروج ناع‌داشت و تبي‌جند 
بلا کت رسيده تا عصرراه نوشته بزمینی هموار دسدند و قصری ار دور نگران 
شدند که حفوظ نام داشت وجناب ام کلئوم درحق م دم فصر حفوظ دعای‌خبر فرمود 
حنا نکه بخواست خدامذ كور آید . 

و نيز مینویسد همچنان راه بسردند تا پبدمشق‌نزديك شدند و اینوفت راه 
بگردانیدند و بقصر بنی مقائل روی نادند و آن مشك أب که باحو یشتن داشتند 
باره شد و آن بر بخت ودر آن رور پسار گرم عطش بر ایشان دحار افتاد و 


این سعد جمعي را درطلاب أب فرستادو هم سطاط خود را بر افراخت و اهل 


(۱) شخودن ‏ بفتح اول بروزن نمودن ‏ بمعنى خرأشيدن بناخن ودندان است .و 


بیت دا در آن بیابان در آن آفتاب تابان بيفكندند , حضرت زین سلام الله غلیها 
در سایه شتری بيرستارى على بن الحسين ام که از شدت عطش يهلا کت مشرف 
بود نشسته وباباد بیزنی پرستادی میفرمود وهمیگفت ای‌برادرزاده سخت برمن 
کر تفت کف ایا تال بنگرم : ۱ 

معلوم باد قصر بنی مقاتلما بين مكدو کوفه بود و گاهی که جناب سيدالشهداء 
عليه السلام‌ازمکه‌بجانب كوفه سف ر کرددر آ نجامنزل‌فرمود مگر اینکه كوئيم قص 
مقاتل دردومکا نست‌یادر قلم کتاب‌سپو ىرفته . 

در بحر المصائب مسطور است که در یکی از منازل شام دختری از امام 
حسن 26 از شنر بزیر افتاده بعادت مستمر ه که هريك دا چون صدمتي دسیدی 
بحضرت زینب التجامیبردی » فریاد يا عمتاه يا زینباه بر کشید» أن حضرت 
مضطر با نه از فراز شتر بزیر آمده ناله کنان باطراف بیابان نظر همیفرمودوحون 
اورا دریافت از هوش بشده بود و حون نيك نگران شد از ذحمت بای شترها 
بمرده بودجنان نالهواضيعتاه وواغر بتاه‌وو امحنتاه‌بر کشید که آسمان‌وزمی‌دامتز لزل 
گردانید والله تعالی اعام 

همانا اهل خبر را در شماده منازل و اختلاف اسامی منازلیکه اهل پىترا 
از کوفه تا بشام سفر دادند حکایات و اختلافات بسيار است ودر هر منز لی‌داستانا 
کرده‌اند و از سر منود حضرت سيد الشبداء و أهل بىت أتحضرت صلوات اهعم 
کرامات و معجزات مذ کور داشته‌اند که در این کتاں مقام نگارش نداشت و 
دریافت صحت اخبار و علم باينكه کدام يك صحیح و بلادیب است با اجنهاد کامل 
بدست نيايد جه ممکن است در آنو قت بازه مئارل بوده و بعد از آن خراں 
شده يا در أن زمان حاد ه متعارفومسلوك خلق‌بوده و بعداز أن داهى دیگرمقرد 
شده‌است‌یا اسامی باره بلدان ومنازل تغيير کرده‌است . 


همین قدر میتوان كفت | گر در مدت حبل دوز برفته باشند از ببست منزل 


چ تحقیق در پر اموت ی اخبار ۱ ۱۳ 


افون تا نت بت رن و۳ ات تن تیف و اطفال وامام 
بيمار محال مینمود حه يزيد همبحواست ایشان دا يشام در آورد | ر ميحواستند 
بااین سر عت و شدت حر کت ۲8 اغلب ایشان تداه هشد ند 5 این معنی ملم است 


که همه سلامت بدمشق رسد ند و سالامت اردمشق ببر ون‌شد ندو بسالاهت و اردمدینه 
کل دید‌ند . 


جزء اول از كتاب الطراز الذهب فى احوال سیدتنا 
زینب إا( طبقی طبق تجن يهو تفسیم م( پیابان‌رسد ٠‏ <2رء دوم 


از ابتدای ودود آ نحضرت بدمشق شرو عمیشود . 


جزه دوم 0 
آلطراز المذهب في أحوال سيدتنا زیتب علیپا السلا م 


از ی 


تأليف 
ەھ همه ری وه 
رح کرد اهرمع یانعم 
طاب ثرأه 
بتصحيح وحواشی‌دانشمند محترم 
| قای‌محبد باقر بهبووی 


#( حق جاب محفوظ )* 
از انتشار ات 


تست 


تير ان 4 بوذر جمپهرک- تلفن 8 
جاب اسلامیه -. 


. بیان عضی از حا للات مصیبت یات 
آن مخدده کبری درهنگام ورود بدمشق 

EE‏ اد با کی یالب 
آورده بشارت‌به یز ید فر ستادند و رمان ورود بشپر را اجازت و9 آن يليد 
به‌ترتیبی که خود میخواست روزی دا مشخص‌ساخت پس اهل بيت دا سوا ر کرده 
بجانب شهر روان‌شدند و مردم شام با تمام ازدحام و احتشام و آلات ليو و لعب 
و خنده وسرورو فسق وفجور قناز اهل بدت فرستادةٌ پرورد كار غفور جمعبت 
بر جمعت بر افزودند البته حون مردمان عاقل نود برحالت‌اهل بت‌اطپارودخترهای 
حدر کر ار در چنن حالت بنگرند نجه ما ید بما بند و نچەمی شايد 0 بند 
و بنالند . 

با لحمله نوشته‌اند حون اهل شام بان حالت نزد ايشان آمدند و بازه 
حالات ناستوده بنمودند و گاهی خواستند باطفال و أسارى طعام بدهند زينب دختر 
امیرالومنن لبهلا منع همى کرد وفرمود « ویحکم ایا القومالظالمون اماتستحیون 
من الله العظیم ۳ اتخافون» وای‌بر شماای‌جماعت ستمکاران | 5 ۳ عظیم آزرم 
نجوئيد و بيمناك نشوید . بت ي ۱ 

در كك اخبارمسطور است که حون اهل پیت سغمير بدمشق نزديك‌شدند 
ام" كلثوم سلام العلیپا باشه‌ر نزديك شد وفر مودميا باتوحاحتى است آن خث 


عرض کرد جه حاحت داری ؟ 

د فقالت اذا دخلت بنا البلد فاحملنا فى درب قليل الظادة وتقد؟م اليهم 
و قل آن‌ایخرجوا هذه الرس من بينالمحامل وينحدوهاعاتّافقد خزينا من كثرة 
النظرالىناونحن فى هذه الحالة». ظ 

فرمود حون ما را بدمشق در أورديد ار دروارة بشپر در آر كهنظار كاش 
اندك باشند و نيز فرمان كن تا اين سرها دا از محملهای ما دور دار ند جه از 
کثرت بینند كان برسوائى در ان در حنن حالت که بدان | ندریم بلک شر 
شقاوت ناد برخلاف مسوّل أن حضرت دوی ناد و فرمانداد تا سرها دا برفراذ 
نیزه‌ها در ميان محملها حر کت دهند واهل بیت بيغمبر يلقع دابا آن حالت و 
آن روزگاد در ميان انجمن نظاره ره‌سار دارند و براين عیشت تا بدروازه 
دمشق ببردند . 

در اسرار الشپادة و دیگر کتب مروى است که سيل گفت م دمان از وساب 
الحبزدان در آمدند من نيز با ایشان در آمدم و هجده سر نمودار شد و سبایابر 
مطايا بدون و طاء(۱)پدیدار آمدند , سر ميارك امام حسين سلام الله عليه بدست‌شمر 
ملعون بود وهمیگفت: 

انا صاحب الرمح الطويل أنا صاحب الدين الاصيل انا قتلت ا بنسيدالوصيين 
و اتبت راسه إلى يزيد أميرالؤمئين»حنان امكلثوم سلام الله علما فرمود : 

كذبت يا لعين ابن اللعن الالعنةالله على القوم الظالمين ياويلك تفتخرعلی 
يزيد الملعون ابن الملعون بقتل من ناغاه جبرائيل و ميكائيل ومن اسمه مکتوب 
على سرادق عر شرب العالمين و من ختم الله بجد » سیدالرسلین وقمع بأبيهمواد” 
ا مشر كينفمن این‌مثل‌جد ی عل المصطفىوابى على اطرتضى وامى فاطمة اإزهراء 
صلوات الله عليهم اجمعين؟ 


(۱)سبایاجمع سبيه بمعنى 'اسيران از گروه زنان وكودكان ؛ ومطايا جمع مطيهيينى 
شتر سواری . و وطاء يعنى جهازیکه بر پشت شتر نهند . ۱ 
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دروغ گفتی اى لعين بن لعين ورانده سر رانده از رحمت رب العالمين! لعنت 
خداى برقومظالمين باد, وای و ويل برتو أي بريزيد ملعون سر ملعون افتخار 
جوئى باينكه كشتى أ نكس دا که جبرئيل و مبكائيل در مصيبتش زاروسو گوار ند 
ونامش برسرادق عرش پرورد كار عالميان نوشته شده و[ نكسى که‌خدایتعا لی‌جدش 
راخاتم پیغمبران كردانيده وبه نيروى يدرش امير الموٌمنين مواد" مشر كينرا اذبیخ 
وبن برافكنده است؟يس كيست مانند جد" من عل مصطفى ایی وپددم على مرتضى 
ومادرم فاطمه زهراء صلواتالله علیهم اجمعين ؟ ‏ 
اینوقت خولى ملعون روى به آ نحضرت کرده كفتازسجاعت(١)نا‏ كزيرى 
بااینکه سجاع دخترسجاعى, ساهل بيت را باوردند تادر پیشگاه‌سجد جامع 
که محل توقف أسيران و سبابا بود بازداشتند وبروایت شعبی سرمبارك حصَرت 
عباس دا برفراذ نیز بس طويل بر آورده وثعلية بن عة الكلبى حامل رمح بود 
و اين شعر أنشاد هميكرد : 
اتا صاحب الرمح الطويلالذىبه أصول على الاعداء في حومة الحرب 
طعنت به آل التبي عل لان“ بقلبي منهم اعظم الکرب(۲) 
ام كلثوم بل با أنملعونفرمود أيا بقتل آل برت محمد تله افتخاد 
ميجوئى؟ يس برتو باد لعنت خدای, | زملعون قصد آزار أنمخدرمرا نمود لكن از 
نکوهش مردمان بمناك شد. 
ودیگر در صم خر سپل بن‌سعد شبرزورى که در منتخب ا بنطر بح و بعضى 
کت یه مسطو است م ذکور مسباشد که از أن س بقائمه محم لعلاقه گرفتم 
و باصوتی بلند گفتم السلام عا یکم یا ألبيت محمد ورحمةالله و بر کاته ودا نسته‌بودم 


۱ سی سخنان شمرده و موزون گفتن 
(۲) منم صاحب نيزه بلند که‌درمع كه جنك بردشمنان جيره میشوم . با این نيزه 
آل پیغمبر محمد را مشروب ومطون ساختم چراکه در قلبم از نان شديدترين حزن و 


أندوه و ارد شده بود . 


3 سخنان ۲ ی باسپل بن سعد شپرژوری -۳۱- 


ک در وتا تا 1 کشوم دختر 71 AY‏ از و من 5 
ينها الرجل الذي لم یسلم علینا احد غيرك منذ قتل اخىو سیدی الحسين 926 ». 
۱ مود کستی أيمرد که در حنن حال برما اسران سلام میفرستی جه از 
آ نروز که برادرم وسیدم حسین صلوات‌الله عليه شهيد گشته هیچکس بر ما ددمقام 
سام بر نامده‌است؟ عرضکردم ای خائون من همانا مردی شهر زودی و موسوم 
بس ل هستم و بحدمت جدت محمد هصطفی اد نايل و مفتحر شده‌ام . 
فرمود « الاتری الى ماقد صنعبنا؟ اما والله لوعشنا فى زمان لم ير محمد 
ماصئع بنا اهله بعض‌هذا. قتل والله اخی وسيدي الحسن و سينا كما تسبی العسد 
والاماء وحملنا على الا قتاب بغير وطاء ولا نتر كما ترى » . 
فرمود آیا نمی‌بینی باین ظلم وستم که بامابیای بردند سو گند باخدایا گر 
در دمانی بزيستيم که محمد ور را اهلش ندیده بودند باما که اهل بت او 
هستیم اینه‌قدار ستمكارى نمیسیردند یعنی اين كين وءداوت که‌باما میورزندازحقد 
و کینی است که بفطرت جاهلیت باجناب ختمى.هرتبت دارند بااینکه آنحضرت 
این‌مردمر اازدیاصر ظلمات و بوادی شبات نحات ۳ و بدرحات‌عا لباتتو<.د 
بر كسد و بجنات باقبات دعوت‌فرمود› و با دای برادرم» و آقایم حسين 
سالامالله عليه دا بکشتند ومادا چون غلامان و کنیزان اسیر ساختند و براشتران 
بی‌حجاز (۱)وپوشش چنانکه‌نگر ا نی‌سوار کرد ند. 
معلوم باد از اینکلام که فرموده نه آن است که خود را مقصود داشته باشد 
جه موافق همین خبر آن‌حضرت در محمل‌جای‌داشته بلکه اطفال و کنیزان و 
برد كيان اصحاب را اراده فرموده است . 
پالحمله سبل میگوید عرض کردم ای‌سنده‌من‌همانا سو گند باخدای‌بر حد 
تو و بدرتو ومادر تو وپرادرتوفررند راده ۳ هدی اال دشوار است « فقالت 
پاسپل اشفع‌لنا عند صاحب المحمل أن يتقدتم بالر وس لشتفلااظارة عتا فتند 


(۱) بسفحه ۰۵ لامر أجعه شود . 


خزینا من كثرة النتّظر انا » فرمود ای سيل نزد آنکس که امير این‌محملپااست 
شفاعت كن تااین‌سرها را ازييش روى محم لبارواندارد 5 اين نكر ند گان اردیدار 
سر‌ها از نگریدن پما اشتغال یابند جه از بسیاری دیدارایشان‌بماخوار ورسوآشدیم. 

سرل مسگو ید عرضکردم حا و کر امة آنگاه نزد صاحب محمل شدم واورا 
در فبول أن أمر ر و كيد دادم و ميالغت ورريدم بامن نیب کرد و مرا بر اند 
و آنکار بحای نيأورد : 

سړل ا يد رفيقى نصرانى بامن بو دكه آهنگی بس تاللقدس داشت‌ودردیر 
حامشم‌شری حمایل کرده‌بود اینو قت حدای ديدة دلش را روشن ساحت و پا نور 
ایزدی ار سر مبارك حسين 222 همی بشنبد كدقرائت قر آن ميف رمايد ومسگوید 
« ولا تحسین الهغافلا عم یعمل‌الظالون » الابة از اینحال بدولت سعادت بپره‌ور 
ارد يد و گفت «اشيدانلااله الا الله وحدهلا شر يك له واشيد ان فحودا عيده و 
رسوله» | نگاه شمشربر کشدو گریان بر آنقوم گرایان کشت وهمى بزد وبكشت 
حندانکه <ماعتير! ازياى در آودد آنگاه بروى ازدحامورزيدند وبقتلشزسان.دند. 

جناب ام كلثوم برسید این صبحه حيست؟ من آ نداستان بعرض رسانندم 
« فقالت واعجياه النصارى يحتشمون لدين الاسلام وا مة عد الدین یزعمون آنهم 
على دين معدمد يقتأون اولاده و سیون نا ولک" العاقة للمتقن وماظلمو نا 
ولكن كانوا انفسهم يظلمون » . 

فرمود شگفتی است که مر دم نصارى که برطريق أسلام نسشد بحمايت و 
احنشام دين اسلام ترون ممتاز ند لکن هت و که‌حنن گمان مسر ذلك 
که بردین و آئن آنحضرت رور مى سيار ند فردندا نش را مب‌کشند وحر بمش‌دا أسير 
هرادا نک لکن عاقت نيك وانجام ستوده مخصوص بمردم برهہز كاراستو ایشان 
ياما سدم نورزیده‌اند بلکه این ظلم و سم برحویشتن فرود آورده‌اند . 

یعنی| گر حه گمان مسر ند که در این کرداد ار دنبای غداركامكار مشو ند و 


مارا مظلوم داشته‌اند لکن اگر نيك بندیشند برخویشتن ظلم کر ده اند که‌ازرحمت 


وعنایت سرمدی محروم و بعدات و عقوبت ابدى دچار شده‌اند و در مثوبات ما 
افزوده اند . 

مکشو ف بادحکایت سيل ساعدى در كتب اخبار باقسام مختلفه مسطور است 
ونىز جنا نكه از اغلب کتب مفپوم وبعضی ار موان مرقوم داشته‌ا ند سهل نام سهتن 
وان دو تن ازمحبان بوده‌اند . 

دربحرالصاش از کتاب مفجع القلوب از سلیمان شامی منقول‌است که‌چون 
بااسرا وروس شیداء از کوفه بشام دسیدیم در مجاورت ما ذنى از طائفه بنی هاشم 
بود که اورا حميده نام بود و سری داه شت که سعدش ميناميد ند و نیز اورا كنيز کی 
بود که زیسه (۱)نام داشت‌وددمبان سرایش | بكيرى بود حون همهم ورود اسرا 
در همه‌جا برخواست و مردمان بتماشا برون شدند سعد و ريمه نیز برفتندوجون 
حکایت دا بدانستند گریان ونالان بسرای خويش باز گردیده در كنار آبگر 
بسو گوادی بنشستند . 

حمیده حون براینحال نگران‌شد سراسیمه_ بایشان دوید وبشنید که پسرش 
سعد میگوید بارخدایا چگونه ننالم ونگریم بااینکه سرمبارك امامدابرفراز نی 
مخا لفان مشاهده كردم وذينبيههمى مينا ليد که ای خاتون حگونه از 
كنارى حويم بااینکه بانوان سلطان حجاذرا براشتران بی‌حجاز بانالهواحسیناه ؤ 
واغر بتاه وواضععتاه هم آواز بد بدم . 

حمیده از استماع اینکلمات دهشت آیات بی‌خویشتن بفتاد و حون‌بحویش 
كرائيد و آ نحديث بدرستى بششد باسرو بای برهنه نالان وا ندوهناك پرون‌دوید و 
بحضرت زینب سالام الله 9 رسد حون آن‌مخدده‌را بر تحال € ران‌شد خود را 
بردمن افکنده فر يادبر كشيدايخاتون دوسرا ونائيه حضرت زهراء برادرت حه‌شد 
که ترا در حمين حال باین شهر در آوردند؟ دزت با كمال اندوه وضحرت بان 


سرمنور اشادت فرمود حون حمده رانظر بر ان سر مطهر بر نوك سنان‌افتادحنان 


(۱)شأ یدصحیح آ ن‌رمیثه باشد ۰ حنين نامی یعنیز ینبیه‌درمیان اعر اب مر هو م يټ۰ 
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صبحه واحسيناه وواضيعتاهوواذلتاه بر كشيد كدحاضر انرا ازخویش ببخير كردا نيد 
وحویشتن بی حویشتن بفتاد. تماشائیان در گردش انجمن گر دید ند و از آنسوی 
سعد وزینبیه نيز برفراز سرش حاضرشدند وخروش بر آوردند ومویه کردند وموی 
بکندند وحسدهدا مرده دریافتند" سعد وژینبه دا از دیدار آن رور گار محئت 
آثار چنان شعله اندوه در نراد افتاد که آتش‌طبیعی دا بکشت, آندو تن نیز بان 
يكتن وهرسه بياكتئان پیوسته جان بجانان تسلیم نمودند الى آخر الخبر . 

در بحرالمصائب از مفتاحالبكاء منقول است که درحال ورود اهل بيت دسول 
محمود بشام محنت انجام جناں رينب خاتون سالام الله علمها فت هخادمدرا در طلب 
شمر بفرستاد». شمر پیامد و گفت ایدخترعلي حه‌حاحت‌داری ؟فرمود بباس آ نقرابت 
كه ترا از طرف مادد باءباس است به آنکس که مو کل برپسر براددم على بن. 
الحسن 6 زينالعابدين هست امر کن‌اورا مضروب ندارد « فانه مریض علیل 
وغليل فوق‌البعیر الضئيل » چه‌آنحضرت رنجور وعلیل وتشنه‌بر فرازشتری نزار 
سوار است . 

م" قل لحامل رس اخى ا لحسين ان یخرجه من بن‌اللحامل لان"بنته‌سکنة 
كلما نظرت اليه تصرخ صراخاً تکاد ان تبلك وتموت من كثرة خزيها و شجوها 
انعا ت هر امن مان قلنا لار وبعبد العتماتةك 

دیگر اينكه با حامل اين سر مبارك برادرم حسی ی بكو تا از هابين 
محامل بیرون‌برد. جه دخترش‌سکینه را هروقت نظربآن‌سرافتدچجنان ناله بر کشد 
که نزديك بهلا کت رسد واز کثرت ذلت وذادی بریددبمیردء دیگر اينکه فرمان 
کن‌تا مارا ازمكانى خلوت حر کت دهند که اين چند گرفتاردیدار اشقياء و نکوهش 
اعداء نباشيم. شمر ملعون همان پاسخ که بتاجنان ام کلئوم بگذاشت به ا ات 
نیز بءرض رسا ذد وآ نحضرت ندای وااخاه وا صععتاه بر کش.د وسرممارك راجنان 
برجو به محمل بزد که خون‌از آن حاری كشت ومز رواءت كند كه در ا تحال 


۱ سر برحون امام یم را 15 بر نمره بس بأند پر افر اخته بو د ند از برآبر جنان 


زينب خاتون لا بكذرا نيدند | نمظلومه 53501 و بناله کلماتی‌سوزنال بگذاشت. 
اما داقم حروف این‌خبرداچندان مودق نميداند جه این کرداد و جريان 
خون حنانکه در 5 معتبره مروست ذررمات ورود بكو فه‌است ونيز ارباره الفاظ 
هم مشهود میشود که از لسان اهل بت تراوش ندارد و هم مراب مناعت وغيرت 
ايشان اد تكلم بيار كامات ۳ امثال‌شمرملعون‌منافی است وحدای بحشمقت اعلم است 
نعوذ : بالل من هفوات اللسان و کل ساعة وان : 
وهم در أ نكتاب از آنکتاب مسطود است که حضرت زیلب خاتون را نظ ۳ 
سکنه سألام الله علمهما افتاد که از شدت عطش و سختی محنت حانش ازتن خواهد 
برون‌شتابد. يس با رنان شام روی کرد و فرمود کک باشد از شما که این يتيمرأ 
سيران کند « قداشرفت علی‌الهلاك عطشا » از شدت تشنگی مشرف بهلاکت شده‌است 
دراینحال زنی باجامی پر آب بیامد و كفت اين | برا باين طفل برسان شایدخدای 
تعالى اولاد مرا يتيم وأسير و عريب تكذارد حون حضرت سکننه خاتون این بدید 
و شنید از رو زكادان بر گذشته بخاطر آورده» چنان‌فریاد وناله بر كشيدكه نزديك 
ددح ا يا كين رید بن حال لوي خانزن باه i‏ 
زيان بر کەو ۱ 
۱ و دیگر ار حکایات دمشق داستان آن: دريحه وروشن(۱)و آن‌عجوزه ونجتن 
زنست که موافق بعضى احیار بدعاى | نمخدره قر نحو دند حنا نكه بحواست 


خدای مذ كو ر اد 

معلوم بأد حنا نکه از این ديش درطى اينكتاب مسطور افتاد مورحين رادر 
56 ووت ورود اهل بہت رسول خدای ا بشرردمشق اختلافست وآ جه اركامل 
بب‌اگی مسطور میدار ند این است که در روز حم-ارشنبه شانزدهم شهر دبيع الأول 
ایشانر! بشرر دمشق در آوردند و هم پباره روایات رور حرارشنبه ببست وهفتم‌شهر 


مرم در اول طلوع آفتاب بدرواژه شر دسیده هنكام عصر نزديك بسرای يزيد 


(۱) دوشن بمعنی همان دریچه وروزن‌است که از آن بمنظورروشناگی استفاده کنند , 
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۳ زند گا: یحضرت زینب ت 3 ۲ 


دسا نزو وش درمسجدی ی خراب ۳9 ۳ ا بود ۳ U‏ ل را در آن 


و بروایت صدوق وابن بابویه از فاطمه دختر على وفاطمه 6ل يزيد فرمان 
کرد تا امام رين العا بدین رابا محدرات سرادق احترام در مئز لی بدون ستف‌جای 
دادند که‌«لایکفیپن من‌حر ولایقیین من‌بردحتی‌تقشعر وجوهپن » یعنی آنمنزل 
نه ایشا نرا از حرادت آفتاب و نه از برودت هوا پاسبان بود چندانکه جبره های 
ایغان بوست بيفكند و. این حس مدت مکث ایشانر | میر‌ساند ونيز حنان مبرسد 
که على 226 دا از جناب فاطمه زهرا دختری بوده است فاطمه نام شايد ام کلثوم 
همانست . 

وبروايت فاضل کاشفی آل الله را گا از آ نسوی که ازدحام خلق بود 
يشام وارد کردند وهنكام غروب بسرای يزيد رسيدند و آ نوقت ممكن نبود ايشان 
دا بروی در أورند لاجرم اسراى آل دسول خدايرا درخرابه مسكن دادند . 

وبروایت طبر سی ٩‏ بعضی دیگر در روز اول شپر دبيع الاول سرمبارلاحسین 
عليه السلامرا بدمشق در آوردند و اینرود برای 3 امه عبد گردید ۱ 

راقم حروف گوید:ا گر جه بصراحت‌نمستوان كفت درحه ماه وحه روز وارد 
دمشق شده‌اندلکن آنروایت که از کامل بهاگی است تواند بود که بسورتوطريق 
عقل وعادت بزو بكر باشد » و روايت أبن اير در تاريخ الكامل 4-5 ابن زياد 
اهل بت را در زندان افکند وخبر ایشانرا به يزيد مکتوب نمود الى آخرالخير 
مؤيد این مطلب است حنانكه درذیل کتاب امام زین العابدين چ در ضمن‌پارء 
تحقیقات نیز باين خبر اشادت رفته است وال اعلم بالصواب . 

و در بحارالانوار نيز از کتاں مناقب از ابوالفر حابن حوری بعصّی اشعار 
بحضرت دینب هسو بست و نیز باره روایات درعمور دادن‌اهل بيت رااز محله‌جمودان 
و آزار اهل بیت اطپار در بحرالمصاف نگارش دفته است  .‏ 

وهم دد آ نکتاب از کتاب دیاش الصائب مرقوم شده است که جناب ذینب 


خاتون درجنان‌حالت برسرمبارك برادرش حسن صلو ات الله علم‌ما نظر کرده آهی 
ازدل بر کشد وعرض کرد « يا اخا انظرالینا ولاتغمضعينك عنا و نحن بين العدی 
یفعلون بنا ماترى » ای برادر بما بنگر ودیده از ما میوش با اينكه ما ددمیان‌این 
دشمنان‌نا بکار گرفتاد و باین ظلم وستم که‌مینگری‌دچاريم. والعلم عندالله تعالی 


۱ 
8 7 
سآن يار 9 سا لات [ نمغدر 9 سام آل ولا 
وكيفيت ورود بمجلس يزيد يليد 
از حبرابن حوری وینان رات اشعار یکه نسدت به يزنك ملعون داده اند 
حنان معلوم مشود كه در آن اوقات كه اهل بيت اطبار وروس مقدسه كثير الانوار 
را پدمشق میأوردند أن خم شمطعون درحیرون حابداشت که نام نزهت گاهی‌است 
دردمشقو یز بدا کثر اوقات در | نحا بعیش‌وسرورمسرداخته است‌و حنا كوو کو دد 
سققى مستطمل بو ده است که بر سمو نبا بر افر احته بو د ند واطرافش قاذ از 
و در بر امو نش مد‌ینه‌آاست؛ تو اند بود بر ای دبدار ورود اساری 3 دوس شهداء در 
أن عمارت رفته است . 
سط این حودری از رهری روايت کید كه حونسرهارا بيأوردند در ید در 


منظر خود جیرون‌جای‌داشت حون سرها را بدید اين شعر از خویفتن قرات كرد 
سے کا نے صل 3 
لمأ بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الاش على را جبرون 


حر سس جل ق بے اسن © ل 


تعب الغراب فقلت صم أولاتصيم فاقد قضيت من الغريم ديوني 


وبعضى يعدأى « من الغريم 6 م من‌النمی » وبرحى « من الحسين 4 نوشته اند 
۳ كفت اند جو ن أ دن شعر بدو اند درتمامت مردمان هچکس بداى نما ندحن ai Î‏ 
نت نمود او را ونگوهش کرد و ار وی‌روی فى وت ومئو رسد حون این اشعار 
را بخواند وشعری حند ES‏ قرائت كرد على ابن الحسین لام با او درمقام 


مکالمت بر امد و ار این حبرمسس سد که ورود ايشان نيز درهمان مکان بوده‌است, 


۱۸-۰ - زند كانى حضرتزينب اعلا ج ۲ 
واینکه در منتحب ابن طر يح ويارة احبار وارد است كه امام رین العا بدینه 

اهل پیت اطپار دا بدروازةٌ ساعات‌در آوردند و سه ساعت باز داشتند ومنتظراجاذت 
یر بد بود ند با این حير منافى نمست جه ممكن أت بعد ۱ ر انقصاء آ نمجلس 
پشپر در آورده‌اند یا "از شپر نزد وی برده‌اند جه از آن خبریکه از مقتل كبير 
أبى مخنف ميرسد که راوى كفت حون و در أمديم بار از ها 5 دكا كين دا بسته 
و م‌دمانر | دسته بدسته بدیدیم که بعصون گریان ويارةٌ خندان بودند در اینحال 
دی نزد يزيد برفت و بشارت بداد و انس مارك را از باب جرون در آوردند 
مؤيد اینمطلب تواند بود . 

ومب‌کوید بيست وحپاز سرباآن سر ميارك در آوردند ورنها دا برشترهای 
بى حجار (۱)و بوسش سواز کرده سر ممارك امام دا بر نمزم بلند بر رده خولی 
اصیحی حامل آن تمزه بود» س داحل شد وهمیگفت ماغليه کردیم و قاهر شديم 
ام کلئوم سلامالله عليها فرمود : 

د کذبت يالعين ابن اللعين تفتخر على قتل من كان جبرئيل یناجیه و 
میکاشل بحد ته 5 أسرافيل نادمه ول ول علی کنفه يحملهوعلى بن ابيطالب 
عليه السلام ابوه وفاطمة الزهراء امه واسمه مکتوب على سرادق العرش و من 
حتم الله عزوحل د النسين وابوه خاتم الوصيسين و امه خير النساءفىالعالمين». 

ددوغ كفتى ايملعون پسرملعون افتخار ميجوئى بقتل آنکس كه جبرئيل 
باوی مناحات ميورريد و مبكائيل باوی حديث ميراند و أسرافيل بمنادمتش 
مفاخرت ممورزيد و عل ع اورا بر دوشانه مبار كش حمل ميفرمود و على بن 
أبيطالب بدز او و فاطمه رهراء صلواتالله عليهم مادر او و ناش رينت سرادق عرش 
پرورد كار ممباشد و کسی است که حداى مئان حد ش راخاتم بيغمير أن ويدرشرا 
حاتم اوصیاء ومادرش را مر ان اد در حمله عالمها گردانید ¢ 

يس خولی ملعون دوی با نحضرت آورده گفت دابست الا ان تکون 


(۱)پسفحه ۲۰۵ مراجعه شود . 


و تحقيق در يارة روايات 0 اكاك 
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الشجاعة فيكم يااهل البيت انك السجتاعة» آ نحضرت فرمود « ويلك ما لاء 
والشجاعة والسجاعة و انما تصلح الشجاعة لار جال » . 

حون على بن الحسن عم بام“ كلثوم نظر کرد اشك از دیداد مباد کش 
جاری شد وشرو ع بخواندن اين شعر نمودها قادذليلا في دمشق‌کاننی» الى آخرها 
ومانند اين خبر نيز درهنگام ورود بدمشق مسطور شد واین خبرداباقسام مختلف 
مذ كور داشته‌اند و در خبر صاحب كشف الغموض از سپل نيز کلمات مسطوده را 
باندك اختلافى از خولى ملعون وجواب ام كلثوم را مرقوم داشنه‌اند ٠.‏ 

وهم از بعضى نسخ ابومخنف نوشتهاندكه خولى كفتياابنة الشجاع بنت 
امیرالومنی اگرنه آن بود که زن هستی گردنت را ميزدم و اين حمر بدوحپت 
محل اعتباد نتواند بود یکی اينكه خولی در چنان وقت بنت امير ا ومني نميكفت 
دیگر اینکه اورا آ نقدرت نمود که كويد گردنت‌را هيز نم ؛ بلکه اینکلمه‌ایست که 
درمجلس ابن زياد برزبان شقاوت ترحمانش گذشته‌است, اما از مكراد بیانات 
ممکن است که ياد اين مکالات درهنگام ورود بکوفه و بعصّی درشام و برخی‌هنگام 
وارد كردن بعمارات سلطنتی يزيد ملعون دوی داده باشد . 

ونين بردانشمندان دقيقه ياب مکتوم نباشد که اينكه يارءٌ ۳ اگر 
ناطق است كه حضرات اهل بیت رامكشفاتالوجوه در روز دوشن و انجمن ناس 
بشام در آوردند , نها نست که اینحالت را درحق حضرت ام کلئوم یاجناب دیب 
خاتون یانسوان محترمه بالغه اهل بيت ببایست پذیرفت, بلکه چنانکه مکر ر 
اشارت رفت این نسوان معظمه در محمل‌جای‌داشته ودر برده بوده| ندجنا نکه‌باین 
حال نين گاهی تصر یح شد . 

وا گرمکشغاتا لوحوه يابدون ستربوده‌اند. بنات غير بالغه و نسوان غير 
معظمه مثل‌پارۂ کنیزها یازنپای اصحاب وخد ام اهل بيت بوده جهربات سرادق 
طهادت و رنان وبنات خاندان رسا لت قن مردم قياس نشوند و عبون و ابصار 


جائنه را آن استطاعت نباشد که رد رشان نگران گردد و قلوب مر یضه راتوانائی 
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: نیفتد كه دربارةٌ ايشان رتست تخمليابد › ديدار أشقياء را در ديدءٌ ناموس 5 

مقام دیداد نيست و قلوب نايا كرا درمورد حریم رسول كريم أميد أدراك نباشد . 
کل ر شعاع شمس را بنگر ند شمس‌را ننگرند وا گر بخواهندبنگر ند بر نج 

رمد و غمی مبتلا كرد ند تاحه برسد درمقام شموس حقیقی, که آفتان عالمتان ار 
شعاع ايشان تایشی وماه آسمان از پیشگاه لمعات انوار ايشان نمايشىاست » آیت 
تطهیر براينجمله دليلى دوشن و قصه‌سمل «والله مانظرت اليكم بريبة» و صيحةٌ بنت 

صغيرءٌ امام تيم و ببپوشی سبل‌بن‌سعد براين مراتب حجتی‌مبرهن است . 

همانا برورد كار مبيمن قدوس آن‌عظمت و هست وهیمنه دراين زمره ناموس 
بر نپاده كه هیچکس را آن‌مجال نيست كه بباره تخيلات نفسانى بدیدار ايشان 
اشتغال جوید واگر كاهى فرمودهاند كه اين سردا از ميان محامل بدیگر سوى 
برند تاناظران از دیدن أناز ديداز ديكران اشتغال حویند بجباتى بوده که 
خود دانند و مقصود نظاره باطفال و خد ام است پاجون اغلب ايشان داراى رتبت 
عصمت و ار € می‌دمان باصحان ولایت مطلقه اقرب بوده‌اند ممکن است 
' در همان حال غم آنمردم ميخوردهاند تامبادا بمعصیتی دجار أيند که بغضب 
پرورد كار ۳ شو ند يااينكه حزن و اندوه آن‌سر ميارك افزون نگردد از 
راه امر بمعروف و نهى ازمنکراست. صلواتالله و سالامه عله ا ۱ 


ج۲ مکالمات آنحضرت در مجلس يزيد - و 0 


بیان بارة حاللات ن مخد ر ەسلام اف ولا 
در مجلس يزيد علیه‌اللعنة والعذاب 

مکشوف باد که عبادات ارباب مقاتل در بیان در آوردن حرم و سبایا را 
بمجلس يزيد و آنچه از أن پس مشپود گردید در نبایت خلط و عدم انتظامست 
و از این است که آنانرا که در کتب اخباد تتبعی بکمال نیست, مجاری اوقات 
ايشائرا که در مجالس عدیدهروی‌داده دريك مجلس انگار ند حتی اینکه گمان 
همی بر ند که رحصت دادن يزيد اهل‌بت‌دا بافامت مجلس سو گواری نبز در 
همان مجلس اول بوده‌است, بااینکه عقل سلیم هر كن براين امر تصدیق نکند 
حه يزيد در آن‌مجلس جز خشم وستيز چیزی نداشت وبراین حمله برافزون اد 
جوش وخروش مردم خاطرش أسوده نبود چگونه خود اسباب طفيان آن جوش 
وطوفان آن بلا را فراهم ميساخت ؟ 

و از این گذشته اگر در همان مجلس انجام امر باینمقام سوستى حبس 
كردن ايشان و منزل ساختن در خرابه چه‌بود؟ ونيز نقل عباراتو تر تیب‌روایات 
مختلفه براینمطلب‌اشارت کندء حجنا نكه مثلا ابومخنف مقالاتی از يزيد در حال 
احضار سر مباركمىنگارد. آنگاه از دحول زوحه یز ید دختر عبد الله بعد از آن‌از 
دحول شمر ملعون و از پس اینجمله میگوید: اهل‌بت را بخواند و ايشانرا در 
حضورش بداشت و آنمکالات بگذاشت و بعد از آن‌حمله ازرژیای‌حضرت سكينه و 
پس از أن ازصعود امام زین‌العا بدین نت برمنبر حدیث میکندوعجب این‌است 
که جنانکه از كلامش مستفاد مشود این‌جمله‌در يكروز بوده است . 

و مر بعد ازاین‌حمله میگوید يزيد مردمانر | فرمان کردتا بعد ار نمازهای 
پنجگانه بقرائت قر آن پردازند و میگوید يزيد بخطبه برخواست و كفت ايقوم 
حسين رامن نكشتم تا أخ رخير: دس جكو نه تواندبود که تماماين حالات دریکروز 
روی‌داده‌است مگر اينكه كوئيم مقصود ابی‌مخنف ترتيب مطلب و اشاره بوقوع 


سس 


۱ 7 


قضایا است‌نه‌اینکه ملاحظه تعین ایام بوده است و اين بنده ضعيفدر کتاب‌احوال 
امام زينالعابدين در حل این‌مشکل تحقیقات وافیه کرده‌است » در اینجا حاجت 
باعادت نیست . 

درمنتخب ابن طریح و بعضی کتب اخبار مسطود است که على ابن الحسین 
عليهما السلام فرمود « لما وفدناالی يزيد بن معوية أتونا بحبال وربقونا مثل 
الا غنام وكان الحبل‌فی عنقی‌وعنق ام كلثوموبكتف زین وسكينة والينات و کلما 
قصرنا عن المشى ضربونا حتی اوقفونا بين یدی يزيد وهو على سریر مملکته ». 

حون مارا بریزید بن معو یةعلیه اللعنة در آوردند دا سا در گردن 
ما در انداخحته مانند گوسفندان وارد کردند و دیسمان در گردن من وام" كلثوم و 
بر کتف زین وسکینه وسایر دختران بود وم-ا دا همی میکشیدند و | گر در دفتن 
قصور ميورزيديم ما دا ميزدند تادرحضور يزيد که در اینوقت برتخت ملك خويش 
جای داشت‌ببایداشتند. وا این خبر ميرسد كه حضرت على ابن الحسن و جناب 
ام کلثوم را ازدیگراسران ممتادداشته| ند واين ده تن را ریسمان بگردن بفکنده| ند 
و دیگران دا در بازوان افکندها ند . 

در اسرار الشپادة وبعضی کب ازشعبی مرويست که حون يزيد بقتل امام 
زین‌الع بدین تال فرمانکرد و آن حضرت دا ببرون بردند حضرت ذینب سلام الله 
علیپا صيحهبر كشيد و گفت«الی اين يراديك» بکجاقصد کرده‌اندترا ببر ند؟ فرمود 
« الى القتل » بسوی کشتن « فصاحت ام كلثوم وزينب : حسبك يايزيد من دمائنا 
نناشدك الله ان قتلته فاقتلنا » . 

يعئى جناب ام كلثوم و دینب خاتون صبح<ه بر كشيدند كه أى يزيد آ نجه 
از خون ما بریختی ترا کافیست ترا بخداى سو گند !گر او دا میکشی مارابکش. 
وار این عبارت ممرسد که ام" كلثوم همان ریات است وواو اف رياد و« نناشدله» 
برسبيل تعظيم باشد جه بقيه همین حكايت براینه‌عنی دلالت كند چنانکه از همین 


خبر که میگوید يزيد فرمان کرد تاامام زينالعابدين دا باز أوردند وبا | ن<ضرت 


€ بحان أ نحضرت ت درمجلس يز اه 


مکالمتی بگذاشت بت ۳ 9 را TT‏ ۳۳ 
ببرون بردند «فصاحت به ام" کلثوم : الى این ياحبيبى قال لہا الى السيف ياعمة 
فصاحت واغوئاه بالله عزوجلوابقية من لايبقى يا سلالة نبی البدى ويابقية ابن 
على المرتضى » . 

جناب ام" کائوم فرياد بر كشيد و گفت ای حبیب من بکجا میشوی فرمود 
بسوی‌شمشیر اىعمه؛ ام كلثومسلامالله عليها صیحه‌بر کشید که يناه بخدای‌عزوجل 
و داد خواهی بدو میبریم ای بجای مانده کسی که او دا بجای نگذاشتند ای‌سلاله 

ی هدی ای بقیه پس علیعرتضی.الی آخرااخبر.مژید ر ارپا است. 

درناسخ التواریخ واسراد الشپادة وبعضی کتب اخباد مسطود است که چون 
حضرت زینب کرداد يزيد را باسر مبارك امام حسین چ و بقولی سرمبادك آن 
حضرترا بدید دست بر آورد و گریبان حاك کرد آنگاه با ناله جانسوز و آهنگی 
غم اندوز ندا بر کشید « يا حسیناه يا حبيب رسول الله يابن مكة ومنی يابن فاطمة 
الزهراء سيدة النساء يابن بنت المصطفى » . 

از کامات أنمظلومه هر كس در مجلس يزيد بود و خود يزيد بگریستند 
واز اينكلام میرسد که در آنحال بزیددا بان سرمبارك حسارتی نمیرفته جه اگر 
چنان بود نمیگریست واهل مجلسش نيز باوی موافقت‌نمیکردند چنانکه درذیل 
همین خبر است که بعداز أن يزيد قضیبی‌بخواست , الى آخرالخبر . 

ونيز از منتخب نقل کرده‌اند که يزيد از نام ونشان اهل‌بیت تن‌بتن ببرسيد 
گفتند این يك ام كلثوم کبری و آندیگر ام کلئوم صغری و این صفیه واينامهانى 
واین‌دقیه دختران على بن ابیطالب هستند و از این خبر هيرس دكه ام كلثوم کبری 
همان دينب خاتونست جها گر جز این بودی نام زينب دا ياد مبکردند . ۱ 

وجنانکه در کتاب بحر المصائب و مفتاح البكاء از بارء مو لفات قديم مسطور 
داشته‌ا ند جماعت اسبر ان که در مجلس يزيد بودند حبل وحپار تن‌مردوزن بودند 
باعلی" بن‌الحسین لهام وچون ذینب صغری و سکینه وزینب کبری سر مبارگ امام 


دک ۲ ۱ زند گانی حضرتزینب ل ج ۲ 


حسين 2 دا در حضور 5 بدیدند , ناله و فریاد بر آوردند و ندا بر کشدند: 
واعّداه واعلیاه آنگاه‌ام کلئوم فرمود : « يايزيد اما تستحيى و قد تخدثر حريمك 
فی‌الخدر واشتپرت بنات رسو لالله بن الاس » . 

ای يزيد آیا شرم نه‌یکن ی که زنباى خوددا ازیس برده بازداشته ودختران 
رسول خدای‌را بی‌برده درميان مردهان بر آوردة ؟ و از آن‌پس جناب ام کلثوم‌از آن 
ملعون دخصت طلبيد که سر مطپر حسن 2 را بگرد وزيارت کند و آتش‌دلش 
را شفا بخشد , حونرخصت يافت آن سرمباركرا بگرفت وبگریست و ناله چندان 
بر کشید که بیپوش افتاد وجون بپوش آمد فرمود اىيزيد لعنت خدای‌عز:وجل 
برتوباد ! يزيد گفت. اين زن که بامن چنن وجنان‌سخن کند کیست ؟ گفتندام کاثوم 
خواهر حسن دختر فاطمدزهراء میباشد . 

ودر روضةالشهداء مسطور است کهام" كلثومسلامالله عليها فرمود « فانی‌آرجو 
منالله عز وجل؟ أن لا تستریح فی‌الد"نیا يايزيد كما أوردتنا فی‌التعب والصيبة و 
الوص و أوقعتنا فى الشدائد والنواف وهی فی‌التزاید » . 

يعئى ازخداو ند عزوحل امد وارم که راحت دنيانيابى ای‌یز ید جنانکه‌مارا 
دداين دنج و مصیبت و اندوه ودرد در آوردی ودرچنن شدائد ونوائب دجار ساختی 
واين كاهش را بفزايش أوردى, يزيد با آ نمظلومه گفت: حگونه دیدی که‌خدای 
أ نجه را که كمان میبردید قرین زیان و نومیدی و خسارت داشت و دروغ شما را 
اشکار ساخت . ۱ ۱ ۱ 

فرمود ای يزيد « ان“الله تعالی أکنب المنافقن حیث قال ان" المنافقن 
لکاذبون ویعذات المنافقن والمنافقات الحمدلله الذي برء اهل بت‌نسه من‌الکذب 
والنفاق وطبسرهم من كل” عيب وشقاقتطبيراً » بددست ی که خدایتعالی مردم منافق 
راتکذیب میفرما ید در آنجا که فرموده است بدرستکه منافقان دروغگ بان باشند 
وعذاب میفرماید ردان منافق و زنان منافقه دا سياس خداوندیرا که اهل بيت 


بیغمیرش رااز كذب ونفاق برى وبمزار داشت . وازهر عيبس وشقاق مطبر فرمود . 
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معلوم باد از اين خبر نيز معلوم مشود که زينب کبری همان ام کلثوم است 
وهمچنان مینماید که اینداستان در مجلس ابن‌زیاد دوی داده باشد , چه دنبالة آن 
با نجا منتبی ميشود واز کامل بہائی مسطور هيآيد » که يزيد بپای شد و باپای 
نامبار کش برسر مطیر امام ل حسارت کرد . وريد بن ارقم که حاضر مجلس 
بود باوی چنان و حنين كفت و اين هر دو بمجلس ابن‌زیاد انس است. و خدای 
داناتر است بآنجه اصوب است ونيز بیپوش شدن جناب ام کلئوم در مجلس يزيد 
غال از ات سك دكن آننکه أن مد ردق لک كانه .سر هرازه 
امام ت دا از يزيد خواسته باشد و آ نحالت روى داده باشد . 

وا کتاب‌نجاة الخافقين مذ کور است که از آن پس زین دختر امیرالوّمنن 

علیهما السلام دوی باهل دمشق کرده بگریست › وندا بر كشيد ديا اهل دمشق 
اعلموا قدفر ق جماعة العلوج هذا الراس عن بدنه» ای مردم دمشق دانسته باشيد 
که اینجماعت کافر و گیرو ارمنی اين سرمنو ر را ازبدن جدا کردند آ نگاه بکلماتی 
تكلم فرمود که از أن مصائب و نوائب که بر آ نحضرت واهل بيت فرود گشته تذ کرء 
مینمود واز آن پس شروع بانشاء اين اشعار شد : 

يقلن يالا ياحدةنا با احمد قد آسرتنا الاعمدئکلنائوا کل 

وهتكوا حريمه وذيحوافطيمه وأسروا كلثومه وسيقت الحلاگل(۱) 

الى آخرالاشعار ‏ وجنان مينمايد که این كلمات ا كرمحل وثوق باش در 
مجلس يزيد نبوده است و درحالت ودود بدمشقاست واين اشعار دا ديكران بزبان 
حال آن ستمدید گان گفته| ند جنانکه هیئو ید که راوی گفت حون اهل دمشق 
اینکلمات دا بشنيد ند سخت بكر يستند وناله بر كشيدند وعقول ايشان از سرهايرواز 


(۱) میگویند أىمحمد ای جد ما كه خدایت‌احمد ناميد ؛ مردانشان مارا باسری 
گرفتند وزنانشان برما گریستند . آنها حرمت فرزندت حسين را شكستند و كلوىشير 
خوارش را در یدند و کلئوم او را اسير ساختند و زنان او دا همچون برد گان در کوی و 


بازار روان داشتند . 


همیگرفت حندا نكه يارةٌ بيبوش بیفتادند وجون بخويش بيوستند كر يان و نالان 
از آن مجلس‌برون شد ندوهمی حاك پرسر ريحتند و بر گذشته بشیمانی حوردند . 

در ناسخ التواریخ مسطور است که از مردم شام مردی سرخ موی پر خواست 
قرو ابش کرو و کت اسر ایی این کت قرا ,امن بش و اا 
سخن‌فاطمه دختر حسن وم داخواست چون‌فاطمه اين سخن بشنید برخود بلرزید. 
ودامن عمه خودزیب را بگرفت دفقالت| وتمتوا ستخدم » كفت يتدم شدم اکنون 
بكنيزى بایدم رفت؟ و گمان میکرد که اسعاف حاجت شامی از ببريزيد جائز 
است» زینب که بر مسئله دانا بود دوی با شامی کرد « فقالت کذبت وال لومت“ 
واللّماذلك لك ولاله» فرمود درو غ گفتی. سو گند‌با خدای | گر بميرى اینکادبرای 
تو صورت نسدد وار برای يزيد نبزممکن نشود؛ يزيد درحشم شك و گفت «کذیت 
والله ان" ذلك لی ولوشئتانافعل لفعلت » سو گند با خدای درو غ گفتی اینکار برای 
من رواست وا گر بحواهم بکنم میکنم 

زينب سلام الله عليها فرمود « كلاوالله ماجعل الله لك ذلكالا أن تخرج من 
ملتنا و تدین بغيرها » حاشا که اینکار توانی کرد جزاینکه از دين مابدر روى و 
بدیگر ملتی اندرشوی, يزيد را خشم برافزود و گفت ددیش دوی من حنين سحن 
میکنی همانا پدرت و براددت از دين بیرونشدند « قالت زينب بدین الله و دين ابی 
و دين اخی‌اهتدیت انت و ابوك وجد لك ان كنت مسلماً » فرمود بدين خدا ودين 
يدر من و دين برادر من تو ويدرت وجدت هدايت يافتى اكر مسلم باشی؛ یز ید 
كفت « كذبت ياعدو”ة الله » دروغ كفتى ای دشمنخداء ذینب فرمود « انت امیر 
تشتم ظالاً و تقبر بسلطانك » هان ای يزيد به نيروىامارت فحشميكوئى وبقوت 
سلطنت با ماستم میکنی و ما دا مقهورميدادى, يزيد شرمكين شد و خاموش كشت. 

اینوقت شامی سخن خويش دا اعادت کرده گفت یا امير المۇمئن اين جار یه 
را بامن عطا كن یز ید كفت دور شو خدایت مر كك دهاد و ام" كلثوم روی با شامی 
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وحعل النار مثواكإنة اولاد الا نبيآء لا یکونون خدمة لا ولاد الا دعباء » فرمود 
زبان بربند ای فرو مايه هرزه‌درای ؛ خداوند قطع کند زبان تراو کور كلد 
چشمپای ترا و بخشکاناد دستهای ترا و در آتش دوزخ جاىدهدترأ همانا فرزندان 
پیغمبر خادم زنازاد كان نشو ند» هنوز سخن دردهان ام کلئوم بودکه خداو ندمسئلت 
او را باجابت رسانید كنك و نابینا شد و دستهایش بخشکند و درافتاد وجان بداد. 
درناسخ التو اریخ مسطودمیباشد که اینکه سيد بن طاوس عليه الرحمة روایت 
فرموده است که أن مرد شامی فاطمه را نمی‌شناخت و ار يزيد ببرسيد اين جار یه 
کست؟یزید كفت دختر حسين بن‌علی‌بن| بیطا لب است واو ار گفته بشیمان شد و بر 
پزیدبر أشفت که ذر به پیغمیر را اسیرمیکنی ومن‌جنان دانستم که از اسر ای‌رومست 
ويزيد اورا بکشت. سخت بعیدمینماید, چگونه صورت می‌بندد که اهل بيت دا با 
أن سر هأى بر يده بشر‌حبکه مر فوم شد بشهر شام در آور ندو مردشامی که ازمقر بان 
يزيد و درخور جلوس مجلس يزيد باشد ايشانرا نشناسد بلكه روز نا روز ازاخبار 
کر بلا و نام و نشان شبداء ومنازل اهل بيت كماهى آ كاهى داشنند . 
ابن اير درتاریخ‌الکامل گویدپس از أن نساءحسین ل راپریزید در أوردند 
و این وقت سر ميارك حضرت امام حسين صلوات الله عليه در بيش دوی يزيد بود 
فاطمه‌وسکینه دو دختر <سين کل همی كردن بكشيدند تا آن سرمنو ر دابنگر ند 
ویزیدهمی كردن وسر بر کشد تااز ایشان مسطور بدارد ,حون سرمبارك رانگران 
شد ند صحه اهل بيت برخواست ودختران معاویه به و لو له در آمدند و از این حس 
ميرسد که يزيد يليد حرم خود دا برای تماشای آن مجلس در آن مجلس از پس 
برده باز داشته تا غلبه واحتشام خويش را بایغان باز نماید . 
٠‏ میگوید دراینحال فاطمه دخترامام حسين لام که از جناب سکینه خاتون 
اکبر بود با يزيد فرمود « أبنات رسولالله سبایا یایزید» آیا دختران رسو لخدای 
را اسر مینمایند اىيزيد؟«فقالياابنة أخىأنا لهذا كنت أكره » آن‌ملعون كفت 
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اي برادر زاده من اینگو نه کار نا ستوده را مکروه مىشمارم . 

و بعد از کلمتی حند میگوید مردی اذاهل شام برخواست و گفت اين جاریه 
را با من‌بخش, یعنی فاطمهرا" فاطمه بجامهٌ خواهرش زياس در آویخت و زیت از 
وی | کس بود 5 فرمود « کذبتولومت" ماذالك لك ولاله » یعنی درو غ گفتی 
و لیم هستی وزبون‌شدی» اینکار نه ازبورتو ونه برای يزيد امکان‌دادد» ابن اثر 
وین يزيد از این سحن بر أشفت و برافروحت و آن مکالات درا نه بگذشت 
و یز بد شرمگن وحاموش‌شد . 

اس از آن اهل بيت دا ازمجاس يزيد برون برده بخانم‌ای يزيد در آورد ند 
واز اینوقت هیچ زنی از آل يزيد نماند جزاینکه نزد ايشان بیامد وسو گواری 
بر با کردند و از أنجه از اهل پیت ماخود شده بود بمرسد ند و دوجندان بایشان 
تقدیم کردند این است که سكينه لش ميفرمايد « مارايتكافراً باللهُ خيراً من يزيد 
بن معویه » ومیگوید بعداز آن يزيد ملعون على بنا لحسين ادا مغلولا بمجلس 
حود در آورد و بعد انمکالاتی که در مىانه برفت فرمان کرد 5 آن حضرت واهل 
بيتدا ددسرای مخصوص‌دد آورد ندو بی‌حضود آن‌حضرت تغد ی و تعشی(۱) نمینمود. 
واين دوایت ابن‌اثیر با اغلب روايات موافق نیست چه دداين خبر میگوید 
زینب با یزیدفرمود بدین خدا و دين پددم و برادرم و حدم هدایت یافتی وا گر 
زینب دخترامام حسن سلام الله علیهما اين سخن میگذاشت بدین برادرم نمیگفت 
جه در أن وقت على بن الحسن لام دا آ نجماعت امام نمیخواندند و امامت 
آنحضرت هنوز شيو ع نہافته وشعیان آ نحضرت ظرودی نداشتند . 

وا گر گوئيم شايد د فأخنت بثيان عمتها» بوده و سپوا دا ختها » نوشته‌شده 
با « و کانت أ کر منپا » نميسازدجهشبهتى نمیر ود که زین‌دخترآمیرالمومنن علیهم- 
الصلوة والسلام از فاطمه دختر امام‌حسن لم | کبربوده, تا توضیحی لازم شود 

مگر اینکه گوئیم أفطه ودين اخی» را کتاں سيوأ رقم کرده باشند یام‌قصود 


(۱) تفد‌ی یی ناهار حوردن ؛ و تعشى . یعنی شام حوردن . 


ج ` تحقيق در قضيةٌ مرردشامی ‏ -۳۷۹- 


از این فاطمه دختر امیرالمومنین تلا باشد وال تعالى اعلم ۱ 

وسبط أبن حورزى در كتاب كل کره كويد حون دنان اهل بيت دا بر 
يزيد در آوردند مردى از اهل شامرا نظر بفاطمه دختر امام خسین له افتاد و 
آنحضرت درخشنده روی ويا کیزه دیدار بود" شامی بایز بد گفت ایندختر را بمن 
ببخش جه ايشان برای ماحلال‌باشند. پس آن كودك فریاد بر کشید و برخویش 
بلرزید و حامه عمه‌اش <ضرت زینب رایگرفت جناب زینب خاتون صبحه برزد و 
فرهودهليس ذالك الی‌بزید ولا كرامة» يزيد بر آشفت و گفت! گر بخواهم حنين 
كام « فقالت زينب صل" الى غير قبلتنا ودن بغير متنا وافعل ماشقت » ذ ين سلام الله 
عليها فرمود بقبلهٌ جز بقبله ما نماز بكذار وبدين و آئینی جزملت مادر آی آنگاه 
هرچه خواهى بكن. از اين سخن غضب يزيد سا كن كشت . 

در کتاب اعلام الودى نيز اين داستان را بهمين تقريب اشارت و از جناب 
فاطمه دختر امام حسين وعمه‌اش زیاب خاتون لام دوايت كند . 

اما شيخ صدوق عليةالر"<مة در كتانب امالی اين نسبت را بفاطمه دختر 
امیر المومنین صلواتالله عليه مینگادد و میگوید فاطمه فرمود چون مردشامی اين 
سحن بكذاشت به تباب خواهرم كه ارهن 5-7 واعقل بود در أويختم > الى آخر 
الخبر: لكنشيخ مفيد در ارشاد اين خبررا ازجناب فاطمه دختر امام حسين و أن 
مكالماترااز عمه‌اش حضرت زيئب خاتون لام مسطور نموده است . 

در کتان پحرالمصائ از کتاب دمعةالسا كبه و کتاب انوار التعمانیه در ذيل 
مكالمات يزيد باحضرت سکننه خاتون سالام التدعليها مسطور است حون اهل‌مجلس 
آن‌فصاحت بیان وبلاغت وحلاوت مقال | نحضر ترابشنیدند « فوثب رجل من لخم 
وقال يا امير هب لى هذه الجارية من الغنيمة فتكون خادمة عندی » مردى 
از قبیلةٌ لخم بباى جست وكفت ای امیر اين جاديه يعنى جناب سکینه‌را 
از اين غنيمت بمن ببخش تاخادمة من‌باشد. حون أنحضرت اين سخن را يشنيد 


خود را بحضرت عمه‌اش ام كلثوم سماويخت و عرضكرد «ياعمتاه اترين نسل 
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رسول الله يكونون مماليك‌للا دعياء» آيا ميتواند بود كه نسل رسولخدا مملواه 
فرر ندان رناباشند؟ وبقيه داستان و نفرين جناب ام كلثوم را مسطور ميدارد . 

و میگوید بروايت ابىهخنف يزيد سربر آفراخت و بحضرت ام"کلشوم نظر 
انداخت و كفت « كيف رأيت آن‌مکنی الله منکم » دیدی خدای چگونه مرا بر 
شما متمکن‌ساخت؟ جناب ام كلثوم فرمود « يابن العاتلیق اعرض عن هذا رضةالله 
فاك یاو يلك باملعون هده إماوّك و ساوّك وراء الستور علپن" الخدور" و بات 
رسولالله عا على الاقتاب بغير وطاء ینظر الیپن*البر؛ والفاجر ویتصداق علپن* 
الوذ والتصاری » . 

همانا | بوسفيان جد يزيد را عباس عم پیغمبر در روزفتح مكه شفاعت نمود 
رسو لخدای يل محض رعایت شفاعت عباس اورا رها گردانید» از اینروی اورا 
طلیق میخواندند وجناب ام كلثوم دراینجا میفرماید : ای سر طليق از اين سخن 
زوى برتاب كه دهانت راخداى درهم‌شکند وای برتوای‌ملعون‌اينك زنان و کزان 
خودرا درپس پرده محجوب ساخته ودختران رسولخدای برقبّههاى شتران برهنه 
سوارند » نظرمسکنند برایشان بر وفاجر. وتصدق مبدهند بایشان یپود و نصاری . 

یز ید بلید خشمناك گردید و بچشم شم آغیل(۱) در أ نحضرت نگران شد» حون 
عد الله بن عمروبن العاصس اين حشم وكين را از وی مشاهدت کرد حنان معلوم 
ساخت كهباهنكك قتل آن‌مخدده است پس از جای برخواست وسراورا ببوسيد و 
كفت « ان الذي كلمتك لس بشبىء تأخذ یه » این سخنرا که باتو بكذاشت ار أن 
کلماتش نبايد انگاشت که منعا ەو اخده‌ساخت و آ نخس را حاموش گردانند : 

راقمحرو ف كويد : چنان مینماید که اینداستان در مجلس ابنزياد گذشته 
باشد حنانكه از اين پیش به‌تقریبی مسطود افتاد . 

وهم در آنکتاب از منتخب مسطور است که جناب زنب خاتون دختر 

امیرالمومنین له فرمود ای‌بزید | یا از خدایتعالی در قتل براددم حسين نميترسى 


(۱) آغیل بروزن قابیل نكر يسئن بكوشة چشم‌باشد ازروی خشم وغضب . 


وكافى نكشت ترا هتک حرمت‌ایشان» حتی اينكه کشاندی مارا بسوی خود مانند 
راندن کنیزان برشترهای بىيوشش ازبلدی بسوی‌بلدي ؟ يزيد كفت همانایر اددت 
حسين مسگفت من بترم ار دز ید و بدرم ببتر است ار ددر او و مادرم بپتر است از 
مادر او وجدام ببتر است از جد او . ا 

از اپومخنف نقل کرده‌اند که جناب ام كلثوم فرمود بشارت باد ترا ای يزيد 
به آتش وعذاب دردناك روز گاد قيامت در آنروز که حا کم خداوند است و خصم‌تو 
حد ما وزندان جہنم است , يزيد كفت ای ام کلثوم ا كر بجهنم هم بروم همان 
پارژوی حویش رسيدم وبا نجه امد داشتم کامیاں شدم و با نحه کم من بود قلم 
حاری‌شد و کننه‌های جنگ بدر وفصاصبای روز احدرا و آ نچەرا که يدر شماعلي" بن 
أبيطالب نسيت به بدران و اسلاف مابياى آورد بای آوردم ٠‏ بعك از آن گفت: 
ای ام کلئوم سو گند باخداى ا كرزن نبودی گردنت راميزدم الى آخر الحكاية . 

معلوم باد : حنان مینماید که اینداستان نيز بعضى درمجلس | بن‌زیاد گذشته 
وباره در دمشق روی داده باشد جه ارپایان حر و کلمات مردم دز حق علي بن- 
الحسن لام که اینطفل صغير است مشپود می‌گردد 

و نمز در بحر المصائب و از شيخ حسن طوسی در کامل بپائی و بعضی کتب 
اخبار مسطور است که يزيد را مسخرءٌ پود که اورا ظهیر مینامیدند ويزيد بحضور 
او سخت مسرود بود ویکی روز كديزيد سرها وا سرارا در مجلس خويش حاضر 
ساخته بود ظبير در ایشان نگران شد وام کلثوم را از يزيد خواستاد شد. يزيد 
شرمسار وخاموش گردید وبقولی اورا ذهير عراقی مینامیدند وبام كلثوم نظر کرد 
آنگاه روى بایز يد آورد و كفت « یاامیرالمومنن هه لى هده‌الجارية » ای امیراین 
لدا من او د اين سكن آم کر اراھ کرد بو 

معلوم باد جنين مینماید که اين ام كلثوم دختر حضرت ذینب سلامالله عليها 


باشد جه | گر حواهر بطنی أمامحسين باشد در اینوقت ار بنجاه سال افزون داشت 


A=‏ زند كانى حضرت (ينب طق ج۲ 
' چگونه اورا جاریه گویند , بلکه اگر از ایر ازواح اميرالمؤمنين باشد نیز بعید ` 
مینماید چه دراینوقت ازبست سال افزون داشته است و ممشودام كلثومدختر امام 
حسين للم باشد چنا نکه در ارشاد مفيد باسم این مخدره گاهی‌اشادت رفته است . 
بالجمله چون أن مسخره جنابام كلثوم دا ازيزيد خواستار شد يزيد 
شرمسار و خواموش كرديد وظبير [ نسكوتدا دليل قبول مسئول شمرد وجسود و 
گستاخ دست بجادرام كلثوم بر کشد آنحضرت فرمود «اقصر يدك عنًا قطعباالله» 
دست خویش داازمادور دار كه خدايش قطعفرمايد, کنات از ابنکه این جه بود 
كه گفتی مگر ندانسته باشی که عزیزان‌خدا ذليل قوم دغا نميشوند . 
ظبير حون ليجه آ نحضرت را بلبجه عرب دید بحدمت امام زین العا بدین 
۱ عليه السلام شتافت و زبان بمعددت بر گشود وعرض کرد ای حوان همانا شما را 
از مخالفان انگاشتم اما سخنان شما بمسلما نان‌ماند.ندانم از کدام ديار وخاندان 
والاتبار هستید امام زین العا بدین نست خويش را باز نمود . 
ظپیر حون بشناخت گریبان جاك کرد ونالان همی برسر وصودت لطمه‌زد 
و خروشان برون شد و آندست را که بجاب فررند بدالله دراز کرده بود قطع 
مود و بدست دیگر بگرفت و بمجلس يزيد باز شد و با نبایت شرمساری و اندوه 
دبان بتوبت وانابت بر گشود وعرض كرد خدای دعاى عمهاترا مستجاں کرد و 
نالان سرون شتافت وهیچکس ار وی اثرى ناوت هرحند يزيد در طلبش بر آمد 
وهم در بحرا لصائب وبعضی کتب دیگر مسطود است که چون يزيد از در 
مکرو خدیعت ازقتل‌امام کل اظباربرائت نمود جناب زينب کبری ناله بر آورد 
و فرمود أى يزيد برادرم حسن را جزتو کسی شهيد ساخت والا سر مرحان-4 
را کجا آن یادا بود كه فرزندان احمد و محمودرا بکشد؟ ای يزيد از خدا در 
کشتن حسین نترسیدی بااینکه دسول خدای امک ر د درحقش فرمود «الحسن 
والحسین سيدا شباب اهل الجنّة»؟ ١‏ گرانکار کنی دروغ گفته باشي وا كر تصديق 


ج ۲ برحی ازحالات احفر ت دز مجلس يزيد PA‏ 
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نمائى همانا با نفس خودت خصومت ورزیده باشی که مرتکب حنن امری شیع 
گردیدی 5 ۱ ۱ 

يزيد را از آنگونه بلاغت وفصاحت حيرت فرو كرفت وبشگفتی | ندرشد 
و گفت ای امرای کوفه کیست‌این زن که حنين دلير انه سخن کند ؟ گفتند ذينب 
خاتون خواهر امام حسين أست حون آن حصرت را بشناحت گفت ای دخترعلی 
برادرت جحد ومادرش را بر جد" ومادر من تر جیح ميداد حق با او بود اما اینکه 
میگفت پددم از پدد يزيد بهتر و خودم اذيزيد برترم» گویا این آيت دا تلاوت 
نکرده بود «قل‌اللمم"ثمالكاللك» الى آخرها . 

حضرت ریات سام الله علا فرمود ای مردود گمان تواین است که داهن 
حلیل آل رسول رادلل و مانن و گمراهدین‌تماه‌راعز یز گرداننده‌است‌هگر بیخسری 
که‌خداو ند احد میفرماید « ولا تحسین" الذين قتلوا فى سيل الله امواتاً بل أحياء 
عدد ربهميرذقون فرحين بما آ نيهم ال من فضله» حون يزيد اینکلمات بشند بر خود 
بار رید ۱ 

در رياض الاحزان بعد اد نگارش بارء روایات E‏ و بعضى تحققات 
مفيده و بیان سیب اشتباه يار؛ئمصدّفين در اختلاط روایات چنانکه‌دراین کتاب‌نیز 
گاهی میور کر درك ون مقتل منسوب با بی‌محنف مر قومست که‌جون‌یز ید 
بقتل امام زین‌العا بدین تلم فرمان کرد و آ نحضرت بگریست و اشعار مسطوده دا 
قرأكت فرمود وعمات واخوات آ تحضرت فرباد بر کشمدند ودریر امو نش بكر یستند 
ام كلثوم سلام اله عليها فرمود « يايزيد الملعون لقد أرويت الادض من دماء أهل 
البیت و لم يبق غير هذا الصبى الصغير » . 

يعنى زمينرا از خون أهل بيت سيراب كردى وحزاين كودك صغير بحای 
نمست و سایر دنان بتمامت به آ نحضرت در آو بختند و همی أه و ناله بر آوردند 
« واقلة رحالاه تقتل الا کابر من دحالنا وقؤسر النساء منّا و لا ترفع سيفك عن 


الا صاغر واغوثاه ثم" واغوثاه پاجبارالسماء ویاباسط البطحاء » . 


تساه زند گا نی‌حضرت ذینب اش ۹ 


۱ يزيد سخت بترسید که مردمان بروی‌بر آشوبند وفتنه عظيم حادث گردد واو 
راتباه کنند و بنیادش‌دا از بيخ وبن برافکنند لاجرم از قتل آنحضرت در گذشت . 

و بروایتی حون يزيد از کلمات امام زین العابدین لا خشمگن گردید 
كفت ای‌غلام‌هما نابرمامتعرض میشوی و بامرديكه درحضورش بود كفت ویرابگیر 
و گردنش‌دابزن: آنحضرت بگریست واشعار معروفه رابخواند وعمات و اخواتش 
بگریه وناله در آمدند , جاب ام کلثوم سلام اللهعليها ندابر کشد « يايزيد لقد 
أرويت الارض من دم اهل الست ؛ آترید انلانترك من نسل دسول الله مار علی 
وجدالا رض احدا » حاضران مجلس ازاینکلمات بگریستند و بآ نملعون گفتند اين 
كودكرا بحال خويش بگذار جه قتلش حلال نست؛ أ نملعون ناحار ار أتكار 
نابپتجار پر كنار نشست . ۱ 

معلوم باد اين محاورات و كذارشهارا دريك مجلس و یکروز نتوان حمل 
کرد بلكه در مجالس عديدهروىداده است واينكه در بعضى روايات رسيده است که 
يزيد از آن‌مخدده سئوال کردو آن‌مخدده اشادت بامام زین‌العا بدین لام نمود و 
فرمود «هوالتکلم» کنایت از اینکه‌او که صاحب رتبت امامت وولایت ودیاست‌است 
بايد تكلم فرمايد. | گرچند ميرساند که آن‌مخدده باب مکالمات يزيد را باخود و 
ساير نسوان مسدودفرمود. اما تواند بود که در آن مجلس اقتضا همبکرد که 
آن‌مخدره آغازسخن نکند وطرف مکالمات آنملمون نبایدچه سایرخطب و کلمات 
وبعضى اشعاراین‌محدرات دلالت براین مینماید که هروقت مقتصی بوده و حکمت 


آیشان افتضا می‌شمرده ددیغ نمسفرمودها ند . 


بان خطبه و اشعار حفر ت‌صد بفه صخر ی‌جناب 
ز دنب كبركسلامالله علي بادردمشق 

مکشوف باد علمای اخبار در نگارش ایتخطبه مبار كهيصور مختلفه رفته| ند 
بعضّى در دنبااه همان حکایت شامی و بعضی در آ نمقام که يزيد 9 ۱ سارت 
ورر ید و آناشعار لامبه را که‌در متون کتب مقاتل مسطور است قرائت کرد مرفوم 
داشته‌اند. و نيز بعضی در نگارش عبن خطبه بابضی اختلاف ورزیده‌اند, | کنون 
بصورتسکه حامعت را شامل واصح اخبار را ناقل باشد اشارت ميرود . ۱ 

در كتاب رياض الاحزان و بت الاحزان وروضةالواعظين و اسرار الث پاده و 
احتجاح طبرسى وملپوف و ناسخ التواديخ وبعضى كتب مسطور است که بعد از نکه 
آن‌رد احمر شامی حضرت فاطمه دابکنیزی بخواست و آنمکالمات در میانه برفت 
و بقولی چون حضرت صدیقه صفری زيلب خاتون دختر اميرالمؤمنين لل 
نكر ا نشد که يز يذ | صن ميارك را در حضورش درطشتی بر نپاده. دست پر آورد و 
كر يبان برددید وباصوتى حزين که‌دلهادا ناچیز ميساخت نداى « یاحسیناه يا 
حبيب رسولالله يابنمكة ومنى يابن فاطمةالزهراءسيدةالنساء يابن بنتالمصطفى» 
بر آورد ويزيد واهل مجلس بكريه در آمدند. 

واینوقت دنی ابنی هاشم که در سرای يزيد حای‌داشت برحسن کل ند به 
همیکرد و ندای واحبیباه ويا سید آهل‌بیتاه یا بن ځداه يادبيع الادامل والیتامی یا 
قشل اولادالادعیاء » بر کشد وهر كس بقنیدپگریست آ نكاه يزيد ملعون‌حوبی‌اد 
خيزران بخواست وبائنایای مبارك امام تلم جسارت ورزید و باابوبرده اسلمی 
آ نمعاملت بیای‌برد و با بیاتابن‌ژبعری(۱) « لبتاشیاخی ببددشهدوا» تمشل جست. 


(۱) زیعری دكين زای وفتح باه وسکون عین‌وفتح را ۱ وعبذالله ابن زیعری" شاعر 
قر یش است که در جنكك أحد اغماری «مفاخره در کشتن بزر گان اسلام ما نند سيدا لشهد | 
جمر ه سر وده است + 2 دنبا له بدت مذ كور أينست : جرع الخزرج من دقع الاسل ۰ ۱ 
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اینوقت‌جناں‌زینب خاتون دخترعلی بن ابیطالب كدمادرش فاطمة بنت رسول 
حدای و بود بروابت‌سد بن‌طاوس وغيره برحاست و فرمود : 


الحم بل زب العالین» و صلی الل عل مد رسوله و آله 
جمعین » دق الله كذلك يقول « ثم كان عاقبةا لنین أسآ واالسّوآى أن 
كَذْبُوا بآيات الله وكانوا بها یرون ». 
الت با عد عزف أخذت‌علننا أقطار الأرضو آفاق السمآء 
اا ا الاسرآ؛ أن بنا عل الله هواناً »و بك عَلَيه 
كرامة وأنّ ذلك لعظم خطرك عنده» فشمخت بأنفك » و نظرت في 
عطفكجذلان مسنروراً » حيث رابت ال نبا أكمستوسقة » والامور 
ملا ملا ! أنسيت قول الله تعالى « ولا بحسین الذين كفروا 
نا نمل ال عير لا شیم ال 0 ليَرْدادوا ما و هم ا 
مهين « آمن ال نالف : كدر لك خراتر كك و ˆ اماك 2 
بنات رسول الله 04 سبايا » قدهتکت‌ستورهن » ابیت وجوههن 
تحدو بن الا داد من باد إلى لد » و بستشرفبن هل الْمناهل و 
تال و صفح و جو هن القریب و آلمیدو الي و شیف لیس 
معهنمن رجانٌ و ليا »ولامن حما هن حمى . 


ج خطبة آ نحضرت در مجلس يريك - 
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ی 
2 م سے 2 


ينج ىمر اقبة ابن من لفط فوه + اکیاد الا کباه » و بت 
"۳ من 5 الشهداء » و کلف بستبطیة في بغ طيناأهل الب من نظر 
نا اتف و نان والإحن و الاشغان ثم تقول خب نم 
لامر 
لأعلواوَ اشتبلوا قرتحا 2 ثم قالوا يا بريد لاتشل 
منت على تنابا أبي عبداه » سیّد باب اهل الجنة » تنکتها 
بیثصر تك » و کلف لاتقول ذلك و قد نکأت القرحة» و استاصلت 
الات بارا فكد ماءذر ية ر و جوم الارض من آلعبدالمطلب 


یف بأشياخك» زف تنك تناد بهم فلتردن وشيكاً مو ردم »و تون 
525 ˆ بکمت »و تكن فلت ما قلت , ˆ تا ات 

للبم خذ بحقنا »وا نتقم من ظالمنا » و الحلل غضبك بمن سفك 
دمائناء و قتل حماتنا » فو اما فريت لاجلدك و لاجززت إلا 


سے 


لحمك » و لتردن على ر سول الله يما حملت من سف ۵ آء ذربته 
و انتهکت وام وت ااي ب 
وَيَلشَعْهم 7 بأخذ بحقهم. د و لا تجسن > الذي قتلوانی سبیل الهأ مو اما 
بل اسا : عند رام رْزقون ». 
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حبك باه حا؟ | » و بمحمد 15۶ خصماء ويجبرئبيلظهيراً 
وسیظ من سول أك مومکتك‌من رقاب السنابین » بشس للظامين بدلا 
9 5 مش مکاناً واضعف دا . 

ومن جرت علي ادو اهي مخاطبتك اني لاستصغر قدرتك » و 
نتم تقريعك »و ست کی ر تو بیخت»للکنالعبونعبریوالصدورحری. 

ألا فالعجب 0 لعجب بقتل حّب الله التجاه بحزب الشیصان 
أطلقاء »دا الا بدي تتف من دمآ نا والأفواه تتحلب من وین 
و اتلك الجشث الطواهر الزو اكي تنتابهاالعواسل» و تعفرها آهاتفراعل 
وما رل يلام عند قل اله متك و ال 

۱ فكد کندك , ۳ سفیك. و نامب جېدك» فو الله لاتمحو 
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رظ رأيك إلا فد ؟ و آبامك إا عدد را بد يوم 
ينادى المنادي « ألا لعتة اش عل این 6 


فالحَد لله ا لذي تم لاو لنا بالسعادة و لاخرن بالشهادة واه 


و ستل الله أن ؛ يكل لهم لواب »و بویب لبم التزيد» وین 5 
عابنا الخلافة » نه رحيم ودود 7 سنا الله و نعم اأ كيل . 

يزيد باشنيدن چنین خطبه مبار كه وكلمات عبرت یات که رحنه در طبقات 
أرضين وسماوت ميافكند هیچ متشه نكشت ودر برده شقاونش اثر نلمود , يا اگر 
نمود » محض خود دارى ونهايت غفلت از حضرت بارى اين شعررا بخواند : 

ياصيحة تحمد منصوايح ٠‏ ماأهون الوت‌علی‌النتوایح 

و آن صبحه و ناله را که‌ازدهشت محشر خبرمیدادو کلمات‌وحشت أآثار را که 
اهوال يوم النشور دا تذ کره مینمود بسخره‌ولاغ(۱)شمرد و برایانصر اف‌حاضران 
یاوه و ببپوده حواند . ۱ 

واما طبرسی در احتجاج انغ بااندك تفاوتی در پار الفاظ مذ کور 
داشته و كويد چون على بن‌الحسین وحرم آنحضرت وَل دا بريزيد در آوردند. 
وسرمبارك امام تم دا در حضورش ددطشتی بگذاشتند و آن پلیدبامخصره خود 
یعنی حبزیکه بتاريانه مانند بود بادندانپای مبار کش حسارت همی ورزر ید وهوى 
كفت : 

لعبت هاشم" بالك فلا خبرجاء ولاف نال 

الى آخرهاء حضرت‌زینب بنت على بن ابیطالب که مادرش لسر 
خداى یا بود برياى شد وفرمود: 

الحمدلله دب" العالمين ' والصلوة على حدی سيد المرسلين * صدقالله كذلك 
يقول « ثم كان عاقبةالدین اسآواالسو آی‌آن كن بو ابا یات 1 وكانوا بهايستيزؤن» ۱ 

أظئنت يايزيد<ين أخذت علينا أقطار الاأرض , وضقت علينا آفاق‌السماء 
فأصبحنا لك في إسار » نساق إليك سوقاً في قطار , ونت عليناذواةندار " أن* بنا 
(۱) لاغ بروزن باغ - هزل و ظرافت و خوش طبعى است و نی مسخر گی هم 


هده است 5 


من الله هو ان ؛ وعليك منه كرامة وامتاً واد ذلك لعظم خطر اک , وحلالة قدرك؟ 
فشمخت بأنفك , و نظرت فىعطفك .تضرب أصدريك فرحاً » وتنهض مذرويكمرحاً 
حن رأيت الد“ نبا لك مستوسقة , والامورلديك متسقة ,وحن صفی لك ملکنا 
وخلص لك سلطاننا . 

فمپلا مهلا . لاتطش‌جهلا . أنسيت قولالله عز"وجل" «ولایحسین" الذین 
کفروا أنّمانملى لم خيرا لا نفسهم نما نملی‌لمم ليزدادوا إثماً ولمم عذاب‌مپین» 

أمن العدل يابن الطلقاء تخديرك حرائرك , وسوقك بنات دسول الله سبايا 
قدهنکت ستورهن" , وأبديتوجوههن”. تحدوبین" الااعدآء من بلد إلى يلد 
ویستشرفپن؟ أهل انناقل , ويتب ر"زن لااهل الناهل » ویتصفتح وجوههن” القریب 
والبعيد , والغائب والشپید , والوضیع والشر یف , والد نی والر فیع ؛ ليس معن 
من رجالهن” ولی ؛ ولامن حماتین حمیم. عتو مك علىالله » وجحوداً لرسول الله 
ودفعا لماجاء به من عندالله . 

ولاغرومنك , ولاعجب من فعلك , وأنى برتجی ممراقبة من لفظ فوهأ كي_اد 
الشهداء , و ثبت لحمه‌بدماءالسعداء ,و نصب‌الحرب‌لسید الا نبياء » وجمعالا حزاب 
وشپرالحراب, وه السیوف فی‌وجه رسول ال أشد" العرب له جحودأوا نكرهم 
له دولا . وأظبرهم له عدواناً , وأعتاهم على الرب كفراً وطغياناً . 

ألاإنبا نتيجة خلال الکفر , وضب یجرجر فى الصندد لقتلی یوم بدد 
فلایستبطیء في بفضنا أهل البیت من كان نظره إلينا شنفاً وشنا نا واحناً وأضغاناً يظهر 
کفره برسوله , ویفصح ذلك بلسانه . وهویقول فرحا بقتل ولده » وسبی‌در يته 
غیرمتحو ب ولامستعظم : 

لا هلوا واستبلوا فرحا و لقالوا يا يزيد لاتشل 

منتحیاً على ثنايا أبىعبدالله ؛ و کان‌مقبّل‌رسول ال تنکتبا بمخصرتك 

قدالتمع العرون وجك رى لقن كات ار موا اعات ا قرافت 


دم سید شبات أهل الجنّة ؛ وان يعسون العرب » وشمس آل عبدالمطلب ؛ وهتفت 
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بأشباخك , وتقر بت ملک و نأسلافك شم" صرخت بندائك . 
ولعمری لقدناديتهم لوشهدوك , ووشیکا تشهدهم و يشهدوك ؛ ولتود يمينك 

کمازعمت » شأت بكعنمرفقها وجذات , واخبت| مك لم تحملك » وأباك لميلدك 
حين تصير إلى سخط الله : ومخاصمك رسول الله لي . 

لیم" خذبحقتنا , وانتقم منظالمنا.واحلل غضبك بمن سفك دماءنا ,ونقض 
ذمارنا ۰ وقتل جاتنا " وهتك عنا سدولنا . 

وفعلت فعلنك التىفعات ومافریت الا جلد ؛ وماجززت|لا لحمك, وسترد 
على دسول الله بما تحملت من ذر يته . وانتبکت من حرمته , وسفکت من 
دماء عتر ته و لحمته , حیث يجمع به شملهم " ويلم" به شعثهم » وينتقم من ظالمهم 
ويأخذلمم بحقنهم من آعدائپم» فلایستفن نك الفرح بقتله " ولاتحسین "الذین‌قتلوا 
فى سبیلالّه أمواتاً بلأحياء عندد بهم یرزقون, فرحین‌بهآ آتاهم الله من‌فضله . 

وحسبك بالله ولیأوحا كما وبرسولالله گت خصیماً و بجبریل ظبيراً ؛وسيعام 
من بو أك ومكنك من رقاب المسامين أن بكس للظا لمن بدلا , وأيكم شر مكانأ 
وأضل" سبيلا . 

ومااستصغارى قدرك , ولااستعظامى تقريعك» توهنماً لانتجاع الخطاب فيك 
بعد أن نر کت‌عیون المسلمین به عبر ی ؛ وصدورهم عند ذ کره حر ی ¦ فتلكقلوب 
قاسية » و نفوس‌طاغية , وأجسام محشو"ة بسخطالله و لعنة الرسول » قدعشش فيه 
الشیطان‌وفرخ » ومن هنالك مثلك درج و نهض . 

والعجب کل العجب لقتلالا تقیاء "واسباط الا نبيآء , وسلیل الااوصیاء 
بایدی الطلقاء الخبيثة , ونسل‌العپرة الفجرة . تنطف أ كفهم من دمآئناء وتتحلب 
أفواههم من لحومنا » و للجثث الز ا كية , علی‌الجبوب الضاحية , تنتابها العواسل 
وتعفرها الفراعل » فلان‌اتخذتنا مغنماً لتجدننا وشكا هغرماً ٠‏ حين لاتجدالا" سا 
قد مت بداك وما الله رظل" م للعبيد.. 


۹۲ زند گانی حضرت ذینب لاش جا 

07 الا المشتكى والمعو ل ؛ وإليهالملجاء والمؤمل » ثم ثم كد كندك.واحهد 
جبدك » فوالذي شرةفنا بالوحي و الكتاب , والتبوة والانتجاب . لاتدرك أمدنا 
ولاتبلغ غايتنا , ولاتمحو ذ كرنا , ولا ترحض عنك عارها . 

وهل رأيك إلا فند , وأيامك الا عدد , وجمعكإلا بدد. يومينادى المنادی: 
ألالعن الله الظالم العادى . 

والحمد لله الذىحكم لا ولبائه با لسعادة ۱ وختم لا صفمائة ببلوغ الارادة 
ونقلهم إلى الر حمة والر"أفة , والر ضوان والمغفرة ‏ ولميشق بهم غيرك › ولا 
ابتلى بهم سواك , وسئله أن يكمّل بهم الاأجرء ويجزل لهم الشواب والذخرو ندئله 
حسن الخلافة > وحمیل الانابة ٠‏ انه رحیم ودود . ۱ 

حون آنحضرت این خطبه بفصاحت و بلاغت وجزالت وهمت وحجت پیای 
برد يزيددرجواب آن‌شعردا كهمسطورشد بخوا ند وفرمان كردتا| يشانرا باز كردا نند. 

ااکنون بمعانی با الفاظ مشکله این خطبة مبار که اشادت میرود . 

د سو آی»تانیث‌آسوء‌است‌مانند حسنى که نا نىث آحسن است و تواند بود که 
مصدر باشدو بحبتمما لغه موصوف يدواقع شده. : مانند بشرىو بعضی كفته | نده‌سوگی» 
دوزخست , جنانكه حسنى وطوبى اسم بپشت است ۰ يعنى دوزخ عاقبتايشان باشد. 

۳ ین یت وافی‌دلالت که درسورءٌ روم وضمن‌داستان کفار عجم ومغلو ب شدن 
ایشان وحکایت عاد وثمود و بلسات وهلا کت وا نقراض آنمردم و وحامت عاقت 
ايشان وارد است › در این مقام بر اسان ميارك حضرت صد بقه صغری دختر على 
مرتضىسلامالله عليبما گذشته ‏ وازاتیان دداين موقع همی‌خو اهدباز نماید که‌حالت 
یز ید واتباع او بيرون از کفار عجم ومشر کان عاد و تمودنست وهمچنین وخامت 
عاقبت و ندامت‌فر جام وتباهی وانقراض دولت ودودمان آ نان نیز بمانند | نان‌است . 

والبته جزاين نماد ودر حقبقت از انقراض ايشان خبر مىدهد و از بطلان 
آنپا وبرحق بودن خودشان بازمینماید واز گردش دوز گار آینده اخبادمیفرماید: 


ونمز اد اين أيه شر به رد که عاقمت معاصی کفراست و نتسجه کفر و ا نکار 


۳9 سس PEE FF‏ تحذیر از سوء خاتمت وهلاك 
عاقبت دا متضمن است جه خدایتعالی تکذیب.و استپزاء دا عاقبت آنانکه «اساوّا 
السوی » يعنى بد کردندو کافر شدند قرارداده است ومعنی آیت مبار که این‌است. ‏ 

بس هست عاقبت وفرحام آنانکه بد کردند يعنى کافر شد ند دما ا 
جستند عقو بت یاخصلت یانتیجه نکوهیده تر که عقوبت آخرتست, جنا نكددرا مم 
سابقه که عصیان ورريدند نيز حنن‌بود» سيب آنکه تکذیت کردند با بات خدا 
وعبرت نگرفتند بدلائل قددت وبآيات خداوندی استپزا میکردند . 

د حطر » بفتح خاء معجمه وطاء مم‌مله بمعنی قدد ومنز لت است «وشموخ » 
باشن‌وخاء معجمتن بلند شدن وخویشتن بزركك داشتن . 

3 وشمح » بانفه بعنح‌شین معجمه وميم ودر آخرخاء معجمه یعنی تکبرورزید 
وخود دا بزر گداشت . "۳ ۱ 

و«عطف یعطف »باعن وطاء مپملتن از باب ضرب یعنی ول کرد وعطفا 
الرجل»یعنی هردوجانبش وهمچنن«عطفا كلشىء یعنی‌جانباه»و گفته میشود نی 
فلان عنیءطفه دروقتيكه اعراض نماید ازتو . 

د وجدل » بفتح جيم وذال معجمه بمعنی شادی و شادمانیکردن وجذلان 
شادمان و شادرا گو ند . 

وه استیساق از باں‌استفعال بمعنی گرد آمدن شتر « واتساق» نیت قيب 
داشتن است و استوسق‌یعنی تجمم و استقام واتسق ٠‏ بعنى اجتمع و د مپل » بفتح‌ميم 
وهاءمپمله | آهست؟ ی استو گفته مسشودمپلایار جلو پارحالو یا ا‌أَیعنی | تکیت 

باتو گویند مهلا درجواب میگوگی لامپل وال لکن دگوی لاهيلا والله وه بگوای ۴ 

ماههل وال بمغلية عنك شيئا . 

, وأمليت له ف غنه» ازياب افعال یعنی اطلت وحجون بخدأى نست دهند 
یعنی خدای مهلت داد اورا و آیه شريفه مذکوده « ولایحسین "الّذین کفروا» الى 


آخرها که بعصی از مفسرین و فر اء مثلابن کثر و<مر ه بخطاب میخوانندو تحسین 


قرائت مبنمایند راجع به يبود و نصاری ومشر كان ومنافقا نست . 
ومعنی ظاهر آن آنست که و نیندارند آن كسانيكهكافر ند ازیپود ونصارى 

ومشرکان ومنافتان که أ نجه مپلت میدهیم ایشانرا بهتر است برای نفوس ایشان‌از 
آنکه ایمان آورده بدرحةٌ شپادت نائل شوند بدرستيكه ما مبلت ميدهيم ایشا نرا 
یعنی عمر أيشانرا در دار دنيا دراز ميكردا نيم ودر عقو بت أيشان تعجیل نمیفرمائیم 
تا بیفزایند برمعاصی خود وثبات كير ند در کیش باطل خود يعنى عساقبت امر 
ايشان ازدیاد معاصی باشد وم‌ایشان را عذاپیست خوار کننده و رسوا نماینده . 

ودراین أيه مبار که حضرت ینب سلامالله علا احوال أن مردم لثام را 
باز مینماید که حکم اینگونه مردم را دارند و نباید يمال واقبال دنيا فریب‌بخودند. 
بلکه این‌جمله اسباب ازدیاد غرور وسرور ومپلت‌یافتن ايشان برای افزودنمعاصی 
و استحقاق شداید عداب وعقا بست ومخالغات اين مردم‌ذشت نشان را باشر له بایزدان 
توامان میگرداند . 

واها «طلق» باطاء مبمله بروزن امير آن‌اسیری را گویند که دهایش‌فرمایند 
و به بند گی بازش ندار ند ومملو کش نفرمایند. 

و « طلقاء ؛ يضم طاءوفتح لام والف ممدوده آن حماعت را گویند که درروز 
فتح مکه معظمه که‌جملگی را اسير کردند بشفاعت دیگران دها نمودند . 

درمجمع البحر ین‌مسطوراست كدرسولخداى مووز فتح مكهبامردم قر یش 

فرمود « يا معاشر فریش ماترون نی فاعل بكم » ای جماعت فريش رفتارمرا در 
حق خودحگونه گمان هبر ید؟ گفتند خیروخوبی می‌بینيم جه براددی کر یمو پرادز 
زادةٌ کریم باشی یعنی از تو که برادر وبرادر زاد کریم ه_اهستى جز کرداد نيك 
امیدوارنيستيم فرمود « اذهبوا فانتم الطلقاء » براه خويش شوید همانا شما دا از 
بند اسيرى رها کردم ودرجمله آن جماعت معویه وابوسفیان وبعضی دیگر بودند 
و آن جماءترا که‌از قریش‌دها کر دندطلقا ء گفتندو آ نان را که‌ازثقیف آزاد کردند 
عتقاء ناميدند وطليق واحد طلقاء وفعیل بمعنی مفعو لست و آن اسير را گویند که 
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رهايش سارند ودر حديث وارد است « الطليق لايورث » واد این‌عبادت ستىدر نبت 
ومقام چنین مردم معلوم میشود جه بامملوك بيك عنوان هستند . 

وار اين عمارت مشود مىشود که يزيد وآ باه او دارای جه منز لت‌هستند وبا 
اين حالت چگونه وادث خلافت خواهندبود. ابن اثير نيز در نهاية بساين مطلب 
اشاره کند و گوید اینکه فر یش راطلقاء وثقيف را عتقاء گفتند برای امتماد ممان 
این دو طایفه استو قریش‌را طلقاء خوانند تا بهتر از عتقاء باشد جه عتقآء آزاد 
كرده شد كان باشند اما طلقاء بمعنى رها شد گان باشد, هر حند در این مسگله ودر 
این مقام هردو طایفه در معنی کان هستند جه هردورا اسير كرده دهافرمودند 
وبرای هردو حکم مملو کست ورقست ب‌اشد . 

وام_ا « خدر» بکس اول بمعنی پرده و بیشه‌شیر , و مد ره رن برده نشن 
وليث خادر شر در بيشه رأ کویند و تدر مصدر باب تفعیل بمعنی در برده 
داشتن است ۱ 

و اما « حراير » بفتح حاء مرمله جمع حر ه بمعدی آزاده و آذاد است‌حره 
خلاف أمة است وحمعش حراثر است . 

و اما سبایا» <مع‌سبی فتح‌سین‌و ياء مشد د زن وهرد أسير را گویند و«سی» 
بفتحسين وسکون‌باء موحدم آن کسی‌است که‌اسیر كردا نندوجمع أن سبی بضم سين 
وتشدید باء ماه تحتانی میباشد و دهتك| لستر وغيره »از بات ضرب یعنی‌دزید 
برده را . 

وحدا بالابل حدواً وحداء پروزن غراب باحاء و دال مپملتن يعنى شتر دا 
براند وبرایش بسرود تا برراه نوشتن وشتاب گرفتن انگیزش بابد واذاین است 
که فرموده‌اند زاد المسافر الحداء وا لشعرما کان ليس فيه لخنا(۱)یعنی فحش‌واینکه 
فرمود ساکن الدنبا يحدى با لموت بنا بر تشسه است و در دعاء وارد است تحدونی 
علمم شاد واحدة یعنی تمعشنیو تسوقنى علمها خصلة واحدة و حادیین شت و رور را 


(۱)توشه مسافر آواز وشعر است درصورتیکه هجویات نباشد 


-۳۹۹- زند گان یحضرد ت یب تال 3 


o‏ در سير بقمود خودشان‌میرانندمثل آنکس که ابل‌داتفنی کند 
وراه شيا ر كردا ند ودر این کلام حضرت صد یقه صغری که مسفرماید تحدو بهن 
الاعداء یعنی تسوقپن سوقا شديداً . 

وه استشرف الشییء » از باب استفعال بمعنی این‌است که نظر بر كشيد تا 
بدان بنگرد و ازاین کلام ميارك باز نموده آید که آن حماعت بنظاره ایشان 
جسارت کردند ونظربرافراختاد نه اينكه ايشائرا بصورت 5 باشندیا توا ننددید. 
و«منبل » پفتح ميم وسكون نون وفتح حاء بمعنی مشرب وشرب وموضعى 
است که در آن مشرب‌باشد و بمعنی‌منز لی‌است که ددبيا بان باشد ومنقل بروزنمقعد 

آن داه را گویند که در كوه باشد . ۱ 

و « لنظه » بالاء معجمه از پاب شرب وسمم بمعنی افکندست. فپومافوظ 
ولفيظ؛ وبالكلام نطق . 

وفاه وفوه يضم" وفه بكسروفوهه وفم بجمله مساوى باشند و یمعنی دهان‌هستند 
وجمع آن افواه و افپاه است يا اينكه واحدی برای أن نیست جه اصل فم فوه 
بوده است هاراحذف کرده‌اند جنانکه اژسنه حذف نموده‌اند و واو حرفی متحرك 
بجای ماند وچون متحرك وماقبل آن مفتوح بود واجب آمد که بالف هبد ل آید 
وچون تبدیل نمودند فا گردید وچون اسمی بردو حرف که یکی تنوین باشد 
يافت نمشود لاحجرم حرفی که مشا کل آن باشد بان تمديل نمودند و آن میم‌است 
لاجرم فم گردید جه و او وميم هردو شعوی هستند . 

و بطوء ازہاب کرم بطو ءا يضم باءموحده وبطاءاً بمعنی در نگوضد. رت 
و استبطاء طلب طلب درنگگ ندودنست . 

فل ¢ ازياب فرح یعنی ابفضه وتنكره وشنف بت<ر يك بمعنی بغض 
و کینه وری است . ۲ 

ودشناه : ازياب منع وسمع یعنی دشمن داشت او را ومصدر آن‌شناً بحر کات 


بالإشدر اول وشناثه برودن سا به و مشنا برورن موعد ومشاه بزيادتى هأومشوه 


بضم نون و شنآن بر وزن دمضان وبروزن سکران ميآيد . 

۳ «إحنه» بكسن همزه بمعنی حقد وغضب است و حمعش ۳ ورن عنب است 
و در حدیث وارد است«وفی قلوبکم الیفضاء والاحن». ۱ 

و« ضغن » بكسر ضاد و سکون غین معجمتی معنی حقد وبغض است و ضغن 
از باب فرح یعنی کننه وری نمود و اضغان جمع آنست واز این است قول حدای 
تعالی «یخرح‌اضفانک» . 

و « ائم ل بمعنی گناه ات وه بنش خمر 
و فماد وبا آوزدن آنچه روانیست‌وانم برودن علم ل گناه دو رزیدفپو ]ثم وأثيم 
بروزن کامل وآمير وأنّام بروزن شد اد و ائوم بر وزن صبور است وتانم بمعنی‌تو به 
وباز گشت از كناه است . 

و « شل: » بفتح شين و نشدید لام بمعنی داندنست وشلل بفتحتی تباهی دست 
است و هلال درمقام نفرین گویند و گفته می‌شودلاتشلل ولاتکلل وددمقام ضرورت 
لاتشل گفته میشود واصل در کلمه ادغامست‌وفك ادغام هم جائز است مثل لاتمد 
عينيك ومثل ولاتمنن تستکژ . 

و « نحو » بفتح نون وسکون واو بمعنی قصد و آهنگ است وانتحاء از باب 
افتعال بمعنی اعتماد ومیل بپرسوی است . ۱ 
و« ثنايا » بفتح اء مثلثه جمع ثنبه است که دو دندان پیش باشد . 

و« نكت » بفتح اول بمعنی زدن حوب میب‌اشد برزمین جنانکه‌نشان‌بما ند. 

و «مخصره » بروزن مکنسة أن جبزیست که چون عصا بر أن تکیه کنند 
وملوك وخطباء درحال خطاب بدان‌اشارت نمایند وعبدالله ابن انيس دا ذوالخصرة 
لقب کرده بودند جه رسول خدایش مخصره عطا کرد و فرمودتلقانی بپافی‌الجنة. 

و دربعضی نسخ نوشته‌اند يضرب نا يا الحسين ا بكسر 
وسکون مایقرع به الد" ابة وفرع نافته یعنی ضر بها #۹ فرع ر اسه با لعصاء 


و فرعنه با لمقرعة بعمی صر بده بها . 


وه نكأ القرحه » ازپاب ملع یعنی‌فشرد دمل وريش دا پیش از آنکه زسیده 
باشد و تراشد آنرا واستيصال ازباب استفعال قطع کردن ازبیخ است. 

و شافه » بمعنى آن قرحه ودخمی است كه درزیر قدم در أ بد وداغ نما یند 
و چون قطعشودصاحبش بميرد وحصرت صد بقه صغرى صلوات الله علیپا اد این‌کلام 
بار مینماید که از اين کرداد نا بهنجار که از كمال شقاوت وضلالت وغوايت بباى 
بردى وار راه حقد وحپل ظاهرساختی تدبيرى دراصلاحش نيست وعلاحی برايش 
متصور ناشد وتادامان قيامت نشانش برحاى است. 

و « هتف الحمامه » ازپاب صرب يعنى صدا کرد كبوتر وهتف به هتافا بطم" 
هاء یعنی صدا کرد باو وهتف‌بی‌هاتفای‌صایح . ۱ 

و«وشك‌الامر» ازباب کرم یعنی شتاب کر مثلوشك از باب تفع ل‌ووشك 
یعنی‌سریع واهلوا واستهلوا یعنی أوازير کشدند وخواستار بانگ بر کشیدن شدند 
وفريت جلدك یعنی شکافتی پوست خود را . 

ود جز" » بفتح جيم وراء مشد ده معجمه بمعنی بر ید نستوجزازازهر جیزی 
است كه بريده باشند و« لحمة » بمعنى قطعه از كوشتو بضم اول بمعنى خويش ىاست. 

و ه شمل » بفتح شين معجمه و سكون ميم بمعنی جمع وانبوه است وجمع 
الله شمله‌ای ماتشتّت من امره وفرق الله شمله يعنى ما اجتمع من امره چنانکه 
در دعاء وارد است استلك رحمة تجمع بها شملی ای ماتشتت من امودیوتفر" ق 
Eg‏ ذهب القوم شمالیل گاهیکه‌پرا کنده بروند وشمالیل بمعنى شبیء اند کست 
واین لغت اراضداد است‌ولمت شعثه از باب قتل یعنی اصلحت من حاله ماتشتت و 
وتشعث حجنا نكه در دعا وارد است ال الم به شعثنا . 

و« شعث » بتحريك بمعنى انتشار امراست گفته ميشود لم الله شعئك يعنى 
جمع امرك النتشر وحضرت صدیقه صغری‌بعداز این کلمات باين | به‌شر یفه استشهاد 
مبجدويد « ولاتحسبنالذين قتلوا فی سبيل اله امو انا بل احماء عند ديهم يرزقون 
فرحين بما آتيهمالله من فضله » ومتمتم آناين است « ويستبشرون بالذين لم يلحقوا 


بهم من خلفهمالا خوف علیهم ولاهم یحز نون یستبشرون بنعمة من‌الله وفضل و آن 
الله لايضيع اجر المحسنين . ۱ 

ارابن عباس وابن مسعود و<ابر رضی ال عم منقول است که حضرترسول 
صلى الله عليه و آله با اصحاب خويش فرمود حون برادران شما دوز حنگ! حد 
شبيدشدند, خداى تعالى روح ايشان را در اجواف مرغان سبن بال جای‌داد که در 
هواى ببشتطوف کنندو برشاخ هاى طوبى آشيانه سازندواز جویباد فردوس آب 
نوشند ومطعومات بيشت <ورند و برنگام استراحت مقمل ايشان فنادیل زد ين است 
که درسا ره عرش آویخته واشان فاو ا ياران و بر ادران مارا که‌خس 
دهد از اين دولت که بيافته ايم تا رغبت ایشان بجهاد واجتهاد در آن افزون گردد 
خدایتعالی برای تعريف حال ایشان این آیت وافی دلالت فر: درستاد . 

وموّید این دوایت است خبر مائور ومتواتر از دسول خدای يللي که در 
بارء جعفر بن اببطالب گاهیکه در غزوه موته شهید شد فرمود « رأيته له جناحان 
يطير بهمامع الملائكه فى الجنّة » و معنی ظاهر أيه شریفه آنست مپندار ای عل 
يااى [ تكدقابل خطاب هستى مبندار ونافع وابن کشر وابو عمرو و کسائی يحسبن 
بغست خوانده‌اند . 

یعنی باید که بندار نکنند آنانرا که در راه خدا مقتول شده‌انه مرد كان 
هستند یعنی ایشا نرا مانند سایرمرد گان که بدون عزشہادت فوت شده باشندندانند 
بلکه ابشان ز ند كان باشند نزد پرودد كار حود و در پیشگاه او تقرب دار ند و 
بدستور زند كان روزی داده شو ند از موه‌های ببشت ومطعومات ومشروبات‌جنّت 
درآ نحال که‌شادمان باشند بآ نجبزیکه عطا کرده است خدای بایشان از فضل خود 
که رطا وخشنودی اوسحانه است كهبرتمامت عطایا تفوق دارد ويا شرف شپادت 
و فور ند گان حاو بدانی و تقرب بدر گاه یزدانی و تمتسم به نعیم سرمدی و 
تعمات دیگر 5 


درتفسير کبیر مسطور است که حون حواهر قدسيه را بانوار الوهيه شوقى 


4 زند كا نی حضرتزينب لا ج ۲ 
يديدار أيد 177 بلمعات معارفدبانی مستنبر گردانند و برزقون اشاره 
بآنست كه يس از آن بمنبع نور ومصدر رحمت ناظر شوند و فرحين اشارت بآن 
كند که بحسب واقع سرود وابتهاج از اين برافزون نتواند بود كه اين جماعت 
پیوسته منظور نظرالپی و آ نأفآناأ معطوف بعطوف‌پادشاهی وبر مسند « فيها ماتشتبيه 
الانفسوتلذ الاعین» متلذ ذ بلذ ات و نعمتهای‌نامتناهی باشند ومسرود میشو ند بآ نان 

که هنوز بایشان پیوسته نشده‌اند از پس ایشان . 

یعنی نك حال و شادانند به بشارت یافتن از آنکه خویشاوندان وبراددان 
دینی آنها بدرجٌ شهادت‌رسند وبایشان وصول يابند ودر آن کرامت باایشان شريك 
شو ند واینکه هیچ ترس و بیمی از آنجه درپیش دار ند ندار ند وبرمفارقت‌اردوستان 
این جپانیاندوهمند نشوند شادی‌مسکنند اين شپدا برحمتی که از حضرت‌احد یت 
برایشان فائز شده بسب پاداش عمل ايشان و افزونی بر آن نعمت زیاده 
بر قدر استحقاق ایشان و باینکه خدای ضايع نمفرماید مزد مومنان مو<د 
مجاهد را . 

در انوار التنزيل مسطور است که اين 5 مسار که دلیل بر أ نست که 
انسان غير از هکل محسوس است بلكه جوهريست مدرك لذاته كه دستخوش 
فنا نمیشود وبخراب شدن‌این کالبد عنصری ناحين نمیگردد والتداداومو قوف به‌بدن 
نست ت چنانکه این 5 شر يغه « النار يعر ضون‌عل پاغدو آوعشا» که در الفرعون 
وارد شده و کلام خيرالانام , أدواح الشهداء ۳ أحواف طير_ خضرر از انيار 
الجنّة » وتا کل من ثمارهاء وتأوي في قنادیل معلقة فى ظل" العرش » ميد 
این است . ا 

و آنانکه منک این هستند و گمان‌چنان بر ند که روح عرض‌است‌وتنعم. آن 
بروجه استبداد واستقلال محالست میگویند مضمون احیاء عندربهم الى آخره در 
رستاخیز وقوع یابد و وصف ایشان باين صفت در زمان حال برای تحقق وقوع 
ونزدیکی آنست و يااين است که مراد باين احیاء بذ کر حمیل ایشانستددصفحه 


روز كار بااینکه زنده‌اند بایمان . ۱ ۱ ۱ 

امااصح" آنست که ایشان بعداز شهادت زنده و مرزوق هستند چنانکه در 
زمان حیات بودندچه روح جسمی‌دقیق وهوائى ماخوذاز ریح‌است‌چنانکه درخواب 
از بدن مغارقت کند وباز مراجعت كيرد وظواهر قر آن واحادیث مذ کوده‌ودیگر 
اخبار واحادیث براين مطلب دلالت کند ودر اين كتاب لوازم تحقیق وتدققتی که 
ببایست ودرخور اين امر اس تمذ کوراست(۱). ۱ ۱ 

وحضرت صدیقه صفری اراستشاد باين آیهٌ شریفه باز مسنماید که حکم 
آ نانکه دراينوا قعدهايله بعز شهادت‌ناگل‌شدند با آ نانکه‌در بدایت‌اسلام‌وقو ت کفر 
شپادت یافتند ودر ركاب پیغمیر حپادورزیدندخو اه‌درو قعه | حدیا بدر یا بئر معو نه‌جنا نکه 
مفسرین باین‌جمله اشادت کرده‌اند وفتنه عطمبکه ابوسفیان درافکنده وجمعی از 
مسلمانان وموّمنان‌دا تباءساخته بود وفتنه اورا خاموش کردئه و اسلام نيرو گرفت 
و کفر مضمحل گشت مساو یست» وهم | کنون تو که يزيد وسر معوية بن‌آبی سفیان 
هستی وخواستی چون پدد وجدات دين اسلام دا ناچیز وبنیاد کفرداقوی گردانی 
وسيد الشپداء سر فاطمه دختر دسول خدای برای‌قوت اسلام از خویشتن‌وفرزند 
واقر بای خویشتن بگذشت ودين خدای را ثابت گرداند . 

و اگر جنير نکرد واین بلست برخویش نخرید و بمیدان شپادت ندویدو کار 
بصلح وسکوت افكندبالمرة دين اسلام مضمحل‌شدی وجپانیان گفتندی | گرایشان 
برحق هستند ودين خود دا برحق میدانند اين سکوت وسکون و قناعت و عزلت 
چیست» لکن‌چون چنین کردند همه گویند حق" خويش خواستند وبنی اميه با 
ایشان ظلم کردند و حقوق و منصب ايشان دا بستم بردند و مسند خلافت دا غصب 
کردند . ۱ 

جها گرجزاین بودی قرر ند بيغمير خو یشتن ادر جنن‌خطر نيفكنديو آن‌مردم 
لئام برای حطام بی دوام اين جهان نکوهیده فرجام خون فرزندخیرالانام دا 
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بر پختند و آل الله دا اسر ساختند . 

و حضرت صدیقه صغری در این استشهاد باز نمود که يزيد درخمود مشعل 
اسلام چون جد ش ابوسفیان تجدید عبد كرفت وسيدالشهداء درارتفاع لوای دين 
مبين چون جدش عل وامیرالمومنن صلی ال علیهم اجمعين حپادورزید واین‌شهادت 
و بلست را برای بقای دين خضرت احدیت ورضای‌خالق بریت برخود سل كرفت 
و آن‌درجان‌در یافت که حدش و بدرش دریافتند . 

دس شهادت آن خضرت نه برای‌هوای سلطنت و ریاست ظاهریه و دراغتادن 
بەتېلكە است وا کنون که شهمد شدند نه حون دیگر مردگان هستند بلکه‌چون 
شهيدان اسلام وحاميان دينخير الانام «احياءعندر بهم پرزفون»ودراد تفا ع کلم ەدین 
و انقطاع شته كفر ودريافترضوانيزدان«فر حين بما ‏ تاهم الم فضله» ابد الابدین 

باشند, جانی دادند و جپانی دا جان بخشیدند و از نعمتی زائل چشم پوشیدند 

وبدولتى باقى واصلشد ندوا 0 حند بجمله شپ,دشد ند نسل‌ایشان تا قيامت بباییدو 
نام ایشان رينت فرش وعرش گردید وا گر آنانرا بکشتند حنان عرصه تباهی و 
زوال دا درنوشتند که ازيسمد تی اندك اثری اذنام و نشان و نسل وفرزندان‌ایشان 
نماند وا گر نامی بماند پالعن‌توأمان‌است واگر يادى بماند باطعن همعنان الالعنة 
لله على القوم الظالمين وسیعلم الذين‌ظلموا ای منقلب ینقلبون 

كجايند تا بنگر ند چگونه ذر یات طاهره ايشان مشاعل فروزان مردمجهان 
هستند ومشاهد مقد سه‌ایشانلعات جلال بعرش خداوند ذوالجمال میرساند تامعنی 
«یریدون لیطفئوا وار الله بافواههم والله متم- نوده ولو کره‌الکافرون» را باز دانند 
بالجمله عنان قامرا با نجه در آن اندريم باز رانيم وبالله التوفیق ومنه الاعانة . 

« سول » باسین مهمله وتشدید واواز باب تفعیل یعنی‌زینن‌وقول خدای سولت 

۱ لکم | نفسكم یعنیزیننت لکم آنگاه حصرت صد بقه‌صغری باین أت اشارت فرماید 
« واذقلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر 


ل ةا اميه 7 ل م 2 ۱ 
ر به‌افتت‌جدو ذه ودر سه او أياء من دو نی و هم لکم‌عدو بس لاطا امن بدلا € . 


ج۲ ۱ شرح خطبه شر يفه ۱ ابا 
۳ سر وچ A‏ ۳۳ ۳ 
پس حمله ملاگکه سجده کردند مگر شطان که از قوم بنى الجان بود و باین علت 
که از أن قوم بود بيرون رفت از فرمان پرورد گارخود, آیا بعداز آنکه عدوان 
شيطان با شما نمایان كشت فرا مسگرید او دا وفرزندان او را دوستان بجز ازمن 
که آ فر ید كار شما هستم یعنی ایشانرا دوست ومطا ع میگیر ید وددمن که آفرید كار 
شما هستم عصان مورزید با اینکه شطان و دریه او مر شمارا دشمنانند» بد است 
مرستمگاران دا ابلیس و ذر یه او بدلی ازخداوند. 

وجناب زينب خاتون بعد از أن أيه باين آیه اشارت فرماید د حتّی اذا 
رأوامايوعدونإمًا العذاب واما الساعة سيعلمون من هوشر مکانا واضف جنداً » 
این أيه درحق مش ركان عرب واردشدوظاهر معنی‌جنانست که‌تاوقتی که‌بنگر ندآن 
جه بیم کرده میشو ند بدان و آن‌یاعذابست دردنيا بقتل واسر وغلبه اسلام برایشان 
يا روز قيامت بمشاهده انواع خزی وعذاب ونکال يس زود باشند که بدا نند یعنی 
معا ينه بک ند این را که کیست [ نکه بدتراست‌از ايندد گروه ار حشت حاو مکان 
و کست ضعيف تر ار روى سياه ۱ 

یعنی دوستان ومددکاران . جه جای موّمنان در درحات حنان وماواي ایشان 
از در کات نيران ويار و مدد کار أهل ايمان خداى و فر يشتكان وییمیر ان ویاور 
مشر کان هیچکس نباشد چنانکه خدای‌فرم‌ایدوما لظالمن من‌انصاد» . 

وحضرت صدبقه صغری دراين حمله شان ومقام و وحامت عاقت يزيد و آن 
كس که او دا بولایت عبد بر كشيد معين میفرماید ونيز از ضعف و ژوال ايشان 
و دو لت وسلطنت ایشان وعذاں ونكال ایشان خبر میدهد وعاقبت‌انجام ونيروى اهل 
حق را مکشوف مسفرماید . 

و« عبرة » بفتح عبن مهمله وسکون باءموحده بمعنی اشك باریدن اس تيقال 
عير ا لرجل ازياب علم فهو عابر وعبران وهی عبری وعابر ايضا . 

و «حرة » بکس حاء مهمله و تشدیدراء مېمله بمعنی تشنگی وافروختگی 


۳ زند گانی حصرت رینب ال‎ ROE 


حر ان‌تشنه حر ی زن‌تشنه . ۱ 

و « نطف‌الماء » باطاء مپمله ازباب صرب ونصر نطفا و نطافا بفتح اول در 
هردو يعنى روان شد أب و : تحلب العرق وانحلب ای سال . 

« جبوب » بِضْمجيم و باء بمعنی دمین درشت و گفته اند بمعنی دوی دمین 
است وضاحیه باضاد معجمه وحاء مپمله زمين آفتاب تابیده دا گویند از كلامايشان 
است مكان ضاحاى ا گفته میشود :فلان انتاب القوم : ای اتاهم مس" 
بعد اخرى . 

و« عسلان » بفتح عين وسین مپملتین بويه و دويس ©. ک و.ردماستيقال 
دیب عاسل و جمع آن عسل و عواسل است وهم عاسل گرگ را گویند وجمعش 
عواسل باشد و درنسخ‌مختلفه: : تعقرها امات الفراعل باعين مرمله و قاف وتعفرها 
لفراعل باعين مهمله وفاء بدون لفظ امپات و یقفوها الفراعل با قاف وفاء و واو 
ویعفوها امپات| لفراعل باعين وفاء و واو . ۱ ۱ 

اما «عقر» باعين مرمله مضمومه وقاف یمعنی‌جر احتورخم أست و بمعنی‌حستن 
و دنج کردن‌است و کاب‌عقود یعنی سگ زخم زننده . 

" و«عفر» بقتح عين وسکون فاءبمعنی خاك آ لوده كردن وا غلطا ندن 
مثل تعفير ازباب تفعیل وعفير گوشت بافتاب خشك کرده است و گفته میشودقفیت 
لا بفلان ای اتبعته ایاه وقفوته قفواوقفو ایعنی تبعته . 
و«عفاء» بفتح عن مرمله وفاء والف ممدوده بمعنی خاك ونا يديد شدن 
و نیست es‏ وعفا المنزل و تعفی یعنی کپنه و مندرس شد وععت الر یح المنزل 
وعفته ای‌درسته لازم ومتعدى هردو استعمال و وفلان تعفوها الاضياف و همچنن 
تعفه الاضاف ای تن له ٌ 
۱ و در اين حمله این لغت اخيرا نسب مینماید جه کنایت از آنست که ایشان 


را حزوحوش بيابان يارو ندیم ست ذیرا که كر بمعانى دیگر لغات بردیم ورگ دمم 


حموانات آن احساد را درخاك نان کردند با ناجیز ساحند باشان شهداء ودفن 


ایشان و تافتن آفتاب برابدان مطپره ايشان وصدود اغلب اخباد بعيد خواهد بود 
وفرعل بصْمتن بچه کفتار است وفراعل جمع آنست و در مثل وارد است اغزل‌من 
فرعل وهومن‌الغزل والمعاشقه ونیزحکایت کنند که‌جون کفتاد دا برلاشه کشتگان 
عبورافتد سرور كيرد واز كمال سرود نيش بر گشاید چنانکه گوئی خندانست. ` 
وه معوال » بامیم وعن میمله وواو مفتوحه مشدده بمعنی‌مستعان‌است يعنى. 
أن کسکه ار او اعانت حويند . 
. و« جهد » بضم وفتح جيم بمعنی‌تواناگی و کوشش واجېد جپدك فى هذا الام 
۳ ی ابلغ غايتك و بمعنید نج است گفته مشود حپددابته» وأجبدها گاهیکه افزون 
ار نروی آن بر آن حمل نمایند و دحضه ازباب منع یعنی شست شست آنرامثل ارحضه 
و آن شسته شده دا رحيض و مرحوض گویند پا اء مپمله وضاد معجمه . 
و« فند » بفتح فاء و نون ودر آخر دال مرمله بمعنی سستی رای و ددوغ . 
گفتن و خرف شدن و تفنید ازباب تفعیل نکوهیدن وبضعف دای نسبت کردنست 
و گفته مشود « شمل هيد د » با هردو دال مپمله یعنی بریشان وپرا کنده و «تبد د 
الشىء » یعنی تف رق وجمعك إلا بدد: یعنی واحدبعد واحداى لهنهاية وانقطاعوبد د 
الله عظامه یوم القيمة : فرقها وفى الد عاء على الكافرين والمنافقيندواقتل اعدائهم 
بدداً » بكس باء جمع بدة است که حصّه ونصيب باشد ای اقتلهم حصصا 
مقتسمة لكل" واحدمنهم حصة و نصمبة و بفتح نيز دوایت شده ای مقر بن با لقتل 
واحدا بعدواحدا . - ۱ ۱ 5 ۲ 
واما « اصدران » دوعرق ورك هستند ميان صدغين وصدغ بصم صاد مپمله 
و یعداز دال مهمله سا کنه غین معجمه مابین چشم و كوش است و گویند جاء بضرب 
أصدر به بهنی آمد درحالیکه فارغ بود و ابن اثير درنهایه كويد که در حد و ارد 
است یضرب أصدر به بعنی منکبیه وهم اسدزیه باسن‌مپمله ورای معحمه گفته | ند 
ای عطفية ومتكبية يضر ب بیدیه علم‌ما و هوم بمعنى الفارغ ونىز اسدریه پاسین وداء 
مپملتین آمده أست . 


و «حمیم » با حاء بمعنی خویشاوند باشد و دربعضی نسخ حمی" نیز مرقوم 
است که بمعنی آن کس باشد که دفع کند چیزی دا از کسی و نگاهبان شود . 
ودعتو » بضم عدون مرمله و تاء 9 مشد ده بمعنی در گذشتن ازحد 
و اندازه‌است «ححود» بروزن سرود بمعنى انکار ورزیدن حق كسى است با اينكه 
بحق او عالم باشند گفته ميشود جحده‌حقه وبحقنهازياب منم جحدا وجحودایعنی 
انکره ه مع علمه بثبوته . 

و طاش يطيش باطاء مپمله ازباب ضرب یعنی‌سبك‌شد گفته میشود: اف 
یعنی سبك و طيش بمعنی بیرون شدن عقل وخرد و گذشتن تیر است . 

و « مدروان ؛ یکسرمیم و سکون‌ذال معجمه وراء مپمله بمعنی اطراف آله ۱ 
وسرین‌است و واحدی‌ندارد ومئروان از کمان هردوسوی و تر است و گفته مشود 
جاء ینفض مذرويه یعنی آمد ومی افشاند اطراف سرین دا واین کنایت از آنست 
که ستمگرو بیم کننده آمده‌است . 

و « نفضه » بافاء وضاد معجمه پرودن بسره ورطبه بمعنی لرزهو رعده انيت 
كه از تب يديد آيد و نفض الثوب يعنى افشاند جامه را تا افشانده شود . 

د هز »باهاء وژاء معجمه مشد ده اذباب نصریعنی جنبا نید وسیف هز‌هازیعنی 
جنبان « صب » با ضاد معجمه وباء موحده مشد ده بمعنی کله است كفتهميشود 
, أضب" فلان على غل فى قله أى أضمره » يعنى کننه در دل "كرفت و گفته 
ميشود « یجرجر فى بطنه نار جہنم ای يحدرفيه نار جهنم». 

ود حوب » با حاء مپمله بمعنی گناءوتحو ب ازباب‌تفعل بمعنىتاثم وتوجتم 
وتحز ن وباز كشت از گناه است‌وتهلل وجېه و استپل" يعئىرويش ار شادی درخشان 
شد واهل المعتمر گاهیکه صوتش را به تلسه بلند کند . 

وه« يعسوب » باعین وسین مپملتین بروزن یعقوب بمعنی سيد و رئيس ومقدم 

وبزر گت قوماست و «حذ» ل ات تن و« جر »> باجیم ورای معجمه هردو 


بمعنی‌قطع است . 
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و« سدل » دای وان تین کی اسدال 
سدائل جمع آنست و از این کلام ميرسد که متصود از هتك برده حشمت همین 
پرده أست . ۱ ۱ 
و «حمی ذمار» بکس يعلى [ نچەسز اواربنو دنگاهداشت أن برمرد واستفزاژ 
با هردو رای معجمه سيك شدن ار حيزى وتبو أت منزلا يعلى در آ نحا فرود شدم 
وبو آت‌لرجل منزلا يعنى مپیتا کردم ودانتجاع» باجیم وعين‌مهملة بمعنى | نتفاعست. 

و«محشوة» مكل مدعو 2 یعنی‌مملو ة وآ کنده وعاهر باعین مپملة بمعنی‌دانی 
وعپره زأنيه . 

ومعنی اين خطبه شريفه چنین است که پس از ستايش خدا ونيايش رسول ‏ 
رهنما حصرت صديقه صفری بحکم أيه مبار که باز نمود که يزيد ومتابعان آن‌پلید 
که نایروا بکادهای ناروا ومخالفت اس خدا وقتل فرزندزهرا واسر ذر یه‌دسول 
مصطفی وعلی مرتضى حسارت ورزيدند و آیات يزدان ر را انكار نمودند باز گشت 
ایشان باتش نىران وجهتم جاویدانخواهدبود. 

آنگاه ميفرمايد ای يزيد آیاچنان گمان‌میبری- یعنی نه مطابق واقع و 
حقیقت‌باشد» بلكه مخالف آن‌است- كاهيكه اقطار زمين و آفاق آسمانرا برما 
تنكك آوردی ومارا حون اسیران ازشهر بشپر وديار بديار راهسیارداشتی: این‌خود 
هون و هواني‌است که از حضرت يزدان مارا همعنان گشته و کرامت و امتنانی است 
که تو را وان و شید از بپر توحشمت و کرامتی ودر حضرت خداوند عظمت 
مقام و مرتبتی است؟ و از اینروی به‌تکر روی و خویشتن دا بزركك شمادی و بینی 
بربادکنی و باينكه مملکت دنیا از بر توصافی وسلطنت مابتومخصوص آمد شادمان 
وفرحان مىلان وجولان گیری 

نه‌جنن است که مبدانی حندى از این‌مر کب غرور وغفلت فرود شو واداین 
باده سرور و نخوت بپوش آی وازروى حبل وصلالت این خند سبك و متمایل مشو 
مگر فراموش کردی قول خدایرا که« گمان‌نکنند آنانکه کفر ورزیدند و سراز 


fA‏ زندگانی‌حضرت ذینب لش جا 

فرمان برتافتند و باپیغمبران وبر گزید گان يزدان بمخالفت دفتند و سر کشی 
ورزیدند و روزی جند در اين حپان هرنته و کان فریبنده درنگگ یافتند و دحار 
فاب وعقان نو كارن تار کر و آی شان کر وشو اندع که 
مہلت از أن بايشان دادیم تابر گناه بیغزایند وبعذابى خواد نماینده گرفتارشو ند. 
یعنی حالت تو ای يزيد نيز حون آنجماعت باشد. أي از روى عدل و داد و 
نصفت و اقتصاد است ای پسر طلقا وفرزند آزاد شده‌ها که‌زئان و کنیزان خود دا 
از يس برده بداری ودختران رسو لخدای ا را أسيروار شپر بشهر بگردانی 2 
ستور احتشام وخدور بااحترام ایشانرا نادیده انگاشتی ودر مناهل ومناقل واما کن 
ومئارل بتاختی و انظار دور و نزديك و یست‌وبلنددا برایشان بر گماشتی‌ودحال(۱) 
ایشانرا از رجال خالی داشتی وپرستاربرای ايشان نگذاشتی .0 

واینجمله کار و کردار های نااستوار که از تو بدیداد كشت همه ار روى 
سر کشی و نافرمانی خدای ومنکر شدن دسول اوودفع‌دادن ‏ نجدرا که‌رسو لخدای 
از حضرن خدای بیاورده باشد و اینیمه افعال نکوهیده واعمال ناشایسته از توهیچ 
عجب نباشد و حگونه اميد مپر و عطوفت میرود از نكس که حگر شپبدانش اد 
دهان نماینده و گوشتش از خون شهداء دوینده و با سيد انبياء آتش حرب 
برافروژنده و بجنگ آنحضرت لشگرها فراهم کننده و بردوی مباد کش تيغ 
بر کشنده ودر انکار خدا ورسولخدا وعداوت باپیغمبر و کفر و طغيان با حضرت 
داور از تمامت عرب شدیدتر باشد جر نتیجه خلال کفر و کننه کېنه که اددیر ین 
روز كار يسيب کشتگان رور بدر در دل نیفته و آن آتش در کنو ن حاطر بسسباشته 
حه نماینده باشد . 

” ای از ی ان هب زر توان خوادت ويك مود 

خصمی مااهل بيت درنگ وخودداری تواند کرد آنکس که دیده‌اش دا بر بغضو 
عداوت وضغن وخقد وخصومت مابر گشوده آنگاه بدون اينكه از آنچه کرده و 
ميكند بتوبت و انابت باشد یاچنان گناهی بزر گی راعظيم شماردشعرى باین قبخ و 


(۱) رحال جمع رحل يعنى جایگاه . بشت زین . 


وأهلوا واستبلوا فرحاً ثم" قالوا يا يزيد لاتشل 
ايكاش أباء واجداد ومشايخ من که در روز وقعه بدر ومقاتلت بارسو لخدای ` 
كوششها ميودزيدند وبراى تقويت کفر زحمتها برخويش می‌نهادند و از اینروی 
رنجها بردند و تعبپا كشيدند تاب كمال بغض و كين [ نحضرت بقتل رسیدنده یاب 
حسرت وصحرت‌بمردند» حاضر بودند و این روررا مدیدند که حكونه أن کنه 
دیرینه بجستم وجگر پیغمبردا از خون پسرش بخستم و اهل بیتش دا اسير و ذليل 
ساختم» آنگاه باروی‌درخشان شادی کنان وخرم وخورسند زبان بآفرين بر كشاد ند 
و آواز فرح و سرود بر كشيدند وهمیگفتند ای‌یزید شل نشوى . 
بالجمله میفرماید بااینکه جنينكار بکردی ويسررسول خدایرا بکشتی‌جرم 
وجريرتى نشمردی وبر کفر و نفاق برافزودی و چنین شعر را در ميان حماعت و 
خضور اهل بیت رسالت قراءت کردی و اینکار نابپنجار دا باحسادت ورزيدن و با 
دندا نهاى مبارك حضرتا بىعبدالله صلواتالله عليه قضیب وجوب آشنا ساختن انباز 
داشتى بااينكه بوسهكاه دسول خداوند بىنياز وسیند حوانان اهل ببشت بود و با 
اين حسادت رخان از نشان #ادی و سرور فروران ساختی . ۱ 
وچگونه چنین نكوئى؟ قسم بجان من كداز اينكه ازخون‌سبد جوانان‌بپشت 
ووسر یزد كك و رئيس عرب و آفتان العبدالمطف وذر به رسو لخداى تليق دملرا 
نابهنكام بوست برداشتی و برشکافتی وقرحةٌ شافه‌را كه بربدنش موجب تباهی 
صاحبش ميباشد اذبيخ وبن بر آوردی وبریختن خون او باسلاف کافر خود تقرب 
خواستی و باشیاخ خود بانگ بر کشیدی و ایشانرا ندا بر آوردی كاش بودند و 
اینکار و کردار تو را مبدیدند . ۱ 
همانا اكر ايشان حاضر نشدند تو بزودی بایشان مبرسی و مورد و مکان 
ابشانر اددیابی» وحون بر وز گارایشان دحارشدى و آن‌عذاب وعقاب‌در یافتی‌دوست 
همیخواهی‌داشت که دست تو همانطور که مبخواستی ومیگفتی ازم‌فق‌شل و حدا 
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کردد و گنگ بودی و آنچه گفتی 20 57 a‏ نکر دی‌ودوست‌هسداری 
که از يشت بدر بزهدان مادر نیفتادی تا باين درکات و عقو بات باز نگشتی‌در أن 
هنكام كه بسخط یزدان و مخاصمهدسول‌خداو ند جبانان نگران کردی . 

آنگاه فرهود بارخدايا حق مارا از ستمکادان بستان وانتقام مارااز آنان 
که برما ظلم نموده‌اند بك و[ ترا کان ها ونان و اوران و ارت 
ورزان و نگاهنانان مارا بر یختند دست فرسود غضب خویش فرمای . 

سو گند باخدای ای يزيد نشکافتی مگر پوست خود راء و نبریدی مگر 
گوشت خود را و زود است كديا آن بارهای وزر و وبال و احمال معاصی که از 
ريحتن خون در يه بيغمير وهتك حرمت او درعترت او و آنانکه يار گوشت بدن 
ا و ی ا 
فراهموجمع كرده وحقوق ایشا نرا اخذفرماید پس | کنون از اين‌شادي وشادمانی 
سركعنان مباش وگمان مىر آنانرا که در راه خداى شهيد شدها ند 2 دیگر 
اموات مرد گان باشند. بلکه ايشان زنده و در حضرت پرورد گار بېر گونه نعمت 
مرزوق و بفصّل دفزونى خدای‌درحق" ایشان شادان هستند . 

و کافست‌تراای يزيد که خدای ولی وحا کم ورسولجدای خصیم و داور و 
جبرئيل ظهير ویاور باشد ورود باشد که‌بداند آ نكس که کار ملك ار پپر تو بياراست 
ویر گردن مسلمانافت سواد ساخت که جه نکوهیده ظالی‌دااختباد نمود و جه 
ناخجستةٌ دا برای خودبدل ساخت ودر روز قيامت معلوم 36 شد که بدأنيد 
مکان بد از آن کیست وزبونى يارو یاور وضعف سياهو لشگر با کیست؟ 

و اگر چندروز كار و دواهی ليل ونپار کار بدا نچا رساند که باتوام در مقام 
خطاب بداشت.همانامن قدرتورااندكوتقريع ترا عظيموتوبيخ تورا كثير مشمردم 
لکن‌چشمپااشگهدیز ودلپا أتشانكيزاستيااينكه اكر قدر تورا بست كردا 
دق ترا عظیم ميخوانم نه برای آنست که‌مخاطبه باتورا برای سود وانتفاع 
توهم کرده‌باش . 


ی چنان ندانم که از اين جمله ترا سودی دسدواذ اين خواب ۳ ۱ 
0 بعداز اینکه عبون مسلمانان را از اشك دیده رود خون ساختی ودلپای 
ایشانرا از آتش این‌اندوه بتافتى همانا دلهائىقاسيه ونفوسى طاغيه واجسامی است 
كه بسخط خدا ولعنت دسول آ كنده وشيطانرا در آن آشان آمد وجوحه نباد و 
ماه کمخت وا 
وسخت‌ددشگفتی و بسیدز عجب باید بود که مردماناتقياءوفرز ندان| نساءوسلیل 
اوصياء بدست آزادشد كان خسثه و نسلز ناکادان (۱) نمهرهوفاجر ان‌زشت کاره کشنه 
شو ندو خون ما از دستايشاندرسيلانودهانايشاناز گوشت‌ما أ لودهو نوشان ممماشد 
وچنین بدنهای پاك وپا کیزه را درجهره بيابان گر گی وبير کفتاد نديموزواد باشند. 
ای یزید | گر امروز به نیروی‌این سلطنت بیدوام مارا غنيمت انگاشتی زود 
است که ماراغرامت خواه یابی گاهبکه جزاینکه از پیش بفرسنادی نابی‌وخدای 
با بند كان ظلم نمیفرماید کذایت از اينكه همان عدل خدای برای احقاق حق ما 
ار تو کافست و بحضرت اوست شکایت من واوست يناه من و بدوست اعتماد من و از 
اوست اميد و آرژوی من . 
هم اکنون أن چند که توانی بر كيدو كين و کشش و کوشش ری 
و کل بان خدای که مارا بوحی و کتاب و نبوت وا نتجاب(۲)شرافت بح<شد که 
نتوانی بفضیلت ومد ت وحلالت ما بازرسی و بمراب و مقامات ماوصولیابیویاد ما 
را محونماگی و وحی مارا بمبرانی وهر كز اين غبار ننگ وعار را که در صفحه 
روز گار تاپایان‌لیل ونهاد برچهره خويش بر نهادی شستن‌نتوانی» همانا جز دأيى - 
سست وعقلی ناتندرست وایامی قليل وجمعی برا کنده و ذليل نداری . ۱ 
واين حمله همه ناحیزخواهد شد دد. أ نروز که از جانب خداوند عزیزمنادی 
ندا کند که لعنت خدابرستمکارانست. يس سياس وستایش مر خداوندی راست که 


)۱( ابهر » يعلى حر امز اده ۰ 
(۲) يعنى بر گزیدن . 
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ددباره أوليايش بسعادت حكم راند واصفيايش را ببلوغ مراد و مطلوب بخاتمت 
رسانيد وايشانرا بمقامات رحمت ورافت ومغفرت ودضوان نقلداد وجز :وثيرادر 
محا لفت اشان فرين شقاوت نداث شت و بخون ايشان ميتلا نفرمود . 

واز حضرتش خواستار سيشوم که براجرايشان بيفزايد وبرای ايشان تكميل 
فرماید وثوان وذخيره جزيل و حميل بخشد وحسن خلافت وحميل انابت را از 
حضرتش مسئلت كنيم بدرستيكه اوست رحيم و ودود وحسبنا الله ونعم الو كيل . 

چون يزيد اين نوع فصاحت وبلاغت واشارات و كنايات واحتجاج را از 

حضرت صد بقه صغرى بدید واین کامات دهشت سمات وسخنان درشت که ارقوادع 
بلا ومقارع منایا و دندان افعى ونيش ماد گز نده تر بود بششد و درو نش ار یر ان 
وعدوان أ كنده تر كشت واز هول وبیم نمیتوانست آن حضرت را دچار رنج و 
رحمتی دارد و آبی بر آ7 نش دل وسبه برافشاند ار راهى دیگر وعذرى ديكر 7 
آمد واين شعر بحواند : 

یبا صيحة تحمد من صوائحم ‏ ها أهون الوت ءلى النواگح 

صوایخ از صبحه صدای نوحه زن وھ هگا یت ونیاح و حه كردن درماتم 
نیاحه اسم فيه و درجمم آن میگویند نساء‌نوح بفتح اول و انواح بروزن اشجار و 
نوح و نوائح واز این سخن و قرائت اين شعر خواست باز نمايد که | گرحضرت 
ریب اين کلام براند سمه بن نه کی از این مصیمت است و مردن برای دثان 
مصيبت بافته بسى أسانست و باجنن مردم که مردن را خوار مہدارند وخریدارند 
و بيبشانه هر جه خواهند سيكويند جه ميتوان ببايان برد . 

ونىز تواند معتى چتین باشد که أن خبیث از دوى جپل وغرود وخمار و 
سروداداین ضحه و ندبه حرسند بوده أست ودر كوش خويش <ون. نواى ساروطنيور 
میحو انده‌است وبروایت صاحب احتجاح بعدازا نجام خطبه شر یفه دیگر باده‌بفرمان 
أن نابكار اهل بيت رسول مختار را بجاى خود باز گردانندند . 


معلوم باد: تواند بو د که این دو خطبه که ار ا E‏ طاهره‌صغری 


€ پیرامونخطبة آنحضرتدرمجلس يزيد ١‏ 0 


زيكبرى لا منتول است نافلان وداویان متعدد هر يك بلانی نت 
و در اصل يك خطيه بوده واز اختلاف زوات دو خطبه انگاشته باشند ونيز تواند 
بود كه هريك دريك مجلس قرائت شده باشد جنانکه اخنلافی که در قضایای آن 
مجلس و آغاز وانجامش درمیان نقله اخباد اتفاق يافته براين امرحا کم‌تواندبود. 
در منتخب شيخ ابن‌طریح مسطور است که‌چون يزيد ملعونفرمان کرد تاپرد گیان 
امام حسين 826 را بحضورش حاضرساختند ريلب دختر امیرالوّمنن لهام فرمود 
« يايزين اما تخاف الله سحانه من قتل الحسن یل وما کفالاحتی تستحث حرم 
رسول الله يي من العراق الى الشام وما كفاك انتباكحرمتین حتی تسوقنا اليك 
كما تساق الامآء على الطایا بغير وطآء من‌بلد الی‌بلد» . 

ای يزيد آيا در کشتن‌حسن چ ازخداي نمیترسی واين كردار نابهنجار ‏ 
تراکافی نشد جندانکه حرم دسول‌خدای بی دا ازعراق بجان شام برانگیختی 
ونيز هتك حرمت ایشان تراکافی نشدتا گاهیکه مارا بسوی خودت روان ساحتی 
حنانكه کنیزکان را حمل نمایند برشترهاگی بی‌وطاء از شبری بسوی شهری ؟ 
۱ يزيد كفت برادرت حسن میگفت من اد يزيد ویددم از يدر يزيد بپتر و 
مادرم از مادر يزيد وجد م ار جد يزيد بپتر بود و در این کلام در باره بصدق و 
دریارء بغلط رفت اما جدش دسول خدا ی 2و از تمامت بریت بهتر است واما 
اینکه مادرش از مادر من بپتر ویدرش از يدد من بپتر است اين سخن حگونه‌است ۱ 
با اینکه يدرش با یدرم محا كمدورزيدند؛ آن؟ اه اين أيه ميارك دا قرائت کرد 
د قل‌اللپم" مالك اللك» تابآخر . 

زیت صلواة الله عليها اين أيه را تذ کره فرمود « ولاتحسين الذین قتلوافی 
سسل الله امواتا پل احماء عند ربهم يررقون فرحين يما آتاهم الله من فضله » . 

آنگاه فرمود « يا يزيد ماقتل الحسین غيرك و لولاك لكان ابن می‌جانةاقل" 
و اذل اما خشيت من الله بقتله وقد قال دسول الله فيه وفی‌اخبه: الحسن والحسین 
سيدا شباں‌اهل الجنة , فان قلتلافقد کذبت وان قلت نعم فقد خصمت‌نفسك» 
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فقال يزيد ذراية بعضها من بعض وبقى خجلانا . 

و بااینحال ازباره(١)‏ كمراهى وطفيان فرودنيامد و بیم‌ووحشت نيافتوبا آن 
قضيب كه بدست داشت با ثناياى مبارك حسين 22 أشنائى میورزید . 

اما حنان مینماید که این نقل بيرون ار ضعف و شذوذ ناشد, حنانكه ار 

مناقب مرويست كه يزيد بازینب سلامالله عليها كفت بامن سخن كن فقالتهوالمتكلم 
فرمود على بن الحسين متكلم است يعنى امامت و دیاست و هكالمت بااوست يس 
أنحضرت آنشعر مشپوده لاتطه‌عوا انتهينو نافنکره کم»الی آخره دا قرائت فرمود 
و آن مكالمات در مسأنه برفت . 

واز اینجمله اخبار مختلفه وروایات منشتته معلوم م ی‌شود که در ٠‏ مجالى 
: عدیده اتفاق افتاده وجنان مینماید که خطبه حضرت زيئب سالام اللةعليها در مجلس 
اول‌روی‌داده واين شعر یاصحة تحمد من‌صوایح که بر لسان يزيد بگذشت حنانکه 
من كور كشت براين دلالت کند؛ .و لسن از در آمدن هند بمجلس يزيد و کامات او 
وزوجه ديكر او معلوم ميشود كه كاهى مجلس يزيد اذبيكانكان خالى و كاهى 
بمردمان آ كندهو گاهی اهل‌الست دررندان و كاهى در سرای‌او و كاهى در سراى 
مخصوص که از بېر ایشان مقرر داشته و سو گوادی میفرموده‌اند بوده‌اند . 

ابنشهر أشوب میگوید كدموضع حبس امام زین‌العا بدین‌دد آنروزدده‌سجد 
بوده و از اخبار معلوم میشود که بعد از مجلس اول ايشان ا 
رادر خرابه منزل داده‌اند . 

درریاض الاحزان مسطور است که حاصل مطلب اين است که حون اهل‌بیت 
رسول‌خدای از جنكك آنملعون بسلامت بیرون شدند و در آن‌منزل خراب چندی 
از آن دهشت و اضطراب بیرون آمدند وبرترابينشستند و صحبتاحباب‌دا بخاطر 
آوردند و نيرانصدور مبار که جانب‌التپاب كرفت ۱ 

لاجرم اشگها از چشمها باریدن كرفت وبمشتنتی سخت و تعبی شدید دچاد 


(۱) باره يعنى اسب سواری ٠‏ 


سس سمي سپس سس سس سر سس سا سس سس سس ات سس صا سس سس جب ا ی و وا و و و 0 و اه و عن اج و تنا و اج و ار وا جنك ع و ۵ أن ع عت ع نت نت 0 0 ان انه عن نت هه ان صا نج لانت هت إن ين ب 0 جح ع كه 6ه 18 15 6 ينا نه ا شاع وز جه 5 :19 5 5 5ج 5 5 5 © 5 


آمد ند بدنهاى نار يرود از رنج سفر نزار و خاطرهای آرمیده ار هت خوف و 
خطر فكار ودويهاى منود از صدمت جوع‌وسپز(۱)زردبودومنزل ایشان‌نه مانم‌حر 
ونه دافع برد ميشد چون‌شب چپره گشود دز آ نمنزل خراب که سياه تراذپر غراب 
بود بدون طعامی وافی و شرابی كاذ ی و فر اشی ی و حراغی‌افروخته ومو نسی 
غمخوار ومصاحبى سعادت يار افو سوی ناله بویل و شور بر آوردند اینوقت 
حضرت زينب دختر فاطمه صلواتالله عليهما ناله و ذفير بر أورد و لسان حالها 
تنشد وتقول: 


صرف الز"مان وريب الد"هر ایکانا و نقص العیش‌منا حن. .ابلانا 


كنا بادغد عيش فى منازلنا مع‌النبي" رسول الله مولانا 
جبریل بجدمنا با لوحی بو سا وال بعص. مأ والخلق" برعانا ش 


الى آخر الاپبات . 
ودر بحارالانوار مسطور است که از حمله مرا ثى 
حواهر امام‌حسین صلو ات الله عليهم اين ابات است که در هنكام ورودبدمشققرائت 


فرمود ۳ 


أماشجاك ياسكن قتل الحسن‌والحسن 
يقول ياقوم ابي فل الب" الوصو 
منواعلیابن المصطفى بشر بة یحبی بها 
قالوا لهلاماء لا إلا" السيوف والقنا 
حتى تاه مشقص رماه وغد" ار 
فبللوا بختله و لقتله 


وعفر وا حسه و خضوا عدنو زه 


اعصمو | 


5 هتكوا حر یمد و دبوا قطمه 


ظمآن من طولالحزنو کل"وغد ناهل 
و فاطم " ام التی لهاالتقی والثائل 
اطفالنا منالظّما حيث الفرات سائل ٠‏ 
فانزل بحكم الادعیاء فقال بل اناضل 
من سر لا یخلص دجس دعی واغل 
وموته في نضله قد آفخم الناضل 
یامعینه ماآنت عنه غافل 
و آسروا كلثومه و سيقت الحلائل 


با لدم 


يسقن بالتناف بضجة الهواتف 
يقلن باعل 


و أدمع دوارف عمو لها روائل 
ود 7 تنا الاعين و كلنا وا کل 
ھ تک فا 


وږل ار حو ۱ ذى شب 


(۱) سهن : 


باد نا سا احم 
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تهدا سبايا كربلا الى الشام والبلا E‏ بالدهاء لیس لين نا 
إلى يزيد الطاغية معدن كل واهية من نحو باب الجابية فجاحد 4 
حتىدنى بدر الدجىرأس الامامالمرتجى بن‌یدی شر آلوری ذاك اللي نالقائل 
ا في بنانه قضیت خبزدانه ینکت ف أسنانه قطعت الانامل 
أنامل” بجاحد و حاقد م‌اصدٍ مکائد معاند في صدره غوائل 
طوائل بدرية غواگل كفرية شوهاء. جاهلية ات بها الا فاضل 
فیاعیونی اسکبی على بنی بنت النبی بفيض دمع ناضب كذاك يبك ىالعائل 
اما از اغلب این اشعار که ازقضب ونکت ثنایای ميارك امام حسين م 
واظپاد اضغان زمان‌جاهلت حکایت دارد تصریح منماید که این مرثيه بعد از 
مجلس نخست که بایزید بسردند قرائت شده واینکه علامة مجلسی اعلىالله 
مقامه میفرماید حين! دخلوادمشق معنی ظاهردا اراده نفرموده سيد علیه‌الرحمة و 
اغلب نقله آثار نوشته‌اند كديزيد فرمان کرد تاایشانرا درمنز لی‌جای‌دادند که نه 
از كرما ونه ازس‌ما محفوظ بودند وجندان ببودند که يوست جپره های مبارك 
دیگر گون شد و از اینخبر معلوم میشود که مدتی اهل‌البیت در شهر دمشق توقف 
داشته‌ا ند . ۱ 
معلوم‌باد : جون کسانبکه بلطائف کلام ودقائق لغات و کنایات واستعازات 
عرب به نیروی ذوق سلیم و سليقه مستقیم‌دانا باشند وبراین خطبه مبار که و کلمات 
شریفه بنگر ند" بدانند که‌علم ومعرفت حضرت صد یقه صغری زینب کبری سلامالله 
عليها از قبیل علوم ومعارف | كتسابيه نیست حدما ننداين احتجاج برطریقادتجال 
وبدون تقدم فکر و رويت محال مینماید كداز افراد خلیقت مگرانصاحب عصمت 
يا كسيكه قريب با نمقام و رتبت باشد تراوش نماید . 
جنانکه در آن‌خبر جای دادن اهل‌بست دا درخانه ویرانه‌وزیر آ نطاق‌شکسته 
وتكلم پاسپانان بزبان دومی و کلام على بن الحسن مَلمْ که در آنجا حون من 
کسی زبان روميرا نيك نمیدانست ومعلوم میشود که در ميان اهلبيت نیز کسی‌بوده 
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است که برزبان آشنا وبگانه [ كاه بوده لكننه جون [ نحضرت,مكشوف.مىافتد 
كه اين حضرت طاهره‌را مقام ومنزلت تابچه مقدار است ونفس نودانيه قاهرهاين 
طاهره جنان بر نفس نكوهيدهيزيد غلبه‌داشته که در آنجا که خواسته است مناقب 
خود و أباء و اجداد وبرادر خود وحقوق خود ومثالب يزيد و آباء اووظلموعدوإن 
وكفر وطغيان اورا برجهانيان مكشوف فرمايد بلكه از اخبار آینده وزوالدولت 
يزيد وبقاى امامت اگمه‌هدی صلو ات اله عليهم اخبار فرمايد أنيليد و اعوان اورأ 
نبروی نمس آوردن و بر يدن رشته آن كلمات بلاغت آیات که در هر يك هزاران 
نسزه و حنجر وجکر اقان‌ ها كن بر و کار گر افتادی میس نیفتادی» و | گر 
توانستی از آن آ تش بغض وكين که بدل اندر داشت | گر جه دای که سای 
تباه و جانش در معرض تلف میرود اینجمله را بر گردن بر گرفتی و آن <عّرت 
دا بقتل دسانیدی بلکه.هزاز يك این‌جمله دادماغ كبر وخيلاى او براو بر نتافتى. 
و چون بدقت بنگرند اين خود کرامتی بزرگي است که از آن حضرت دوی داده 
چنانکه خدایتعالی دا درحق انبیاءو اولیای خود دد چنین مقامات و اثبات حقوق 
حورش عادت بر اين رفته است و در اين مجلس همين شأن و مقام را اين حضرت 
طاهره دارا بوده است و در اين امس با حضرت على" بن الحسين لام و قرائت 
خطبه در مئير دمشق تساوی جسته است . ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
ابو اسحاق اسغرا, O‏ حون یدنک قت ل حضرت 
سحاد پر آمد زنان بگریه و فریاد در آمدند؛ ام کلثوم شا قدم بيش نباد ‏ و 
فرمود « يا ويلك يا يزيد إلى متى تقتل في اهل البيت اتريد أن تخلى الد"نیا من 
نسل عررسول الله» مردمان فر یاد و زاری بر آوددند و أن خسث از انديشةً خود 
۱ در گذشت و ان نف ت را رها 13 د آنگاه‌روی با زیب كرد و گفت ای‌فرة العن 


على و فاطمة زهراء آمدید تا خلافت از من‌بستانید؟ اي زينب همانا خدای مرا 


بر كما خت تساه 


آن حضرت فرمود « يا يزيد أتأخذنا يحقوق ددرو حمين با ويلك تبتكنا و 


-6۱۸- زندگانی حضرت دينب لا ۲ 
تخجب نساءك في الخمود و اولاد دسول الله مأسودين أماكفاك قتل الحسين اظننتأن* 
ذلك على الله هونا الله" خذ بحقتنا و انتقم من ظالنا و احلل غضبك على منسفك 
دمنا فحسبك يا يزيد بالله حا كمأ و بمحمد خصيماً و بجبرگیل ظبيراً وسيعلم من 
سو"ی‌لك ومكّنك من دقاب المسلمين ' بئس للظالمين بدلا وإلى المشتكى. 

يزيد دراینجمله سخن نکرد بلکه گفت‌ایزی برادرت حق مرا انكارورريد 
و در ملك من با من منازعت حست دفقالت لا تفرح بقتل أخى لا نه كان صفياً 
من أصفياء الله و دعاه فاجابه‌فسعد » واماأنت يا عدو الله تسئل بن‌یدی الله فلا تجد 

ح ابا : میگوید از آن‌یس بقص رفتند ودرأ نجا بنشستند و آنگاه حدیث حواستن 
مرد شامی سکننه سل را ازيزيد مذ كور مىدارد . 

معلوم باد که اين افعال و اقوالی که دراين مجالس ومقامات عدیده دید 
يليد نسبت پاهلیت دسول مجید مشپود گردید. بر کفر و زندقه او شواهد کثره 
است وباز مینماید که ابن‌زیاد دا بکمال تأ کید بقتل امام شید فرمان کرده وا گر 
خود توانستی که بدست خويش مرتکب اين امر خطير شود . خوشتر داشتی 
جنانکه خود ابن زياد بعد از آنکه يزيد را برخود آشفته دید اين راز دا از برده 
“يرون افکند.. 

و ا گر يزيد اين نحواستی و مکروه #مردی اهل بت رسول دا بان حالت 
بدمشق نیاوردی و در ورود بدمشق بجای دلدارى و تسلیت آنگو نه لت و زحمت 
از بر ايشان آرزو نکردی وتا مقامی که مردمان بپوش آمدند و بدانستند چه فتنه 
در اسلام افتاده و بچه بلائی دحار افتاده وازهر كنارهو کران(۱)خروش بر آوردند 
و آن خبيث را برترك هوای خويش ناجار ساختند بتلافی افعال سابقه بر آمدی و 
از این پیش اين بنده حقير شطری از اين مسائل دا در کتاب امام زین‌العا بدین تلا 
مرقوم داشتم در اين حال نیز سط مقالی ميرود . 


(۱) كران يعنى گوشه . زاويه . ساحل . 
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مان بارة از مثالب وصفات شقاوت سمات 


نينف 


,يزيد لعنة الله عليه 


اين خطبه بلكداين كتاب المعتضد بالله عباسى ابو العباس ا<مدبنالموثق ابی 
احمد طلحة بن المتو كل على الله كه در امان خ<لافت خويش مسطور داشته وابن 
ابي الحديد درشرح نبج البلاغه رقم كرده چون باغلب مراتب وحالات يزيد وآ باء 
او اشارت‌دارد» دراینجا مر قوم و بارةٌ مسائل معلومميدود. ابن | بي الحدید درشرح 
نبج البلاغه درذيلعهد نامه حضرت آمیرالمومنن صلو اتال ا بمحمد بن ابي بكر 
كاهيكه م را بامارت مصر منصوب وبمواعظ و نصايح شريفه مفتخر ومتنبّه و در 
کار نمار و حفط وقت آن نَأ کید مسفرماید واز آن له ایست که بعد از شرح أن 
کلمات مسطود میدارد د فاته لاسواء إمام البدى و إمامالر“دى' وولی النبی" وعدو" 
النبي' . لقد قال لي دسول الله تلفق إثي لا أخاف على ا منتى مومناً ولا مشر كأ أما 
المؤمن فیمنعه الله بايمانه و أَمّا المشرك فيقمعه الله بشر كه , ولکنتی أخاف عليكم 
کل منافق الجنان عااماللّسان: يقول ماتعرفون ويفعل ماتلكرون » . 

میگو بد کلام آن حضرتامام الهدی اثارت بنفس مقدس خو د آن حصرت 
و امام ردى اشادت بمعویه است و اینکه معویه را امام ناميده از قسل قول خدای 
تعالى است«و جعلناهم ائمة يدعون إل ىالنار» كه اهل ضَلال را ائمه نام فرموده ونيز 
معویه را بصفت دیگر موصوف ساخته که وى دشمن سغميسر است ونه اينست که 
امي رالمؤٌمئين از اينكه اورا عدو" رسول خدای خوانده زمان محاربه پیغمبر دا با 
قريش خواسته باشد ومقصود اين باشد که معو یه در آن اوقات باآن حصرت دشمن 
بوده بلکه مقصود أن حضرت اینست که الان نيز معویه دشمن پیغمیر است بدلیل 
قول رسول خداى یړ كه با امير ا لمؤمنين مفرماید « وعدو ‏ عدو ی وعدو ی 


عدو الله » دمن تو دشمن من و دشمن من دشمن خداو ند دوالمنن است واو لخس 
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اینست «وليك ولیی ss‏ الله » و تمام تس بت يس ابت 
می‌شود که دشمن على ليم دمن بيغمبر ودشمن بيغمبر دشمن خداوند اکبر 
است ٠‏ 
ودلیل‌دیگر اینست که دلائل نفاق وغلامات‌شقاق ازفلتات لسانوافعال ناخجسته 
معویه بر چپرة او لاح وظاهربود. و اصحاب ما در اينباب بسی چیزها گفته‌اند 
و دلایل و حکایات‌بر شمرده‌اند, از کتب ایشان عموما و از کتب شیخ ما ابوعبداله 
و از کنب شیخین ابوجعفر اسکاني و ابوالقاسم بلخی طلب بباید کرد . 
آنگاه میفرماید که دسول خدای ما فرمود مر :رام رنه از مؤمنی 
ونه از مشر کی بیمناكهستم: , بک ین 0 تا وی یزان 
نماید و باطن خودرا آشکاد مىدارد و خداو ندش بپمان ظاهر ساحتن شرك خویش 
او را سر کوفته وخوار و تنپا ميدادد و قلوب مردمان را ار متابعتش منصرف می- 
فرماید, جه‌مسلمانان بمحض اینکه اظپاد کامه کفردا از وى بديدند متتفر مشو ند 
و قلوب ايشان بسخنان و وساوس او مطمئن و سا کن‌نمبگردد واز مقاتلت او آدام 
لکن بر امت خود از آن مرد منافقی که كفر خويش دا پوشیده و ضلال‌خود 
. دا مکنوم و ایمان وافعال صالحه خويش دا نموداد مبگرداند ومعذا لك سخ ن آور 
. و قصيح میباشد و آنچه برذبان میاورد مردما نش سنديده ميشمار ند و | نجه درينهان 
ميكند منکرو ناخجسته خواهند شمردا كر بر آن مطلع گردند بیمنا کم جه مردمان 
را در ظاهر میفرییند و بمتابعت و تقليد خود باز مسدار ند آنگا كبر ات ورطه 
مفاسد تناه مت‌گزدانند . : 
بالجمله ابن ابي الحدید بعد از اين بیانات اب 
حمله كن مستحسنه کتابی است که معتضد بالله عباسی در سال دویست و هشتاد و 
حبارم مسطور داشته و اين هنكام عبيد الله بن سلیمان بوزارتش روز می‌نهاد و من 


این کتات را ا از تار یج ح آبی حعور عل دن حن ۳ طبر ی مذ كور مبدارم . 


هما نا ارس یه در اینسال معتضد عزیمت a‏ سای 
ابي سفيان را بر فراز منابر لعن فرستد و بفرمود تا مكتوبى انشاء .کنند و بن - 
مردما نش قرائت فرمایند وزيرش عنيد الله از حجنيش عأمه ناس و حصول فتنه وفساد 
بیمنا کش همی‌خواست؛ لکن در معتضد کار گر نميافتاد و معنضد از نخست بفرمود: 
تامردمانرا بیا گاهاند که هر کسی بكسب وکار خويش ببردازد و از ازدحام و 
اجتماخ وعصبيت بمرهيزد وداستان سرایان از در آمدن بکوی و برزن و مشغول 
داشتن مردوزن‌دا بداستان سرائى کنادی حویند و اين نامف‌نامیر | نسح متعدده بر - 
نگارند و دراربا ع(۱)ومحال وبازارهای بغداددرروز چپارشنبه بيست و چپادم یکی 
ازشہور آن‌سال‌بخوانند ومردمان بدیگر امور نيرداز ند و بگرد داستان سرایان 
انجمن‌نکنند واز جانبين مديئةالسلام همه كوش باشند و كوشها بشنيدن ٠‏ این : نامه 

بر گشایند و لب بدیگر حد یث ف نگه شأيند.. 

وهم در مسجد حامع منادی‌ندابر کشد که‌هیچکس ماذون نیستد مس 
و دیگر مسجدها اندر شود و انجمن‌نماید. و هر ان گرداین كاز بر يننا يا 
انجمنی فراهم نمايد ياكار بمجادلت بیاورد ذمه ازوى برى بخواهد بود و.هم با نان 
که مردمانرا دردو مسجد بفداد سقایت مبکردند قدغن‌فرمود که برمعویهرحمت 
نفرستند. ونامش‌دا برزبان نگذدانند جه از آن پیش بروی ترحم میکردند . 
ومردمائرا گفتند چون ازنماز جمعه فراغت‌یافتند » اين نامه دا. برمنبر قراگت 
بخواهند کرد وجون کار نماد پبای رفت اهل مسجد بمقصوره ازدحام کردند 
تا آ نکتاں‌را بشنوند امتا قرائت ۱ ۱ 

بعضى كفتهأ ند که عميد الله 559 چندان وت تامعتضد را از قرائت 
قات منصرف ساخت و از نخست يوسفبن يعقوب قاضى راحاضر كرد وبدو 
امر کرد تاتدبیری بكار بندد و معتضدرا ار اين آندیشه فرود آرد. يوسف برقت و 


بامعتضد بسی‌سخن کرد و كفت بیم‌دارم که‌عامه ناس از اينحال مضطرب: شوند و 


(۱) ادباع جمع دبع يعنى کوی وخانه و محال‌جمع محله است , 
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جنبش وشورش 7۷3 معتضد گفت اكر حنين کنند وزبان در كام بگردانند 
باشمشیر خون آشام مکافات بینند. 

يوسف كفت یاامیرالم منن اينوقت بامردمطالبيئين که در هر ناحية خروج 
خواهند کرد و مردمان بدیشان گرایان خواهند كشت و قرابت ایشانرا بادسول- 
خدای در نظر بخواهند آورد و جنن نامه كه مشتمل برمثالب اعدای ايشان و 
اف خودارغانس. بيعو هنووید وبا ا حصت کرای اال ات امت س 
خواهی‌ساخت؟ معتضد از اينكار روی بتافت ویاسخی نباراست ودر باب نامه فرمانی 
نساخت و از حمله آن کتاب بعد از حمدو ای خداو صلو ات بررسو لخدا این کلمات 
میباشد : 

امنا بعد فقد انتيىالى أميرالمؤمنين ماعليه جماعة العامة من شهة قد دخلتهم 
في أديانهم » و فساد قد لحقهم في معتقدهم , وعصبية قدغلبت عليها أهوائهم » و 
نطقت بها السنتهم ' على غير معرفةر ولا رويّة' فد قلدوا فيها قادة الضلالة بلابینة 
ولابصيرة ؛ وخالفوا السنن المتبعة إلى الا هواء المبتدعة ‏ قال الله تعالی« و من أظلم 
ممن‌تبسم‌هواه بغير هدى نالل ؛ إن الله لایپدی القوم الظالمين » خروجاءن 
الجماعة . ومسارعة إلى الفتنة , و ايثاراً للفرقة , و تشتيتاً للكلمةء واظهاداً لموالاة 
منقطعاللّه عنه الموالاة . و تبر منهالعصمة , وأخرجه منالملّة , وأوج .عليه اللّعنة 
و تعظیماً لمن صغرالله حقله , وأوهن امه , و أضعف ركنه من بنىمية 
الشجرة الملعونة ؛ ومخالفة لمن‌استنقذهم له به منالبلكه , و أسبغ عليهم بهالنعمة 
من أهلالبر كة والرحمة , وال یختص" برحمته من يشاء وال ذوالفضل العظيم . 

فأعظم أميرالمؤمنين ماانتهى إلية من‌ذلك » ورأی ترك إنكاره حرجا عليه 
فی‌الد ین , وفسادا قلده الله آمرم" من‌المسلمن › و إلا لمن أو جيه الله 
عليه من تقویم المخالفین ؛ وتبصير الجاهلین, واقامة الحجة علی‌الشا كين »و بسط 
اليد علیاطعا ندین . ۱ 

وأمير المؤمنين یخبر کم معاشر المسلمن: أنة الله جلة ثناؤه اما انبعث 


جا" مل بدينه وه ان يتسدع افيه يدا پأمله ومفیرته : فدعاهم لن دنه 
وأنذدهم وبشرهم ونصحلهم و آرشدهم و کان من‌استجاب له وك" ف قو له واتبع 
آمزم نو سیر من نی من بين ممن بماأتى من‌دبه ۰ وناصر لكلمته 
وإنلم یتبع دینه, إعزاذا و إشفاقاً عليه . 

فمومسم مجاهد ببصیر ته . و کافرهم مجاهد بنصرته وحمیته » یندفعون 
من نابذه » ویقپرون من عازه وعانده , و يتو تقون له ممن کانفه و 
عاضده , و يبايعون له من سمح له یره و تون أخان اغا و 
یکیدون له بظّیر الغیب كما یکیدون له برأى العن . 

حتی بلغ‌المدی , وحان وقت الاهتداء , فدخلوا في دينالله و طاعته . و 
تصديق رسو له والادمان به بأثست بصيرة » وأحسن هدی ؤرغية › فجعلهم الله اهل 
بم تالرحمة » و أهل بیت الذي أذهب عنم الر جس وطبرهم تطهيرا . و معدن 
الحكمة , وورثة النبوءة , و موضع الخلافة . 

أوجبالله لهم الفضيلة » وألزم العباد لهم الطاعه . و كان ممن عانده و 
كذتبه وحادبه من عشيرته العدد الكثير ' والستواد الأعظم » یتلقونه بالضرر 
والتثریب ۱ ف رطف 3 بالا ذیوالتخفیف(۱) وین بذو نه‌بالعداوة , وینصبون له -_ 
المحاربه , ویصد"ون‌عن‌قصده , وینالون بالتعذیب من اتبعه . 

و کان أشدهم فى ذلك عداوة , و أعظمهم له مخالفة " وأو"لهم فى کل" حرب 
و مناصبة » ورأسهم فى کل" إجلاب و فتلة ؛ لاير فع على الاسلام رأية إلا" كان 
صاحبها وقائدها ورئيسها أباسفيان أبن حرب صاحب | حد والحندق و غيرهما 
و آشاعه من‌بنی!. مية الملعو تین فى کتاں اف م الملعو نن على لسان رسو لالله 
صلىالله عليه و آله فی‌مواطن عداة . لسابق علمالله فيهم , وماضی حکمه فی‌آمرهم 
و کفرهم و نفاقهم . 

فلم يزل لعنهالله يحارب مجاهدا , ويدافع مکائدا , ویجلب‌منابذا: حتی 


(۱) بالتخويفظ. 
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قبره السف وعلا آمر الله وهم كارهون . ٤‏ فتعواد : الاسام غير منطو عليه وآثر 
الكفر غیر مقلع عنه؛ فقبله و قبل ولده" على علم منه‌بحاله و حالم . 

ثم" أنزلاللهة كتاباً فيما أنزله على رسوله يذكرفيه شأنهم ‏ وهوقولدتعالى 
« والشجرةالملعونة فی‌القر آن » ولا خلاف بين أحد أنه تبارك و تعالى أداد بهما 
: ني أأميئة ,وم 71 منذلك فىالستة » ودواه ثقاتالاأمة قول رسول الق 
فيه 0 مقبلا اله ومعوية بقو ده ویزید بسوقه 7 لعن الله الرا كب 
و القاگد والسائق ۱ 

٠‏ ومنه " ماروته الي واة عنه من قو لديوم ببعةعثمان « تلق فوها بنی عبدالشمس 
تلقف‌الکرة . فوا مامن جِنّة ولانار» وهذا کفر صراح یلحقه اللعنة من الله 
كما لحقت الذي نكفروا من بني إسر ائيل على لسان داود وعیسی بن مريمذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون . ` 

ومنه ما بروی منوقوفه على ثنيئّة أحد من بعد ذهاب بصره و قوله لقائده: 
هيبنا رمتا علا وقتلنا امحابه . ۱ 

۱ ومنهاالكلمة لنيقالها للعباس قبل اف وقعرشت نی نو ٠‏ أقد 

أصبح ملك ابن أخيك عظيماً , فقالله : وبحك] نه 5 بملك إنهاالنبوة 

ومنه وله وم الفتح وقدر آى بلالا على ظهرا لكعبة يؤذان ويقول « «أشبد 

ا رسول الله > لفد أسعذالله عتبةبن د بيعة ة إذلم پشپدهذاا لمشید . 

ومنها الرؤيا التي ر آها دسولالله بيا فوجم لها قالوا فما دی بعدها 
ضاحكا , دأى تفرامن بنى| ميئّة ينزون على منبره نزو القردة . ۱ 

ومنها إطراد رسو لالله 0 الحكمبن أبى | لعاص لمحاکاتهٍیاه في مشیته, 
والحتدالّ ' بدعوة رسول الله آفة باة قية حين التفت إليه ؛ ف آميتخلج یحکب فال 
كن كما انت 'فبقى على ذلكسايرعمره : 

هذا إلى ماکان من‌مروان ابنه في افتتاحه أو "ل فتنة كانت فى الاسلام »> و 
احتقابه کل" دم حرام سفك فیپا أوا دیق بعدها . 


و و وا ان و وا زاو اد وا جوا اد و و و و و وج كد و باع و هو نت كت و و نت لتك و هه تاه وت جتن نه اع تعن جح وج كن ص ع ع م ع :66خ ب تا 8 ب أ ب م ع م تا - 


ومنها ماأنز الله تعالى علی‌نبسه 3 وليلة القدر خير من ألف شپر » 
قالوا: أىمن ملك بنيا مية . 

ومنها أن" رسولالله عم دعا معوية ت ليكب بين ید یه دافم از 
بطعامه . فقال تيبي : لا أشبع الله بطنه اا ف ما أترك 
الطعام شعاً و لکن إعياء . ۱ 

ومنها 3 رسول الله عفاي قال وو رحل من | م مني ب<شرعلی 
غير متي تا ۱ 

ومنپا أنة دسول‌الله ا قال: اذا رأيتم معوية على منبری فاقتلوه . 

ومنبا الحديث المشبور المرفوع أنه كي قال أن معوية في تابوت من‌ناد 
في أسفل درك من جبنم , ينادي یاحنان یامنان, فیقال‌له:الاان وقد عصیت قبل و 
NS‏ 

و منها انتزاعه بالمحاربة لا فضل المسلمين فی‌الاسلام مكاناً و أقدمهم اليه 
سبقاً » وأحسئهم فيه أثرا وذ كرا » علي بن أبيطالب صلواة الله عليه » منازعه‌حقنه 
بباطله , ويجاهد أنصاره بضلا له و عوانه ویحاول مالميزل هو وأبوه یحاولانه‌من 
إطفاء نورالله » وجحود دینه , ويأبىالله الا أزيتم" نوره و لو کره المش کون . 

ويستپوي آهل الجپالة , ویمو"ء لاحل الغباوة بمکره و بغيه اللذين قد"م 
رسو لالله ا الخبر عنهما فقال‌لعماد بن یاسر « تقتلك الفئة الباغية تدعوهم الى 
الجنة ویدعونك الى الناد » مؤثرا للعاجلة , کافرا بالااحلة. خارجاً من ربقة 
الاسلام » مستحلاً للدگم الحرام» حتّی‌سفك في فتنته, وعلی سبیل غوایته و ضلالته 
مالا يحصى عدده من أخار المسلمين » الذ ابين عن دين| لله * وااناصرین لحتّه 
مجاهد! فيعداوةالله مجتهدا فيأن يعصى الله فلایطاع ویبطل أحكامه فلا تقام ویخالف 
دینه فلایدان , و أن تعلو كلمة الضلال . وت تفع دعوة الباطل , وكلمةاللههى العليا 
و دينة المنصور » وحکمه النافذ » وأمرهالغالل › و کید تن وحاد ء المغلون 
ال" اهن . ۱ 


۷ ات ۱ زند گانی‌حضرت ریب اا م 


حتّی احتمل أوزار تلك الحروب وماأتبعها وتطوةق تلك الدتماء و ما سفك 
بعدها ء وسن“ سنن الفساد التى عليه إثمها , وإثم منعمل با واباح المحادم لمن 
ادتكبها » و منعالحقوق أهلها ,و غر*ته الامال واستدرجه الامپال . 

۱ و کان ممن اوجب الله عليه بهاللعنة قتله من قتل صمرامن خبار الصحابة و 
التابعين من اه لالفضل وا لد ين ؛ مثل عمروین حمق الخزاعي » وحجر بن عدي” 
الكندي, فیمن قتل مس امشالهم > على ان یکون‌له العز ة والملك والغلبة . 

ماد عائه رياد بنسمية أا , ونسيته أياه إلىابية , والله تعالی یقول«ادعوهم 
لابآبوم هوأ قسط عندالله » و دسول الله يمي بقول ملعون من اد عیلی غير أبيه 
أو انتهى إلى غير موالیه ,و قالعَاع: الولد للفرائن وللعاهر الحجر , فخالف 
حكم الله تعالى ورسو لهجپارا وجعل‌الولد لغیرالفراش , والحجر لغیر العاهر, فاحل" 
بپذه الدعوة من محارم الله ورسوله فى ام حببية ام الوّمنن‌وفی غیره-ا من النساء 
من شعور و وحوه › و قد حرمباالله ؛ واشت بها من قربى وقد أبعدها الله . مالم 
یدخل الدین خلل مثلف , درلم ينل الاسلام تبدیل یشبهه. 

ومن ذلك ایثاره لخلافة الله على عباده ابنه يزيد السکیر الخمير ۰ صاحب 
الديكةوالفودوالقردة , وأخذالبيعةله على خبادالسلمن بالقپر والسطوة . والتوعد 
والا خافة , والتبدید والرهبة ؛ وهویعام سفهه » ویطلم على دهقه و خبثه , ويعاين 
سکرائه وفعلاته . وفجوده و کفره. 

فلماتمكنقاتلهالله فیما تمکن منه بثادات المشر كين . وطوائلهم عندالمسلمين 
فاوقم باهل الدينة فى وقعةالحرة » الوقعة النی لمتكن فى الاسلام أشنع منها ,ولا 
أفحش ٠‏ فش ى عند نفسه غليله ۳ ظره “أنه قدانتقم من أو لماء ال :9 بلغ الثارلا عد آ ء 
الله , فقال مجاهرا بكفره » ومظهرا لشر كه : 

ليت أشياخى بيد شبدوا 2 جزع الخزدجمنوقعالاسل 

قول من لايرجع الى الله , ولاالى دينه . ولاإلى دسوله » ولا إلى کتابه, 

ولایومن بالل وبماحاء به‌من‌عنده. 


ج شر ححمى ازصفات نكوهيدةٌ يزيد. و یدرانش ۲۷ 4- 
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شم آغلظ ماانتك , > واعظم ما اخترم » سفكه دم الحسين بن على ام مع 
وقعه من رسو لاله ومکانه ومنز لته من‌الدین ,والفضل والشپادة » ولاخیه بسيادة 
شباب امل‌الجنة , اجتراء على الله ' و کفرا یدینه , وعداوة لرسوله ۰ ومجاهرة 
لعترته. واستبانة لحرمته, کانما یقتل منه ومن‌اهل‌بته قوماً من کفرة ۳ والدیلم 
ولابخاف من الله نقمة 2 ولایرااف منه سطوة . 

فتسر الّهعمره,واحتث صله وفرعه, و سلبه ما تحت یده, وأعد" ومع عذا به 
وعةو بته مااستحقه من الله بمعصته . 

هذا الى ما كان من‌بنی مروان من‌تبدیل کتاب الله . وتعطیل أحكام الله و 
اتحادمال الله بيهم دولا ) وهدم ببت الله > واستحلالهم حرامه ۰ و نصبهم الجانیق 
عليه » ودمیهم بالثیران‌اياه , لايألونلهإحراقاً وإخراباً , ولا حرم الله منه استباحة 
وانتياكا ؛ ولمن لجا اليه قتلا وتنكيلا . ولن آمنه الله به اخافة وتشريداً . 

حنى اذا حقت‌علیهم كلمة العذاب »و استحقو امن الله الانتقام"وملا الارض بالجور 
والعدوان وعموا بلادالله با لظلمء الاقتار,وحلتعليهم! لسخطة: و نز لت بهم‌من له لسطوة 
أتاح الله لهم من عترة نبيه وأهل وداثته . ومن استخلصه‌منهم بخلافته, مثل ما اتاح 
لهم من اسلافهم المومنین . و آبائبمالمجاهدين » لا وائلهم الكافرين . 

فسفك الله به دماء‌هم مرتد ين " کماسفك بآبائهم دماء آبائهم مشر كين . 
وقطعالله دابر الذين ظلموا والحمدلله دب" العالمين . 

ايها الئاس ! ان الله انما امر ليطاع "و مثل لیمثل .و حكم ليفعل » قال 
سبحانه وتعالى : « ان “الله لعنالكافرين واعد" لهم سعيرا » وقال: « اولئكيلعنهمالله 
ويلعنهم اللاعنون » فالعنوا ايها الناس من لعنهالله ورسوله » و فارقوا من لا تنالون 
القربة من الله الا بمفارقته . ۱ 

اللهم‌العن اباسفیان بن حرب بن اميه ويزيدبن معویه. ومروان بن‌الحکم 
و لده وولد ولده . اللهم العن ائمةالکفر وقادة الضلال, واعداءالدین» و مجاهدی 
الرسول , ومعطلي الاحكام وميد لى الكتاب ۱ ومنتپکی | لدم| لحرام. 


$A‏ زندگانی‌حطضرت زينب ال ج۲ 
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اللپم* انا براء اليكمن موالاة اعدائك » و من الاغماض لا هل معصيتك , 
كماقلت « لاتجد قوماً يؤُمنونبالله واليوم الاخر يوادثون من حاد الله و رسوله» 
ايها الناس اعرفواالحق تعرفوا اهله . و تأملوا سبل الضلالة تعرفوا سابلها 
فقفوا عندما وقفكم الله عليه , وانفنوا كما امر كمالله به » و امیرالمومنین يستعصمبالله 
لكم ویسئله توفيقكم . ويرغب اليه فيهدايتكم » واللهحسبه وعليه تو كله , ولاقوة 
الا" باللهالعلي" العظيم . 
خلاصه ترجمه این کلمات چنن است که مگوید : بااميرالمۇمنین پیوست که 
ادیان جماعت عامه دنتخوش شبپات ضلالت و معتقدات ایشان پای کوب لطمات 
غوایت گردیده جنود عصبیتبرایشان مستولی‌واهواء فاسده و آراء کاسده برایشان 
جيره گردیده تا بآ نجا که‌برون ازمعرفت ودویت براین حمله زبان گردان کنند 
وبدون وجود بسنه و بصيرت پیشروان ضلالت را مطاوعت نمایند واوامر ونواهی 
ايشائرا بر كردن نېند وارسنن متبعه دوی برتابند و باهواء مبتدعه دوی بياور ند 
حدای تعا لی ميفرهايد کست طا لم تر ازآن كس که بدون هدى وهدايت ازحضرت 
إحديت بمتابعت هواى نفس نا پروا ببردازد . همانا خدای تعالی مردم 
سته‌کار راهدایت نفرمايد . 

٠‏ واین‌کارها که کردند و بادها که ی هرت خروج ازجمع 
وحماعت ومسارعت. بفساد وفتنه وبر گزیدن فرقت ويرا کنده ساختن کلمه واظپاد 
تمودن دوستی با آن کسانست که موالاة ایشان‌را قطع کرده واو را از دایر»عصمت 
و کر ملت خارج داشته ولعنت دا بروی واجب ساخته وبزر گی داشتن أن كس 
راست که خدای‌حقش راکو جكوامرش را خوادود کنش راسست وز بون و نابایداد 
فرموده است . 

وايشان ازم‌دم بنی‌امیه‌اند كه شجرءٌ ملعونه اند ومخالفت 0 
كه خداى بسبب شر افت‌وجود اواین‌مردص| از جاه هلاكت وبوار رستگادو بانواع 


بر کت و نعمت بر حوردار ساخت جه او اهل پر کت ورحمت است وخدای هر کس ۱ 


١ €‏ شرحی ازصفات a‏ 0 متس رنه 


نی برحمت خود اختصاص میدهد وخداوند است صاحب فضل عم . 

وچون اين احوال ناستوده وخصال نا خجسته بامیرا لمؤمنين پیوست و این 
اطوار وافعال که برحلاف دين وآئن حضرت ذىا لجالال است درحدمتش مکشوف 
شدو بدا نست که | كراينكار نابپنجار را عزيمت استوارنسارد حرحى بروى دددين 
وفسادی در آئين خواهدشد وبرای آن کس که خدایش‌کافل امور مسلما نان‌فرموده 
موجب قساد و در أ نجه بروی‌واحب ساخته وتقويم محالفن وتبصير حاهلن واقامت 
حجت برشا كينو بسطید برمعاندين را فرط نياده باهمال رفته حواهد بود . 

لاجرم در اصلاح حال عباد ودقع عایله وفساد بعزم ثابت بایستاد . 
و شماحماعت مسلمانان رأ خبرمبدهد: که حون خدای سبحان سغمیر حویش 
دا برانگیخت وبدوفرمان کرد که‌ام‌خویش‌دااستوار وسخت بگرداند رسو لخدای 
از نحست باهل وعشرت خود بدایت كرفت وایشانرا يدير ورد كار عالمبان بحواند 
و به بيم و آمید و وعدو وعد ربان بر گشاد و به نصحت ورشادت ايشان سخن راند 
واز جمله آ نان كه دعوتش دا احابت وقولش را تصديق واعرش را متا بعت کردند 
معدودی قليل از حماعت‌بنیابیه(۱)بودند وايشان دوفرقه بودند یکی فرقه با نجه 
ازجات پرورد كارش بياودده يمان آوردند ودینش را ناصر بودند و فرقة دیگر 
اکا آن حضرت را نکر ون لکن محض اعزاز و اثفاق بر آن 
حضرت از نص ر تش کناری نجستند . 

س اداین حماعت آنانکه ابمان آوزدند ازروی بصیرت محاهدت ورز بدند 
و آنانکه کافر بما ندند ازدر حمیت وشفقت بنصر تش ادت حستند ودشمنان و 
معاندان آن حضرت را مقبور ومردود تاشن دوستان آن حضرت و باران او رأ 
يادو یاود شدند وکار بیمت آن حضرت زا استواد داشتندوبكين و کید اعدای آن 


<ضرت بنشستند تا ذمان اهتداء وظيور اسلام در امد . 


(۱) بنی أبيه يعنى فرزندان پدرش ۰ منظور فرزندان عبدالمطلب وهاشم است . 


يس بدین خدای‌وطاعت خدای و تصدیق‌رسول خدای و گرویدن با نحضرت 
از روی بصیرت وحسن طریقت و كمال ميل و رغبت اندر شدند وخدای تعالی این 
تفوس جليله را اهل بيت دحمت و اهل بیتی که از ارجاس و پلیدیپامطپتر فرمود 
بگردانید ومعدن حکمت و ورثه ابوت وموضع خلافت نموده وفزونی وفضلت 
دا برای ایشان فرض و واجب ساخت وطاعت ایشا نرا برجپانبان لازم گردانید . 
وار عشيرت آن حضرت جمعی كثير بعناد وعداوت وتکذیب ومحار بت با آن 
حضرت بر آمدند وازضررو زيان و آزار وتخفيف و تخویف آن <ضرت أن حند 
که‌نیرو داشتند فرو گذاشت نمیکردند وهمبحواستند آن حضرت را از آهنگ‌خود 
باز دار ند وچراغ هدی دا خاموش و دين خدا دا ناچیز نمایند هر كس ازمتابعان 
آن حضرت را پدست کردند بشکنجه و عدات رنجه ساختند و آن حند که فدرت 
داشتند ار اطفاء نورخدا مضايقت نمورزیدند . 
ودر ميان این مردم کافر منافق‌محادت آن کس که ازهمه عداوتش افزون 
ومخالفتش بشتر بود ورایات فتنه وفساد بیشتر برافراخت وسرهنگ وقائد ودئیس 
حمله بودی ابوسفيان أبن حرب بود که درو قعه احد وخندق وغيرهما آنآ شو با 
کرد که تا فامت بر باست ویروان او از مردم بنی‌امیه‌بودند که در کتاب حدای و 
لسان دسول خدای‌درمواطن عدیده ملعون‌یاد شده‌اند جه خدای در کادایشان‌عالم 
بود و بدانچه حکمت در کفرایشان و امرایشان و نفاق ایشان تقاضا داشت بگذشته 
بود . 
وابو سفيان که يزدا نش لعنت كناد يك سره مجاهداً محادبت کردی ومکائدا 
ممانت ومدافعت ا ومنا بذأ جلب نمودی‌تا گاهبکه صمصام أسلام خون آشام 
شد ودين خىرالانام نمرومند كشت واس خدا بلندی گرفت و آن ملعون مقپود 
شد وناحار خويشتن رامسلمان خواندلکن كفر ونفاق را دردل استوار ساخترسول 
خداىاسلام اوواسلام فرزندانش را مقمول شمرد با اينكه بحالت نفاق و كفرايشان 
دانابود يس از آن خدای درحمله کتا بکه به بیقمبر خود نادل ميفرمود شأنا يشان 


ج ۲ شرحى از صفات نكوهيدةٌ يزيد وپددانش iE‏ 
را دداین یت روشن ساخت و فرمود «والشجرة الملعونة فى القرآن شک 
را خلافی نیست وتردیدی نميباشد دراینکه مراد خدای تعالی از شجرء ملعو نةبنی 
امه هستند . ۱ 

وازحمله مثالب‌ایشان که در سنت وارد است و ثقات امت روایت کرده‌ا ند 
قول دسول خدای ت است‌ددحق ابی سفيان گاهیکه نگران گردیدابوسفیان 
برحماری سوار است ومباًید و معوية افسارش دا ميكشد ویزیدش ميراند « لعن اله 
الرا کب والقائدوالسائق » وهرسه برزبان ميارك آن حضرت ملعون خوانده‌شدند. 

راقم حروف كويد حنان مینماید که درقلم کتاب نام عتبة بن ابى سفيان را 
سوا يزيد نوشته‌اند (۱) چه يزيد سالم-ا بعد از وفات رسول خدای لټ متولد 
شده است حنا نكه در جلد فتن ومحن ازبحارالانوار در ذيل حکایت عبد الله بن‌عمر 
بايزيد بن معویه وحکایت أن صحیفه نیز عتبة بن ابی سفیان مسطور است . 

وابنابى الحدید چنان کسی نیست که چنین مطلبی بروی مکتوم بماندچنان 
که ابن ابی الحدید نيز از کتاب مفاخر زبيربن بكار و خطاب امام حسن مجتبی 
عليه لسلام بامعو یه مرقوم میدارد و در آن ضمن واخوك عتبة مذ کوداست و تواند 
بود که مراد يزيد بن ابی سفيان باشد . 

و نیز در آن خبر که ار د بیع الابرار مسطور داشته اند که یکی روز رسول 
خداى E‏ بحطبه مشغول بود معو یه دست بسرحود يزيد دابگرفت وبرون ۳ 
وخطبه رانششد وسغممر قائد ومقود دا لعن فرمود نیزمشتبه شده است اخيه بابنه 
جه باهیچ‌خبر درست نمیا ید که يزيد در زمان رسول خدای اټ متو لدشده باشد. 

بالجمله میگوید واز حمله اقوال او که راویان دوایت کرده اند اين است 
که در رور بعت عثمان كفت ای بنی عبد شمس این خلافت وسلطنت را بلعو بادی 
درسماريد وجنا نکه گوی را درميدان درمير بايئد خلافت را بربائيد ومفتنم بدأنيد 
بحدای سو كن نه برشت حاویدان ونه دوزخو نیرانی است‌واین کفری صر یح و 
أشكار است که برزبان ابوسفيان حریان گرفته ودر خودلعن خدای گردیده 


(۱) بطورقطع مراد یزیدبن ابی‌سفیان برادر بزرگه معویه‌است نه‌پزیدبن معویه . 


-4۳۲- زندگانی‌حضرتزینب لا ج ۲ 


چنانکه کفاد بنی اسرائيل بر لسان داود وعیسی بن مریم ملعون گردیدند . 

5 دیگراین اس تکه از آن س که ابوسفیان دیده ظاهرش حون چشم باطنش 
کور شده بود وقتی برفراز دره كوه احد توقف کرد وبا قائد خويش از درافتخار 
ومباهات كفت دراينجا ع را تيربادان کردیم‌واسحایش دا بكشتيم . 

واز آن جمله اين نخن است که نزديك بفتح مکه معظمه گاهیکه اشگر 
أسلام بروى عبورميد!د ند باعباس كفت هما نا ملك ويادشاهى سر بر ادرت‌بزر كك 
شد, عباس فرموداين دا ملك وسلطنت تكوئيد بلكه نبوت میباشد .. 

واز آن حمله این كلام اوست در روز فتح مکه گاهیکه نگران شد که بلال 
برظپر کسه اذان میگوید وهمی كفت اشبدان لا دسول الله ابوسفیان كفت همانا 
خدای عتبة بن دبيعة را سعادتمند فرمود که شاهد اين مشبد نكشت . . 

واز آن جمله خوابي است که رسول حدای 2 يديد وبأ ندوه وحشم در 
آمد. گفته‌اند آن حضرت دابعداز دیدار آن رؤيا خندان نديدند ودر خواب دیده 
بود که تنی چند ازبنی اميه مانند بوزینه برمئير آن حضرت برمیجبند . 

واز آن جمله اطراد و اخراج فرمودن دسول خداي ب است حکم ابن 
ابی الء‌اس را كاهيكه آن خبيث از دنبال آن حضرت ميرفت و كامسير دن !| نحضرت 
راحكايت ميكرد وخود دا متمايل ميساخت نا كاه پیغمبر خداى بدوملتفت كشت 
وحونش بدان حال بديد فرمود دراين حال که بدان اندرى بباش و آن ملعون تا 
پایان ند كانى بآن حالت ناخوش بزيست وبر اين حمله برافزون پسرش مروان 
آن فتنه‌های بزركك در اسلام بر پای كرد ومايه خونريزىها كشت 

و از آن جمله اين است كه خدای تعال درسودة القدر برييغميرش نازل 
فرمود كه شب قدر ببتراز هزار شهر است و در تفسيرش كفتها ند مقصود هزار 
ماهی است که مدت سلطنت بثى اميه است . ۱ 1 

واز آن حمله اين است : کفرسول خدای ملب معويه را بخواند تادرحضور 
مبار کش کتابت کند ومعویه سراذفرمان برتافت وبخوددن طعام تعلل حست آن 


ج ۲ شرحی اد صفات ان تن - 


۵ ۵ 6 ۵ نان تا 2 ات جهن 4 ۰ 


جرت رود ای کک رار تكردا ند ومفوة إز آن پس هر كز شک سیر 
با خود ندید وهمی گفت و باخدای هر كز ار روی سیری از کناد مائده 
بر نمسحرم بلکه > کند وخسته ومانده میشوم وناحار دهان برمی يندم . 

واز آن حمله اين است ۲ ده رسول خداى علقي فرمود ازاین‌در ه وراه ميان 
كوه مر دی نموداد ميشود از امت من که محشود ميشود برغير ملتمن؛ پر معویه 
بدیداں گشت . ۱ ۱ 5 

واز أن جمله اين است که دسول‌خدای فرمود 00007 پرمثبرمن 
بنگرید او را پقتل رسانيد . ۱ ۱ 

وار آن حمله آن حدیث مشپور ات امه فرمود معو یه‌در 
تابوتى از آتش دداسفل دركى ازجهنم ندامیکند یاحنان يامئان درياسخش كويند 
| کنون ندامیکنی وحال اينكه از بیش عصيان ورزيدى و ار ا تیه 
کاران بودی . 

واز آن حمله جنگ ورزيدن ا نمودن معويه است با آنکی كددر 
اسلام بر جمله مسلمانان بمکان ومنزلت افضل وبرهمه بقبول اسلام اسبق وازتمامت 
يشان دداثر وياد محمود و نام مسعوداحسن‌بود؛ واو على بن ابيطالب صلوات الله 
عليه است که معويه از روى باطل خويش در حق أن حضرت منازعت ورذيدو از 
راه ضالالت وغوايت با انصار آن حضرت عناد جست وأوويدرش ابوسفيان درتمامت 
دوذ كاد براى إطفاء نورخدا وانكار دينخدا آن جندكه توانستند کوخش ورزیدند 
لکن‌خدای نورخویش‌دابه] كمالواتمام رسانید | گر چه‌مشرکان مكروه ميشمر د ند 
وبر ايشان ناخوش همی افتاد . ۱ 

اهرود كهزاء ۳ نادان داف یب همیدادو ال خجاوترا(۱)دستشوش‌مکر 
ودعل همدا ۵ شت و باحود يار و یاوزم ی گردانید و با اهل ايمان دشمن همى ساخت 
> حنانکه رسو لحدای و ازحال ایشان خبرداد وباعمادین یاسر‌فرمودترا گروهی 


(۱) يعنى مردم گول ونادان و ابله . 


a Lk زندگانی حضرت زینب‎ ۱ E 
ياغي وسر کش بخواهند کشت توایشانرا بببشت ت در اه و انفد قان بدوزخت‎ 
۱ دعوت بحو آهند كرد‎ 

و اینجمله همه برای آنست که حطام اين جبان زشت فامرا اختبار خواهند 
کرد وبآخرت کافر بخواهندشد وازر بقه‌اسلام‌سربیرون خواهندبرد. و خونیرا که 
حدای حر ام کرده حلال خو اهند ساخت جندانکه درفتنه او و در راه غوايت و 
صلالت او چندان از مسلمانانر | خون بر بختند که از حد شمار برون بود . 

و آن‌جند که توانست درعداوت با حضرت باری مجاهدت و در عصان 
ایزدنسحان احتپاد ودر ابطال احکام پزدان کوششبا نمود و برحلاف دين حداى 
کار کرد وهمی‌حواشست رايتضلالت أفراشته ودرفش هدایت نكو نسار باشد؛ لکن 
ھىچىك بروفق آرژوی او نشد و بجمله بعکس افتاد وجزوزر ووبال راحمال نشد و 
آنخونها و آنچه‌پس از آن ريخته شد و هرسنتی نابسندیده که‌بگذاشت ويس ازوی 
بماند گناهش و گناه هر کس که‌بدان عمل کرد بروی بار شد 

هر كس مرتکب حرامی شد مباح شمرد وحقوقدا ازاهلش بازداشت. بآمال 
وامانی اين حپان فانى فريفته شد و از اینکه روری حند مہات يافت مغر ور كشت 
وبچنك ديوشقاق ونفاق مزدور شد وجماعتى از خيار صحابه وتابعن و اهل فضل 
ودين را مثل عمروبن الحمق خزاعى وحجربن عدى كندى را باميد استحكام امس 
دو لت وملك وغلبه بکشت و بسبب اینکار لعنت خداى بروى واجب شد . 

و ازیس این‌حمله زياد بن‌سمیه دا برادر خويش خواند و بایدرش منسوب 
داشت بااینکه خدای‌تعالی میفرماید ايشان را بآباء خويش بخوانید حه‌درحضرت 
خدای اقسط است ورسول‌خدای منفرماید ملءو نست كسيكه بغير يدرش حوا نده‌شود 
يا بغير موالى خودانتهاء(۱)جوبد وفرمود ولد منسوب بفراش‌است وزناکار راستك 
۱ 

اما معویه باحکم خدا ورسول مخالفت ورزید وحهاراً و لدرا از برای غير 


(۱) یعنی انتساب . 


فراش وحجر را از برای غير زانى مقرد داشت و بعلت اين دعوت محارم خدای 
ورسول او را در يارءٌ ام" حسبه خواهرش که زوحه رسو لحدای و ام" الومنن بود 
ودر غير اواز ديكر نسوان یعنی دیگر زنان خاندان خود حلال شمرد ودوی‌وموی 
ایشان را برديدار نامحرم‌روادانست بااينكه خدای حرام ساختدوباين سيب‌نزديك 
آوزد أنجدرا که خداى دور داشته وخللىدد دين و تبدیلی در اسلام افکند كدما نند 
این روى نداده است . 

یعنی بعداز آنکه ریاد را از بدد خويش وبرادر خودشمرد ؛ لابد از نان 
خاندان وخواهران او که بدومحرم بودند وروی وموی‌پوشیده نمیداشتندوچنانکه 
بامحارم خود شایسته است از او دوری‌نمیگرفتند» از زياد نيز خویشتن دا بوشده 
نمیساختند وخواهرش ام حبیبه ام الوّمنن از وی يوشيده نبود ومعویه چنن‌خللی 
عظيم دراسلام در افکند و برخلاف حکم خدای ورسول خدای دفتاد نمود و حرام 
ایشان را حلال ودور ايشان را نزديك ساخت . 

واز آن جمله بر گزیدن معویه است پسرش يزيد شراب خواد؛ هواباره دا 
برای خلافت عباد با اینکه هميشه درسكر وخمار وقمر وقمار و يوز تازی و بوزینه 
بارى وانواع فجود بود وبقهبروغضب وسطوت وبيم دادنوتبديد ورهيت مردمان‌را 
به تبعيتش ناحارساخت بااينكه از مراتب سفاهتورهق(١)وخيث‏ وسكرات وفعلات 
وفجور و کفر يزيد أ كاه بود . ظ 

وجون آن خبیث بر بارهسلطئت استوار بنشست,درطلب خون مشر كين كمر 
بست ودر وقعه‌حره حنان أشوبى درافکند که اشنم‌از آن دراسلام د بده نشدوافحش 
از آن شسده نگشت و بریحتن حون جتان مردم وحرابی جنان شپر بر آتش‌درون 
أب بدفشا ند و گمان همیبرد که ازاو لبای خدای انتقام خود بکشد وحون‌دشمنان 


يزدان دا باز طلبيدو كفروشرك حويش را آشكارا نمودوهمیگفت کاش اشامن بود ند 


(۱) يعنى ارتكاب محرمات وفحشاء . 


۳ زند گانی‌حضرت زینب ت ج 


تس ی مت چم ری ل لد سس یی سس سس م سے سس اس سید ووه ی مر و و کے 


وجنين روز را م مىدید‌ند و و این سن آنکسی باشد که و بحداى و دين حدای 
باز گشت نجوید وبرشول حدا وكتاب خداوايزد تعالىو أ نجه ارجانب حدأ رسده 


ایمان نباورده باشند . 
0 وبر اين جمله قناعت نکرد وبكناهى عظيمتر وكفرى بز دكتر پنای اد 


وخون حسين بن على الا را بريخت بااینکه مکانت ومنز لت آن‌حضرت درحدمت 
رسول خدای ورتبت آ نحضرت در دين وشپادت دادن رسو لخدای درحق آن‌حضرت 
وپرادرش که سدحوانان بپشت هستند بروی بوشیده نبود و این گناهءعظیمرامحض 
جرءت و جسارت در حضرت احدیت و کفر آوردن بدین :ی وعداوت با دسول 
ومجاهدت باعترت دسول وخوار داشتن آنچه را حرام داشته وحرمت بر أن نباده 
بودبورزید. گوئی جماعتی از مررم بیدین ترك ودیلم را ممکشت 0 از خشم خدای 
نمی تر سدوسطوت‌خدای را مراقب نبود . ` 
اما خدای رشته عمرش دا بمرید؛ واصل وفرع نبال وجود نامسعودش را 
خبيث ويليد ساخت وآ نچه‌بدستش اندر بود مسلوب داشت ت و بعذاب وعقوبتی که 
سزايش بود دجار گشت‌وچون حال آن ملعون باين مقام پیوست‌نوبت بابنی‌مروان 
افتاد كتاب خداىواحكام خداى را دیگر گون‌ساختند وحدود الهىرامعطل خو استند 
واموال مسلمانان دا ل خود درمیان خود قسمت کردند وخانه خدای داویران 
نمودند وحرام اورا حلال کردند و برخانه خدا منجنیقپا نص کردند وسنكو آتش 
بباريدند واز سوزاندن و ویران كردن بت الله وباح ا [ ا خداء جرا 
کرده وانتهاكبرده حشمت اهل اله و بکشتنو به شكنحه در آوردن آنان را که خدای 
.يمن داشته پرهیز نکردند. وهمی بظلم وستم و کر وشقاق روز گار نبادند تانوبت 
عقو بت ايشان فرارسد ويعدان یزدان دچار آمدند 1 
خدای ريشة اشان‌را بر کل وجماعتی از عترت دسول واهل ورائت أن 
حضرت دا یعنی‌بنی‌العباس دا برا نكيخت تا برقانون اسلاف‌موّمن خودو آ باءمجاهد 
خود که با آباءکافرین ايشان مجاهدت کردند همنجنان بااین اخلاف ناستوده جباد 


جا شرحی ارصغفات تكوهيدة بزیا وپددانش Ei‏ 


ون وحون ن ايشان را کهدر آن. حال مرتد بودند بریختند ند جنا که ET‏ 
با آباء ایشان همان معاملت کردند وخدای ریشة مردم ستمکار را از ميان بر کند 
وسباس محصوص خداو ند عاايا نست . 

ايها الناس همانا خدایتعالی فرمان ب 1 اطاعت کت وسر 
بدارند. خدای‌میفرماید بدرستبکه خداوند لعن فرمود کافرین دا و آتشی سوزان 
برای ايشان آماده‌ساخت. ونيز ميفرمايد اين <ماعت را خداى لعنت ردت 
کنند گان لعن مبکنند . 

٠‏ يس شما ای مردمان لعن کنید کسی‌دا که خدای ودسول‌خدایش لعن فرمود 
واز کسیکه قرب پیشگاه احدیت دا جز بمفارقتش ادراك نتوانید دوري و جدائی 
كيريد .. سي a‏ 
بادخدايا ابوسفيان بن حرب بن اميه ويزيد بن معويه و مروان بن حكم 
وفرزندان وفرز ند زاد گان‌اورالعن كن! بارخدايا پیشوایان كفروبيش دوان‌ضلالت 
ودشمنان دینو آ انرا که باپیغمبر جپادمیجویند واحکارامطل میخواهند و کتاب‌را 
مبدل میگردانند وخون‌حرام داحلال‌میشمار ند لعنت فرست . 

بارخدايا ما بسوى تو بيزارى هيجو كيم از دوستی بادشمنان تو و ار اغماش 
ورزیدن در حق اهلمعصيت تو حنانكهتوخودميفرمائى: نمىيابى قومئرا که‌بخدای 
وسر اى آخرت ایمان داشته باشند که بادشمنان داف ورسول خداىدوستى بورزند. 
ای مردمان حورا بشناسيد تا اهل حق دا بشناسيد ودر سبل ضلالت تامل كنيد تا 
آنکس دا که در آن راه گام ميزند شناخته داريد و در آنجا که خداى شما دأ باز 
داشته توقف كنيد و بآ نجا که نافذ خواسته چنان باشيد و آنچه امیرالممنن كويد 
حنان كنيد تا توفیق شما وهدایت شمارا در حضرت‌خدای شود e‏ 
اوراکافی است وتو کلش برخدای است . ۱ ۱ 0 

معلوم باد حون دانمندان بصیر ونگر ندکان خمير را بر حنين تخت و 


خەت از یق اهل‌سنت وحماعت‌رسده است و فو قوف افتدآنچهبا بست» کشوف‌داشت 
بجمله ماخوذ افتد وجون‌بر آن مساوی(۱) که درمطاویمکتوں ابو بک رخو ارزمی 
كفصاحب رسائل معروفه واز فضلای مورخين وخواهر زاده ابوجعفرطبری مورخ 
مشهود واز اين دويش طبر خزى خوانند و اين مكتوب را باهل نشابود مسطور 
داشته بنكر ند. برمثالب جماعتی ازظلمه از ابتداى اسلام تا آن زمان اطلاعاجمالی 
حاصل نمايند و فپرست سيئات اعمال آن مردم تكوهيده خصال راجنانكهتمثالرا 
در مرائی مصقول (۲) دریابند . 
وجون اين دساله بس مفصل‌ومطول‌است ودر کتاب مستطات شفاء | لصدودفی 
شرح زيارة العاشور از تاليفات رشقه وتنميقات رفيعة حبرعلام بحرقهقام مقتدی 
الانام علامة الفقباء العظام حاوی المعقول والمنقول جامع الفروع و الاصول الفاضل 
الالمعى والكامل اللوذعی والعامل الا دیحی جناب مستطاب قدوسی خطاب مجتمدالعصر 
والزمان حجة الاسلام الحاج ميرذا ابوالفضل الطپرانی جعلهالله تعالى ثانيه خیرامن 
الاول و ثالثه خيرا من الثا نی که در زمان شاهنشاه یی سك سأ که ن فرادیس : نعم 
دوالقر نين اعظم ناصر الدین شاه | ناراله برهانه و اين دمان شرافت امن حاو ید 
بنیان امور امامت جماعت وتدريس و تعلیم اجله طلاب فضایلمآب و تزيين منبر 
ومحر أبمدرسهو مسجدمبار که‌جدیدالینای ناصری دارالخلافه طبران بوحود ایشان 
راجع‌است بتمامت مسطور است در اینجا با نجا قناعت رفت و بہمنن اشادت کفایت 
- سبط ابن جوزیدر تذکره‌خود درذیل احوال يزيد پلیدعلیهاللعنة میفرماید 
علمای سبر از حسن بصری دوایت کرده‌اند که كفت «قدكانت ف‌معویة‌هنات(۳) 
)١( 0000‏ جمع مساءه است يعثى عيوب ونقائس . 
(؟) يعنى آينة جلا داده ٠‏ منظورآ يندهائى است كه دوران قادیم ذز صفحات نقره 
و آهن و امثال آن میساختند وتا آ نرا صیقلو جلا دار نميكرد ند صورت در آن‌دیده نميشد. 
( ۳ )يقال : فى فلان‌هنات‌آی خصلات شر . ولا يقال ذلكفى الخبر . ( از هامش 
نسخه مطبوعه ) . 


لولقی آهل‌الا دض ببعضپالکفاهم: وئوبه على هذا الامر ' واقتطاعه هنغيرمشورة 
من المسلمين واد عاؤٌءزياداً وقتئله حجر بن‌عدی و اسان وتولمته‌مثل‌یز یدعلی‌الناس». 
بعنی در وحود نامحمود معويه آن حند خصال نكوهيده واوصاف بدو 
ناخجسته بود که | گر بابرخی از آن‌جمله مردم جبان همعنان شدی بتمامت‌دا کفایت 
کردی: یکی‌ناختن و برحستن وچنك درانداختن برامر خلافت و بپره خويش 
گردانیدن‌بدون مشودت كردن بامسلمين بود دیگر بر ادد خواندن‌وملحق كردا نيدن 
زياد بن ابیه دا باخودش,دیگر ارتکاب قتل حجر بن عدی واصحاب اوبود. ديكر 
تولیت دادن مانند يزيد کافر پلیدفاسقی‌را برامور مسلمانان است . 
ونيز حسن كويد معویه میگفت«لولاهوای فى یزیدلا بصرت‌دشدی» ١‏ گر نه 
بودی که بسیب حب يزيد عقل را ذلیل‌دیونفس نمودم رشد خويش دا میدید‌یعنی 
ميدأ نم بعلت ولایت عبد او درتبه ذلالت وغوایت ابدی دحار شدم لکن محبت او 
بار تکاب جنين معصيت وعقوبت وهلا کت وعذاب و نكال جاويد دجارم أورد . 
ونين نوشته‌است که‌جدم!بوالفر ج‌در کتابالرد علی‌التعصب العنيدالما نع من 
ذم"یزید(۱) میگوید مردى از من سئوال کرد که در حق يزيدبن معویه چگوئی 
گفنم أنجه در اوست براي شكافست كفت أيا لعنش را جائز ميشمارى گفتمعلمای 
باورع روز كار مثل احمدین حنبل تجویز کرده‌اند وابن‌حنبل ددحق یزیدومثالب 
او چیزها باد کرده است که يز يوغل اللعنة است . 
وقتی از احمد بن حنبل پرسیدند يزيد بن معویه چگونه‌است؟ كفت يزيد 
همانکس باشد که کرد آنچه را که کرد گفت چه کرد گفت مدینه دا وتران نمود 
53-1 ميشايد از وى رواستحديث نمود كفت نبايد کر دوهی چ کر امتی درأ بكار نىست 
وبرای هیچکس سر او از نباشد که از وی حدیئی‌را بر نگارد . 
وهم ازصا لح بن احمد بن حثبل مرویست که كفت بابدرم گفتم حماعتی‌مارا ۱ 


(۱) بکتاب تذكرة خواص الامة ص۲۵۲ مراجحه شود . 


پدوستی يزيد نسبت دهند گفت ای يسرك آیا تواند بودکه کسی باخدای ایمان 
داشته باشد ويزيد را دوست‌بدارد؟ گفتم بس از جه روى لعنش نکنی گفت ای يسرك 
۱ من هیچ دیدی من چیزی دا لعن كنم ای پسركاز جه دوی کسی را که‌خدای‌تعالی 
در کتاب خودش بدولعن کرده. لعن نکنی گفتم در کدام جای خدای تعالی يزيدرا ‏ 
لعن فرموده كفت در این أيه شریفه « فبل عسیتم إن تولیتم أن تفسدوا في الاادض 
وتقطعواأرحامكم ۱ ولئك الذين لعنهم اللهفأصمهم وأعمى أبصارهم » آيا فسادی 
عظیم‌تر از قتل حسين 03 هست . 00 
قاضى | بویعلی کتابی دربيان احوال آنانکه استحقاق وشایستگی لعن‌دادار ند 
مرقوم داشته و يزيد دا در حمله ايشان ياد کرده است؛ و هم كويد آنکس که لعن 
يزيد دا تجویز نميكند يااز عدم علم‌باین مقامست‌یامنافقست وهه‌یخواهد مردمان‌را 
بوهم درافکند و بسبار افتد که مردم ببدانش وحاهل باین کلام رسول خداى ع 
« المؤمن لایکون لعاناً » مفرور ميشو ند و گمان میبر ند که شخص ممن نما ید 
کسی دا لمن كندلكنا ين كلام مبارك درحق کسی ومحمول پر کی استكممستحق 
لعن نباشد واو را لعن نمايند . 
اما اگر استحقاق داشته باشد ببايدشملعون شمرد واگر باین كلام حضرت 
خيرالا نام استناد جويندكه ميفرمايد « او ل جيش يغزو القسطنطينية مغفور له » 
يعنى اول سباعيكه بامردمقسطنطينية جنك نمايذ آمرزيده ميشود ويزيد اول کسی 
است که اين غزو نهاد؛ درجواب گوئیم هم دسول خداى ع بفرمود « لعنالله من 
اخاف مدینتی » و خبر آخر ناسخاولاست وهم كفتهاند مقصود ابو ايوب انصارى 
است چه آنجناب نيز در جمله آن لشكر بود که بغز و فسطنطنه برفتند ومقام‌ننگ 
وعار وعب و شنار يزيد وعد باین درحه است که مانند ابوالعلی معری که در 
دين خودمنمم است اين شعر در خو او کین وخلافك اورا نکوهیده و ناصواب 
شمارد : 
أرىالا ينام تفعل كل نکر فما أنا في العجاگب يستزيد 


EN‏ حسيئاً وان على خلافتكم يزيد 

میگوید چون جدم ابوالفرج در منتر بغداد در حضور ناصر خلیفه و اكابر 
علمای عصر یز یددالعن فرستاد تنى جندازحفاة(۱)حپال ازمجلسش برخواستندجدم 
فورآاین ايت تلاوت کر ده لابعدالمدين كما بعدت ثمود» ونيز حماعتی ازجدم پررسد زد 
حالت يزيد کته انك كقح جه عرسي وس كريد ووخ هرد كلا ۹ 
سلطنت كند: سال‌اول حسين يم را بكشد ودر سال دوم مدینه را بقتل و غارت در 
آورد ودر سال سوم مجانيق بر کعبه بر كشدو ويران بگرداند گفتند حنين كس زا 
لعن كنيم كفت يس يزيد دا لعن كنيد . 5 

وهم حدم كويد: آنانکه‌عشری از اعشار افعال‌نابپنجاد يزيد دا مرتكب نشده 
باشند در اخبار واحاديث ملعونواقع شده‌اند و يزيد جمله أن افعال را كدموجب 
لعن است بعلاوه قتل حسين وبرادران و اهل أن حضرت و نهب مدینه وهدم کعبه 
و انشاد أن اشعاری که بجمله برفساد عقيدت و کفرش بر آن‌قاطم است‌مر تکب 
کته اس 

راقی‌حروف كويد یا بایدهیچ‌موجودی اا تاساعتبرانگیزش 
ملعون نشمرد واين نيز با آیات قر آنی واخبار آسمانی واحادیث مرویه مخا لفست 
وا گر بايد جنس لعن را موجود و موجودی دایرای صحت وجود لعن ملعون فائل 
كرديد, بناجار يزيد يليد در حنين مىدان که متاعش لعن جاویدانست صاحب رایت 
خواهد بود. چه لعن جز بسب معاصى كبيره ومخالفت باخدا وبيرون تاختنازدين 
وارتكاب افعال واعمالى كه از قانون دين بيروناستصادق:نميافتد . 

واكر بنگرند يزيد يليد دا آن شقاوت وقساوتوغوايتو ضلالت است کهدد . 
هيجيك از اين معاصى وافعال از هيج مرتكبى شرهسار نيست بلکه ا گر ابليس دا 
از نوع غير بشر و تمامت عاصيان طبقات امم را تا روز محشر بيك جای فراهم 


(۱) بعنیمر دم‌خشن و تندحو . 
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گردانند واعمال نكو هیده هر يك رااکه مستحق لعن خواهد بود برشمارند اين یلید 
عنيد از هیچ يك بی‌ببره نیست بلکه در هريك باهريك ادعای تقدم و پیش تازی 
و گردن فرازی خواهد کردفلعن الله يزيداً و آل يزيد . 

دررساله صبان از حافظابن‌حجرازعلی کج زرسول‌خدایعبرمروی‌است 
«قاتل| لحسين فيتابوتٍ من نار عليه نعف‌عداب‌اهل‌الدنیا » وهم ازابو عبیده‌برسول 
خداى منتهى ميشود « لایزال ما متى قائماً بالقسط حتى يكون او'ل من يثلمة 
رجل من بنى | مية يقال" له يزيد » وميكويد تا برامام احمد امور صريحهكه از 
يزيد نمایش گرفته وبر كفر أو دليل است ثابت‌نمیشدبکفراو 7 تصر ببح نميكردوما نند 
ابن جوزى و غير از وى باوى موافقت نميكردند لكن در فسق أو تمامت علما 
اتفاق دارند . ۱ 

ونيز گروهی از علما برلعن او تجویز کرده‌اند وپاره که لعن او دا واجب 
نمی‌شمار ند نظر بحقيقت لعن دارند که بمعنی طرد از رحمةاللهاستوايندرحا ليست 
که بدانند در حالت مر کافر بمرده است مثل ابی حرل وامثال‌او, اما جواز لعن 
آنکس که حسن تلم دابکشته یاامر بکشتن آ نحضرت کرده باشد یاتجویز نموده 
یا بان امر راضی باشد بدون اينكه باز نمایند که اين لعن بان معنی مذ كور است 
متفق عليه است وجای تشكيك نيست جه در حنين مقام معنی لعن محمول‌براهانت 
وطرد از مواقع كرامتست نه حقيقت لعن كه طرد ازدحمت خداوند باشد . 

راقم‌حروف گوید: ملعون بودن يزيد يليد بهمين معنی حقيقى لعن سبل تر 
است اد این عمل او که خود اهل ست وحماعت در عظمت مقتول آنگونه اخباد 
و احادیث موثقه مذكور میدارند و مبگویند در اين واقعه آفتان منکسف شد 
وستار گان آسمان مانند شب هنكام در نیمه دوز نمایان شدند و آفاق آسمان‌تاشش 
ماه سرخ گردیدوما نند خون نمود وحمرتیکه‌درشفق افتاد اذاثراین قضيةٌ هایله بود 
وقبل از قتل آ نحضرت این اثر نبود . 

و حکمتش اين است كه حون غضب خون را بحر کت و هيجان ميآورد از 


ایتروی در جبره حمرتی دید ميك ردد و<دون حداف تعالی از جسمیت مئزه است 
از اینروی تأثير غضب او برقاتلحسن بحمرة افق افتاد ونيز ساير علامات آسمانی 
وزمینی وانقلاباتی که در اجزاى آفرینش نمايش گرفته مذ كود مینماید آنگاه‌در 
جوار لعن آنکس كه مر تكب جين فعلی قبیح وعظيم گشته وحدای را باین درحه 
در این‌دنا بحشم آورده وفرزند کسی راكه حود قاسم جذت ودوز خ است بقتل آورده 
است در مقام تامل واحتراد ميا يند بااینکه روأيت صریح رسیده است که‌قاتل انساء 
توبه‌اش مقبول نیست و البته کسی که توبه‌اش پذیرفته نشود از دحمت خداوند 
مطرود است و امام حسين تل نيز مقامش با ایشان مساوی بلکه ۳ است ‏ 

در كتاب رياض الاحزان ار تاريح ل نحوی مسطور است که عبدا لرحمن 
بن بر تن دا عسسد الله بن دياد ستم رانده بود واو بدر گاه يزيد بن معويه روى نهاد 
تا داد خواهی کند ویکسال در پیشگاه یزیداقامت کرد و بدو دست نیافت ناجاد 
عزیمت برمر اجعت بر بست وچون در پارة بیابا نپای شام در آمد نا كاه سگی‌باقلاده 
طلا نمودار شد که يمه وز | هق وی نز دوی بحمه نپاد و مردی را توش کنو 
بدید که همی برحپاند . 5 

چون عبدالرحمن دا نگران شداز کلب سئوال کرد گفت: آری باين خیمه 
اندرشد آن سوار بدانسوی رهسیار شد و آن.ك رابگرفت و با عبدالرحمن كفت ۱ 
آیا جرعة أب دادی؟ پس ظرفی از آب بدو بداد آن سوار سككرا آب دادو هم 
اندام سکف دا هفت مرتبه با آن آب پشست و آنچه از آب در ظرف بمناند خود 
بمأشاميد آنگاه باعبدالر حمن كفت ترا دراینجا خکاراست؟ كفت اين فاجر عسداله 
بن زی ادبامن‌ظلمی برا نده بود وبدر گاه‌این‌فاسق يزيد روى نبادم 5 شکایت گذارم 
ویکسال اقامت کر دم و بدودست نیافتم واينك خائت و خاسر بارمیشویم. 

كفت هیچ بخواهیمکنو بی‌ددسفادش تو با بن زياد ينو یسم چه‌بامنش‌صداقتی بکمال 

است پس‌مکتوبی‌ددهم آوردوعبدالررحمن نزدا بنزيادشدو بدو بدادا بن‌ژیادهمی بخو اند 
گاهی بحند بل و گاهی‌دیگر كون گردید أنكاه باعبدالر حمن كفت هیچ‌میدانی‌این 


-444- زند كانى حضرت رین بف ج ا 


ضما اج وه لي ال ده اع هذ تچ 0 ع تا ات و و جو أ ب نوي إن مد ع و وي جد و إن ان 5 


مكتوب را کدام كس بنوشته‌همانااین نام ةأمير المؤٌمنينيز يد بن‌معویه است وبازنموده 
است که تو اورا ومرا دشنام داندی وهم بفرموده‌است که‌دادتوبازدهم‌وچنان کردم 
که او پفرمود  .‏ ۱ 

وهم در ریاض الاحزان مسطور است که یکی روز دو تن شاعر از شعبان 
حضرت على بن ابيطالب ّل در مجلس يزيد حاضر شدند وهردو دا يزيد می- 
شناخت وباايشان كفت هريك از شما شعرى در حق على ت92 بدون فكر و تامل 
بكوئيد ايشان گفتند بايد آنکس کهمارا این فرمان کرده دراین امر هدايت کند 


يزيد بدون نامل وفکر ودرنك این شعر را فوراً انشاد نمود : 


رال ره ذاحم حمدر ‏ والناس ارض‌والوصی* سماء (۱) 
۱ س یکی از آن دوشاعر اين شعررا بحواند : 
ومناقف شېد العدو بفصّلها . والفضل‌ماشهدت به الاعداء(۲) 


و آن ديكر اين شعردا قرائت نمود : 0 
كمليحة شهدت لهاضر اڙها والحسن ماشبدت بها لضر اء(۳) 
واين شعر که يزيد كويد نه از دوی عقيدت اوست بلکه ازراه عادت شعراء 
است؛ حنا نكهاين أيه شر يفه د والشعراءيتيعهمالغاونالمتر انهم في کل" واد یپیمون 
وانهم یقولون مالایفعلون » بر اين جمله شاهد وسب نمودن أن ملعون حسين دا 
ويدرش ام دا براینمطلب کاشف است . ۱ 
بلکه اين نیزمعجز؛ از أمیرالمنن علیه‌السلاماست که‌چنی منقبتی‌برزبان 


(۱) بهتر ین مردم بعداز احمد مختّار حیدر کر اراست . و مردم همه خاك اندووصی 
پیغمیر آسمان . 

(۲) منقبت و فضیلتی بود گه دشمن على بدان اقرار کرد ٠‏ و البته منقبت وفضیلت 
هما نستكه دشمنان هم بدان معترف باشند . ۱ 

(۳) ما نند آن‌عر وس نمکین که‌هووهایش بهزيبائى او گواهی‌دادند. وزیباگی‌هما نست که 
هووها بدان اعتراف کنند . ۱ ۱ 


بو ود وه PE E DEE 5 HR AF‏ واج 


€ شرحی ازصفات 0 يزيد وپددانش - 40 


جنن وتا عن ادد ان یش ان شکار يزيد ٠‏ واعر ابي ادر كتان 
احوال حضرت امام ع باقر واين شعر يزيد دا واين خطاب دا در کتاب احوال 
امام زین‌العا بدین سلامالله عليهما مسطور داشتیم 

ابوالفرج ابن الجوزى كويد جون 57 بن عبدالم‌طلب در روز پدر ۳ 
ورسول خدای ا ناله‌اش را بشنيد در آن‌ش نخفت» پس چگونه حواهد بود 
حالت آن‌حضرت‌چون‌انین(۱) حسن ت بشنود و دسول خدای قاتل حمزه را 
نتوانست دید چگونه تواند آن کس دا که.سرمباك حسن سلامالله عليه دا از تن 
بريد و بقتل آنحضرت و اسر كردن اهل‌بیت آن‌حضرت وسواد کردن‌براقتاب(۲) 
اشتران بی غطاء ووطاء امر نمودوخود دا مسلمان خواند نگران شود . 

ابراهيم نخمی كويد سو گند باخدای | گر در زمر آنان بودم که بمقاتلت 
حسین ا زهسیار شد ند واز آن‌بس حدای هرا سامرزيدى و بجنت در آوردی 
شرم ميكر فتم که بردسول خدای یا بگندم و آن‌حضرت برددیم نگران آید . 

وهم احمد بن حنبل كويد ا گر صحيح باشد که يزيد اينشعرهلبت اشياخى 
تافاعتدل»را قراگت كرده باشد همانا بخداى ورسو لخدا ىكافر است که دراین‌اشعار 
برقتل کفار بدراندوه وافسوس خورده و بقتل آن گروه حوشنود نموده وفرمان 
خدای را در پارء آنان و کردار دسول را در حپاد با نان منکر شمرده و قتل 
حسن 6 دا بصواب خوانده و باقتل کفار معادل ویکسان دانسته بااينکه خدای 
می‌فرماید«لایستوی اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفایزون»و آیا 
اینگو نه كلام وعقيدت حجن ار درارتداد اردین شمرده مشود د فلعنةالله علی‌الظالن 
لذین‌بد لوا نعمةالله كفراً واحلوا قومپم‌داد البو ار جهنم يصلو نهاو یس القراد « 

واز آن برافزون يزيد براين شعر نين بنفزود و كفت « لست من خندف » 

(۱) انين يعنى ناله . 


(۲) اقتاب جمم قتب یعنی جهاز شتر که ازچوب است دغطاء يعني پوششی که بر آن 
نهند » ووطاء نهالی که زیر بای گذار ند . 


۲ زند گانی‌حضرت‌زینب للش ج‎ E 
نا دولاو ل مجاه کت اا 6 است که در دين منافق باشد و در‎ 

قرائت اين اشعاد بعصی را عقيدت بر آ نست که يزيد در آن‌هنگام که خيرو قعدحر ه 
و قتل مردم مدینه دا بشنيد فرو خواند و يار گویند چون سرمبارك امام حسين 
وعیال آ نحضرت ام دا درمجلس آن ملعون حاضر کردند بخواند . 

وهمئوا ند بود که‌ددهردومقام‌قرائت کرده‌باشدو نپایت‌امراین است که‌بعضی‌را 
در مجلس اول يعنى دراظهار مسرت ازوقعه حره وبرخىدادراين مقام تمثل نموده 
وخود نيز از نتايج طبع خود افزوده باشد چنانکه اكر در كتب مقاتل و تواديخ 
بدقت بنگرند مکشوف خواهد كشت . ۱ 

در كتاب بحر المصائب مسطور است که در كتاب نورالعن فى مشپد الحسن 
صلواتالله علىه‌مقوم‌است که يزيد یلید جامه سرور برتن بیاراست و برتختگاه 
سلطنت بر نشست ومجلس لپوو لعب وعيش وطرب بباراست وسافیان سیم ساق ام 
می‌بگردش در آوردند وهیج عملی از فسق وفدود و گناهی از کیره وصغيره بجای 
نگذاد شت که بجای نگذاشت ت ویکسره ه باسرور وفرح وشادى وغرور بياى برد و اد 
روی نشاط بانشاد اشعار برداخت وبادف وطنبور همی فرو خواند : 


أراك طروياً ذاشجی وتر نم 


أصابك عشق أمرميت بام 
فان کنت‌مشتاقا| لیر بة الحمی 
فقم واسقنی کاسات‌خمروغن لی 
وإياك ذكر العامرية إننى 
آغار على أعضائها من ثيابهبا 
و أحسداً قدا حا تقل تغرها 


ولولمیمس" الا دض‌فاضل‌ذیلها. 


یتبه" على الدنبا |ذاهی‌اقبلت 
خنوابدم ذات الوشاح فاننی 


تطوف با كناف السحابالمخيم 
فماهذه إلا سجية هغرم 
وتبوى بسکان الخيام فنعم 
بذ کر سلیمی والر باب وذمزم 
اغار علیبا في فم التکلم 


. إذا وضعتبا فوق جسم منعم 


لا جازعندی بالتراب التیمم 


فتزهو على البدر النیر فيظلم 


رات بعینی ي ناملا دمی 


ولاتقتلوها إن طفر تم بقتلي-ا 
ولاتحسبوا أني قتلت بصارم 
وقولوالا إني قتيل صدودها 


أقول لنفسى والاناء کثرة 


ألم ترآن البحرماء بأسرها 
لپاحکم لقمان وصورةيوسف 
ولىضر" ايوب و وحشه بو نس 
فلما تلاقننا وحدت بنانبا 
فقأ تخضيسا لكف بعد أهكذا 
فقا لتو ألقت با لحشالاعج الا سى 


و ۳ حقكماهدا خضاب حصته ‏ 


ولکننی لادايتك راحلا 
بکیت دما يوم النوی‌فحوینه 
فقسلتها ألفاً ویت؟ ضجيعم-أ 
ومما شجانی أننى بت" داقدا 
فلو قبل مبکاها بکیت صبابة 
غزالية العينينمكية الحشا 
ولكن بكت قبلىفهاج إلىالبكا 
قرات كتاب الله حتى حفظته 
فكيف حرام لثم بیضا غريرة 
سكلتك بالبيت العتيق المحرم 
فانحر مالله الزنا فى كتابه 
پیونس لماكان في بطن حوته 
سیعلم خلق الله آنی | حا 
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ولکن‌سلوها كيف حل لہادمی 


ولکن بلحظ قدرميت اسهم 


قتيلالبوىوالشوقإن کنت‌تعلمی 
تمسك بديل العامرية والزم 
ولكن ماء البحر ليس كزمزم 
و نغمة داود وعفةمريم 
وأحزان يعقوب وحسرة آدم 
مضه" تحكى عصارة عندم 
یکون جز آء الستپام التیم 
مقالة من ق‌الحب لم يتكلم 
فلاتك‌فی| لمهتان‌و الزودمتهمی 
وقد كنت لى زندأو کآومعصم 
بكفى فاحمر ت بنانی من دم 
حلالا و لوكانت على" محر م6 
وعلل كاسات الكرى بالتر نم 
بسعدی شفیت النفس قب لالتندم 
عراقية الاطراف طائية الفم 
بكاها و كان الفضل للمتقدم 
فما عند ناوحه الملیح محر م 
تصید بعینیپا واد المتیم 
بحق المنىوالمشعرين وزمزم 
فماحر م التقبیل نیا لخد والفم 
و قدکان فی‌قعرمن البحر مظلم 
کحب | لنصاری للمسیح‌بن»ر یم 
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هدام كتبرفي إناء كفضة و ساق كبدروالندامى كانجم 
وشمسة کرم برجهاقعردنهأ ومشرفپا الساقي ومغر يهافهي 
لباحبب من فوقشباك فضة كسكة دينارعلى صرف ددهم 
إذا أفرغت مند تهافى] نآئها حكت نفرابين الحطيم وزمزم 
فقبلنپا لفآوعضت‌خد ها وسوغت شهدا من‌رضاب ومنقم 
فان‌حرمت يومأعلىدين احمد فخذهاعلىدين| لمسیح بن‌مر یم 
ولاتد خریوما لسرود|لی‌غد فرب غد يأتى بمالیس تعلم 
ألا إن هذا ا لیش‌ماسمحت به صروف‌اللبالی والحوادث‌نو م 


على جا نبا لزوراءفی| لشامخيمة أطال وقوفىعندها والتالم 

معلوم باد در نسخه منطبه نورالعين كه | كنون در دست است اين اشعاد واين 
حكايت مسطور نيست تواند بود كه ازنسخ خطى غير منطبعه‌نقل شده باشد ياصاحب 
بحر المصائب در كتابى دیگر ديده وبروى مشتبه بوده وكمان برده أست كه در 
كتاب نورالعين مسطور است اما بار از اين اشعار در بعضی كتب مثل مستطرف و 
اخبار الدول و غيرهما مذ کود است و اين دوشعر که در كتب اخبار نگارش رفته 
بعلاوه این اشعاداست : 


أقول لصخ ضمت الس 3 و داعي صبایات البوى يترنم 
خنوا بنصيب من نعيم ولذة فكل وان طال المدى یتصر م 


واین دوشعر در كتاب احوال حضرت امام زین العابدين صلوات الله عليه 

در ذیل بیان احوال يزيد مسطور گردید 
در حد یقه الافراح مسطور است که يزيد لعنة الله عليه با بدرش معاوبه شکایت 
نوشت که هیچ تواناگی ندارد که شب و دوز ساعتی از شرب شراب فراغت جویدتا 
بان مقدار که يك ماه و دو ماه برمیگندد که چنان مست طافح و ار خویش بی 
خويش است كه بمهام” مسلمانان نمی توانددسید. معویه اين اشعار را درجواب‌یزید 


e 


سوشت : 


انصب نم۔ادافی طلاتالعلی و اصبر على فقد لقاءالحبیب ٠‏ 
حتی اذا اللبل بدامقيلا  ١‏ واك5تحلتبالغمضعننالرقيب 
فبادر الليل يما تشتبى ‏ + قانما اليل نہار الاريب 
كم من فتى تحسبه 2 0 يستقبل الليل بامر عجيب 
ولذة الاحمق مكشوفة يسعى ب اكل عدو رقيب 


آن پیرمجر ب سرش يزيد دا از اين اشعار بیدا ميكند وباز مينمايد كه 
روز از ببر كسب هنر ودريافت معالى ومفاخر است بايد برمفارقت حبيب صبر كرد 
وازاین حمله نصیب بردجون شب در آید وچشم رقيب درخوابشودء نوبت نوشيدن 
شراب و بوئیدن زلف پرپیچ و تاب‌است جه بسیادمردم ناسك هستند که حون شدر 
د ETE‏ ناهجند(۱ )ومردماحمق كه مالاحظه وقت ومقام ننمايند كر فتار همز 
وعمز(۲) أنامميشو ند حونيزيد اي نأشعار بشید بدستور بد د كبن روز گار کرد. 

صاحب حديقة الافراح مىگو یه تاجند لطبفست‌این خطاب كه از قلبی‌شفیق 
برای حنن فاحر صادر شده و باطن خود را باز نموده است وبعد از اين بیان در 
جواز بلکه وجوب لعن أن ملعون شرحی مرقوم میدارد و داقم حروف دد ذیل 
مجلدات مشكواة الادب واحوال جعفر برمکی و نصایح يحيى شرحيبهمین تقریب 
مسطور داشته است والله اعلم . 

ودیگر ددضمن آن حکایت که شيخ مفيددر کتاب مثالب ونيز ۳۳ 
الزلفى وبعضي كتب دیگر از ابو عبدالسلام بن دغبان شاغر مشود بديك الجن 
با هارون الرشيد خلیفه عباسي مذ كور نموده اند مسطور است که چون درذيل 
مکالمات ديك الجن از لمات که ما ولد بن یز ید بن عبدا لملك بن مروان 
درمبان آمد هارون گفت خدای لعنت کند وليد را که نه به صانعی ونه به بعئني 


ونه به مو ني قائل ومعر بود آیا میدانی که این ملعون این مذمون ومذهب رااز 


(۱) يعنى روان و بویا . 
(۲ ) یعنی عیبجو ثى وطعن کر دن. 


کجا ماخوذ داشته ؟ ۱ 
ديك الجن كفت میدانم اماا گر امير المومنین مرا برجان واهل ومال زینهاد 
دهد ونيز ضمانت فرماید که جايزه بمن عطا کند معروض‌مدارم» رشد انگشتری 
خود دا که‌نقان زنهار بود بدو سپرد . ديكالجن كفت یاامیرالموْمنین وليد بنيزيد 
از شعر عمربن سعد عليه اللعنة ماخوذ داشته : 
فكر فيأمري على خطرين 
الى آخر الاشعار المشبورة كه بر كفر او دلالتدارد دشد كفت خداى لعنت 
كند ابن سعد دا که‌برصانع وبعثت ونبوتاقرار نداشت هیچ میدانی که این‌ملعون 
اين مضمون دا از كدام كس اخذکرده است ؟ ديك الجن كفت از يزيد بن معوية 
بن ابی سفيان عليه اللعنة , هادون كفت مگر يزيد حه گفته است ديك الجن كفت 
گفته است‌این اشعار را : 
علية هاتی ناولینی وأعلنی 


فو الله لاأدری وانی لصادق 


وأدركه الشيخ اللعن معاويا 


حدیث ابی سفيان لماسمى به 


فرام به اعرا علينا ففاته 


فان‌مت یاا م الحميرفاتكحى 2 


فان الذي حد ثت عن يوم بعثنا 
ولولا فصول النّاس زرت جداً 
ولا خلفبين الناس ان" علا 
و قدینست| لمرعی‌علي‌دمنةا لشری 
و یفنی ولایبقی‌علی‌الا دض‌دمنة 


ولا تألي بعد المات التلاقیا 
آحادیث زور تتر كالقلب‌ساهیا 
بمشمولة صفر اء تروى عظاما 
تبو ء قبراً بالدینة ناویا 
له غصن من تحته السر باديا 
و تبقی‌حزازات لنفوس کماها 


رشيد كفت لعنةالله على يز يدبن معاویه که بخالق و بعثت و نبوتاقرادنداشت 
الى آخرالحکاية . 


وچون‌دافم حروف دردیل محلدات مشکوة الادب اين داستانر! در ترحمه 


 تسا احوال دیكالجن مفصتلا مرقوم داشته است دداین مقام بآ نچه محل استشهاد‎ ٠ 
قناعت ورزيد و نیز باد‌ازاین اشعار دز کتاب احوال حضرت امام زین‌العابدین ل‎ 
. ددذيل احوال يزيد عليه للعنة مسطور است‎ 

همانا | گر بخواهیم مثالب وفضايح این ملعون پلیدرا | كرجه همه‌ازروایات 
اهل سنت وجماعت هم باشد به يكجاي بر نگادیم, کتابی حجیم و دفتری عظیم 
و گدازنده تر از نار جحيم خواهد كشت ؛ لهذا براين مختصر که در اين جا و در 
کتاں احوال حضرت امام زین العا بدین ت مسطور گردید کفایت جست . 


" بان بارة حالات آن‌مشدره کبری وصديذة صعر ی 
در ایام توقف شام 


يزيد يليد که عذابش برمزید باد بااينكه امام حسن وبراددان و فرزندان 
بر ادرزاد كان و اقربا واصحاب آنحضرت را بان دنج وتعب مقتول وزنان و باز 
ماندگان آنحضرت را با آن شکنج ونص أسير و مغلول و اموال ایشانرا منبوب 
و نظام ایشانرا متفرق و خیام ایشانرا محترق و خو: ایشانرا شهر بشهر و ديار 
بدیار چون اسرای زنگیاد رهسبار وبا آن سرهای بریده که نسم. ااسون‌ایشان 
گردانیده وبآن ذلت وصدمت جوعان وعطشان در جماعت م‌دمان بشهر شام در 
آورد همچنان از بغض و كين دیرین آسوده ننشست و بااضغان‌جاهلیت(۱) بمصاحبت 
بنشست وتا توانست درشپر دمشق نيز دحار مشقت ساحت . 

گاهی درخرابه و گاهی درمجلس بداشت تا مگرستف ودیوادی برایشان 
فرود آید و یکباده بپلاکت دسند ونام و نشانی از ايشان بی‌ای نماند و معذالك 
حون اهل بت ارخراب شدن آن دیواد سخن میکردند آثار خشم وستیز و كين 
آن لعن بان مثابه آشکار بود که زندانبانها بز بان دومی اظهار استعجاب‌میکردند 
ومیگفتند عجب است که اين حماعت از فرود شدن اين دیواد بیمناكهستند وحال 
آنکه آنچه بایشان رسد و بامدادان حملگرا بخواهند و دست بگردن بسته 
گردن بخواهندزد سخت‌تر است . 

و گاهی در مجلین خويش يرد كيان واطفال اهلست و امام زمان دا حاضر 
می‌ساخت و نرد طغیان و عصیان وتکبر وتجبرو فرعنت و ملعنت میباخت و تجمل 
واحتشام وتفوقواحترام خويش وذلتو بر كشت روز گار اهلبیت دا نمودادمیداشت 
و آل الله را درعل ودنجير بديدار ۳ و صعیر می آورد 9 مجلس حويش را بانواع 

ما کول و مشروب و رينت آراسته مساخت وام ای شام و دیگر بلاد را باحتشام 


(۱) اضفان جمع ضعن۔ بالکسر- يعنى کینه و عداوت پنهانی . 
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خويش رات قاری وسرمباركامامرا ان نظر كرفي شوو د گان 
سرادق حشمت و اطفال حاندان دسالت را با نطور با ندوه وحسرت مسنواخت‌وزنان 
خويش رااز پرده حشمت‌بتماشای ایشان باز میداشت و آنچند که میتوانستبازخم 
ربان خاطر هر يك‌ر| آزرده مساخت . 
واگر در اواخر امر ازبیم آشوب مردمان‌از آن‌باد»‌حرون(۱)فرومی‌نشست 
وبا دل برخون از اظپار درون عاجز مبگشت وعلی بن الحسين لام دا بر خوان 
مائده حاضر ميداشت آن نمز پر أزدد گی حاطر مبار کش می‌افزود حه آ نحضرت 
هيج مايل نبود كه بر خوان کشندة بدر و اقرباى خويش و چنان‌دشمن‌خون- 
خوار بد انديش حلوس فرمايد وديدار ناخجسته و كلمات نا پرداخته‌اش‌دابنگرد 
و بشود . ۱ 
و بعلاوه آن ملمون در آنمال نيز هروقت توا نستی أن حضرت را از گر ند 
زبان ملعنت‌نشان خويش آسوده‌نگذاشتی و بکنایت واشادت‌وصراحت‌خاطرمبار کش 
را ببازردى وبا این حال معلومست حال حضرت صد یقه صغر ىسلا له علا ۳1 
تمامت اهلبيت رسالت باسمت مهترىورياست ومادرى وامارت وصاحب غبرت‌امامت 
بودحيست؟ وروز كار جماعتى که ببترين اوقات و خوشترين ساعات ايشان وفتى 
باشد که‌بتوانند بفراغت وامنيت بزارى و سو گوادی شب بروز وروز بشب سمار ند 
جكونه حواهد بود . 
همانا چون حضرت سيدا لشبداء سلاماللّه عليه را در ەگا حضرت احدیت 
آن مقام و دتبت بديد گشت که ميزانش را جز خداىوشفيع دود جزا هيجكس" ‏ 
نداند لهذا درقبول بلایا ومصائب ورزايا ونواكب نيز أن ميزان وانداژه دامتحمل 
گردید که حز خدا و عل مصطفی ا مقدارش را نداند و اهل بىت آنحضرت 
که سلاله سیدالمرسلین و ذدیه امیرالموّمنن سلام الله علیهم اجمعن هستند _ نيز 
چون دادای مراتبی هستند که اولاد هيجيك از انبباء واوصیاء دا نبوده است بلکه 


(۱) باره ‏ يعنى أسب , و حرون یعنی سر کش و چموش . 
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اغلب انبياء واوصياء دارا نبوده‌اند از اینروی در ا اقداح مصائب وادراك 
أقسام نوائب آنگو نه‌مشتاقبتاختند که قصب| لسباق(۱) بر بودند و آن‌مقام‌در بافتند 
كه جهانيان را تاقامت در حيرت بگذاشتند . 

بلکه اگر روز باغموا ندوه بشب آوردند و شا گرساعنی سر پخواب برد ند 
همچنان در عالم خواب نیز بعالم مصيبت سير همی کردند چنانکه خواب حضرت 
سکینه و دختر صغيره حضرت امام حسين ووفات او در خرابه شام که موافق يارءٌ 
اخبار زینب نام داشته و نيز دیگر حواببا كه در أن اوقات دیده شد در 
مقاتل مسطور است . 

در كتاب بجر المصائب كارش رفته است که یکی روز حضرت امام زین- 
الما بدین سام الله عليه باحالی نژ ند وخاطرى غم | کند به نشستند نا گاه‌چناب ریب 
خاتونسلام‌الله علیپا بيامد وسلام بداداماء ,عَم بعلم خويش فرمودای‌عمنه‌بخواب- 
اندرچه ديدءٌ واز مادرت‌فاطمه چه‌شنید؟ عرض كرد تو ازتمامت علوم آ گاهی و 
بعررض واظپاد نبادمند نیستی فرمود آری حنيناست ومقام ولایت همین است اماهمی 
خواهم از زب‌ان‌توبشنوم و برسوك يدر بنالم ءرضکردای‌فرو غ دیداد بخواباندد 
مادرم ذهراء را باجامةٌ سو گو اری وموی بریشان نكر ان‌شدم که‌موی‌مبار کش 
را باخون مبارك برادرم دنگن ساخته . 

چون اینحال بدیدم خویشتن دا برپای مباد کش بیفکندم وبگریه و زادی 
صدا بر کشیدم واز آ نحال پرملال برسيدم فرمود أى دخترمن دیاب اكر چند در 
ظاهر باشما حاض نبودم لکن‌درباطن هم جذانبودم»‌مگر نه بخاطرت اندر است که 
عصر روز تاسوعا که پرادرت دا ارخواب برانگختی بعداز مكالمات بسیار برادرت 
كفت جد وپدر ومادر وبرأدرم پیامده بودند وجون باز می‌شدند مادرم وعده وصل 


(۱) قصب يعنى نی ؛ و سباق یعنی مسابقه ۰ معمول چنان بود كه يكعدد نی بلند که 
دست سوار کار بدان بر سد بر زمن فرو میکردند و از سوار کاران هر که موقع مراجعت 
باآن نی بر ميكشت معلوم بود که او ازدیگر آن‌پیش افتاده‌است . 


ج شرحی از رژیای أن مخدده ۱ وريه 


أمشب دااز» من 51 ات سب ماشوراء رافراموش کرد که ناله 

واحسن و واحسين من بلندبود وتو با ۶۱ كلثوم میگفتی صداى مادرم دا می شنوم 
همانا در آن شب با هزار رنج و تعب در اطراف خیمه‌ها بر همی آمدم و ناله و 
فریاد بر مباوردم از اينروى بود که براددت با تو فرمود ای خواهرمگر صدای 
مادر را نمیشناسی ۱ ۱ 

ای نورديده ای رينت مگر نه من بودم که در وداع واسن فرد ندم باز نان 
وروانه شدن بمیدان تيغ وسنان کوفیان خاك مصیبت برسر میکردم وچه گویم از 
أن هنكام که شمر باخنجر برسينه سرم جا ی گرفت. اىزينب در آن هنكام که 
شمر سر مبار کش ازتن جدا ميكرد سرش بردامان داشتم و حيران ونكران بودم 
که أن سر ميارك دا بر _ بر آوردند. ای زیت مگر من نبودم که در 
نظاره بودم كه نا گاه أن له لشكر بیداد كر ار قتلكاء بخيمه كامروى نهادند وشعله 
نار بگننددو" ار بر آوردند : 

ای دختر محنت‌پرود من ایستاده بودم که مردم کوفه با أن آشون و همېمه 
وویله و نعره بجانب خبام‌زنان شتابان گشتند و خیمه‌ها را بسوختند وغارت کردند 
وجامه شمارا ببردند وعاید پیماررا از بستر برزمن افکندند و اهنك قتلش کردند 
و تو نالان و گریان ایشانرا بازداشتی و شما دا به آ نصالبقتلگاه‌شیدا بگندانندند 
تمامت اين حمله حتی أن حبار خطاب که در سر نعش حسين چ بگذاشتی مرا 
بنظر | ندر است, دلم را كياب و دیده‌ام را پر آب نموده‌است و آن معالمات تو که با 
ام كلثوم وسایر أسيران مپموم بياى ميرفت واز حر کت ورحیل حماعت ووداع 
سحن مسبردی فراموش نمی‌شود . 

ای دی اين خون حسن منست که بر گسوان پم‌البده و در همه حا با 
شما بودهام خصوصاً هنكام ورود بشام و مجلس يزيد خون آشام رفتار و گفتار و 
کردار نا بكار بدفرجام.عرض کردم‌ای مادر! ازچه دوی اين خون را از دوی‌وموی 


باك نفرمودی؟ فرمود ای دوشنی دیده بايد بااین موی پرحون در حضرت فادد بی 


چون شکایت برم وداد خودرا از ستمکاران و کشند گان‌فرذندم بجویم وعز ادادان 
و گناهکاران امت جدت دا شفاعت نمایم . 

و ترا وصیت میکنم که سلام مرا با فرزند بیمادم سید سجاد تبلیغ کنی و 
بگوگی که‌باشعنان‌ودوستان برساند که در سو گواری وريارت روشنی دیده‌امحسین 
خودداری نکنند و سپل نشمارند بلکه شب وروز على الدوام باين عبادت وطاعت 
قيام و ا ا ا بحسرتو ندامت که تدارا قت سودی نخواهدداشت 
دحجار نشوند . 

ونيزحالت سحتی ومشقت ف ری اطفال را دراوایل ورود بشام و مسکن 
در خرابه ازاين خبر صاحب بحر المصائب توان دانست که ميكويد از جناب‌سیّد 
سحاد سالام الله عليه منقو لست که فرمود در آن هنگام که در خرابه شام دحاد آ لام 
بودیم» یکی‌روز نگران شدم که عمهام رينت دیگی پر احاق نپاده گفتم ای‌عمه 
این جه حال‌باشد؟ كفت ای روشنی دیده همی خواهم باینکاد اطفال دا خواموش 
كنم جه بسي گرسنه و بی‌قراد هستند امام چ محض ترحم مشتی از ريك بديك 
در افکند درساعتحر بره پا كيزه كشت . 
ودر فقره صسه صغيره حضرت سيدا لشهداء الام الله علیپا ووفات اودرخرا به 
شام و کالما تش با حضرت زینب ووفات او و غسل دادن زیت و 5 كلثوم سلام الله 
عليهم اورا و آن کلمات و اخبار که از آن صغیره نوشته‌اند كه سنكك دا آب‌ومر غ 
وماهی را كبابميدارد و معلومست حالت جناب زيسحه خواهد بود . نوشته اند 
آن دختر سه ساله بود و بعضی نامش دا ذینب ویعضی دقته وبعضی سکینه‌دانسته‌اند 
و از اختلاف روایات ممکن است ازدختران آ نحضرت افز ون اذ یکتن درشام‌وفات 
كرده باشند وخداى بحقيقت أعلم ات 
. وديكر داستان آزعمارتىاست كهيادعٌ نویسند گان نوشته‌اند يفرمان يزيد 
بساختند وواقعات روز عاشوراء وحال شبداء واسيرى اسراء رادد آنجا نقش كردند 
وأهل بيت دا بآنجا در آوردند. | گر اين خبر مقرون بضدق باشد <الت أهل 


ببت و محنت ایشان رادر مشاهدات ا حجز 7۳ نخو اهددا نست. 

در | کسیر العبادات و مفتاح البكاء و بحر المصائب از شعبی روایت - 
کرده‌اند که كفت يزيد را خواهری هند نام بود و این هند غير از أن هندیست 
که در حبا له نکاح‌داشت شت» حون اسارای أهل بت را بدید بر حست و بايستا د و 
كفت ای اسیران کدام يك از شما ام کلئوم خواهر حسین بن على بن أبيطالب 
هستید؟ ام كلثوم فرمود: 

«ويلك ها أنا ابنة الامام الز" كى » والهمام التقی » والصمصام النسقی" ۰ أمير- 
المؤمنين و قاتل النا کثن والمارقين والقاسطی. الذي قرن ال طاعته بطاعته,وعقا به 
بمعصته, وا آذي فرض اله تعالی‌ولایته على البدوی" والحضری" ۰ وهومبیدالا قران 
والفرسان , والتو ج بتاج الولاية و السلطان, وهو الذي كسر اللات والعزی 
و طهر الست و ااصفا » . 

چون خواهر يزيد این کلمات‌بلاغت‌سمات‌دا(۱) بشنید دوی‌بجانبام کلئوم 
کرد و گفت درأ ام كلثوم ! ولا جل ذلكا خذتم وبمثله طلبتم وهو نتم > یا بنی 
عبدالمطلب بمثل دبيعة وعتبة » و آبي‌جهل و أضرابرم تسفك دما کم , آنسینا اباك 
یوم بدر و حنین وما فتل من رجالنا ؟ » . 

كفت بهمين سبب که يدر تو اين مردم دا بکشت و امثال أبي جهل و عتبة 
ورییعه و همانند ایشا نرا بپلاكودمار دجارداشت شمارا ای بنی عبدالطلب بكر فتند 
وخونخواهی کردند وخوارساختند. آیا افعال يدر تودا و آنکسانرا که از مردان 
ما دربدر وحنین بکشت فراموش‌خواهيم کرد . ۱ 

دفقالت ام كلثوميابنت من خبث من الولادة والا ولاد , وابنة آكلة الا كياد 
لسنا كنسائهم المشهورات بالز نا والخنا . ولا رجالنا العا كفين على اللات‌والعز ی 
الس جد 4 آباسفیان الذي حر ن عل ال ول الااخزات . الست ١‏ مك هنذه 
باذلة نفسپالوحشی و أكلت کبدجز:جپراً أليس أبوكا لضارن في وجهإمامه بالف 


(۱) سمات جمع سمه يعنى علامت و آیت . 


آولیس أخوك قاتل أخى ظلماً و هو سید شبان أهل الجنّة , و هو أهل الكتاب 
والسنة و ابن بنت الر سول الخدوم بجبرائیل و میکائیل , و کثیر ما ملکتموه‌في 
الد نيا فاته في الااخرة قلیل » . 

حضرت ام کلئوماوصاف رجال وز نان و اعمال‌نارواومحار بت بارسولومقاتلت 
با سیف الله مسلول وقتل مزه سيد الشهداء سلامالله عليهم دابازنمود وفرموداموال 
دنيا هرحند ۳3 نماید در آخرت بجزی شمرده نیا ید شعبی مب‌گوید هندرا حنان 
زبان قطع شد که دیگر سخن نكرد؛ إلى آخر الحکا 

ونيز در بحر المصائب مسطور است که در آن هنگام که أهل پیت را بشام‌دد 

آوردند طفلى صغير ازحضرت زينب سلامالله عليها آب طلبيد يكىاز نسوان شام با 
جامي از آن در حدمت صد یقه صغری شد و عرضکرد ای أسير ترا سو گند میدهم 
اجازت بده تااين طفلرا بدست خویشتن آب دهم دلان" دعایةالا ینام توجب قضاء 
الحو اج وحصول المرام» زیرا که رعایت ایتام مو جب راهان حوائج و حصول 
م‌اماست» شايد حدای فادرحاحت ومطاب ۳ بر آورده دارد . 

فرمود يا امة‌الله حاجت توچیست ومطلوبت كيست؟ عرضكرد من ازخد ام 
حضرت فاطمه دختر خيرالانام هستم انقلاب روز گار باين ديارم افكند ومدتىدداز 
است که ازاهل بیت اطهار وخاتون خودجناب زيلب خبرداد نيستم و بانتظادهستم 
که شاید خدای بدعای این طفل صغير باری دیگر دیداز سسده من جناب ریب 
و امام حسین‌صلو ات الله لارا فرمارد و بقمت ر ند گیا در آستان‌ایشان 
بياى برم. 

چون حضرت زینب خاتون این‌سخن بشنيد اشك ازديده بباريد و أهى سرد 
بر آوردوفرمود ياامةالله غ,مخور حاجت‌ومطلب تو رواشدهأنا زينب ين تأمير المؤمنين 
وهذا رأس أخى الحسین م فوق‌القناة» اينك منم زينب دختر أمير مؤمنان و اين 
استسر براددم؛ چون آنزن اين کلام دهشت‌ارتسام را بشنيد ناله وفرياد واسيتداء 


واحستاه و اماماه وا ذلتاه بر أورد وحندان برس وصورت بزد که بیپوش كرديد. 


و نیز در کتاب مسطور مرقومست که پار نوشته‌اند که هفده نفر طفل صغير 
تقر درميان أهلبيت بودند که درخرابه شام بالام و اسقام مبتلا وبپر بامداد 
وشامگاه احضرت صدیقه صغرى زیت کبری سلامالله عليها ازتشنگی و گر 
شکایت کرده و آب و نان میخواستند وبر اینمنوال بر گذشت یکی دوز مردی دا از 
آن خرابه عبور افتاد ودحتر کوچکش همر اه بود و آن دختر دا بحضرت سکمنه 
نظرافتاد كه باحبره حون ماه سرمبارك برديوادى بر نهاده گریان و 00 كاحى 
پرادر مبگوید و گاهی نام علىا كبر برزبان مباورد . 

أن دختر ازاینحال بگربه و ناله در آمد و با بدرش گفت ای بدرحالت‌این 
دختر اسیر دلم دا کباب كرد البته چون بسراى اندر شديم مرا بخاطر بیاور تااز 
السه خویش ار ببرش یاود) همانا نا ازدیدارایشان نمایان‌میشود که ا 
وشرافت هستند . 

چون أنمرد اين سخن بشنید بر خود بلرزید و گفت ای دختر خاموش شو 
واز اين خیال بر کنادباش, همانا جامه کپنه وفرسوده در خور اونیست چه اوسیط 
دسول‌وقر ة العين بتول ومیوه دل سيف اللهمسلول است وایشان از اشراف‌عربدعجم 
وأهل بیت سن امم و آل الله أجل أكرم باشند وهل ظلم و جور مردان ايشانرا 
بكشتند و اهل بغی وستم ایشانرا اسیرساختند. دانسته باش که قر آن کریم‌درخانه 
ايشان نازل و کفر و ایمان بمشیر پدرایشان نمایان شد و ایشان باشندنسل نجماء 
وك رماء و بر آنانکه بر يشان ستم له حداى و لعنت لاعن زمين و 
سماءاست. ۱ 

چون آن‌دختر اين خبر بدانست خويشتن داچون کنیزان برپای مباركآن - 
حضرت بيفكند وبا نا و راری ز بان باعتداز بن كشو و هون گفت ای دختر ۱ 
آقایان‌من! ازخطات من در گذر و عدر مرا ببدير و از هفوات من عفو بفرمای 
سو گند باخدای‌شمارا نشناختم همانا شمائیداحرار واطپار و ازشماسخاوت‌وشجاعت 
وبذل و کرامت! نشار یافت‌وشما دمحل‌امنو امانو اما نت‌ومکان‌صدقوصدقه وازشما ۱ 
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باشد ارشاد و هدایت و بر شما بازگشت خلق و - ری آیشان در دررود العافت 
و جناب سكينه اظپار تلطف و عطوفت مسفرمود و از دیداد همارك بر رخسار شریف 


اشك مر یخت . 
آنگا آن دختر روى بایدر کرد و گفت وای برشما وبر این مردم شام بی 
آزرم وحیا؛ اچگونه بصوری کار ميكنيد و آرام میجوئید و دعوی مردی و مردمي 
ودوستی می‌نمائید بااینکه اهل بيت اطپار سيدمختار و حيدر کرد دا اين مردم 
کار وفجار حون أسيران ترك وزنگبار بشپر ودياز كردا تيده در حرأ به مسجد 
شام بی‌فرش وجراغ وخوردنی و آشامیدنی گریان ونالان درافکنده| ند 
«ویل لبؤلاء القوم یقرژن‌التر آن وید"عون‌الاسلام . وقد أسروا آولاد سيد 
نام ,و قتلوا سید شباب أهل الجنان » و إمام الانس‌والجان"» والشبوروالثار 
والوقود لبؤلاء اليهود . والقومالعنود, ينكرون الحق- وأهله 9 یتبعون الباطل 
و حز به . یحفظون طه و یس ؛ و يقتلون الامام البن؛ نبأ و تعساً لهم؛ و بأعما لهم 
و أفعالهم ' يقولون بألسنتهم ماليس في قلو بهم › و سیجزیهم الله حر اء الشالمین 
والكافرين و يدخلهم أسفل السافلين . ٠‏ في ناد جپنم ٠‏ و یقرنهم بئلس الق رین |نشاء 
لله تعالی ) . ۱ 
- دای براين مردم بد کیش که قرآن ميخوانند و خوددا مسلمان می‌شمار ند 
اما فرزندان سید انام رااسير ميكنند وسيّد شباب اهل بهشت وپیشوای جن وانس ‏ 
را مبکشند هلاك ودمار وآتش سوزنده ونار برای این جماعت يبود و قوم عنود باد 
که منکر حق واهلی حق وتابع باطل واهل‌باطل‌هستند طه. و يس حفظ مینمایند 
وامام مبينرا بقتل هی آور ند هلاك ودمار باد ايشانرا واعمال وافعال ايشان دا که 
آنچه بر ذبان گویند در جنان,(۱)ندارند؛زودباشد که خدای آن جزا که در خور 
ستمکار ان و کافران است بابشان بدهد وایشانرا در فرود ترین مقامات آتش دورخ 
درافکند و در ناخوشترین مراب باز دارد ۱ 


(۱) يعنى در قلب‌ونهاد . 


۲ حکایت نی از كيان ن درخرا ب راب ۱ ۱ 1 


۳ اک و و نديه از خرابه برون شده در سرای خويش ۹ 
سشستند. و و دیگرآن روایتی است که از جمیله نام ee‏ خرابه 
مسطور داشتها ند . 

و نیز در کتاب‌مسطور مرقومست که درایام توقف اهل پىت سد انامدرخرابه 
شام یکی از شبپا كه اطفال صفار از شدت جوع و عطش بناليدند و از جناب زينب 

تون الا آن و نان مبطلمیدند نا كاه زنی باحامه سياه ومقدادی آبو نان بخرابه 
اندر شد وآ نجمله را درحضور حضرت زیت قرو ناد . 

چون آن‌مخدره بدید که اطفال از بوی طعام دیگر گون شدند متغير شده 
فرمود اىزن اين حه طعامی‌است؟ مگر نميداني صدقه‌برما حراماست عرضکردای 
اسير سو گند باخدای ورسول این‌طعام نه نت ق‌است بلکه E‏ 
است که برای هراسیر وغریب‌می‌بریم . ۱ 

فرمود این‌عهد و ندر حرست که با حدای خود درميان نبادة؟ عرضكرد در 
ایام کود کی که بمدینه طیبه منزل‌داشتم‌بمرض فا لج‌دچاد گردیدم اطبا از معالجه 
مأيوس شدند چون پدرم ومادرم از دوستدادان اهل‌پیت اطپاد بودند برای استشفا 
بدارالقفای دساات دوی نپاده احضرت بتول عذراء سلامالله عليها درطلب شفا بر . 
آمدند در آ نحال حضرت امام حسن 329 نمودار شد آمیرالموْمنن صلوات الهعليه 
فرمود ای‌فرزند دست بر سر این دختر بگذار و از خداو ند شفای اورا بخواء واز 
بركت دست مبار کش فوراً شفا یافتم و تا کنون در وجود خويش هرضی آشکاد و 
سهان نديده ام . 

و از آن مس گردش دوز كارم باين ديار افکند و ازا دراك حضور مواليان 
خود محروم‌ساحت وحون بهار عمر بر گذشته و روز كار با نحام رسيده است و از 
جمله مواليان چشمپا پور وجود مسعودحنان خامس آل‌عبا صلواتالله علیهم‌روشن 
دادیم! لېذابرخویش نذر وعپد كردهام که باهر اسیروغریبی آنچندم که درنیروی 
بضاعت واستطاعت باشدبمپر وعطوفت روم تامگر از اثر دعاىايشان بزیادت‌جمال 


أن انام نو همال د اهل نت ول رد و 

جناب صديقه از استماع اين کلمات آهی غم آمیز بر كشيده فرمودهمن‌قدد 
بدان که نددت تمام و کارت‌با نجام‌رسده‌ازحالت انتظاررستكار آمدی‌هما نامنمر ینب 
دحتر آمیر الموّمنن و اين أسير انئد اهلببت رسول خداوند واین سر مار کست‌س 
برادرم حس ن که برسر نبزه‌است؟ آ نزن صالحه از شنیدن اين كلام حانسوز چنان 
فریاد و نفیر بر آورد که مدتی ازخویش بی‌خویش كشت . 

وجون بپوش ببوست بردست ویای أيشان بفتاده ببوسد و بموگید (۱) وناله 
واسيدادوا اماماهو أشهيداه وامطلوماه‌بر كشيد وجنان شودو آشوب‌بر آورد که گفتی 
واقعه عاشوراء ديكر باره آشكارا شد و بست‌عمرراه‌مچنان بسو گواری وزاری بيايان 
نسانيد. ودیگر ازوقایم ايام توقف شام ملاقات هنده زوجةٌ يزيد است بااهل بيت 
رسو لحدای حنا نكه دريارة کتب مصبيت بدان اشارترفتهاست . 

ودیگر حکایت عشفه نام است که از اف روايت کرده‌اند که وی‌دختر 
جنات آمیرالموّمنن ت22 ودر حبا له نکاح یکی ازشعبان بوده است و ار اتفافات 
روز گار و گردش دهور وادواز بشپر شام در آمده و آن مرد در پیشگاه يزيدتقراب 
بافته و پس ار حندى وفات كرده. ٠‏ يزيد بسبب رابطه و محبتی كه باوی داشت به 
مراعات اهل وعيا لش‌می برداخت تا گاهیکه اهل بیت رابشام در آوردند . 

آنزن حون ار اسيرى ايشان بدانست بزحمت و تعس در خدمت ایشان شد 
خدای بهتر داند که اگر اين خبر بصدق مقرون باشد حالت ايشان در آنحال‌جه 
بوده است. 

«عبرة وتبصرة » معلوم بادچون نگارش این کتاب باين مقام پیوست روزی 
حند بر آمد که بواسطه قضه هايله شبادت شاهنشاه شهيد سعيد ذو القر نين أعظم 
ناصر الدين پادشاه, که برحمت خالق هبر و ماه فایز باد! نگادش اين کتاب به 
تعویق افتاد . 


(۱) موگیدن یعنی گریستن . 


همانا این بادشاه حجنت آرامگاه دررور جمعه هفدهم شپر دیا لقعدةا لحرام 
سال یکپزار وسيصد وسیزدهم هجری هنكام ظبر گاهیکه در ضریح منور امامزاده 
واجب التعظیم عليه التسليم مشغول طواف بود و همیخواست بان شکر که‌خدایش 
بنجاه سال سلطنت اين حپان عنایت کرد تائياً مطپراً نماز بگذادد. بنا گاه قلب 
مبار کش را با گلوله طبانچه هدف کرده دزهشت ثانیه چنان پادشاه اسلام يناه دا 
که تانی نداشت شہید ساحتند . 

هو آن قضه در آنحال بود كه شاهنشاه حمجاه فرمان کرده بود تا امنای 
دو لت فاهره بساط جشن فرن دوم را بگسترانند وخویشتن را ذوالقرنين بحوانده 
بود و بعرض و استدعای‌بنده نگارنده لفظذوا لقر ني نأعظم را با نتسابو جودهمایونش 
مفتخر و محترم بداشت وداقم حروف تفصیل اين رزیت جان.وز دا درپایان کتاب 
احوال شرافت اشتمال حضرت‌امام زینالعا بدین صلوات‌الله عليه مسطور ودراینجا 
بپمن اشادت کفایت هيرود . ۱ 

شکر خداوند را که مردم ايران دادر مقاسات حنين داهیه بزدك و دزیتی 
عظیم و بلیتی عمیم بوجود محمود و جلوس مسعودشاهنشاه جوان جوانبخت‌دونق 
بخش تاج و تخت وارث ملك حم ملك الملوك عجم ظل الله في العالم السلطان بن 
| اسلطان بن ا لسلطان شپریار تاجداد آبواللصر والظتفرمظفر الدين بادشاه قاجار 
خلدالله ملکه الى يوم القراد که وادث سلطنت و وليعهد دولت بود قرين آسایش 
وأمئدت وسكون وراحت بداشت فله‌الحمدوله المنة ۱ 

| كنوت برشته حکایت معاودت و توفق انجام دا اد ايزد علام مسئلت کنیم ۱ 

وديكر از مصائب و آلام اهل بیت‌خرالانام در مدت توقف درشهرشام اقامت 
ات سو كوارى انيت جنا در ھر ا اف ون زاس وت اى هو 
أست كه حون يزيد يليد در حضرت اهل بت دسول مجيد معروض داشت كهكار 
باختيار شما است | گر خواهيد بجاف مكه ومدینه شويد وا گر بخواهید در اينجا 


اقامت وررید» فرمودند ای در بد حون از حسن م مارا حدا کردند عسدالهزیاد 
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مارا مجال وامكان نگذاشت که بروی گریستن وناليدن کنیم‌وم‌اسم عزا ببايداريم 
هم اکنون بر أ نحضرت گریستن بخواهیم گرفت آنگاه بحرم جد خویش می‌شویم 
يزيد فرمان كرد تا یکی از سراهاى اورا برای ايشان خالى كردند واهل بيت در 
آنجا پسو گو ارى وراری ونالهوفرياد وعزادارى به‌روزان وشان بنشستند وجون 
بادان بهارى سرشك دیده دوان‌ساختند, درده‌شق هيج قرشیه وهاشمیه نماند مگر 
اینکه‌باعزا ومصیبت وناله و نحیب همعنان كشت چنان آشوں بر آوردند که همی- 
خوانت كوه از خای بعود فیک یه بای ره راسامسان ال يناه دی 

وبروایتی‌جناب زينب خاتون سلامالله علپا ازیزید بخواست تا روس شبداءرا 
بمجلس سو گوادی بفرستد و آن ملعون بفرستاد ومعلومست ا گر اين خبر بصدق 
باشد حالت آن‌مخدده باسرمبارك امام حسن 26 و دیگر شپداء جه خواهد بود 
وسو گوادی سو گواران جه مايه خواهد یافت وحالت جناب ام کلثوم باسرمبارك 
حضرت ابی الفضل سلام‌الله عليه جه منوال خواهد داشت چنانکه‌از کتاب نودالعن 
مسطور نموده است که حضرتام كلثوم سرمبارك علىاصغررا ازجنان سکینه‌خاتون 
د فت و برسنه نهاد وحئان بگر ستند که فر يشتكان آسمان و حنبند كان دمن از 
گریه ایشان بگربه فنك آنگاه: | نجذرت درندبه ورادی اين شعر بخواند«ياليف 
قلبی على الصفی الظامی» چنانکه از اين پیش مرقوم كشت . 

وموافق خبریکه در اغلب كتب مقاتل مذ كور است چون يزيد هیجان‌قلوب 
و اشوب مردم رأ تفرش کرد برسلطنت خويش بينديشيد وصلاح‌در أن دید که بااهل 
ببت‌اطهاراظهار عطوفت‌ومپر بانی کند تا مگر مردم شام‌از آن‌جوش و خروش فرود 
آیند يس در طلب امام زین العا بدین سلامالله عليه پفرستاد تايا احترام و احتشام 
بمجلس او در آ ید . 

امام عم خواست بدو روى نهد حضرت ذينب لكاتو ناعرس کرد ای‌باد كار 
دفتكان ويناه ويرستار برجای ماند كان همانا از غدر ومكر اين ستمكار دركار تو 
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انديشناك هستم همی‌خواهی TTT‏ عبنى وسلوة فؤٌادى 
لاتكلم إلا بكلام هن وقول لين , فانه ظالم عنید , وشقی شدید . لايخاف مرا ۱ 
وعدابه ولا ستحبی‌من رسول الله و وله 

اىوفرو رجشم وسرود دل بااين ظالم عنید وشقى شدید نرم ا این 
ظالم از خداوند منتقم بيمناك نباشد و از رسو لخدا و ولى خدا شرم نكند. چون 
امام ات بمجلس يزيد برفت يزيد بحشمت آنحضرت برپای جست ودر صدر 
مجلسش‌جلوس دادواظبار بشاشت و بشادت نمود وعرض کرد ياعلى بن‌الحسن | نجه 
می‌خواهی بفرمای که بر آورده ويديرفته است فرمود ای‌یز ید اولا" درباب حاجتم 
بتو حاجتی نست دیگر اینکه در هر باب باعمهام زینب ببایست‌سخن کنم‌چه برستاد 
شمان و بماران تا اسر ان است . ۱ 

يزيد چون ابن سخن بشنید برخود بلرزید و بفرمود تا يردةٌ از میان‌مجلس 
بر كشيد ند وباحضار اهل بیت اطہار وجنات دیب سلام الله علیهم فرمان کرد و در 
تعظيم وتكريم ایشان بكو شيدواهل بیت‌بیاد ديكر مجالس آن ملعون افتادندومستعد 
ناله‌وزاری‌شدند, أن يليد بعدازساعتى سر بر كشيد وببوزش ونوازش گذارش كرفت 
وايشان را دراقامت دمشق ومراحعت بمدينه مختار ساخت . ظ 

حضرت‌زینب بناليد وصدابه‌وا اخاه وواذلتاه و واضيعتاه بلند ساخت چنا نكه 
یز ید بر اسد و گفت این‌زن که این نسالیدن كند کست؟ گفتند وى دختر مصطفى 
وناموس کبریا وفرو غ‌چشم م‌تضی وصدیقه صغرىونايبةٌ زهرا زينب کبری خواهر 
حسين علیهماالسلام است‌يزید برخود بلرزید واز گفته خویش نادم گردید و باشرم 
و آزرم با نحضرت روی کرده و گفت ار این ناله‌وزاری‌جه سود؟ بشکساگی باش و به 
ورستاری لعا ند كان بكذر ان ۱ 

أن مظلومه از اين سخنان نيز آشفته شد و فرمود رفتن بمديئه محنت مرا 
تازه وبنيان شکیبائی دا بر كند و برغم واندوه بیفزاید. عرضکرد غریبان هميشه 
حواهان وطن باشند وهمی پبایست که رفتن بمدینه اساب سرور باشد, آن مظلومه 
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وبروايتى چون يزيد بان مخدره عرض كرد «یااخت الحسين هل لك حاحة 
ومرامحتى اقضبهابالتمام» ای خواهرحسين آیا حاجتى ومقصودى داریتا بر أودده 
دارم فرموده يابن الطلقاء أطلب منك ثلاثة أشباء : عمامةجدى ومقنعة ابی‌وقمیص 
أخي » سه جين از تو میخواهم یکی عمامه حدم ودیگر مقنعه مادرمسوم پیر اھان 
برادرم‌دا» سس فوب كفت اما عمامه ومقنعه را ماحود داشتم و برای تمرك وتيمن 
در خزانه نپادم واما براهان را تا کنون ندیدهام و ندانم زد کت 

فرمودای يزيد اين دا بدان که در اوان طفوليت روزى در خدمت مادرم 
فاطمه زهراءبودم. نگران شدم که ریسمان اين بيراهان دامبر یسد وگن از آن 
گریستن ونالیدن وندبه داندن‌پرسیدن كرفتم» فرمود ای دخترك من جبرگیل از 
حضرت خدا ىجليل حبر شپادت براددت حسين را برسول مجيد بياورده که‌درزمن 
كر بلا با بدن حاك جاك خواهد م-اند» اين رسمان همی بريسم كه برای فروغ 
ديدهاميير اهنی ترتيب دهم بلكه اندام زخمنا كش عريان در بيايان نماند . 

ای يزيد در روز عاشوراء برادرم حسين اين ديراهن را برتن بياراستوشمر 
بغارت ببرد ببايست أن بيراهن دا بمن باز دهندتا ببوسم وببویم وسینه ا ندوهناكرا 
شفائى حاصل گردد يزيد حون اين حكايت بشنيد حكمى شديد بنمود تا بیاوردند 
وبار, 5 يار دادند و گفت آیا حاحت دیگر داری تا بحای آورم؟ ۱ 

آن<ذرت باناله وآه فرموده يا يزيد نحن فارقنا سيدنا الحسين وهوحسد 
بلارأس ولم یمکنا عبيدالله بن زياد أن ننوح عليه ونندبه » و از آنيس تا كنون نيز 
خر گت گریستن نيافتهايم و بعلاوه از وفات دختر پر ادرم داغی‌دیگر برجگر داديم 
خواستار چنانی م که مكانى وسيع خارج از عمارات و سراى دعین کنی تا بماتم 
بنشینیمو نیز دختران قريش وذنان بنی هاشمرا که دراین‌دیار ند رخصت کنی‌تا باما 
سو گواری يارى كنيد . 

يزيد فرمان کرد تادر بیرون عمادات سلطنتی در دارالحجاره مقامی مناسب 


ومكانى وسيعخالى كردند ودر أوى وبردن دمشق منادی کردند ورحصت دادند که 
هر كس بخواهد بمراسم عزادارى بيردازد جمعی كثير بناله ونفير در آمدندو تمامت 
زنان قرشيه وهاشميه جامه ببوشيدند و كريبان چاك ساختند وموى يريشان نمودند 
وبرسرو بردوی بزد ند واشك بباريد ند وحضرت امام ينالعا بدین بمجلس سوك در 
آمد»جناب‌زینب حاتون دست مبار کش را بگرفت و برفراز مسند حضرت سید 
الشہداء بل بنشاند و آشوں محشر برخاست وسو گوادان از دیداد اینحال بانك 
راری بعرش يارى رسا ندند و پاحضرت ریب حاتون طی مقالات نمودند . 

ودر آن ميان یکی از آنان از کیفست حالات‌سدالشهداء بس‌سیدجنادام كلثوم 
اين اببات رادرماتم آ تحضرتانشاد و وا عراز وان الس ساداتی»جنانکه 
از این پیش مرقوم افتاد وناله وفغان زنان شام از آسمان‌بر گذشت» جناب زینب 
حاتون دوی بارنان شام کر ده فرمود ای اهل عر انگاه كنيد و بنگر ید و بدا نید که 
اين حالت سرها و کیفیت اين شور ونوا نمونهٌ ازسر گذشت گذشته‌های ماست نيك 
بنگرید که این‌مردم‌حافی(۱)وشقی‌با آلعلی حكو نه‌معامله کردندو با اهل بیت‌مصطفی 
حه پبای | وردند 5 ۱ 

ای ر نان شام شما این‌حالت و كيفيت را مالاحظطت كنيد اما از هنگامه كربلا 
ورستحیز يوم عاشوراء و حالت عطش اطفال وشم-ادت شہداء و برادرم سيد الشهداء 
وحالات قتلگاه بی‌خبر هستید که از ستم کوفیان بىوفا ويسر زياد بیحیا و صدمت 
طی راه بر این رنان داغدار د شمان دلفکار وحضرت ححت خدا جئاں سدسجاد 
جه بگذشت . 

از مشاهده این‌حال واستماع این مقال حملگی بولوله و ولوال در آمدند 
و ان یره سار اود اذه را وره خوش بر کر موه وی گنای 
و بجانب بقيع دو ی آوردی و بز بانیوحالی بمادرش‌خطاب نمودکه حمله آفر بد گان‌را 
بخروش افکند آ نگاه دوی بابرادد کرد ولب برلب‌مباد کش بسود و کلمات‌جانگداز 
بفرمود پس از آن دست جناں سکینه خاتون دا بگرفت وکلمات جانسوز پراند. 


(۱)یعنی سنك دل وجفا بیشه . 


-1۸:- زند گانی‌حضرت زينس لق ج۲ 


5 ریاض الشپادة مسطود است که آنحضرت سرمبارك برادرش دا برسينه 
بچسبانیدوعرضکرد ای دوشنی چشم من: 
آخی لاهنکتنی بعدك عیشتی 22 ولاطاب لى حتى الممات مقيل 
فان كنت أزمعت المقيل فقل لنا مالك من بعدالمغيب قفول 
ودر مفتاح البكاء مسطور است که از آن يس أن مخدره خويشتن دا بروى 
افكند وباجگر تافته فرمود : 
أخى إن بكت نسى أسى فلعلنی بكيت لامرعن أساك عنانى 
أخى ما الحجالى عن حجالى بحاجب ولا عنك إذ أبكى نهای نهانی 
خی ای" أحداث الطو ارق اتکی و فض <معى طار ق ااحدتان 
أخى من عمادی في زمان تصر فى ؟ ومن ار تجه في صروف دمانی ؟ 
آخی إن دمتنی الحادثات برمیپا فقدکنت فیپا عد تی وأماني 
آخی للرزايا حسرة مستمرة فواشقوتا هما يجن جنانی 
آخي قدنفی عى الزمان سعادتی ولميبق إلا شقوتی و هوانی 
أخي إن يكن في الموتمنذاك داحة فراحة نفسی آن یکون فنانی 
ونيز دربحرالمصائب مسطوراست که جناب ام كلثوم سرميارك برادرشعياس 
سلام الله عليهما را برسنه كرفت واين شعر بخواند : 
آبا عباس يا عر الارامل و ياكبف الفقير المستكينة 
أيا حامى الحمى حاشاك تقبل أخوانك فى الا عادى سايبينة 
- وديكر بروایت‌صاحب بحر المصائمدر آن اوقات که اهلبيت اطپاردرخرابه 
منزل داشتند شبى هنده زوجه يزيد بديدن ايشان رهسيار شد و بشناخت واز آن پس 
بماتم سراى ايشان برفت وروزى باخشم وستيز نزد يزيد شد وكلماتى براند كداورا 
دیگر گون ساحت جندا نكه گفت‌ای هنده دل مرا بدرد آوردی حدای بکشد سس 
مرحانه را که حسین را بکشت ومرا درهردو حپان رو سبا‌ساخت. | کنون‌در 
ندامت منفعت نیست توبدیداد ايشان داه سپارو بسرای‌خوش‌اندد آروخدمتگذاری 


e 8 1‏ یافتن برد كيان اريك و حرف متشه 


کر وعدر 3 ار اشان بجوی وبگو ی كه من نه‌بکشتن تفت بودم . 
هنده بامداد دیگر باحماعتی از زنان آل ابي سفیان و کنیزان و دختران 
حامه سو گواری برتن بساراسته بحر ابه روی نهاد ندوحنان ناله و نفر بر أوردند که 
آشوت در فلك اثير افکندند ودز پر آمون جناب زينب خاتون سلام اله علیپابر ه 
برزدندو بناله‌وزازی‌پرداختند" این‌و قت‌جنابزینب كإلؤلقادوي با بقيع آورده و بمادرش 
خطاب کرد وفرمود : 
أياام قدقتل الحسن بکربلا أيا ام ركني قدهوی و تزلزلا 
أيا ام قدالقى حبييك بالعرا طریحا ذا بالا اا 
أيا ا“ نوحى فالكريم على القنا يلوح كما البدر المنیر إذا انجلی 
و نوحى على اللحر الخضيبوأسكبى دوعا على الخد" الريب مرهلا 
آنگاه روی بسوی كربلا کرد و كفت : 


أخى يا آخی يا لیتنی مت" قبلا خی كنت لي حصنا حصیناموملا 
أخى يا قتيل الاشقيآء کسرتنی و أود ثتنی حزناً طويلا مطوالا 
أخى كنت أرجو أن کون لكالفدا فقد خت ما كنت فيه اوهلا 
أخى لیتنی آصبحت عمياولاأرى جيك والوحه الجميل مرمّلا 


آنگاه جناب ۸۱ كلثوم سلام الله عليها با دل اندوهناك بحضرت دسو لخداى 
2 خطان وعرض كرده اياحد نا نشكوا ليك امية» حنانكه از این ديش مسطورشد 
هنده و زنان آل أبي سفیان هر يك به تسلی یکتن از اهل بت دبان بر گشودند 
و بپزاد گونه معذرت و ضراعت از حضرت سجاد سلام الله عليه مسئلت کردند تا 
با اهل بیت پسرای ايشان دهسیاد گردیده و آنز نان بخدمات ایشان‌افتخاريافتند. 

و بروایت بحار از مناقف از أبومخنف و دیگران يزيد فرمان کرد 7-ا سر 
ميارك حسن متم را بر باب دارش بياويختند و ُهل بيت رابان‌س‌ای در آوردند 
چون در أمدند هیچکس از آل معاويهو آل أبي سفيان بجاى نماند جز اينكه 
با كريه و ناله وفرياد ونوحه ایشانرا پذیرا كردند؛ و همی بر حسين ب ندبه 
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نمودند و حامه وحلی" ار تن بریحتند وتاسه رور بسو گواری بنشستئك | ذكاه يزيد 
ملعون فرمان کرد تا ایشانرا بسرای خاصه او در آوردند واز آن يس هیچ‌صبح 
و شام بر خوان طعام ننشستى جز أينكه علي بن الحسين لام حاضر شدی و این 
اشعار را در بعضی کنب از جناںا م کائو م سام اله علمها نگاشته‌اند : 


قفوأ ود عونا قىل بعد کم عنا و داعا فان" الجسم من آجلکم مضنى 
فقد نقضت منى الحدوة و أصبحت علي“ فجاج الا رض من بعد كمسجنا 
سلام عليكم ما آمنر" فراقكم فبالمتنا من قبل ذا اليوم قدمتنا 
و اتی لادئی للغریب وا غريب بعيد الدار والاهل والمغنا 
إذا طلعت شمس اانپار ذ کرتکم و إن غربت جد دت من أجلكمحزنا 
لقد كان عيشى بالا حبة صافاً وما كنت آدری أن صحيتنا تفبی 


واكر اين اشعار از آن حضرت باشدء در ايام حر کت از كر بلابکوفه 
با از کوفه يشام بادر ايام توقف درشام يا مراحءت از شام‌بمدینه باشد واين اشعاررا 
نيز در كتاب تفحة الناصريه بحضرت زيلب منسوب داشته : 

تمك بالکتاں ومن تلاء فأهل البيت هم أهل الكتاب 

بهم نزل الكتاب وهم تلوه وهم كانوا البداة إلى الصواب 


إهامي و حند الرحمن طفلا وآمن قبل تسديد الخطاب 


عل" كان صد يق البر ایا عل" كان فاروق العدات 
شفیعی في القيمامة عند دبي بی والوصی- آبو تراب 
وفاطمة البتول وسيدا من يخلد في الجنان مع الشباب 
على الطف السلام وسا که و روح الله في تلك القباب 
.. نفوس قدست في الا رض قدماً وقدخلصت من النطف العذان 
مضاجع فتية عبدوا وناموا ٠‏ هجوداً في الفدافدو الشعاب 


علتهم في مضا جعم كعاب ۱ بأرواق منعمة رط ات 
و صبرت القبورلهم قصوراً مناخ ذات افنية رحاب 


ج اشمار حشرت ام کرم در مر هبر اذز - 6۷۱- 
لئن وادتهم أطباق ارض كماأغمدت سيفاً في قراب 
كأنمار إذا جاسوا رواض و آساد اذا ركبوا غضاب 
لقدكانوا البحاد لمن أتاهم من الءافين و الپلکی الشغاب 
فقد نقلوا إلى جنات عدن وقدعيضوا النعيم من العقاب 
بنات محمد أضحت سایا 00 مع الاسادی والنهاب 
مغمرة الذيول مكشفات كسبى الروم دامية الكعان 
لئن ابرزن كرهأمن حجاب فبن من التعفف في الحجاب ‏ 
أببخل بالفرات على الحسين وقدأضحى مباحاً للكلاب 
فلى قلب عليه دوالتهاب ولي حفن عليه ذوانسكاب 
در بحرا لمصائب ويارة کتب اخبارمسطور است که از آن س که یز یدخو است 

اهل بيت دا بمدینه طيبه مراجعت دهد محملهای زدين والبسهٌ رنكين مرتب ساخته 
ونيز أموالى بسيار و رری‌فراوان بياوردند وبردبرهم ريختند و آن خبيث كفتاين 
حمله درعوض أن مصائبى است که شما را درسيرده است جناب ام كلثوم وبقولابي 
اسحق اسفرايني جناب زینب خاتوندر پاسخ فرمود « يايزيد ماأقل” حياءك وأصلب 
وجبك ؟ » ای يزيد سخت بی آزرم وسخت دوگی « تقتل سلدنا حسيئاً وأهلهوتقول 
خنوا هذا المال عوضه » سید حپانیان حسن لي و کسان او دا میکشی, آنگاه 
میگوئی اين مالرا در عوض بستانید . 

و بروایتی فرمود ای يزيد مگر حديث جدم عل مصطفی یا ترا بگوش 
نرسده که ميف رمايد, هر كس مكدر ومحزون گرداند مؤٌمنى دا واز أن پس دنیادا 
بدو دهد بتمامت ءوض أن حزن که بدورسده‌نمیشود؟ يزيد شرمسار وخاموش 
كشت وايشان آن مال را قبول نفرمودند . 

راقم حرو ف گوید: در این‌مسئله‌اخبار مختلفه بنظر رسيده ودر اغلبروايات 


وارد است که در یف دو دست دیناز سرح بحضرت على أبن الحسين حناب امامرين- 


تسف . زند گانی حضرتزينب ا 9۹ ۲ 


العابدين تال تقد تقدیم کرد وكات اين مبلغرا درازاى خون ار ات 
بين تقريب که مذ كور كشت جواب بفرمود . 

اما این بنده را گمان چنان ميرود كه ا گر اين خبر باحقيقت اخوتداشته 
باشد لابد دويست هزار دیناد خواهد بود زيراكه آن ملعون دد اين حال که می- 
خواست خاطر ايشان را خوشنود دارد و آشوب حبانيان دا فرونشاند چگونه 
میتوانست بگوید خون مثل امام حسين ی وجماعتى از فرزندان اميرالمؤمنين 
وامام حسن وامام حسن 96 وبنی هاشم را بدوست دینار عوض‌میدهم؟ هیچ‌عاقلی 
براین تصدیق نهيكنديااين خبر بیرون ازصحت باشدیالفظ هزار از قلم‌نگار ند كان 
ساقط شده باشد. واللتعالى اعلم بحقایق الامود . 


ج ۲ دوران توقف أن ۱ شام ~= 
پان مدت توتف اهل بيت خيرالانام درشام 
وحر کت بجانب مدینه 

درمدت اقامت اهل بيت اطپار سلاماللّه علیپم در شام علمای تواریخ وخبردا 
اختلافات کثیره وتحقیقات مختلفه‌است واین‌بنده در ذيل کتاب احوال حضرت‌امام 
زين العا بدین ی و وفایع یوم‌الطف بيانى مبسوط بنمود وهم در این‌مقاممعروض 
میدارد که سیدطباطبای اعلی ال مقامه درحاشيه دياض الصا چپل روز ونيز شش 
ماه مسطور میدارد و بروایت مبلانی از کاشفی شش ماه تمام و بروایت بعضی از علما 
از ابن بابویه رحمةاللهعليه نيزشش ماه وبقول‌صاحب مفتاح البکاء از مپیج‌الاحزان 
هبجده رورو نيز بروایتیده‌روردرشام تو قف کردند دوروز درحبس وهفت دوز بمر اسم 
عزاداری وسو گواری وروز هشتم سو گواری که روز دهم باشد بجانب‌مدینه رسول 
محتار ره سیاز شدند . 

وعلامه مجلسی‌علبه الر حمة در بحارالانوار انصاحب مناقب حکایت میفرماید 
كه يزيد بااهل بیت اطهاد اقامت بدمشق را أظهار کرد ايشان پذیرفتار نشدند 
وفرمودند«بل‌رد نا الى ا لمدینةفا پا مپاحر جد نا» مارابمدینه که هجر تگاه حدماست 
باز گردان اینو قت‌یزید بانعمان بن بشير که ازصحابه رسو لخدا يلق بشمارميرفت 
كفت تجبين سفر اين زنان را جنانكه شايسته مقام ایشانست بساذ و مردى امن 
وصالحرا ازمردم شام باجماعتى خیل واعوان باايشان همراه كن . 

آنگاه بفرمود تاالبسةٌ نفيسهواشياء بديعه در خدمت ايشان حاضر کردند 
ورزق ودوزی و نزلمپتا (١)مفروض‏ ومپیا كرد ندوعلى بن لحسين اهلام دا بخواند . 
وزبان بمعذرت بر كشود وازهردرسخنها براند وآ نكس دا که بمعاودت ایشان‌مامور 
بودددسفارش ايشان وصيتها بگذاشت. 

و در مقتل صغيرابى محنف مسطور است كه چون روز هشتم فرا رسد يزيد 


(۱) نزل ‏ بضم نون وذاى ‏ یعنیآ نجه براى مهمان مهيا ساز ند ومهنا يعنى كوارا. 
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ات شام وهسير بمدینه دا عرضه‌داشت» ايشان سفر مدینه را اختار كردند يس 


محملما از ببرايشان بساز داد وبافرش دیبقی بیاراست واد ابريشم مفروش ساخت 
ونطعا بگسترد واموال بر آن فرودیخت و گفت‌ای ام کلثوم اين اموال دا درعوض 
خون حسين ماخوذ دار وحنان‌انگار که وی بموت طبیعی در گذشت « فقالت ام" 
كلثوم يا يزيد ما اقسی قلبك تقتل اخي وتعطینی عوضه مالا وال لاکان ذلكا بدا » 
يزيد چون اين سخن بشنیدواین ابا وامتناع بدید اموالی بسیاد باایشان عطا 
کرد واز هر كس هرجه 7 بودند بازداد واز حلی وديود وثباب واثاث برافزود 
و حمال بخواست و کارمحمل ایشان دا بوجپی نيكو بباراستء آنگاه یکی از 
سر هنكان حود را ون واورابا بانصد تن سوار درخدمت ایشان رهسیارساحت . 
و در كتاب نورالعن مسطور است که حون مدت نبو قوارف بای رفت ,يزيد 
ايشانرا بخواند وعرضكرد اگر آهنگ سفر داريد باختبار شما است ایشان اجا بت 
فود | نارق فرمان که مان باق ان د وی د برای دار 
شدن ایشان‌حاضر کرد د'ین داستان از آن پس بود که ثباب فاخره «رخدمتايشان 
تقدیم کرده‌بود. آنگاه مالى وافرحاضر كرد و كفت اىزينب اين اموالرادراذاى 
آن مصائب که برشما فرود كشت ماخوذ بدار « فقالتياويلك مااقل حياك واصلب 
وجبك تقتل اخى وتقول خذوا عوضممالا »! 
وجون آنحضرت امتنا عورزید يزيد یکی از سرهنگان خود دا بخواند 
وهزار تن سوار باوى ممصم ساحت وفرمان کرد ایشان را بمدینه يا پپر مکان که 
خود اختيار فرمايند رهسير دارد وتمامت مایلزم ايشان دا بجاى گذارد آنگاه سر 
مبارك حسن ت را بامشك و کافور آ کنده‌ساخت وبایشان تسلیم كردءايشان آن 
سرمطرر دا بكر بالا دسا نیدندو باجسدشر يفش ملحق ومدفون نمودند . 
ودر مقتل كبير ابي‌مخنف مذ کور است که چون ايام سو گوادی‌پایان كرفت 
يزيد اهل بیت‌دا بخوا ندومسيررا بای ان‌عرضه‌داشت‌ایشان اجا بت فرمودند يزيد 


اشتران فراهم کرد واز تمامت ثياب فاخره حاضر ساخت ومالها بر نطعها بریخت 
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و گفت ای دنب وای ام کلثوم وای سكينه اين اموال دا عوض آنچه باشما زسيده 
باز گیرید. ايشان آن سخنان بگذاشتند وأمتناع ورزیدند يزيد سرهنگی را بخواند 
وجمعی را باوى مصموم ساحت وفرمان داد تا ایشان را بمدینه كوج دهد ودرقضاء 
حو ائج‌ایشان‌احسان ورزد ودو بست‌هر ارممقال زرسر خدرحضرت على بنالحسين 1 
تقدیم كرد أنحضرت قبول نفرمود . ۱ 

آنگاه یز ید فرمان كرد تا سرمبارك امام حسين صلوات الله عليه را ارمشك 
وکافور سملو ساختند وبا نحضرت تسلیم نمود وعلی" بن الحسن از آنجا مفارقت 
نفرمود تا يارءٌ از آن اموال دا بفقراء وه‌سا کین متفرق ساخت وبقيه را در مان 
فقراء مدینه رسول يبي برا کنده داشت . 

راقم حروف كويد: این دوايت با آن بيان اين بنده كه اذاين بيش درمبلغ 
تقدیمی یز ید مسطور كشت موافق افتاد و در أنوقت باین روايت وفوف نيافته 
و بحدس وسلیقه خود بیانی کرده بود و نيز چنان مینماید که در اين عبادت چیزی 
ساقط شده باشد جه تفرقه اموال باامتناع آ نحضرت اذقبولاموال‌منافی است‌یاباید 
آنحضرت امتناع ورزیده وباصراد یزیدپذیرفتاد شده باشد. 

يااينكه مقصوداز اموال نه آن زرسرخ‌باشد که يزيد تقدیم كرده وامام ۵ 
نيذيرفت شاید آنالبسه واشیاء نفيسه دیگر باشد جه عنوان اين ذداین بودکه دز 
عوض خون امام حسين 25 میباشد از اینروی مقبول نیفتاد جنذانکه این دوایت 
ماخ کت فقو از أبو ی ل نه ای ات مگ نی اه اف 
از آن‌بس برد(١)ومناديلوا‏ کیاس ازذهب‌وفضه از بېر ایشان حمل کرد و هرچه از 
ایشان ماخود شده بود شصت برابر بارس داد . ۱ 

آنگاه س‌هنگی از سرهنگان وثقةٌ از قات خود دا بخواند و پانصد سواز 


(۱) برد - بشم باء ‏ بارچه هاى راه راه دست ياف آنزمان که يمنى آن سيار 


مرغوب بوده است ومناديل جمع منديل يعنى دستمال ا د لنت يلاي ۱ 
معروف است که برای حمل طلا و نقره استفاده میشده ٠‏ ۱ 


كلا زد كا: نی‌حصرت تا ب لا جا 


س س ور ود س ت ب کا ت و و س و ت سے ست جر هروه ن و ر ی کک وک م 


ياو تن ۳ قرفا نکرد: تااساری تسا ال 7 باوطان‌خودشان بمدینه 
رسول عبط باز كردا ند . 
ودر دوضة الشهداء از ابو الموّيد در ضمن دوایتی که مسطور داشته ميكويد 

از أن س نعمان بن بشير را بحواند وسی سوار با او كذاشت ت ودر رعايت حانب 
اهل بمت ها بسىمما لغت ورريد وایشان را بمدینه روان داشت وحسن بن عل 
تبریزی دد کتاب مقتل خودقرة العيون براین‌جمله‌بیفزودهو كويد يزيد باایشان 
گفت‌این ال دا در مقابل آن مصائی که در يوم الطف برشمافرود گشته باز كيريد 
ام كلثوم سلامالله علیبا فرمود تا چند حبا و آزرم‌تو اند کست برادران و مردمان 
مارا میکشی همانا تمامت دنبا درازای يك موی از مویپای ایشان نباشد و اكنون 
میگوئی اين را درعوض [ نچه ازشما فوت‌شده ودرروزعاشوراءبرشمافرود گردیده 
ماخوذ دارید هر گز اینکار نخواهد شد . 

ودر کامل بهائى مسطور است که اين هنكام يزيد علمهاللعنة عمرو بن خالد 
فرشی دا بخواند وايشان را بمدينه روانه ساخت . 

ودرمنتحب‌شیخ| بن طر بحمسطو راست كه حون رود هشتم دررسیدیز یدملعو ن 
ايشان را بخواند و اقامت شامرا عرضه‌داشت؛ ایشان نبذیرفته و آهنگ مدینه 
فرمودند پس محملپا ترتیب داده باپوششهای ابریشمن زينت داده نطعها بگسترد 
ومالی فراوان فرودیخت و گفت ياام کلثوم اين مالرا در عوض آنچه برشما فرود 
گشته ماخوذ داز ید آنحضرت آنجواں بداد وامتناع ورريد . 

ودر بحار الانوار وياره ات مسطو راست کهجون‌هند روجه يزيد از خواب 
خويش بايزيد داستان کرد آن ملعون را غم واندوه فرو كرفت و بامدادان بگاه 
حرم رسول خداى یز را بخواند و كفت هريك دا محبوب‌تر شماريد درقبول آن 
مختاريد یادرشام اقامت كنيد وازجواين سنيه بهره‌ود باشيد يا بمدينهرجو عفرمائيد 
فرمودند اولادوست همیداریم که بر حسين چ نوحه کنیم كفت هرجه میخواهید 
چنان كليد . 


يس بفرمود تاحجرات وبیوت اذبپرایشان در دمشق خالی کردندازحجماعت 
قرشيه وهاشمیه هبچکس نماند جز اينكه در ماتم حضرت سید الشهداء جامه سياه 
بر تن بياراست وتاهفت روز ندبه وزاری کردند وروز هشتم يزيد ملعون ایشان را 
بخواند وخواستار شد که درشام افامت جويند بدیرفتار نشدند ومراجعت بمدینهرا 
آهنك بستند. لاجرم .يزيد محملها بیازاست وباحریر ودیبا پوشش ساخت الى 
آخر الخبر . 

ودر بيت الاحزان مرویست که حضرت زین سل الله عليها حون توت 
زرین دا يديد فرموده اجعلوهاسوداء حتى يعلم الناسانا في مصنبة وعزاءلقتل‌اولاد 
الزهرا :2۳16 « محملپای‌مار اساه يوش كنيد تاجون‌مارا م‌دمان بنگر ند بدأ نند 
که‌بسب قتل اولادفاطمةزهر اءسلام اللتعليهم درحااتسو كو اری وءر اداری‌هستيم . 

ونيز بروایتی كه در اغلب كتب مسطور است آن ملعون حضرت امامزین- 
العا بدین سلامالله عليه را بخواند و آنچه بايد معروض داشت ت و از أن سه جاحت 
که يكى در بان سر امام حسن‌صلو ات الله ااا 
آن ح<مله حاجت نیست 

وابن‌صباغ ۳ فصول‌المهمه بعدارداستان عمر بن الحسن بل و یز ید 
که باز مينمايد اهل بیت مدا دردمشق بوده‌اند ميكويد واز د س این حمله يزيد 
بانعمان بن بشر فرمان کرد تا تجبيز سفر ايشان را آراسته کند الى آخر الخس 
ودر كتاب ریاض الشهادة نيزباين خبر ومكالمات جناب ام كلثوم لش باندكتفاوتى 
اشارت کرده ومی‌گوید نعمان بن بشير را که از صحا به‌رسو ل‌خدای و وبسداد 
وصلاح معروف بود باجمعی از سوادان مکمل ومسلح مشخص نمود تا در نت 
أيشان بمدينه روى کنند ودر تعظيم وتکریم ایشان کوتاهی نک : 

وسبط ابن جوزی كويد چون زنان و دختران امام حسن وَل دا برزنان 
يزيد در آوردند بمبوى اشان ببای كد ند وصحه وكريه بر أوردند و بسو گواری 
امام 929 قيام ورزيدند واز آن پس یزیت باعلى اصغر كفت اگر خواهى نزد ما 


3 ز ند گا نی حضرت ینب لا ج۲ 
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جز آهنگگ مدینه‌ندارم, لاحرم آنحضرت را بااهل او بمدینه باز كردا نندوبقول 
شعبی‌چون زنان امام‌حسی ترا برزنان یز یددر آوزدند ناله واحسناه بر كشيدند 
يزيد بشنید و گفت یاصبحة الى آخر المت . 

وشخ‌مفید میفرماید یزیدفرمان کرد تااهل بيت عصمت دا درسرائىعليحده 
که پسرای او اتصال داشت فرود آودده باعلی بن الحسن ًلا حای‌دادندوجون 
حند روزى در أن خانه اقامت فرمودند نعمان بن بشرداطلبده كفت تجهیز سفر 
ايشان دا بکن که توباید ايشان دا بمدینه بری . 

ودر مدرق القلوب بومين تقر یباشارت کرده ممفرماید بعداز آنکه اهل بست 
صلو اتال عليهم مدتی در دمشق بودند و آن مصائب بديدند هند خواب معہود را 
بدید وار این كلام معلوم مشود که ٥تسا‏ درشام بوده| ندحه‌درشرحی که ار انعة_اد 
مجلس سو گواری و آوردن روس مطیره شمداء 0 را بحواهش حضرت صدیته 
صغر وسالام الّهعلا بمجلس مصییت و افامت‌سو گو اری‌درمدن‌هفت‌رور و دعد از آن 
نوازش يزيد بايشان اشارت میکند طول توقف ايشان معلوم ميشود . 

معلوم باد | گر خبر فرستادن روس‌شهداء بمجلس سو گوادی بصحت مقرون 
باشد بايد در اوابل ورود بدمشق باشد حه ا گر مدتها گذشته حگُو نه تواند بود 
که تا أنوقترؤس شبداء دامدفون نکرده‌باشند, لاجرم درتصدیق باین‌خبرمحل 
تاملست واز خس بکه در کتاب میج الاحزان مسطو ر است معلوم میشود که مدت 
اقامت ایشان در دمشة ورمان عزادارى افزون ار هفت روز بوده است . 

در كتاب مستطاب ناسخ التوادیخ نیز جاین‌خبر وعدم قبو لکردن‌یزیدملعون 
در نمودن سرمبارك اما مسن تلم دا ویکرفته س و گوادی اهل‌بیت ومکالات‌پزید 
و جنات ام كلثو م سلام الله علا حنانکه در اغالب كنت هتر همسطو زر است‌اشارت 
رقته است . 


وابن ائردر تاریخ الکامل گویک که بعداز آن مکاطات که درميان يزيد 


ج ٣‏ عزم اهل پیت اطپاد به‌راجعت فدینه -4۷۹- 


وعلی بن الحسن ب برفت فرمان کرد تا نحضرت وزنان ویرد گیانش را در 
سرائى مخصوص در أوردند ويزيد هروقت خواستی غداى حاشتكاه 5 شامكاء بكار 
بندد أ نحضرت را بخواندی‌ومسگوید بعضی گفته| ند جون‌سرمبارك امامحسين ترا 
نزد يزيد آوردند ابن زياد را بازدیاد جاه ومنزلت وصله و جایزه پنواخت و از 
كردارش مسر ور كشت ۱ ۱ 

وروزی فراوان ببایان نرفت که از بغض ولعن وسب مردمان نسبت بخودش 
باخبرشد, لاجرم برقتل امام ج پشیمانی كرفت و خویشتن دا بنکوهش سيرد 
وهمیگفت برمن جه شدی اگر احتمال آزار کردمی وحسین را باخود درسراى 
حودم فرود آوردمی ودر ‏ نجه خواست حکومتش دادمی هر چند در فبول‌مسئو لش 
در ارکان سلطنت من وهنی فرود آمدی تاحفط حانب رسول خدای يلير ورعایت 
حق وقرابت حسین دا بجای نبادمی 

حدای سر مرحانه را لعن کند که حسن را بحال اضطرار دحار ساخت با 
اینکه ازوى خواستار شد كه دست خود رأ در دست من گذارد يابيكى از تغورجای 
كنا بسكن سرأى دوی‌نزد. و سر مرجانه اروی نبدیرفت واو را بکشت و در 
قتل اوعموم مسلمانان دا برمن بر آشفت وتخم دشمنی مرا در مزرع قلوب ايشان 
بكاشت وبر و فاحر را ار خشم وبغض من درونها بينياشت جه حمله جپا نيان فتل 
حسين را بر من عظيم شمردند می| ياابن مىحانهجكار است خدايش ملعونومغضوب 
بگرداند 1 ۱ 

وچون بان اراده شد که اهل‌بیت دا بمدینه مراجعت دهد نعمان بن بشير 
را كفت تا حنا نكه شایسته حال ایشانست تجهيز سفر ایشان دا بجای أورد 
وم‌دی امن ار مردم شام را بااندك حماعتی ار سواران در ملادمت ایشان‌تا بمدینه 
رو ان‌دارد. 


ودر کتاں اخبار الدول مسطور است که از ان س يزيد ذديه طاهره را در 


صحبت على بن الحسين 881 بمدینه روان كردو نعمان بن بشير دا باسی مرد همراه 
ساحت . ۱ 

ودر كتاب روضة المناظر من كور است که يزيد علبه‌اللعنة ایشان را بسوی 
مدینه‌تجهیز کرد ودر رساله ضان مسطور است که ابن زياد عليه اللعنة سر ميارك 
امام حسن دا با اهل بيت آ نحضرت که از آ نجمله على بن الحسن وعمه‌اش‌جناب 
رينب خاتون صلواتالله عليهم بودندنزد بزیدعند بفرستاد و آن ملعون بسازمسرود 
كشت وايشان را در موقف سبايا بداشت واهانت کرد وباقضبی که در دست داشت 
بر آن سرمبارك بزد وهمی گفت«لقیت بغيك ياحسين» ودر فرح و سروربسی مبالغت 
ورزید لکن حون مسلمانان بروى خشمگن كرديدند وتهامت مردم روز كار بكين 
وبغض او بر آمدند وقول رسو لخدا ملف دا « ان‌اهل بیتی‌سیلقون بعدی من امتی 
قنلا وتشريداً وان‌اشد قومنالنا بغضاً بنوامية وبنومخزوم » در اینجا آشکاریافتند بر 
کار خود ندامت كرفت واز آن پس فرمان کرد تا اهل بيت آنحضرت دا بمدینه 
طیه‌روانه کردند . ۱ 

ددر کتاب نور الابصار مذ كور است که يزيد فرمان کرد تا على بن الحسين 
واهل بيت دا در سرائى مخصوص بایشان فرود آوردند و آ نجه مایحتاج ایشان‌بود 
فراهم ساختند وتا أ نحضرت حضور نیافتی‌تفد ی و تعشی(۱) ننمودیو از أن پس‌نعمان 
بن بشیررا فرمان‌داد تا تجپیز سفر ایشان دا بسوی مدینه حجن‌انکه درخودایشان 
بود بدید و مردى امین از مردم شام را با حماعتی در مالازمت ایشان‌بفرستاد . 

ودر حبيب السير و دست که حون يزيد ملعون شنيد که‌س‌دمان بر قتله‌امام 
حسين ي نفرينهمى كنند؛ باشمر و همراهانش برحسب ظاهر خشونت ودذيد 
و كفت نيو كلد باخدای در اطاعت شما بدون قتل حسن‌خوشنود بودم لعنت‌بر سر 
مرجانه باد كه باچنین امرى شنيعاقدام نمود و آنگاه اسباب سفر امام زین العابدین 


(۱) تغدي ناهار خوردن وتعشی عصرانه يأشام خوردن . 


وجا جضت وا سک وهر تا شود و تایح و ی 
را باسی تن سوار در ملاذمت یشانامود گردنه ۱ اعثم کوفی نيز بهمين دوایت 
اشادت کرده است . 

وصاحب روضة الصفا نيز موافق روايات مسطوده مذ كور داشته و كويد يزيد 
ملعون در أن نزديكى در توأهتمام براسیاب سفر ايشان انداخت وأن جماعت را 
باسى سوار بجانب مدينه روانداشت وهم كويد علماى اخبار در مقتل امام حسين 
ومعارضت زينب بنت أميرالمؤمنين ت بايزيد يليد ومحاورات امام زين العابدين 
سلاماللّه عليه پا آن ملعون رسائل ساخته ومجلدات يرداختهاند وار این کلام‌صاحب 
روضة الصفا وصاحب رساله مشهور برسالهصبان معلوم ميشود ا گر زينب وام كلثوم 
دختر آمیرالمومنین از حضرت فاطمه صلوات الله عليهم دوتن بودند | ندصار بیکتن 
جپت نداشتی 

ودميرى در حموة الحبوان می كويد از آن يس يزيد ملعون فرمان کرد تا 
ذریه رسو لخدای یټ دا در سراى زنان او در أوردند وهروقت خواستی‌تغذی 
نمايد وطعام بشكرد(١)على‏ بنالحسين و بر ادرش‌عمر بن لحسين را حاضر ساختى تا 
باوى ناهاربشکنند واز آن‌پس ذديه طيبه دا درصحبت‌علی بن الحسن لام بمدينه 
فرستاد ومردی را باسی‌سوار باایشان رهسيار داشت تادرییش‌روی ایشان راه نوشتند 
تأيمدينه رسدند . 

یافعی نیزدر تاريخ خود اشادت کند که يزيد تجپیز سفر اهل بیت‌دا بمدینه 
بدید ودر اعلام الودی نيز بهمين تقریب که دیگر کتب‌شامل‌است اشادت کرده ومی 
فرماید يزيد بفرمود تا زناناهل بيت را درسرائى مخصوص که بسرای یزیدپیوسته 
بود باعلی بنالحسين زین العا بدین فرود آوردند وايشان روزی حند اقامت کردند 
آنگاه نعمان بن بشير دا گفت ساخته سفر شوتا اين زنان دا بمدینه دسانی» الى 


(۱) شکردن - بروزن چکردن - بمعنی شکستن باشد , و منظور از هر دو کلمه 


<وردن و حاويدن غذا است ٠‏ 


-6۸۲- زند گانی‌حضرت ذینب لاش 

وسد بن طاوس عليه الرحمة درلبوف بپمین‌مضامن که مسطور افتاد اشادت 
کرده ومیفرماید از آن يس يزيد ملعون « ام‌برد. الاسادی وسبایا البتول الى 
اوطانبن بمدینةا لرسول». 

معلوم باد خورده بسسان‌را درنگارش احباز متشتته واقو ال‌محتلفه مقامء حمل 
براطناب کلام‌تواند بود لکن راقم حروف دا در رقم كردن اين اخبار که پارمٌدد 
نظرمکرد مینماید نه اظهاد تتبع وعرض فضيلت و احاطت است جه اين بنده را 
قانون براین‌است که در نقل هرخبری راقم وناقل را بدست میدهد وخود دابدست 
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نمندهد واسامی اين کتب ورواة كه دراين مورد مذ كور شد بعلاوه اغلب روا در 
دیل‌مصنغات اين بنده مسطور است . 

اما دراین مقام بسب مقصودی که درمبانست اين حمله را مذ كور داشت تا 
اگ اد این يس درترجیح خبری اشارت واجتم‌ادی دود » مورد بحث و ايراد 
نباشد؛ بلکه ‏ نان که براین حمله بنگر ند و واقف گردند خود ننزشاهد ومصدق 
باشند وعلی الله التو کل والتکلان. | کنون برسر مقصود رويم وپاره مسائل دا كددر 
این‌بدت متمادی درحالت ابپام مانده است‌بعون ايزد علام درمقامایضاح در أوريم : 

هم‌انا اين بنده حقير در ذیل کتاب احوال حضرت امام زین العا بدین عليه 
السلام در باب توقف اهل بت خير الانام درشام وزیادت اربعن ببانی کافی بنمود و 
اخباری وافي باز نمود دراینجا نبز مزیدا على ماسیق معروض مبدارد كه اینکه از 
باره اخبارمستفاد مشود که ذهاب واياب اهل بيت از کر بلا بكر بلا حپل روز بوده 
است ذیرا که امام ذین‌العا بدین سلام الّهعلیه سرمبارك دا ددبيستم صفر ببدن‌شر یف 
ملحق فرمود از طریق عقل بیرونست اولا از زوزعاشوراء تا بيستم شپرصفر چپل و 
يك دوز میشود مگراینکه شبرمحرم آن سال سی دوزتمام نبوده باشد . 

دیگراینکه دراغلب کتب معتبره باین دوایت اشادت نرفته است دیگراین 
که درهیچ روایتی فرسده است که حضرت امام رين العا بدین تک در بیستم‌صفر 


ع ۲ تحقیقدر  ES‏ ات بتوقف در 0 ایو 


كه جاب انار زيارت فد 9 باوی ملاقات فرموده باشد ۷ 
امر اين است که زيارت اربعين جابر موافق دوايات دواة بصحت مقرونست وهم 
ملاقات امام زينالعابدين سلام الله علية باوي روى داده است اما درحة روز و جه 
زمان وحدماه؟ معلوم نست . ۱ ۱ 

دیگر اينكه مجاری حالاتیکه از حضرت امام زین‌العا بدین چ از زمان 
حر کت از كربلا و ورود بكوفه وسفر كردن درشام وتوقف درمنازل معبنه تابشام 
و ورود بدمشق ومجالس عديدةٌ يزيد وخطب شريفةٌ أن حضرت ويعضى ارمخدرات 
اهل بيت ومکالات آن حضرت درمجلس ومحس وطرق وشوادع شبرشام واوقات 
سو گواری وحضود بمجالس وموائد يزيد يليد و اندك اندك بپوش آمدن مردمان 
ودرا کنده كردن يزيد كلام الله مجيد را در مساحد ومحافل براي اشتغال خاطر 
ايشان وخمود آن اشتعال و نوشتن ابن عباس وابن عمر وديكران بآن ملعون و 
کشتن رسول نا ان هرد نصرانى وحوابپای حند که هند وزوحه دیگر او و جئان 
سكينه خاتون سلامالله عليها بدیدند . 

ونيز أن خبریکه در کتاب اسراد الشهادة مسطور است که از کلام شيخمفيد 
عليهالرحمة چنان مستفاد مىشود که خبرشپادت حضرت سدالشیداء صلوات الله عله 
حزاز حانب يزيد بمدینه بيوسته نكشت ت واین كار بعداز آن بود كه ابن زياد دوس 
مطهره را با اسران نزد وز ید رساد جه شيخمفيد میفرماید: حون ابن زياد سر 
مبارك امام حسين 226 دابجانب‌يزید فرستاد يزيد بعبدالملك بن‌ابی الحادث‌فرمان 
کرد كه داه بر گیرو در مدینه بعمرو بن سعيدبن العاص شو و او دا بقتل حسين 
بشازت بده . 

و نیزا خباریکه برمدت طول حبس ایشان دلالت دارد جنانكه فاضل در بندی 
در اسرار الشپاده ازلبوف سيد مذ کوزمیدارد که بالصراحه فرستادن ابن زيادملعون 
حرم وسبايارا سوى يزيد بعدار فقتل عمد الله بن عفف بوده بلکه اهل بت در کوفه 


محدو س بوده| ند 5 گاهیکه باسح ابن رياد ار ور بل رازگ ردبد و بفرستادن رۇس 


۲ زند گان ی حضرت‌زینب لا ج‎ Af 
مطبره و اهل بيت بدمشق امر نمود وبا این‌حالت مكث ایشان‌در کوفه ووصول‌بدمشق‎ 
مدتی طویل میخواهد وهمچنن استبعادی عظیم که فاضل مجلسی اعلی الله مقامەدر‎ 
زاد العاد ازحپل روزمینماید ونيز ببانی که درتذ كرة الائمه شده که بروایتی‌مدت‎ 
. توف. اهل بيت شش‌ماه بود وحبرحپل رور را بچیزی نمیشارد‎ 

وهمچنن آن خبر که ورود اهل بمت را درشأنزدهم ربيع الاول بشام م قوم 
داشته اند ونيز دلائل ديكر كه در كتاب أمام رين العابدين صلوات اللةعليه و این 
کتاں مسط یر افتاد باز مینماید که توقف اهل بيت درشام کمتر ازماهی چندنبوده 
وار زمان حر کت از کر بلا تاحر کت اردمشق مدتی ببای رفته جنانکه از اینس 


نين دوشن تر گردد . 


€ تین اهل بيت تن مراجعت به دة E!‏ 


بیان حر کت كت کر دن اهل‌بیت اطبار وا زين العابدين 


سلام الله عليهم از دمشق و کیفیت سر مبار ك 

يزيد يليد حنانكه اژاغلب کتب مقاتل مستفاد ميشود بعداز | نكه مدتپااهل 
بيت رسو لخدای و را در آن ویرانه چندان متوقف ساخت که از رنج كرما و 
سرما حپرهاي مبار کشان يوست بگذاشت ودنگ ايشان بگشت واجفان ایشان از 
اشكك خونن ذخمی شد و گوشت ت ایشان از زحمت زندان و صدمت أن مردم زشت 
بنیان آب‌شد واندام شریفشان از کثرت آزار نزار كشت و آن حند که توانست در 
دلت ورحمت ايشان بکوشد ومقتضات عداوت وبغص وكين رابحای آورد و آتش 
دل پر كين دا تسکین‌داد , و نیز آشوب مردمان جهان کوب گردیده زبانپا چون 
سنانپا بروی درار وتو قف عترت رسول دیر باز كشت ایشان را از زندان بحرم سرای 
خویش‌در آورد واظپار عطوفت وشفقت نمود و بامردم شام در کار ایشان‌مشورت‌نمود. 

ازمبانه نعمان بن بشير گفت n‏ با ایشان جه معاملت میورزد 
تونيز همان کن» این‌دای دا سنديده داشت وبا امام زین العابدين تلم آغاز 
تلطف نمود ومیعادنپاد که‌سه‌حاجتش را آورد داردوجون بآهنگی ی باز كردا نيدن 
ایشان بر آمد بان حضرت كفت آن سه حاحّت حويش را كه بقصّاى آن میعاد 
نیادم تذ کره پفرمای . 

فرمود نخست اينكه دیداد سد عن و مولای من و بدرم حسين دا بمن باز 
نماگی تا انوی توشه ور گردم. دوم آنکه أ نجه ازما برد اند بما باز كردانى سيم 
اينكه ا كربرقتل من عزيمت دارى كسى را با اين زنان همراه ك1 ایشان را 
بحرم‌جد ایشان يلاق باذكرداند . 

آن ملعون در یاسح گفت اما دیداز يدرت را هر گز نخواهىديد الى آخر 
الخبر » واژاین‌خبرمعلوء ميشود که سرمبارك امامحسن از امام ذین‌العابدین عليهما 


ال۷م محجوب بوده ودر ظاهر حال تمد دده ات واين امتناع آن ملعون به از 
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روى عناد ولجاج بوده است بلکه يسبب آن بو ده است كدان سرمطیر از مت 
بيرون بوده است حنانکه بآن اشارت رود . 

بالجمله يزيد مپیای فرستادن اهل بيت كشت وسرهنگی را مشخص کرد و 
اغلب علماى خيرينام اوتصريح نكردهاند بلكه بعبارت قائد ورجل صالح ورسول 
كفايت جسته‌اند حجنانكه در بحار الانوار ومقتل صغیرابی مخنف ونورالعين و كشف 
البكاء و بعضى كتب دیگر نیز ناسرهنگگ راننوشتهاند, لكن صاحب كامل البہائی 
مینویسد که نام أن قائد كه يزيد يليد درملازمت اهل بیت دسول مجيد بفرستاد 
عمروبن خالد قرشى بود ودر كتا حرقة الفؤادو دوضة الشبداء و «خزن البكاء 
ومحرقة القلوں و غیرعا نعمان بن بشررا نوشته‌اند . 

ودر کتاب‌طوفانالبکاء ومطالع الاحزان ودر اشعار بعضی‌شعر اء نیزمسطورشده 
است و فول مشپود اين است که نام وی نعمان بن بشير بود واو دا باسی سوار با 
ایشان همراه ساخت وجنانکه در کامل بپائی مسطور است که عمرو بن خالد يا 
اينكه نعمان بن بشير باسصد سواد با ایشان همراه كشت ويزيد باوی كفت اين 
غلام يعني علی‌بن| لحسین للم دا با این زنان بمدینة دسان وايشان را شب هنكام 
داه سیار بدار وچون دد منزلی فرود آئید تو و آنانکه با ايشان داه مي‌سبارید در 
مکانی بعیدازایشان فرود شویدتاجشم احدی برایشان نيفتد ورعایت حرمت وجانب 
ایشان بشود و در رعايت حال اشان کوتاهی مکن وهرحه خواهند بجای‌پیاور. 

وار بس‌این حمله مب‌گو ید عمروبن خالد ايشان دا بمدینه رسانيد و بروایتی 
نام أن فائد بشیر بن جذلم با جيم و ذال یا جذلم بن شتر یابشیربن حذلم با حاء 
حطی وذال معجمه ارجانبت نعمان بوده است وبايد دانست که حذلم با حاء مپمله و 
ذال معجمه وجذام با جيم و ذال معجمه یکسان باشند جه عرب دا قانون است که 
حرفى را بجاى حرفي أودند حنا نكه تعالبى در سر الآدب در اينات میگوید مثل 
مدح ومده وحد" وحد وحزم و ا وسراط ومکه و بکه و 


غير ذلك . 


بالجمله يزيد باقايدى که باایشان میفرستاد در احترام واحتشام ايشان همه 
نوع وصیت بگذاشت و اسباب سفرایشان دا بطوری شایسته مهيا ساخته زنان و 
دختران اهل شام با السه سماه با نتظار بيرون شدن اهل بیت اطپار در کوی و بازار 
انجمن کردند و اهل شام بمشایعت ایشان فراهم شد ند . 

وحون حضرت امام زین‌العا بدین 824 از مجلس يزيد بيرون شد واهل بيت 
را اجازت‌داد. جناں زينب خاتون سلام الله عليها بای شد اهل بيت نيز بموافقت 
برخاستند واز سراى يزيد برون آمدند» زنان آل ابی سفيان ودخترهای يزيد و 
متعلقات ايشان بيرون دويدند وبكريه وناله در آمدند وتا در قصر الامارة بمتابعت 
ومشايعت راه سبردند و وداع كردند . 

حون جناب زيئب سلام الله علمها آن محامل زر نگارا بديد ناله بر كشيدو 
یکی از حوادى دا فرمود بانعمان بن بشير بكو اين محامل را سياه پوش كن 
نعمان نيزاجابت امرو اطاعت فرمان كرد وايشان حون خواستند سوار شوند بياد 
روزيكه از مدینه بيرون هيشدند نالا بر کشیدند. بروايتى چون حضرت امام زین 
العابدين کچ اینحال دانگران كشت <ضرت زین دا تسليت داده بصبر وشكيبائى 
امر کرد . 

بالجمله در آن دوذ نیز براهل بيت بسی دشواربگذشت و بجمله اندوهناك 
واشکبار بودند وهر يك بز بانی‌اظهار ناله وسو گواری‌میکردند ودر حال سواد شدن 
واز دروازه شام بیرون شدن و وداع بامردم شام نيز چنان شورشی برخاست که 
از شوریوم نشورخیر مداد تا گاهىکه عمارى اهل بیت از نظرمردم شاعنا یدید شد . 

اینوقت نالان و گریان با کمال‌افسوس بشپر بازشدند واهل بيت رسو لخدای 
همحنان راه می‌سبر د ند ونعمان بن بشبریاهر كس دیگر که با ایشان بوددرشرایط 
توقیروتکریم ایشان غفات نمیورزید و بپرطور خواستندی بجای میآورد ودرهر کجا 
فرود #دنددوراز اشان منزل کردی وحون راه‌سیازشدند یکمیل مسافت مىگذاشت 


المببابتببب ليزنت دا فاص دا و 66 ات ات ع ا اعت تاج ون ور رد ۱ 


-€AA-‏ زند گانی حضرت زین كلاق . ج۲ 
وناله وزاری بر آوردند وخاك را با اشك خونن دنگن ساختند ما گاهبکه بحوالی 
عراق عرب نزديك شدند . 

یاقعی درم آةالجنان‌میگو ید که حافظ ابوالعلاء همدانی نوشته است که‌جون 
سرمبارك امام حسن ع دا نزد يزيد آوردند کسی‌را بمدینه فرستاد تاجماعتی‌از 
موالی بنی هاشم بیامدند آنگاه گروهی ازموالی ابی سفیان دا با آنان منسلك 
ساختند واز أن يس على بن‌الحسن عم وهر كس از اهل بیتش بجای مانده بود 
روان کرد وهر حه اربپرایشان ببایست تجپیز کردوهرحاجتی داشتند بحای گذاشت 
وسرميارك رأتيز برای‌عمرو بن سعد العاص کهازجا نب يزيد عامل مدینه بودیفرستاد 
عمرو كفت سخت دوست داشتم که يزيد اين سرمبارك دا برای من نفرستادی 0 

راثم حروف كويد یافعی دداین خبر گویا منفرد باشد و بیرون‌اد غرابت نیست 
ونىز برطول توقف اهل‌الست‌سل ال عليهمدرشام دلالت کند ودر اعلام الودی‌تصر يح 


به نعمان بن بشیراست . 
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بیان اختلاف اقوال در باب سر مطهر 
امام حسين عليه السلام و مدفن آن 

همانا درفقرة سرمبارك امام حسين تم اختلاف دوایات سيار است ابومحنف 
كاهيكه از در گذشتن ابن زياد ازقتل حضرت سجاد سبب جناب زينب خاتون 
سلامالله عليهما بیان ميكند ميكويد از آن يس خو لی‌اصبحی دا بخواند و كفت اين 
سردا بدار تا باتو باز كويم و آن خبيث بمنزل خويش ببرد الى آخرالخبر . 

ودر بحار الانواراز صاحب کامل وصاحت مناقی وابن نما مذ كور است که 
حون عمربن سعد سر مبارك دا بخولى اصيحي بداد تا بابن زياد حمل كند خولی 
شب هنكام برفت ودرقصر الاماره رابسته يافت لاجرم بمنزل خود شتافت الى آخرها 
وارخبر نخست چنان ميرسد که این حكايت درشب چپاردهم محرم وار خبرثانىشب 

" یازدهم محرم بوده است . 

ودر اخمار الدول مسطور است که شمر ملعون فرود گشت و آن سر همار کر | 
را که سرهاى جپانیش بفدا باد از تن حدا ساخته وبخولى اصبحی تسليم نمود . 

ودر دوضة المناظر مسطور است که آن‌سرمبارد دا سنان بن انس نخعی‌ملعون 
جدا کرد ونيز ميكويد بعضی گفته‌اند شمرمر تكب كشت وبعمر بن سعد بیاورد آن 
كاه سرها وزنان ءاطفال رانزد عبيداللّه بردند وعسدالله بهي زيدفرستاد ويزيدايشان 
را بمد‌ننه تجهيز کرد ومی‌گوید درموضع سرممارك اختلاف ورريده اند بعضى گفته 
اند بمدینه فرستادند ویپلوی مادرشسلام الله علبپما مدفون ساختند وي ود 
نزد باب الفراديس دمشق مدفو نست وبرخی و خلفاى مصرسرى دا ازعسقلان 
بشپر قاهره نقل کرده در آنجا مدفون ساختند و مشپدی بر أن بر آوردند که 
که بمشپدا لحسين مشپود است . 

وابن اثير ويد چون مردم کوفه آن سرمنور را بدمشق آورده در مسجد 
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دمشق وارد کردند مروان بن الحكم 58 و از اشان ار حكو € حال ببرسيد 
داستان بگذاشتند مروان ادنزد ایشان برحواست . 

ودر شرح شافیه درضمن حکایتی که مسطور میدارد واز معجزه سر ميارك سخن 
ميكند در آخرخبر ميكويد امام زین العابدين ی صیحه بر كشيد وعرض كرد 
د وعليكالسلام ورحمة الله وبر كاتهيا ابتاه ایتمتنی وذهبت يا ابتاه عني وفرق بينى 
وبينك فها انا راجعالى حرم جدى عي اودعك الله واسترعيك واقرءعليكالسلام». 

وصاحب عمدة الطالب گوید درخدمت آن حضرت یکصد و پیست تن‌پیاده و 
هفتاد تن سواره ازاهل پیت واصحابش مقتول شدند وایلخبر او بسب غرایتش در 
این کتاب مسطورشد ومیگو یدز نان و اطفال وسرميارك | و 
کوفه واز أن پس از کوفه بسوی شام حمل شد . 

ودر ارشاد مفيد مسطور است که شمر ملعون آن سرمبارك دا بدستباری‌خولی 
بن يزيد اصبحي عليهما اللعنة نزد عمر بن سعد يليد فرستاد . 

و در امالی شيخ صوق عليه الرحمة سنان ملعون را فاعل اص عظيم وقاتل 
امام كريم نوشته ومیفرماید تاعلی بن الحسین لام با زنان اهل‌بیت از شامبیرون 
نشدند و آنس مباركرا بكر بلاياز نكردا نيدند آن آثار سماویه وادضیه‌م‌تفع‌نگشت 

ودر رساله‌صان ونان اختلاف ورز بده| ند که آن سرمباراك دا يعد از آن 
که بشام بردند درحه مقام حای گرفت؟ طايفةٌ بر أن عقیدت باشند که يزيد يليد 
فرمان کرد تا آنسر مبارك را دربلاد طواف دهند يس از شهرى بشهر گردش دادند 
تا بسقلان دسدند ودر آنجا مدفون ساختند وحون مردم فرنك بر أن شهراستيلا 
بافتند طالايع بن رزيك از وزراى بنى فاطمه مالى فراوان بداد ۾ أن سرممارك را 
بگرفت وتا جند منزل بزيارتش راه سيرد ودر كيسه ون من بن کرسی ار جوب 
آبنوس حای‌داده بامشك وطیب مفروش‌ساخته ومشهد حسيني که در قاهره معروف 
ونزديك بخان خلیلی است بر أن بر کشد وقاضى الفاضل در أ نقصيده که درمدح 
وزير هذ كور گفته باین داستان اشارت کرده است . 


وبعضی دیگر که زبير بن بکاد نیز از اینجماعت است و هم علاء همداني با 
ایشان موافقت دارد بر آن رفته اند که أن سردا با اهل بيت أن حضرت حمل 
کرده كفن نمودند ودر بقیع‌پپلوی قبرمادرش و برادرش حسن ۇل دفن نمودند 
و گروه امامبه پر آن مذهب هستند که آن سردا بعد از آنکه حبل رور ار مدت 
شپادت آن حضرت بگذشت بكر بلا بار گرا با بدن مبارك ملحق ساختند و 
قرطبی بقول دوم اعتماد دارد وطائفه از صوفیه را عقيدت چنانست که أن سرميارك 
درمشید قاهرى است ودر آنجا همه روزهاش قطب زيارت کند . 

ومناوی درطبقات خود كويد که بعضی ازاهل کشف وشپود مر افرمود که‌اورا 
درعالم کشف اطلاع حاصل گشت که آن‌سره‌بارك باجثه شریفه‌اش در کر بلامدفون 
شد ؛ وار أن دس أت سر مطهر در مشهد قاهرى ظبور كرفت ولان" حکم الحال 
بالبرزخ حكم الانسان الذى تدلى فيتيار جار فيطفو بعد ذكك‌ني‌مکان آخرفلماکان 
الراس منفصالا طفان‌هذاا لمحل من لمشید ». 

وهم اين شخص‌میگوید: در آن‌مکان با آن سر مبارك به‌خطاب ومخاطبه نایل 
شده است. 

ودر نورالا بصار باین دوایات وافزون‌تر اشادت کند واز معجزات و کر امات 
آن سرمنور وزوّیای‌حماعتی‌حدیث نماید که‌در مشپد مصری‌معروف زیادت کرده| ند 
و بحاحات واستحابت دعوات نايل شده‌اند . 

وراقم حروف در ذیل مجلدات مشکوةالادب درضمن حال خلفای بنی‌فاطمه 
واحوال مصر باینهطلب مبسوطااشارت کرده‌است. 

وبروایت دمیری درحيوة الحیوان‌بل بن يزيد برادد خولی بن يزيد أن 
سر مباركرا از بدن حدا کردهو به‌برادرش خولی تسلیم نمود . 

وصاحب فصول المهمة كويد بعضی گفته‌انه سنان بن انس نخعی علیهاللعنة 
مباش قتل آنحضرت شد وبقولی شمر بن ذی|اجوشن لعنة الله عليهمباش وعمربن 
سعد أن سر مباركرا باسنان بن‌انس نزد ابن زياد لعنةالله عليهم بفرستاد . 


-6۲- زند گا ني <ضرتز ینب للف ج۲ 


وابو اسحق اسفراينى در نودالعين كويد أ نهر ميارك را اهل بہت ياحود 
حمل كرده بكر بلا بياوردند وباجسد شريف ملحق ساختند وميكويد بعضى كويند 
أن سر ميارك درخزانه يزيد بماند تا بمرد و بعداز مو تش سامان بن عبدا لملك 
دریافت واینوفقت استحوانی سفمك بود دس كفن كرده در مقابر مسلمانان مدفون 
ساحت . 

ونيز كويد بروایتی چون يزيد ملعون على بن الحسين وسایر اهل بيت دا 
بمدینه بفرستاد فرمان كرد تا سرهاى شيداء را دفن كردند لكن سر مطهر امامحسن 
صلو ات ال علیهر امدفون نساختند و آن‌سردادرخار ج‌د‌شق برده بنجاه سو ار پمحارست 
أن سر شاور ا شب ورور بحراست مشغول باشند واینکاز از کثرت حوف 
وفزع آن نا يكاز بود وجون آن يليد پدوز خ رسيد حارسان سين را پباوزدند ودر 
خزانة يزيد بكذاشتند . 

وهم كويد روايت كردهاند كه طايفه بنى فاطمه که در مصر حكومت داشتند 
أن سرمبارك بايشان ببوست ودر مشبد مشپور مدفون ساختندوملاځ باقر بن‌ملا 
چں تقى رشتى در کتاب تذ كرة الائمه ميفرمايد در كيفيت أن سر ميارك خلافست 
آ نه مشرور است این است که حضرت #9 الساحدین بياورد و بأبدن بدر 
بزر گوار خود ملحق‌ساخت. وبروایتی در شام مدفون کردند و اکنون آن موضع 
بمشهدا لر اس‌معروفاست وبزیارتش نايل میشو ند و بروايني يزيد ملعون أن سر 
ممار هر | بردر ا زه خودنص کرده‌ش‌هنگام نا بدیدشد و حضرت حيمر ثبل تم برد 
وأدن فول بسیار فو یست. 

ودرناسخ التواریخ و بعضی کتب دیگر مسطوراست که در کامل الز يارة سندبه 
يزيد بن عمر وبن طلحه منتپی مشود که در ارض حيره در خدمت حضرت ابی 
عبدالله امام حعفرصادق ت حاضر بودم فرمود برای زیادت قبر أمير المومنن تاش 
که باتو معاد نپادم حاضری؟ عرض. کردم حتاصّر بس آتحضرت سواز شد 


و فرر ندش أسمعيل را فرمان کرد ۳۳ سوار سد من نمز بر اسب حورش بر آمدم 


ج۲ جایگاه دفن سر مطبر ستدا لش هالک A‏ 


وحون ار نمار فراعت یافت باأسمعيلفرمود برخىزوجدت حسن بن علی‌را 
سلام كن عرض كردم فدای توبادجان من‌مگر حسین‌در کر بلانیست فرموددد کر بلا 
مدفو نست‌لکن گاهکه سر أنحصرت را يجان شام حمل ميدادند غلامی از ما آن 
سر دا سرقت کرده درحنب امیرالمومنن مدفون ساخت . 

ونيز براين منوال دوایتی دیگر وارد است وچون امیرالمومنن‌وحسی الا 
از یك نورند يس آن سرهمایون باجسد خود پیوسته است وموافق خبریکه‌دد کافی 
و تمد یب مسطور است دلالت بر أن کند که سر أمام حسين وم در یپلوی‌قبرمادرش 
مدفو نست حنانکه بعضی دیگر نمز اشارت كردها ند 

وخبریکه از یافعی مسطور گردید وصاحب مناقب‌نیز از | بوالعلای حافظرقم 
میکند چون يزيد أن سر دا بمدینه فرستاد عمروبن سعید ددبقیع در پپلوی قبر 
مادرش فاطمه لام مدفون ساخت ابن نما نين براين دوایت موافقست . 

وهم در حس است که منصور بن حمپور گاهکه داحل خزأنه یز ید ینمعو به 
شد جونه سرح یعنی سبدیکه باچرم پوشیده باشند بدید باغلام خود سلیم گفت‌این ‏ 
جونه دا نكو بدا رکه كنجى است از گنجپای بنى اميه چون سرش بر گشودندس 
ميارك امام حسين را بالحيه محضوب بسوادبديدند؛ غلام خويش را بفرمود تاجامه 
بأو رد و آن سر مطیر را در حامه بیچید ودردمشق درياب الفرادیس در كناربر ج 
ثالث ار طرف مشرق مدفون ساخت وحماعتی ار دم مصر حنان دانند که اين سر 
ميارك در مدينة ایشا نست و أن مقام را مشهد کریم خوانند ودرمو اسم معين بز یار تش 
حاضر شو ند حنانکه بان اشادت رفت . 

و گروهی بر آن رفته‌اند که بعداز آنکه آن سرميارك را در بلاد وامصارعبود 
دادند باز آوردند و باحسدشر یفملحق ساختند وسلیمان بن عبدا لملك دسول خدای 
و بقو لى فاطمة سالام الله علا رادر خوان بدید که باوی اظياد تلطف فرمودادحسن 


بصر ی تعبر بحو است حسن كفت بمأ ست بااهل بعت دبعم یکی نموده بساشی 


سلمان ازدفن كردن و احترام ورزیدن ونماز گذاشتن برسرممارك بگفت حسن گفت 
رسول حدای و را بدین کردار حوشنود ساختی سلمان را این تعبير بسند يده 
افتاد وحایزه بز رگش بداد . 

و هم گویند چون عمر ین‌عبدا لعزي زخللافت یافت از مدفن آن سرمبارك فحص 
كرده أن سرممارك دا ماخوذ داشت و ندانستند که ا حون اظبار دین‌دادی 
مينمود تواند بود كه بكر بلا فرستاده باجسد مطهر ملحق ساخته باشد . 

صاحب‌عوالم كويد علمای اماميه بر آن عقیدت هستند که آن سرمنوز يأحسد 
شر يف ملحق شد وعلی بن الحسن 1 بكر بلا آورد ومدفون ساحت . 

وصاحبروضة الشبداء كويدامام زينالعابدين سرهاى تمامت شهداءر ا بكر بلا 
آورده درحاك سيرد . 

وابن جوزى كويد درباب سرمبارك اقوال مختلفه است اشپر آن است که آن 
سردا باسبایا بمدینه أورده واز آن يس بکربلا باز گردانیده بابدن شریف مدفون 
ساختند قول ثانی أن است که‌در كنار قبر مادرش فاطمه‌صلوات‌الله عليها دفن کردند 
وشعر موان بن الحكيرا گاهیکه در مدسه أن سرمماراك رأ يديد مذ كور داشتة. 

سیم آنست که دردمشق است . 

حپارم این است که درمسجدرقه مشرف برفر ات در مدینه مشهوره است جه 
يزيد بن معویه عليها للعنة حون آن سرمماركدرا بدید گفت این سررا برای | لابى 
معط درعوض سرعئمان هیقر ستم وايشان در رقه‌حای داشتند و آن حماعت آن سر 
ميارك را در بعضی از خانپای خود مدفون ساختند و از آن‌یس آن خانه حزو مسجد 
جامع شد . ٠‏ 

قول پنجم این است که خلفای‌بنی فاطمه ازباب الفرادیس بعسقلان واز آ نجا 
بقاهره نقل و دفن کر ده مشبدى عظيم بر آن بر آو ردند و زیادت کنند 

ابن حورى میگو ید بر حال وهر مکان که باشد سرو حسد ميار کش درقلو ب 


سا كن و در ضماير وحواطر قاطن است حنا نکه به‌ضی ازمشایخ اد اینباب گفته! دل ؛: 


ج ۲ ملحق شدن‌سرمطیر یبدن آ نحضرت در کر بلا -4٩0-‏ 


لاتطلبوا المولى الحسين بادش شرقاو بغرب 
ودعوا الجميع. وعر جوانحوی‌فمشهده بقلبی . 
و بروایت عد بن‌طلحه شافعی در کتاب‌مطالب السوول عمر بن‌سعد آن‌س مبار كرا 

بدستباری بشر بن مالك علیها للعنة نزد ابن زياد بفرستاد . 

ودر كشف الغمه كويد ابن سعد | نسر ميارك را به ی و آن 
علمون فرماق کرو تا در ا ی ی تا با اهل بيت سوى 
يزيد بفرستاد . 

ودرمحرق القلوب نيز از مکاله أن سرمبارك با امام زین العابدین و وداع 
امام زینالعا بدین باس منور دوایت کند وهم از روایت عردم شيعىدرا لحاق أن سر 
بابدن مطیر در روز ار بعن مینویسد ونيز میگوید از بعضی روایات معلوم میشود که 
أن سرداپیغمبر ا باخود ببردوهيج شك وشبپت‌نمیرود که آن‌سرمبارك به‌بپترین 
اما كن انتقال يافته و به‌نحوی از آ ندا بدن مطبر ملحق شده اگرجه بعنوان حزم 
معلوم نتوان کرد . 

واعثم کوفی كويد على بن الحسين لاء باخواهران وعمات وسایر قربا 
متوجه مدینه طيبه گشته در بيستم شهرصفر سرمبارك امام حسين ورؤسساير شهداءرا 
باابدان ايشان ملحق كرده واز نجا روى بمدینه نهاد . 

وصا حب حبیب | لسیر نيز باينخبر أشارت کر دهو نیز دوایتی‌را كداز یافعی‌مذ كور 
شد مسطور مدارد . 

وصاحب رياض الشپاده نيز باغلب روايات مسطوره اشارت کند ونيز كويد 
سليمان بنعبدا لملك آ نسردامخفیا بكر بلافرستاد تابابدن شريف ملحق ساختندو آن 
خواب مذ كور را بديد وهم كويد بعضى گفته‌اندکه بعضی ازشيعيان دزديده بمصر 
برد ودر محليكه براس الحسين مشپور است مدفون ساخت وبروایتی یکی از مردم 
شيعه بدردید ودر نح ف|شرف بالای سر هرد منود امیرالمومنن ت22 مدفون‌ساخت 


وپاين جرت ریبادت | نحضرت در | نموضع شايع ومعهود است ۰ 
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بات تصریح ذز کریا بن محمود قزوینی در کتاب آثار الملاد و اخبار 
لعباد وابوریحان عل بن احمد بیرونی در کتاب آثار الياقية من الامم الحجالبه در 
بیستم صفر | نس مطپر بجسد منود ملحق‌شد . 

' وداقم حروف در جمله این اخبادببمان خبر که جبرگیل آنسر مطهردا ببرد 

بىشتر عنایت دارد.والسته حرشل برده است و بدستاری حضرت سحاد با بدن‌ممارك 
مدفون شده ودراینباب نبش قبرنیز لازم نيايد جه ممکن است اذ فراذ قبر مبارله 
حفره کرده سرمیارگ دا مدفون وملحق دادس وازاین برافزون افعال اگمه وابدان 
مطهرةٌايشان دا بادیگران قياس نتوان کرد وهيج زیان ندارد وهمانوقت که بدن 
مبارك را مدفون کرده‌اند سر نیز با بدن بوده و آ نس که مشهود وبر نیزه منصوب‌شده 
برای مراعات ظاهر وحفظ پارۂ مسائل باشد . 

وا گر کرامت ومعجز؛ محسوس شده است يجبت نسبت بآن حضرتست جه 
اگر سدهزار يردا ورمع هزارموضح برسرنیزه فب نمایند و بایعضرت‌شسوب 
دادند یا هزار مکان دا بمدفن مبار کش نسبت دهند نظر بمقامات ولایت وامامت‌از 
همه جابروز معجزه و کرامت میشود حنانکه از أن دار که بحضرت عسی بن 
مریم لام منسوب ساختند بااینکه «وماصلبوه‌وماقتلوه» آ ثار و آیات کرامت مشپود ‏ 
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بیان رصيدن جنا ب امام زین العابدين و اهل‌یت اطبار 
سلا الله عليهم اجمعين بزمين كر بلا 

از این اخبار که اژ ابتدای تجپیز سفراهل‌بیت بمدیثه طیبه و آنچه ورياك 
سرممارك مذ کور افتاد معلوم توان کرد که مدت حر کت اهل بيت از کربلاتا 
زمانيكه از شام برون آمدند بدلائل نقلیه ازچېل روز افزون خواهد بود واینکه 
باه نوشته‌اند در سه روز مدت ايشان را از کوفه بدمشق بردند از قانون عقل 
ببرونست » حها گر خطمستقیمی از کوفه بدمشق بدست میکردند آن‌بعد مسافت‌دا 
در سه روز مدت نتوانستند قطع کرد 

از این گذشته منازل اهل بیت از کوفه غالماً بانام ونشان وتوقف ایشان در 
اقا اون ها کون اهن مت دوه وک ام کمن 
مسافت را در چنین قلیل مدت کردند آنهم با آنوقايع منازل موافق نتواند شد 
و از این برافزون ا گراولیاء دارای کرامت‌باشند اشقياء نيستند | گراهل‌بیت‌طی" 
انض تواتك صویامرای تعکر وا وار کان اپ اترات مود 

ابن طاوس عليهالرحمة روايت میفرماید که اهل بيت عصمت سلام الله علیهم 
در هنكام مراجعت از شام حون بخاك عراق رسيدنه بادليل فرمودندمادا بكر بلا 
مسماید رفت كاروان را از أنحا عور بده وجون بحاير شريف درشدند جابر بن 
عبدالله انصاری وجماعتى از بنی‌هاشم ورجال آل رسول خداى ع دا برسر آن 
مضجع ياك وتر بت تابناك بدیدند که‌بزیادت سد الشيداء ومشاهد سایرشرداء آمده 
بودند وجون ايشان وزنان اعراب حوالى حاير در آن مقام كريم فراهم شدندماتمى 
بزد ككوسو كىعظيم نمايش كرفت واهل بيتسلامالله عليهم بعدازطى مراسمسو گوای 


وراری يجاب یثرب‌داه گرفتند ۱ 


ودر کتاب لبوف وعوالم ومنتخب شيخ طریح نيز بهمين تقریب مسطور است 


ساره زند كانى حضرتزينب تال جچ۲ 


مسا سس تا 


و ورود ایشان باورود جابر بن عبدالله انصارى وجماعتي‌از بنی هاشم مطابق شدواز 
پس زوزی حند که داد مصائب بدادند براه مدینه ره سير شدند . 

و اعثم کوفی كويد امام زین العابدین ی باسرهاى شپداء و خواهران 
وعمّات‌وسایرآقر با متوجه مدینه طبه گردیده در بیستم شپر صفر سر ميارك حسين غ 
وسایر شپداءرا بابدان‌ایشان ملحق كردا نبده‌از انخاس تربت ت مقدس‌جدبزر گواد 
خویش شتافته دحل اقامت انداخت لکن از ملاقات ايشان با حابر علبه الرحمة 
واینکه بیستم صفر روز اريعين بود اشارت نمیکند وابن جوزى در حمله‌ببان‌اقوال 
مختلفه که مذ کورشد می‌گو بد اشہر آنست که انم ممارك را باسایا بمدینه بردند 
واز آن يس بكر بلا آورده باجسد منور ملحق ومدفون ساختند . 

ودرمحرق القلوب مینویسد مشهور مابين شيعه | نست که يزيد آن سر مبارل* 
وروس متدسه دیگر شبداء را بامام دین‌الء-ابدین ت بداد و آ نحضرت بكر يلا 
آورده در ودر ار بعين ببدنهاى ایشان ملحق ساخت . 

وشيخ صدوق عليه الرحمة در امالی به بیرون شدن على بن الحسین للا 
باژ نان وباز كردا نيدن سرمبارك حسن صلوات‌الله عليه دا بکربلا اشارت کند امّاازْ 
ملاقات باجابر وتعيين زمان سخن نمیکند . 

ودر مقتل ابی محنف از ورود اهل بيت بكر بلا و ملاقات با حابر انصاری 
وجماعتی که با او بودند ونزول در آنجا و زيار تامام حسين واقامت روزى حند 
بعزادارى و كو حيدن بجا نب‌مدینه طيبه اشارت رفته‌لکن از روس‌مطیره وروزاربعين 
جيزى مسطور نداشته است ودر نورا لعين میگوید که چون على بن الحسين واقرياى 
آن‌حضرت دا آن سر هدك از دمشق بيرون أورد وبمار طرق دسدند گفتندای‌دلیل 
5 بخداى , و قن ميد هيم که مارا فاه كن بألا عبوزمیده تا تجدیدعردی کرده 

شیم» كفت سمعأوطاعة پس ايشانرا همچنان برد تا يكربلا در آمد ند واین‌حکایت 
در رور ببستم شهر صفر بود . 

و جابر بن عبدالله انصادی‌با گروهی از مردم مدینه بايشان باز خوردند 


6 ۾ تحقبق در زيارت رور آریعینن- -444- 
و باقامت سو گوادی وبكاء وزادی برداختند حندانکه دمن دا بلرزه در وا 
آنگاه باهنگگ مدینه رهسير شد ند» لکن از رووس وار بعين سحن نمیکند ۱ 

ودرفصول المهمه ازسفر كردن اهل بیت از دمشق و وصول بمدینه می‌نگارد ۱ 
لکن از ورود بکر بلا داستان نمیکند . ر 

ودمیری درحيات الحيوان سفراهل‌بیتد! از دمشق تا بوصول بمدینه‌نگارش 
میدهد ومیگوید در ميان وفات دسولخدا تا دوزی که حسن کا شبيد شد پنجاه 
سال مدت بود وشهادت آن‌حضرت را در رور عاشوراء سال شصتم هجری مینویسد 
وميكويد | بنعيدا لبر" در کتاب بهجة المجالس وانس المجالس نوشته است که از 
حضرت امام حعفر صادق سلامالله عليه پرسیدند مدت تعبير خواب‌تا يجندتوا ندبود 
فرمود پنجاه‌سال, زیرا که رسول خداى ال در خوابدیدکلبی ابقع ددخون آن 
حضرت ولوغ كرفت وتاويل فرمود که مردى حسين ي بسر دخترش را بحواهد 
كشت وشمر بن ذى الجوش که سگی ابرص بود قاتل | نحضرت شد و از زمانی 
که آن حضرت آن خوان را بديد تا كاهركهامام حسين عي شهمد شد بنجاه‌سال 
بر گذشت . 7 ۱ 

ملا صل باقر دشتی در تذ كرة الائمة ميف رمايد مشپود آنستکه از دفتن اهل 

بست بشام و باز شدن از شام و آمدن بكوفه حهل رور وبقولى ششماه بود لكن شايد 
افزون باشد زیرا که رفت نايشان بکوفه وشام وما ندن درشام وسایرمنادل وبر گشتن 
از این مدت بیشتر میشود . 

ودرزاد المعاد ممفرماید مشپور آنست که سیب تا كيد زیادت أن حضرت در 
اين دوز يعنى دوز اربعين آنست که امام زين العابدين باساير اهل بيت سلام الله 

عليهم بعداز مراجعت ازشام دراینروزبکر بلا رسيد ندورؤس مطبره دا بابدانمقدسه 

شپداء ملحق کردند واین بسار بعید است از حپات عدیده که نگارش آن حمله 
موحبتطویل است ومیفرماید بعضى گفته‌ا ند که دداینروز اهل‌بیت وارد مدينهمطبره 


شده‌اند أ ٭ ی سار بعد أست . 
رق ی بے اله 


د زند گانی‌حضرت زینب لق ج۲ 
وبعضى گفته‌اند شايد حضرت امام زین العابدین ت باعجاز وطی الادش 
پوشده از شام بکربلا دفته وسرهارا بابدان شپداء ملحق کرده باشند و اين ممکن 
است لکن دوایتی دراین‌باب پنظر نرسيده است بلکه بعضى از روایات با اینحس 
منافاتی | لجمله‌دارد . 

و وجبيكه از احادیث وارد میشود این است که اول کسبکه از اصحاب‌رسول 
خداى کټ بزیادت أن حضرت تشرف حست حابر بنعدد الله انصاری بود و اودر 
اینروز بكربلا رسيد وآ نحضرتدا باشهداء زيارت كرد وچون جابر اذاكابرصحابه 
بود و اساس اين ام عظيم را برياى داشت تواند بود که سیب مزيد فضل زيارت 
آ نحضرت در اینرور شده باشد وشاید وجوه دیگر داشته باشد كه برما مخفى است 

وجون فرموده‌اند که دراینروز زیادت کنیم بايد کرد و تفح ص أرسيب رود نیست . 

دربيت الاحزان مسطور است که‌درحدیث وارد است«! نهم اقامو| الماتمالمقرحة 
للا کیاد» وهم درحق آنانکه در آن سو گواری همراهى كردند فرمود ند. «رحم الله 
شيعتنا لقد شار كو نابطولالحزنفي مصيبة الحسين مين » وهماز رؤسمطهرهومالاقات 
حابر روايت کند . 

ونيز كويد در بعضی احبارزسیده است که بعداز | نکه حند رور وشسدر کر بلا 
بمر اسم سو كوارىوعزايرداختند حضرت زیت با برادرزاده‌اش على بن| لحسين لام 
گفت«خلونی حتى اجاور قبراخی الحسن الى أن اموت » را بگذادید تا مادام 
العمر بمجاورت قبر برادرم حسن للم روز كذارم فرمود «لولا الوصية وام-امة 
الامة لکنت متمنا لدلك » اگر نه بدرم وصست فرمودی که بمدینه ‌اجعت نمایم 
وا امامت امت نبودی من نیزهمین تمنی داشتم و ار این حدیث حسن‌مجاورت‌در 
كر بلا ددتمامت عمرمستفادمیگردد پس‌قبودشریفه شهداء ۇل راوداع گفته دوانه 
مدینه طبه شدند . 

در كتاب نورالابصار نیز بمعتقد <ماعت اماميه وملحق داشتن نض ای را 


بعداز حول روز از شهادت | ن<ضرت اشادت نموده است . 
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وشيخ مد در ارشاد از سفر كردن ایغان از شام تا بمد‌ننه نگارش داده واد 
دیگر مطالب گذارش‌نفرموده است . 00 

ودر دساله صان نیز بپمن معنی اشادت نموده است . 

علامه مجلسی‌در حلاء العيوناز ورود اهل بيت بكر يلا وماتم سرائى مسطود 
داشته لكن بكيفيت دوس مقدسه اث ارت ننموده‌است. در اعلام الودی نين از سفر 
ایشان از شام تا بمدینه نوشته وبمطلمی دیگر سخن‌نباورده. یافعی نين ازباز گشتن 
اهل بيت بمدینه باز گفته واز خبری دیگرداز نگشوده است صاحب دوضة الصفا نيز 
براين منوال‌سخن کرده است. صاحب حبیب السیر برطریق اعثم کوفی بیان نموده 
است ودر کتاب دیاض الشهاده نیز باین‌خبر ویاده اخباددیگر اشارت رفته است . 

در كان بحر المصائب از سيد بن ط-اوس وبحار الانوار م‌ویست که جون 
حضرات اهل‌الست بحدود عر اقعر بر سید ند ودر | نحاراء عراق يرب حدا منشد 
اتفاقاً آن‌دوز نعمان‌بن بشير درعقب اهل‌بیت داه میسیرد چون برسردوراءرسیدند 
حضرات زينسخاتوناز سار بان-گوال کرد كدراهراست بکجا وراه حب بکجامرود 
بنمود که راه عراق بکوفه وسراق بکر بلا است . 

چون نام کر بلا مذ کورشد ابواب اندوه مفتوح كشت و فرمودند چندی 
در نك جوئید تانعمان فرارسد وروی مبارك بجانب ام كلثوم کرده فرمود این‌مرد 
درحسن سلوك وخدمت‌گذاری فرو كذار نكرده اگر جندمارا جز یتست لکن به 
تقاضاى وقت بايد جيزى باو عطا کیم وضمنأخواهش نمائيم که مارا ازراه کر بلا 
عبور دهد وا نگرانی برهاند . 

ام کلئوم عرض کرد نزدمن حلية از زر بجایست يس حناب‌زینت خاتون آن 
حلیه را گرفته بادست بند مبار کش که باقی‌مانده‌بود و نبزاز دیگر زنان هرحلی 
وزيور که بجاى داشتندماخوذ داشته حون نعمان وملاژما نش برسدند وایشان را 
ایستاده بدیدند از سیب بر سیدند؛ گفتند دحتر بیغمر ترا مبجواند, شتابان بسامد 
وسلام براند" أنحضرت پاسخ بداد و أن اشياء را بدو فرستاده و عذر بخواست 


وفرمود تعمان میداند که آنچه مارا بودبه یغما بردند اين دا بیذیر وخواهش‌مارا 
بحای آور وعوض این خدمت تودر حقيقت در رور قيامت با رسول مختار و حدر 
کرار است . ۱ 

نعمان از استماع این کلمات ناله بر آورد و آن جمله دا بازيس فرستاده پیام 
کرد که حان ومال وعبال نعمان فدای خاك راه اولاد رسول‌وفرزندان بتول باد 

اگر چند درصورت ظاهر از جانب یزیدکافر مامودم لکن دد باطن اين خدمت را 

برای‌خوشنودی دسول‌خدای بجاىميآورم وچگونه شکر نعمت‌این چنین‌موهبت‌را 
توانم نمود که هر صبحوشام بزيارتحضور امام انام وخدمتكذارى أهل بست‌عصمت 
مرروق هستم کمش هالازمى از ملازمان این دودمانم» هر دو چشمم کور باد اگر 
بمالدنيا نظر داشته باشم اهل بيت عصمت او دا دعاى خير گفتند واظبار خوشنودی 
فرمودند . ۱ 

عرض کرد از اين اظپار لطف وعنایت مقصود حيست وتوقف در اين مکان 
بیحکمت نیست؟ فرمودند همی‌خواهند ایشان را بکر بلا عبور دهی تا حق زيارت 
وسو گوادی وتعزیت بجای آورند وروزی چند در أن زمين محنت قرین بگندانند 
نعمان ار این سجن نالان گردیده فرمان کرد تا بدانسوی روى نپادند و حون 
نزديك شدند جمعى رأ بزيارت و سوكوارى بديدند و او جابر بن عبدالله 
انصارى بود . 

وازآن سوی‌جابر چون أنكاروان را بديدغلام خويش را بهتفحص بفرستاد 
غلام برفت وخبر باورد و آزاد كشت حابر بنده واد باستقبال بشتافت و ايشان دا 
يباده دریافت عرض كرد زمين گرم وداه دوراست وخواستار شد تاسوار شو ندوجون 
بمقصد رسيدند ازمر كبها فروريختند ودود قبور را كرفته خاك غم برسر بيختند وبا 
ديكر زائران وشيعيان بناله و نوحه وسو كوارى و زارى در آمدند وبادها دا فرو 
گر فتندو بماتم سرائىرور نهاد ند و آشون محشر بر آوردند . 

معلوم باد که‌این‌داستاناحسان‌ورزیدن‌اهل یت با نعمان‌جنانکه دردیگر کنب 
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معتبره مسطور ام بوده است که دنت غده| ند جنا نكه بآناشارترود 
تواند بود در کر بلا نيز وفوع يافته اطق عندالله تعالى . 


بان بارة حالات امام زین‌المابدین واهل ست 
سلامالله عليهم در زمان توقف کر بلا 

در نورالعین درضمن خبری که مینو يسدمسطور است که اهل بيت درروزبیستم 
شير صفرا لمظفر بکربلا در آمدند و باجابرین عبدالله انصادی و جماعتی از مردم 
مدینه بازحوردند و بافامت حزن وبكاء پرداختندجندانکه زمين راپلرزه افکندند . 

ودر لپوف كويد چون‌اهل‌بیت بمصرع شهداء دسیدند جابر نصارىو گروهی 
از بنی هاشم ورجالى از آل رسولالله را دریافتند که همه بزیادت قبرحسن 25 
آمدها ند ودريك وقت‌باهم بازخوزدند وبماتم وسوك پرداختند و زنان آن سواد نمز 
بایشان ببوستند وحند روز باين منوال بگذدانیدند . 

در مقتل كبير ابی مخنف نين كويد دربیستم شهر صفر بعداز | نكه حپل دوز 
ازعاشوراء بر گذشته بكر بلا دسدند و باجابر ودیگر ان‌بمر اس م عزادادی‌پر داختند ‏ 
وسرشریف دا بابدن لطف دفن کردند . 

ودر مقتل صغير ابی‌مخنف و کشف الغموض ومنتخب وبحار وریاض المصائب 
ومقتل یزدی وجزایشان نيز بہمین تقريب مسطود است . 

ودر کتاب حرقة الق اد فاضل‌خراسانی میگوید چون اهلبیت سید بطحاء در 
رور بیستم صفر بز من كربلا پیوستند وبياد أن مصاف که برايشان در آنجا فرود 
گشته بفتادند ناله واغوئاه وامصسبتاه‌واقتلاه‌واضعتاه واحسناه بر كشيدند , آنگاه 
سخت بگریستند و بقدت ناله بر آوردند حنانکه نزديك همی بود که از شدت ناله 
و گر یه بمیر ندوعالمرااز سیلان‌سرشك ويران کنند آ نگاه با ندبه وناله زمين کر بلارا 
مخاطب کرده اين اشعار بخواندند : 

مناز لكربلا بالراس حئنا وقد حلناك يوم الاربعنا 


منازل كربلا بالا هل عدنا 
خرجنا منك في فتل وذبح 
خرجنا منك في آس و قپر 
خرجنا منك في نهب وسلب, 
وفيك رجالنا الشپداء أضحوا 
وفيك بغير جرم قدا سرنا 


زند گانی‌حضرت زينم لا 
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رحعنا لابن فاطمة قاقد با 
رجعنا من يزيد مقر حینا 
وضرب بالبنات وبالبنینا 
على شاطی الفراط مذبحینا 
و فيك بلا جناية قدرهينا 


وفبك على المطايا قدحملا وصرنا في القفار مشتتينا 
آنگاه خود دابر آن قبر شريف انداختههريك بزبانی بیانی کردند وجناب 
زینب کبری سالام الله علمها ندا بر کشد وصحه بر آورد وعرض کرد « يا اخاه‌بااخاه 
ویااین| ماه وق ععیناه بای لسان اشکواليك من الكوفة والشام و ایذاء القوماللئام 
ومن ای" المصائب اشرح لك من الضرب والشتم او من شماتة اهل الشام » آنگاه‌از 
حکایات ومصبات خويش باز گفت وجون زن فرزند مرده ناله بر آورد وباجگری 


تافته این شعر بحواند : 


يا نوردینی و الدنا و زينتها 
و اضعتی‌یااخی‌مندا یلاحظنا 
خلفتنا للعدی مابين صادبنا 
كنا نر جك المشداتفا نقليت 
یالیتنی‌مت لم انظرمصارعكم 
يسيرونا علی‌الاقتاب عاراية 


يصفقون علينا كفم فرحا 


یانود مسجدنا يانور دنبانا 
من‌کان یکفلنا من ذا یدارینا 
و بين ساحبنا و بين سابينا 
بنا الليالي فخاں ااظن داجیا 


اولم نرى الطف ماعشنا ولاحينا 


كاناالم نشيد فيهم دینا 
وانبم في فجاج الادرضش سیون 


آنگاه حنان بکربت و اندوه و شدت بگریست که اهل زمين و آسمان دا 
گریان ساخت . ۱ 

و ددقرةالعيونحسين بن ی قدس سر ه مسطوراست « روى ان" ام كلثومالقت 
نفسهاعلى قبر اخبهاا لحسین‌وصاحت وقالت یا اخاه جعلت فداكقتلوكفماعر فو لو تر كوك 


۱ 00: 


عرياناً وذيدوك عطشاناً وام بوجد أحد ان و » آنگاه‌سایر اهل 
بت نيز بزبانی سو كوارى كردند واز آن پس زنان باديه جمعى كثير | نجمن شد ند 
و چنان بمراسم سو كوارى پرداختند که هيج وقت از هيج جماعتی مسموع 
نفتادة بود . ظ 

وبروایتی حون در آن دل ش بزمن کر بلا راه سير شد ند نا كاه نا له 
جناب زینب خاتون بلند كشت و باصوتی‌بلند فرمود «یاحداتیا نىلاجدريح الحسین» 
از اين سخن صدای افغان وشون بلند گشت و نممان که از دور راه میسیرد از آن 
نالیدن پرسیدن كرفت وسواری دابتفحص‌بفرستاد, جابر انصادی وبنی هاشم‌وطایفه 
از اقاربوعشایر أن مظلوم باجمعی‌از مردم بادیه بزيارت وعزادادی اشتغال‌داشتند 
که آن سواربرسيد وحال ببرسيد وبفهميد وبی اختیارفریاد بر کشید ای‌چا كران 
رسول خداو ند جہان ايلك جنات سد الساحدین واهل‌بت طاهرین در این نزدیکی 
فرود شده‌اند تا دراینجا بسو گوادی بردازند. ايشان باسرو بای برهنه وجشمم-ای 
گریان وسور وافغان باستقبال برون تاختند . 

واز آن سوىمخد رات طاهر ات با نا له ور ميامدند و آن سوار آن حبر 
به نعمان برد وار يكسوى اهل بيت أن صدای اقغان همی بشنيد ند وسيب پرسید ند 
در اين حال نعمان فرا رسيد ومراسم تعظيم وتكريم بجای آورده عرض كرد مگر 
نمیدا نید اين همان منزلى است که كشتى العلى در بحرخون غرقشد واينفرياد 
و فغان محبان و شيعيان وزايران شما است که از وصول شما خبر يافته باستقبال 
شتا بان هستند . 

حون نام كربلا را شندند و از دسدن آن حماعت باخبر شدند بجمله اد 
هودحها برزمن افتادند و آشوب وشوروافغان‌باسمان رسانیدند وجناب ذین‌خاتون 
به تسلبت حضرت سکنه کلماتی‌بفرمود وحون زايران را نگران شد ند دیگر باره 
بانكك ناله ونفيررا ازخاكبافلاك دسانیدند وبمراسم سو گوادان روان گردیدند 


وجنان آواز واغریباه وواسبداه وواحسناه و وا ځداه و وا فاطمتاه و واعطشاناه و 


واقتبلاه‌ووا شهيداه بر کشیدند که زمين و آسمان"دا پرشور وفغان ساختند . 
وپروایت صاحب مقتل‌الشیداء رووس مقدسه شبداء را در دست گرفته با نان 

نمایان کردند حماعت زایران وشیعبان ازمشاهدتاین‌حال پرمالال بز لز له و غلغله 
در آمدند وجناب زينب کبری باتفاق آنزنهاوحضرت‌امامزین‌العا بدین ی با 
حابر ودیگر مردها باناله وفغان بجانب قبور روان شدند و پنوحه وناله و زارى 
پرداختند واز آنجا بقبرمنور حضرت ابی الفضل دوی نپادند ولواى مصيبت وماتم 
برافراشتند وجناب زينب در زیادت أن قبوروقبر سدالشهداء چنان بنالید و هوید 
که از هوش بگشت حنانکه أن حضرت را مرده بنداشتند . 

آدرههیج و مخزن مسطور است که حون آن مخدده بقبر برادز رسيد ۳ 
خود را حاك زد وباواز بلند کگفت «وااخی واحسيناه واحبيب رسول الله يابن مكة 
ومنی يابن فاطمة الزهراء یابن‌علی الرتضی»وجنابام كلثوم سلام الله عليها اين شعر 
تاه وت 

الوم مات ابی علب ال مر تضی اليوم حل الشکل با لزهراء(۱) 

وموافق خبریکه درمخزن البكاء و تظلم الزهراء و کتاب بشادة الصطفی از 
اعمش ار عطبه عوفی وارد است عطه كفت درخدمت حابر بآهنگک ریارت جناں 
سیدالشهداء سیدنا الحسین تي ازمنزل بیرون آمدیم وچون وارد کر بلا شدیم‌جناب 
جابر آداب غسل بجای آورده بزیادت فایز كشت وشرحش در کتب مسطوز است 
و دداين زیادت از ملاقات جناب جابر با اهل بیت اشادت نرفته و مينويسد چون 
از کار زيارت ويارةٌ مكالمات باعطیه عوفی فراغت ,-افت‌فرموده خذونی نحواببات 
کوفان» مرا بخانبای کوفه بريد ودرائنای راه کوفه پار وصایا باعطیه بگذاشت 

واز این خبر مبرسد که جناب جابر را در ریادت اول با امام زین العابدین 

واهل بت طاهرین ملاقات نرفته و یکوفه منزل ساخته و كاه بگاه بتجدید زيارت 
مفاخرت میچسته ودر یکی ار زیارات او ورود اهل بيت نز روى داده واین نه در 


(۰)۱ امروز ندرم على مر تضی شهید شد» امروزاست که سولوماتم بر حضرت‌زهر اواردشد. 


۲ یقرت ۳ -۵۰۷- 


ریارت ار بعن حواهد بود ودر اين باب آنچند اخبار مختلفه وارداست که ازحز 
نگارش‌برون استو 1 نجه درا ينمقاممسطور كشت ت برای توصیح باره مقاصد کافی است 


ببان حاصل أ عه از رو ابات مختلفه درباب 
ار بعن وز بارت جابر بدست می ايد 

معلوم باد که دراینمقام بچند مطلب بايد اشارت کرد تا آ نچه مقصود است 
مفپوم آيد یکی تشرف یافتن جناب جابر بزیادت مقابر مطهره و ديكر ملاقات 
امام زین العا بدین واهل بیت طاهرین‌با او. و دیگر زمان وصول اهل‌بیت بكر بلا 
ودیگر تشخيص دوزادبعين ودیگر زمان حر کت از كوفه يشام واز:شام بمدینه 
دیگر حکایت وصول بمدینه طیبه و ارين جمله درسه بیان مسطور ميشود : 

بیان اول اين است که حمعی بر أن رفته‌اند که جناب سیدا لساجدین واهل 
بت طاهرين ازحيس و بند يزيد مستخلص شده در رور اربعین اول امام وارد 
زمين کر بلا گردیدندوبا جابر بنعبدالله انصارى وديكران بسو گواری پرداختند 
چنانکه ابومخنف در مقتل كبير باين خبرو ملاقات با جابر اشارت كرده وچ بن 
ل در وسائل الشيعة و صاحب روطة الاذكار بوصول اهل بيت در روز 
اربعين وابواسحق اسفراینی بوصول اهل بيت در بيستم صفر وملاقات باجابرانصاری 
وجماعتى از اهل مدينه وسيدبن طاوسعليه الرحمة بوصول اهل‌بیت ازشام بكر بلا 
وملاقات باجابر وبنى هاشم وصاحب‌منتخب بوصول اهل بيت ددبيستم صفر بكر بلا 
وملاقات نمودن باجابر انصارى وجماعتی اززنان بنى هاشم وبعضى كتب ديكر که 
درب<رالمصائب نام برده مثل انيس الذا کرین وترحمة المصائب و كشف الغموض 
وروضة الشبداء ومحر قةالقلووعين البكاء ومشكوة واصل البكاء ورياضالمصائب 
وحديقة السعداء وروضةالمصائب وطوفان البكاء ومپیج‌الاحزان ومصائب الابراد 
ومعدن البکاء وحزاینپا از مو لفات قدیمه وحدیده براين منوال سخن کرده‌اند. 

و بیان ثانی اینست که جماعتیازعلماء که مقتل‌شهداء دا نگاشتها ند باینمطلب 


تفياً واثباتاً متعرض نشده‌اند مثل صاحب دوضةا لشهداء ومجالس ومنهاج ومصباحو 
مشكوة ومنتخ المزار و تحفة الزائر وانيس الذا کرین ومخزن البکاء و امثال 
اما ک اد ]بن برش ود ایو 

و بیان سیم این‌است که برخی از علمای اعلام مسطود فره‌وده‌اند که‌اهل 
بیت اطپادچون ازشام بیرون شدند بکربلا نرفتند. بلکه یکسره راه سيار شدند 
تأ بمدینه طبه رسيدند . ۱ 

چنانکه ازشیخ مفيد ومجلسی از کتاب زادالمعاد واختیارات و صاحب منهاج 
العارفين و کلام کفعه‌ی درمصباح که‌قائل با نست که اهل بیت‌دد بیستم شپر صقر بمدینه 
و اردشد ند وعلامه حلی اعلی الله مقامه درمنهاج الصلاح كدميف رما يددد بيستم شه ر صفر 
حرم مولای‌ما امامحسين چ ازشام بمدینه وودود جابرین عبدالله بن حزامصاحب 
رسو لخداى ملي ازمدینه بكر بلا برای زیادت‌قبرابی عبدالله حسین بن على للم بود 
واول کسی بود كه ازجماعت مردم أن حضرت دا زيارت نمود . 

اما بیان اول که !عل بيت دراريعين اول بزيارت مرقد منور آمده باشند و 
باجابر ملاقات نموده باشند بدلايلحسيه وعقليه ونقليه حندان بعيداست که محل 
اعتنا نشایدشمرد. حنانكه خود ناقلين اين خبر در اختلافيكه درنقل خود دارند 
براین‌مطلب‌شاهد ميشوند و استبعاد اغلب علماى اعلام مثل علامه مجلسى اعلىالله 
مقامه و مورخن عظام مثل م‌حوم لسان الماك وحن ایشان بر اين کلام مذ كور 
هوی أت . 

ونيز دوایت آنانکه وصول اهل بيت رادرادبعين مینگارند ازملاقات جناب 
جابر اشارت نمیکنند وبعضی مینویسند چون وارد شدند جناب جابر را درآ نجا 
يافتند واز اين معنی معلوم ميشود که جناب جابر از آن پیش در آنجا وارد شده 
است ونيز الحاق رؤس شهداء دلالت بر آن دارد که دراريعين اول نبوده است . 

پس بصواب نزديك‌چنانست که كوئيم اهل بیت اطبار سلام اله علیهم در 
زمان حر کت از کوفه بشام راءرا گردانده بکربلا آمدند و ورود ايشان بكر بلا 
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در رور ببستم ا صفر بوده است و چان سي دالساجدين ریبادت اربعن 
بجاى گذاشته است 

و تواند ودک جنات جا بر بعلمی که از پیفمبر داشت ومیدانست که امام 
حسن در فلان زهان شبيد مشود مخفا از مدينه بكر بلا دفتند حنا نكه آن دوایت 
که نوشته‌اند باجمعی زنان بنی هاشم بودند دلیل براين تواند بود ودرأ نجا بااهل 
بيت مللاقات‌نموده وزیارت ار بعن‌بجای آورده ودر کوفه منزل ساخته باشدواز کوفه 
نيز گاهی تجدید زیادت کرده باشد وددیکی از اوقاتی که بزیادت نايل شده‌باوصول 
اهلیست ازشام بکر بلا توافق حسته باشد ممکن است . 

وجمع ددمیان‌کلیه اخبار اين است که كوئيم اهل بيت چون از کوفه‌یجانب 
شام سف رمي .كرد ندروزار بعينو ارد زمين کر بلا گر دید ندلکن دراینتحال روس‌مطیر هرا 
بدابدان منوره‌ملحق نكردند بلكه در سفرثانى که از شام بكربلا آمدند ملحق 
كردند و آنوقت رود اربعين نبود 

زیرا که اهل بیت دردوز يازدهميادوازدهم محرمالحرام از کر بلابکوفه اندر 
شد ندو برورچهار دهم محرم دسر( یاد نامه‌به يزيد و اطر اف و مدینه‌طسه نوشتو بعدار ‏ 
حپارده روز که آخرماه محرم باشد آن‌خر بشام رسد وشانزده‌رور بطول| نجامید 
تا جواب نامه يزيد بابن زياد پیوست که اهل‌بیت و سرهای شپداء را بشام دوانه 
دارد »و چند رور بر گذشت ت تا ابن رياد تمه سفرایشان را بدید وایشان راجنان 
از كوفه روانه داشت كه روز هجده م يا نوزدهم صف رالمظفر بكر بلا در آمدندوادر ال 
رور ار بعن را در کربلا نمودند . 

ودر آن دوز سرهای شپداء دا نمزاز دنبال‌ایشان بكر بلا در آوردند واز آنجا 
از جاده غير معتاد به بيست وپنج منزل يابيست ودومنزل وارد شام شدند بلکه! گر 
بی کلفت‌تر باشدهمانست که باسایش‌طی منازل کر ده شانزدهم دبیع الاول موافق 
پاده اخبار که مسطور كشت بشام در آمدند ومد تی درشام توقف کردند بعداز آن 


بجانب مل دنه روى نهاده وحون نظر بمازه روایات انشرهنك که از جا نب یز ید با 


-۵۱۰- زند گا ني حضرت‌زینب لاش اه 
ایشان سفر میکرد اجازت داشت ت تا یشان را پر کجا خواهند فرود آورد از وی 
خواستاد شده باشند که ایشان را بکر بلا عبور دهد . 


درمدات سىوسه روز از شام بكر بلا آمده باشند و سه روز در كربلا بمر اسم 


عزا دادی پرداخته وسرها را با بدنبا ملحق نموده بجانب مدینه روانه شده‌باشند 
ودر این‌سفر باجابر انصاری که گاه‌بگاه‌از کوفه‌تجدید زیارت کرده ملاقات‌فرموده 
باشند ويارةٌ خطب و کلمات امام زین‌العا بدین تچ خطاب بامردم کوفه وب‌اسخهای 
ايشان که درورود او ل ایشان از كربلا یکوفه ممکن نبوده است در این ورود 
نانی باشد . 

یااینکه ورود ايشان بمدینه طببه موافق خبرعلامه‌حلی اعلا مقامدو بعضی 
ديك ر که مینویسند در أربعين بوده است متصود ار اربعن حبل روز بعد از برون 
شدن ايشان از شام يااز كربلا يعنى دد این سفر ثانى ايشان از شام بكربلا بمدينه 
باشد و گر نه در سفر اول ایشان از کوفه يشام حگونه تواند شد که در ار پعن او ل 
شپادت ار شام بمدینه وارد شده باشند یامقصود ار بعين سال دوم شپادت‌باشد, تا رود 
قيامت هم هر امری دراين روزاتفاق افتد خواهند كفت درروز ار بعن‌روی‌دادو نشاید 
حمله را دراربعن سال اول شمرد . 

وتواند بود که آمدن جابر وبنی هاشم نين بزيارت 1 نحضرت دداین‌ادبعین 
سال دوم باشد که علامه میفرماید ورود اهل‌بیت بمدینه باورود جابر بكر بلاوزيارت 
ادبعين موافق‌بود. جه در ادبعين اول مشکل مینماید که جابر با نجا بزيارت شده 
باشد وحون جابر که ازا کابر صحابه است او ل کسی‌است که در بیستم صفر بزيارت 
ارت شده وباداب ریارت پرداخته ادبعن اول خوانده باشند . 

واینحال باخبر آنانکه قتل آن‌حضرت دا درسال شصنم ۳۹ و بارء 
که درشصت ویکم مینویسند اصالاح یا بدو نيز با آن اخباری که ازسر مطبر ومعجر ات 
ا مبارك وطواف ددبلاد وامسار وباز كردا نيدن بدمشق تصریح دارد درست تر 


است حه ممکن است اير ميارك را بمدینه برده باشند ودیگر باره بدمشق‌اعادت 


ج ۲ تحقيقدر اخبار محتلفه داجع به به روز د أدبعين -۵۱۱- 


ا كاهيكة اهل ر بىت ۳ 15 ا فتند ۳ شر یف ملحق ن ند وان 
خبر که از علامه حلى اعلى الله درجاته مذ كور مینمایند كه ورود حضرات درار بعين 
بمدینه پا ورود جابر بكر بلا مطابق افتاد همان ار بعن سال دوم 57 أست 1 ۱ 

5 اینکه لفظ كربلا وا بقلم کاتب مدینه شده باشد و مقصود این باه شد که 
ورود حضرات اهل بیت از كوقه بكر بلا يا ورود حابر از مدینه بكر يلا رواد 
اول‌بوده واز أن يس اذ کر بلا شاه رفتند و در سفرئانی كه بكريلا آمدند تا 
پمدینه شو ند سرمبارك را ملحق ساختند ونيز تواند بود كه بعداز آنکه‌بمدینهرفنند 
وآن‌سرمبارك درمدینه بود بکر بلا فرستاده باشند تا باروايت آنانکه آن‌سر‌مطپردا 
يزيد ملعون بمدینه فرستاد و از مدینه نزد او يار آورده بکر بلا فرست‌ادند 
توافق جوید. ۱ 

واكر خواهيم باخبر آنانکه می گویند امام زین العا بدين و در ار بعين 
باجابر ملاقات فرموده سرمبارك را ملحق‌ساخت تطبيق دهيم كوئيم حضراتاهل 
بيت دد شانزدهم دبیم الا وال سال شصتم وارد دمشق شده بعداز چند ماه از دمشق 
بیرون شده باسایش راه سيرده در أربعين سال دوم بكر بلارسيد ند؛ جابر نيز وارد 
شده وریازت ار بعین وملافات باأمام رين العابدین والحاق راس شریف دوی داد واز 
آن وس بمدينه روی نپادند وجون وارد مدینه شدند واهل مدینه از ورود ایشان 
مطمئن شدند و بدا نستند که ا كر آغاز طغيان کنند ان بایشان نمير سدسر بطغيان 
بر آوردند 1 ۱ ۱ ۱ 

واین نیز بصواب نزديك‌تر-است چه گاهیکه بزر گان مدینه نزد یر یدشد ند 
وباز آمدند وار فسق او باز گفتند هيج از اهل بيت سخن در دهان نداشتند و امام 
دين العابدين نيز در خارج مدینه درضيعت خود جای داشت وچون يزيد بعدازيك 
سال مسلم بن عقبه دا بقتل اهل مدینه مامور کرد, ددامر أن حضرت سفارش کرد 
و این حکابت در اواخر سلطنت يزيد بود ويس از وقعه مدینه بمدتی قلیل بدوزخ 


-۵۱۲- زندگانی <ضرت رينس لا اح 
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وا گراهلست‌درهمان اوايل وقعه هايله عاشوراء بمدينه مر اجعت كرده بو دند 
مردم مدیه مدتی در نكك نمی جستند: جه بعداز آنکه أ نحضرت شهمد شد ابن‌عمر 
وآبن دبر ودیگران آن نامه‌ها پنوشتند واز يزيد دوی برتافتند لکن حوناهلبيت 
نزد يزيد بودند از آن براندیهدند که اگر آغاز طغیان نمایند شاید بایشان 
گر ندی رسد حنانکه يزيد نمز اين حال را ميدأ نست وباین سب مد تی ایشان‌را دز 
شام بداشت . 

وجون جندی بر گذشت وآن آشوں پنذست و باایشان براه ملاطفت‌در آمد 
جندانکه یقن بدانست ایشان از آن سوز وشور فرود شده‌اند ومردمان از آن حال 
برملال فراغت يافتهاند واز أن يس آغاز فتنه نخواهند کرد وحضرات اهل بيت 
همی حواستار شدند تا بمدینه دهسبار شوند ومردم شام نيز از طول مد ت اشان در 
شام انبرد فود و از وی بخو استند که ایشان زا رخصت مراحعت دهد" نساحاد 
مسوول‌ایشان را باحابت مقمول داشت و بمدینه رسول بار فرستاد . 

وا گر بدانستی که‌بعداز مر اجعتایشان‌مردم مدینه داسینه‌ها از کینه‌هاخروش 
گرد ودیگدان‌فتن‌درجوش گردد تا زنده بود بپرطور كدتوا نستىايشان را درشام 
بداشتىووقايةٌ آ شوب مردم‌مملکت دا ددایندمردی» لکن‌جون خدای‌تع لی‌مکافات 
اوراخواسته بوداین ام ببايستى دوی‌دهد و بمیل‌اویاعدم ميل او ایشان‌ازشام بكر بلا 
واز کر بلا بمدینه شوند و آن خطبه حضرت زينب وامام زین العابدین ددسفر ثانی 
کوفه فرائت‌شود ودیگر باره مردمان ازخواب غفلت بیرون شو ند همه روی یحو اهد 
داد «واذاقسیایا کان‌مقضا»جنا نکه‌ازخبر عطبه عوفی كدددزيارت ادبعن ازملاقات 
حابر با امام زین‌العا بدین اشادتی ذرفته نيز براین حمله دلالت دارد . 

وهم آن دوایاتی که ازمدتاقامت ایشان‌در کر بلاازسه دوز بیشتر 7 بجهارماه 
واز آ نجا بمديئه راه سردن چنا نکه در بحرالمصاگ ازياره کتب مسطود شده‌است 
| گرمقرون بصحت با شد حکم میذماید که ورود اهل بىت‌ددار بعين سال دویم بمدینه 
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ج۲ حر کت اهلبيت اطپاد اكريلابطرف . مد ینه -۵۱۳- 


وحون ارباب بصيرت ودقت نظردراین تحقيقا: e‏ دداین کٹا‌بعدازنگارش 
بسيارىاخبار ودوايات وحكايات مختلفه 07" جه ازاین پیش در كتاب احوال 
حضرت امام زین‌العا بدین خم درذیل وقايع يوم الطف نگارش رفته بنگر ند, امین 
ميرود که خداو ند مجید رفع بارء‌توهماتدابفرماید و درمقام تطبیق اخباد وتفکر 
صحیح براهی درست دلالت فرماید ويادءٌ مسائل مبپمه دا دوشن بگرداند . 

چهیر آنانکه اهل خبرت و بصیرت هستاد پوشیده نیست که تا کنون هيچيك 
از مورخين ومحدئن‌این زحمت برخود ننپاده واين چند نقل اخبار که‌دراین کتاب 
افتاد ننموده‌اند واين بیانات وافيهوتحقيقاتكافيه راباین شرح و بسط منظود نداشته 
اند و له‌الحمد والمنة ومنه الاستعانه وعلیه التکلان . 


يان حر کت كردن امام زین المابدین واهل بيت " 
طاهر.بن عليهم السلام از زمين كر بلا 
حکمت يزدان جنان میخواست که اهل بیت عصمت بعد از مراجعت از شام 
بزمين كربلا ودشت نینوا در آیند وبا جابر انصاری علامات مصیبت و سو گواری 
بياى دار ند وار اطر اف وحوانب ازدحام ورز ند وزمين وزمان را بغغان در آورند و 
بدون بیم و هر اس آن اساس بر کشند تأمعنى «والله متم نوره ولو کره الکافرون و 
خت الله علی‌سمعمم وعلی ابصارهم غشاوةو لپم عذاب‌الیم» وپارء فقرات حدیث امایمن 
دريقاى آن آثار در مرور ليالي و نهار تا آخرادواز نمودار شود وهیچکس مانع 
ودافع نكردد وحق ظاهر وباطل أشكار كردد . 
حتى ا كر يزيد موافق پار دوايات كه ازقطبالدین‌راو ندی‌یاد مینمایند از 
مراجعت ايشان يشيمان گشت ويانصد تن دا بمراجعت ايشان شتابان داشت بجائى 
نرسيد وعصاى پسر بيمارعلى عمرانش‌چونعصای موسى بن عمران جمله را ببلعيد 


04 زند گائی‌حضرت زین 2 ۱ 3 


وآن ۷3 ن دردواج(۱ ) ندامت واندوه تین شی وخوردن دن آتش ملامت 
وعداوت حاره ندید . 
لاجرم حجت خداو ندتعا لی‌فی‌العا لمن‌علی بنالحسين بااهلل بيت سلام اللهعليوم 
در آن زمين در آمد وبمراسم سو گوادی سه روز يا بیشتر ياحبار ماه يا کمتر بان 
مقدار که خود میدانست وانجام مقصود داکافی میشمرد مکن گردید و آنچه‌تکلف 
بود بجای آورد وحق را از باطل ومظلوم را از ظالم وسعادت را از شقاوت آشکاد 
ساحته اهل بيتر ا بصبر وشكيبائىوصيت نمو دو بحضرتزینب خاتون كه سحت ير يشان 
حال و آشفته خیال بود نزديك شد و بازوی‌شر يفش را گرفته فرمود ای عمه كرامى 
تو دختر فاطمةٌ زهرا وللگرسفینه صبروشکیباگی وغواص دریای تسلیم وتو کلی‌این 
بی آدامی‌چیست؟ آیا نگران نیستی که اين زنان و اطفال قرین هلاك شده اند 
ساخته سفر باش . 
أن مخدره از آن حالت‌مفار قت‌باره کان خی [ و ات 
که گوئی بی عباس واسم و علي | كير وحسین سير بيغمير جه زند گانی 9 
مدینه وچه جای دیگر وا گر زیادت‌جد بزر گوار نبودی رفتن اد اين تربت اختیار 
نیفتادی حکم رسول خدای دا بايد اطاعت کرد . 
وببادءٌ دوایات دیگر که دربحر المصاگ ياد میکند چون جناب امام ذين 
العابدين أن حالت اضطراب دا درحضرت زیت بدید فرمود « یاعمتاه انت عارفة 
كاملة والصراخ والجزع من عادة الجاهلن اصبری و استقر ی» آنگاه زينب عليها 
السلام عرض کرد « یاعلی وياقرة عینی دعنی اقيم عند اخی حتی جاء يوم وعدي 
نی كك القی اهل المدینة واری الدور الخالبة» آنگاه نا له بر آوردکه وا اخاه 
واحسیناه . 


امام ت فر مود ای عمه أ نجه گوگی بحق باشد بی يدر وبی برادر وعباس 
وقاسم چگونه برویم و منازل بی‌صاحت‌ایشان را نظاره كنيم لكن أنجه رضصای حدا 


)1( دواح - بروزن غر اب ورمان - بالاا ندازه لحان رأ گویند : 


ج ۳ حركت اهل بيت از کر ربلایجاب مد ین 656- 


6 حدم خاتم , الاثنياء رن سا نمت بجای من و ۷9 حون حند روز از 
مراسم 0 اهل بت وَل بر گذشت و فغان از آسمان آنسوی ترنشست 
نعمان بن بشير بحضرت امام زین‌العا بدین # بیامده فقال یاسیدی ومولای‌جعلت 
فدالان هوّلاء الاطفال وا لنساء لو کانوابپذاالمنوال لپلکوا » عرض کردای آقای 
من | گراین‌اطفال وزنان‌باینحال سو كوارىوزارى واضطراب وبیقرادی بگندانند 
بیگمان هلاکت یابند لاجرم امام تي دخصت ادتحال داد نعمان محامل و اسباب 
اجمالرا(۱)حاضر ساخته اهل‌بت‌جون مشاهده أن حال دا نمودند و لو له وغلغله 
در افکندند وجنانکه در کتب مقاتل مذ كور است هريك بزبانی ترنم گرفتند و 
به نثر و نظم سحنها ساختند . 

در کتاب ابی‌مخنف وغیره مسطور است که حون دختران سید انام بفرم-ان 
امام همام درمحامل خود جای کرده جانب مدینه گرفتند وجندان راه سیر شدند 
که قبور شهداء ازنظر أنها نزديك ‏ بودی که نایدید گردد یکباره صدا بصدا داده 
وشود یوم نشور أشكار وزمن وزمان دا بی قرار ساخته هريك بنوائى نوحه سرائی 
کردند وقرار و آرام ار لبالی وایام بردند . ۱ 

راقم کتاب كويد چون‌ازروی تفکروتعقل دراحوال اهل بيت رسول‌خداوند 
متعال بنگرند بدانند که دراین‌سفر كردن بمدینه با آن قتل دجال ونپب اموال 
و آنیمه ر نج و کلال وشکنج وملال و آن صدمات طرق وشوارع ومحافل ومت‌ارل 
ومجالس کوفه وشام ودلت وخواری درمیان ایام بحه روز وروز گاروحه‌سوز وافکار 
بوده‌اند . 

حمعی زنان واطفال بی يدر وشوهر وفرز ندو بر آدرهمه‌غارت‌شده‌وهز ار گو نه 
بلرت دیده و کاسات بلیات ومحنت كشيده وبآن حالت حلالت واحتشام ازمدینه‌خر 
الاناء بیرون شده وجمله را ازدست سرده واينك بهمان شهرمراجعت مینمایند واز 


<مله بی نصبب نظر بدوست ودشمن‌مسگشا نید درحه این‌حالت داجز‌حضرت احدیت 


)۱( اجمال جمع دل نی خی تواضق 


كام زند گان ی حضرت‌زینب الا ج ۲ 


هیچکس نداند وبيانش نتواند . 
در كتاب بحر المصائب مسطود است که حون بمئزل اول نزول فرمودندصدای 
قائلى را شنیدند که هميكفت : 
افش دموع العين سجالا على السبط على البدن المرموس في جانب‌الشط" 
فذاك حبيب الله و ابن حبيبه وباب البدى و الدين والعلم و القسط 
لقدكان في الاسلام حصنا مشيداً وغوث اليتامى والارامل في القحط 
فلاتنس يوم الطف والخيل حوله سراعاً اليه مثل نافرة الرقط 
اهل بيت در أن منزل نيز بسو كوارى يرداختندراوى كويد د فاجتمع عليهم 
جمع كثير من القرى والبادية فجد دوا الاحزان ورفعوا الاصوات واعلنوا الصياح 
. والصراخ ثم" ادتحلوامنه و اخذوا طريق المدينة بالكربة الشديدة » از اعراب 
۱ بادیه گروهی بىشمار فراهم شد ند وتجديد ماتم سرائى و زادى کردند وناله و نفر 
بغلك اثير رسانیدند آنگاه از آن منزل بكو جیدند وحخانب مدینه داپیش گرفتند 


وجون بمنزل دوم رسيدند از هاتفی شنبدند که این شعر را بخواند : 


الايا عين جودی مع حبیبٍ لقتل البدل والبطل المجيب 
حسيئاً جردواعنه رداه عن | لجسد الشر یف بابی‌سلیب 


. از اطرافوجوانب جمعی كثير از زن ومرد وبزدك و کوچك فراهم گردیده 
همچنان بناله وفغان وزارى وسو گواری کار کردند و نیزازهرمنز لکه‌بمنزل دیگر 
كوج کردند اینگونه آشوب بر آوردند وچون از منزل پنجم بادبربستند حضرت 
زينب سلام الله علیپا از مصائب روز عاشوراء ونوائب جناب خامس آل عبا أرواحناله 
القاه تن كر ك دوخ فا لیر کفتدوسرقافا ازدیقه. بد دار مارت رانا اكا 
در بحار با نحضرت منسوب ميدارد : 

علی‌الطف السلام و ساكنيه و دوح الله في تلك القباب(۱) 


(۱) سلام بر کر بلا وساكئان آنكهناموس الهى دد آن قبه‌ها آدمیده است 
ارواحیکه‌از ازل تقدیس شده وازآ بهای گوادای بهشتی جكيده گشتند. 


ج ؟ اشعار آن‌حضر تدروداع كر بلا ۱ -۵۱۷- 


نفوساً قد ست‌في الارض قدماً 
هجوعاً فى الفدافدو ا لشعاب(١)‏ 


مضاجع فتية عدوا وذ_اموأ 

علتهم في مضاجعهم كاب پبادواق منعمة رطاب 

وصيرت القبور لم قصوراً 2 مناخاً ذات افنية رحاب 

لئن وادتهم اطباق ادش كما اغمدت سيف في قراب 

فقد نقلوا الى جنات عدن و قدعيضوا النعيم من العذاب 

ييخ ل بالفر ا تعلى الحسين و قداضحی هباحاً للكلاب 

فلي قلب عليه ذوالتپابٍ ولى جفن عليه بانسکاب 

از آنجا نيز بكوجيدند وبپرمنزل فرود گشتندکار ماتم بساختند وازاطراف 
و جوانب انجمن شدند و گاهی از مردم جن یار وسو گوار شدند و قراگت مرثيه 
واشعاد نمودند وچون ازمنزل‌نهم راه بر گرفتند جناب زينب کبری متذ کرمادرش 
زهرا سلامالله علیپا شده وعرض کرد ای‌مادد برخیز و آشوب رستخیزرابنگره این 
کلمات بگذاشت « يا اماه رحعنا و قلوبنا مقروحة و حفوننا من البکاء مجروحة 
ورجالنا مقتولة واموالنا منبوبة » 

آنگاه از آن منزل راه بر گرفتند ومنزل بمنزل‌سف ركرده ودر هرمنز لیا 


(۱) آرامگاه جوانانیکه خدا دا پرستش کرد ند و سس آرميد ند آرمیدن‌شیاهنگام در 
صحر اها ودره‌ها "۳ ۱ 

بار گاهی برمضاجع آنان افراشته شدکه پیکر تروتاز؛ آنان دا ددبر گرفته است . 

قبور آنان همچون قصور بلند بایه زیارتگاه شد ودراطراف أن صحن و آستانه‌وسیع 
بديدار كشت 

اگر جه بما نند شمشير فروزانىكه درغلاف شود در زیر طبقات خاك مدفون شدند 
ولى ببوستانهای دائمى نقل مکان کر دند واز عذاب الهىدر پناه نعیم‌جنت جاودا نى أ سود ند. 

آيا ازآشامیدن آب فرات برحسين بخل‌بورزند با آنکه برسگها مباح وحلال است. 

قلب من بر حسين همیشه ملتهب وجوشان است ۰ وچشم من همواره براو گریان. 

اشعار آ نحضرت بتمام و کمال در صفحةٌ ۴۷۰ و۴۷۱ گذشت . 
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مراسم سو گواری وزاری خود داری نكردند وهرحه بمدینه طيبه نزديكتر شد ند 
سوز و كداز ايشان بش سشتر شدیو أشوب وفغان فزونتر گردیدی ودرهرمنز لی‌شعرها 
حوا ند ند وهريك بنوائی زا له و نفير بر آوردند و بساد کشتگان اشکہا ار حشمہا 
بباديد ند وبزبانى مخصوص ونوائى خاص بزاديدند تا از منزل نوردهم باربر بستند 
داین هنكام بمدینه طيبة نز ديك‌شد ند و بحا لتی متحیرو واله‌راه می سمر دند که تصور 
نممتوان کرد 5 ۱ ۱ ۱ 

و حون بمنزل عشرين در أمدند وبمدینه رسول خداى دك شدند و از 
محاورت حصضرت سه الشهد اء بعبد افتادند و آن روز گار را بحاطر آوردند بمشمر 
باندوه وزاری و اضطر اب وبیقراری اندر شد ندوتمامت مصائب جہان برایشان‌هجوم " 
أورده بليات ومصبات روز عاشو راء تازه كشت . 


بیان ورود سیدالساجدین و آهل بیت طاهرين 
سلام الله علییم در نزدیکی مد بنه 

حنانکه در لپوی مسطور است ہشیر بن حدلم میگوید حون بمدینه نزديك 
شدیم على بن الحسين للام فرود شد وبفرمود تا بارهارا بر گشودند وخیمه‌وسا - 
پرده بر کشدند وزنان دا پیاده کردند. و بقول صاحب رياض المصائب از محامل 
و مرا کب فرود شدند و گریبانها چاك ومويها پریشان و برسروروی بزدند و كريه 
وناله بر أوردند حندا نكه زمين وزمان را بغغان در آوردند . 

٠‏ بروایت مفتاح البكاء نعمان که درمصاحبت اهل بیت بود بخدمت امام تا 
در آمد وعرض کرد یاسیدی ابيئك مدینه جد" تو غيل رو است که‌سوادش نمایان 
شده وبروایتی اين مرد که اين سخن كرد بشير بن حذلم بود چون امام تي این 

کلام بشند آہ ب رکشید وبگریست . 
در کتاب مجمع المصاب ومپیج الاحزان ومحرقة القلوب وریاضا لمصائب 


و نجاتا لخافتین و مطالم الاحزان و نوحة الاحزان که در زمان شاه عباس شانی ‏ 
تاليف شده و در مقتل مبلانی و دوضة المصاف وتحفة الذا کرین و جلاء العیون 
ومحزن النكاء که صاحب بح رالمصائب از ابشان نافل است مسطور است که جون 
حضرات اهل بىت سواد مدینه را نگران شدند. حضرت امام دين العابدين م 
حنان أحى بر کشد که همبحواست روح مبار کش از قالب پشریت برون تازد 
وجناب زیذب خاتون فریاد بر كشيد ای خواهران از عمادیپا ومحملبا فرود شوید 
وپیاده گردید که اينك روضه منو رجدم رسو لحدای نمایان ومدینه طبه نزديك‌شده 
است‌وفرمود ای ياران این‌محملپادا دور وشترهارا بریکسوی دارید که مرا تاب 
وطافت نمانده است . 

وس بجمله فرود شد ند ولواىغم ومصیبت برافر اشتند وحروش محشر نمایان 
ساختند واذاشياء واسبابیکه‌از شهدای کر بلا داشتند بياوددند ويكسترد ندو بموئيد ند 
وبزاريدند وجشم هود(۱)وماه دااز غباراندوه وغ‌تار ساختند وا گر بروايت بعضى 
اهل سير سر مطهرفرزند پیغمبر نيز دراين سفر باایشان بوده‌است معلوماست‌حالت 
ایشان جه خواهد بود . ۱ 

دراعلام الوری مسطود است که نعمان بن بشير درمصاحبت اهل بیت اقلا 
مامورشدوایشان راشيها راه سبارداشتی‌و خود ازایشان دود بودی وهيج غفلت نداشتی 
وهروقت فرود شدند دورتر از ايشان فرود آمدی وحون‌حارسان از کناری جای 
گرفتی ويكسره بانهایت ملایمت ودفق كار کردی تابمدینه رسيدند . 

وابن اثير وصاحب اخبار الدول وشيخ مقيد نيز بهمين تقر يب سخن کرده| ند 
ودر ناسخ التواریخ واغلب كتب معتبره نزديك باينصورت مرقوم شده و نوشته اند 
حون درنزديكى مدینه درمكانى شايسته فرود شده خیمه‌ها برافراختند فاطمه دختر 
على بن ابيطالب باخواهرش زينبٍ سلام اله عليهما كفت نعمان بن كيرا نصاری و 
بقو لی گفت این مرد پاما نیکی کرد ودرطی طريق درخدمت ارهیچ رحمتي دديغ 0 


(۱) هور یعنی‌خورشید . 
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شت آیاچیزی باشد که ددصله او بکاربنديم ٠.‏ 
زینب فرمودسو کندباخدای با ماچیزی نباشد که ددصله اودهیم‌مگرازحلی 
وبرابه خويش بدوعطا ي کنیم يس اردست بندو یاره‌ومر سلهوفلاده(۱)مبلغی‌فر اهم 
آورده بدو بفرستاد ند ومعذدت‌بجستند. نعمان أن حمله را باریس فرستاد و عرض 
کرد | گراین خدمت که نموده‌ام ددطمع مال دنیا بود البته مرا كافي بودی لکن 
سو گند باخدای من جزبرای خشنودی خدا وقرابت شما بادسول‌خدا اینکار نکردم 
صاحب فصول المهمه نیز بپمین تقریب مسطود نموده‌است . 


بیان بر شدن آهل مدینه طبه آزرسیدن 
اهل بيت علیهم السلام 

چنانکه در بحرا لمصائب وبعضى كتب مقاتل مسطوراست چون اهل بيت در 
نزدیکی مدینه فرود شدند وحممه‌ها بر افراشتند سدالساحدین صلوات الله علیهم 
بفرمود تاحمه پدرش‌حسین ج را که دراین مدت درهيج منز لی نیفر اخته‌بودند 
ببغراختند و مسند آن حضرت را نين در أن خيمة بكستراند: حوناهل بىت أن 
حيمة ومستّد رانگران‌شدند نا له وفغان‌بچرخ گردون رسانږد ند وجناب زینب کبری 
سالام الله عليبا حون أن مسند بی‌صاحب را بدید ناله‌بر کشد وبی خویش بفتاد و 
چون بپوش آمد ناله بر كشيد وفرمود : 

وافرقتاه وواافتراقاء اين الكماة واين الحماة والبغاء . 

فمالی لا ادوی الحمام‌بمپجتی و کنت بحى نودعيني و غرتی 

پس از آن‌فرمود ديا اخی یاحسن هوّلاء جدك وامك واخوك الحسن وهؤلاء 

(۱) ياده ‏ بروزن چاره - همان دست بند ودست بر نجن استوآن بما نند حلقة‌باشد 
از و ۲ بيشئر ز نان بدست کننه ومرسله - يضم ميم سینه ریزرا گوینه که 
دانه‌های آن زياد ياشد وبرروی سینه افشان گر دد وقلاده كوجكتر از آ نست که همچون دست 
بندى بر كردن قرار كيرد . 
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اقرباۇك yT‏ قدومك وسئلوك عنی PEE‏ اتكلم و ما لساني 
يانود عینی قدقضيت نحبكواورئتنىحز نا طويلا مطولایالیتنی‌مت و سان 
وازآن نس دوی بمدینه آورد ومدینه دا مخاطب ساخته فرمود « ایا مدينة 
جدی فاين یومنا اذى قد خرجنا منك بالفرح والمسرة والجمع والجماعة ولکن 
رجعنا اليك بالاحزانو الا لام من حوادث الزمان والایام فقدنا الرحال والینات و 
تفرقت شملنا الشتات دخل الزمان علینا وفر ق‌بیننا ان الزمان مفرق الاحباب . 
آنگاء بروصه منور جدش روی کرده با آتش دل وسور حگرعرض کرد 
«دياجداه! ناناعية اليك‌من بناتك وبنيك» يسار آن بان قوم روی آورد ۳ صوتی 
بلئد فرمود «یااهل يثرب والبطحاء» آنگاه حئان آهی بر كشيد که عميخواست 
جگرش برهم شکافد وهمیغرمود: 

د اين الاحباء والاصدقاء اين الرجالات و الهاشمیات هلا یجیگون ولملا 
پجیبون‌وهلایساعدونو ام لاینصرونی‌اولم یعلموا مااصا بنا ومااصینا افلا ینظرون‌الی 
لرحالا لمذ‌بوحوالدما دا امسفوح والابدان المسلوب والاموالا لمنپوب والجیوب 
| لمشقوقات والاطفال الصارخات والخام الخالبات الممز قات». 

واز آن‌پس آن‌حضرت همی بگر یست و گاهی بيفتادو گاهی‌برپای شدلاجرم 
بانك‌ناله وزفیر اهل‌بیت ازدیدار آن‌حال بگریهبلند كشت جندانکهزمنو آسمان 
برو لو له وافغان گردید واز آن بعد روی باهل‌بیت کرد وفرمود ای اهل‌بت‌دسول 
خدا كاش مرا بخويشميكذاشتيد تاسر بصحراها گذاشته خاك بیابانہا دا باسرشك 
ديده ترمی‌کردم زیرا که حگونه داحل مدینه شوم وسوال وجواب نمایم ۱ 

و در كتاب رياض الشپادةاینایباتدا بان حضرت نسبت دهد که هنكاموداع 
قبر برادرش حسين چچ قرائت فرمود ويارءٌ ازارباب مقاتل دراين مقام مذ كور 
داشته اند : ۱ 

خی ان بكت نفسی اي فلعلنی بکت لا ص عن اساك عناني )۱( 
)١( 000‏ برادد !| كن جانم برا ندوہ وغم تومیگر ید كويا بر آنمیگر ی م کەغم‌جا تكدازنسه 


آخی‌ماالحجی لی‌عن‌حجی لي‌بحاجب ولا عنك اذ ایکی نای تهانى 
آخی ای احداث الطوارق اشتکی فقد فض-جمعی طادق الحدثان 
آخی من عمادی فى زهان تصرفی و من ارتجيه فى صروف زمانى 
أخى قد نفى عنی الزمان سعادتی ولم ببق الا شقوتی و هوانسی 
آخی ان دمتنى الحادثات برمم۔ا فقد كلت فيباعداتى و امانی ‏ 
آخی للرذا یبا حسرة مستمر'ة ‏ فوا شقوتا ممایجن" جنانی 
أخیان‌یکن‌فیالموت‌من‌ذالدراحة فراحةنفسى ان یکون اتانی 
وهم درریاضالشپادة مسطوراست که حضرت ینب درهنگام مفارقتاز کر بلا 
عرض کرد: ای‌برادر در راه شام پتیمان ترا يدرى و دختران ترا مادرى كردمو 
تازیانه هاى کار اشرار دا باسر وسینه خويش ازایشان‌دفع دادم و گاهی ام کلئوم 


حواهرم در عوص من ثار یا ثه را ار اشان دقع مسمود؛ بااین حمله ایشان را ادیت 


چب‌تو مرا از بای در آورد . ۱ 
۱ برادر ! اندیشه نمیتواند مرااز نوحه وزاری برتو بازدارد » ونه آن‌هنگام که بر تو 

ميكريم عقل من‌مرا مانم‌شود . 

برادر ! از کدام مصیبت وپیش آمد نا گواد بنالم که رویداد حوادث جمع ما را 
پرا کنده ساخت . ۱ 

برادر ! در حوادث‌روز گار بچه‌کسی تکیه کم و بچه کسی امیدوار باشم. 

برادر ! روز گار کجمدار سعادترا از من ربود وجز نگون بختی وخواری برای 
من بجای ننهاد . ۱ 

برادر ! | گر حوادث دوز کادمراآماج خود میسا خت توهمیشه يشت وپناه ومايامان 
من بودی : 

برأدر ! مصيبتها حسرت واندوه دائمى ببار ميآورد , وای بزروز گار سخت مناز 
دردی که بدل دارم . 

برادر ! | كرمرك باعث داحتی من از اين سو گواری ومصيبت باشد . جه بهتر که 
راحت جان من یعنی‌مر که در آید ومرا راحث کند ۰( این‌اشه‌اردررم ۴9 گذشت) 


۵۲۲ سو گوادی اهل‌مدینه درخیا ال بت هار‎ ۲ E 


و آزار نمی وبعضى اين کلمات را در این‌موضم‌مسطور داشته| ند و بروایت‌صاحب 
مفتاح الیکاء پس 0 زيف کبری فرمود « یاقوم‌ابکواعلی الغريب الثریب‌الذی 
منع من الفرات و وضع بالعراء عرياناً و رفع داسه‌علی القنات السیوف اسله و 
التر ات کافوده ملطنخ با لدماء ومطروح فی‌ادض کر بلاه ۱(۰) 

بالجمله حون بشیر بن‌حدلم حنانکه‌در کتب مقاتل و توادیخ مسطوراست‌خیر 
وصول حضرت امام زین‌العا بدین واهل بيت طاهرين صلوات الله علیهم اجمعین را 
پاهل مدینه باز رسانيد درمدینه هیچ «خدده نماند جزاینکه از پرده خويش بیرون 
شد ند وحامه ساه برتن بىاراستندو بویلوشورو نالهو ندبه‌وفر یاد, أثار محشر نموداد 
ساخته اشکبار برون تاختند . 

در کتاب رياض المصائبوغيره مر‌وست که بنج مر تبه مدینه را شورش بزرك 
و آشوب عظیم‌درسیر د : او ل‌درو قعه أحد که بدرو غازشپادت رسول حدا خبر آوردند 
دوم درروز وفات خلاصه موحودات سیم گاهیکه خبرشرادت امیرالموُمنن تم را 
بشنید ند حهارم درهنگ_ام وداع حضرت سدالشرداء تک ازمدینه پنجم در زمان 
مراحعت اهل بيت ازشام . 

بالجمله مردم مدینه نالان و گریان وافغان کنان وبرسرو روی زنان و خاله 
برسردیزان بایای بر هنه وكريبان حاك از مد بنه بيرون أشن وهمی موی‌بکندند 
وروی ب<راشدند وحروش بر أوردند وارحاك وخا دسر سجر ساحتند و مہوت و 
متحير مانند امواتیکه درعرصه عرصات ازقبود بيرون آیند نظربهر سوی گشودند 
و زن‌ومرد وساه وسفيد و بزرگی و کوحك حتی اطفال صغير ازخانه‌ها وغرفه‌ها بيرون 
دو یدند وناله واحسيناه و واغریباه و واغراه پر کشدند وحروشی بزر كك از كوحه 

(۱) ای مردم ! گربه كنيد برآن غریب خاك آلود که از آشامیدن آب فراتش‌منم 
کی مه او واو نادو مھ اع سووان بای ارو وروا ی س 5 
برافر اشتند. شمشی‌های‌دشمن اورا از خون غسلداد وخاك کر بلا او را كافور شد و خون 
آلوده و عريان دردشت كربلا افکنده ماند و کسی أو را دفن نتمود . 


بنی هاشم برخاست وجوانان بنی هاشم دسته بدسته وجوقه بجوقه نالان و گریان 
بىامد ند . 

وجون از آن‌قضه خبریافتند خود رابرخاك وخاره بينداختند و برسر وصورت 
بنواختند و باز نان و کسان‌خویش ازمدینه‌بیرون شتافتاد واز هريك ببرسيدند وخبر 
شپادتش بشنبدند بر گریه وزاری و ندبه وبيقرادى بیفزودند وشور و محشر تازه 
ساختند و آن گو نه‌اضطراب و بریشانی دراحوال مردم مدینه دوی داده بود که‌جون 
دیوانگان می‌نمودند وبان مکان که آل رسول‌فرود شده‌بودند روی‌نهادند و ارس 
و دوش یکدیگر برمیآمدند وچنان میگریستند که سنگ را آب و آب دا کباب 
میساختند ورمین‌وزمان رابستوه ودل‌جن وانس رامچجروح نمودند وتا قامت ابواب 


هصسمت برخلق زمانه گشودند ۱ 


UNCED CLOVES‏ 5 4 6 6 وج و ج ج 0 2 0 4 4 6 وت و 0 6 60 0 0 ب 6 و ج- 5س و 7 إن 6 60 4 4 و و و ج + 6 + 6 4 0ن ج وت بنج و ۹ و و مت م هت مهب م ون نوهو 


بیان ورود أهل ست أطبار 
سلام الله عليهم بمد ينه طيبة 


چنانکه در بحرا لمصاگبازعمانلبکاءومفتاح| لبكاعومقتلميلانىمسطور است 
جناب زينب کبری اساس عزارا بريا داشته واهل حرم را دريكجا نشانيده واشاء 
و اسان شهد اء رانين گرد آودده مشغول ناله و گریه‌بودند نا گاه غلغله اهل مدينه 
و زنان مهاجر وانصاد بلندشد أن حضرت بفرمود تا ایشان دا استقبال نمودند . 

چون چشم زنان مدینه بان سياه پوشان افتاد هنگامه محش نموداد و آشون 
فامت نمایشگرشد: شتابان زوى بحمه ها نپادند حون اهل حرم دریافتند و آن 
حالت بدیدند و آن انقلاب و گردش‌چرخ دولابى دانگران شدندو آن‌خیام دابجز 
ار حضرت سحاد از دیگران خالی نگریستند مخت 3 

گروهی‌باحضرت زینب وجماعتی باجنابام کلثوم وفرقه بافرقه دیگر غم‌سپر 
گردیدندواطفال يتيورادد آغوش کشید ندو تسلیت دادندو از جناب زینب ازچگونگی 
حال برسش نمودند» فرهود بحه حال زبان گشایم که نبروی شرح ندارم پلکه از 
زند كانى خويش در آزار وپیزارم . 

ايدختران قريش وزنان بنی‌هاشم‌چیزی مىشنويد وحكايتى بگوش ميسيايد 
| گرشرح حال شهداء و اسر | راباز گویم درمورد مالامت باشم كه حلأونه خودرنده 
مانده‌ام وا گرظلم اين گروه ستم کار دا نسبت باهل بیت اطهاد پنهان دادم أ تشى 
است درمغر استخوان» ۷ ازدرد دل رين را ميفيميديد که از دفتن 
پر ادرو پرادر زاد گانو کشنه شدن‌ایشان بروىحه بر گذشت بر شما معلو #میگشت ۱ 

ای یاران حون غمباى سنه مرا بپیجان آوردید س‌شمه از مصیبتم و 
كنيد هما ناجون سر بر ادرم دا برسنان کردند وبدن جاك چا کش دا عریان بروی 
خاك انداختند واس‌بتاختند, ناگاه آن گروه اشراد برما بتاختند و آتش درخیام 


وان وون او کی ر یاد ددر دا ا د ما 

أشكارومارا برشترهاسوار واز قتلگاه دهسیاز داشتند ود ر كوحباى کوفه كردا نيده 
بمجلس ابن زياد در آورده درحضور جماعت باز داشتند و جوب بالب ودندان امام 
أشنا کردند . 

واز آن پس‌از کوفه جانب شام گرفتند ودر هرمنز لی‌مصیبتی برما فرود آمد 
تا درخرابه شام‌هر كو نه‌جوروجفا بر ماتمام كشت لکن‌مصیبت بر ادرزاده‌ام دقیه در آن 
خرابه قد دا بخمیدومویمراسفید گردانید چون زنباى مدينه این کلمات دا بشنید ند 
بيك مر تبه کا راجاك کرده پرسر خا ریحتند وشورش رور ز برانگیزش راباز 
نمودند و نبز با هريك اراهل بت همین گو نه صحبت رفت . 

وبروایتی حون زنان مدينه بآنمكان بيامدند. حضرت زينب سلام 5 
را ار نحست نشناختندحه از کثرت اندوه ومصبت که بروی فرود گشته دیگر گون 
شده بود. درمقتل | میلانی | مسطوراست کهام لقه‌ان‌دخترعقیل‌بن‌ابیطالب‌بیرون 
شد و بر کشتگان‌خود که‌دریوم| لعاف‌شید شدند ندبه کرد وح‌شه نمود واين شعر دا 
بخواند وبعضی خواننده اين شعر را معلوم نکرده‌اند چنانکه ابن اثير كويد که 
در آ نش که امام حسين تام شهمدشد مردممد ينهشنيد ندقاگلی آین‌شعر بگفت: 

ايها الة_اتلون ظلما حسينا ابشروا بالعذاب و التتكيل (۱) 

الى آخرها وبوجه ديكر نيز كفتهاند حنانکه بآن اشارت رفته است ميكويد 
بس ام لقمان‌ناله رياب وام كلثوم وعاتکه وصفيدورقيه وسکننه رايشئيد و باسر برهنه 


(۱) دئبالة آن جنين است : 


کل اهل السماء يدعو علیکم من نبی و سرسل و فتیل 
قد لمنتم على لسان ابن داود ۱ و موسی و صاحب الانجیل 


ای كسا نيكه حسين رابستم بكشتيد ؛ مژده باد شمارا بعذاب و نكال الهى اه لآسمانها 
برشمأ نفرين ميكنند : ازييمبر ان وصاحبان رسالت وشهداى راه خدا . 
شما نفرين شديد برزبان سليمانين داود وموسى وعيسىكه صاحب أنجيل بود . 


تا 


بيرون تاحت واتراب وامثال او وامهانى ورمله واسماء دختران على بناببطالب 
ال باوی برون تاختند وهم بكر تش و بر حسن تم ندیه نمودند | داهن 
ازآن خطبه حضرت سجاد و نظر بماره روابات ملاةات آن حضزت كم مد بنه 
باعل بن حنفيه بالتماس حابر انصاری آهنگگ مدینه فر مودند . 

معلوم باد <ضور جناب حابر دراینو قت درخدمت أن حدّرت دراغلب كتب 
معتيره مسطور نيست جه ازاين حبر ميرسن که حابر درمدينه حاى داشته با اين 
که نظر باغلب احبار در كوف ۵ و کر رالا روزمیگذاشته است و أينكه كوي در 
حدمت ايشان بمدینه آمده‌است والله تعاا ی اعلام ۱ 

بالجمله مینویسند امام زین العابدین 226 ملتمس حابر دا پذیرفتاز شده 
بر خاست ومخد رات‌خا ندان‌رسالت راتسلت‌داده‌فرمودند پر رید وسکون بگر ید 
معلومست ازاین بس جز ناله وانن شغلی نخواهید داشت لکن اقوام واقادب و جز 
اشان هستند که نبروی برون آمدن ندار ند وسحت پسقر اد ودر | زتظار ند این بساط 
را ار اجا بز کن ودر منزل مده نت 1 

جنات ریب عرض کرد یاعلی توححجت خداوندی واءر تو‌طاعست لکن نون 
حسن برادرم حگونه بمدینه | ندرشوم, كاش رخصت میفرمودی که بت عمر رادر 
صحر او بیابا نها بيايان میبردم معا لحدیث بر خواستند و بکجاوه‌ها پنشستند و باصورت 
عزاداران ومصت‌یافتگان باهتی حانسور ووضعی حگردوز وفر یاد و نا له بجا نی 
شهر دوی‌نهادند» حون مردم مدینه که بحمله ار شپر برون شده بودند آن حالر | 
نگران شدند حنان شور ر و آه شوب و وا و یلا و واحسيناه ازهر طرف بر آورد: . که 
دمن و آسمان را حنبان ساختند . 

وجنا نکه دراغلب کتب معتبر ه نوشته| ند حون جناںام كلثوم بمدينه نزديك 
شد روى بمدسه آورد وسخت بگریست و بدرد واندوه آندر شد و آن ایام که بااهل 


خویش باعزت وجلالتواقر باوعشيرتدر مدینهاجتماع داشتمد وا کنون‌بدی؟ فون 


جور نمود بماد أورد داين شعر یحو ند : 


-۵۲۸- زند گانی حضرتزی لا ۱ ج ۲ 


مدينة جد نا لاتقملنا فا لح<سرات والاحز ان‌حنا 

الى آخر الاشعار لکن ازيارءٌ اشعاد این‌مظلومه که بحضرت امام‌حسن‌ددعرض 
اندوه وشجن خطاب «ایاعماه » وبامام‌حسین « باتاقدفجعنا فيأبينا » میفرماید معلوم 
ميشود این اشعار را فاطمه دحتر أمام حسين وبقول صاحب رياض الاحزان‌ام كلثوم 
دختر امام حسين 086 كاهيكه سواد شپر مدينه طیبه دا نگران شد قرائت فرمود . 

بالجمله حضرات اهل بيت باینحال پرملال بمدینه اندر شدند وحپانیان را 
خونن حگرساختند بروايتى امام تنل بملاحظه رعايت يارمٌ مردمان ناتوان پیاده 
رأف شوه 

ودر بعضى کتب مسطوز است که يارمٌ عجزه ویران ناتوان كه نروی‌برون 
شدن نداشتند ودر کوی وبرزن مدینه انجمن بودنه حون آن علمپای‌ساه ومصست 
یافتگان دا نگران شدند بی‌اختباد دوان وخیزان وافتان و نالان بپرطرف از دوی 
تحير نظر کرده جنان حالتی دریافتند که بيرون تاختگان از قبور دا در یوم 
نشور نيعتد . 

غلغلهو آ شوب وزلز له وافغان شپر مديئه دا فرو كرفت و حالتی دریافتند که 
جز درروز وفات خواجه‌کاینات‌ننافنند. هر جماعتی نام یکی از شهداء دا تذ کره 
ساختی واشك خونن برچپره روان داشتی وفغان از فلك بگذاشتی 

در بحرالمصائب ازبعضی كتب مسطور است که زينب دختر امیرالومنی ت 
باجدششكابت همی كردو كفت ايا جدنانشكوا اليك امية»واين اشعار اا 
بجناب ام كلثوم مسوں ومسطور كشت . 

ابومخنف مینویسد دخول ایشان در مدینه رورجمعه بود وازندبه دخترعقیل 
مذ كور میدادد ومیگوید شبیه‌ترین ايام بروز وفات پیغمبر این‌دوز بود و نیز می- 
فرماید ام كلثوم دوی بمسجد دسول خدای َبَلق آورده باچشم گریان ودل‌بریان 
همی كفت دیاجد اه انی ناعية اليك ولدك الحسن ۵ 6. 

اين وقت ناله بلند از قمر مطبر برخواست ومرده-ان ار شدت بکاء و نحي 


پلرزه در أهدند أبن اتن كوت حون ندای شپادت امام حسن 222 دابفرمان‌عمرو 
بن سعيد بر کشدند دختر عقيل بن اببطالت بااهل خود برون تاخت وباسر برهنه 
ناله بر كشيد واين شعر بخواند : 

ماذا تقولون اذ قال النبى لکم ماذا فعلتم‌وانتم آخرالامم ؟ 

واين شعر و بقت آ نرا ارياب توادیح وسر در دیگر مقامات | نشاد کر ده| ند 
حنانکه در کتب مقاتل مذ كور است و در بعضی نسخ| بی‌محنف نیز مسطور است واما 
ام كلثوم همانا روى بحجرةٌ رسو لخدای تيل آورد وعرض کرد« السلام عليك با 
حد اه انىناعية البك! بتك | لحسین » آنگاه هردوخد مبار کش را بر قمررسو لخدای 
يماليد وبكريست . 

و بروایت دیگر حون اهل بىت بيغمبر در بر آمون فس مطبر بئاله وزارىدر. 
هكد جناب ریب زا له بر کشید وعرضکرد همانا حير مر گی بر ادران وحوانان 
آورده‌ام وار راه دور دسیده‌ام وحنان ناله‌بر آورد که دلپای حاضرانرا ازتن آواره 
ساخت آ نگاه قدم پیش نباد و آغاز تظلم نمودو بعضی عبارات که در کنب‌قا تل‌مسطود 
است بردبان آورد ۱ 

مرو ست که تظلم وزارى أن مظلومه از همه افزون بود « و کلما نظرت الى 
على بن ا لحسن لا زاد حز نپاوتجد د وحدها » واما زین سلام الله علمپا بروایتی 
كه در بعضى كتب ديكر مسطور است «فانها اخذت بعضادةمسجدرسولالله عل 
وقالت: باجد اه انا ناعية اليك اخى الحسين يلت » و يكسره از ديده مبار کش 
اشك رو ميرخت . 

معلوم باد در با كتب این كلام را بحضرت دی و بعضی يسام کلثوم نسمت 
داده‌ا ند ودد بعضى لفظ یاحداه مذ كور است وبعضى ننوشته‌اند از اینجا معلوم می- 
شود که مقصود از دی و ام كلو م در أ ندا که لفظ حد" مذ كور است یکتن بش 
نمست و در | نحا که من كور دست ام کلئوم دختر امیرالومنن است که نه ار بطن 


حصرت فاطمه سالا له علمهااست »در اغلب كتب نوشته‌ا ند که اهل مدینه تا بانزده 


۵۴۳۱ ۱ زند گانی حضرت‌ذینب ال 8 ۲ 


بودند اما قانون سو گواران را ببانزده روز بکمال شدت بگذاشتند جنانکه اذاين 
پیش دد ذیل حالات امام زین العا بدین ت نيز اشادت نمودم . 

وجون صاحبان بسرت تامه وتفکر بنگرند وحالات اهل البت كَل دا در 
ورود بمدینه وملاقات اهل‌مدینه وجنان عل بن حنقیه و ام" الینن وفاطمة دختر امام 
حسين کچ که در بعضى کتب أشارت کرده| ند ودر آمدن‌ایشان رابمسجد دسول‌خدا 
ومرقد فاطمه زهراء وحسن مجتبی 606 وسایر بنی هاشم واقرباواحباء و اصدقاء 
و ورود بمناژل خود جنانکه شرحش در کتب متعدده مسطور است بدانند که‌حالت 
مصیبت واندوه ورزیت‌ایشان در چنان مصائب بزرك و رريت عضیم چه بوده است 
و از ابتدای روز كار هیچ طایفه و جماعتی دا چنین بلیت و مصیبت روى نداده 
و نحو اهد داد . 

« وعلیالا طائّب‌من اهل‌بیت الرسول‌فلييك البا کون وایناه فلیندبالنادبون 
ولمئلهم تذرف الدموع من العیون» گردیده ها دریاها کیم وسیلها بصحراها فکنيم 
بلکه ار عيون حون بباريم وزمین را دشت لاله گون گردانيم تلافی اند کی از بساد 
ویکی ازصد هزار را نکرده باشیم . 

بالجمله نعمان بن بشير دانیز بانیل مقصود اجازت مراحعت دادند و جنان 
می‌نماید که بشر بن حدلم‌خودش در مصاحبت اهل بیت بطور دفاقت داه‌می‌سرده 
است» جه | گروی همان سرهنگ بودی که از جانب‌یزید يملازمت ايشان داءسير 
كشت ازجانب امام بمدینه نرفتی وانشاد اببات نکردی و اهل مدینه دا از چنان 
بليت ناعى نگهتی . 

ودر اینبات شرحى مفصل‌در کتب مقاتل‌مسطور است که در اینا مقام‌نگارش 
ندارد ونيز ازجنان عمد الله بن جعفر يارهفقر ات‌درهنگام وروداهل بنت‌منظور است که 
درجای خود بخواستخداوند وبيان حال آ نجناب مسطود بخواهد گردید ونيز بعضى 
مكالمات از حضرت زینب خاتون مسطور داشتها ند که‌هنگام‌زیادت قبرمادرش‌صلوات 


الله علیم‌ما پبای رفته است نظر ببعضی ملاحظات بنگارش آ نجمله نير داخت هر کس 
خواهد از بازه کب مقاتل بازخواهد یافت  .‏ 

معلوم اد که اغلب اين :خالات ومكالمات اهل پیت وخرت ریش اتون 
سالام الله علیهم در اغلب كتب متقدمين بشرح‌نرفته ات امانشاید كفتاز درحه‌اعتبار 
ساقط است جهلابدحنن <ماعتی‌مصیبت يافتهور نج وبلاهاى بزرك ديدهدرهتكاميكه 
طی منازل میفرموده‌اند جز اينكه بسو كوارى وزارى بوده‌اند شهتی تمیرود | گر 
بعضی اثادت نکردهاند ممکن است ار عدم احاطت بوده يا محض تطو یل کلام 
بقصور پرداخته‌اند و نیزممکن است باده ارباب مقاتل ببعضی از اين بیانات بحسب 
لمان حال سخن کرده باشند و بعداز أن دیگران بخود صاحب مصیب نسبت 
داده باشند . 

و این بنده برای تکمیل حالات أن مخدره بيارءٌ بيانات و مكالمات که در 
كتب متاخرین بایشان منسوب داشته اند اشادت نموده است و با نچه بلسان حال 
نسبت داده| ند عنایت نورزيده است و بپررصودت نمیتوان برصحت وسقم اين مطالب 
بصراحت حکم كرد جه تواند بود آ نجه را ماصحیح ندانيم و باسلیقه خود مطابق 
نشماریم دقوع بافته باشد و آنچه را 4 ری بعکس آن ماب یی 
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يان بارة حالات حضرت زينب خاتون سلامالله عليبا 
وجلالت قدراو 

اولا بايد دانست که از آنگاه که آدم صفى تم بعرصه وحود خر اميدهاست 
تا كنون برهيج رن این‌چند اندوه ومحن فرود نيامده است كويا عنصرممار کش را 
با أب رنج ومحنت وبلا ورزیت آفريدهاند ومانند أينصديقه صغرى وعارفه کبری 
در مالافات حنين نوائب عمياء در صفحه غبرا نخر اميده از اوان طفو ليت تا بایان 
روز كار غمگن ودلفکار بگندانید گاهی بمصیبت حدش جناب خاتم الانبیاءو گاهی 
بماتم مادرش فاطمه زهراء و وقتی دچاررزیت پدرش على مرتضی وزمانی گرفتاد 
بلست برادرش حسن مجتبی وتمام عمر آندوهمند شپادت حناب خامس آل عباوسایر 
شبداء 86 بود . ۱ 

و بعلاوه دیدار اين مصیبات, دچار أن بلیات نيز بیامد که حمل هريك را 
ادضين وسماوات عاجز ندچه روزها وشيها بارنج وتعب بدید وچه دنجپا و کربتبا 
دریافت | گر بنگرند بدانند که برمثل حنين مخدره عاله فهمه عارفه کامله‌شف وفات 
رسولخدا وفاطمة زهراء وحسن مجتبی وجناب سید الشهداء صلواتالله عليهم وشب 
ودا ع‌مدینه طيبة وشت مفارقت از مکه‌معظمه و شب عاشوراء وش ياردهم محرم 
وشبيكه در کناسه کوفه بودند. 

وش ورود بخرابه كوفه و شپای طیٴ منارل راه شام وشبى که بشام وارد 
ميشدند وشبی که بحضود أبن زياد ويزيد ببايد بامدادش حاضرشوند و آن شبپا که 
سر ببالین می‌نهادند وروزش دحار جه بلیات شده بودند وشمپائیکه در معاودت شام 
تا بکربلا وتوقف بكر بلا وح ر کت از کر بلا تا بمدینه و ورود مدینه و وفات دختر 
امام حسين ت در شام برایشان بر گذشته جگونه بگذشته که هرشش روز گار 


عالمی را سباه مى نما بد 5 


83 ۳ ۱ مراتب طاعت 3 عبادت أ نحضرت کی د ۱۹۳۲۰ 


۷1 انيت که آنخالت: 19 وتحمل ورضای بقضای < حضرت ت بارىوتو کل 
وتفويض تام که در | نحضرت بود احتمال اين بارهاى غم ومصیبت فرمود و باجمله 
اين مشغله و مصیبت‌های پی دد پی هیچ گاه‌از مراسم عبادت و طاعت غفلت 
نمی ورريد . ۱ 

جنانکه در کتاب بحر المصائب مسطور است که على بن الحسن لقافرمود 
عمه‌ام زینب با آن کثرت دنج وتعب از كربلا تا بشام بنافله شب قيام واقدام داشت 
وبا آن حال گرفتادی وبرستاری عيال و تحمل زاری اطفال وتفقد احوال جمعی 
بریشان روز کار از مر اسم عبادت غفلت نداشت . 

اما در یکی از منازل نگران شدم نشسته بنماز نافله اشتغال دادد سبب اين 
ضعف‌دابرسیدم كفت سه شب است که حصه خود را باطفال خورد سال میدهم 
و امش ازنهایت گرسنگی قددت‌ببای ایستادن ندازم چه آن مردم نکوهیده منوال 
در هر روز و شی افزون از يك گرده نان نمىدادندشاید اد اين نيز گاهی غفلت 
مرفته أست . 

وهم در آن کتاب از مفتاح البکاء از حضرت سجاد 22 چنانکه مذ كور شد 
م‌ویست که فرمود در آن اوقات که در خرابه شام دحار آلام بودیم روزی نگران 
شدم که عمه‌ام زينب دیگی بر بار نهاده گفتم باعمتاه این‌چه حالنست كفت ای دوشنی 
دیده برای اسکات اطفال اینکار كنم ذیرا که سخت گرسنه و بیقرار هستند داوی 
كويد امام ی محض ترحم اطفال مشتی ریگ در آن دیگ بريخت در ساعت 
حريره نيكوشد و نیز نوشته‌اند گاهیکه امام حسن ت آهنگ میدان می‌نمود با 
ینب خاتون فرمود ای خواهر شبپا مرا فراموش مکن خاصه در وقت نماز شب . 

ودر بعضى كدب باین‌تقر یب مذ كور است که مر حوم‌شپد ثالث یاعا لمی‌دیگر 
كه در مراتب‌عبادت واطاعت ورياضت کوشش ومداومت داشت وقتى بایکی‌ازیاران 
خويش فرموده‌بود که خواستم درتمامت اوقات عبادتواعمال خويش باندازةعبادت 
واعمال يكشي از شهای عبادت حضرت صديقه صغرى زينب كبرى سلام الله عليها 


بحای آورم از بېرم هو كن نشد و آن‌درحه نیرو واستطاعت بپره‌ام نبود . 

واز اين كلام معلوم توان کرد که آن حصْرت رايا آن حمله بلیت ورزیت 
که درسیرده بود ودر تمامت‌عمر مبارك اینگو نه‌عبادت‌وریاضت واطاعت دابر‌حورداد 
كشت مقام ومنزلت چیست . 

در بحرالمصائب مسطوراست که جناب زينب سلامالله عليها بعداز واقعه کر بلا 
ومحنت شام وشماتت أن كروه لثام جندان بكريست واندوه یافت که قدش بخمید 


ومویش سفيد گردید ودرتمام عمر جز به أندوه نزيست . 


بیان بارة از کرامات و نبالت‌مر ثبت‌حضرت ز ینب 
۱ ۱ سلام الله عليها 

بزر گترین کرامات حضرت زینب خاتون همان تحمل آنگونه شدائدمحن 
وبدايع فتن ونگاهداری جمعی‌اسیر و كبيروصغيرو آ نگو نه صبروشكيبائى است‌چون 
بدقت نگران شوند و حالات این‌مخدره را از ابتدای حر کت از مدینه تا ورود 
بمدینه‌را تفکر نمایند بدانند که اینگونه‌تحمل وبردباریو کفالت جزدرخود انبیای 
عظام و اولبای كرام نيست و البته از دختر امير ثقلين و شقيقه حسنن لا نمایش 
اين گذارش مستبعد نماشد بلکه قبول أن كربت و ضجرت وتحمل أن همه گریه 
وسو گوادی ومصیبت اذ انداژه اين بشرخارح‌است 

دربحر المصائب از كتاب مصائب المعصومين مسطور است که در راه‌شام کوهی 
بود که حر ان نام داشت واز آن‌سا مس بعمل مامد وحند تن بمس گدازی مشغول 
بودئد در آن هنكام که اهل بيت دا بشام میبردند یکتن از زنباى جنار سيدالشهداء 
که از آ نحضرت حامل بود بااهل بيت داه مينوشت . ` 

حون بیای أن کوه رسیدند تا بش آفتاب سخت گرم بوداز اینرو آن‌روزرا 
خیمه برياى کرده آن مردم دا براحت میداشتند. لکن‌ذریه پیغمبر در أن آفتاب 


گرم باشکم گرسنه وجگرتشنه بنشسته‌بودند» امام زین‌العابدین عم ازشدت كرما 


-0986 کرامات آنسضرت در اعابت دعوات‎ ۳ a 


٠ eT e a‏ آن‌ملمون | a‏ برون ون تات وآن 

حضرت را با تاریانه مانع شد واطفال اهل‌بیت ار سور عطش فرياد بر آوردند ۱ 

جناب زینب خاتون سلامالله عليبايكىرا نزد مس كدازها فرستاده تا مقدادی 
أب بیاورد. آن جماعت برای خوشنودى سرسعد اجابت نكردند و آن زن‌حاماه 
از شدت عطش طفل خود را سقط نمود جون جناب صديقه صغرى اینحال را بديد 
بحصّرت حداو ند متعال بنالید كه از جه برچنن مردم بلا نازل‌نمی‌شود؟ در ساعت 
برفى بزد و آن حماعت دا بسوخت . 

در مجالس النقن مسطور است که چون اسيران آل رسول دا بآن حالبر 
شتران برهنهمكشفات الوجوه سوار ودر ميان مردم شام رهسیار كرد ند و مردمان 
شام بایشان تند مینگریستند و ایشان را با کب نمزه ممزدند و اد رير مقنعه 
حضرت زینب خون ميريخت و عارفان شيعه خود را از گوشه و کناد بياى ایشان 
می افکند ند ۱ 
یکی از ايشان در صدد تحقیق امری‌بر آمد سطوت‌امامت ما نعشد كدازامام 
زین‌الع بدی نت2 پرسش كند پس به‌شتریکه‌زینب‌بر آن سوادبود نزديك شد وعرض 
كرد ای بضعه فاطمه زهرا مگر شما از آن اهل بيت نیستید که عالم بطفيل وجود 
شما و اجدادشما خلق‌شده‌متحبرم كداينحالحيست؟ واين كر فتارىازحه روی‌است؟ 

در أن حال حضرت زینب فرمود ای صحابه رسول مختاز و بدست مارك 
اشاره بفوق نمود که حلالت قدرمارا در حضرت يزدان تعالی‌بنگر» میگوید نكا 
کردم و آن حند لشكر درميان أسمان وزمين بدیدم که شمارش را جز پرورد كار 
ندانستی وقبه‌ها وعلمها بر تارك ايشان افراخته درييش دوی امام واهل بيت او ندا 
مسکردند ببوشددیده خود را ار حرمیکه ملك با نها ناممحرمست واساسی‌چنددیدم 
که پادشاهان هر كز آن تصور نکر ده‌بودند واز آن چیزها که بادشاهان‌بیت‌القدس 
درخدمت یوسف ت دیده بودند افزون بود . 


معلوم باد جنا نكه در بعضى كتسمسطوراست؟حونقافله مالك و یوسف تم 


-۵۳۹- زند گا نی حضرتز ینب لا ج۲ 
بابست القدس نزديك شدند بادشاه بيت المقدس در حواب دید که فردا بپترین‌خلق 
خدا باین شهر ميرسد باستقبال و لوادم تر تیب خدمتش استعجال‌بجوی؟ چون صبح 
بردمید آن امیر باهزار سوار از ملازمان در اطراف آن شپر مبگشتند در طلب او 
نا كاه قافله‌بدید. از رئيس قافله ببرسيد مالكرا بدو نشان دادند بحيرت اندر شد که 
مگر این مرد از اينجا بعنوان سفر تجارت نگذشته؟این حرمتاز وى بعيداستواز 
او در گذشت . 

پرتو آفتاب جمال یوسفی جلوه گر گشت » افواج ملك وروحانیان دا که 
بنظر ءارفان ظاهر است‌مشاهده نمود حون بوسف را بدید گفت کیستی فرمودهمانم 
که‌دوش بخواب دیدی که‌باستقبال مامورشدی‌یادشاه چون اینحال‌بدید آ نحضرت‌را 
باتمام تکریم وعز ت بسر ای‌خویش اندر آورد وحماعتی سواد با او بدیددرخدمت 

بوسف م آمد وعرض کرد این حمله سپاه که در حدمت حود آوردء طعام 

ایشان را مپیا نکرده‌ام فرمود ایشان نخورند و نباشامند فریشتگانی حند هستند که 
بحر است‌من مشغو لند . 

بزرك اهل قافله را بطفیل یوسف بخانه خود طلبید اول‌کاسه طعام بر نج‌نزد 
يوسف آوزد, آ نحضرت اذ أن طعام جمله اهل مجلس دا سير بساخت وهيجاذ آن 
طعام نکاست پادشاه دوی بمالك آورد و كفت اين بنده که داراى اینجمله کررامتست 
خواجه‌اش حجگونه باشد مالك كفت اين بنده است که تمامت خواجگانو بادشاهان 
حپان آرزومند بند گی او بند . 

امير بيت المقدس گفت جه میفرمائی همی‌خواهم کفر دا بگذارم و بخدای 
ايمان بیاودم فرمود هرجه خواهی‌چنان کنم" عرض كرد صنمی است که پنجاه 
سأ لست اورا عبادت میکنم اگر این صنم بخدای توسجده آوزد من نين سجده كلم 
باشارةٌ آ تحضرت آن بت ودیگر بتهای آن حانه در حضرت حدای نكا نه بسحده 
افتادند امیر كفت بخداى يوسف و ابراهيم خليل و اسمعيل و اسحق ٤ال‏ يمان 
اورده. . 


ودیگرحکایت آن شير است که باجازه حضرت زینب سل ال علیپافضه‌خاتون 
برفت وأو را بجر است حسد امام شهيد بياورد و اين داستان در اصول‌کافی مسطود 
است واز اين پیش دراین کتاب من كور كشت .. 

ودیگر شناختن آن مخدره معظمه است حسد ميارك برادرش دا بااینگه سر 
بر پیکر نداشت جنا نكه در بحرا لصائب موز است که حطرت سکننه خاتون در 
جستجوی حسد يدر بهرطرف نظرداشت. نا كاه نگران شد که جناب زینب سلامالله 
علهما خود را برروی حسدی بی‌سر نداخت و آغاز ندبه نمودعرض کرد یاعمتی‌این 
کست‌؟فر مود نعش يدرت حسی است . 

ودیگر در بحرالصاگ از كتب عدیده مسطور است که حون تمامت‌اطفالرا 
جناب زينب در يك حای فراهم كرده ودلدارى همی‌فرمودنا كاه زنى ارطر فشر فى 
كربلا نمايان و با گریه وفغان بيامد و سلام براند و كفت از شما کدام يك جناب 
زينب باشد بدو باز نمودند نا كاه سفرة نانی‌ومشکی آب باخود داشت درحضورش 
بگذاشت وعرض کرد بعد ازظبر امروز مرا باين بیابان عبورافتاد » برادرتراتنها 
يافته بحضور مبار کش شتافتم وعر ض کردم کاش زنان را جهاد جاز بودی تاجان 
خویش دا فدای تو کردم ۱ 

فرمود ترا بکاری دلالت كنم که ثوابش بیشتر از جهاد باشد دانسته باش من 
امروز بدست این قوم شهيد مىشوم وعبال و اطفال‌من‌از آن پس که خيامرا بخواهند 
سوخت دستگیر اين جماعت خواهندشد بالب تشنه وشکم گرسنه | گر بتوانی امشب 
طعامی و آبی بایشان برسان واز خداوند جهان و دسول عالیان مزد بگیر. لاجرم 
اين نان و آب را بغرمان آن حضرت بر ای‌شما بناوردم وشکر خدای دا که‌بفرموده 
امام زمان‌کار کردم . 

ونىز در آن کات از کتب دیگر مرویست که حون تمامت ياران حسين م 
مقتول شدند بسرسعد ملعون فرمان کردتا کشتگان سیاه ابنرياد را مدفون‌ساحتند 


لکن بدن سیر سغ#میر و اصحابش را بر زوی رمن وتابش افتاب بيفكند ندوسر‌های 
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مطبر دا درهمان روز عاشوداء بازحر بن قبس بکوفه روان ساختند و اين سعد با 
بقاياى اهل بيت واثقال خود بجاى ماندند تا روز يازدهم بکوچند . 

حون تاريكى شب پرده ظلام بر کشد و ظلمت حپان دا كران تا كران در 
سپرذ حضرت ینب عم بمواضع خياة برادرش فرزند خيرالانام بدانحال‌نگر ان 
شد و آن اطفال برهنه و گرسنه وتشنه دا دراطراف‌خویش بدید که ندای و اعمتاه 
بر آوردند وهمی گفتندجگرما از تشنگی بتافت و دنج گرسنگی امعاء ما را بخورد 
و دیگری در طلب پرده وستر نا له بر کشد. أ نحضرت لطمه برحپره خویش بزد 
ونظری بابرادرش بیفکند و باخواهرش ام کلئوم فرمود « مانصنم هذه اللبلة بپذه 
الفتبات الصائعاتوهدها لفتیان الصفار و دده‌الاطفال » امش بااین دختران که در 
این بیابان بیکسوغریب‌بیفتاده واين کودکان و اطفال جه کنیم . 

١‏ ام کلئوم عرض کرد رای رای تواست فرمود ای" ام کلثوم‌رای‌جنان است که 
اين اطفال را فراهم كنيم وبرادر زاده و روشنی چشمم زينالعابدين بيمار داددمیان 
ايشان جای دهيم وتو از يكسوى و من از يك جانب دیگر تابامداد بحراست 

ام كلثوم ی عرض کرد آنچه بفرمائی‌همانست» يس امام بیمار را بدون 
اينكه بستری دد زیر یازپر بوشیبردوی باشد درمیان ایشان بگذاشتندو آ تحضرت‌از 
شدت غم واندوه ومحت‌ومصست نیروی‌خواب راندن نداشت‌ورنان با نك نوحه وناله 
بر أوردند : 

آنگاه حضرت ینب خاتون با ام کلثوم عم فررمود نيك میدانی که من ار 
شدت گر به بر براددت حسين يليم و بسران اووبرادر زاد كانش بسی تعب يافتهام 
دوست همی دارم که ساعتی سر بخواب نېم و توایشان دا حراست کنی» عرض کرد 
باختيارتست يس آن حضرت سر بزمی‌نهاد. نا گاه از دهنه بیابان سوادی نمایان‌شد 
ام کلثوم از ديدارش بر خویشتن بلرزيد وندایر کشید ای خواهرك من بنشین‌ندانيم 


در اين سواد ش مارا جه ميرسد . 


جا شرف آنحضرت درعا لم مکاشفه بخدمت پدزش على م -0۳۹- 


بالجمله زینب خاتون ترسان و بريشان بنشست وخواهرش دا ارزان بديد 
فرمود اىخواهرك من چه‌ترا دربیم افكنده است گفت‌از این‌بیابان سواری‌نمایان 
شده است ندانیم ازوحوش بیابانی يا ازلشکر باشدچون آن‌سیاهی نزدیکی گرفت 
هريك از ايشان خویشتن دا بردیگری افکند واطفال‌ندای« یاجداء واعٌ‌اهواعلاه 
واحسناهو احسیناه‌و اضعتاه بعدك يا اباعبدالله»ير آوردند چون أن سياهى نزديك 
شد و منکشف كشت صودت شخصی نمایان شد « فقالت دینب بحق" الله عليك من 
تکو ن‌ایپاالرجل فقددو عت والله قلو بنا وقلوب هذه الفتیات الضائعات والاطفال 
الصغار». ۱ 
ذينب لام فرمودای مردبحق خدای‌بر گوی کیستی‌هما نادل‌مادا بیمنالساختی 
«فقاللاتجزعى انا ابوك امبرالومنن اتيت احرسك هذهالليلة» فرمود بيمناكمياش 
من پدرت امیرالومنینم بيامدم تا در اين شب ترا حراست کنم. چون‌نام پدرش را 
بشنيد برحپر خود بزد وناله بر کشید وا ابتاه واعلیاه‌کاش‌حاضر بودی و پسرت 
حسین د امیدیدی که هرچند استعانت نمود هیچکس بفریادش نرسید وازهر که پناه 
جست پناهش‌نداد. سو گند باخدای اورا تشنه بکشتند بااینکه حيوان وانسان أب 
بىاشامىدند . ۱ 
آنگاه امیرالومنن چ آن‌حضرت دا دربر كشيد ومعانقه فرمود و تسلیت 
داد و برحمت و کرامت خدای بشادت بداد وفرمود ای دخترك من بحمه باز شو 
و باطمینان خاطر باش جه تا بامداد شمارا محارست كلم . 

و اما جناب ام كلثوم نين از طرف دیگر شخصی و شبحید نكر نشد که روی 
بخمه آورد ودرمبان‌ایشان همان معاملت که درمیان خواهرش زينب کبریو بدرش 
امیر ا مۇمنین ا بگذشت بیایرفتو چون‌بام کلئوم نزديك‌شد بگریه‌وندبه وفریاد در 
اف بدا تست سا دز فاط رھ ات من اوی ماه کرد وبر س خود ی 
كرفت . آنگا هام کلئوم‌تمام آن مصائبٍ ووقایع دا که براهل بيت وارد شده در 
خدمت مادرش بهء‌ررض‌دسا نیدفرمودهاصبری‌یا بنتاه‌ان له تبادلوتعا لی قدوعد لکم اجراً 
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عظیماً ومقامات جليله»اى دختر صبورى كن خداى تعالى برای شما اجری بزر گی 
ومقامات جلبله وعده نپاده است . 

آنگاه فرمود ای دختر بخیمه باز شو همانامن باپددت امير ا لمۇمنین ا 
بحفظ وحراست شما دراین شب بكذارنيم : 

و نيز چون در آن شب دختر امام حسين ت نايديد شد وجناب زينب وام" 

كلثوم درطلیش ببرسوى ممشتافتند و آخرالامر بافرياد وناله همی گفتند ای برادر 
اىحسين ! دختر مظلومه ات دبابه در كجا است؟ نا كاه باصوتى جلی‌ندابر كشيد 
«اختای‌اختای بنتی ر با به فى کنفی مغمی‌علمپا» دس آن دو مخدره برفتند وآن 
دختر را تسلمه‌دادند و بخیمه باز آوردند وتفصل این داستان در بحر المصائو بعضى 
كتب مسطور است . 
۱ و دیگر اطاعت و انقاد اشترهای سوارست در حدمت ایشان جنانکه دز 
بحر المصائب مسطوز نموده‌ا ند چون, آن حماعت لثام اشتران دا حاضر کردند تا 
مخدرات سرايردءٌ عصمت وطیادت سوارشو ند ایشان أن مردم ملعون دا از اطراف 
خوذدور كرده غراف قفر را اقاره کرد مر اقات اون رانو بر تميق زووشراز 
شدند واز کر بلا تا کوفه وشام باينحال بودند . 

ودیگر در بحرا لصا از کتابدوضةا لشهداء مسطود است که‌چون‌جنابزینب 
پر ادرش را بان حاات درخاك وخون غلطان وبا بدن عريان نكر ان کشت و بد ید 
که آن مردمملعون بر كردار خویش فرحان وشادان هستند صر حه‌وشپقه بر آورد 
وجون‌زن تکلی(۱)بگر يستوعر ض کرد واجداه آ نگاه‌روی‌خودرا بر آن‌سینهمجروح 
گذاشته آ نچه پیا ید بگفت ۱ 

پس‌از آن دوی بمدینه وخطاب بحضرت ختمی مأب كرده « وقالت‌یارسول الله 
هذا حسين الذىقيلته والصقت صدرك علی‌صدده و تلثم نحره فقد صر عفي ا لحر ا 
مجروح" الاعضاء و نحره منحور وصدره مکسور وراسه" مقطو ع من القفا ورفع علي 


(۱) صرخه وشهقه‌یمنی‌فر یادیکه‌ازدل برخيزد , وثکلی یعنی‌زن فرز ند مرده. 


ج۲ مقامات جلیلهو كر اماك غالة آتحضرت -۵6۱- 


القنا وحسمه تحت سنابك خول اهل البغا واولاد الطلقا ياحداه نحناهل بيتك 
بالذل والهوان ن‌دادغربة وفي اسر كفرة وفجرة» . 

چون این‌کامات بیای برد دوست ودشمن را نالان وكريان ساخت و بار 
روايات شعری حند قرائت فرموده از آن جمله‌است: 

اخىم نذا يغسلمنك حسما وطئته خىل اولاد : الز ناء 

وبروایت د بكر رينت اک یدرمیان کشتگان تفحص کر دهن حسد بر أدرش حسين 
عليهالسلام را بعلامات غريبه وجراحات عديده بی‌سروعریان دريافت بس فرياد 
وا اخاءواسيداه بر کشد وعرض کرد يارسولالله : 


هذا الذى قد كنت تلثم نحره امسی نحيرا من حدود ظباكها 
من بعد هج رل یارسول الله قد القى طريحاً فيثرى دمضائها(۱) 


ووراکو نا له و گر به‌بر آورد و گاهی بامادرش‌خطاب کرد و کلمات‌حانسوز 
بر زبان آورد حنانکه روایت کرده‌اند از نالهو كرية آن حضرت دواں راارچشمہا 
نت برحوافر(۲) بر یخت‌ودوست ودشمنو بمكا نهو آ شنا بكر يست وهمی كفت ای‌بر ادر 
از آغاز عمر تا كنون در هموم وعموم توشر کت داشتم اما بعدار تومصائبى مرا در 
یافت که ظاهراً ترا در نسرد | گرچه در باطن میدانی ومی‌بینی . 

وبروايت مفتاح البکاء حون ابن سعد عليه اللعنة اهل بت 28886 را يقتلكاء 
در آورد جناب زينب سلامالله عليها باطراف وجوانب نگاه میکرد. پس جسدی 
ممتد أبطوله نكر يست که از تمام اعضايش خون درسيلان بود قليش بآن‌جسدمایل 
شد و باشرم و آزرم بسويش راه كرفت وقالت با هدامن انت ءانت اخی؟ عرد كرد 


ایا تو پرادر منی حوابی نشند دیگر باره‌عرض کرد أيا تو فروع دیده‌منی‌ورحای 


(۱) این همان حسین است که تو گلویش را بوسه میزدی | کنون باث‌مشیر بران گلویش 
در دفه است ٠‏ بعك از فر اق وجدائی تو یادسول ال كار بدينجأ کشید که جسمدش را بر‌روی 
ریگهای داغ بيا بان در همه و عریان افکنده! ند 8 

50( حوافر عع حافر یعنی بت 


ETO ا ا‎ POTEET 
جد ما رسول خداى با ماسخنگوی وبحق پدرماعلی مرتضى | كر شقيق روح من‎ 
. هستى بامن تكلم فرمای‎ 

معلوم باد دد اين كلام اينمخدره عاله للق | كرشقيق روح منی چون‌تامل 
شود لطافت و کنایتی بزرك مفبوم شود ومعلوم مشود که‌ارتباط اين محدره با بر ادر 
بز ر گوارش ارتباط روحانی است ونين اين کلام فصاحت نظام مؤيد باده اقوال 
آن مرد‌است که گوینددرعالم ازل روح را دوبوره كردند وهر قسمتی را در کالیدی 
جاى دادند وا اين است که بار كسان را با دیگری بدون‌سابقه وحهتى معن مپر 
وعطوفتی مبين است وهیچ ندانند که عأت چیست اما اين حالت پسبب همان‌ارتباط 
روحانىاست . 

۱ بالجمله عرض کرد بحق مادر ما فاطمه زهراء | گر برادر منی با من سخن 
کن ؛همچنان جواب‌نیافت, آنگاه عرض كرد « یا هذا سلام على حسمك الجروح 
وبدنكالمطروح» اين وقت حسين ب بتکلم آمد وفرمودهيا اخناه هذا يوم التناگی 
والفراق وبهذا اليوم وعدنی‌جد ى» حون اين حال نمايان شد . أن مخدره عرض 
کرد برادد من! گر برادد منی برخیز و بنشین پس أن بدنشريف بدوزسر بایستاد 
وبنشست حضرت ینب : یز جلوس کرده‌وسینه برسینه‌وروی بر نحر اطیفش بگذاشت 
وجون رن بچه ص ده ناله بر أورد وهمى كفت : 


أخى ياأخى البوم يوم وداعنا فداك أما تنظر الى الطهرات 
أخى يا أخى هذا زمان فراقنا فبل مجمع لى معك‌قبل‌وفاتی 
أخى يا أخى انظر يتاماك نادياً فاجر دموعالعين مثل فرات 


اخی‌یاآخیقدذاب‌جسمی‌ومپجتی وسال کمثل‌الدمم‌بالوجنات 

امام ت بان مخدره التفات کرده فرمود ای خواهرك من باين کلمات 
خود آتش بدل‌من‌افروختی" ترا بخدای سو گند میدهم که خاموش‌باشی‌عرض کرد 
ای <سن ای سر مادد من تراباین‌حال بنگرم چگونه قلبم آرام جويدكاش جای 


ج ۲ مقامات <ليله لو رامات ءالآ نحضرت ۰ 


درتراب داشتم 5 ترا در اين شعاب‌مجد انمینگریسم ا دای 
ب ا ۳ ۳ 

آنگاه فرمود ای خواهر من مرا بكذار تا بخوابم آنگاه جسد مباركشرا 
بر زمين بگذاشت وحضرت‌زین‌ازپس آ نکر بآو ازی‌حزین الب کشد یاعترةالرسول 
ویابنات البتول هذا اخی الحسن آنگاه جد" بزر گوارش را ندا کرد . 

« وقالت يا جداه هذا حسينك منبوذ بالعراء مرمّل بالدماءمقطّع الاعضاء 
ومقطوع الراس من القفاء مسلوب العمامة والرداء تسفی عليه ريح الصباشيبهتقطر 
بالدماء, یا جد اه هذا حسينك الذی كنت تقبل‌فاه قدطرح فى الفلاة بغير غسلٍ 
وا کفان فالك والله المشتکی‌والی علیالمرتضی والی‌<مزةسدا لشهداء». 

آنگاه خويشتنرا بر آن سنه مبارك بیفکند و آن بدن شریف را «دبر کشد 
وحنان بكريست که‌یبوش كشت وحون افافت یافت صدائى حزين بشنید«یا احتاه 
اصمری على قضاء الله عز و حل»ای خواهر برقضاى حدای عزوحل شکمنائی حوی 
ونيزدداين کتاب ازحضرت‌زینب‌خاتون مسطور است که آن هنكام که حسدبرادرم 
را در آغوش کشده نا له و ند به میکردمسکنه افتان وحزان و یدر گویان مب‌گردید 
وچنان ناله وا ابتاه بر كشيد که‌دل أن حضرت برهم لرزید واز حلقوم بریده‌اش 
صدا بلند شد ای سکینه بیاپدرت‌اینجا است الى آخرالخبر . 

وهم دربحرالمصائب مسطور است که موافق دوایتی که بيست وينج تن از 
مردم عامه نقل كرده اند كه چون جناب سکینه بآ نمكان دسیدوعمه خويش راتکه 
گاه آن بدن مطردید آغاز ناه نمود آن فيك ر همايون برخواستواو ر! بسيئه 
كرفت و باوی دست‌در آغوش بر پشت افتاد وهم در بحارالا نواد بومين تقریب دوایتی 
مسطوراست وهم در آن کتان درمة ام E‏ درضمن دوايتي مسطور است که‌جون 
اهل بیت بکنارفتلگاه بيامدند وجناب صدیقه صغری نزديك آن گودال بایستاداز 
حلقوم مباركصدا برخواست يااختاهالىةالى" ونيز اذاين نوع خبر درمواضع‌دیگر 
هم‌مسطور است . 


-044- زند گانی‌حضرت زینب لاش جا 

ودیگر در يح رالمصائب مسطوراست که‌چون جنانرينئب خاتون سلام الله علا 
را در کوحه و پازارشام مسردند وسرممارك امام کل را نيزدد یش روى اوحر کت 
میدادند ومردم‌شام اظپار خرسندی وسرور مسنمودند ونای وطنبور منئواختند و آن 
سرمبارك درهر چندقدم بكلمهلاحول ولاقوة الابالله العلى" العظيممتكام ميكشت . 

جنانزينب خاتون دا بحرغيرت نحو بخ پیتات با نقوم خطاب کرد که 
ای گروه نامحمود بقتل اولاد سغمس خودسد حوانان اهل بہشت و گردش دادن 
دختران وحرمسید انس وحانو تز ین شیر خود شادان‌هسشد وفخرومیاهات میکنید 
ومع هدا خود را ازاهل اسلام میشمار يد اميدوارم که حداو ند حماد هر كن در شما 
بنظررحمت ننگرد وبرشما نبحشاید . 

در کتاں رياض المصا تب و بعضى کتب د بگر منقو است که مقادن اين حال 
ناگاه آن سرمبارك بتکلم در آمده فرمود يا اختاه اصبری‌فان" الله معنا ای خواهر 
صبوری کن‌هما نا خداو ند تعالی باماست‌چون مردم شام اینحالت را مشاهدت کرد ند 
سخت درخروش در آمدند وسرداران لشگرشام ایشان دا به عجلت وشتاب ازميان 
حماعت برون برده بسرآی بر بد روان شدن گر فتند. و در در روات سرل ساعدی 
که در بعضي کتب‌نقل شده‌از نكر يدن سرمبارك امام‌حسین تا ددطی طریق‌منازل 
شام باهل بيت مر قومست و نیز در بحر المصائت از ریاض المصائب در ضمن حکایت 
ورود يشام وحر کات ناحجسته آن گروه لئام مذ كور است که جنات زينب خاتون 
در آن <الت نظربرسر برادر کرده آهی بر کشد و گفت «یااخاه انظر الينا ولا 
تغمض عينكك عناو نحن بین | لعدی» دراین حال سرمباراك تکام کرد وفرمود ديا اختاه 
اسبری فان ا تعالی‌معنا» و بقه داستان بیان تقریب است که در حدیث سایق 
مذ کور شك . ۱ 

وهم درمقامی دیگر چون نظرحضرت دیب بان سرمطهر افتاد وعرض‌حال 
بمود ونگران كشت که حماعتی ار توان ورحال در گنذ-اری نذسته وهمی‌گویند 


شگفت محیتی است درمیان اين‌اسيران واین سرع ای حون ماه زا بان خصوصا ميان 


این اسير پریشان موی با آن سر که مانند آفتاب تابنده برقراز نیزه نماینده‌است 
وتلاوت‌قر آن کند ؟جناب زینب‌روی بان سرمنور کرده عرض کرد همانا رازونیاز 
ما وتو درسر پاراد آشکار گشت واغار ا وار دل پنالید وسر منور بسحن 
أمد وحندان با آواز بلند آن حضرت دا بصوری امر کرد وفررمودهان الله معنا» 
وبقيه داستان به تقریبی است که‌اشارت رفت . 

وديكر کیفت‌رویای حصرت زینب است كاهيكه درشام بودند حنانكه در 
بحر المصائي مذ كور است که حون أن حصُرت دز آن‌ش که دختر امام ی مفقود 
شد به تفصيلى که‌در كتب ياد کرده‌اند مادرش‌فاطمه زهراء سلام العلا را درخواب 
بديد واز آن حالات محنت آيات شكايت همی ورزيد صديقه طاهره در مقام تسلى 
و تسکن آن‌مخدره بر آمد وفرمود ای نور ديده حنان گمان مبر 4-5 من بی خر 
بودم یادر اين محضرحاضر نبودم, آنگاه علاماتی‌چند دا که در آن کتاب مذ كور 
است برشمرد و آن <ضرت را بدریافتن رفيه خاتون اص کرد حضرت ریات نالان 
وهراسان بیدار شد وتفتيش فرمودو او دا درقتلگاه دریافت . 

ودیگر حکایت كردن ذنی ذینب نام حواهر ررير است برای برادرش زدیر 
از تکلم آن سرمبارك باحضرت ژینب خاتون چنانکه در بحرالمصائب وبعضی کتب 
مقائل مسطور است وشرحش دراينئجا لازم نست . 

ودیگر کشت خو آب‌دیدن آن مخدره است مادرش‌فاطمه زهرا سلام العلیبا 
را و باز نمودن درخدمت حضرت امام زین‌العا بدین چ چنانکه بان اشادت‌رفت. 

معلوم باد که | گر يارةٌ اخبار داغریب بشمر ند منکر نباید شد چه معجزات 
و کرامات انبیاء واولياء از آن برتر است که انکار کنند و برای امام حبات وممات 
یکی است ودر حمله اشياء مؤثراست جنانکه بعداز هزاران سال از مراقد مطبر 
ايشان نزاظپار معجزه و کرامت می‌شود . 

منتهای امر اين است که بگوگيم بعضی معجزات دا يسارءٌ خواص مشاهدت 
کرده‌اند تا ضعفی در مراتب ایمان و ايقان ايشان <_اصل نشود وتکلم سر انور را 


تمه زندگانی‌حضرت ریب 0 a‏ 


مورخن ومحدنن شعی وسنی مسطور ین تكلم سر بی تن یا تن بی‌سر 79 
عجب وغرابت مساویست جه بعد از مفارقت روح هردو یکسان باشند هر كس از 
أن يك دا قائل باشد ازاين يك دا نیزباید معترف گردد . ۱ 

اما گر كوئيم پار معجزات را که نظربباده حکمتپا که خود اهل‌بیت بر 
آن واققند همه كس مشاهدت‌ننموده است يا | كريارة دیگر نیز کرده باشند بسبب 
آن غشاوء جپلیکه برچپره دل دار ندیچیزی نشمرده‌اند و متنبه وببدار نشده‌اند 
هیچ ریان‌ندارد. در تمامت عبود و ادوار انسای عظام بوده|ندومعجزات بنموده| ند 
وجماعتی حون ابوحپل درتیه لالت بماندهاند و براه هدایت نامده‌اند وبر روى 
صاحب معجزه تیغ بر كشيده اند و آخرالامر بخسادت دنیا و آخرت‌دچار شدها ند. 

خود اين مردم شتی امام حسین ۵ دا فرزند پیغمبر وساقی کوش و سید 
شباب اهل بہشت وامامروز گار وولی کرد كار مبخواندنه وخویشتن دا مسلمان 
میشمردندواورا بامامت‌خویش دعوت مبکرد ند آنگاه بطمع حطام بندوام دنيوى 
باوی مخالفت کردند وبروی شمشیر کشید ند و گفتند میدا نیم توپسر پیغمبر وشفیع 
روزمحشری لکن‌بخوشنودی يزيد وطمع جایزه او ترا ميكشيم و عیالت را اسر 
ميكنيم و آخرت خود دا ناچیز میگردانیم جنانکه اشعاد پسرسعد وتحيراو در كار 
دنيا وعقبي برترین شاهداست وأو لك کالا نیام بل‌هم أضل سسلا . 
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بان احوال أن دو زنكه خود را زینب 
شمرد ند و بزینب کدابه نام بر دار ند 

درجلد دو ازدهم بحارالانوار در ذيل معجزات حضرت امام دضا صلواتالله 
عليه مسطور است که درخر اسان زنى زینب نام بود وفتى ادعا نمود که وی علويه 
واز فرزندان فاطمه زهراء سلامالله عليها است وبسبب انتساب يباين نسب عالى بر 
مردم خراسان تفوق وتكاثر همی‌ورزید.اهل حراسان اين داستان را درحضر تامام 
رضا ا معروض داشتند آ نحضرت نسش دا تصديق نفرمود لا<رم اوراباً نحضرت 
حاضر کردند امام چ او دا از أن نس :كانه شمرد و فرمود این ذن ددوغ 
رن‌است . 

چون زینب این سخن بشنیددر أن حضرت بسفاهت‌وجسادت دفت‌وعرض کرد 
هما نطور که نسب مراقدح وذم نمودی من‌نیز باتو اين معاملت ورزم آن‌حضرتدا 
عزت وغرت علویه فرو كرفت و بافرمان گذار خراسان اين امر دا حوالت کرد 
وسلطان خراسان را مكانى وسيع بودودر أ نچا بساری حيوانات در نده را درد نجیر 
كرده تا مردم مفسد را بحنكك ودندان أنها انتقام كشند . 

يس امام مم آن رنر | بگرفتو نزد سلطا نش بياورد وفرمود این زن برعلى 
وفاطمه الام ددوغ زنستواذ ايشان نيستجه هر كس که بحقيقت بضعه‌علی‌وفاطمه 
سالام الله علم‌ما باشد گوشتش بردر ند گان‌حراماست اورا دربر كة السباع(١)درافكنيد‏ 
اگر بصدقسخن کند درند گان بجانب او نزديك نشوند وا گر درو غ گویدپاده‌اش 
گردانند . ۱ 

چون آن زن اين سخن‌دا بشند بحضرت دضا چ عرض کرد تو خودنزد 
این درند كان شو ا گر داست گوباشی بتو نزديك نشوند و گرنه‌ات ددهم بدرند 
امام تچ هیچ باوی سخن نکرد و بياى شد حکمران خراسان عرض کرد بکجا 

00 (۱) یمنی گودال وخندقیکه برای‌نگهداری درندگان مهیاکر ده باشند . 


-644- زند گا نی حضرتز ینب لا ج ۲ 
میشوی فرمود بسوی بر كة السباع میروم و گند باخدای بجانب ددند كان فرود 

شوم . 

بس حکمران خراسان از جای برخاست ومردمان واعيان در كاه باوی‌راه 
سیر شد ند ودر بر كة السباعرا بر گشودند امام باعل درون آن‌مکان شد ومردمان 
از فر از دیواز آن مکان نگران شد ند حون | نحضرت در ميان درند گان در آمد 
تمامت آن جانوران خاك راه شدند ودم برزمین ما لیدند ويك بيك در خدمت آن 
حصرت شد ند و آنحضرت دست ميارك برصورت وسرو شت آنا بسودو آن‌حانوران 
در كمال حضوع وخشوع دم لابه وصدا بر آوردند تا گاهیکه آ نحضرت‌باتمامت أن 
حيوانات اين معاملت بنمود آنگاه ببالا برشد ومردمان نگرانش‌بودند . 

يس با سلطان خراسان فرمود اينزنرا كهبرعلىوفاطمه لام درو غزناست 
دداينجا بيفكن تا از بپر توروشن كردد , آن زنامتناع وررید ويادشاه او را ناجار 
همی‌ساخت وفرم‌ان کرد تااورا ماخوذ داشته در أن مکان‌بیفکندند و بمحض‌اینکه 
درند گانش بدیدند بروی برحستند وباره ادهاش کردند و آن زن را از أن زمان 
زينب كذ ابه‌نامیدند وداستانش درخر اسان مشپود است . 

ونيز در همین کتاب در ذیل معجزات حضرت امام على النقى صلواتالهعلیه 
از ابوهاش جعفرىمسطور است که‌در زمان سلطنت مت و کل عباسی ذنی پدیدار كشت 
و ادعا نمود که وی همان زينب دختر فاطمه لا بنت دسولخدای لور است 
متو کل گفت تو دني جوان هستی و از ذسان دسول خدای تا کنون سالپای دراز 

بر گذشته است . ۱ 

گفت رسول خدای مرا مسح ؤرمود وارخداى بحواست تابهر حهل سال‌مدت 
حوانی از نویایم ودر اين مدت هر كن حويشتنرا باین مردم آشکازا نداشته‌اموحالا 
بسب حاحت بدیشان در آمدم . 

چون متو کل اين سخن بشنید مشایخ آل ابیطا لب وفرزندان عباس‌وقریش‌را 


حاصر 1 ده آن صو رت باشان بار نمود؛ حماعتی گفتاد که حصرت رياب حاتون 


لاع اف ات ع ص عت ع صا ع يات چ٩چ۰ج۰۰-سس<آصسصسصسصسسصسصسصسص«ص«صص9ص۳9۳ص۳<صسص۳٩9۳ص۳ص۳۳۳>>۳>۳عس«س««ِِ«۳‏ 


در فان سال وفات نموده است رت در این روايت جه كوئى كفت دروغ 
انث جه امر من ار مردمان مستود بود و هیچکس بر حسات و همات من و اف 
نست . 

متو کل با آن حماعت كفت آ با شمارا حزاین دوایت حجتی‌براین زن‌افامت 
تواند شد گفتند حجتی دیگر نداريم؛ متو کل كفت از نسب عباس بیرون باشم كر 
اين دن را درأ نجه دعوی مینماید مگر به <جتی فاطع ورود آورم گفتند فررند 
رضا لام را بخوان شاید در خدمت او سوای ابن حجت که ما راست حجتی 
دیگر باشد . 

متو كل كفت در طلب آن <ضرت بر فتند. حون حضور یافت داستان أن زن 
را دد حضرتش بعرض رسانيد فرمود درو غ میگویدچه‌حضرت زينب خاتون تلا 
درفلان سال وفلان روز وفات نمود . 

متو کل عرض کرد این حماعت نيز این دوایت‌نموده‌اند. اما من نبو ون 
بخورده‌ام که اين دن را بدیگر ححت الزام نمایم فرهود بر توجبزی نست چه در 
اینجا حجٹی است که او را وحز اوراملزم مىدارد عرض كرد حيست فرمود گ شت 
فرز ندان فاطمه لش بردر ند كان حرامست اين زن دا بدرند كان فرود كن اگر 
ار فاطمه باشد ريانى ناید . 

متو کل بان زن گفت حه‌میگوگی؟ كفت وى مسحواهد مرا بکشتن دهد 
امام ت فرمود در اینجا حماعتی از فرزندان حسن و حسن حاذر ند هريك را 
خواهی باين ددند گان‌بیفکن, داوی گویدسو گند باخدای‌جهرءا نجمن از این‌سخن 
كر درن شد و بار‌ازدشمنان گفتند فررندرضًا میخواهد بيروناز خودشديكرىرا 
بآزمايش در آورد از جه روى خود این کار نکند ؟ 

متو کل عرض کرد يا اباالحسن از جه جوت تو خود اين كس نباشی فرمود 
اين أمر باخشار تو است غوض کرد حنين كن فرمود مبك: ثم يس نردبانى <-اضر 


كرد ند وسد ار شب آن در نده که شش سر دود نک برداشتند آن‌حضرت از فر ازدیو ار 


فرود شدو بآن مکان در آمد و بنشست شرها بحضر تش بشتافتند ودر خدمتش بر خاله 
افتادند ودستها بر كشيد ندوسرهاأ بردمن مالبدند آن حضرت‌دست مبارك برسرهريك 
بسود آنگاه اشارت فرمود تا بجمله هريك بگوشه برفتند و آن جانودان هريك د 
برابرش باستاد ند . 

حون وزیر متو کل‌این‌حال‌غر یب بدیدبامتو کل گفت‌این كار بصو آب‌نباشدپیش 
از أ نكه مردمان اين خر بشئوند وى را ار این مكان برون بباود متو كل عرض 
کرد با اباالحسن ما را در حق تو اندیشه ناخود‌نبود؛ بلكه ميخو اهيم بر أ نجه 
فرمودی يقين کنیم‌هم| کنون دوست ميد ادیم‌ازاین‌مکان‌بر آئی» امام ت برخاست 
وبجانب نردیان راه گرفت و آن در ند گان دراطر اف آن حصرت بر آمد ندو خودرا 
بجامه مبار کش بسودند وجون أن حضرت بای ميارك براول درجه نردبان ناد 
بان حانوران التفات فرمود و بادست همایون اشارت نمود تاباز شو ند بس‌دد ند كان 
باز شدند وامام چ از نردبان بر آمد و فرمود هر كس گمان میکند که از اولاد 
فاطمة است بیاید در اين مجلس حلوس نماید . 

اينوقت مئو كل بان زن كفت باین‌شیر ان شتاب آن زن پریشان گشت واورا 
بخدای بخواند و كفت ادعاى باطلی نمودم همانا من دختر فلان هستم زيان كارى 
براي نكارم بدا شت متو کل گفت او را پیش درند كان درافکند مادر متو كل شفاعت 
كرد تا از وى دست بداشت همانا این دوحكايت از كرامت حضرت زین سلام الله 


ج ۲ يارة شو نات‌حمله و مقامات كر يمه أ ت -۵۵۱- 
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بیان بارة شر نات ۴ مقامات عاليه 


حضرت زنب خاتون سلام الله عليها 

#ئو نات جلیله ومقامات حمیله این عالمه غير معلمه وفپمه‌غر مفپمه و عارفه 
کامله موثقه نزديك بمرتمه امامت و ولابت است . 

یکی ار مقامات اين حضرت عفت آ بت این است که مانند امام زمان علی‌ابن 
الحسين لام دا سه دفعه از قتل ظاهری نگاهبان شد: یکی در آن هنگام که ھن 
ملعون أهنك قتلش‌را فرمود. دیگر آنوقت که ابن زياد فرمان کرد آ نحضرت دا 
بقتل‌رسانند؛ دیگر آن روز که يزيد يليد مبخواست او دا شهيد کند حنانکه هريك 
درمقام حود مسطور كشت دیگر سىت دادن بامام زين العا بدین و بیان حديث ام" 
ایمن است . 

واز اين حالت معلوم مشود که دختر امیرالومنن داراى حگو نه‌عنصریست 
که باعنصر امامت مقابات‌ورزد و نیز بازمینماید که اين مخدره دارای حنين امانت 
برای حنن دوز بوده‌است" ونيز باز مینماید که از اخبار مایکون دانا میباشد و 
من ند که هر جه سعى كناى 5 فكر | نار این قور را بر افکنند نتوانند بلکه روز 
تارود برتر و نماینده تر باشد و تاقيامت بايد واطہار کرامت وخوارق عادات‌بنماید 
و سل طالمان منقطع گردد و نشانی از آنا نماند . 

دیگر ملاقات آن شدائد روز كار که مردان قوی دل وقوی بنباد را طاقت 
یکی از آن جمله نبود دیگر برستاری ورعایت گروهی ازصغار و کبار ومرد وزن 
اهل بيت را درتمامت اين مدت ومقاسات آن‌همه بلیت» دیگرقوت دل وثبات‌خاطر 
مبار کش درتمامت مقامات خطر ناك وقرائت آن گونه خطب مبار که واستبلای 
وحود مال 8٩‏ بر تمامت آن مردم نكو هيده نهاد وبار نمودن مثا لب وما ثمايشان 


را در نظرايشان و اسات‌حقوق ومظلوميت خود زادرمبان حماعت دره‌قامات متعدده 


فص و و سا 


چنانکه اشادت‌رفت. دیگر آن حالت مناعت‌طبم وجلالت قدر که درهیچ مقاماظهاد 
خضوع وخشوع وفروتنی نفرمود وهمه جاهیبت وریاست ومنزلت خويش را آشکاد 
فرمود چنانکه هريك را | گر بخواهند باز نمایند کتابی مفصل گردد وجون بيارءٌ 
کلمات خطبه مبار که حضرت فاطمه صغری سلام الله علیپا بنگر ند که میفرماید: 
«أنا اهل بيت ابتلانا الله بكم و ابتلا کم بنا فجعل بلاء ناحسنا وجعل علمه عند نا 
و قرمه لدینا فنحن‌عسةعلمه و وعاءفیمه وحکمته و حجته‌فی الارض فى بلاده لعباده 
ا کرمناالله بکرامته وفضلنا بنبيه ببب على کثر من خلقه تفضيلا فكذ بتمونا و 
کفرتمونا ورایتم قنالنا حلالاو اموالنا نبیاً » الى آخرها . 

بنگرند که آن مردم شقی دا با این کلماتمخاطی‌ساخته‌واین‌شئونات که 
مخصوص بمقام نبوت و امامتست برشمرده وخودشان را دارای اینگونه مقامات و 
مراتب شمرده معلوم میشود حلالت قدر و نيالت منز لت دختر آمیرالمومنن بچه 
مىزان است . 

خلاصه اش آن است که! گر دارای اصل مراتب امامت و ولایت نیستندلکن 
مقامی را دریافتند که مابن آن و آن وادطه دیگر نخواهد بود وا گر از آنمقام 
تجاوز شود بعرصه ولایت نازل گردند و از این است که صاحب أن القاب حلیله 
فل کوره‌است . 

وار این دوایت‌صدوق علمه‌الر حمة مستفاد ميشو دکه‌آن حضرت محر ومو دقه 
است از جانب امام ت بموثقين شيعيان مانند حکیمه جنانکه در بحار الانوار و 
| كمال الدين از علی‌بن الحسن بن علی‌بن شاذویه الموّدب مرویست که احمد بن 
ابراهیم كفت برحکیمه دخترغٌ بن‌علی" الرضا خواهر ابوالحسن عسگری عليهم 
السلام درسال دوست وشصت و دوم ازس برده در آمدم ودر صمن این حدیث است 
كه اقتدا بكسى بايد کرد که بازنی وصيت نپاده است . 

«فتالت‌اقتداء بالحسن بن على للام فالحسن بن على" لبهلا أوصىالى 
زينب بنت على ل فى الظاهر فكان مایخرج عن على بن الحسين للم من عام 


پنسب الى ذینب‌سترا على على بن الحسين 2| 

حكيمه فرمود در این امر بامام حسن 26 اقتدا شده است جه حسن بن 
على عم وصيت خويش را در ظاهر با رینب لام الله عليها ناد و دز اختکام و 
علوم هرحه برای ايشان ظاهررمسگشت. بحذرت زینب طاهره منسوب مىداشتندژ یر | 
كه بسب تقبه نميخواستند بعلىبن الحسين ٤ل‏ نسبت دهند تا اسباب بد انديشى 
مخالفان شود . 

واز این خبرمعلوم ميشود که آن حضرت داراى مقام ومنزلت نيابت امامت 
بوده أست و بديهى ومعين است كه علو اين متام بحه اندازه است بلكه حز خود 
امام ت این‌رتبت نخواهدداشت وهيج نشاید كه يارءٌ كسان اين مراتب ومقامات 
را مستبعد شمار ند حه مقام ومئز لت مادر سعادت اخترش حضرت فاطمه رهرا سلام 
الله علا معلوم است بجه بایه ومایه اتو بان درحه ارتقا بافته است که حنان 
که درحلد هفتم بحارالانوار از ابو حمزه ازحذرت ابى حعفر م دراين قول 
خداى تعالىدانبالاً حدى الكير نذیر اللشر» مروی‌است که فرمود يعني ف-اطمه 
عليها السلام . 

واين حند أيه مبار که اين است : 


7 اس 5 مسد رص هم سالآه دوم سارها شه 
«و ماهی إلا ذكرى للبشر كلا و القمر والليل إذااد بر و الصبح 
إذا اسفر إها لاحدی الكبر تذيراً للبشر لمن‌شاه منکم أن يتقدم 


يعنى ونيستسقرياعداه خزنه يا این‌سوده مگرپندی برای مردمان نه جنين 
است که کسی انکار سقر تواند کرد یادفع خر نه تواند نمود باحرا تدبر در نات 
قر آنی ف أميتدى سو ند و کد بماه که از یات 4۶ است در طلو ع 5و 


(۱) المدثر : ۳۲- ۳۷ . 


عروب وريادت ونقصان وقسم بدرمت شب حون ادق روز در أيد وسو گنت بر روز 
حون روشن شود ياعالم را روشن كردا ند وتاریکی را زايل نماید بدرستسکه سقر 
هر أينه یکی از دواهی وبلاهاى بزر گست که نظيرى اذبپر آنهانباشد درحالتی كه 
سقرترساننده است مر آد ميان را هر كه را که خواهد ازشما . 

ومیشود که «ندیر»رسول خدای باشدیعنی غل مس هر که را که خواهد بم 
ميدهد ازشما | نكه پیش رود درخير وطاعت يا باز استد ازشر ومعصیت یعنی عنان 
اختباربدست خود آدمبانست ا كر خواهنداطاعت کنند توانند وا گرمرتکب معاصی 
شو ند فادز ند . 

علامه مجلسی علبه‌الر حمة میفرماید | گر جه آیات سابقه براين أيه «انها 
لاحدی الک نذير الليشر» درببان سقرو زبانيه أن است يس استبعادی درارجاع 
این ضمایر بسوی أن نیست‌وچون احتمال دارد که بوره راجع باشد بعید نیست 
که بصاحه آن راجع شود یعدی بحضرت فاطمه تلا ومقصود این باشد 5ه آن 
حضرت یکی از آیات بزرگی وبیم دهنده بشراست . 

ءاوه تواك احتمال دارد که مراد بان‌این باشد که اين تم‌دیدات‌برای 
آن کسی است که بآ نحضرت ظلم کند وحق او دا غصب نمايد صلوات الله علیها . 
و بالجمله نظر بان تفسیر که ضمیرداجم برت صدیقه طاهره باشد و آن حضرت 
داراى اين شان ورتت باشد که تالی دنه سنج معلوم است که هقام ومنزلت 
فرزندان او که‌بضعه آن حضرت هستند حيست وحضرت زينب کبری سلام الله عليها 
بپرمقام ومنز لت برخورداد باشد بعید نخواهد بود . 

در بحر اطصاگی ار بعضی 5-7 مسطوراست که‌حون‌وفات حضرت بیغمیر نز ديك 
شد. حضرت امیرالمومنن وصدیقه طاهره هريك خوابی بديد ند کهبر وفات‌رسول 
خدای دلالت داشت وصدا بناله و نحب بلند کردند بعد از أن جناب ذینب كبرى 


در امد : 


«و فا أت یاحداه رات المارحة رؤا انها انمعشت ر عاصفةاسود ت ادنا 


1 معامات جل له و شو نات حميده حشرت ث6 


وما فيها واطلعتراوحر كتنومن جانب الى جانب فرايت شجرةعظيمةفتعلقتبهامن 
شدة الريح فاذاقد قلعتها والقتها على الادض ثم تعلقت على غصن قوى من اغصان 
تلك الشجرةفقطعتها ايضأ فتعلقت بفرع آخر فكسرته ایضاً فتعلقت على احدا لفرعين 
من وروعيا فكسر ته أيضًا وابعد منی فاستمقظطت من نومتی هذه 6. 

عرض كرد أى حد زور گواد دوش <نان بخو ا بديدم که بادی حنان تند بوزيد 
که سر تاسر حهان وأنحه در آن بود ناريك وساه كشت ومرا از هرسوى Ee‏ 
سوی حنش‌داد. در اين حال درختی بزر كك بدیدم واز شدت باد بان در آویختمو 
أن باد شدید آ ندرخت عظيم را اذبيخ بر آوردوبرزمین برافکندن-اچاد بریکی از 
شاخحبای استو ارش در آویختم آن شاحه رأ نیز در هم شکست من بشا<ه دیگر در 
آویختم آن را نیزدرهم شکست يس بریکی از ده‌شاخه ازشاخه هايش دد آویختم 
آنرا نيز برشکست واذ من دورساخت اینوقت‌ازخواب‌بیدار شدم . 

حون رسول خدای‌صلی الله عليه و آل این حو آب بشید ٠‏ سوت بگرست 
وفرمود این‌درخت جد تواست و آن‌شاخ نخست که بان عالافه جستی مادر تو فاطمه 
و آن شاحه دیگر ددرت على و آن دو شاحه4 دیگر دو پر ادر نو حسنین هستند که در 
مصبيت ایشان دنا اريك وافلاك سياه ميشوند وتو در رزیت ایشان حامة سياه 
بخواهی يوشيد . 

معلو م باد که | گراین حر بصعت مقرون باشد حنان نما ید که آن‌<ضرت 
در أن اوقات ينج ياشش سال روز كار برده باشد اگر حه ار ذريه حصرت دسالت 
پناهی يلي اطہار اين مراتب دراندك تراز اين سال خورد گی نيز مستبعد نباشد 
چنانکه از اين پیش اشادت شد كداين مخدره در دامان يدرش امير المؤمنين عليهما 
السلام سخن از مقامات توحمد ميراند . 

ونيز در کتاب بحر | لمصا بت مسطو راست که از آن سس که یکسال از ورود 
امير ا لمومنن کم بکوفه‌بر آمد زنبای محترمه آن شهر بتوسط مردان <ود بان 


حضرت پیام فرستادند که | نچه‌شنیده وفبميدهايم جناب زينسِخاتون محدثه وعالمه 


وتالی‌بتول وجکر گوشه رسول ول ومانند مادرش ستوده سير وار حوله حهانيان 
برتراست. اگر اجاذت فرمائى بامداد که یکی اذاعباد مخصوصه است درخدمتش 
مستفیض‌شویم» امير المؤمنين صلوات الله عليه اجازت داد . 

حون حصرت ينب مطلب اشان را بدانست باخازن بدرش فرمود و ارشته 
مرواریدی پربپا حاضرساخت حون امير المؤٌمنين بدحجرةٌ أنمخدره در آمد و آن 
مرواريد را بدید نظر بحرمت اوسكوت فرمود وازانجا بدر آمد وارخارن بت‌المال 
يمر سيك خارن نوشته محتومه حضرت ریب را که درامانت حواستن آن مرو ار ید 
فرستاده بود بنمود أن حضرت قبول فرمود . 

پس زنهاى محترمه كوفهبمجلس آنمخدده بیامد ندو با كمال خضوع وخشوع 
به زیارتش‌نائل شدندومقاصد ومطالب خویشدا بعرض‌دسانیده پاستفاضت و استفادت 


مفاخرت بافتند والله تعالی اعام بحقایق الامور . 


بیان استجابت دعر ات حضرت زینب خاتون 
وجناب ام کلئوم سلام الله عليهما 

حون‌حنا نکه اشارترفت, اغالب اخباری که ازا ین دومحدزه مد كور وباین 
دومعظمه منسوب ميدارند ظن غالب آنست که داجع بیکتن باشد لهذا در اینجا 
دريك مقام سمت نگارش مہو ید . 

حنانکه ابی‌محنف ودیگران‌نگاشته‌اندجون‌اهل بىت درهنگام سفر کردن 
بشام بمعرة النعمان رسیدند ومر دم آ نجادرفسق وفجود خود داری نکردند جناب 
ام كلو م شعری حند درمصيدت خویش انشاد کرده درسيد این فر یه را نامحيست؟ 
گفتند معرةالنعمان: فرمود خداى تعالى آيباى ايشان را گوارا نگرداند و 
اسعار ايشان دا ارزان نفرماید ودست ظالمانرا ازايشان بازندارد. 

أبوفشف گوید تلو کنخ با خداو ند که | این رمان هر گز اررانی نشده 


و هممشد وحط 9 علادر | ندا ع ا 


وجون درطی راه بشيزر در آهدند ومردمآ نجا بحمابت حاندان فير کر 
بر بستند وجمعی از آن لشکربرخاشگردا درسقر مستقر دادند جنا ام كلثومفرمود 
اين مكان را چه‌نامست؟ عرض کردند این بلد را شيزر مىخوانند, آن مخدره بأ 
ديده اشكمار دست باسمان بر أورد وعرضکرد بارخدايا شيرين وكوارافرفاى طعام 
وشراب ايشانرا ودست تسلط ظالمان‌را ازايثان كوتاه کنابومخنف كويدازبر كت 
دعاى آ نحضرت ا گر جمله جبانيانرا ظلمفرو كيرد بايشان جزخير وسلامتو نعمت 
ور فاهست نمیرسد . 

وبروایتی چون بقصر منیع دسیدند ومردمش درحمایت دریه رسول‌باتیغهای 
مسلول(۱) بیرون‌تاختندو حمعی از آن مردم کافررا بکشتند و حضرت ام كلثوم اين 
خبر دا بشنید پرسید این قصر دا چه‌نامست؟ عرض کردند منیم آن‌حضرت عرض 
کرد « اللَّهم“امنع عن اهله البلاء انك سميع الدعاء وانزل علیهم‌من بر کاتك ولا 
7سلط عليهم الاعداء والطلام واحرسهم بعينك انى لاتنام» . 

بارخدايا بلایا را از ايشان دور دار همانا توگی شنو نده دعا و بر کات خود را 
برایشان فرود كن و دشمنان ایشان را برایشان حيره مگردان و از تمامت آفات 
محروس بدارء خدای تعالی دعای أن حضرت را درحق ايشان قرین استجابت 
داشت . 

وچون بقصر عجوزه كه او را امالحجام ميناميدند رسدند و از آن ملعونه 
نسبت باسر مطهر حر کات ناشايست دوی نمود وچپره مباد کش دا با زخم سنكك 
بخر اشید وخون بریخت وام کلثوم أن حال بدید از فاعل أن امر بیرسید نامش‌را 
بمرض رسانیدند آن‌حضرت باناله و گریه روی خويش دا بخراشد وموی‌خود دا 
بریشان کرده دست بدعا و نفرین برداشت وعرض کرد « اللپم خر ب‌علیها قصر ها 
واحرقیا بنارا لدنیا قبل نارالاخرة » بارخدایا قصرش را برسرش‌ویران كن واو را 
باتش دنا پیش از اتش آخرت بسوذان . 


(۱) مسلول یعنی کشیدهوافر اخته. 
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راوى كويد نيو گات باخداو ند حون آن دعاىبياى رسيد در ساعت آن‌قص 
ويران شد وديدم آتشی در آن قصرمخروبه بيفتاد وهمى بسوخت تانشانی از أنقصر 
واهلش بجاى نما ندو بجمله‌خا كستر كرديدوهم در آ نحالبادى بوزيد وخا کسترش‌دا 
پرا کنده ساخت حنانكه اثرى از آن بجاى نماند گویا هر كز در آنجا عمادتی 
وعلامتی واهلی نبوده است . 

وجون بقصر حفوط رسيد ند واز آن‌مردم آداب‌دین دارى ات در یه‌رسول 
بارى معابنت رفت امكلثوم سا الله عليها فرمود اينقصر جه نامدارد؟عرض كرد ند 
حفوظ فرمودداللهم احفظ من فيه وسلمپ‌من الردى وانزل عليهم من بركاتكواعم 
عنهم ابصارا لظانلین» بارخدايا مردمش را محفوظ واز دمار وهلاك سالم بداروبركات 
خود دا برایشان نازل وچشم ظالان را از كز ند ايشان كور کن! داوی كويد دعای 
آن مظلومه مستجاب شده اهل آن قصر زن ومردسياه پوش گردیده و بطنابعد بطن 
براینحال هستند و تاقیامت براینحال مساشند . 

وجون به سبوز رسد ند وازمردم ! نجا نىز عالامت مسلما نيوغيرت دين دارى 
نمودارشد» ام کلثوم لاقل فرمود اين شپر را چه‌نامست؟عرض کردند سبور فقالت 
«عذ ب الله تعا لی شر ابهم وارخص اسعارهم ودفع ایدی الطلمة عنهم »فر مود خداو ند 
گوارا کنادآب ایشان را واردان بدارد خوردنی ويوشيدنى ايشان را وباز دارد 
دست ستمكاران را ازایشان» ابومخنف كويد از آن يس اگر جپان دا جور وستم 
فروسارد در اراضىايشان جز آیت نعمت و بدل ورایت رحمت و عدلافر اشته‌نباید . 

وچون بقلعه بعلبك رسيد ند و أن مردم ملعون بخوشنودی لشکر يزيد کار 
کردند ام كلثوم لاق فرموداین بلددا حه‌نامست عرض كرد ند بعليك فقالت ها بادالله 
حضراتهم ولااعذب الله شرا بهم ولادفع ایدیالظلمة عنپم» یعنی خداوند ناچیزوتباه 
گرداند گیاه ايشان دا و گوارا نگرداند مياه ايشان را و کوتاه نگرداند اذایشان 
دست ستمکاران ایشانرا. و بسب دای آن‌حضرت اگر روی دمن را عدل وداد در 
سبارد جز ظلم وجور بایشان نرسد . 


معلوم باد در اسامی این منازل حون ارباب مقاتل باختلاف دفته‌اند این‌است 
که در اینجا نيز محتلفا مسطود گردید و تواند بود که در بعضى کتب‌اسم منز لی‌دا 
بطور دیگر نوشته‌اند مثل شيزر و سیبور وغير ذالك و تعيين اين مطلب برعهده 
ناظرین است تا بتامل نظر کرده حقیقت امر را دریابند وماذالك عليهم بعزين . 

جنانکه در کتب اخبار و تواديخ مسطور است سپل ن سعد گوید حون س 
مبارك حسين بي دا درشهر دمشق حمل میدادند. ينج تناز زنان شام دا نگران 
شدم که برای‌تماشا برددیچه كوشكى بلند بر آمده بودندوددمیان ايشان ذنی‌فر توت 
ومحدو بةا لظب ر(١)‏ بودچون آن‌سرمبارلدااز برابر آن‌ددیچه بگذدانیدند آن‌فرتوت 
سنگی بدست کرده بر آن سرهمایون زدچنانکه‌بر ثلایای مباد کش زسيد چون‌این 
بدیدم بنفرین او لب گشادم و هنوز کلام من ببای نرفته آ ندریچه فرود آمد و آن 
ملعو نه و آنانکه باوی بودند بزیر سنكك وخاك ینهان وهلاك شدند . 

اما در پاده دوایات دیگرسپل میگوید زنی از اسرای اهل بيت چون اين 
جسارت دا بدید دست بنفر ین برداشت که‌خداو ندا اين قصر دا ويران و اهلش را 
هلاك فرمای و بروایتی آن زن‌جنابام کلئوم وبقولی حضرت ینب خاتونو بحدیثی 
حضرت سيدا لساجدين ۇل بود وموافق بعضی دوایات اين عجوزه ملعونه همان ` 
ام حجامست که بدان اشارت رفت . 

وجون أن مرد شامى درمجلس يزيد جناب فاطمه یاسکینه يا ام كلثوم على 
اختلاف الروايات دا از وى بخواست و آن مكالمات بگذاشت «فقالت زيف للشامى 
اسكت يا ملعون اخرسالله لسانك وفض فاك وقطع يديك و رجليك و اعمى عينيك 
وجعل الناد مثواك وايتم عيالك واذل حريمك ياويلك ما اعمى قليك الاتعلم ان" 
بنات الانبياء لايحللن لاحد ان يملكهن ولايكن عبيدالادعياء قط » 

ينب بامرد شامی‌فرمود ای‌ملعون خاموش باش که‌خدای زبانت رالال كند 
ودهانت را درهم شكند وهردو دست وهر دو بایت را ار بدن فطع فرمايد وهردو 

(۱) يعني گوژ يشت . ۱ 


جشمت دا كور کند ودر آتشت منزل دهد وعیالت دا يتيم وحرمت را ذليل گرداند 
وای برتو که تاجند دیده‌قلبت كور ونابيئا است نمیدانی دختران‌پیغمبران هر گر 
مملوك وبنده زنا زاد كان نمیشوند . 

داوی میگوید سو گند با خدای هنوز کلام آن مخدده بياى نرفته بود که 
خداى دعايش را مستجاب فرمود و آن مرددرحضود یزیدبنا له ونفيرى شدیددر آمد 
ويزيد بسوء حال وزشتى مال او نكر ان بود, آنگاه حندان زبان خود رابگر ید 
5 قطع شد وهردو حشمش را با دو دست خود كور ساخت حنا نكه هیچ نديدوهردو 
دستش بر كردنش مغلول شد . 

دراینحال ام كلثوم عرض کرد سياس خداوندى را که دعاى مارا در حق تو 
مستجاب ساخت ودر اپتلای تو در دار دنبا پیش از دار آخرت‌تعجیل فرمود س‌آاین 
است جزای آنکس که متعرض حرم‌دسول‌خدای بشود چون يزيد اين حال بدید 
سخت بشیمان گردید لکن گاهیکه او دا سودمند نگردید . 

وبروايتى حناب ام كلثوم حون آن خواهش دا ار مرد شامی بدید دوی بدو 
كرد وفرمود « اسكت يالكع الرجال قطعالله لسانك واعمى عينيك و ایبس يديك 
وجعل النار مثواك ان" اولاد الانبيآء لایکونون خدمقلا ولاد الادعیاد» . 

خاموش باشاى فرومايهترين مردمان خداوند قطع كندزيانت راو كور كند 
دید گانت را وخشك گردا ند دستها یت را| ودر آتش دوزخت حاى دهد همانا فرزندان 
پیغمبران خادم زنازاد گان‌نشوند, هنوز اين سخن در دهان مبار کش که دعایش 
مستجاب و أن مرد كنك و نابینا وهردو دستش خشك شده بیفتاد وجان بداد و آن 
حضرت سياس خدای را بان عبارت که مسطور كشت بگذاشت و بروایتی که‌دد کامل 
بهائى مسطوراست زهير عراقی مسخره در مجلس‌بزید در آمد وچون سبایادانگران 
شد بامكلثوم دوی آورد وبايزيد كفت يا امیرالومنن اين جادیه دا بامن ببخش 
واشادت بام كلثوم للش کرد وخواست جامه و کسای آن‌حضرت‌دا بگیرد. ام کلوم 
فرمودداقصر يدكعنًا قطعباالله» دست خویش دا از ما کوتاه کن که خدایش قطم 
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وحون ببايد دعايش مستجاب شود دهیر عراقى حون ايشان را پشناخت از 
اين كرداد چنان بوحشت و آزرم شد که خود برفت ودستش را قطع كرده بحضرت 
امام زین‌العا بدین بازشد وعرض کرد خدای دعای‌عمه‌ات امستجاب فرموده این خر 
باختلاف دوایات مسطود است و آنچه مقصود بود مذ کور گردید والله اعلم . 


بیان وفات جناب ام كثثرم سلام الله علیها 
دمحل دفن آن مخدره 

در بیان وفات حضرت عاله غير معلمه‌فهمه‌غرمغپمه‌مخبرهموثقه‌عارفه کامله 
محدثه ناموس كمريا ناكية الز هر اءصدیقه‌صفری‌جنابام كلثوم سلام الله علیپا ومحل 
وفات ودفن ايشان در كتب مختلفه روايات متباینه كردهاند لکن برهيجيك اعتماد 
صحيح نشايد ناجار أنجه درنظر أمده مذ كور و آنچه محدار مبگردد مسطور 
میشود لکن تصریح نمیتوان کرد والله تعالی اعلم  .‏ 

در کتاب بحرالصاب از ترجمة المصائب شيخ احمد بحرانی مائور است که 
حون حبار ماه از ورود اهل بیت‌رسالت پناهی ا ده‌دینه طبية بر كذشت جناب 
ام كلثوم از کثرت‌ناله وزادی و ندبه وسو گواری از سرای فانى بدارجاودانی انتقال 
وبر دمت پرورد كار ومحاورت رسول محتار حوار واتصال گرفت 

از مشاهده اين حال «رملال اهل برت رسول خداوند متعال رامصسته كلال 
برافزودوعم واندوه تازه كشت زن ومرد درماتم آنحضرت حضور يافتند وشور يوم 
النشور بر آوردند ودر جنازه‌اش ازدحام ورزیدند وحضرت زيب خاتون‌ودختران 
سيد الشبداء 08 دراين سو كوارى بسید آری نمودند ورسم عزاداری بجای آورده 
انس خر عام زرو للا يدون بت أن نوم ا 


ورزید‌ند . 
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وشيخ ا ازكامل بهائى روايت كرده است که جناب امكلثوم خواهرامام 
حسين 9 در شاموفات کرد, صاحب بحرالصائب كويد آ نجه ازنتبنع كتب علماء 
وتواریخ وسير مستفاد ميشود جناب ام کلثوم تا بمدینه با اهل بيت همراه بودهاست 
و گاهیکه بمدینه وارد میشده‌اند قصيده انشاء وانشاد فرمود : 

راقم حروف كويد ا گر جه اغلب اهل سير اين اشعار دا بحضرت ام کلئوم 
منسوب میدانند اما بدلیلی که سبقت گذارش یافت باز نموده شد که اين اشعار از 
أن حضرت نشاید بود بلکه از ام كلثوم دخترامام حسن یافاطمه دختر آن‌حضرت 
تواند بود و نيز میشاید که فاطمه دختر آنحضرت که أن خطبه قصحه را فرائثت 
فرموده است وبفاطمه صفری نامداراست مکنا: بام کلثوم باشد . 

معلوم باد که‌جلالت قدر فاطمه صفری‌را از نجا معلوم توان كرد که‌حضرت 
امام زین‌العا بدین م گاهی از آن مخدره روایت حديث مسفرماید وازاین‌میرسد 
که این محدره دختر امير ا لمومنن‌صلوات ال علبه است ونيز ممکن است که‌دخثر 
امام حسن جل باشد چنانکه در كتب اخبار گاهی مذ کور ميشودكه فرزند اين 
مخدره یعنی پسر فاطمه بنت الحسین از مادرش دوایت مینموده‌است واله‌اعلم . 

فاضل در بندی اعلىالله مقامه در اسراد الشهادة میفرماید که از بعضی‌اخباد 
وروایات ومجالس جنان معلوم مشود که جناب ام کلثوم را که دراين مقامات ياد 
کرده‌اند همان‌دختر امير المومنین ازحضرت فاطمه ذهراء سلامالله علیهم است‌لکن 
دراینجا اشکالی‌پدید ميشود و آن‌این‌است که‌فقپارادرعنوان صلوةبردوجنازه‌مختلفتن 
پیانی است : 

و آن این‌است که‌هروقت صغيره و کیره اجتماع یابدصفیر هرا مقدمو کبیرهرا 
مۇخر میداد ند یی در نماز كردن برجنازء ايشان باین‌سودت وت تیب میروند . 

ودداين بابباين خبر استدلال میجویند که زيد بن‌عمر بمرد ومادرشام كلثوم 
نبز بمرد در یکروز وجماعتی ار صحابه برجئازه ايشان حاضر شدند و امام حسن 
وامام حسين نیز حضود پافتند وزیدر| مقدم‌ومادرش ام کلثو مرا مؤّخر گذاشته 


وبرهر دو تن يك نمازبگذاشتند. میفرماید ممکن است که بگویند اين خبر | گر 
جه سندش معتبر أست حروجش در محر ح‌تقیه بوده است ونين ممکن است که گفنه 
شود ام کائومی که در قضیه‌طلف حور داشت | كبر بئات امیرالومنن تم باشد بعد 
از زیت اما از ژوجه دیگر امیرالموّمنن بوده‌است واز اين پیش دراین کتاب‌شرح 
این مطلب گذشت . 

وبعضى ل ام كلثوم بعداز مر کی عمر بن الحطاب در 
حباله نکاح يس عمش عون بن حعفر طبار در آمد در هرصودت جلالت‌قدر 
وص‌اتب علم و تقوی وعفت وعصمت و طبارت وعبادت آن حصرت ازحسز تحر بر 
برو نست دز بعضى کتب‌در ضمن مصاّب‌اهل بيت وشهادت حسرت‌امام حسين سالام الله 
عليه از كثرت أبكاء و ندبه آ نحضرت بطورى نگارش داده‌اند که در باره هیچکس 
نتوان باور داشت . 

ودر کتاب تحفة الاحبان که مخصوض بذ کر مزار و مقابر است هکود در 
مشهد معروف به سیده زینب‌بنت یحبی‌المتو ج بن‌الحسن بن‌الانود بن زیدالائلج 
بن حسن السیط بن على بن اببطالب 2888 حماعتی ازذریه سبده‌ام کلثومدفون 
هستند و داراى نسل وعقب هستند ومعروف بكلثوميون ساشند ونين بطازه شناخته 
ميشو ند اما باز نمینماید كداين ام کلثوم دختر کیست؟ وازلفظطيارهجنان هيرسد که 
بجعفر طيار منسوب‌باشند وخداى بحقيقتاعلماستهمين قدر معلومست که در آ نچا 
حماعتی ازفرز ندان حسنن از و و حعفر ن مسباشند حنانکه از این بعد نیز 
مرفوم خواهد شد . ۱ 

اما در كتاب کنزالانسات مسطور است که ميكويند تربت شریف ام کلثوم در 
مدینه است و کتاب کنزالانساب اغلب اخبارش از درجه اعتماد واعتبارها بط وساقط 
است مگر آنچه محل اعتنای دیگران نيز شده باشد . 

ودیگرددینا بيعالمو ده اذا بوصا لحمروىاست که بحضر تاه" كلثوم بنت على لا 
مشر آفشدهه أ نحضرت از پس برده که ان ھن داو بود موئی را بشانه مىز د دراين 


-16 ۵ زند گانی حض ت‌دیب ل ج ۲ 
حال حسنين سلام الله ملا در آمدند با ايشان كفت آيا ابوصالح را اطعام نمی- 
فرمائيد؟ يس کاسه‌از بير من بماورد ند که ماع حبون داشت ت عرض كردم أياشما اراين 
آب حبوب ميخوريد بااينكه اميران روز كارهستيد ؟ام كلثوم فرمود اىابوصالح 


اترجی ند برای بدرم امیرالمومنن أورد ند برادرم حسين يكدانه بر گرفت آن 


حضرت از دستش بگرفت وبمردمان قسمت فرمود . 


بیان پار مناقب ومراقب جناب زينب خاتون 
وامكلثوم سلامالله عليهما 

از حلالت قدرو حشمت‌ومنز لت جنان ام" كلثوم اد این‌بیش ۾ آن حند که‌میشاید 
وبآن‌علم داشت مسطوردافتاد دراین‌مقام نيز بحس‌مناسبت ببارمٌ اخبار اشادت‌میرود. 

درجلداول‌از کتاب‌دوم ناسخ لنواریخ‌مسطوراست که معجزه دو یست‌ودو ازدهم 
رسول خدای یې اين بود که بسار وقت افتادی که زبان‌مبارلددرده ان‌فرزندان 
فاطمه میگذاشت شت ومیفرمود دیگر شرمده ودراین لفط دفر زندان» معلوم مشود که 
دختران آنحضرت نيز در اين شرف و شرافت و اين بپره و نصیبه که مقدازش را 
پرورد كار میداند باحسنين 6ل شر کت داشته‌اند ومعلوم است [ نكس که ازذبان 
مبارك رسولخدای که‌عقل کل وداداى علوم اولين و آخرین است مکیدن كيرد 
دارای چگونه اتب عالیه ومقامات علم وشرف خواهد بود . ۱ 

ونيز در جلدششم از کتان‌دوم ناسخ| لتواديخوساير كتب احباد هعتمر هيوست 
د قال رسول ال كل بنی! م ينتمون الىعصبتهم الا" ولد فاطمة فانی أناأيوهم 
۷0 ۱ ۱ 

میفرماید فرزندان هرمادرى بقسله خود یعنی بطایفه بدری خود مسوت 
هستند مگر فرزندان فاطمه زيرا که پدرایشان منم و قسله ایشان منم ودراينحديث 


ميارك دفانی‌آنا بوهم» افاده تا کمدتام" مینم‌اید وهم سرآن و دختران آنحضرت 


جا برخی ازمناقف عاايه حضرت یاب وام کلئوم -۵*۵- 
طاهره سلام الله عليهم را بتمامت مشتمل میشود ودر ادراك حنن دولت‌بزركومعادت 
جاويد وشرف عظيم يكسان ميدارد . 

در كتاب معانى الاخبار از بن مروان مرويست كه در حضرتابی عبداللّ يلتاقم 
عرض كردم آي رسول خدای فرموده است‌«ان" فأطمة احصنت فر حپا» بس خدای 
ذریه او دا بر آتش حرام فرمود؟ كفت آدی مقصود باين حسن و حسن وذینب وام" 
كلثوم عليبم السالامست . 

وهم در آن كتاب از حماد بن عثمان حديثى بهمين تقریب مسطود است ودر 
آنجا نوشته است که حضرت صادق درجواب فرمود آنانکه از آتش دوزخ آزادند 
فرزندان بطنی فاطمه مبباشند وایشان <سن وحسن وام کلئوم هستند . 

۱ ودراین حديث شریف از زينب نام برده نشده‌است, تواند بود از قلم کاتب 
ساقط شده باشد یادر حديث اول واو عاطفه زياد باشدوزینب همان ام کلثوم خواهد 
بود . والله اعلم . 

ونىز درضمن حدینی دیگ که در کتاب. مذ كور در فضايل حضرت امام 
حسی تا مسطوراست که رسول‌خدای میفرماید بدرش‌علی‌ومادرش قاطمهو پر ادرش 
حسن وحواهرش رینب ورقيه است ممكن است كدجئاب ام كلثوم همان رقية باشد 
وائبات میثماید که آن حضرت دا از مادر خود دوخواهر است . 

درجلد نهم بحار الانوار مسطور است که جناب ذیاب ازمادرش‌حضرت ت‌فاطمه 
روایت اخبارمیفرمود . 

ونيز دداين کتاب ازحضرت على بن الحسین از عمه‌اش زینب دختر على از 
ضرت فاطمه صلواتالله علیهم مرويست « قالت دخل الى" دسو ل الله اا عندولادة 
ابنی الحسينفناولته ااه فى خرقة بيضآءفلفّه فیپاثم" قالخذيه يافاطمة فانه‌الامام 
وابوالائمة تسعة من صلبه ابرار والتاسع فائمپم » 


حصرت فاطمه فرمود حون فرر ندم <سين متو لد گردید رسول حدای ار 


بر هن در أمد بس حسين را درمبان خرقه سفید بآ نحضرت دادم يس حسن عَم را 


در آن یار حه دریچید آنگاه فرهود ای فاطمه بگر حسين را همانا وی أمامويدر 
ائمه انام است نه تن ازصلب او ائمه ابرار هستند و نیم ايشان قائم ایشانست . 

و از این خبرمعلوم ميشود که مقام‌صدق‌ووئوق | نحضرت بآن درجه است که 
امام ی دوایت خبر از وی کند واز اين است که شید ثالث اعلی الله مقامه در 
کتاب مجالس المتقن در تعداد مفطرات صوم میفرماید ششم کذب برحدا و رسول 
وائمه على الاشپر الاظپر است: مثل آنکه عامی <کم نماید به‌نجاست شرعبه‌جیزی 
بمظنه خود من غير تقليد , يادر مراثى مثل اينكه دوضه خوان نسبت قولی بامام 
حسين يا حضرت سجاد بدهد بدون اینکه نقلی وروایتی‌در کتب اخءار شده باشداما 
نسبت بجناب فاطمه وزينب خاتون وسکینه موجب كفاره نیست هر چند گناه است 
ودر این مطلب نز حلالت قدر حضرت ریب سالام الله عليها معلوم مشود . 

وار مناقب جليله ومفاخر جومله این مخدره أن کثرت مپر وه‌حست‌و ارادت 
وصفوت عقيدت واطاعت درخدمت حضرت سبدالشهداء سلامالله علمهما است وميتوان 
بالصراحة كفت ازابتدای خلقت‌تا کنون‌بلکه تاقيامت در ميان هيج خواهرو برادری 
این درجه مپر وعطوفت واتحاد ومعرفت و ودادومحيت نبوده است و مراتب اين 
محبت از عالم ظاهر تجاوژ کرده است . 

چنانکه ازاين خبریکه در کناب تظلم الزاهراء از مو لفات عارف‌فقیه‌محدث 
خبير آقا دضای قزوینی مسطور است برشمه‌ازاین مسئله دلالت کند ميفرمايدجون 
حسين ت از کثرت‌جراخت از زین برزمين آمد ودرخون خويش آ لوده ونظری 
بآسمان داشت ومر کیش بخيامش دوی نپاد و حضرت زینب‌سللام الله عليها صبحه‌اور | 
بشید باستقبالش برون تاخت جه آن مخدره در آن رور هروفت <سين صلو ات الله 
عليه از حرب باز شدي بادر ال حضور مبار کش بشتافتی وخود دا برسینه همایو نش 
بیفکندی و اوراببوسیدی, أن حضرت نیز سرخواهرش دا ببوسیدی . 

۱ دراین کر ت‌جون‌مر كيرا بیدا کب بدید وعن‌انش دابر دوی زمين کشان 
کشان نكر يست بيووش بیفتادو چون بحویشتن پیوست بطرف معر که بشتافت وبر است 
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وحب نگران شد چنانکه دامان کی بر زمين کشد وازعظمت آن دهشت 
بردوی همىافتاد . 

چون برادرش حسن تال دا بآ نحال برذمين افتاده 9 همی خویشتن 
را ازطرف راست بحب می افکند و خون ازجراحات بدن همایونش سبلان داشت 
سمصدوهشتاد دخم شمشیر و نزه بر آن اندام ممارك فرود آمده بود يس خود دا پر 
جسد شريفش بيفكند وزبان حالش همى فرمود « انت الحسين انت اخى انت ابن 
امی انت مبجة فوٌادى انت حمانا انت رجانا انت ابن ًد المصطفى وانت ابن على" 
المرتضى انت ابن فاطمة الزهراء » وهيج جوابی از آن حضرت نشنيد چه امامعليه 
السلام نيزاز شدت زحمت وصدمتجراحت و كثرت عطش بيتاب وتوش مانده بود 
وجو ن آن مخدره الحاح بسیارو گر يه و ناله فراوان نمود امام َم بايك حشم 
بدوبديد وبا دودست مبارك بدو اشارت کرد وآن مخدره دیگر باره بیپوش بیفتاد 
و نزديك شد که جان ازكالبد بگذارد چون بخو د گرائید عرض کرد ای برادرمن! 
بحق حدم دسول الله بامن تكلم فرمای بحقيدرم علي مرتضی بامن خطاب کن‌بحق 
مادرم فاطمه زهرا بامن پاسخ بران « یاضاء ل کلم یاشقیق روحی جاو بمیبا 
ثمرة فو ادی‌خاطبنی»ای دوشنی دیده من‌بامن سخ نكن ای نیمه روح من مراپاسخ 
بفرمای ای موه دل من بامن خطاب كن ۱ 

چون کامات أن مخدره باین‌مقام پیوست‌اه-۱م ت ا نی ضعیف فرمود : 
دا خيةز ینب کسرت‌قلبی وزدتنی کر با على کر بی فبالله عليكالاماسکنت‌وسکت» 
ای خواهرك من‌دینب دل مرا بشكستى واندوه برأندوهمن بر افزودی ترا بحدای 

قسم میدهم که ازاین‌حالت سکون وسکوت ۳ ۱ 

آن مخدره نعره بر كشيد واویلاه ای بر ادر من ای پسرمادر من چگونه 
حواموش شوم وتوباين حالتى «تءالج سكرات الموت رو حى اروحك الفداع و نسی 
لنفسك الوقاء » ودر اينوقت که اين مخدره باين حال بودنا گاه تازيانه بر کتف 
ميار كش درهم دیوید و کسی كفت دوری بجوی ازحسن و گر نه ترابدو ملحق كام 


حون نگران شد شمر حبيث بود پس بابرادرش دست بگردن شدو كفت سو گند با 
حدای ازوى دور نشوم وا گر اورا میکشی مرا ببشاز وی بكش ۱ 

آن ملعون دحم نباورد و آن مخدره را بعنف حدا کرد وبشدت بزد و كفت 
سو گنن باخدای ا گر بدوشوی با اين شمشیر سراز تنت بردادم واز آن پس بامام 
علیها لسلام نزديك شد و آن حضرت ازحال وطاقت برفته بود وبر سينه مبار کش 
بر آمدآن حصرت بدويد وشمشيراز آن ملعون بكر فت و گفت ای دشمن حدای با 
وى مدارا كن هماناسينه مبار کش دابشکستی ويشتش دا سنكين كردى ترابخدای 
a‏ میدهم اند کی‌مهلت 75 تا ازوى توشة بر كيرم 0 اماعلمتأن" هذا الصدر 
تر بی‌علی عدر ردول الله وصدرفاطمةالزهراء؟. 
00 وای بر تو برسينةٌمى نشينى که‌حائزعلوم‌اولین و آخرین است وای برتو اين 
کسی است که جبرائیل ازبپرشذ کرخواب نمودی‌ومیکائیل گپواده‌اش بجنبا نیدی. 

دراینحال حسين کل هردو چشم‌مبارك بر گشود وبا زينب فرمود ایخواهر 
مرابگذاد تا باوی سخن کنم‌ای‌دشمن خدا چه اراده داری همانا برمقامی بزر گی 
برشدی و امری‌جسیم دامرتکب گردیدی گفت همیحواهم بکشتن توبه یزیدنقرب 
جویم فرمود | كراينكار بناجاد میشود مرا شربت آبی ده همانا جگرم ازشدت‌عطش 
درهم شکافت» أن ملعون گفت‌هم | کنون از آب شمشیر سیرابت كنم ۰ 

چون زین سلام الله عليها اين سخن بشنید چنان ناله بر آورد که دل دا بر 
هم میشکافت وفرمود ای شمر مرا بگذار تا باوی وداع كنم ای شمر بگذاد مرا تا 
چشمش دا بر بندم ای شمر بگذار مرا تا دخترانش دا ندا كام از وی توشه‌بردارند 
ای شمر بگذاد مراتا فرزند پسمارش را که بلقایش‌مشتاق است پیاودم . 

أن ملعو ن باشمشر کشیده بر آن مخدره بتاخت و آن محدره برروى بفتاد 
و آن خبيث بآن سخنان اعتنا ننمود وقلبش بروى نسوخت وهمى بسختى سرازبدن 
مباز كش جدا نمود وامام تام ندا مسنمود وا جداه وا اباه وا اماه وا اخاه ودداین 


وقت‌زلازل درمردمان درافتادو آسمان خون بسته وخاك سرخ ببادیدالی آخرالخبر. 


يان وفات حطر ت صد هه صنر ی 
زینب کبری سلام الله عليها 

در کتاں بحرالصاّب مسطوراست که حضرت ینب خاتون صلوات الله عليها 
بعداز وقعة کر بلا و آن محنت و بلا ورنج شام ورحمت ايام حندان رافك که 
بالایش خمیده و گیسوانش سفید گردید و دام الحزن بزیست تا بدیگر سرای 
رحت کشد : 

وهم در آن کتاں مرديست که حون جنات أم كلثوم بعدارچپارماه‌ارورود اهل 
بيت به‌دینه طسه حنا نكه مسطورشد ازاين سرای برمالال برحمت خداو ند لایزال 
ببوست وهشناد روز ازوفات أن مخدده بگذشت جناب زیت خاتون یکی‌ش بسیار 
تت و برسر وصوزت خويش بزد تا ادهوش بیگانه شد وحون ببامدند و آن 
حضرت دا حر كت دادند مر غ دوانش اذاين تنگنا قفص عنصری بشاخساد دیاض 
رضوان آشبان ساخته‌بود, يس آل رسول و بنات بتول صلوات الله علیوم درماتم آن 
حضرت بزارى وسو كوارى در آمدند وحنانناله وفغانبر آوردندكه اندوه عاشورا 
وأشوب نشور بر بای‌شد و به تقریبی که‌دد بعضی کتب نوشته‌اند أین‌مخدره شی‌مادرش 
فاطمه لش دا بخواب ديد و بعداز آن خواب همی بگریست تاوفات فرمود  .‏ 

ونيز صاحب بحرالمصاش كويد اينكه اذبعضى كتب مفبوم میشود که زياب 
خاتون در ديارشام مدفو نست و هتكاميكه وفات میفرمود جناب ام كلثوم زنده بود 
جمع بينالقولين ممكن نميشود مگراینکه كوئيم جناب امكلثوم وجناب زینب‌خاتون 
که درمد يله وفات‌بافتندام کلئو صغر یود یاب صفری‌مساشاد نەچئاب ام كلثوم وجناب 
زينب خاتون که دختران حضرت فاطمه زهرا هستند ويا بعکس اين باشد يعنى آن 
دو دختر که درمديئه وفات کر دندار بطن مطبر حضرت صديقه طاهره سلام اللاعليهم 
و آن دوتن که درشام بخاك رفتند از زوحه دیگر امیرالومنن ت مباشند . 


ودر کتان نورالابصار مسطور است که‌شعراني درهئن حويش نوشته است که 


بو 


-۵۷۰- ۱ زندگانی‌حضرث ز: ریب لك a‏ 


اه را مس م ی مرس و و يد جومم ذم جد ماحم بے م و ا سے س ی 


هيك 0 هن ای ناد كه سیده رينت ب خاتون که درقناطر السباع دفن 
شده دخترعلی ت است و بلاشك دراين مكانست وعلی الخواص حون بزیادت آن 
هر قد مطهر شدي درعتبه درب نعلن بکندیو با بای برهنه گام نهادی تا ازمسجدش 
بگذشتی ودر برابر رويش باستادى و بدو بحداى تعالى توسل حستی تا أو 
را بيامررد . 

ودر لواقح الانوار مسطور است که زینبی که در قناطر السباع مدفون شده 
حواهر حسن لام است ودرطيقات شغرات در دیل ترحمهاحوال امام حسين م 
مذ کور میباشد که خواهر آ نحضرت که درقناطر السباع مصر دفن شده باصوتی 
بلند اين شعر ا نشاد کرد گاهیکه از پرده سرش بیرون بود «ماذاتقولون اذقال‌النبی"* 
لکم» تا آخر اشعار مذ كوره لکن‌در شرحعقود الجمان اين ابيات دا ازدختر عقيل 
بن ابیطالب مسطور داشته چنانکه اشادت یافت 

صاحب نور الا بصادمیگوید مانم چیست که هردو تن‌خوانده باشند وهم‌روایتی 
که در نورالا بصار ازتار بخ فزمانی بازه‌منما ید دلبل براین است که آن اه أنه 
خطبه مشهورهرا در کوفه قرائت‌فرموده‌است. 

معلوم باداول کسکه انشاى قناطر السباع دا نمود ملك الظاهرد كن 
الدين میبرس السنبد قدارى است‌دد آ نجاجندین صورت سباع را ار سنگ‌یر آورد 
ازاینروی قناطر السباع ناميافت واز آن يس بعضی‌فرمان گذادان‌مصر دیگر گونش 
ساختند وتا کنون بحال خود باقی است . 

۱ شيخ عبدالر حمن الاجبودىالمقرى در کتاب خود مشارق الانوار ميكويد که 
درسال یکهزار ويكصد وهفتادم هجرى اندوهی بزرك ما دریافت پس بمقام‌سیده 
ینب مذ کوره روی نهادم واين قصیده دادر حضر تش انشاد کردم واز بر کتش أن 
غم دايل ف ۱ 
آل طه لكم علينا الولاء ‏ 2 لاسواكم بمالكم 
مدخ ق الكتان جاء میت أنبأت عنه مه سمحاء 


قصیدة شيخ عبدالرحمن مقری در مدح آ نحضرت 


حبکمو اجب ‌علی کل شخص 


إننى لست أستطيع امتدا<-] 
كيف مد حي یی بعلياءمن قد 


مدحكم إنما يريد بليغ ‏ 


شر فت مصرنا بكم آل طه 
منکم بضعة الامام على 
خيرة الله أفضل الرسل طر" 
كعبة القاصدين كنز امان 
وهی بدر بلاحسوف وثمس 
وهی ذخری وملجایو اما ني 
قدا نخت الخطوب عندحمانا 
ليس الا وصلتى لنبى , 
من كر اماتهاالشمو سأضاءت 
من آتاها وصدزه صاق‌صدر 1 
حلت الخطب مسرعأوجلته 
لایضاهی آل‌النبی وصیف 
شرفت منهم النفوسوساروا 
وعليمم جلالة و فخار 
نو روا الكون بعدكانظلاماً 
کل مدح مقصر بعلاهم 
بهم الفضل من الست فأنى 
إن" هل بستویا لذین دليل 
ان" لييا کرام حق جواد 


وقفت عند حده الشعراء 
فبنيثاً لا وحق البناء 
سيف دين لمن به الاهتداء 
من له في يوم المعاد اللواء 
وحماها من السقام شفاء 
فا شمه الا 
دون كسفٍ وبضعة الزهراء 
ورجائى ونعم ذاك الرجاء 
فعسى تنجلی بہا الضراء 
خمدت عند نصره الاعداء 
اين منها ال وأين افونا 
من عسير أوضاق عنه الفضاء 
فانجلی عنه عسره والعناء 
لابو في كمالهم أدباء 


حيئما أشرفوا فہم شرفاء 


_ ووقار و هيية وضياء 
۹ ۱ اد أضاءت دراهم العر باع 
4 کل" فرد. من هداهم لا للع 


من سواهم یکون فيه استواء 
و لتطهير هم بذاك افته_اء 
فاحفظوه فانکم امناء 
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عن بیکم‌دوی‌الثقات حديثاً حد تنا بضمئه الانساء 
إن بالجاد لم يزليوصي جبرا كيل معناه ليس فيه خفاء 


لستأخشىالضياءوالحبعندى >< طب قلبی ومقلتى وجلاء 
بینکم مپیط لجبريل وحياً فيهتفدو الملايك الكرماء 


من اتی حبکم وكان أسيراً لدواعيه زال عنه الشقاء 
با کر ام الورى أغيثوانزيلا أجحفته الخطوب والادواء 
قسمأ إن وصفکم في‌الثریا ید تكم نجومپا و السمآء 
فتوصل يهم لكل صعيب حيث جاء ابتغوافهم شفعاء 
وصلوة علی‌النبی" و آل وكذاك الصحابة الاتقياء 
ماحمام بروضة قدتغنى أو على الدوح تسجعا لور قاء 


أوعبيد الرحمن أنشا مدحاً آل طه لكم علينا الولاء 
ونيز در دساله‌صبان حون نورالا بصار مسطور است ودر كتاب تحفة الاحيان 


مر بمشېل سیده ریب بدون اینکه معلوم باشد کیست؟اشارت رفته است والله 


تعالی اعلم .. 


ج۲ شرحی‌ازاسری مجدداهل پیت ۵۷۷۲۰ - 
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بیان بارةاخبار كه در بعضى كتب در تجديدأسيرى 
اهل البيت و وفات آن مخدره رسيده است 
صاحبانوارالشبادة وصاحب بحر المصائب از کتب‌عدیده نقل‌مینمایند که چون 
مردم مدینه طیبه چنانکه راقم حروف در کتاب احوال حضرت امام زین العابدین 
عليه السلام بتفصیل مرقوم‌نمود ؛بعداز شهادت حضرت سیدا لشیداءصلوات الله عليه 
وظپود فسق وفجور و کفر وشقاق بز ید لعنةاللةعليه بریزیدلعنت کرده اوراازخلافت 
وامارت خويش خلع كردهعبدالله بن زبير نيز كوس مخالفت بنواخت وهوای‌خلافت 
برداشتو هم باوى كفتند كه مردمان فوح ازيس فوج بحضرت امام زينالعابدين 
مشو ند وبا آن‌حضرت بيعت مینمایند. 
ونيز بدو پیوست که عبدالله بز جعفر شوهرجناب زینب خاتون درهمان‌سال 
از سرآی برملال رحت بیرون‌نپاده بر آن اندیشه شد که باین بپانه اهل بت‌را 
دیگر باره بشام آورده وژینب خاتون را درحباله نکاح خويش در آورد. 20 
پس مسلم بن‌عقبه دا بالشکری كران بقتل مردم مدینه وتاراج اموال ايشان 
- وویران کردنمحله بنی هاشم واسیر ساختن اهل‌بیت دسول خدای دا ودیگر باده 
آوردن ابشان دا بشپرشام فرمان داد و أن خث بمدینه بيامد و بقتلوغادت مردم 
مدینه بكوشيد ومحله بنی هاشم راويران ساخت واهل بيت دا اضر كرد اما بحالت 
احترام روى بشام نهاد . 
وبقولی باهزاد ۳ نه رنج و آزاز پسو ی‌دمشقرهسارداشتو پر ۳13 دن‌جملگی 
غل وزنجیر بگذاشت. حتي اطفال را اذاین زحمت معاف نداشت وددطی منازل 
تنب رخاف وتشنگی‌ایشان ترحم نمسکردند و با اینگو نه رحمت ومشقت اشانرا 
منزل بمنزل بکوحانندند تابدمشق نزديك شدند . 


و حون سواد دمشق نمودار شد حضرت دينب سلام الله علمها بگریستن آمد 


و بدر گاه حضرت دیآلطنن‌دست بدعا نه مپربان‌ای‌بناه بیکسان 
واى ياور درما ند كان ! پرمامردم غریب وببكسرحمت كن ومرأ بميران كه ديكر 
باره با این‌حال بمجلس يزيدنشوم. نا كاه آن حضرت ببمارشد ودربستر بيمادى 
بدؤن پرستادی وتیماری بيفتاد وحضرت سجاد بچ دا بخواند و كفت من وداع 
جبان خواهم كفت چند وصیت باتو دارم . 
نخست اینکه حون برادرم درهنگام شپادت اطفال <ود رابا من سر دمن نيز 
سفارش ایشان دا باتو گذارم جه ایشان را برستاری و غمخوارى نيست وهمه أسير 
ودستگیر هستند دیگر آنکه‌چون بمجلس يزيد شوید با آن ظالم بمدادا سخن كن 
وکلماتش دامتعرض هباش وپاسخ مران شاید بقتل توفرمان کند و من نیستم که 
٠‏ كز ندشرا برتابې» دیگر اينكه چون بشام در آمدی‌سلام‌مر باس بريده يدرت برسان 
ودر عوض من | شدای وعرض کن زيب درفراقتو بسوخت‌ودلش کباب گشت. 
دیگراینکه بفرماى تازنان مرا غسل دهند و كفن کنند وتو برمن نماز بگذاز 
آن وقت ازغسل ندادن و كفن نا كردن بدن سبدالشهداء سلام الله عليه بگریست 
ودیگر اینکه بعداز دفن من برقبر من تلاوت قر أن بفرمای جه دراين بيابان 
غریب هستم وار ر يس اینکلام نيز بماد سدالشپداء بگریست که درعوض اين اعمال 
بر بدن مبار كش اسب بتاختند . 
چون اذاين وصایا بپرداخت‌زنان واطفال داطلب كرده وداع فرمود وصورت 
جملكيرا ببوسد و آوای جملگی بگریه وناله بلند گشت. آنگاه فرمود آش,دان لا 
اله الاالله وان حدی رسو ل الله وانابى ولىالله و مقدسش با باء عظامش‌وامپات 
صالحين كرامش ملحق كشت . ظ 
ازيس وفات آن حضرت امامزينالعابدين چ کسی را بان گروه ملعون 
فرستاد و آبی ازببر غسل آن مظلومه طلب کرد ازميان آن جماعت ملءونىفرياد 
بر آورد که شما خارجی هستيد وجائزنیست که شمارا غسل‌دهند. آن حضرت آهی 
بر كشيد وبگریست فرمود | كر أب نمیدهند کار به م كنيد پس بدن شر يفش 


را بدلغسل نيهم داد ند و پر وایت‌دیگر بدعای امام بی آشکار كشتو آن‌حضرت 
را غسل دادند ودرحوالی شام دفن کرده دوی بشام نپادند . 

درا نوارالشپادة از کتاب تبصرة الذا كرين مسطود است که شيخ عل بغدادی 
شافعی در كة_اب منتخب السیر نوشته است حون يزيد يايد بعداز شپادت حضرت 
امام حسين 23 همیحواست اعمال شنیعه خود را بوشیده سازد از اینروی اظپاد 
کراهت کرد و آن أمررا بابن ریاد منسوب میداشت . 

وچون عبدالله بن جعفر بسرای‌دیگرخرامید ددحضرت سجاد ّم مکتوبی 
فرستاد واظباد ادادت وخلوص نيتوتلافى گذشته میداد وباز مینمود که بآن اراده 
هستم که حضرت زینب خاتون را بحباله نکاح‌خود در آورم جه برطبق خبرصحیح 
ميدأ نم كه مالامسة جلد فرزند فاطمه أسبان رستكارى ودد آمدن به بپشت است او 
را درنهايت احتشام وعزت روانه شام کنید . 

حون حضرت سجاد اینخبردا باعمه خویش ناز داد آن مخدده ذااگری‌فرو 
گرفت وقطرات اشكك از دیده بديدار آورد امام م ف ای عمه زارى مکن 
.باين سفر بایدت‌دفت‌و این سفر آخر تست ويزيد رادیداد تخواهى کرد وددحوالی 
شام وفاتمينمائى: لاجرم جناب زین خاتون بفرمان آن حضرت سفرشام راساخته 
كشت وهمی رأهنيهود تابیمن متام که مدؤن اوست رسد . 

اینوقت خيرم ر كك يزيد دابشنید ومصائ_شاءرا بنظر در آورده برون شتافت 
ودر يشت خیمه باغی بود که بان خیمه نزديك بود يس در كنار جوئی آب تنها 
نشسته بگر به وزاری‌در آمد وحندان بكر ست كه مدهوش 3 ديده در أن أب بيقتاد 
وأبنهرسد گردید باغيان شتا بان‌پنامد و بدست اندربيلى دا شت بگمان اینکه راه 
أت رابستهاند. با قوت تمام بيل دا در أن أب فرودآورده < جنانکه ا آن 
حضرت را شكافت باغبان آب را خون آلود ديد وحمران بماند .. 

مقارن اينحالخدام أن مظلومه بيامدند و آن حضرت دا باس‌شکافته بخيمه 


در آورده آغاز کر به وزازی كردند حون صاحب باع بحال آن‌مخدزه معرفت‌یافت 


درطلب معذرت بخدمتش شتافت حضرت ینب خاتون عدرش را ببذيرفت وقرادبر 
أن شد که أن باغ مقبره وصحن مبار کش باشد صاحب باغ نيز يذير فتا ركشت و 
آن حضرت بپمان ضر بت شپادت یافت ودرآن باغ مدفون گردید , 
وبنا بان دوایت که تمامت اهل پت را دیگر باده بشام بردند نوشته‌اند که 
حضرت سدالساجدین سلام الله عليه فرمود که مصیبت ما دراسیری دوم شام از دفعه 
نخست سخت‌تر بود. زیرا که در دفعه اول حون خواستند مارا بمجلس يزيد برند 
دیسمان بگردن‌داشتيم و بدفعه‌دوم زنجيرها بگردن ما در آوردند ودر دقعه اول حوب 
پرسرما فرود آورد ند ودرعی مدوم کعب نسزه ويشت شمشيرها برسرو بشت مأميزد ند 
ودر دفعه اول مارا درخرابه حيس نمودند ودر کرت ثاني درزندانی تاديك محبوس 
بوديم ودر دفعه نحست كني زكان شامی بديدن ما همأمد ند و بدقعه دوم پان زندان 
را استوار کرده هیچکس را همکن نبود که برما در أيد . 
ومیفر مو دجون مارا بمجلس یز یدمیبردند سر ايش رادر بندهای بسیارو بپردر بندی 
خادما نش ایستاده بود ند وتغهباى برهنه در دست‌داشتند؛ حون با ندر بندهامیرسیدیم 
بمافحش میدادند وبرسر اطفال يتيم شمشیرمیزدندو آ نپا گریه وجز ع‌میکردندوهیچ 
کس بر آنهاترحم نمی‌نمود ومادا بااین هیثت باسر برهنه وزنان راباموی پریشان 
وارد مجلس أن ظالم نمود ند واو بخوددن طعام مشغول بود و بپیچوجه باما متعرض 
نمیگشت واطفال ما گرسنه و با دست پسته و گردنپای جراحت یافته از زنجيرها 
نزدش ایستاده بودند واشك از دیده مسباریدند سکینه مظلومه‌دوی بمدینه آورد و 
باسوز دل خطان‌نمود پاجدش : 
ايا حد نا صر نا غنائم للعدى كانا بایدیپم اسیرات دیلم 
الى آخر الاببات. ۱ 
در کنر الانسات مسطوراست که درشپر دمشق‌درمسجد بنى اميه طافی‌محصوص 
بود که سرمبارك حضرت امامحسين 89 دا در آن طاق نهاده وخون سرمباد کش 
در أ نجا چکیده بود گاهبکه‌مسیتب بن قعقاع خزاعی خروج نمود واهل بيت دااد 


03 ۲ تحقیق ددپیرامونآسیری: مجدداهل بیت OV‏ 


۷ لمنان , برون وود حون بشهر دمشق زسمد ند وریب 58 را نظربآن حون 
بیفتاد درساعت بجوار رحمت حضرت احدیت برفت وتربت شریفش نزديك بهمان 
طاق‌است‌ودر ! نجا , توا مسودى ساحته ومسجدا کیرش حواندند و این نام تبان 
قطره حون مارک يافت ودر بعضى كتب متاخرین نوشته‌اند كه تر بت منور حضرت 
ریب خاتون بامح روایات در یکی از فرای شام واينك أن مضجع مشهور ومحل 
ريارت e‏ امت .: 

و بار ارمتة تتسعن اهل خر نوشته‌| ند که هنگامی حنانافتاد كه درمديئةالرسول 
حالت e‏ روی‌داد» عمد الله بن حعفر باعيال خود بطرف شام روى نهادتسا در 
آنجا بماند وبعداز رفع فحطی پمدینه باز ود دران ايام که در شام توقف‌داشت 
درضیعه وقريه که | کنون مزار منود حضرت دب در أ نجا واقست آن‌حضرت را 
حالت استقامت ار مزاج عصمت امتز اج بگشت ۳ بان رنج در گذشت و در هما نا 
بخاك رفت . ۱ ۱ 

راقم حروف كويد در اين جمله اخبار كه درپاب مزار <ضرت صدیقه‌صغری 
زینب کبری ودوباده اسير شدن اهل بیت ودفتن بشام ووفات حضرت ذینب سلامالله 
عم بروايات عديده مسطور كشت بدلائل متعدده محل اعتماد نشايد شمرد . 

زيرا که در کتب متقدمين ياد نكردها ند ونيز على سبيل التحقيق عند الله بن 
حعفر سالپای دراز بعداذیز ید وفات کرد و تاز نده بودحفرت ریب ٠‏ ازحباله‌نکاحش 
برون نشده بود که بكوم يزيد ممتوأ نست درصدد نزو يج آن محدره بر أيد ۰ 

دیگر اينكه يزيد باهزار گونه بیم وتشويش میزیست واهل بيت دا بانهایت 
حشمت بمدینه مراحجعت داد وحضرت على بن الحسين عام نیز كنارى كرفت و یز ید 
ازكردار آن <ضرت <وشود مسود وحون مسرف بن عقبه رأ بمدينه ميفرستاد در 
رعايت جانب أن حضرت بسى سفارش نمود ونيز قرائت یار اشعار راكه در اين 


سفر دوم بحطرت‌سکننه نست داده| ندهمان اتاشت كه درسفر نخست قرمود . 


دیگر اينكه آنگونه وصایا که از حضرت زین درحالت رحلت‌ازاین‌سرای 
بحضرت امام زین العابدین سلام الله علیپما منسوب میدارند وگ در نظرهیچ 
خردمندپسندنیاید چگونه باامام زمان وحجت‌یزدان اینگونه سخن میکنندوانگپی 
ل رن زیب کسکه او را عالمه وفېمه وعارفه و کامله در لسان‌امام‌مبخوانند . 
دیگر اینکه سرمبارك امام حسين 29 مكردر آن وقت درشام بود يامكان 
٠‏ معيئىداث شت كه بامام تچ وصيتفرمايد كه آنسرمبارك رادرعوضمن ببوسو ] نجه 
در كنز الا تمان مسطور است‌بیشتراز درجه اعتبار خار ج است حنانكه حون برساير 
مرقومات أن كتاب نيز بنگرند براين جمله شپادت دهند . 
واینکه‌این‌مطالب دراينجا مسطور گشت‌برای آ نس ت که شايد در هرخبری‌مفصل 
فقرءٌ حند مقرون بصحت باشد و أ نجه محل تردید باشد بان اشادت دود تا از اين 
بعد دیگران در ورطه اشتباه دچار نشو ند و آ نجهصحيح مینماید اين است که‌حضرت 
ریب بعداز می‌احعت پمدینه‌طبه وفات کرده است ودرمدینه مدفون شده است‌دیگر 
وفانش درحه وقت بوده حدأى منداند . ۱ 
واين ذينبيه که درشام‌است گمان میرود که همان دختر امام‌حسن مني باش 
و آنکه در قناطر السباع است دختر امیرالمومنین صلو ات ال علبه است اما نه‌ازبطن 
حضرت فاطمه ذهراء سلامالله علپا . 
وا گر كوئيم اين مزارى که درشام‌است‌البته ازحضرت ینب كبرى است‌باید 
بان دوايت مذ كود اعتماد كنيم که عبدالله بن جففر آن حضرت دا باخودببردودر 
شام وفات كرده درخاك شد . 
ونيزتواند بود زینبیه‌شام منسوب بیکی از دختران يا فرزند زاد كانايشان 
باشد جنانكه در اغلب امام زاد كان حالت براین‌منوال‌است که اسامى آباء او را 
برزبان نمیآودند وبآن جد يكه امام يا پسرامام است منسوب میدادند ذیرا که وی 


مشهورتراست » در سایرم‌دم نيز درمقام نست همین معاملت میرود . 
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مثل أنكه فلان شخص دا که مثلا بابح ؛ دشت بمادشاه يا وذیر ميرسدشاهزاده 
و وزیر ذاده میگویند بسافلانکس را شايد بيست يشت تا بامام فاصله داردامامزاده 
ميخوانند, هما كنون بعدار این چند مد" ۳۴ دیر باز وسالبان دراد حگونه توانیم 
بدون خبری صحیح یاحکمی صری که از مقامات معتبره رسيده باشد بچنن امور 
واين نوع نسبتها بالصراحة تصدیق یاتکذیب نمام . 

منتهای ام این‌است که‌بقراگن‌عقله و نقلبه وترتيب بارءٌ مقدسات و ملاحظه 
تناس بعضی اخبارو امارات.ظنی متاخم بعلم را توانیم توليد کرد وبآن استنادی 
ناقص‌نمود والله تعالی اعلم بحقایق الاسرار . 

جنانکه در مصر نيزباين نام حند قبر موسوم است یکی در قناطر لبء 
و دیگری قبر یست که بر أن نوشته‌اند اين قبر شریفه ذینب بت احمد بن عبدالله 
بن جعفر بن عل بن على" بن ابیطالب دضىالله عنبم است واين عل دا همان عل بن 
حنقيه دانند اما صحبح نيست جه دخول عل بمصر معلوم نمست حنا نكه در حق 
حضرت سكيئه ورقيه سلاماللهعليهما اين اختلافات وارد است و كذالك غيرها. 
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بیان نزو يج حضرت زيئب خانون با عبد الله 
بن جعفر بن ابيطالبعليهما السلام 


جنانكه اغلب مورخين و محدثين نوشتهاند جناب زينب الكبرى ام الحسن 
سلام‌الله علبپا اول دختر امیرالومنن از بطن صديقه طاهره دختر حضرت خاتم 
النبيسينصلوات الله عليهم اجمعین‌است على تج اورا باپسر عم آن مخدده عبدالله بن 
جعفر طیار که جلالت نسب وش افت‌حسبش‌افزون‌از حد وشماداست تزویج‌فرمودند 
وعبداللةجعفر دا از آن حضرت چپار پسرويك دختر بوجود آمد على وعونالا كبر 
سیم عل وچپادم عباس ويك دختر که بام كلثوممكناة بود . 

در نذ کره ابن جوزى نيز در ذيل اسامی اولاد عبدالله اين پنج تنرأاربطن 
حضرت زيب دختر قاطمه صلواتالله علیبا نوشته است . 

در کتاں عمدة الطالب كويد زینب کبری دختر على ج ام الحسن كنيت 
داشت وار مادرش فاطمه دختر رسول خدای روايت مینمود و بحباله نکاح پسرعمش 
عبدالله بن جعفر بن ابیطا لب در آمد و على وعون و عباس وغير هم دا از وى يديد 
آورد ۱ 

ومیگوید ابن حبیب كويد که آ نحضرت ددسرای كثير بن عباس بن‌عبدا لطلب 
بود واين سحن را بعداز أن كويد که مذ ود نموده است که حضرت دیس بسرای 
عبدالله بن جعفر شد تواندشد بعداز وى سراى وى شده باشد . 

ودر اعلام الودی نیزم‌قوم‌است که زينب كبرى دختر فاطمه زهراء راعبدالله 
بن جعفر بن | بیطالب تزویج نمود وعلی وجعفر وعون الا کیروام کلثوم از آ نحضرت 
متولد شدند و أن مخدره از مادرش فاطمه سلامالله عليها دوایت اخبار داشت . 

ودر رساله صبان نیز به ترویج این مخدره باعبدالله بن جعفر دوایت شده 


در نورالايصار نمز باين ترویج وتولد على وعون الا کیروعباس وغل وام كلثوم اشارت 


ا شرح 5 آ نحضرت اعدا , بن جعفر ~ÖOA\=—‏ 


۳3 به‎ ls سس ويك دختر از أن مخد ره مور مداره‎ e 
محدره تا کنون در کمال‌عد" ت و کثرت‌در امصار و بلاد اسباب شرف وبر کت‌هستند.‎ 

قطب شعرانی در کتاں‌منن‌وطبقات خود گوید که بعداز موت عمر بن الخطاب 
جناب ام کلثوم را که در حباله نکاح اوبود عون بن جعفر تزویج نمود و بعدازعون 
برادرش چ بن جعفر بمزاوجت آن‌مخدده مفتخر كشت وچون عد نیز بسرایمخلد 
برفت برادرش عبدالله بن جعفر أن حضرت راكابين بست وام كلثوم ددسرای‌عمد ال 
بدیگر سراى شدء آنگاه عبد الل جعف رخو اهرش جناب زیت خاتون سلاءاللهعلمهارا 
در بند نكاح در آورد اما اين خبر برخلاف مابين اماميه است . 


بیان مسائل عشره كه درباب نسل حضرت زینب ‏ 
عليها السلام مطرح فقہا است 

در کتان نورالابصار و رساله‌صبان فصلى مخصوص به ترحمه احوال سعادت 
اشتمال حضرت دينب سلام الله علبپا مسطور داشته و كويد فقراء عظام در باب نسل 
حضرتزينب وعبدالله جعفر عنوانی كردهاند ودر ده مسثله مقررداشته و باین‌تر تیب 
سئوال وجوات نموده‌اند : ۱ 

آحدهاآتهم من آل النبى' يلي وأهل بیته بالاجماع‌لان" آله هم‌الومنون ‏ 
من بنی ۳ والطلب. 

الثاني أ نهم من‌ذر" بته وأولاده بالاجماع لا آولاد نات الانسان معدودون 
في ذريته و أولاده حتی لواوصی لا آولاد فلان دخل فيه أولاد بناته . 

الثالث أنهم لایشاد کون أولاد الحسن والحسين في الانتساب إليه كر ه نما 

1 خص” ار أولاد فاطمة دون غيرهامن بقمة بناتلا نيه“ لم‌یعقبنذ كرا أي‌ذاعقب 

حتی يكون؟ لحن والحسین . 

الرابعأ نهم یطلق علیهم اسم الا شراف علی الاصطلاح القديم ۰ 


OA‏ زند گانی‌حضرت 5-7 ب لا ح۲ 
الخامس أن صخرم رم الصدقة علییم لان بنی جعفر من الال قطعا. ٠‏ 

السادس 1 یستحقون‌سهم ذوى القربى. 

السابع‌آنهم یستحقون من وقف بر كة الحبشلا تهالم توقف‌علی أولادالحسن . 
والحسن خاصة . 

الثامن هل يلبسون العلامة الخضراء والجوان أن" هذه العلامة ليس لپا أصل 

لافي الكتاب ولافی السنة , ولاکانت في الزمن القدیم , و نما حدثت سنةئلاث 
وسبعين وسبعمائة بأمى اللك الا شرف شعبان بن حسين . 

وفي دررالا صداف مانصه : 

وأمّا العلامة 'لخضراء فأحدثها السلطان الملك الا شرف شعيان من دولة 
الا ترا عض فى سة ثلاث وسیعین وسیعمائه. ۱ 

واما العمامة الخضراء فأحدثپاالسید عل الشريف المتولى پاشا مصر سنةآدیم 
بعدالا" لف" لمادار بكسوة الكعية والمقام , و اص الاشراف آن‌یمشوا آمامه , و کل" 
واحد منهم على رأسه عمامة خضراء » وإنّما اختيرت العلامة الخضراء للاشراف 
لا ن- الاسود شعاد بنی العباس " والا" صفرشعاد اليبود , و الاذرق شعاد النصارى 
. والا حمز مختلف فيه انتبی . 

وفیپاقال جماعة م نالشعراء . من ذلك قول جابر بن عبدالله الاندلسی‌الاعمی 
صاحب شرح الالفية الشپود بالاعمى والبصير . 

جعلوا لا بناء الرسول علامة إن" العلامة شأن من لم يشهر 

نور النبوة في وسيم وجوههم يغلي ا لشريفعن| لطرارالاخض 

وقال الاديب شمس الدين جد بن ابراهيم الدمشقى : 

أطراف تيجان أتت من سندس خضر بأعلام على الا شراف 

والا شرف السلطان خصمم بها شرفاً ليفرقهم من الاطراف 

وغاية القول أنه لابأس بها علامة لكل" شر یف سواءکان من در بة 2 الحسنئن 
أملا "ولایمنع من لبسها أحد من الناس الا لغرض شرعى . 
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التاسع والعاشرهل یدخلون في‌الوصتة علی‌الا شراف والوقف عليه والجواب 
إن وجد فى کلام الموصي و الواقف نص" یقتضی‌دخولهم آوخروجهم‌اتبم والاافلا 
والعمدة في ذلك العرف وعرف مصر من عبد الدولة الفاطمية إلى الان أن" الشریف 
لقب لكل" حسنی حسيني وخاصة » فلایدخلون على مقتضی هذاالعرف. ‏ 

و این مسائل که در اینجا مسطور كشت از نورالابصار نقلشد ودر دساله‌صبان 
در پارء مسائل که مذ کور نموده با نچه دراینجا نگارش‌دفت اختلاف‌دارد. لهذا بما به 
الخلاف اثارت ميرود . ۱ ا 

در رساله صبان ازرساله زيئبيه که از تاليفات سيوطىاست نوشته است کهذربه 
آ تحضرت تا کنون بکثرت‌عدد موجودند , وبده وجه دربار؟ ايشان تكلم کرده‌اند. 

وجه اول دا برمان طور که م‌قوم افتاد مسطود داشته ودر آخرش كويد وني 
صحیح‌مسلم عن زيدبن ارقمتفسير اهل بیته بمی‌حرموا الصدقة و منم اولادجعفر,. 

ودر مسئله دوم نين در آخرش مسطوراست «وهذا المعنى آخص " منالذى قبله» 
ومسئله سیم دا باين صورت مسطود نموده است : 

الثالث نیم لايشار کون أولاد الحسن والحسينفي | نتسا بهم إلبه يلا » وقدفر ”ق 
الفقباء بن من يسمى و لداً المرجل وبين من ینس اليه , ولبذا أدخلوا أولادالبنات ‏ 
في « وقفت على أولادي » دون « وقفت‌علی من ينسب إلى من أولادى ». 

لکن ذكروا من خصائصه اي أنه ينسب إليه أولاد بنتهفاطمة ولميذكروا 
مثل ذلك في أولاد بنات بنته , فجرى الا فيم على قاعدة الشرع في ن" الولد 
يتبع باه فيالنسبلا مه » ولهذاجرىالسلف والخلفعلى أن" ابن الشريفةلايكون 
شريفاً إذا لم يكن أبوه شريفاً فأولاد فاطمة ينسبون إليه و أولاد الحسن و الحسين 
ينسبون اليهماوإليه , وأولاد اختيهما زينب وام كلثوم ينسبون إلى أبويهم عبدالله بن 
جعفر و عمربن الخطاب لاالی ۲ ولا إلى اا لانم أولاد بنت بنته 
لاأولاد بنته . 00 0 

والدليل علی‌تلك الخصوصيةالمذ كورة ماقد"منا سابقاً من قوله لفق : لكل" 


بنی| م عصبة إلا بنتی فاطمة اناو لماو عصبتهما' وفي رواية كل بنی ام ینتمو ن! ی 
عصبته إلا و لد قاطمه فا ناو پم وعصبتهم . 
وإنما خص E‏ أولاد فاطمة دونغيرها من بقبة بناته لا فضات پاو لا * 
لم يعقينذ كرا أي داعقب حتی‌یکون كالحسن والحسين في ذلك ۰ 

ودر آخر مسئلة ان از : 

وماع من إطلاق. اسم الشريف على کل من‌کان وا , و ان 
خص الاان بذرية الحسن والحسين . 

و در آخر مسئلهٌ هفتم گویده بل وقفت نصفين النصف الا ول على أولادالحسن 
والحسین . والنصف الثانى علیالطالبیین وهم ذدية على بنأبيطا لب من د بن الحنفية 
و أخويه وذرية جعفر وعقیل ابنی أبيطالب . 

و بعداز دوشعر شمس الديندمشقى که‌درمسئله هشتم تم مسطور گشت ممنويسد . 

والاشرف السلطان خصپم بها شرفاً لیفر قهم من الاطر اف 

, وحظ الفقيه فيذلكإذاسئل أن يقول لبس هذه العمامة بدعة مباحة لایمنع 
من آدادها من شریف » ولا یوّ‌بها من تر كبا من اقرف ودره و اسرد 
لا حد من الناس كائناً من‌کان ليس أمسأشرعياً لاان" الناس‌مظبوطون بانسابهم الثابتة 
وليس لبس العمامة مماوردبه شرع فيتبع اباحة ومنعا . 

أقصى مافي البابأنه احدث التميزبها لبؤلاء عن غيرهم فمن الجايز أن.يخص 

ذلك بخصوص الا بناء المنتسبين إلى النبى" ملف و هم ذرية الحسن و الحسين و من 
الجائز أنيعمم ذلك فيهم وفي کل ذرية , وإنلم ينتسبوا إليه كالزينبية , ومنالجايز 
آن يعمسم م ذلكفى کل أهلالبيت کباقی العلوية والجعفر ية‌والعقبلية, کل" جائز شرعاً 

و قدیستانس فيها بقوله تعالی « ياأيها النبی قل لا زواجك و باتك ونساء 
المؤمنين یدنن‌علیین"من‌جلایبین" ذلك أدنى أن یعرفن فلایوذین » فقد استدل يها 
بعض العلمآء على تخصیص أهل العلم بلباس من تطویل الا کمام وإدارة الطیلسان 
و نحو ذلك ليعرفوا فسجلواتکریماً للعلم ء وهذا وجه حسن وال اعلم . 


جا بح ی داجع پا نتساب نسل أ تحضرت بسر لا -۵۸۵- 
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ودر يايان مسئلهُ دهم مسطور است : 

فلایدخلون على مقتضی هذا العرف ملخصاً لكن يؤخذ منالاية السابقةالّتى 
استونس بها في ليس العلامة الخضراء استحباب لبسها للا شراف » فينعكس ذلك على 
قوله قبل بدعة ة مباحة . 

للم" إلا" أن يجعل قوله وقدیستانی | لی آخرها بياناً لوجه آخر مخالف 
لما قبله في‌الحکم فتامتل . ۱ 00 

و اذى ينبغى اعتماده نپا مستحبة للاشراف آخذاً من الاية السايقة 
مكروهة لغيرهم» لان" قمها انتساباً بلسان الحال إلى غير من ينسب إليه الشخص في 
نفس الا و انتس_اب الشخص إلى قر هن ی ال ااي د 
محد ر ۰ 

هذا وام یکتف في هذه الا عصار بتلك العلامة الخضراء . بل‌جعلت العمامة 
كلها خضراء وحکمپا حکم تلك العلامة , و لعل" اختبار هذا اللون لكونه أفضل 
الا لوان‌علی ماقاله السیوطی في وظائف اليوموالليلة أولكونه لون‌الحلة التی‌یکساها 
في الوقف نبینا رز كمافي حدیث آورده عباض‌في‌الشفاء أولكو نهلونثياب أهل 
الجنّة کمانی آية أهل الکپف . 

و ماني کلام السبوطی من آن"النسب الی‌الاب لالم" المراد بهالنسب في‌عرف 
الشرع ال مر تلب عليه العصوبة" والعقل والادث ونحوها من الا حکام لاالسب اللغوی 
الحاصل بمطلق الولادة . 

ما قوله تعالی « ادعوهملابائهم » أي انسبوهم فالرادبه نفى حكمالتبنىلانفى 
مطلق النسس إلىالام » فقدنس عليه الصلاة والسللام عبدالله بن مسعود الى امه 
حيث قال رضيتلا متی ه_ارضى لبا ابن ام عبد وكذا عمد الله 1010 مکتو م 
حيث قال ان" بلالا یودن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن ام مکتوم . 

ومام في كلامة من جريان السلف و الخلف على أن" ابن الشريفة لايكون 
شريفاً إذا لم يكن أبوه” شريفاً لعل" مراده جمبورهم , وال" فقد ذهب جماعة إلي 


کونه شریفاً آوالراد الشرف الا قویلا نها لذی من جبة الأب . لکن‌هذا لایوافق 
قول بعض هوّلاء الجماعة ؛ بعدم تفاوت الانتماء بکونه من حبة الا ب‌آوالاملا نه 
من حيث الانتماء إليه يي بالولادة وهو لایتفاوت بکونه من جهة الاب و الاثم 
فاعرف ذلك والله لله تعا لى اعلم . 

" حلاصه ترحمه اين مطال‌این‌است کهآ ياسلالدز ينبي هسلام له علپادد آل‌رسول 
خداى اد اندرودر تحیت‌صلی الل#عليهو آ له مشمول‌هستند یا نستند حواب‌این است 
که آدی ڈاخل هستندذیرا كهاجماع بر آن‌شده‌است که ماد از آل رسو لخداى ٤لا‏ 
موّمنان از بنی مطلب و هاشم‌اند ۱ 

مسئله دیگر اينكه آيا ذریه حضرت زینب خاتون لش از ذریه وفرزندان 
پیغه‌بر يزدان شمرده میشوند یانمیشو ند؟ جواب داده‌اند آرى شمرده‌میشو ند» زيرا 
که فرزندان دختران انسان در جمع ذراری واولاد اومحسوب میشوند ا گر کسی 
در حق فرزندان خود وصيتى سبارد البته اولاد دخترهای اونيز قسمت بخواهندبرد 
ودارای بپره و نصب نك اله عد 

مسئله ديكر اينكه آیا جاین یا ذریه آن مخدده خویشتن دا برسول 

حضرت ذی المنن منتسب دارند چنانکه در فرزندان حسن وحسن میتوان خطاب 
يابن دسول‌الله نمود وحال اينكه فقهاء در ميان آنکس که فرزند کسی باشد يا بدو 
منسوب گردد فرق نپاده‌اند و باین‌دلیل داخل نموده‌اند اولاد بنات‌رادرعنوان«وقفت 
علىاولادى» بيرون از « وقفت على من یسب الى من اولادی » 

اما كفتها ند که از خصائصرسول خداى لی است که فرزندان فاطمهسلاءالله 
عليها دا بآ نعضرت نسبت‌دهند. لکن در حق دختران دخترش این‌عنوان داجادی 
نداشته‌اند پس جریان ام درحق ایشان برقانون شر عاست در اینکه و لددد نسب 
باپدرمیرودنه با مادد وبپمین سبب گویند يس شریفه دا اگر پدرش شریف نباشد 
شر یف نمیخوا نند. پس فر ز ندان‌فاطمه بر سو ل خد ای موی واولادحسن وحسن به 
ایشان و أ نحضرت و منسوں باشند و فرذندان خواهران ايشان ذینب خاتون 
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وام كلثوم به بدران خود عمد الله بن جعفر وعمر بن الخطات نسبت برند نه بمادرو نه 
برسول‌خد اد زیرا که ابشان فردندان دختر بئت انیت خرف فررند‌ان ` 
دخترش, ودلیل براین‌مطلب احادیث مرويه از آن حضرت باي است . 

مسئله چپارم اينكه آیا ايشان دا شریف مینوان خواند واطلاق اسم شریف 
برایشان‌جایز است یانیست ؟ جواب این‌است که بنابر اصطلاح قدیم که‌لفظ شريفرا 
برآ انگ از اهل ببت بودند اطلاق مینمودند جایز است لکن دد این عبود اطلاق 
اين لقب شريف بذديّه حسنن صلوات الله علیهما اختصاص دارد و در حق دیگران 

مسئله پنجم این‌است که‌آیا صدقه برذریه حضرت زینب سللام الله عليباحرام 
باشدیا نباشد ؟ جواب این‌است که‌صدقه واجبه یعنیز كوة باجماع فقهاء برفرذندان 
حعفرحراماست زیرا که بنی حعفر قطعا در زمر آل رسول خداى یار محسوب 
مسشو ند . ۱ 
مستله ششم این است که [ ياسهم و فسمت‌دی القر بی یعنی حمس بایشان‌میرسد؟ 
جواب این است که جایزاست چه اکان در زمرء ذوی القربی داخل هستند و 
بالاجماع ازا نجه پذوی القر بی بهره میرسدبپره ياب توانندبود. 

مسئله هفتم | ین است کهآ یا در به آن مخدره سلام الله عم ازمنافع وف 
بر که | حنش(۱)دی‌حق‌هستندیا نستند حو آپ | ین‌است که‌ذی حق‌هستندر يراكهآن 
کس که وقف کرده است مخصوص باولادحسنین نداشته است بلکه بردو هن 
نمو نهاست نص ف اول بر او لادحسن‌و حسین و نصف دوم برجماعت‌طالبین است واشان 
ذريه على بن ابيطالب م ار طرف عل بن الحنفیه ودو دو بر آدد او و ذريه جعفر 
وعقبل دو پسرابوطا لب هستند . 

مسئله هشتم اين است كه أيا د کشت زر ف اون سلوات 


)۱ بر كة بكسر با وسكونراء وفتحكاف 5 نام آبادیهای مختلفی است از حمله 
بر كةالحبش در هس ۰ 


1 عليبا خویشتن راپشعار سادات در أورند وحامه سز بر تن‌بیارایند؟ جواب اين 
است که برای این شعارسيز درقوانین شرع مطبر اصلی نست ونه در کتاب ونه در 
سنت ونه از زمان قدیم بوده است بلکه درسال‌هفتصد وهفتاد و سیم بامرملك الاشری 
شعبان بن حسين درمملکت مصر عمامه سيز برای ايشان مقرر كشت وشعراء در این 
باب شعرها انشاد کردند حنانکه مد كورشد . 

واینکار برای آن بود که سادات ارغر سادات تمبز یایند واما عمامه سبز و 
دستار سبزراسيد ع متولی که پاشای مصر بود درسال یکهزار وچپارم هجری‌مقرد 
ساخت واینکه اين لون سبزدا اختبار نمود برای این بود که حامه سياه مخصوص 
بعماس._أن وزرد عالامت 17 و کنود بوشش نصاری وسرح مختلف فيه بود وعمده 
مقصود براىامتيازاست والبته زينبيه وجعفريه وعقيليهشرعا جایزاست كه باين لباس 
اندر شو ند . ۱ ظ 

مسكله نبمودهم اين است کهآ را فرزندان عمد الله بن‌حعفر يعنى ار بطن‌حضرت 
زینب خاتون سلام الله عليها درأ نجه درحق اشراف وصيت نبند يابر اين جماعت 
وقف گردانند اندر هستندیانستند ؟ ۱ 

وجواب از اين دومسئله اين است که اگر در کلام وصمت گذار نده و یاو قف 
نماینده نصی و اردشده باشد که مقتضی‌دخول اين طبقه يا خروج ایشان باشدمتا بعت 
مىشود لکنا گروصت باوقف نه بر آن ونه براين دلالت نماید يس قاعده وقانون 
فقه براین است که وصایا واوقاف‌برعرف بلد نازل گردد وعرف مدر ازعيد خلفای 
بنی فاطمه تا کنون براین جادی است که شریف دا برفرزندان حسن وحسين ]لا 
خاصه اطلاق نمایند و نظرباین عرف واقتضای أن ایشان دا نتوان داخل کرد . 

لکن ددصدر اسلام وعرف آن دوز گار غیر از فرزندان‌حسنین سللام الله علیهما 
رانیزشر یف میخواندند چنانکه پار بر آن دفته‌اند که فرزندان‌شریفه را که‌بددش 


هم شریف نباشد شریف‌توان خواند پس‌زینسون در آن دوعنوان که باصطلاح‌عرف 


ج۲ فرزندان آ نحضرت ازعبدالله بن خعفر -0۸۹- 


مصراست داخل نخواهند بود وبقه تحقيقات که دراين دوفصل شده دلبل بر این 
است که در اين عنوان داحل می شو ند ۱ 


o 9 ۰‏ 1 9 ن 4 
بيان او لاد عهیر ت و هب سعاژو ن از ود اف ین ععگر 
و آنانکه در کر بلا شپید شدند ۱ 

در کتاب مقاتلا لطالبیین که بوالفر ماصفها نی‌تالیف کر ده است دددیل‌اسامی 
شهدای كربلا مینویسد که‌عون بن عبدالله بن جعفر بن اببطالب که اورا عون! كبر 
ميخوا ندند ومادرش زيئب العقیله دخترعلی‌بن اببطال للم ازبطن حضرت فاطمه 
دحتررسول خداى تلت است در يوم الطف بدست عبد الله بن قطنة التيهانى ملعون 
بعز شپادت فایز گردید وسلیمان‌بن‌قتة (۱)دراین‌شعرحود اورا قصد كرده أست و 
گفته أست :۰ 

واندبی ان بکیت عونا اخاه. لیس فما يلوبهم بخئول 

فلعمری لقتداصیت دووالقر بی ۱ فابكى على المصاب الطویل 

واداین شعر سلیمان معلوم ومشحص مشود که اولاد حصرت رينت سم الله 
علپا را در ذوى القر بی محسوں ميدارند ودر حکم ایشان هستند . 

ا التوادیخ مسطوراست كه بعدار شهادت محمد بن عبد الله جعفر بر ادرش 
عون بن عبد !لله آغاز حدال نمود واين شعر بحواند : 

ان تنكرونى فأنا ابن جعفر شبيد صدق فى الجنان الازهر 

يطير فيها بجناح اخضر كفى بهذا شرفاً فى المحشر 

آنگٌاه بجنگک در آمد وسه تن سوار وهشت تن ساده را ازمر کب حسات 
فرود آورد اینوقت بدست عبدالله بنبطة الطائى وبروایتی بدست عبدالله بن قطنة 
التبپانی‌شپید گشت. وزينب العقبله همان مخدره است که ابن عباس كلام حضرت 


(۱) قتة 2 نام مادر او است؛ اتف تیم از قبیله‌فر یش است» و بخاطر آنکه ده 
بنى هاشم علافه داشت اورا هاشمی گفته| ند 
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فاطمه سلام الله عليبه-ا رادر نان فدك از وى روايت كند و كويد حدثتنی عقياتنا 
زيف بنت على چ واز اين بيش معنى عقيله مسطور كشت . 

ودر عمدة الطالب همين يكتن را از اولاد جعفر ازبطن آن مخدره درزمية 
شبداه مرقوم داشته ودیگران را ازمادر دیگر مرقوم نموده است . 

ودر تذ كره | بن جوزى درذيل اسامی شبداء بشهادت سرى از عبدالله بن جعفر 
كه ازبطن حضرت زین باشد اشارت ننموده است . 

وددکتاب ناسخ‌التوادیخ نیزدد ذيل احوال شهداء مانند ابن جوزی حدیث 

رفته است وهم میفرماید گاهیکه امام حسن 22 روی یجانب کوفه می‌نهاد و در 
منزل تنعيم نزول فرمود عبدالله بن جعفر دوپسرش عون ومحمد را بملازمت آن 
حضرت روان داشت . 

ابن اثر نيز بومين نوع‌اشادت کرده است وهم در ذيل اسامی شبداى كر بلا 
بقتل دو سرعبدالله اشارت كند لکن ازمادر ديكر ميشمارد . 

وابن صباغ درفصول المهمه نیز باین شيمتاشارت كرده است بالجمله دراغلب 
كتب معتيره ببمين نحؤ که مسطورافتاد مذ كوراست ودر ذيل حالجعفر نزمر قوم 
خواهد شل ۱ ۱ 

وصاحب عمدة الطالب همین قدر گویدکه دو پس حضرت زین در کربلا 
شپید شدند لکن نامايشان دا نمینویسد ودريارة کتب متاخرین نوشته‌اند که دوسر 
از حضرت زینب سام العلمپا دروقعه کر بلا شبيد گر دید ندیکی‌عون‌است که بدست 
عبداللةطائى ودیگر عل که‌بدست عامربن نپشل‌مقتول شدند و نیز صاحب اعلامالوری 
بقتل مد وعون دو یسر عبدالله بدون | که ارمادر ايشان نام برد اشارت کند . 

ودر کتاب میج الاحزان مسطور است که از فرزندان عبدالله بن جعفر دو 
تفر وبروایتی سه نفرشهید شدند ومادر ایشان زينب خاتون سلام الله عليها بود و 
ایشان عون ومد وعببدالله بودند . 


ودر مقتل أبى مخنف پشپادت عون بن عبد الله اشادت کرده‌است وارجوزه او 


-۵٩۱- شرح ار زند گانی عبد الله بن جعفر‎ fa 


26 ا عت ع ع ماسم ند سس عن نه 6ج 5ت 005 نج ج66 نه جه واس جه غن نك عن ات م ج :40 6 0 6ج ب عه 6:3 0 جا ون جه جه ته 0 3 :3 6 40 5 2 7 5 5 1 5 1 6 15 65 062 95 7 ی هه و ۵ ۵ ۵ ۵ و جنا شه له ۵ ۵ 9ن لوه ويد ل نت 6ت © ۵ ۵ ۵ اج ا نت عن عه 0ت م 2 46 ج66 22 و كت ون 0 ته شد نك حك 5 99 0ك چم( ۵ ۵ ع اج جر اي mews‏ 


را حون دیگر کتب مقائل مسطور نموده است ۱ 
با لحمله درعموم کتب مقائل وسار بومن تقر يب مر قوم وذ زز داشته‌اند و 
5 بعصی کب دو سر و در بعصی سے سرو دریعضی کتب يك بسرعبدالُرا درشمار 


شهدأء و 
بيان أحروال دناب يدال 7 جعفر بن ن ایطالب 
و مختصری از احوال جعفر علیه) لسلام 


چنان بصواب نمود که درپایان ا<رال حضرت زینب خاتون بشرح احوال 
شوهر حلالت سيرش عبدالله بن جعفر اشارت‌رود. ار نخست بمختصری ارشرح حال 
جعفر بن | بيطا لب بدر پزد گوارش نبزمبادرت شود تابر ای مطا لعه کنند گان مو جت 
ازدیاداطلاع وخبر آید: سيد کبیر مطاع ابوطالب بن عبدالطلب بن هاشم بنعيد 
مناف‌بن‌قصی الپاشمی القرشی عم <ضرت پیغه‌بر وبرادر يدر آن فرستاده خداوند 
داور ازحانبت بدر ومادر است . 

حلالت قدر ورفعت متام آن ملحاء انام وخدمات او دد تقویت دسول ایزد 
Ye‏ م از آن‌دوشن تراست که مقام توضيح وتصریحی را حواستار باشد دراغلب کب 
معتبره بشرح حال ومراتب ایمان واسلام آن حضرت أشارت رفته است چون‌پدرش 
عبد ا لمطلب راه دی جېان می سرد او دا وصى خود كردا نيد ودركار رسول 2 
حدای باوی عهد وميثاق استواد ساخت . ۱ 

همین شرف وشرافت او دا بس است که كفيل و و كيل امر کفیل و و كيل 
امور ماسوی الله ويدر گرامی كو هرمثل على یو لی الله وبيشكار کارخانه ایجاد 
وحا كميومالتناداست | گرمحوطه جهان را ازذمين تابآسمان چون ظرفی‌بگردانند 
حامل جزگی اذاين شرف ونكاهبان بعضى اذ اين شرافت نتواند شد. شرح حال 
ابن ترا کا فل وط واه ۱ 


و آن جئاب رافرزندان است وار اين حمله شش تن ارفاطمه بنت اسد رضی 


-۵۲- ۱ زند گا ني حضرتز ینب لا ج ۲ 
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اللهعنهاهستند چپادتن يسر بدين ترتیب‌طالب وعقيل وجعفر وعلى 06 واين چپاد 
سرهريك با هريك ده سال درسن تفاوت دارند و دو دخترش یکی امهانى و آن 
ديكرجمانه است وبروايتى دختری از فاطمه بنت اسد داشته است که او را ريطه و 
بقولى اسماء ميناه يدهأ ند . 

بالجمله جعفر بن اببطاب 826 كه مادرش ف-اطمه بنت اسداست ده سال از 
على م سال برده تر برد وجنانکه صاحب استيعاب و باره ارمورخن نو شته| نددر 
خلقوخ_لقاز هر کس بو خدای مد اشه بود رسول خدايش بسيار دوست 
داشتى ودرحقش فرمودی«اشمت خلقیو خلقى»درصورت وسيرت بامن مشاپپت‌دادی 
ومعلوماست ک-همقداداین شرف بچه أيه است و آن جناب از آن مردماست كداز 
قفتا یسا ان دوز ينا نك اناغ مان عون 

. وهم از زمرءٌ مپاجران‌اول‌اس ت که بديار حبشه مپاجرت كرفت ومهاجراً در 

حمشه بز پست تا كاهيكه درسال‌هفتم هنورت حیبرمفتوح شدوجعفر بحضرت پیغمبر 
شتافت دسول‌خدای اورااستقبال کرده دست ميارك بگردنش حمایل‌نموده پیشانیش 
را ببوسيد وفرمود «ماادرى باییما افرح بقدوم حعفر او بفنح‌خییر » نمیدانم شادی 
من بقدوم جعفر بیشتر است یابفتح‌خیمر؟ آنگاه در یپلوی مسجد سرائی اذبهر او 
مقرر داشت . ۰ 

ابن جوزى از ابو هريره حديث كند که رسول خداى ا جعفر دا ابو 
المسا كبن ميخواند چه جعفرمردمدريوره(١)وفقيررادوست‏ میداشت و ایشان را اطعام 
مسفرمود و با آ نبا محالست ومرافقت می نمود و کنست مشرورش ابوعيدالله استت:: 

در عمدة الطا لب مسطور است که رسول جدای رم فرموده خلةت انا و 


حعفرمن شحرة واحدة» وهم ان حنات را دوالپجر تن حواندند و مقصود اراين دو 


(۱) دریوزه یعنی گدا وسائل که بردرخانه‌ها زوان‌است » جه يوزه بمعنی گدائی و 
دریوز گی مر کب از در دیوز گی است ۰ و بوزژه در أصل بمعنی كداى سمج د معر‌دفی دو ده 
است همچون‌عباس دوس . 


ماه او ای سس من سسه مو هوه ووو وجوج نوين هن ود مجه يجي هج نجه جوج هه سه ا ناه ج و ناه سن و و هون و نمه هه هه هه من م جه ههه ومس م نمه د نوه هو و و ها و و وا و م هن همه ا اه م هه و و و و هصن مه وا نمت ووو مون وجووه 


هدرت وه حنشه و 3 2 ر هدرت مدینه أست قارو ل داق فرهود 
وو الان ةدو اوقل » وهم آن حضرت راذوااجناحين خوا ندند و جعفر 
طبارش گفتند . 

عد الله بنعمر بن الخطان ان وقتى دسول خدای بسرحعفر را در 
تحيت فرمودالسلام عليك يابنذى الجناحين و كويند أن جناب رادر خواب‌بدیدند 
كه بامر غان ببشتى پروازمیکند ازاین دویش طيادلقب دادند . 

وهم دراینیات وفزونی ر تىت او از رید از رسول خدای حديث کرده اند وهم 

حدږث نموده‌اند که حون خبرشیادت زيد وجعفر در حضرت پیغمبر معروض افتاد 

بگریست وفرمود«اخوای ومو نسای‌ومحد ثاى». 

وهماررسولخداى روايت كردهاند که فرمود:«علی‌مثل جعفر فلميك| لبا كية» 
و چون مردم قريش دا كار معيشت سخت كشت رسو لخداى م باعم خود عباس 
فرمود ابا نزدابوطا لب نشویم و تخفیفی در کار عىالش نياوريم؟ پس بدوشدند و گفتند 
بتو آمده‌ايم تا ازبار عبالت تخفيف دهیم یعنی اذاهل وعبال تو بعضی د | باخود بدادیم 
و در أين سختىروز گار بار ترا سهل وهموار بكردا نيم ۱ 

ابوطالب كفت | گرچنن است عقيل را بامن گذارید وهرجه خواهید چنان 
کنیدوجناباپبطالب فرز ندش عقيلرا سخت‌دوست مىداشت يس عباس بن عبدالمطلب 
جعفر بن اببطا لب ورسول‌خدای على ۸2328 راباخود بردند وجعفر فر تا گاهیکه کر 
ومسلمان شد واز کفالت عباس بی ات نزد عياس بمائيد' اما نف بت همه 
گاه در حضرت رسول خدای ی بو 

بالجمله حعفر بسحا وحود ۳ داشت و نيك مپمان بدیر وميهمان دوست 
بود کسا نرا بسرای‌خویش‌در آوردی و بپر چه استطاعت داشتی ضيافت فرمودی . 

درتذ کرهابن‌جوزی وعمدةا لطا لب مسطوداست که مشر كان جند که‌تو انستند 
مسلمائان را آزار کردند وهر کس بشرف اسلام مشرف شدی معدب داشتند لاحرم 


1 ا ۱ : 5 9 
این شكاءت درحضرت رسول خدای مي بردند زسول خدا رخصت داد :ا بزمن 


-۵464- زند كانى حضرت‌زینب لش 06 


حبشه مپاجرت كير ند يس جماعتی که ازجمله ایشان جعفر بن ابیطالب بود وهشتاد 
وسه تن سوای زنان واولاد ايشان بشمار مبرفتند بحشه هجرت گز ید ند ۰ 
ام سلمه فرما ید چون‌دززمین حيشه نازل شدیم ودر جوار نجاشی اندر آمدیم 
بامانیکی فرمود ومابردین و آئن‌خویش بوديموخداى دا بآسايش ستایش میکردیم 
و اهیچکس در رنج و آزار نبودیم . ۱ ۱ 
حون این داستان كوش زد مردم قریش كشت تصميم عزم دادند که دوتن را 
اختيار کرده باهدایابدر كاه نجاشىر وان کنندس از امتعهنفيسةٌ مكه معظمه‌مقداری 
كثير فراهم ساختند وباعبدالله بن ابى دبیعه المخزومى وبقولى عمازة بن الوليد و 
عمروبن العاص روان ساختند ونين برای بطارقه آ تسا تقدیم منتحب ومپدی نموده 
با آن دوتن گفتند پیش‌از آ نکه درخدمت نجاشی تكلمى ورزید بطارقه وخواص 
در گاه اورا اذاينتحف خرسند کنید. آنگاه هدایای ملك حبشه دا تسلیم نمائید و 
خواستاد گردید تا اینجماعت رابشما بازسارد از آن بیش که ایشان سحنی ددمیان 
. نهند پس‌ایشان برفتند وبپره بطارقه دابسیردند و گفتند جماعتی ازسفهای غلمان‌ما 
باین ديار آمده| ند واددین وآئين وفوم وعشرت خویش برون تاختها ند و بدین‌شما 
نيز درنبامده اند ودینی تازه اختبار کرده‌اند اينك اشراف وبزر كان ايشان مارا 
بحدمت بادشاه دسالت داده‌اند تا ایشانرا نزد ايشان بازفرستد . 
ازشما مسئلت كنيم که چون درخدمت‌ماك این‌داستان معروض دادیم شما نیز 
بدواشادت كنيد تامسئول مارا اجابت کند بطارقه بذیرفتار شدند و آن هدایا را که 
مخصوص به نجاشی بودبدد گاهش بیاوردند نجاشی بیذیرفت آنگاه دسالت خويش 
را بگذاشتند وبطارقه تصدیق کردند وعرض کردند اینجماعت دا بایشان تسلیم 
فرمای . ۱ 
چون نجاشی‌این سحن. بشنید خشمگین گردید و گفتسو گند باخدای‌هر كز 
٠‏ جماعتى دا که بامن يناه آورده اند ودر بلاد من فرود شده‌اند بایشان تسلیم نکنم 
اما با ایشان سخن کنم | گرحالت ايشان چنین باشد ک-هاين دوتن میگویند چنن 


كنم وا گر نه دست ايشان دا ازایشان برتابم وتا آن چن د که درمچاودت من هستند 
نيك ی وددم . 

بس اصحاں رسو لخداى لای رابخواند.جون حاضرشدند نجاشى بفرمود 
تامجاسی بباراستنه وجماعت اساقفه خويش دانیز انجم ن کرد وايشان عضاحف‌شود 
را دداطراف او بر گشودند, نجاشی با ايشان روى كردو گفت‌این‌چه‌دینی است كه 
اختيار كردهايد واز قوم وعشيرت خود بر كنار شدهايد و بدين من ودیبی دیگر ار 
اديان روز كار درنياهدهأيد ؟ 

ام سلمه میفرماید جعفربن ابيطالب لب بسخن بر گشود وفرمود ایها الملك 
ماحماعتی بودیم که درحالت جاهلیت وجپل سيرميكرديم وبت‌مبيرستيديم و گوشت 
مرداد میخوددیم و گرد فواحش میگردیدیم وقطع ارحام مينموديم و بظلم وجور کار 
میکردیمو نرومندان ماضعفای مارا ناجیز میکردند وبراینحال ماه وسال همی‌بیای 
بردیم تا خدای تعالی دسولی امین که نسبش دا می شناسم وسدق وامانت و عفافش 
را میدانيم برما برانگخت .. ۱ 

واو مارا بخدای دعوت کرد وبتوحيد وعبادتش بخواند و آنچه بر آن‌بودیم 
و آنچه ماو پددان ما آنرا عبادت ميكرديم متروك ساخت و بصدق حدیث وادای 
اما نت‌وصله دحم وحسن جوارو کف ازمحارم ودماء‌مامور از فواحش وسخن‌ددوغ 
وخوردن مال‌یتیرو قذف‌محصنات منهى فرمود فرمان کرد تاخدای بی‌نباز داعبادت 
ونماد بریم وهیچکس را باوی انبار نباوديم وبنماز وزكوة وروزه امرفرمود. 

ما اورا تصدیق کردیم و بدوایمان أودديم وخدای وحده‌لاشريك له داعبادت 
کردیم وهیچکس را باوی شرك نداشتيم و آنچه خداى برما حرام کرده ع 
نمودیم وآ نچه را برای ماحلال فرمود روا شمردیم . 

حون قوم ما اینحال بدانستنه دست تعدی از استن بر أوردند وما را يعذان 
و آزار دچارساختند وهمی‌خواستندازاین‌دین‌دوی بر تابند و به‌برستش بتها باز دارند 
وبان اعمال ناسند باز كردا نندچون ظلم وجور ایشان فزونی گرفت ومارا بمشقت 


“0 زند كا نی‌حضر تریب العا ج ۲ 


وزحمت درافکندند ودرميان ماودين ما حايل شدند ناجار بديار تو رهسیار شدیم 
وترا ازغير ارتو اختباد کردیم و جوار ترا پسندیده دانستیم هم | کون أميدواريم 
كه درپناه تومظلوم و مقهور نمانيم . 

نجاشی گفت‌از آن آيات وكلمات که‌بیغمبرشما ازجانب ير ورد گار شما آورده 
حیزی با توهست؟ حعفر كفت آری گفت حيزى برمن بخوان سار اوایل سوره 
هار كه كتيسن رق ار الك ف مود سو گت اغدای اش ان بکرست کا 
لحبه‌اش ترشد واساقفه جنان بگریستند که مصاحف ايشان از سرشكك دید ايشان 
ترشد, آنگاه نجاشی كفت قسم باخداء. اين آیات با آنچه موسی ی از جانب 
خدای بیاورده است‌ازيك مشکوتوفرو غ‌است [ نكاه باعمروبن عاصو أن دیگر كفت 
براه خويش بروید سو گند باخداو ند که هر كن ايشان رابشما تسلیم نخواهم کرد. 

چون ازخدمتش بیرون شدند عمر وبن‌الاس كفت قسم بخدای بامدادان 
بخدمت نجاشی شوم و از ايشان عيبها برشمادم كه حملگی مستاصل شوند عبدالله 
بن‌ابي دبیعه كفت این کار مکن جه ايشانرا با ماعلقه خویشاوندی است عمرو گفت 
قسم بخدای بانجاشی میگویم كداين جماعت چنان گمان میبر ند که عیسی بن‌مریم 
عبد و پنده‌است . 

اسلمه میفرماید بامدادان بخدمت‌نجاشی در آمدند وعمروین الساص كفت 
ايها الملك اين جماعت درباده عیسی بن‌مریم بسخنی بزرگی گوینده‌اند نجاشی‌بآن 
حماعت بيام کرد که در حق عسی حه‌مبگوگد؟ ا#سلمه منفرماید تا آنوقت چنن 
نازلةٌ برها فرود نيامده: بود . 

پس أن جماعت‌فراهم شدند وهمى گفتند | گرازعیسی بنهريم ازشما بي رسند 

درپاسخ‌چه كوئيد؟ گفتند همانر | گوئیم که خداى تعالى فرموده‌است ورسو لخدای 
پیاورده است؛ هر جه خواهی گو باش » چون درپیشگاه نجاشى در أمدند كفت 
ددبادة عيسى بنمريم چهمیگوئید؟ جعفر گفت همان كوئيم که رسو لماو بياورده 
است« و هو عبدالله و روحه ورسوله و کامته القاها الى هر يم العدراء البتول». 


چون نجاشی‌اینکلمات بشنید دست‌خویش‌بزمین زد وجوبی بر كرفت و كفت 
«ماعدا عیسی بن مریم ماقلتهذا هذا العود» کنایت‌ازاینکه‌عیسی‌بن‌مريم الام از 
اینمقام تجاوز نکرده. يا اينكه سخن ايشان وما بعدازاين عود است یعنی بیبونت ‏ 
ندارد (۱) آنگاه با آن‌حماعت گفت« فادهبو افا نتم سوم بارضى» وسوم بمعنی امان 
یافتگان باشند . 

آنگاه تاسه دفعه كفت هر کس‌شمادا سب نماید غرامت دهد و از آن پس 
فرمود آنچه اين كسان بپدیه آورده اند با خودشان گذارید جه مرا حاجتی به 
هدایای ایشان‌نیست, سو گند با خدای که‌خداوند در آن حال که ملك مرابمن 
باز گردانید اخذ رشوءٌ نفرمود واین‌سخن از آن كفت که‌ملك حبشه را ازدست يدرش 
ببرون آورده ونجاشىرا اسیر کرده بودند واز آن پس‌دیگر باده نجاشی بادشاه‌حشه 
شد جنانكه تفصیلش در تواریخ مسطور است . 

بالجمله عمروین العاص مایوس وخائب‌بازشد و نجاشی‌نیز اسلام آوردوموافق 
روایت ابی‌نعیم درحلیه جعفر بن اببطالب بارفقای خويش فرمود امروز در خدمت 
نجاشی من خطب میباشم ازشما هبچکس نباید سخنی برزبان بیاورد وجون روى 
بخدمت نجاشی آوردند از اعوان اويا ايشان گفتنددر خدمت بادشاه بباید سجده‌بر ید 
گفتند جز درحضرت یزدان سجده نميبريم . ۱ 

حون نجاشی ایشان را بدید كفت رحبا بشما وبا نکس که ار خدمتش فرا 
ميرسيد ومن شپادت میدهم که آ نكس که عیسی بن مریم ي بظهود او بشادت 
میدهد پیغمبر شما است و | كرنه بودی که مقلد اي سلطنت هستم بحدمتش روی 
مینهادم و نعل مباد کش دا میبوسیدم . 


(۱) عبادت سر ابن‌هشام که‌ظاهر اقصه از آ نجا نقل‌شده جنن‌است دواله‌ماعدا عیسی 
بن مریم مأفلت هذا العود 6 4 و آن‌جو بيكه نجاشی اززمین بر داشته قطعه جوب كوجكى بوده 
در نهایت کوچکی وسپس گفته است : قصه ولادت عیسی‌بن‌مریم بنحویکه‌بیان داشتی با ندازة 


این جوب‌هم از وأقعيت دود نيست . 


۱ وهم أبو نعيم كويد که عمرو بنعاص كفت حون بدر كاه نجاشی رسیدیم رر 
سرای أو ندا بر کشدم که عمروبن العاص را رخصت دهيد وحعفر بن اپیطا لت از 
س سرمن‌بانك بر آورد که لشکر خدای را اجازت دهد نجاه شی‌صدای اورابشند 
واو دا یش از من دخصت بداد . ۱ 

بالجمله میگوینداین آیه شریفه «واذا سمعوا ماانزل الى الرسول‌تری‌اعينهم 
تفیض‌منالدمع»الی آخرالاية درباب نجاشی واساقفه و گریستن ایشان در آن‌مجلس 
وارد شده است . 

مع‌القصه حون غزوه موته که نام قریه ایست از قرای شام وتا بیت‌القدس 
دو منزل مسافت داددييش افتاد, رسول‌خدای لور دایت‌حنگک را بدست‌جعفر داده 
امارت لشكر را بدو گذاشت وجعفر بالشکر بدانسوی راه برداشت 

واز آن سوی‌شرحسل بایکصدهزارهرد سیاهی به‌مبارزت "۳ فتوصف 
بر كشيدند جعفر چون غضنفر بیرون تاخت‌واسب خويش دا پی بزد واین‌اول‌اسبی 
است که در أسلام عقر شد ديكران نين دياده بردم در آمدند وجعفر علم بر گرفت 


وبروایت ابن اثير این‌شعر بخواند : 


یاحبذا الجنّة وافتراببا طيية و بادد شرا ببا 
والروم روم قددنا عذابها كاقرة بعدة انسابيا 


ظ على" إذ لاقیتبا ضرابها 
واز هرسوى حمله درافکند. كفاراز گوشه و كنار در بيرامونش انجمن‌شدند 
وشمشیر ونيزه براندام مبار کش كارفرمود ند نخستين دست داست آنحضرت را بزخم 
تبغ بيفكند ند و آنجنان علم را بادست حب بگرفت وحندان جنگ نمود که‌پنجاه 
رخم از بيش دوی بدو رسيد وبروايتى قريب يكصد زخم برداشت 
آنگاه دست چپش دا فش حدا کرد ند و آن حطرت بادل قوى علم رايا دو 
بازوی e‏ افراشته مسداشت و باسيذه خويش سوسته e‏ بای 


ج۲ شپادت حعفرطاردرحنگ‌مو ۳ -۵٩4-‏ 
علمای عامه حديث کنند که خدایتعا لی دمن راافراشته ومیدان حنك‌موته‌را 
دد برابر چشم پیغمبر بداشت تا آن حضرت غازيان دا نگران شد, آنگاه فرمود 
«اخذالر اية زيدفا صيبثم اخذها جعفر فاصیب ثم آخذها ابن رواحه فاصیب» یعنی 
رایت اسلامر ازیدین‌حار ثه بگرفت وشپیدشد آ نگاه‌جعفر بگرفت وشهيد شد واز آن پس 
عبدالله بن رواحه بگرفت وشپید شد واين سخن میفرمود و میگریست . 
آنگاه فرمود شمشيرى ار شمشیرهای خدای يعنى خالد رايت را بر گرفت 
و نصرت‌یافت, با اینکه عرض کرد خدایا خالد شمشری از شمشيرهاى تو است‌اورا 
در این رور نصرت بحش واد آن روز خالد سيف الله لقسيافت , وار این‌خبر معلوم 
مشود که حعفر بعداژزید دایت‌را بر گر فت لکن دراشعار كع بن مالك تقد م جعفر 
بردید میرسد . ۱ 
با لجمله رسول خدای ا فرمود يجاى دو دست جعفر که در حر بكاء قطع 
شد خداو ندش در بوشت دوبال از یبافوت سرخ عنایت فرمود تا در فضاى بپشت 
پرواد نماید » بعضى بصودت اين عبادت عقبدت دار ند و بعضی گویند ايندو بال 
کنایت از صفت ملکی وقوت ملکوتی است . ۱ 
ورسول‌خدای فرمود برای‌اهل وعشرت جعفر طعامى تر تيب دهید که | شان‌را 
دروای بحتن طعام نیست, شهادت حعفر در سال هفتم وبروايتى هشتم هجرى بودوار 
عمر شريفش چپل ویکسال بر گذشته بود ودسول‌خدای بسیاد بروی محزون كشت 
و حعفر وريد بن حار ته وعمدالله بن رواحه را در يك قس نباد ند و أن قمر دا 
نايديد ساختند . ظ ظ 
دمیری در حوة الحيوان نوشته است که از حمله آنانکه بعداز موت تكلم 
نمودند جعفرطیار بود که اين آیت مباركرا «ولاتحسبن الذين قتلوا في سبیل الله 
امواتأ» تاباخر قرائت فرمود وشعراء در مرثيهجعفر انشاد ابيات کردند واين شه 
از حمله اشعار كعب بن مالك است که صاحب کتاب عمدة الطالب نوشته‌است : 


لا بقتدون بجعفرٍ و لو ائه قد ام آو لیم فعم الا ول 
فتغمر القمر انير لفقده والشمس قد كسفته کادت‌تافل 


ودرسن مبارك جعفر از سي وسه ساله و حپار ساله وجبل و یکساله وشش‌ساله 
تابه پنجاه وجپارسال اختلاف رفته است جنا نكه در كتاب مقاتلا لطا لبین‌اشارت 
رفته ونىز در فصّايل ومناف آنجنان احبار واحادیث متعدده وارداست لکن‌دراینجا 
ار أنجه هن کور شد بشتر حاحت بنكارش نداشت . 


بیان يار حالات سعادتآ پات جناب بدا 
بن جعفر بن ابی طالب‌علیهالسالام 

نسب شرريف اين جنا از طرف يدر تا بحضرت ابي البشر ب-احضرت خير 
اليش بريك منوال‌است. اما مادرش اسماء بنت عميس بن معد پن الحادث بنتيم بن 
كعب بن مالك بن قحافة بن عام بندبيعه وبقولی معوية بن عام‌بن سعد بنمالك 
بن يشير بن وهب الله بن شبران بن عفرس بن خلف بن‌افتل‌است وهوخثعم . 

ومادر اسماء هد دخترعوف بن الحارثوهوحماطة بن ربيعة بن ذى حليل 
بن حرش واسمه‌منبه‌بن اسلم بن زيد بن الغوث بن سعد بن عوفبن عدى بنمالك 
بن دید بن سبل بن عمروبن قيس بن معوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن 
الغوث بن قطن بن غريب بن ذهير بن ايمن بن البميسع بن حمير وهوالعر نجحبن 
سباء بنيشحب بن يعر ببنقحطان . . 

واين هند كه مادر اسماء بنت عميس است همانست که درحق او گفته اند 
«الجرشية | کرمالناساحماء» وجرش از قبايل.ه ناستودخترش اسماء بنتعميس را 
جعفر بن ابيطالب تزويج نمود ويساز جعفر در حباله نكاح ابوبکردد آمد و بعداز 
دكن درتحت نکاح امیرالومنن على م در آمد . 

ودحتر دیگرش میمونه ام المۇمنين زوجه رسول خدای ی بود و دختر 
دیگرش لبابة ام" الفضل خواهر میمونه مادر فرزندان عباس‌بن عبدالطلب گردید 


۱ شرحی أزنسب عبد الله بن جعفر کے 


ودره EE‏ ی بدت عميس مادر فردندان حمزة بن عبدالمطلب آمد 1 

دس احماء سمحي نحست رسول خدای ل وامیرالمومنن 
على" بن ابیطالب بإ وحمزة وعباس وجعفر وابويكر هستند . 

ونيز از احماء او مغيره مخزومی است دس مادر خالد بن الوليد ام الفضل 
الکیری بنت‌حادث از طرفمادر بااسماء خواهراست و این‌اسماء مادرحمله‌فرزندان 
جعفر بن| بيطالباستواين جرشیه را حادث بن الجون بن بجير بن‌الظرب بنروبة 
بن عبدالله بن هلال‌بن عام تزویج نمود ومیمو نه زوجه رسول خدای دا ازوی‌بزاد 
وحواهرش ام" الفضل را عباس بر عبد لمطلت نکاح بست و عميد الله و فضل ومعبد. 
وفثم ار وی يديد گشت 

و اسماءدر تحت نکاح جعفردر آمد وار وى فرزندان آورد وار جمله‌فرزندانش 
ی بن جعفر شپید شد و بعداز جعفر ابوبکر او دا تزویج نمود وعّد بن ابی‌بکر از 
وى متولد شد وجون ابويكر بدیگر سرأى برفت على بن ابيطالب صلواتاللاعليه 
او را کابن بست» و يحدى بن على متو لد گردید ویصی در حبات بدز بزر كوارش 
وفات نمود واز وی عقب نماند وابن‌عبدالبر در كتاب استیعاب اذابن الکلبی‌دوایت 
کند که مادر عون بن على مت اسماء بنت عمس بود لکن در اقول هیچکس 
باوی رفيق نست . 

در كتاب ناسخالتو اریخ در ذيل احوال‌ازواح امير المؤمنين ج مسطوراست 
که اسماء بنت عمیس از جمله ازواح امیرالموّمنین علیه| اسلاماست‌وعونویحبی که 
مکنی بابی الحسين است وفرزندان على ت مساشند از اسماء متو لد شدند . 

وچون عمیس بحد بلوغ ورشد رسيد هند دختر عوف بن الحارث را ازقبيله 
کنانة بشرط زنی بگرفت واين هندپیش از وى زوجةً حسادث بن حزن بن جبير 
هالا ليه بود و از حارث‌سه دحتر بزاد نحسنن هرمو نهروحه رسو لاله دوم لا بة الکبری 
معروف بام" الفضل روجه عباس بن عبدا لمیالب سیم لبابة الصغرى زوجه ریاد بن 
عبدالله بن مالك هلالي 


واز عمیس نيز سه دختر آورد نحستن اسماء روحه حعفر بن ابیطاب و در 
خدمت جعفر از مکه به‌حبشه هجرت كرفت ودر آ نجا سه بسر آورد اول عبدالله دوم 
عون سیم‌غل و در خدمت جعفر از حبشه بمدینه آمد وچون جعفر شهیدشد ابوبکر 
تزویجش کرد وغل بن ابي بكر متولد شد و بعداز ابوبکر در نکاح امیرالمومنین 
در آمث . 
ودختر دوم عمیس سلمی نام داشت وزوجه حمزة بن‌عبدا لمطلب ام شد 
واز حمزة دختری بباورد که امامه نام داشت و بعداز شهادت حمزة شد اد بن اسامة 
بن الهاد اللیثی اورا بزنی بسرای أودد ودویسراز وى متولد شدیکی عبدالله و آن 
دیگر عبدالرحمن . 
۲ ودختر سیم عمیس سلامه نامداشت وأو زوحه عبد ال بن کعب الحتعمی بود. 
ابن جوزی در کتاب‌تذ کره‌میگوید اشپرفرز ندان‌جعفر بن) بيطا لب‌عبداله است 
وچون وی متولد شد روزى چند پسری از بر نجاشی متولد گردید محض تبر ك ينام 
عبدالله جعفر او دا نيز عبدالله نامیدند وهم اسماء مادر عبدالله بسر نجاشی دا باشیر 
سرش عمد ال برورش داد وایشان پر ادر رضاعی باشند ودر و فاترسول‌حدای 7 
عبدالله بن جعفر كودك نورس بود . 
ابنجوذى اذ یحبی بن ابي العلى حديث ميكندكه از عبدالله بن جعفرشنیدم 
میگفت نيك در خاطر دارم كاهيكه رسول خداى یی برمادرم در آمد واو را از 
شهادت بدرم‌حبرداد و بادست مبارك برسرمن و برادرم بما لندی‌وهردو چشم‌مبار کش 
اشك ببادیدی چندانکه ازلحیه مباد کش قطرات سرشك فروحکیدی آ نگاه‌فرمود 
د اللبم' ان جعفراً قد قدم إلى أحسن الئوان فاخلفه في ذرایته باحسن ما خلفت 
احداً من عبادك في ذر ینه» 
بار خدایا همانا جعفر در «اه حق شبيد شد وبه بپترین اجر ومقام نایل‌شد 
تو او رابهاحلاف نىك واعقاب «سند‌یده بهرهورفرماى. آنگاه فرهود ای اسماء ! يا 
ترا بشارت نسيارم؟ عرض کرد بدر ومادرم فدای توباد ای دسول الله بشارت عنابت 


0 ۱ ملاطفت ييغمين BÊ‏ با فر زندان جر ظ 1 3 


فرمای فرمو د«فان الله قدحعل احعفر حناحن طبر ببمافي | لحنة» ین خدای 
دو بال از ببرجعفر مقرر فرمود تادر فضاى بپشت ت برين برواذ كند انا عر کرد 
یا رسو الله مردمان دا باینداستان پا گامان . ۱ 
عبد ال میگو ید آنگاه رسو لخدا و ببای شد ودست مر | بگرفت و دست 
عنايت بر سر بسودو برمنبر بر شدومر ادرژینه‌فرودین‌دد پیش‌دوی‌مبار کش بنشا ندو نشان 
| ندوه‌دردیدارهمایو نش بدیدار بوديس آغازسخن کردو فرمودهان المرء کثبر باخبه 
وابن عمه الاان" جعف رأقداستشهد و قدجعل الله له جناحین يطير بهمافي الجنّة ». 
ميتواند مراد از این كلام اين باشد که عزت وحلالت و کثرت اعوان مرد 
سبب پرادر وپسرعم باشد چنانکه قلت دا کنایت از ذلت آودند, لکن | گربنگادش 
صاحب اعلام الورى اكتفاورزيم وان المرء" ير حر نه باخيه وأ بن عمدقرائت کنیم 
رحمت اين تاويلرا متحمل نباید شد . ۱ 
با لحمله میفرماید جعفر بشہادت .ءوست وخدایش دوبال اانا 
آن‌در جنان جاویدان طبران کند آ نگاه دسول خدای بای ازمنبر فرود شدو بسرای 
ممار کش اندر آمد ومرا باخود بسر ای‌در آورد و بفرمود تاطعاه می تر تہب داده‌برای 
اهل من‌مقرد فرمود پس از آن برادد مرا بخوانه وها در حضرتش‌طه‌امی سخت 
نكو ومبارك بخوردیم وسلمی مقدادی شعیررا طحن کر ده و باروغن زیت بساخت 
وفلفل بر آن طعام بكار برد ومن وبرادرم باوى بحوردیم وتا سه رور من وبرادرمدر 
حضرت رسول خدای ا در بوت ازواج آن حضرت مير فتیم واز آن س بحانه. 
حويش مر اجعت گرفتيم ورسول خدا بديدار ما ينامد وهن در اینحال كوسفندبرادرم ١‏ 
را علف میچرانیدم « فقال الهم" بارك في‌صفقته » خدايا در بيع وشراىاوبر كت 
عنادتفرماى! عبد الله زوين در تمامت‌روز كار هيج نفروحتم يا خريدار نشدم‌جن 
آنکه در معاملت بر کت یافتم . ۱ ۱ 
وهم در تذ كره آبن‌جوزی ازحسن‌بن سعید مولای‌حسن بن‌علی لامر و يست 
که كفت دسول خدای ی سه روز آل جعفردا مبلت نهاد واز آن پس که آن مدت 
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سه روز که از دسدن خبر مر کش , بر گذشته ببای رفت فزد ايشان آمد وفرهود 
بعداز اين دوذ بربراددم گریستن مكيريد « ادعوا الیابناء اخی » سران برادرم 
حعفر دا نزد من حاضر كنيد میگو یدسه سرما نندسه جو جه که ځلوعون‌وعبدالله بود ند 
حاضر شدند آنگاه بفرمود تاحلا فی حاضر كردند و سرهای ايشان دا از موی 
ستردند . 

وفرمود اما ص همانا شبه عم ما ابوطالب ميباشد وامًا عون‌بخلق وخلقمن 
شبيه است آنگاه دستعبداللهرا بگرفتدفشالهاوقالاللهم اخلف‌جعفرافي اهله بخير 
وبارك لعبد الله في صفقة پمنبه»میگو يد بعد از آن‌مادر ایشان بيامد ودر کارفرزندان 
خود شادى مينمود دسول خداى ی بااو فرمودهاتخافين عليبم العيلة واناوليهم 
في الدنیاو الاخرة» آیا برددويشى وبى توانائى وبينوائى ايشان ميترسى بااینکه‌در 
دنيا وآخرتولى "ايشان منم . 

در بح‌ارالا نوار مسطور است که از آن پس که رسول خداى ا فرمان 
کرد تا حضرت فاطمه لا طعامی از بپراسماء بنت عمیس واهل او ترتیب‌داده‌سه 
روز برای ایشان تقدیم فرماید سنت براين جاری شد که تا سه دوز برای كسان 
آنکس که بمرده معمول دارند . 

وهم ابن‌جوزی‌نوشته است كدعبدالله بن جعفرمیگفت قا نون رسو ل خدای م94 
حنان بود که هروقت از سفری مراجعت فرمودی کودکان اهل بيت خود راملاقات 
میفرمود ودر یکی از اسفار که بيأمد مرا بحضر تش سبةتدادند؛ پس مرا بر كرفت 
ودر حضورمبار کش بگذاشت ویکی از دو فرذندان فاطمه‌حسن‌وحسین دا باستقبا لش 
پباورد ند او دا نيز از بس يشت خویش بر نشا ند و بمدینه در آمدیم گاهیکه رسول 
خدای وما دوتن هرسه بريك دابة نشسته بودیم . ۱ ۱ 

وهم از حسن بن سعد مولای‌حسن بن على ۸007 مرو یست که عبد الله بن جعفر 
كفت روزى دسول خداى ای مرا باخود رديف كردانيد و حدیثی يوشيده بامن 


براند که هر كن باهیچکس در میان نميكذارم . 


3 ۳ دعای ييغمبر زد بارۇ بدا بنجعفنٍ 0 ۰اس 


و نیز در ۳/9 ارات نب روری عدا بن( بير باعد الله 5 
هیچ بخاطر داری أن روز دا که من وتووابن عباس دسول خدای بهو داملاقات 
کردیم؟ عبد الله بن حعفر كفت آرى ما را باخود سوار کرد وترا بجای بگذاشت‌واز 
این جواب که بدو باز داد او را خجل وشرمسار ساخت . 

در كتاب ناسح التواديخ در ذيل «عجزات رسول خد ات موی است که آن 
حضرت در حق عبدالله بنجعفر طباردعای بر کت كرد عبدالله حندان مال وحشمت 
یافت وحود و کرم ورزید که مردم ا حون وام میگرفتند وعده ادايش را بعطاى 
عبد الله معلق مد‌اشتند . 


كك زندگانی حشرت زین لا ۱ ج ۲ 


ان أحاديث مرويه أز جناب عبدالله بن جعفر | 
رضى الله عنهما 

0 جنانكه ابوعلى دركتاب منتهى المقال ميكويد جناب عبدالله مردى جليل 
القدر وقليل الروایت‌است. در کتاں كشف الغمه از مسند احمد بن حنبل از عبدالله 
" بن حعفراز حضرت على بنا بطالب ای مرويست كه دسول افر موده خير نسائها 
أخديجة وخير نسائهامريم»  .‏ 

وهم در مسند از عبدالله بن حعفر مروی است که رسو لخداىفرموده اشرت 
آن!" بشر خدیجه ببیت‌من قصب لاصخب‌فیه‌ولانسب» جوهری درصحاح اللغه‌میگوید 
قصب انابيب ونيهاى از گوهر است و درحدیث‌است بشرت خديجة ببیت في الجنة 
من قصب وابن اثير در كتاب نهاية بهمين حديث اثارت كند و كويد قصب در اين 
حديث بمعنی مرواريد مجوف وواسعاستمثل قصرى مثیف و در مجمع البحرين 
كويد من قصب ای من الجوهر . 

ودیگر باره احاديث است که دربارهنص برامامت أميرالمومئين وائمه‌طاهرین 
صلوات الله عليهم اجمعین از رسول خداي عبر روايت کرده است جنا نکە‌عنقر یب 
درذيل احتجاجات آن جناب اشارت میرود ودیگراز رواياتيكه از عبدالله بنجعفر 
كردها ند وصاحب‌اغانی‌یاد کرده است. اینست ت که كفترسول خداى يليو دانگران 
شدم که بطيخ دا بارطب ما كولهميذاشت ت (۱). 


)۱ در کتاب تهذیب شیح طوسی در باب اسعار و در باب تلقی ر کیان وباب حكره 
از أد حديث ميكند » و در کافی باب ماجاه فی‌الاثني عشر ازاو حديني بادشده که در باب 
احتجاج خواهد آمه . 


سے سوت ےہ و و سیخ وجوت > سی ریت لح د ومسي ووو 
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بیان مر راب ومقامات وئاب عبدالله 


بن جعفر بن بیطالب علیهالسلام 


از آن حمله که مسطور كشت حللالت قدر عبد الله بن خعفر معلوم شد و در 
رفعت مقام ومنزلت وجود و کرم اين جناب در هردفتر و کتاب داستانها نگاشته‌اند 
وخبرها بگذاشته‌اند وازبزد گتر ین مفاخرت‌او مصاهرت باحضرت امیرالومنن ت 
وتزويج مانند حضرت صديقه صغرى ينه قوق دختر حناب فاطمه زهرا سالام الله 
عليها است ودیگر شهادت فررندان اوست در ركاب مستطاب‌حضرت خامس آل عبا 
جناب سيد الشهداء روحنا وم‌جناله الفداء . ۱ 
در اغانی‌مسطور است كه وقتی رسو لخداى تيلف بر عمدالله بگذشت ت وتكران 
كشت که بعادت بازی كردن كود كان جبزی از گل میساخت فرمود بااین جکنی 
عرض کردمیفروشم» فرمود بپایش دا چکنی عرض کرد رطب مبخرم ومیخودم آن 
حضرت در حقش دعاى خيرفرمود وعرض کرد« الهم بادك في صفقة یمسنه» خد او ندا 
در بيع ومعاملات او بر کت عنایت فرمای وار بر کت اين دعاى ميارك تا بایان 
عمر هرمعامله كردى سودمند شدى . 
ودیگر ازمعاحرش این‌است که بدری حون جعفر وجدى عونا بولا لوو کون 
مانند امیرالمومنن تلع دارد که در هر يك اكر برتمامت اهل روز كار افتحار 
بورژد هیچکس رامقام انکار نماند ودیگراز مفاخرش اين اس ت که او رااز اصحاب 
حضرت امیرالمۇمنن وامام حسن وامام حسن کل نگاشته‌اند , ` 
وهم كويند ار اصحاب حضرت صادق وجليل القدر بود لکن اين روایت بعد 
مینماید جه تولد حضرت صادق موافق اغلب روايات باسال وفات عبد اللهمطا بقاست 
مگر اینکه در شمار اصحاب حصرت باقر باشد آ نهم قبل از ظهود امامت آ حشرت 


خواهد بود 8 
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معلوم باد که در شماراصحاب‌صادق ۳ ak E‏ أنجه بتفحص نامواستقراى 
کامل معلوم شده است حند تن باين نام ونس هستند اما هيجيك شبیه يعبدالله 
بن جعفر بن ابیطالب‌تیست: یکی عبدالله بن جعفر الجعفرى المدنی که در باب 
اصحان صادق از رخال شيخ مذ کوراست که ازاولاد واحفاد جعفر تلم است‌دیگ 
عبدالله بن جعفر است که پسر خود أن حنابست که عبدالله افطح باشد . 

دیگر عبدالله بنجعفر المخزومىاست که بلفظ اسندعنهموصوف‌است‌این لفظ 
مطرح ا نظاداست واين اسم باین نسبت مکرد است وبعضی نسخ یکی دا جرمیذ کر 
کرد ودیگری مخزومی بنابراین متعدد است واتحادرا میرزای‌استرابادی دردجال 
كبير اختبار کرده وبپرصودت قول يا احتمال نویسنده بنظر نیامده که عبدالله بن 
جعفر بن بيطالب از اصحاب‌حضرت صادق ی باشددور نیست بیکیازاسامیم سطوره 
مشتبه شده باشد والافسادش قطعی است . 

ودیگر از مفاخر جناب عبدالله جعفر اين است که آنجناب دا از کثرت جود 

وعطا بحر الجود نام کردند وجوادش خواندند واين جناب اول مو لودیست ازمردم 
اسلام که در ارض حبشه متو لد شد واز آن پس‌درخدمت بدرش جعفر بشرف‌ملازمت 
خدمت رسول خدای نايل كشت واز مقاخراوست كه سالها در كنف تر بست ورعايت 
عباس بن عبدالمطلب عم رسول میزیست . 

در كتاب ناس لتواریخ مسطور است که حون خبر شپادت عدوعون و عسد الله 
سر های‌عید الله بن حعفر طبار دا در مدینه بایدر بر گواد بگذاشتند عبد الله كفت 
انال و انااليه راحعون. 

عبد الله را غلامى بود كه ابوالسلاسل كنيت داشت حون خبر شهادت مولى 
زا د گان خویش را بشید گفت « هداما لقینامنالحسن‌بن على » اين مصیبت‌جانسوزرا 
بسیب حسين بن على هام دريافتيم . 

چون عبدالله این کلمات را بشنيد سخت بر أشفت وسرو دهنابوالسلاسلرابا 
نعل بكوفت واز آن بس فرمود « يابن اللخناء آللحسن تقول هذا والله لو شهدته 


ج ۲ مفاخر عالیه ومر اتب حلیله عبدالله جعفر ۹ے 


لاحببت انلا فارقه حتی‌اقتل معه‌واله| نه طمایسختی بنفسی‌عنهما ویعز ی‌عن المصاب 
بهما انهما اصیبامع اخی وابن عمی مواسيين له صابرين معه » . 

ای پسرذانبه آيا درحق حسين سلام الله عليه بدینگونه سخن كنى؟سو گندبا 
حدای اگردرحضرتش حضور داشتم سحت دوست ميداشتم كه هر كز ازوى مفار قت 
نجویم تادر ركابش شهيد كردم . 

سو گند باخدای که من در راه حسی از زند گانی ايشان چشم بر گرفتم و 
هردو را بجان فشانی درحضرتش مايه هزاران آمال و اما نی شمر دم و به تعزيت 
ايشان بنستم‌وشپادت‌ایشان دا اسيابتعزيتوتسليت جنين مصیبت گرفتم‌چه ايشان 
درعوض من ملازمت ركاب مب‌ار کش د امبادرت‌حستند و با پرادد ويسرعم منشهيد 
شدند ودر شهادت بطریق مواساة رفتند وبردواهی شکیبائی‌یافتند . 

وچون ازاین کلمات ببرداخت روى باهل مجلس آورد و كفت«الحمدالله عر" 
على مصر ع الحسينإن لاا کن آسیت حسیناً بيدى فقد آساه ولدای » یعنی هماناسخت 
و دشوارشد برهن شیادت حضرت حسن سلام الله عليه | گر خود نتوانستم در ركاب 
مبار کش بشمادت فایزشوم باری حمد خدای را فرزندان من درر کاب مبار کش به 
سعادت شپادت نايل شدند واغاب مورخين باين حکایت اشارت کر ده| ند ۱ 

وفاصل در بندی بعدازنگارش انحکات مسفرماید | گر گویند درحقعبدالله 
بن جعفرطیار چه‌پاسخ گویند که گر چندبحسب عل نسب وشرافتوجلالت حسب 
وفخامتی که اوراست مانند آفتاب دروسط النبار است الکن از این کلمات که از وی" 
درحق حضرت سید الشپداء سلام الله عليه مذ كور افتاد چنان مينمايد که معرفت او 
ددبارةٌ ولى مطلق وحجة الله على جميع خلقه بعد حده وابه واخبه بدرحة كمال 


یت ۰ 


اگر بوجه | کمل بود بايد اقوال وافعالش دداین هنگام برتر وشدید قر 
واثرغم وهمه بکاء و نحیب وجزع وعویلش فزون تر و کامات او درمرا تت آ نحضرت 


وامامت وحجبت بر خلق حضرت احدیت دوشن‌تر باشد, چنانکه ازسایر عظمای 
بنی‌هاشم مثل عباس بن امیرالومنن و براددان او ومسام بن عقيل و برادرانش دز 
چنن مقام دوی داد و اقوال وافعال ايشان نه جنان بودکه ازعبدالله دوی نمود . 

درجواب گوئيم واد يود که | ادر این زوا ت تقل هن انيت سس ]د 
آن حالات است که ازعبداشٌّقولا وفعلا نمودار شده است جه سایرحالات واظهاد 
جزع و گریه وففان دا لازم نديدءاند مذ کور دادند. امسا چون مکالمه عبدال 
وابوالسلاسل غرابتى داشت بكذارش آن اکتفا کردهاندو گر نه درجنان‌حالات دیگر 
گذشته ازجماعت بئى هاشم تمامت مردم مدینه بلکه گروهی ازمردم کوفه وشام 
جنانکه اشارت رفت شرا کت داشتند وبروز آن از عبدالله وامثال او محل تردید 
نبود تا درمقام توضیح‌بر ید 

چنانکه علامه مجلسی اعلىالله مقامه ددجلد نېم بحارالانوار میفرماید سید 
مپذ-این سنان ازعلامه حلی قدس الله روحپما درحمله مسائلیکه سوّال کرده است 
ميكويد «مایقول سیدنا فى بن الحنفیه هل كان یقول بامامة زینالعا بدین عليه 
السلام و كيف تخلف عن الحسين ي و كذالك عبدالله بن جعفر » جه میفرماید 
سيدما يعنىعلامه دربارةٌ محمد بن حنفية أيابامامت حضرت‌زین‌العا بدين کے قائل 
بود وحكونه ازملازمتخدمت امام حسين درسفر كر بلا تخلف حست وهمچننعبدالله 
بن جعفر چگونهالتزام ركابش راميادرت ننمود ؟ 

علافه حلى رحمه الله در جواب نوشت « قدثبت في أصل الامامةأن: أركان 
الايمان التوحيد والعدل والنبوة والامامة , والسيد ل بن الحنفية وعبدالله بن جعفر 
وأمثالبم أجل*قدراً و اعظم شاناً من اعتقاد هم خلاف الحق" وخ روجهم عن الايمان 
الذى يحص لبه | كتساب الثواب‌الدائم والخلاص من العقاب ؟ وأما تخلفه عن نصرة 
الحسن ت فقدنقل أنه كان مريضاً» . 

یعنی در اصل امامت ثابت است 4-5 حبار چىز ر كنايماناست يكى اقراد 
بوحدانست خدا ودیگرعدل ودیگر نموت ودیگر امامت يعنى هر ؟ e‏ اداين 


حبار اقرارنداشته باشد ايمانش ناقص است وسيد محمد بن حنفه وعبدالله بن جعفر 
وامثال ايشانرا جلالت قدر و عظمت شان از آن برتراست که برخلاف حق معتقد 
گردند ارآ موجب ثوان دائم ورستگاری ازعقا بست تخلف وررند واماتخلف 
ابن‌حنفیه ازنصرت امام‌حسین 26 همانا نقل نهوده اند که وی مریض‌ورنجوربود. 
راقم حروف گوید جناب عللامه حلى قدسالله روحددراين<واب پار مینماید 
که هر كس بامامت اقرار نداشته باشد اززمره موّمنان خارحست و آنوقت‌میفرماید 
امشال‌ایشان که ومن هستند چگونه میشود بدون عدر ازنصرت امام زمان‌تخاف 
ورژند؟ چها گر جن اين باشد چنان خواهد بود که دراعتقاد ايشان خللی و در 
ار کان ایمان ایشان تز لز لی‌است‌وحگونه‌تواند پود که | امثال جنين مردم بد كوار 
دابچنن صفت‌موصوف‌داشت 
ومرض محمدین الحنفیه‌در كتب مقائلمن كور ورحمت اتشات مبار کش 
از دربدن آن زده<دغبد بدرش امیرالومنن عق وعدم استطاعت استعمال شمشر 
مشپوراست.اما جناب علامه دراین‌مسئله بیمان محمدبن حنفیه قناعت فرموده‌است 
و بپرصودت‌البته عبدالله بن جعفر نيز معذود بوده است چنانکه ازحالات دیگرش 
نيزمعلوم آید والله اعلم بحقایق الامور . ۱ 


-۱۲- زند گانی حضرت ذینب لا ج۲ 
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بیان خطبه عبداقه بن جعفر درحق حكمين ومکالمات 
واحتجاج او بامعاوية وحکایات او بامعاویه ويزيد 

در كتاب ناسخ التواريخ مسطور است که حون بعداد فضیه حکمن جماعت 
حوادج بیرون شد ند واصحاب امير الومتن RE‏ دراین‌یاںانشاء خطب نمو د ند بعد 
از آ نكها بن‌عباس ازخطبه‌خویش بیرداخت عبداله بن جعفر بنابیطا لب برخاستوقال: 

«أيها لئاس ان هذاالامر کان‌النظرفیه الى على ب والرضافيهلغيره فجئتم 
بعبدالله بن قيس فقلتم لانرضى إلابهذا فادض به, فانه رضانا , وايم الله مااستفدناه 
عاماً ولا انتظر نامنه غائأولااملنا ضعفه ولارضونا يدولا بصاحيه » ولا أفسدايما عملا 
العراق ولا اصلحا الشام , ولا أماتا حق على ولااحییا باطل معوية , ولا يذهب 
الحق رقية راق ؛ ولا نفخة شطان , وانا اليوم لعلى ماكنا عليه آمس » . 

فرمود ايها الناس همانا امرخلافت با امیرالمومن نا اختصاص داشت‌چون 

جماعتى غير از او رااختیار كردند وبعداز محاربتكار بمحا كمت تقرير يافت شما 
ابو موسى اشعرى را اختیار كرديد و در حضرت امیرالمومنن صلوات الله عليه 
معروض داشتيد که جز ابو موسى را رضا ندهيم تو نيز داضى باش که دضای ما 
در آن‌است. 

با اينکه سو گند باخداوند هر كز او دا علمی نبودکه ازوی در طلب‌فایدتی 
باشیم وهر كز خطری نداشت که انتظار منفعتی بریم ودرخصومت قوتی نداشت که 
ضعف اورا خواهیم و بحکومت اوداضی نبودیم ونه بحکومت صاحبش عمرو بن‌العاس 
رضا دادیم وایشان | كرجه درحکومت بخبانت دفتند لکن از اين خيانت نه فسادی 
در ملك عراق يديد كشت ونه اصلاحی در امرشام نمودار شد ونه حق اميرالمؤمئين 
علي هالسلام تباه كرديد نه باطل معويه زنده شد چه‌پفسون‌جادو كران ووساوس 
شيطان حرف حق را نتوان از ميان برداشت ومابحکومت حكمين خواهان نبوديم 


و نیستیم وامرور جنا نيم که دیروز بودیم . 

ودیگر دراحتجاج ودر جلد دیگر اسخ التوادیخ مسطور د است که دد آن‌تمان 
که معوية بن ابی سفيان جای ددمدینه داشت وهمی درخاطرش بود که زلال‌صدق 
وصفای بی هاشم را با بکدیگر يخاشاك خدیعت ومکیدت مكدر دارد. پس یکروز 
در مدينه چنان افتاد که در مجلس معویه جز حسن وحسين الام وعبدالله بن جعفر 
وابن عباس وبرادرش فضل بن عباس هیچکس حضورنداشت» وقت دا مقتضی دید 
و آنچه در خاطر داشت آشکار ساخت . 

از میانه باعبدالله بن جعفر كه اورا مردی غيور وشجاع و مطاع میدانست 
روى کرد و كفت ای عبدالله این شدت تعظيم وتكريم تو در <ضرت حسنن حيست 
ايشان از تو فاضل‌تر نيستند پدر ايشان از يدر تو بپترنیست | كرنه این بود که 
مادرايشان فاطمه زهراء دختر رسولخدا است ميكفتم مادر تو اسماء بنت عميساز 
مادر ايشان كمتر نست . 

عبدالله بن جعفر از شنیدن اين سخنان حندان خشمناك شد که او را رعدتى 
فر و كرفت آنگاه فرمود « انك لقليل! لمعرفة بهما وباببهماواهپما» بلىواللهإنهما 
خيرمنى وأبو هماخیرمن ابی وامهما خيرمن امى ولقد سمعت رسول الله قول 
فيهما وفی أبيهما وأنا غلام فحفظته منه و وعيته»: 

یعنی توار مناعت محل وجلالت فدر حسن وحسين ويدد ايشان و مادر ايشان 
معرفتی بكمال ندارى سو گند باخدای ايشان از من بترویددایشان از يددمن بهثر 
ومادر ايشان ادماددمن بپتر است ومن در آن هنكام که كو دك بودم سخنى اررسول 
خداى يليو در حق ايشان شنيدم که از بر كردم ودرخزینه خاطر بسيردم . 

معويه حون مجلس را از غير بنى هاشم تهى ديد كفت آ نجه از رسول خدای 
بششدی باز گوی و ون باحدای ترا در وغكوى ندا نم عمد الله فرمود آن سخن از 
أن عظم‌تر است که حمل اصفایش (۱) توانی 


(۱) اصفاء يعنى گوش فرادادن و شنیدن. 


4 آزند گانی‌حضرت نينب ل E‏ 


معي كفت بفرمای کر ازكوه ا تر باشد جه در این 
مجلس هبچکس ار مردم شام نست وطاغی شما را يعنى على 4 را خداى بكشت 
وجمع شما را متفرق ساخت وامر حلافت را برمن که اهل أن هسام فرود أورد 
| کنون از آنچه گوئید مرا باك نست ودرأ نه مدعی شوید دیانی بمن نميرسد . 

عبدالهفرمود از دسول خدای بای شنیدم میفرمود « أناأولى بالمومنین من 
آنفسهم فمن كنت أولى به من نفسه فانت يا أخى أولى به من‌نفسه » یعنی من‌سزاواد 
ترم در تصرف جان ومال موّمنان ار خود ایشان وهر كرا من سزاوارترم دز امر 
او از نفساوء, توای علی كه برادرمنى سزاوارترى در امراو ازنفس او. وعلی ت 
در بیش روى آن حضرت حای داشت در آن خانه و حسن وحسين وعمر بن ام سلمه 
واسامة بن زيد وفاطمه وام ايمن وابوذر ومقداد وذبير بن العوام در آن‌یت بودند. 

آنگاه دسول خداى دست مبادك بر بازوی على ت برزد و سه کرت اين 
كلماترا إعادت فرمود آنگاه امامت ائمه اثنىعشر دا منصوص داشت واذ علی‌تاقائم 
آل عل یر دا برشمرد . 

يس اذ آن فرمود « لامتی اثنی‌عشر إمام ضلالة كلهم ضال و مضل عشرة من 
بنی أميّة ودجلان‌من قریشوزدجمیع لانیعشر وما أضلوا في أعناقهما ثم سماهما 
رسولالله وسمی‌العشرة معهما ». 

يعلى همچنذان برای ا ¿ دوادده تن يمشواى كماد و مزا نماینده 

است ده تن از بنی امية ودو تن از فریش و گناه‌تمام‌این‌حمله‌بر كردن أن دومرد 
است يس آن دورد قرشی و أن ده تن بنی‌امیه دا بنام شمرد معویه كفت | کنون‌تو 
نمز ناماين حملهرا برای 5 برشمار عبدالله كفت فلانوفلانوصاحب ساسلهو سرش 
از آل ابی سفيان وهفت تن اذ فرزندان حكم بن ابی العاص است و اول ایشان 
مروان مسباشد . ۱ 

معویه گفت 1 ر آنجه‌میگومی‌حق‌است هما نامن‌هالاژد 2000 
بش‌ازمن بودند و آ نانکه از این امت بتولا یایشان‌بودند بتمامت قر ین‌هلا كت باشند 


وغير از شما واهل بیت وشیعیان شما هیچکس دستگارنباشد؟ عبدال بن جعف ركفت 

سو گند باخدای آنچه گفتم براستى است واز دسولخدای يليه شنيدم . 

معویه‌باحسن وحسين له وابن عباس كفت ابن جعفر جه ميكويدا بنعباس 
گفت با نانکه عبد الله نام برد بفرست و برش كن معويه کسی را بفرستاد وعمر بن 
ام سلمه واسامةبن زیدوهر كس این كلماترا شنبده بود حاضر کرد حملگی‌شهادت 
دادند که آنچه عبدالله بن جعفر كفت مقرون بحق است و ايشان نين همان طور 
که وی از رسو لحدای و شنیده است بشنبدهاند . 

اینوقت معویه روی بحضرت امام حسن وامام حسین وابن عباس وفضل وابن 
ام سلمه و اسامه کرد و گفت شما نیز همه بر آن قول هستید که أبن حعفر گوید؟ 
گفتند آری معویه گفت‌ای بمی عبدا لمطلب همانا مدعی آمری عظیم شدیدو بهحجتى . 
قوی احتجاج میجوئید | گر اينجمله بحق باشد وشما برچنین‌امری‌صابروشا كريد 
ومردمان بکوری وغفلت هستند و اگر آ نچه گوگید پراستی باشد البته این امت 
دستخوش هلا کت باشند واز دين خويش روى بر گاشته ودر مرتع قلوب‌بند کفران 
باپرورد گار وانکاد سول مختاددا بکاشته‌اند جز شما اهل البیت و آنانکه برطریق 
شما ميروند وحنن مردم درميان اهل روز كار قليل باشند . ۱ 

اینوقت ابن عباس روی بأمعويه کرد و گفت خدای میفرمساید , وقلیل من 
عبادی الشکود » ونين فرماید و «قلیل" ماهم » أ شعو به این عجب عدت کذاز ما ۱ 
داری از گروه پنی اسرائيل ددعجب باش که در آنجا که ساحران با فرعون گفتند 
« فاقض ماأنت قاض » بپرچه خواهی حکم بران وخودشان با موسی ت ایمان 
آوردند وبا نجه دده بود تصدیق کردند . ۱ 

آنگاه آنحضرت ایشان و جماعت بنی ارال دا از زمن ددیا بكترا نت 
وعجایب بحردا باایشان بنه‌ود وایشان بموسی وتودات و دين موسی لج تصدیق : 
کردند و بااین حمله مشاهدات وهلاكفرعون باحنان لشکر گران ا بیکران 


حون براصنام واونان عبور دادند که‌مردم حاهل‌عبادت هيورريد ند « فقالوا یاموسی 


اتاج ع د عد ع © عد ع حت اما اب يي زر و ۱ 


اجعل لناالپا كما! ب آل قالإنكم قوم تجباون » گفتند از بهرماخدائی‌نصب كن 
حنا نكه این بت ترستان <دابان‌دار ند ەو سى فره ودشه اه ردمی حاهلو نادان باشد ۱ 

وبنى اسر گیل بغيراز هارون بكوساله برستی برداختند و گفتند این‌است‌خدای 
شما وخداى موسی‌وجون بس اذ اين كمراهى وجپالت که ازايشان يديد شدحضرت 
موسى ب باايشان كفت « ياقوم ادخلوا الارض المقدسة »ايقوم بزمين مقدس اندر 
شويد! درجوابش سخنان نا بهنجار گفتند حنانکه خداى عزوجل در قر آن حكايت 
مف رهأيد : 

« فقال موسى دب انی لااملك الانفسىواخى فافرق بیننا وبين القومالفاسقين» 
موسى عرض كرد بار خدايا من جز بر نفس خود وبرأددم هارون سلطنت ندارم در 
ميان من واينممدم زشتكار جدائى بيفكن 

همانا متابعت ورزیدن اين ام تبمردمى حند که ایشان را درحضرترسول 
خدای سوابق‌خدمت وسمت مصاهرت واقراربدين آ نحضرت‌وقر آن‌داشته| ندجندان 
عجب نبست جه و رات در شمار مومنان بودند و کس و حسدی که در نباد ایشان 
بود بمحالفت امام و و لی ایشان‌بازداه شت» عجب تر ازاین کردار مردم بنی اسرائیل 
است که‌ازحلی وزیور خويش گوساله بساختندو آ نجه راخود ساختند عبادت کردند 
و بسجده‌اش پر داختند وپرورد كار عالميانش بنداشتند وبغير از هارون‌هیچکس برای 
موسی نماند وتمامت بنی اسرائیل گوساله برست شدند . 

ویاصاحب ما على تلم که بارسول‌حدای بمئز لت‌هارون‌است باموسی اراهل 

بیتش جمعی واكتد تن وسلمان وابوذر ومقداد وذییر بن العوام درخدمتش بماندند 
زیر نیز دوی بر تافت لکن آن سه تن باعقیدت استواد وایمان پایدادتا پایان روز كار 
خويش ا بيك هما ند كن تا بادین و آئين بحق به حضرت حق شتافتند . 

ای معویه مادر عجب هستیم که حداو ند امامان اين امت را و احدا بعدو احد 
امبردار فرمود ورسول خدای بي در غدیرخم ومواطن‌دیگرامامت‌ایشان دا 
منصوص داشت ومردم رأ باطاعت ايشان مامور ساخت وحجت خود را يسبب ایشان 


برایشان استوار فرمود و بایشان بار نمود که اول اين امامان علي بن| بيطالب هم 
است و اوست‌ولی هرموّمن وموّمنه بعداز او ودرميان امت خلیفه و وصی اوست . 

همانا حون دسول خدای‌لشکر بموته‌میفرستاد فرمود باطاعت اواهرونواهی 
جعفر باشيد واگر بمیرد زيد بجای او باشد واگر زيد بن حارثه نیز شهید گردد 
عبدالله بن‌رواحة بجای او رايت پرافرادد واين هرسه تن شېد شدند . 

آنا حاين ميشمارى بیغمبری که ار برای حيش موته سردار و خليفه بنام 
ونشان مقرر مىدارد امت خود را فروم.كذاردوا يشانرا أشكار نميدارد که بعداروى 
امام و خلیفه او کست؟تا آیشان بروای نفس و عقول نافصه خود کورانه و بیدردانه 
خلیفه نصب نمایند وامامی منصوردارند مگر اختبار واختباد امت از دسول خدای 
بررشادت وهدایت نزديك تر بود . 

3 باحدای هر كر رسول خدای امت خود را درظلمت کوری و لغزش 
وریب نمیگذاشت وخلیفه ووصی معن‌ساخت لکن مخالفن‌سراز فرمان برتافتند 
و کردند أنحه کردند . 

اما آن حپارتن که برعلي 26 غلبه خواستند وبررسول خدا درو غ بستند 
و گمان همی بردند که دسول خدا فرمود در خانواده مانبوت وخلافت باهم‌جمع 
نممشود از اين کرداد و گفتار هم حو استند ص‌دمانر | بشهادت و کذب ومکر خودشان 
دستخوش شمرت سادند و گهراه نمايند . 

معويه كفت ای‌حسن‌توچه گوئی؟ فرمود شنیدی آ نچه گفتیم وشنیدی آنچه 
ابن عباس كفت ؛ ای معویه عجب از تست واز قلت شرم تووجرگت ورزیدن تو بر 
خداو ند گاهیکه كفتى خداو ند طاغیه‌شمادا بکشت‌یعنی على ب را واح‌خلافت‌را 
بمعدنش باز گردانید بیرون ازما,وای برتو ای معویه و بر آن سهت ن که پیش از تو 
در أين مجلس بدشستند واين اساس وسنت را برای تومستن (۱) شدند . 

| کون سخنی جند میگویم که تو نه درحوراصفای آنی بلکه براى برادران 


sagt 


(۱) یعنی سنت گذار . 


-148- ۱ زند كا نى حضرتز ينب لش ج۲ 
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دینی واين مردم که حاضر ند ۳۳ همانا مردمان درصدر ام پروحدانت خدا 
ورسالت ند مصطفی و نمارهای جك نه وز 5 ة مفروصّه و روره ماه رمضان وحج 
خانه يزدان واشاء كثيره دیگر انطاعت خداوند منان که جزایز دسحانش‌احصا 
نتواند کرد شپادت دادند و بپیچوجه اختلافی وتناژ ع وتفرقه جماعتی نداشتند وبر 
تحر یم رن وس فت و درو ع راندن و قطم‌صلهرحم‌فر مو دن وحیانت ورربدنوجز‌های 
بسیاد دیگراز معاصی‌خدای که جز خداو ندش احصاوثماره نتواند اجتماع نمود ند 
آنگاه در ام ولایت آغاز الت کر وین و گروه گروه شد ندو یکدیگر را شتند 
وپاده از پاده بیزاری جستند . ۱ 
واذاين جمله جز آندم که متابعت کتاب خداى وسنت حول رهنمای را 
نمودند احق واولی نیستند پس هر كس بآنجه اهل قبلهٌ که هیچ اختلافی در أن 
نست جنگ درافکند و دانش آنچهرا که‌محل اختلاف‌است بخدای ,از گرداند 
سللامت رود وار اش دورخ رستكار و بدخول حنت برخوردار است . 
وهر کس را که خ؛.ای موفق بداشت وبروی منت گذاشت و ححت بروی‌تمام 
ساخت تا دوشن کند قلبش دا بنور معرفت ولاة امي از ائمه ومعدن‌علم را بدانست 
در کجا است حنين كس سعيد است وخدای دا و لی است‌«و قدقال رسو لالز 
ارت علم حقا فقال اوسکت فسلم» رسول خدای فرمود خداو ند رحمت کند 
کسی دا که حق دا بدانست وبحق بگفت يا | گرنتوانست خاموش نشست‌و بسلامت 
بر پست . 
| کنون ما که‌اهل بيت دسول خدائیم ميفرمائيم «ان الائمة مناوان الخلافة ‏ 
لاتصلح الا فینا وان الله جعلنا اهلها في کتابه وسنة نبيه وان العلم قيناو نحناهله 
وهوعندنا مجموع كله بحذافیره وانه‌لایحدث شیء الى يومالقيمة حتی ارش الخدش 
الا" وهومکتوب عندنا باملاءرسول لله یڈ وبخطعلى بيده وزعم قوم انم او لی 
بذلك مناحتی انت یابن هند تد عی ذلك . 


بعنی بدرستيكه امامان بحق ازما باشند وا خلافت جز با مااصلاح نتواند 


1 اختجاج - غبد الله بنجعفن ام به -۱۹- 


يافت وخداو ند TT‏ خود وسنت نبى خود ما را اهل خلافت گردانیده و اینکه ۱ 
علم حقبقی باماست وما اهل آن هستیم و مامت علوم نزدماست واینکه هیچ جيزى 
از کنون تا قامت حادث نشود حتی‌ارش‌خدش, مكر اينكه نزد ما بساملاودسول‌خدا 
وخط امیرالمومنن تممکتوناست وحماعتی از مردمان گمان همیکنند که در 
تصدی این امر از ماسزاوادتر باشند حتی توای سر هند مدعی اين باشی و گمان 
چنین بری . ۱ ۱ 0 
همانا عمر ببدر من فرستاد وپیام داد که ميخواهم قر آن دا در مصحفی بر 
نگارم آنچه‌از قر أن نوشتة بمن بفرست وافيراله كمد م فر مود گاهی بتو مرسد 
كه گردن‌مرا بز نی» عمر گفت از جه دويفرمود قر آن‌نزد راسخون في ۳ 
وخدای در اين كلام مر اقصد کرده نه ترا واصحاب ترا . ۱ 
عمر حت كُمين كدو كفت مسر بوطااب چن ان‌میداند که نزدهیچکس درون 
علم نيست وفرمان کرد تاهر كس از قر آن بتواند قرائت نمايد حساضر شود يس - 
مردمان‌حماعتی از بى یکدیگر ببأمد ند وهر کس حندی از قر أن را قراكت نمود 
هرجه راءمر بن الخطاب بارأى خود موافق دید بفرمود تا بر نگاشتند و گر نه 
بنكارش نياوردند از اين دوى مردمان گفتند بسيارى از قر آن ضايع ماند لكن 
سو گند باخدای دروغ گفتند وبجمله نزد اهلش مجموع ومحفوظ است . 
واز أن يس عمر بن الخطان ولاة وقضاة خود را فرمان کرد که در مسائل ‏ 
واحکام شر يعث احتهاد ورزندو آنچه را سندیده داشتند بحق دانند و بکار بر بندند 
وبسار وقت عمرو قضاة در مسائل معضله فروما ندند وامیر الموّمنی ایشان را از آن 
گرداب جهالت بیرون کرد تابر ايشان در آن امر حجت آورد. بسیار شدی که‌قضاة 
عمر در امری واحد احکام مختلفه رانده بودند و نزد عمر انجمن میشدند و عمر 
أن حمله را برای ایشان محجازمیشمر دزیر | که‌خداو نداوراحکہتو فصل‌الخطاب‌عطا 
نفرموده بود . ۱ 
گمان میکنند مخالفین ماهر صنفی اد اهل اقب که ايشان ١‏ معدن خلافت 
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وعلم هستند وما نيستيم پس ازخدای يارى ميطلبيم بر كسيكه برماظلم كرد وحق 
مارا منکرشد وبر گردن‌ماسوار كشت وبراىعردمازستت نباد برماوكاستن ماراتا 
بدانجا كه هانند توای معويه برما احتجاح بورزد خداوند كفايت ميكند ما دا و 
ببترين كفيل است از بپرما . 

هم‌انا مردم برسه نوع‌باشند: يك صنف موّمن هستند که حق مارا مشناسند 
ودر حضرت ما به تسلیم ميرو ند و بما اقتدا میکنند وحنين هردم دوست خدا واحابت 
کننده خدا هستند وار دودخ رستگار مشو ند . 

نوع دوم دشمن ماهستند واز ما براءت میجویند وبر ما لعن فرستند وخون 
مارا روا شمارند وحق مارا منکر گردند وبرائت حستن از مارا عبادت خدای‌دانند 
وجنن مردم کافر ومشرك باشند ومشرك و کافر شده باشند از آ نجا که ندا نتدجنان 
که خدایرا محض دشمنی ناسزا گویند بدون اينكه علمی براین اهرداشته باشند 
همچنین بدون علم بخداى مشرك میشو ند . 

سيم کسی است که آنچه را که متفق علیه‌است ماخوذ میدارد وهرچه بروی 
مشکل شد علمش دابخداى بازمیگرداند باولایت مانه بما اقتدا میکند و نه‌دشمنی 
مبورزد و نه‌بحق ماعادف مساشد وما امیدوارنم که خداى او را پیامردد و به‌بپشتش 
در آورد وحنن مردم صعیف‌الاسلام باشندمعویه حون اين کلمات بشنبد فرمان کرد 
تا اهل مجلس را بهر يك یکصد هزار درهم بداد ند ودر حق حسن وحسن ام و 
عبد الله بن حعفر بفرمود تا اذبرای هريك هزار بار هزار درهم تقدیم کردند . 

ودیگر درجلد پنجم از کتاب ناسخ التواريخ مسطوراست که وقتى معويه بر 
آن عر یمت شد که‌درمیان بنی‌هاشمو بنى اميه حدیث‌مپرو حفاوتی کند وسلطنت حویش 
را درخاندان خود استوار بدارد پس بمروان بن حکم که حا کم مدينه بود مکتوب 
کرد که دختر عبدالله بن جعفر بن ابیطالب را از بهر پسرم يزيد تزویج كن ودر 
كابيناو ببرحه عبد الله كويد وهر مبلغ که‌بفرماید بدیرفتاد باش وبراین برافزون 
دیون عبدالله دا ببرمقدار که خواهد كو .باش برذمت منست واز مال خود تسلیم 


ج۲ خطبةٌ معويهدخترعبدالله بن حعفررا. برای يزيد كد 
ممما مو همدو اهم‌درمیان بنی‌هاشمو بنی نى أمية 7 انمت رمسا لكر E‏ 
بمصا لحت افتد . ۱ 0 

مروان ين الحکم پشدمت مدا ی جفر آمد وصودت حسال دا معروش 
داشت عبدالله كفت مرا و امثال مرا دداين امور اختیادی ننست بنگر تا حسن علیه ‏ 
الالام حدفرمايد؟لاجرم مروان درخدمت آن حضرت حاضر شد واين سجن بعرض 
رسانيد'فرمود مجلسى ساخته كن واز هر كس خواهی انجمنی بساز . 

مروان برفت و بزد كان بنىهاشموهناديدبنىاميه را كهي فرستاد وانجمنی 
بزر كك در هم آورد بس امام حسن 2 وهدروان بنالحكم بزح اضر شدند ودر 
جای خود جلوس کردند . 

اینوفت وان بىای‌شد وحدای راسباس گذاشت و گفت امرابلومن‌معو یه 
مرا فرمان کرد تا ينب دختر عبدال بن جعغر دا از ببرپسرش يزيد تزویج كنم 
و کاببنش را برضاى يدرش كذارم وديون ءبدالله را بپرمبلغ که فرا رسد برعیده 
معويه گذارم وصلح مابين دوقسله بنی‌هاشم و بني اميه دا باين پیوندمحکم كردا نم. 

همانا يزيد بن‌معویه کفوی است که نظیر ندادد قسم بجان خودم که آنان 
که در خویشاو ندی يزيد باشما غبطه خواهند برد بشتر ند از آنانکه به يزيد غبطه - 
مىمر ند درحو بشاو ندىشما؛ و یز بد کن است 5ه ابر پدیدار او استسقا میکند و 
این کلمه‌مثل‌است و عرب ددمقام تمجید وتعظيم كويد . 

حون موان سحن بدین مقام آورد حاموش شد وامام رین تک آغازسخن 
کرد وبعداز ستایش پزدان فرمود اينكه گفتی صداق زینب دا يدرش عبدالله معن 
کند ما از آنجه رسول خدای تا درصداق رنان ودخترانش سنت کرده برون 
نمي شوم . 

واينكه گفتی دیون عبدالله دا چندان که باشد ادامینمایند, کدام وقت بود 
رنان ما ديون بدران حودر | ادا کنند؟ وانکه گفتی این حویشاو ندی سب صلح 
وسلم ميان بنی هام وبنی اميه ميشود مسا اذبرای خدا دز راه خدا طريق معادات 


ومبارات می سياديم و برای دنيا باشماصلح أميعجو كيم . 
واينكه گفتی درخویشاوندی يزيد سود ما داست وما از آنچه يزيد دداين 
ام مغبوط مردم میشود بيشتر مغبوط مردم ميشويم نيك بينديش اكر خلافت بر 
نبوت فزونی دادد البته ما مشبوط به یزید خواهیم بود اگر نبوت بر خلافت تفوق 
دادد پس او بما غبطه خواهد خورد واما اینکه گفتی سحاب بدیداد يزيد استسقا 
ميكند همانا اين مقام جز برای آل رسول الله نست . 
وما چنان بصواب شمرديم كه زينب دا به يسرعمش قاسم بن عل بن جعفر 
كابين بندم واو رابا قاسم تزويج كردم و كابين او رابقریۀ كه درمدينه دارم ومعويه 
درازای ده هزار دينار بمن داده است مقرد داشتم وریب را اين مبلغ كفايت كند 
مروان كفت ای بنی‌هاش با ما غدر کردید امام حسن ي فرمود واحدة بواحدة 


فقال مروان : ۱ ۱ 5 
رد نا سب رک 000 و قد أخلقه به حدث الزمان 
فلما ح جئنکم فجبپتمونی و بحتم بالضمير من الشنان 
. ذكوان مولای بني هاشم او دا باين شعر پاسخ داد . 
أماط الله منہم کل" زجس و طبرهم بذلك فی‌اطشانی 
فمالپم سواهم من نظير ولا كفو هناك ولا مدان 
أيجعل کل“ جار عنيد الى الاخيار من اهل الجنان 


يسهروان صودت حال را بمعويهبر نگاشت معو یه كفت« خطينا الیپم فلم يفعلوا 
ولو خطبوا الينالمارددناهم» یعنی ما از بني هاشم دخترى خواستيم خطبه كنيم رضا 
ندادند و پذیر فتار نشدند لکن| گر ايشان ازما دختری میخواستند اجا بت میکردیم 
وایشان را رد نمینمودیم . . 
وهم دراین حلد از کتاں ۽ ناس التوارخ مسطور است 9 از آن یس که اص 
خلافت برمعویه استقراد كرفت عبدالله بن جعفر بن ابطالب که ابوجعش کت 
داشت جانب شام كرفت و چون خواست بمجلس معویه در آید وحاجب باد بمعویه 


آ گپی‌داد . عمرو بن العاص نزد هعویه حضورداشت كفت امروز بزحمت شناعت و 
بىغاره عبدالله بن جعفر را بیچاره خواهم ساخت . ۱ 

معویه گفت ای عمر گرد این آنديشه مگرد زیرا که ظاهر خواهى ساخت‌ار 
ما ای دا که بوشده میباشد وما دا واج نیفتاده است که چنن‌سخنان بگوش 
آوریم.هنوزاین کلمات‌دزدهان‌داشت که عبداله در آمد» معو یه چون او رابدید بقدممهر 
وحفاوت تلقی نمود واورا برسریر خود در كنار خودجای‌داد چون عبدالله بنشست 
عمروبن عاص امیرالومنین تيضم دا بزشت‌تر مقالی سب و شتم نمود . 

چون عبدالله اين سخن بشنید رنك رخسارش بگردید چنانکه گفتی آتش از 
دیدارش نمودار است وار غلیان‌خشم رعدتی در وی بدید شد و گوشت شت وشانه‌او 
چون سماب بلرزش وطیش در آ مد مانند فحلىعظيمازسرير بزير آمد 0 

عمرو بن عاص دا از کردار او هولی در ضمير حای كرفت و گفت ای ابو 
جعفر اين خشم وطیش دا فرو گذار عبدالله كفت لت فروبند ماددت بعزایت‌بنشیند 
واین شعر بخواند : 

ای الحلم دل على قومی و قدیتجهپل الرجل الحلیم 

آنگاه از هر دودست آستی‌ها بالازد و گفت : 

یامعویةحتام نتجر ع غيظك وإلى کم نصبر على مكروه قو لك. وس أديك 
وذمیم أخلاقك . هبلتك الیبول » آما يزجر كذمام المجالسةعن القدح لجليسك. اذلم 
يكن له حر 7 من دينك تناك عمالا بجوزلك ‏ أماوالله لوعطفنك أو اصرالا رحام 
أوحامت علىسبمك من الاسلام ما أدغيت بنىالاماء والغبيد أعراضقومك ,ومایجپل 
موضع الصفوة أهل الخيرة ؛ وٍتك لتعرف في وسایط قريش صفوة غرائزها ؛ فلا 
| قر دك تصويب مافرطمن‌خطائك في سفك دماء المسلمين ومحاربة میرالومننالی 
التمادی فیماقد وضح لك السواب في خلافه . 

فاقصد لمنهج الحق فقد طالعماك عن سبیل الرشد » وخبطك في بحورظلمة 
الغىي“ فان أبيت الا تتابعنافي قبح اختبارك لنفسك فاعفنا عن سوء القالة فيناء إذا 
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صمنا وایالالندی" ۱ وشأنك وماتريد إدا خلوت ' والله حسيبك » فوالل لولاما 
جءلالله لنافي يديك لا أتيناك. ثم*قال إ نك إن کلفتنی‌مالم! طقساءك ماسر ك من 
خلقر 

تاچند خشم ترا فرو خودیموتا کی براقوال نکوهیده و آداب ناستوده‌وخصال 
اپسندید؟ توشکیباگی گیریم؟ مادد برتوبگرید آیا برتگوادامی‌افند که جلیس 
ترا هدف شناعت دار ند ومناعت نكذارند آيا دين تو بار نميدارد ترا ار حوارامری 
که شایسته تونيست سو گند باخدای هرچند برعایت خویشاوندی دوم وبسب آن 
بپره که از اسلام دارى ترا حمایت كنم لکن‌هر كز زضا ندهم که فرزندان کنیزان 
و بنك گان متعرض اعراض‌فوم‌توشوند وارادل و او باش قوم تو پر گردن ما 
سوار آیند . 

هما یا موضع صفا وصفوت درحدمت اهل حبرت بوشده نباشد وتو بر طبایع 
قريش نيك دانائی و برصفوت ایشان‌بینا. همانا من آنکس نيستم که در سفك دماء 
مسلمانان ومحاربت باامیر الومنین ت خطای ترا بصواب تقریر دهم ودر آنچه با 
آنحضرت بمخالفت دفتی وبصواب دانستی تصویب کنم ای معویه کار بعدل و اقتصاد 
كن وبراه حق برو چه کودی تو ازراه رشادت يطول انجاميد وهبوط تودرظلمات 
فساد ودیاحیر عناد بسار كشت . 

وا گر از اين جمله بر كنار نشوىو آن سيرت نکوهیده که از ببر خویشتن 
اختبار نمودی دیگر گون‌نسازی باری مارااز آن معفوداد که‌سخنان زشت‌وناهموار 
هر نابهنجادى را در باره خود خریدار شویم گاهیکه میخواهی‌مارا بوفور بذلوعطا 
باخود یکی ويك حمت‌داری» دیگر خود دانی و آ نجه آهنگگ مینماگی گاهیکه 
خلوت میکنی همانا خدای متعال ترا در افعال و اعمال کافیست . 

توگ با حداى | گر نه آن بودی که حدای حق مارابدست توافکنده است 
هر كن بدیدار تورهسپار نميشديم . 


واز أن پس‌فرمود: أي معو به اگر ار این بس مرا بدا نجه برون از طات 


چ مقاجر: ٠‏ ومفاخره عبد الله جعفر بامعو به ویز؛ پد  .‏ -۲۵- 


من TT‏ پیفکنی‌مکروه. نان ترا آ نجذ. مسرور مدازدترا از E‏ 

معويه كفت يا اباجعفر سو گند میدهم ترا كداز اين خشم باز آئی وفرو نشینی 
لعنت باد بر آنکس که آتش خشم ترابرافروخت حق‌تواست آنچه بگوگیو برذمت 
ماست آنچه بخواهی ۱ هماناخلق وخاق ستودء تو بعلاوه از محل ومنص تو دو 
شفیع بزر كك هستند نزد مادر کارتو" توئى سردوالج‌احن وسد بئى هاشم 0 

عبدالله كفت حاشا و کلامن سيد بنی‌هاش نیستم. بلکه حسن و حسين لا 
هستند وهیچکس راباایغان جای هیچگونه سخن‌نباشد. معویه كفت يا ابا جعفر 
عو كد میذهم ترا که حاحت خود را از من بخواهی اگر جه آنچه در دست من 
وحكومت من است ودر تحت تملك منست از تو دريغ نخواهم‌داشت» عبداللّة كفت 
هر گزدراین مجلس اظبار حاجت نخواهم كرد اين بگفت وطريق مراجعت كرفت . 

معو به بر قفای‌او نکر ست , وقال وال لکأنهرسول‌ال‌مشه" ولق ا 
وانه لمن مشکوته و لوددت أنه آخی بنفسس ما أملك » كفت قسم بحدای رفتار او 

و سرشت او وخلق وخوى او گوگی رسو لخدای‌است‌واز شعشعه و حود همارك وفروز 

آن آفتان تابنا کست سخت‌دوست مىدارم که او براددمن. باشد ی آنچه از نفيس 
مال بدست‌است‌بدل کنم. 

اناه بجانب عمروبن العاص نگران شد و گفت هیچ میدا نی که چر اعبد ال 
باو تیه کد دترا مخاطب نذاشت؟ كفت اين معنی نزد شما بوشيده نیست معویه 
كفت گمان میکنی او بیم‌داشت که جوابش بازدانی وبدها نش‌سخن‌ددشکنی؟س و گند 
باخدای نه حنن است بلکه ترا لايق پاسخ ندانست و درخور خويش نديد که باتو 
سخن کند . 

عمرو كفت اكر بخواهى آنچه ازببرش 57 بودم بگویم تابشنوی؟ 
معو به گفت حاحت نست دورهای دیگر ترا آزموده‌ایم این بكفت و برحواست 
ومجلسان داه خويش گرفتند . 

ودیگر در این حلد ناسح التو ادیخ و کتان عمدة الطالب في نسب آل ابي 


طالب مسطود است که عبدالله بن جعفر بن اببطالب روزى برمعويه در آمدوپپلویش 
بنشست واین وقت يزيد بن معویه نيز حضور داشت « فجعل يزيد یعر"ض بعبدالله 
وينسبه الى الاسراف» وباعبدالله متعرض ميشد واودا باسراف منسوب میداشت . 
عبدالله در پاسخ يزيد فرمود « إنى لا دفع نفسی عن جوابك , و لوصاحب 
السيرير یکلمنی لا جبته» من خویشتن دا از آن برترشمادم که با توهم سخن شوم 
وبجواب مانند توئى لب گشایم» اما گر صاحب اين تخت وسریر یعنی‌معویه سخنی 
میگفت جواب خويش می‌شنید . 
معویه كفت گویا گمان‌میکنی که تو ازیزیداشرف هستی؟ فرمود آری‌سو گند 
باخدای از یز یدوتو واز بدر تو وازحد" تو اشرف‌مستم . معویه كفت گمان‌نمیکنم 
که در رمان حرب بن اميه هیچکس ار وی‌اشرف باشد » عبد الله كفت اشر فازحرب 
آنکس بود که حرب دا خورش وخوردنی وجامکی وپوشیدنی بداد ودر يناه خود 
بگذاشت معویه كفت یااباجعفر بصداقت سخن کردی . 
واين داستان حنان بود که حرب بن اميه را عادت پر آن بود که حون در 
سفرها که بگذشتی‌هر کجا تلی‌و تسه نمودارشدی تنحنحی کردی واین علامت بود 
که بش اد وی هیچکس را نشابد که بر آن تل بالابرود, يك روز حنان افتاد که 
حون نيه بیش آمد مردی‌ار ببی‌تمیم بر تتحنح حرب وقعی نگذاشت و گفت‌حرب 
چه كس باشد؟ وپیش از وى برتل برشد . 
ظ جون حرب در عرض راه نيروىقتل او رانداشت كفت زود باش که خداوند 
در مكدات بدست من بقتل‌رساند. آنگاه برای آنکس که او را بقتل رسا ند باداش 
واجرى مقرر داشت . ۱ ۱ 
واز آن دس روز گاری بگذشت وجوان تمیمی را حاجتی مش آمد که بمکه 
اندرشد چون بمکه در آمد از بزد كان بپرسید گفتند عبد.المطلب بن هاشم بزرگ 
وسيد حماعت است گفت جزاو کست كفتند سرش بيرء دس بدر سرای زبير آمد 


ودق اباب بمود ر ببر ديروت شتافت « فقال إن كنت مستجبر | اجر ناك 9 إن كنت 
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طالب قري قرینال » فرمود اگر يناه آوردء ترا يناه دادیم وا گر خواهی ميهمان 


باشى ترا میهمان‌ساختیم» تميمى اين اشعار انشاد كرد : 


لاقیت حرباً بالثنية مقبلا 


و الصبح ابلج صووه للسارى 


قفلاتصاعد وا کتنی ليروعنى ودعا بدعوة معلن, وشعار 
فتر کته خلفی و سرت أمامه وكذاك كن تأ کون‌فی‌الاسفاد 
فعضی یپددنی الوعید ببلدةر فيها الزبیر کمثل ليث ضارر 
فتر کته كالكلب ينبح وحده وأتيت قوم مكارم و فخار 
وحلفت بالبیت‌العتیق ور کنه وبزمزم و الحجرذي الا ستار ٠‏ 


عضب الپزة صارم بتار 
رحب الباة مکرم للحا 
حون جوان تميمى بيان حال وروز كار خود را در طی اين اشعاد باز نمود 


إن" الز بير لانعی بمپند 
ليث هزبر يستجار بی‌ابه 


زبيرفرموده سرامامی فانابنی عبدالمطلب ادا اجر نا رجلا لم نتقدمه» آزییش دوی 
من داه بر گیرچه مابنی عبدالطلب چون کسی‌دا يناه دادیم بروی تقدم نجوئیمپس 
تمیمی اد پیش روی زبیر داه نوشت . ۱ 

نا گاه حرب پدیدار شد تمیمی كفت سو گند باخدای همنن‌است آنگاه‌حرب 
بروی در آو یخت ز بير تيغ بر کشد وبرادران خود راندادر افكند, حرب را حر 
هرب داهی نماند ودر هیچ مقام محل امن و امان نیافت ناجاد پیش از آنکه 
زبردر رسد بشتافت و بخانه ععدالطلب روى نپاده دخصت بجست و بدرون سرای 
اندر شد . ۱ ۱ 

عبدالمطلب فرموداین سر گشتگی ازچیست كفت از بیم‌بسرتذبیر ,عبدالطلب 
او را بدرون حانه حای داد و بفرمود :احفئه و قدح هاشمی را که مردمان دا ترید 
مب<ودانيد بياوردند وحورش و خوردنی بش نبادند أين ووت سرهاى عبدالمطلب 
حون شير ويلك فر ادسدند لك نْحشمت وحلالت يدر دورياش ميك رد كه بير خصت 


بدرون سرای شوند همحئان باشمشير هاي حمايل كرده بردر سرای پمشستند ۰ 


ا ند گانی حضرت‌زینب فنا ۱ 3 ۲ 


ال ابيب 


عبدالمطلب ب برون شد وفرد ندان خويش را بدید واز آنحالتجلاتوغيرت ` 
كه در أ نبامشاهدت فرمود مسرورشد «وقال‌یابنی" اصبحتم اسودالعرب» ای فررندان 
من همانا شماشرآن عر بيد ودیگر باره نز دحرب شد وفرمودبرحیز و بسلامت‌بره 

عرض کرد : يا ابا الحادث من اذ بیم گزند یکتن كريخته ام اينك ده‌تن 
بانتظاد من بنشستها ند وبخون من بیرون تاخته‌اند فرمود اينك ددای مرابر كيروبر 
تن كن و آسوده بیرون‌شو! چه ایشان چون ردای ميا برتن‌تونگران شو نداز آسيب 
تو فرو نشینند واين همان ردا بود که سیف بن ذى یزن بعبدالمطلب تقدیم كرده بود 
واين داستان در حلد دوم از کتاب‌اول ناسخ التواريخمشروحاست بالجملهحرب أن 
ردا را پیوشید وار سراى بيرونخراهمد؛ فرزندان عيدا لمطلت سربر أ ورد ند حون 
ردای بدر خويش رانكران شدند سرها بز ير افکنده از ذحمت حرب طمع بیر ید ند 
و پرفتند . 

مسعودى درمر دم الذهب كويد وفتی عبد الله بن جعفرروى بسوی معویه‌نهاد 
وعمر وبن العاس دو روز از آن ديش که‌عبد الله بدمشق برسد خبر وفود و وروداورا 
بدانست وبرمعویه در آمد واين هنكام جماعتی‌از قریش وجز ايشان حضور داشتند 
« فقال عمرو قدأتا كم دجل كثير الخلوات بالتمنی‌والطر بات بالتفنی آخذ للسلف 
منقاد بالسير » كفت مردى نزد شما ميرسد که همشه دستخوش هواجس نفس 
و كرفتار أرزوهاى خويش ومشغول بعش وطرب‌است جز از گذشتگان ومفاخرت 
بايشان سين نکند وجز بافسانه دل نسبارد . 

عبدالله بن حارث بن عبدالمطلب که حضور داشت ت اد این سخن بر آشفت وبا 
عمرو گفت ترا نه آن مقام‌است که ازاینگو نه كلام رانی و عبد الله نه حنانست 
که تو بنمودى بلكههردىذا كروذ كور و بربلیات‌صاپروصبود و برواردات‌شا کر 
وشکو راست ودر حوادث و وقايع مپذب و غیور وسیدی حلیم وماجدی كريم است 
بپرحه بدا بت کند بصو آب‌زود وهر کس از وی مسئلت نماید کامیاب گر دد ند گر 


سحنی ناحجسته برربان براند ونه دشنام وحرفی رشت از وی نمایان شود . 


در مدان حلالت وجلادت هر بر ست خروشنده ودرم اتی نبالت و کرامت 
وشرافت ابریست گوهر بادنده وچون دیگر مردمان نکوهیده نسب و ناپسندید ه 
فعل وناخجسته منصب نیست وچون بعضی از مردم قريش نیست که بلگامت حسب 
وحبات نسب ر بون باشند وهر مصدى ست ودلیل بروی تواند دست در افکند و ر 
او دا طبعی زبون ودلیل نيست که بقلیل جنگ درافکند . 

کاش میدانستم که تو بدستيارى کدام حس ستوده و افعال ند وشيم 
مرضيه متعرض چنین مردم‌میشوی؟ جه تو خود به خویشتن در هیچ چیز بشمار 
نباشی بلکه بدیگری ار کانت را عظیم خواهی وبزبان دیگری نيروى سحن یابی 
همانا بپترین حکومت وفضیلت آنستکه بسر ابوسفیان ترااز اینگونه تعرضات که 
باپزر كان فريش در ميان هى نهى دهان پر دوزد و بگوشه دلت و هوان درافکند 
چنانکه كفتاررا دروجارش(١)جهتوبر‏ چنن‌اموروافه‌ال تواناولايق نيستىواينك 
خويشتن دا بچنگ ودندان شيرى ژیان در آوردی که جمله دا باناب وچنگ درهم 
پاره و ببچاره کند . ۱ 

عمروبن العاس خواست دیگر باده لب بسخن بر گشاید. معویه او داممنوع 
داشت' عمد الله بن حارث كفت سو گرا باخدای هر کس هرجه کند بر حویشتن دند 
وجز بخويشتن بقا نجويد همانا زبان مندر هرمقام تيزوتند وجواب من‌درهر كلام 
آماده وعتيد وسخن من بسيار سخت وشديد وانصاد من بر كفتار من شاهد وشبيدند 
اینوقت معويه بياى خواست و آن حماعت برا كنده گشتند . 


(۱) کفتاد - بکسر كاف_حيو ا نی‌است‌در نده؛ ووجار_بر وزن کتاب لانه و مأواى 
او است . 
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بیان آثار جود وکرم وبذل وعطائيكه از عبدالله 


بن جعفر در کتب اخبار بیاد گار است 


چنانکه اشارت رفت اين بحرجود وکان سخاوابر کرم وشمس‌عطارا از كمال 
جود وبخشش وبذل ودهش بحرالجود وجواد مطلق‌خواندند یافعی درمر آت‌الجنان 
میگوید که عبدالله بن حعفر از آنجمله است که رسول خدای یی دا از مردم 
بنی‌هاشم در صغر سن دیارت نمود وميلادش درحبشه بود وما نندش فاده وحوادی 
در اسلام‌نيامد. از ايئرويش حواد ناميدند وفضايل ومكارم وجلالت وقرابت او در 
حضرت رسول يزدان چون أفتاب فروزنده وماه تابان نمایانست . 

در مجالس المؤمنين مسطور است که وقتی عبدالله دا بر کثرت سخاو وفود 
عطا مورد ملامت وءتاں‌داشتند» در جوات فرهود مد تست جپانبان را باکرام 
وانعام بی پایان خويش معتاد ساخته‌ام از آن همی‌اندیشه دارم که جوناز ایشان‌باز 
گیرم یزدان کریم نيز عطای‌خوددا ازمن باز كيرد واين آيت مبارك بشهادتقرائت 
كرد « إن الله لايغير بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم . 

وعبد الله دا برافزون اد مراب حود وعطا حلم وبردباری وظرافت و شيرين 
کاری وعفت وخویشتن داری بکمال بود حنان افتاد که در مدینه طببة عالمى عامل 
ودر تمامت امور دنبویه بصير و کامل بود . 

روزى بردرسر اآی‌نخحاسی (۱)بگذشت, نظرش بردیدار كنيز کی‌مغنه‌افتاد که 
هزادان زلیخای مصرش در لبان‌شکرخند ودهان پرازقند گرفتار وماه و آفتابش‌دد 
ایوان حسن وحمال پرده داز بود. مرد عالم از جان ودل چنان شفته آن آبو كل 
وفریفته أن خط وخال و آن‌صوت جان يرود و آوای روان افزا گردید که یکباره 
از خرد بیگانه گشت‌واز جامه داناگی بلبای دسوائی در آمد وخليعالعذاردرهواى 


(۱) یعنی برده فروش . 


آن بدیع العذار (۱)در كو یو بارار راه‌سیارهمی گشت. 

دوستانش بملامت برخواستند ودشمنانش باسپام خنده و کنایت بحستند اما نه 
برملامت دوستانش اندیشه ونه از خندمٌ دشمنانش اندوهی که آنرا که دل یکمند 
دلداری در بند وخاطر بپوای گلعذادی‌پیوند است نه از نصیحت دوستانش بندیو نه 
از شماتت دشمنانش كز ندیست . 

اتفاقاً این داستان دد آستان عبدالله معروض‌افتاد, آن بحرجود و کان‌سخاوابر 
دهش ومعدزعطا مولای کنیزكرا بخواندو آن‌سیم‌خام دا بچهل هز ار درهم خر یدادی 
فرموده بمرد عا لم ببحشد . 

عالم‌چون نگران آن‌عالم شد بردست وب‌ای سر جعفر بفتاد وبه نایش 
ربان بر كشاد ودر شستان خويش با آن آفتاں کامیاب کشت ت عمداله حعفرغلامی را 
بفرمود تاجپل هزار ددهم از بپر نفقه ایشان حمل کرد تابفراغ بال ورفاه‌حال‌ماه 
وسال بعيش وعشرت ونار و نعمت در سمار ند ولبالی وایام بكام گذار ند . 

در كتاب مستطرف مسطور است که عبدالله بن جعفر دا أن کرم وجود بود 
که شنو ند گانش از مقام تصدیق بعید میشمردند معوية بن ابی‌سفیان بپرسال‌هزاد 
بار هزار درهم در حطر تش مقدم و بردیگرانش مسلم میداشت و این دریای سخا 
حنان دست بعطا بر كشو دی که‌در بایان سال از هجوم وام خواهان در ملال بودی. 

وقتی مردى جاريائى بخريد وبراى فروش ببردعبدالله بدوبر گذشت وفرمود 
اين بهيمهرا میفروشی؟ عرض كرد نمیفروشم لکن باتوبخشیدم. مر كوب دابگذاشت 

0 (۱) عفان يكترعين. يعن بتاكو وبديع يعنى شگفت انگیز و خوش‌نما » منظود 

خوشصورت و خوبروی است» و اماخليعالعذار؛ خليع يعنى دهاشده وعذار در اينجا بمعنی 


لجام اسب و مهار شتر و افسار خر است .۰ و خلیع‌العذاد يعنى اسب لجام كسيخته يا اشئر 
مهار گسسته ياخر افسار کنده . و کنایت از بی‌حیائی و بی‌شرمی است که هرچه كويد 
وهرچه کند وهرجارود باكنداشته باشد. در نسخه ناسخ «خلیم‌الازاد» بود » و آنتصحيف 
است‌جه «ازاد» بمعنی جامه‌ای است که‌ما نند لنكك عوض شلواد به‌تن‌میکرده‌اند.و خلی‌الازار 
«معنی بی‌جامه و بی‌تنبان خواهد بود . 
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و لوسر سا کر ار جا در ان اديت تن حمال را با كول 
باده وجوال بردر سرای خویش بدید» ده تن حامل گندم وپنج تن گوشت و لباس 
وجار تن حامل فوا که ونقلويكتن حاملهال بود وتمامت آن‌حماه را بدو بدادند 
ومعدرت بحو استند . 

وهم در آن كتارمرة قوماست كه روذى عبد الله حعفر درعقيق برحزين شاعر 
بگذشت و بامدادی سخت سردبود وحزین‌حامه‌های تن دا بقمار باخته و بشدت‌سرما 
ساخته‌بود. حون عمد الله را بدید از مردی بعاریت حامة بگرفت ودرحصور عبد الله 


بباى خواست واين شعر بخواند : 


آقول له حين واجپته عليك السلام أبا جعفر 
عبد الله كفت وعليك| لسلام, حزير. كفت : 
فأنتالمهذ'ب من غالب وفي البيتمنها الذىتذ کر 


عبدالله گفت‌ای‌دشمن خدای دروغ گفتی جه اینکس که بزركك و مهنب از 
سلسله غالب ونامدار اين دودمانست رسول خداى بر است دز ين ديكريارهلب 
بر گشود واین‌شعر قرائت كرد : 
فبذي ثيابي وقد أخلقت وقد عضنی زمن منکر 
" دراين شعر اد فرسود گی لباس وسختی روز كار خویش بار نمود. عبدالله را 
از خزوحریر جامپابرتن بود جمله را بدو ببحشد 
و نيز وقتىمردى شاعر اينشعر را در خدمت عبد الله معروض داشت : 
دأيت أبا جعفر في المنام کسانی من ال در اعة" 
ابو حعفررا درخوآب بدیدم که در اعه از خز بمن بيوشانيد واز این‌شعرمعلوم 
ميشود که عبدالله راچنانکه معروفست پسری بنام جعفر بوده است واو داابوجعش 
کنیت است بالجمله عبدالله باغلام خود فرموددراعه خز عرابدوبده, آنگاه باشاعر 
فرمود این‌جبه زرتار را که سيصد دینارخریداری كردهام چگو نه درخواب‌ندیدی؟ 


عرض کرد پدرم فدای تو باد مرابگذادتا چشم بخواب گیرم شاید اين دا نيزدر 


۲ مرأتب جود وسحای عىدالله بن حعفر - ی لا 
خواب بنگرم» عبدالل بخنديد ونيز أن جبه دا بدو بخشد . 
افق شرب كوهد وفتی مردی مقدادی شین يمك ينه و تادر آن سودا 
سودمند گردداکن خر یدار نيافت ودلفکار بما ند باوی گفتند | گراین‌شکر بعمد الله 


بن حعفر حمل دهی يدير فتار شودودرهم‌ودینارت بحشد, حون درخدمتش معروض 
بداشت گفت حملهر | پیاور ؛ آنگاه كفت تا آن شکر را حون حتاك وخا کستر بر 


زمين بریخت وفرمود هركس هرچه خواهد بر كيرد . 
آن مرد حون ديد که مردمان مانند مک ازدحام ورزیده از پپرخودحمل 
مینمایند گفت فدای توشوم آیا من نيزاز اين شکر بر كيرم ؟فرمود آدی آن‌مرد 
نیز بقدر تواناگی‌بر گرفت, آنگاه عرض کرد بهايش دا عطافرمای» فرمود بهایش 
حنداست؟ءرض کرد چپار هزار درهم عبد الله حندى سر بزير افکنده بعداز آن آمر 
نمود تا آن‌مبلغ رأ بدو بدأدند . 
آن‌مرد كفت همانا از نخست باشما گفتم این‌مرد نمیداند که‌بهای این‌شکردا 
كر فتهام ورور دیگر بحدمت عمد الله شد وعرض کرد اصلحك اله بای شکر را he‏ 
كن عبدالله جندىسر بزيرافكنده بعداز آن بامردی فرمان کرد تاچپاز هزاردرهم 
بدو نداد أن مرد برفت ورور سیم بيامد ومطالبه پپای شکر کرد عبدالله بفرمود تا 
حبار هزار درهم بدو بار دهنددون برفت تا ماخود دارد عبد الله فرمود أى اعرابى 
هما نا دوازده هزار ددهميافتى: اينوقت آن مرد از کرداد عبدالله بشگفتیانددشد . 
ونيز وفتى مردی اعرابی شتری يعد الله بفروخت و تاسه دفعه بهايش را از 
عبد الله بن حعفر ماحود بداشت واین هنگام اين شعر در حق اوانشاد نمود : 
لاخيرفي المجتدی‌فيالحن‌تسئله فاستمطروامن قريش خيرمختدع 
تحال فيه ادا حاورټه بلم-] من جوده وهو وافي‌العقل والودع )۱( 
(۱) بردر ارپاب بی‌مروت دنیاخیرو بر کتی نیست که‌هنگام اضطرار بدا نجاروی کنی 
ومسئلت حاجت‌نمائی » بروید و از آسمان‌جودوسخای‌بهتر ین‌فرز ندان قریش که گولوفر یب 
خوار بنظر میرسد بار آن‌درهمود ینار طلب كنيد . موقعیکه‌بااو بر خوردکنی از کثرت جود سه 


3 إن 3 زند كا نی‌حضرت زین لاش ج ۲ 


چون معوية بن ابي سفيان بادبديكر جبان كشيد عبدالله بن جعفر بر سرش 
يزيد عنود وفودنمود؛ يزيد پرسیدامیرا لموّمنین معويه درهرسال باتوچه‌عطا كردى؟ 
كفت خدايش دحمت كناد ببرسال هزار بادهزار درهم يزيد گفتمحض این تر حم 
كه بروی‌نمودی هزار بارهزاز درهم بر آن مبلغ بيفزودمعبد الله كفتدا نسته باش که 
از اين پس اي نكلمه دا دربارة هيجكس نكويم مگر در باره تو . 

وبقول صاحب غرد الخصايص الواضحه عبدالله بن عم ر كويد اول كسيكه 
هزاربار هزار درهم بصله بداد معوية بنا بىسفيان بود ودر خدمتحضرتامامحسن 
وامامحسين مغ وعبدالله بن جعفر ببرسال بور يكاين مبلغ تقديممينمودجونمعويه 
بمرد ويزيد برمسند أمارت ينشّست عبد الله بن جعفر نزد وی‌شد و فش یاامیر الومنن 
يددت بپرسال هزار بار هزار درهم مرا عطا کردی وصله رحم بجای كذاشتي . 

يزيد كفت نعماً و کرامه . آنگاه گفتاعطوه ألف وألف وألف والف وألف 
والفعبدالله جون‌این کثرت عطا را بدید گفت با بی انت وامی يا امرالومنن واين 
بده را جز باتو پاهیچکس نگویم؛ یز ید گفت من نیزاین مبلغ را اضافه كردم و 
هزار بار هزار درهم ددازاىاين سخن برافزودم. يس عبدالله بن جعفر ازبار كاه 
يزيد بیرون آمد كاهيكه حبار هزار بار هزار ددهم دره رسال اذبهرشمقرر گشت. 

يكي ازحاضران چون تقرير اين مبلغ خطيردا بدید» بايزيد كفت آیا. در 
حق يكتن چنین مبلغى بزركك را درهر سال برقراد داشتى؟ يزيد كفت ويحك من 
این مال را بمردم مدينه عطا كردم جه در دست عبدالله بعاريت باشد و حمله را 
پمردم بحشد . | ۱ 

آنگاه ازمحارم پیشگاهش تنی دا بخواند و كفت پوشده در خدمت عبدالله 
راه سبارد وحنانکه او نداند وی حالش را بارداند حون عمد الله بمدبنه رسد آن 
اموال بی پایان داچنان بمردمان پخش کرد که هنوز آنماه ببای نرفته آن آفتاب 
جح وعطایش گمان‌میبری کها بله‌و نادان است درحالیکه‌عقل اووافی ويرهيزو دورا ندیشیاو 
کافی است . ۱ 


ست | 
۲ مرأتب حود و کرم عمد ألله حعفر 0~ 


سپپر جود وعطا از دیدار جهرءٌ وامخواه گرفتار زحمت کسوف ومدیون آلاف و 
الوف گشت . ۱ 

درخير است که وقتی ابن هرمه شاعر عبدالله بن جعفر بن اببطالب دضوان 
الله علیهم دا مدح کرده بامدیحت خود روى بسرای او نهاد وجمعى كثير را پر در 
سرایش بدید, ازخدام عبد الله برسید ين ازدحامح<يست؟ كفت | کثر از آنان هستند 
که ازعبدالله طلبکار ندودر طلس وام خود انجمن شدها ندباخویش كفت همانا دوزی 
شرا نكيز ومحنت آفية است . ۱ 

لاجرم حون درحدمت عمد الله حاضرشد عرض کرد سو گند باحدای هيج 
نميدانستم اين جماعت وام خواهان بردر اينسراىازدحام آورده‌اند . فرمود ترا 
با کی نيست مديحه خود رابعرض رسان شاعر كفت ترا بخداى می سار وددعرض 
اشعار شرمساربود, عبدالله براصرار وابرام بيفزود وشاعر قصده خود راكه در آن 
حمله اين اشعار را گفته است معروض داشت : ۱ 

حللت محل القلب من آل هاشم 2 فشك ماوی بیضبا التفلق 

فمن مثل عبدالله أومثل جعفر ومثل أبرك الا دیحی المرهق؟ 

عمد الله فرمود ار این مر دم وإم خواه کدام جماعت بردرند؟ حمعی را نام 
بردند» دوتن ار ايشان را بحواست وبوشده سحنی در گوش ایشان براند هردو 
تن بيرون شدند پس با ابن هرمه فرمود تونسز بااشان برو. أبن هرمه برفت و 
دالی بسار بدو بدادند . 

وقتی چنان افتاد که عبدالله بن جعفر وحضرت‌امام حسن وامام حسن غليهما 
السلام وابودحبه انص‌اری ازمکه معظمه بآهنگه مد ينه طممه بيرون شدند درطی راه 
ابری بجنبيد وبادانی بشدت باريد ناجار بخيمه مردی اعرابی در آمد‌ند وسه روز 
بما ندند تا آسمان نمایان كشت وبادان فرو نشست. اعرابی ازبهر ايشان گوسفندی 
ذبح کرده بود چون بکوچیدند عبدالله بن جعفر بامرد اعرابی كفت ا گر بمدینه 
در آمدی ازما بيرس . 


1 زند گانی حضرت زین الا ج ۲ 
حون دوسال براين حال بر گذشت اعرا بی را حاجت و فاقتى فرو كرفت 
زنش گفت نيكو حنانست كه بمدینه اندر شوى واين حوان مردان را دريابى كفت 
نام ایشانر | ازخاطر بسرده‌ام, كفت از بسر طبار برسيدن كير! مرد اعرابی بمدینه 
در آمن و حضرت حسن مجتہی را زیارت کرد آن حضرت بفرمود تایکصد ناقه و 
شتران نروماده آن حمله وساربان آنبا را باو عطا کردند . 
پس از أن بحضرت امام حسی صلوات الله عليه تشرف یافت و أن داستان 
بگذاشت حسن سلام الله عليه امرفرمود تا هزار گوسفندش بدادند . 
آنگاه نزد عبدالله جعفر رضى الله عنهما در آمد وداستان خویش دا بگذاشت 
عبد الله كفت همانا پرادران من‌شتر و گوستند را ازمن کفایت کردند بس بفرمود 
صدهزار درهم باو عطا كردند . 
آنگاه مرد اعرابی درحدمت ابی دحه‌شد» گفت شو گنن باخدای مرا آن 
بضاعت نیست که حون ایشان‌باتو سخاوت ورزم لکن اشتران خود رابياور تاحمله 
را از تمر گران بار مایم با لحمله ريس آن روز آن مرد اعرابی روز كاز حویش 
را بوسعت ویساد بمايان همی گذاشت 
وهم در مستطرف مسطور است که رودی حسن وحسن سلام الله وصلواته 
عليهما با عبدالله بن جعفر فرمودند همانا در بذل مال باسراف‌میروی؟ عرض کرد 
پدرم فدای شما باد همانا خدای عزوجل بامن بتفضل میرود مهم درحضرت خدای 
بر آن عادت وشیمت رفته‌ام که بر بند گانش‌تفضل نمایم» هم اکنون بيم دادم که 
ا گر آن‌عادت دا بگردانم آن حال‌ازمن بگردد 
وقتی نصيب شاعر درمدح عبدالله شعری قرات كردعبدالله بفرمودتاازدوان 
و اثاث الست ودنانر ودراهم مبلغى بزر كك باوعطا كرد ند. باوى گفتند آي در 
باره چين مردی سياه روىاين جمله اموال عطا کنی وبقول صاحب غررا لحصایص 
روزی عبدالله بر در سرأى خویش ايستاده وارباب حاجاتدرا نتظار خروجش بودند 
عمد الله بایشان شتابان گشت وهر کس حاحتی معروض داشت بجای آورد ودرحمله 


RR‏ عن تن عت عت ور رد جتن اج نج ع ع ع عه نا اه 


ایشان نصيب شاعر بود چون آن حالرا بديد نزديك شد ودست شريفش دا ببوسيد 
واین شعر رابحواند . ۱ ۱ ۱ 

ألفت نعم حتتى كأنكلم تكن عرفت من الاشيآء شيئاً سوی نعم 

وعاديت لاحت ی كا نك ام تكن سمعت بلا فى سالفالدهروالا مم 

عبدالله كفت حاجت توحست كفت اين شتران را از خوار بار گرانباد دار 
كفت جمله را فروخوابان» آنگاه از گندم و تمر داهسيار ساخت وهم بفرمود 
ده‌هز از درهم و بسیاری‌جامه والسه مه‌تاز باو بدادند. ۱ 

حون نصيب برفتيكي با عبدالله كفت يابن الطیار آیا اين مقدار عطارا در 
حق عبدى اه مىدول دارى؟ فرمود ا گر حودش اسود است شعرش أبيض است و 
| گر اوبنده است مدحش‌درحق‌مردی أزادهاست همانا رواحلى كدميكذرد وطعامی 
كه فانى ميشود وثيابيكه فرسوده میگردد باوعطا کرده‌ايم. امااو مارا مدحى گفته 
وثنائی عطا کرده است که در كذر روز كاربياد كار مبماند و برالسنه اهل جپان 
جارى وبافی می اند 

نوشته‌ا ند كدعيدالله راقانون بودی که درغره هرماه‌یکصد بنده آزاد کردی. 

حکایت کردهاند که وقتي عبدالله نخلستا نی‌راازمردیا نصادی به یکصدهزار 
درهم خریداری نمود دراینحال یکی از سیر ان د را 3 يان بديدار 1 ستنش 
پرسیدن كرفت كفت من‌وپدرم همیخواستيم که پیش ازخروج اين نخلستان ازدست 
ماجان ارتن‌مابرون شود حچه‌بیشتراین‌درختهای خرمارا من بدست خود بنشانده‌ام 
حون آن دریای کرم را آن سرشك دیده نمودار شدیدرش رابحواند و آن نخلستان 
را بدو بداد و آن آمو ال را بدو ببحشید ۱ 

وهم روزی عبدالله عليه دضوانالله درضیعنی(۱)ازخودبرفت ودر نخلستا نیکه 
ازقومی بود نزول فرمود وغلامی سياه نگاهبان أن حايط بود و روزى سه گرده 
نان بروزی‌داشت. دراینحال سكى بيامد وبآن غلام نزديك‌شد. آن غلام يك گرده 


(۱) ی دریکی از آبادیها .. 


ایت تج اد سد ممم 


را زج ز نی كا نی‌حضرت زینب ا 1a‏ 


فرص سیم رانيز بيفكند تا بخورد وعبدالله بر اين نكران بود. 

فرمود ترا بهر رور جه مقدار روزی‌دهند؟ غلام عرض كرد همين نان 31 
نگران بودى فرمود پس‌چگونه اينسكرا برخود بر گزیدی كفت ازاينكه دداين 
اداضى ها كلاب نايابست و بدانستمكه اين سكك باشکم گرسنه بیاب-انی دراز 
در نوشته‌لاجرم مکروه‌دانستم كه گرسنه اش باز گردانم فرمود امروز با اين 
شکم گرسنه‌چون کنی؟ كفت وا شام كنم ۰ 

عبدالهفرمودهما نا مردمانم بکثرت سخاواحسان ملامت کنند واين غلامسياه 
ازمن بحشنده تراستء آنگاه آن تحلستان ودمن و آلات وادواتش را یحمله بحر ید 
وغلام را عطا فرمود ونيز غلام دا ازمولایش خریده و آذاد فرمود . 

غلام كفت | گر این حمله از آن منست همه دا درراه خدای بدادم عبداللهاين 
كار وكرداررا بس عظيم شمرد و كفت هيج نشايد حنين غلامی را اين عطا و بحشش 
درنهاد باشد اما من بخيلى کنم» هر كزاين ام را مقبول نخواهم داشت . 
۱ در كتاب مستطرف مذ كور است که در أ نحال که عبد الله بن حعفر يكىروز 
در کوی و بردن مدینه عبورهمداد ناگاه آوازی بشند س کوش بداد وبشنيد که 
جاريةٌ با آوازی لطیف ودقیق‌تغنی همیکند واين شعر دا باصوتی خوش‌مي‌خواند: 

قل للکرام ببابنا يلجوا مافی التصابی على الفتی‌حرج 

يعني کرام قوم وجوان مردان روز كار را رخصت است که باین سرای‌اندر 
شوند حه عشق ورزىدرخور حوان مرد است . 

عبدالله درساعت ازمر كب فرود آمد وبدون اجازت باهل مجلس در آمد 

حون ويرابديدند رعايت سمت وجلالتش رابرباي شدند ودر صدر مجلسش حلوس 
دادند, آ نگاه صاحب‌مجلس ازروی خودسندی وافتخار عرض کرد ای‌پسر عم‌دسول 
مختاد بدون اذن ما بمجلس ما در آمدی با اينكه عظمت شأن وحلالت مقام تو از 


آن افزو نست 3 


> جس سا 


10 شرحی‌از کثرت جود وعطای عبدالله جعفر ۳ 


عبدالله فرمود جز باذن واجازت درنیامدم عرض کرد اين دخصت از کدام 
كس معروض افتاد فرمود جاریه سرود گر تو گفت « قل للکرام ببابنا یلجوا » 
ما نيزدر آمدیم؛ هما کنون اگر درزمرةٌ کر ام هستیم همانا مادون باشیم واگر دز 
شما رلئام باشيم ناستوده ومدموم بیزون می‌شویم . 

اینوقت صاحب سراى دست عبدالله دا ببوسيد و كفت فداى توشوم سو گند 
باخداى توازتمامت خلق جبان كريمترى؛ آنگاه عبدالله بيكي اذ ارف وض 
پیام کرد تا حاض شد وبفرمود تا ائوبه والبسه ومقدارها طيب بياوردند و بر أن 
حماعت بیوشید ند وحمله راخوشوى داشتند وهم آن‌حاربه را بصاحب‌سر ای ببخشيد 
وفرمود اين جاريه از حسادیه تو بسرود وتغنى بیشتر حذاقت دارد. 

ونيز در کتاب دررالخصایص الواضحه مسطور است که از حمله آن‌انکه 
جها نیان‌را بجود واحسان بنواختند وسر انجام بر نح افلاس دجار شدند عبدالله بن 
حعفر بود وآ تجنان را ضبق حال وتنگی معاش بان متام ببوست که وفتى مردی 
درخدمتش اظہار حاجتی ذمود» عبد الله فرمود ای مرد بسب حفای سلطان وحوادث 
حپان روز کادمن درگ رسان رويك اما آن حندم که استطاعت باش مصابشت نکنم 
يس ددائيكه برتن داشت باوعطا کرد وعرض کرد بار خدایا اذاین پس مر گی هرا 
برسان وبرمن ساتر گردان وازساين دعا حون رورى حند بن هد رنجور كشت 
ورحت بدیگر سرای بست . 

وقتى درخدمت عبداللة عرض کردند هروقت از تو خواستاد عطیتی میشوند 
افز ون از آرزوی مستمندمی بحشی لکن‌جو ن بمه‌املت مباددت كير ی سخت کوش 
میشوی فره‌ودهاجود بمالىواضن » بعقلی»یعنی م-الوخواسته ام دامی بخشم لکن 
گوهر عقلم دا حافظ ونگاهبان میشوم واز بردن مردمانش بخل میورژم مقصوداز 
اين کلام این است که مغبون شدن در معاملات برحماقت دلالت کند چه اكر در 
بپای آ نجه يك فلس بیشترش بها نست یکدینار دهند فروشنده‌ممنون مغبون نبست 
بلکه گمان میبردکه خریداد مردی گول‌واحمق‌است. 


£ زند گاني‌حضرت ينب تلا 5 ۲ 


و نیز در أن کتاب مسطوراست كدو قتي جماعتي در بیشگاه کعبه انجمن كردند 
واز بخشند كان روز گار سجن همی رأ ندند یکی كفت عبدالله بن حعفر احود است 
دیگری قيس بن سعد دا نام برد و آن‌دیگر عرابة الاوسى دا جوادترشمرد؛ یکی 
از ایشان كفت بپتر آنست که هريك ازشما بصاحب خويش شود وخواستاد عطبتی 
گردد تامعلوم کرده برعيان و آشکارا حکم رانیم 

يس صاحب عبد الله بدو راه گرفت وهنگامی آن جناں را دریافت که باهنك 
سفری بای در ر کاب كند, گفت‌ای پسر عم دسول حدای مردفقیری هستم که به 
حضرت توانقطاع يافتهام فورا پای از ر کاب در آورد وفرمود اين ناقه دا با أ نچه 
بر آنست بر كير واين شمشير را آسان نگیر جه سيف علي بن ابیطالب ب است 
وهزار دینار پپادارد , آن مردآن شتر را با آنچه از السه وحرير وحهار زار 
دینار که درپار داشت ت باز كرفت وبرتر از آن حمله آن شمشر بود . 

و آن مرد دیگرنزد قيس بن سعدبرفت وبخوایش دریافت غلامش گفت‌قیس 
درحواپست حاحت چیست؟ كفت مردی درویش هستم و بدو منقطع باشم گفت رو | 
كردن حاحت تو از بیدا كردن او اسان است: اينك دراين کسه‌هفتصد دیار 
سرخ‌است‌سو گند باخدای درسراى قبس جز اين مبلغ نیست اين مبلغ دا بر كير 
وبا اين نشان که ترامیدهم نزد اشتر چران شو ویکنفر شتر بار کش ويكتنغلام 
بكيروبسلامت براه خويش بروواز آن سوی چون قيس بیدارشد واین‌خبر بدا نست 
غلام را آزاد کرد وفرمود ازچه مرا انگیخته نداشتی تابیشترش عطاکنم 

مردسیم نزد عرابةٌ اوسی شد ونگران گردید که‌ازمنزل خويش بآهنگه 
نمار ببرون شده وحون نابيئا بود بردو تن غلام که داشت آن مرد كفت ای 
عرابه همانا مردی أبن سبیل باشم و بحضرت تو انقطاع <ستدام » چون عرابه 
این سحن بشنید درحال دو غلام را بخویش گذاشت ت وهردو دست بهم برزد و آه و 
نا له بر أورد و کت سو گان با خد‌او ند حقوقکه بر عرابه بود حيزى ادبپرش 
بجاى نگذاشت هم اکنون اين دوبنده را باخود پیر . 


آن مرد كفت هر كز اين دوبال ترا ارتو مساخودندادم» عرابه گفت كار 7 
نمیگیری پس‌هردوتن آزاد وحر باشند هم | کنون| گرخواهی بكير واكر خواهى 
رها كن وهر دو دست خويش را از دوش آن دوغلام برداشت وبكذاشتوهمىدست 
برديوارها نپاده راه سير كشت و آن مرد آن دو غلام را نزدرفيقان خويش ساورد 
آن جماءت متفق القول گردیدند که عرابة ازعبدالله وفيس احوداست جه در آن 
سخت حالی وسخت دوز گاری وهردو چشم نابینا اين جود وعطا بنمود . 

امادر کتاب اغانی مسطود است که چون ابن داب این‌شعرشماخ بن‌ضرار 
تغلبى را درمدح عبد الله بنجعفر بنا بيطالب دضی اله عنهم بشنید « | نك بان عفر 
نعم آلفتی » ال ی آخرهاء كفت عجب دارم ازشماخ که در حق مانند أبن جعفر 
کسی اینگونه مدح نماید وحال اينکه دزحق عرابه اوسى اين شعر میگوید : 

اذاه_ا راية رفعت لمحد تلقا ها عرابة باليمين 

هروقت رايتى از دوی مجد وجلالت افراخته آيد عرابه اوسى سبق ت کند و 
ازسدان مفاخرت بر كيرد با اینکه عبدالله بن حعفر بچنن مدح سزاوار تراست . 

راقم حروف كويد : اگر عرابه اوسی درصفت جود بردیگران تفوق داشته 
باشد البته در مراتب مجد وشرف وجلالتهر كز قرين مثل عبدالله کسی نتوا ندبود 
شايد مقصود ابن داب اشادت‌باینمطلب باشد  .‏ ۱ 

در كتاب حد بقة الافراح و است در آن حال که روری عبدالله بن‌حعفر 
رضی‌الله عنپما سوار بود نا گاه مردی در عرض داه باوی دچاد شد وعنان اسبش‌دا 
بكرفت و گفت: : ایاالامیر ترا بخدای سو گند میدهم که سرازتنم از ۳ عمد ال در 
كاروى مبپوت ماند وفرمود أيا خرداز سرت بروائشدم؟ كنت ۷ فرمود پس سس 
چهخبر است ؟ . ۱ 

كفت مر ادشمنی‌مبرمو لجوح ست‌کاد برمن تنگه‌ساخته ومر انير وىمخاصمتش 
نمست فرمود خصم ت و کیست كفت فقر است عمد الل روی بجا کر خود کرد و فرمود 


هزار دینار بدو بسيار . 


-۲ 6 زنهگانی‌حضرتذینب ج ۲ 

آنگاه گفت یا اخاالعرب این مال دا بگیر وما میرویم اما هروقت دهمن‌تو - 
از روی كبن وحشم وستم پتوروی آورد, تظلم بماجوی تا بحواست خدا داد ترا اد 
وی بجوئیم» اعرابى كفت سو گند باخدای از ذخایر جود و کرم تو آن چند بامن 
است که درتمامت عمر ياسخ دشمن‌رامیدهدیس أن مال را بگرفت وبرفت . 


بیان وفات جناب عبداله بن‌جعفر و پارة 
حالات و کنیت آن جناب 

علمای اخبار را در تاريخ سال وفات جناب عبدالله بن جعفر دضوان ال تعالی 
عليهما اختلافاست,حنانكه درذیل کناب حوال سعادت اشتمال حضرت امام ذین- 
العابدين صلوات ال علیه بآ نجملهاشارت کردیم 

ابن اثير وفات آ نجثاب را درننال هشتادم هجرت نوشته واصح اخبار دانسته 
است و نیز گوید بروابتی درسال هشتاد و حپارم وبقولی در هشةتادو پنجم وششم 
دای دد مال د 6ری اذ اه سرا اسان واهه رای ای کر امه 
وابوالفرج اصفپانی در كتاب اغانی مب‌گوید عمد ال بن‌حعفر درسال هشتادم هحری 
در سن هفتاد سالگی وفات کرد وادراك خدمت دسول خدای يمليف دا پنمود . 

لکن‌این‌سخن ابواافر ج‌با أن حكاياتورواياتيكهازعبدالله بن‌جعفرددحضرت 
رسول خدای مذ كور ومشپوداست منافی است‌حه اگر در اين سال و براین مقداد 
روز گار مرده باشد چگونه توانداز آنحضرت ناقل روايت وحامل حکایت شد . 

وانگپی‌متفق‌اند که‌اول مولودیکه از مسلمانان در حبشه متو لد شدوی بود 
واين قصه مدتپا قبل ازهجرت بوده والبته اورا از هفتاد سال بیشترروز گارخواهد 
بود مگر اینکه قبل از اين تاريخ وفات کرده باشد» صاحب مروح الذهب نيز 
مسگوی كه بعضى نو لد عبدالله را در سال وفات رسو لخدای بر دانسته‌اند . 

ودر مجالس الوّمنن مسطود است که عبدالله بن جعفر در سال هشتادم‌هجری 
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در مدینه وفات يافت واینوفت‌عمر شریفش به‌نود سال اتصال‌یافته بود ونیزمب‌گوید 
بعضی كفته| ند درسال هشتاد وحبارم هجرى وفات كرد و هشتاد سال ار روز كار 
فرخنده آثارش ببای دفته بود وصاحب استیعاب‌قول اولرا آولی‌دانستهو گفته‌است 
اکثر اهل خبربر أن عشدت هستند . 
وابن حوزی در تذ کره مسگو ند واقدی نوشته است که عبدالله بن‌جعفر در 
سال هشتادم هجری که أن سال را عام الجحاف میخواندند وفات نمود وچون در 
آن‌سال سیلی عظیم در بطن مکه‌برخواست ومردمان دا حتی‌مردم حاج داباشتران 
باردار ببرد از اینروی آن‌سال را عام الجحاف نامیدند یعنی جحف بالناس واين 
وقت عبداللك بن مروان برسرسر خلافت حای داشت وابان بن عثمان والی مدینه 
بود پس برعبدالله نماز بگذاشت وحون جنازه‌اشرا حمل کردند ابان نزازحمله 
حناژه بودو تا كاهيكه بمقمرهاش رسيد ند از گردن فرو نگذاشت وآ نجنابر ادر بقيع 
دفن كردند ودر اینوقت نود ساله بود . 
ابن قتيبه در كتاب المعارف كويد ابواليقظان 59 عبدالله در حشه‌متو لد 
شد واجودعرب بود ودر مدیبه وفات نمود وروز كارى دراز برشمرده بود وديكرى 
531 در سال نودم هجرىوفات كرد ودرابواء مدفون شدو بقولى درسالوفاترسول 
حداى و ده ساله‌بود وبا اين روايت ولادنش در عام البجرة خواهدبود وجون 
بمرد نود سال روز نهاده وسليمان بن عبدالملك برآ نجئاب نماز كذاشت . 
أبن سعد در كتان طمقات می‌گوید در أواحن عمر دندانهاى عبد الله بر بحته 
ودهانش‌حرابی يافته بود لاحجرم أذ بهرشتريد واطعمه ليئه تر‌تیب‌میدادندتا بسو لت 
تناول‌نماید وهروقت بدو میگفتند طعام خودنستی بروی كر أنمى افتاد. 
ابوالفرج اصفهانی كويد چون نوبت سلطنت بعبذالملك بن مروان‌افت‌اد با 
عبدالله بن جعفر بجفادفت وعطایش‌داباز گرفت آنجناب یکی روز باخاطر نژ ند ودل 
اندوهمند بمسجد در آمد و بجماعت نماز بگذاشت وهميكفت بارخداياتو مرا بعادتی 
بداشتی که بر أن دوز گاری بسپردم یعنی بامردمان بجود واحسان میرفتم | گراین 
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عادت منقضی شده باری جان مرا قبض كن ودر جمعه دیگر وفات کرد و ابان بن 
عثمان که از طرف عبدا لملك مروان والی مدینه بود بروی نماز بگذاشت . 

. ای‌هزادان دديغ که عبدالله عليه دضوان الله در جهان نیست تسا بنگر که 
شيمت يارءٌ كسان که خویشتن‌را مولای‌همه گان مبدانند پرخلاف عادت اوست! گر 
بعداز ساليان دراز گمان برندكه يكىروز بترك اينعادت ناجارند مر گه‌خویش‌را 
از حضرت احديتخواستار ند . 

اما بسا افسوس که از عدم اقبال ساير نفوس اين دعای اين مردم منحوس 
هیچوقت در پیشگاه خداوند قدوس بهدف اجابت مقرون‌نمسشود و از نبايتشقاوت 
وقساوتیکه ايشان راست اگر بخواهند معمرین عصر دا بشمار آورند جز از اين 
مردم پدیدار نيايند هزار جان عزیز را بيك پشین نخرند واگر باحضور مگسی از 
گرسنگی یمر ند ياف مویز نخورند لاسي نیشی بر آن وایشان راريشى 
بردل و روان پنشنند . 

حر از درو ع ع فروغ نجویند وجز ار ناسپاسی سياس نحواهند و دلی خوش 
دارند که بمکرودغل وخدعه وفریب‌بامردم داهی‌می‌سبار ند وروزی بشب‌میگذاد ند 
و گمان همی بر ند که مردم ار ایشان باور دار ند و ندا نند داوری‌باایزد داور دارند 
و وقت خويش را ار آن اشرف دانستند که در صدد تلافی اینگونه کرداده عمر 
تلف نماینك . 

عجب است که چنین مردم دنیا جوی حریص‌طماع که از اغلب علوموصنايع 
بیخبر ند وجز فراهم كردن اموال اندیشه ندادند وبساخانه‌ها خراب کنند تساخانه 
دنيوى خويش را آبادان کنند وسرای احروی ویر ان‌داد ند آلات روشناگی ف راهم 
کنند وهر كن نیفروژند وسفره‌ها ترتیب دهند وهر كن نگسترانند ومنزلها بفرشها 
وبالشها بيارايند وهر كن کسی را حای ندهند وجزحمالوبال نباشند وحزحر یدار 


ارذال نگردند . 


همه کس را بيحرد ودانش شمارند وخود را سزاوار هر ار ان‌مدح و ستارش 


0 ۱ اا مؤلف إردك داران سل فصن 


ا و قلم وقدم وان و ات كان سکن د 5 بوى خبردر عقا 
ذرسده باشد» بلکه درهمان عالم که خود را ولى نعمت مردم جهان میشمار ند در آن 
| ندیشه‌اند که از هر مفلسی | گرحه‌يك‌فلس ممکن شود ماخوذ دادند . 

برتمامت‌مردم منتپا گذارند که ما داراى اموال و اوضاع كثيرءايم وخدم 
وحشم وم کب وم كوب چنین وجنان دادیم و باشارت و کنایت باز دسانند که پر 
تمامت نفوس‌واجب‌است که بدون اينكه نانی از ماطلبند يا حاجتی از ما بخواهند 
نان خويش بخود ند وما را قبله حاحات شماد ند واز صمیم ات ودعاخوان 
ومطیع ماباشند . ۱ 

و برخی خود رامروج‌شر عوملتوحامید ينودولت وعلم‌طر یقت وحقیقت‌می- 
خوانند بااینکه نه از طر بقت خبری ونه براه شرع وحقیقت گذدی و نه بقواعد 
واحكام دین‌ممن نظری‌دار ند هز‌اردهگت معقول را بابك صورت مصقول بر ابر ندا نند 
وهزاد مرد هنر دا بايك نو جامه بیخبرهمسس نشمازند . 

همه ريشها يهن کنند وپین بنشینند و حلقه درها تنگ و حلقه نظرها فراخ 
دار ند تا که در آ ید وجه در آرد وحه تواضع برد وجه رآ ند وجه بدهد و با ندیشه 
ءوض نايد با اینکه مشتی حشیش از آن پشته دیش اشرف وسم سوفار ار آن سم 
ديدار اوسع و احسن‌است . 

جز اندوختن مال و انناشتن حوال و درشتی مقال هیچ در خسال تن 
ومردمان دا بمودت ومحست‌واطاعت جویش هجول ممشماز ند وهرحه‌بشتر روز كار 

می‌سبار ند بردرجات أئامت وحباثت بشتر هيافزايند ممتوان كفت اين ايت شر بفه‌در . 
حق ايشان بدين عنوان بايد قرائت كردهومن ننکسه‌نعمره» . 
اما حون ببرصورت وحالت وهرسيرت سرانجام بناكام كذ ار ندوم ۲۳ 
«زر ينتره كوكم كو رو كمتر كوا برخوان )١(‏ 
همة بكذارند و بگذر ند و حر حسرت و وبال نگذاد ند و نمر ند والله تعالى 


(۱) مصراعى است ازشمرمعروف خاقانی که‌مطل آندهان اىدل عبرت بين » است . 


NE‏ زند گانی حضرت ينب لا جا 

هوالرزاق ذوالقوة المتين . 

حون اختر آسمان سماحت وسا و گوهر درياى سخاوت و عطا عمد الله بن 
حعفر بدیگرسرای دهسر كشت وحنان رخشنده كوهر بحر جود درخاك سياه نابود 
شد مردم مدینه از رن ومرد و سستاه وسفيد و مولی وعسد و بزرگی و کوحك در 
جناره اش حاضر شد ند وبسو كشافسرده خاطر كر ديد ند حه آن وحود دیجودماوای 
مسا كين وملجاً ضعفاء‌بود. تمامت عقلا درمر كش آب ازديده روان‌ساختند وفرياد 
ناله وراری بر آوردند ۱ 

وجون ازدفنش فر اغت‌بافتند عمروین عثمان در كنار گورش بایستادو باحالی 
نژ ند ودلى دردمند نف تأىيسر حعفر خداو ندت رحمت کاد که صله رحم بگذاشتی 
واشرار را مبغوض داشتى وبامردم دو روىروى ننمودی ومن باتو چنان همی‌بودم 
که أعشى همى گفته‌است : 

دعبت الذي قدکان بینی و بینکم من‌الود حتی‌غسبتك القابر (۱) 

حدایت رحمت کند در آن روز که متو لدشدی ودر آن روز که درشماررحال 
بودی ودر آن روز که وفات کردی ودر آن روز که زنده برانگخته میشوی‌سو گند 
باخدای | گر در زمان هاشم بودی وهاشم بمر که تو مبتلا ميشد جمله قریش هلاك 
ميشدند گمان ندارم که بعداز تومانند تو دیده شود . 

آنگاه عمرو بن سعيد بن‌الءاس معروف بأشدق بیای شد و گفت لااله‌الا الذى 
برءالادش ومن عليها والبه يرجعوناى سر حعفر بعداز توزند گانی حلاوت ندارد 
وهر كس بعداز توزنده بماند سماحت ندارد سو گند باخدای | گر چشم‌من‌بر کسی 
سرشك ببادد یر توبخواهد باريد سو گند باخدای هرچه حديث داندی بوی دروغ 
نداشت و پاهر ۳ مودتورريدى بغمار کدورت ممزوج نكشت . 

اين وفتتنى اد سران مغيرة بن نوفل‌برحست و گفت‌ای عمرو کدام کس‌را 
به ممزوج بودن مودت متعرضى و بشوب‌حدیث ملامت ميكنى أيا بدو بسر فاطمه 6ا 


(۱) بکتاب اغانی جلد ۲ص ۲۲۱ مر أجعة شود. 
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عمرو گفت ای لئيمخوار وم از حن" خود برون مگذار همی حواشتی ترا 
در زمره إيشان در آورم هیپات که ترا اين دتبت‌ومنز لت‌نیست» قسم بخدا ا گر تو 
وپدرت بميريد در خور مدح وذم نباشيد هرجه میخواهی بگوی که هیچکس ترا 
پاسج NOE‏ حون مر دم‌ان ايشانرا بسخن دیدند درميانه حابل شدند و بجمله‌روی 
بمنادل خود نادند . ۱ ۱ 

وعبدالله بن فەس الر قسات‌این اشعار را در آن مرضی که عمد الله بان وفات 
نمود انشاد کرد ومطلعش این بيت است : 

بات قلبی تشفه الاوجاع من هموم تجنهاالا ضلاع 

نوشته‌اند حون عبدالله رحمدالله دا زمان مرگی فرادسید سرش معویه را 
بحو اند و گوشواری در گوش‌داشت در آورد و باوی وصست نپاد ودرحق‌فردندان 
دیگرش که از معویه مپین تر بودند توصیه فرمود و كفت هميشه من‌ترا براىاينكار 
آرژومند بودم . ۱ 

وچون عبدالله وفات کرد معویه در ادای قروض پدر تدبیرها بنم‌ودتاتحصیل 
کرده‌بیرداخت؛ آنگاه اموال بدرش را در ميان فرر ندان اوقسمت کرد و در هیچ 
جيز برایشان برزیادت نرفت و عبدالله بن معوية بن عبدالله بن جعفر که ۵-اعری 
نامدار ورئيسى قسی القلب و قساوت شعاراست سرهمين معو ید بن عمدالهاست‌و كنيت 
عند الله بن حعفر ابومعوية وبتو لی ابوحعغر است جنانکه بدان اشادت رفت و در 
ببان اولادش نيز مذ كور خواهد شد . 

در کتات روج الذهت وناسخ التواريخ و روضة الناظر و اغلب كتب اوابل 
واواخر مسطور است که حون حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله عليه خواست 
تا ابن ملجم ملعونرا بقتل رساند » عدا 0 جعفر بن‌ابنطالبت اه عرض کرد 
با باگد ابن ملجم را بده تا من بكشمو نفس خودرا بدانشفا بخشم امام حسن چ 
ابن ملجم را بااو گذاشت . 


يس عبدالله نخستین دومیل أهنين در آتش تافته بتافت و برچشم ابن ملجم 
بکشد كفت تبارك الله خلق الانسان من علق ای برادر ذاده مرا با ميل گرم سرمه 
کشدی. أ نكاه بفرمود تا هردو دست وهردويايش دا قطع کردند واو مشغولذ کر 
حداو ند بود جون نوبت بقطع ربانش رسيد آغاز اضطراب نهاد, گفتند جیست ترأ 
که دست وپای ترا از تن باز کردند وئنا لبدی | کنون از بریدن زبان جز عمیکنی ‏ 
كفت دوست همیداشتم تا نفس واسين بذ کر خداو ند رطب اللسان باشم. پس 
بدوزخش روان داشتند و بروایت روضةاللناظر جسدش را با تش بسوختند و بدورخ 
فرستادند . 

ونيز در ناسخ التواريخمسطوراست که از جمله آ نانکه هنكام دفن‌امیراله‌ومنین 
علیه‌السلام داخل قبر شدند عبدالله بن جعفر بود واين منقبتی بس بزرك میباشد . 

ونيز در پار کتب اخباد پنظر دسیده است که بعضی نگران شدن که عبدالله 
بن جعفر حضرت امیرالمومنن 242 رادر مدفن مبار کش زیادت کر دیو گفتی آن 
حصر ت دراینتجا مدفون است . 
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۱ ۱ 
بیان فرزندان عبداثه بن جعفر بن‌ایبطالب 
رضوان الله علييم 

أبن حوری در تذ کره كويد عبد الله بن حعفر را فرزندان متعدد بودند از 
آن حمله جعفر الا کبراست که عبدالله رابنام او کنست‌بود وابوحعفرشمبخوا ندند 
مادرش ام عمروبنت خراش من بغيض بود. ودیگر على و عون اكير وعّل و عباس 
و ام كلثوم هستند ومادر اين حباد سر ويك دختر حضرت ریب بت على غم واز 
بطن فاطمه دختر رسو لخدای يالب است . 2 

اما ابن قتیبه در كتاب المعارف میگوید جعفر الا کبربن عبدالله از حضرت 
ینب دختر امیرالمومنن است که از حضرت ف-اطمه زهرا سلام الله علیرم تو لد 
یافته يود . ۱ 

ونيز ابن قتسه اولاد جناب عبد الله رامن كور همدارد و با آن جه مسطور شد 
اندك اختلافی داد ودیگر حسن در ج وعون‌الاصغراند وعون أصغر در كربلا در 
ركاب سيد الشهداغ سلامالله عليه شید شد و بقیه از وى نماند ومادرایشان جمانه‌بنت 
مسب بن نجبة الفزارىاستومسي سب یکتن ار روسای‌تو ابن است که بحون خواهی 
حضرت امام حسين ت برخاست وراقم حروف شرح حالش دا در كتابامام زین 
العابدين. سلاماللّه عليه مذ كور داشت . 

وديكر ابوبكر وعبيدالله وځ باشند ومادر ايشان خوصا بنت حفصه ازقبيله 
بلى بكر بن و ایل است ودیگرصا لح ویحیی که فردندی ارايشان نما ندودیگرهارون 
وموسى است که همچنان نسلى از ايشان نماند . 

ودیگر حعفروام" ابا وام عل باشند ومادر ايشان لبلی بت مود اتود گر 
حميد وام آلحسن از کنیز کان حاص؛4ا ند ودیگر جعفر وابو سعید باشند ومادد این 


دوتن ام ال<سین دحتر عمر از فىیله بنی صعصعه میباشد. 
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وديكر معويه واسحق واسمعيل وفثم وعباس وام عون از مادره_اى بكر ين 
و درمبان بمی‌هاشم غبراد عبد ال بن‌حعفر كسي سرخود را معوبه نام نكرد وحون 
عبد الله سرش را معويه نامنهاد بئى هاشم از آن حناب دورى كر فتند ونا وفات كرد 
با اومتکلم نشد ند . ظ 

ابن قتيبه د رکتاں المعارف گوید عقب عبدالله بن جعفر ازميان اولاش از 
علي ومعويه واسحق واسمعيل بود ومعاويه را از زوجداش ام عون كه از فرزندان 
حارث بن عبدالطلب است عبدالله وج واز زوحه دیگرش فاطمه بنت حسن بن‌حسن 
بن على از يد وحسن وصالح بدید شد و بسری دیگراز ام و لد داشت که علی 
نام باقت وعمدالله بن معو به‌درطلب حلافت پر آهد و براصفهان و بازه بلادفارس دست 
يافت و بدست ابومسلم مقتول شد وازوى فرزندى نماند . 

و اسحق بن عبدالله بن جعفر دا عمربن عبدالعزیز گاهیکه والي مداين بود 
با تاريانه حدبزد و عبد الله میگفت ممار كست همانا در روى 7 هیچ قرشی نست 
مگراینکه محدود گرد ید زار اسحق بن حعفر قاسم يديد دشت ومادرش امحكيم 
نت قاسم بن محمد بن أبي مر مت : 

ابوالفرج اصفہا نی در کتاب اغانی می‌گوید كنت عىد ال ابژمعو به است حه 
گاهیکه معوية بن عبد الله متو لد گر دید عبد الله نزد معويه بود واز ولادت فرزندش 
بشارت آوردند عبدالله نىر با معو به بگفت معويه كفت این سرت را معویه نام كن و 
صدهزار درهم در ازایش بگر عبدالله قبول کردو آن دراهم راماخوذ داشت وجمله 
را با آنکس که این بشارت آورد بداد : 

عبدالله راقانون حنان بود که درتاديب اولادش‌نکوشدی و گا گرخدای 
درحق ایشان خواستار چیزی باشد موّدب ميشو ند ودرمبان فرزندانش جز معوبه 
دارای فرهنگ و فضایل نگشت جنانکه ابن هرمه در این شعر که در حق او 
هو كويد 


| حب مدحاً ابا معوية الا جد لا تلقه حصورا عم 


ومعوية بن عبدالله بن جعفربا يزيد بن معویه سناش میرفت لاجرم پسرش 
را يزيد بن معویه نامید . ۱ 

واز این حمله فرزندان عمد الله بن حعفر حندتن شید شد ند یک عون ۳ 
عمد الله بود که مادرش حضرت ریب سالام الله علسما است واو در کر يلا : شید گشت 

حنانكه مسطور شد . 

ود كر عل بنعبد الله بن جعفر است كها بوالفر حاصفها نىدرمقاتلمين و يسدمادرش 
خوصا بنت‌حفصة بن ثقيف بن‌دبيعة بن عثمان بن د بيعة بنعائدبن ثعلبة بن‌تیماللات 
بن‌تعلبة بن عكابة بن صعب بن‌علی بن بكر بنو ال است ومادرخوصاهنددختر سا ام 
بن عبد الله بن عد الله بن محروم بن سنان بن مو له بن عاصربن مالك بن تيم اللات 
بن دعلية مساشد ومادر هند ميمو نه دحثر بشر بن عمرو بن الحارث بن دهل بن‌شممان 
بن تعلبة بن الحصين بن عكابةبن صعب بن‌عا ى بن بكربن وائلاست وسليمان‌بن 
فته دراين شعر حود عل بن عمدالله بن حعفر رامر ثيه کندو كويد: 

وشو" النبى” غودر فيهم قد علوه بصارم مصقول 

فاذا ما بکت‌عینی فجودى بدموع تسيل كل مسيل 

در ناسخ التواديخ مسطوراست که در آن هنكام كه حضرت سبدالشپداء عليه 
السلام ازمكه بیرون شد وچند ميل داه به پیمود وبمنزل تنعیم فرود شد عبدالله بن 
جعفر بن أبيطالب سرهاى خود عون وض را بملازمت ركاب مستطا بش دو ان‌داشت 
و توگ مکتوبی برنگاشت ۱ 

۳ بعد فا ئى أسئلك بالله1ا! نصر فت ححين تنظرفی کتابی هدا فانی مشفق 
علميك من هذا الوجه الذی‌توجتبت له آن‌یکون فيه هلا کك واستیصال أهل بيتك و 
ان هلکت البومطفیء نورالادض فانك عام المبتدين ودجاء المؤمنين ولا تعجل فى 
السبر فاني فى اثر کتابی». 

عرض مم کند ترا باخداو ند وکت میدهم چون معروضه ها ازسفر 


عراق فسخ عزیمت بفرمای جه برتو بیمت‌اگ هستم که در اینراه که دریش داری 


تباه شوی واهل بیت توسر گشته وپریشان حال گردند وچون تونباشی نورخدای 
دررمین نايديد شودحه تورایت هدایت تافتگان و امد مومنانی| کنون,ددطی طریق 
عجلت مفرمای که من در ادر مکتوب خويش میرسم . 
عبداللةبن جعفر بعد ازارسال اين دسیله بنزدعمرو بن‌سعید آمدو كفت بحضرت 
حسن مکتوبی فرست وخط امانی انفاذ دار وخواستار شوتا بمکه مر اجعت‌فرماید 
عمروبن سعیداین‌مکتوب بنو ۵ شتودرصحيت برادرش یحی روان داشت عبد الله جعفر 
نين باتفاق بحبی بحضرت سد الشهداء سلام اللاء له بيامد , نامه‌عمرو بن سعيد رأ 
بداد ند ودر مراجعت آن حضرت فراوان الحاح ورریدند . 
درپاسخ ايشان فرمود رسو لخدای‌مرا درخواب نمودار شد ومرا بکاری‌فرمان 
داد بيفرمانى دسولخدای دا نتوانم گفتند چه‌فرمانکرد فرمود با هیچکس نگویم 
۱ وحند که زنده باشم ۳ ۳ حديث تكلم تا كافيكة حداىرا ملافات نمایم چون 
عمد الله بن جعفر اين راد بشنيد ودانست که آن حضرت بار نحواهد شد سرهای 
حود عون وعل رأ بحواپ.ت وایشان را وصت فرمود که ازملارمت ركاب آ تخت 
باز نایستند و در راه او ازجان بازی ددیغ نجویند و باتفاق یحبی بن سعد بمکه 
مراجعت نمود . | ۱ 
ونيز درناسخ التوادیخ مسطود است که چون نوبت شپادت باولاد جعفرطياد 
افتاد نخستین عل بن عبدالله بن‌جعفربود که أهنكك مقاتلت فرمود واين ارحوزه 
قرات نمود : ۱ 
نشكو إلىالله من العدوان قتال قوم فی‌الر دی عمبان 
قدتر کوا ‏ معام القر آن و محکم التنزیل و التبیان 
و أظبروا الکفر مع الطفیان 
وحويشتن را در سان اعداء افکنده ده تن ار ایشان را با تیرو شمشر دست 
فرسود تيغ فناساخت» آنگاه بدست عاحرین نهشل التمیمی درجه شهادت یافتوپس 
ار وی بشپادت عون اشارت شده حنانکه اد اين پیش نكارش رفت . 


0 ومیفرماید بعداز وی عبيدالله بن عبداله بن جعفر که بعقيدت بعضی دد يو 
طف ملازمت حسين 6 دا داشت بشبادت فایز كشت . ظ 

در مقاتلا لطا لب‌ن‌مسطور است که مادر عبيدالله بن عبد الله بن جعفر بن ابي 
طالب 66 خوصا بنت حفصه‌بود. يحدى بن الحسن از احمد بن سعد روایت کند 
كه عبيدالله درخدمت جناب ابى عبدالله الحسین بن علي عليهم الصلوة والسلام در 
وفعه طف شېد كشت . 

وديكر از سران مداخ بن جعفر ابوبکر بن عبدالله در يوم الحرة و وقعه 
مدينه طيبة شهيد گشت مادر او نيز خوصا بود چنانکه‌م‌طور شد . 1 

ودیگر عون الاصغر بن عبدالله بن جعفر كه مادرش جمانة بنت مسیب بن 
نجبه از امراى توابين درطلب خون امام حسين 82 برابن زيادخروج کرد و در 
عبن الوردة شهيد شد واين داستان در کتاب امام زین‌العا بدین سلام 1 عليه سبقت 
گذارش كرفت وعون اصغر بشرف صحبت حضرت امیرالمژمنین على صلوات اللهعليه 
نايل كرديد ودرر كاب أ نحضرت در مشاهد آنحضرت حاضر گردیده است . 

ابوالفرج در کتان مقاتل‌می‌گوید ازمداینی‌روایت كردهاند که‌قا العون اسار 
ار اصحان مسرف بن عقبه بود . 

وابن اثير در تاریخ الكامل كويد عون بن ابی جعفر بن اپیطالب که مادرش 
جمانة بنت مسب بن نجبة الفزارى بود بدست عبدالله بن قطبة الطائى شبيد شد 
ومقصود از ابي جعفر عبدالله بن جعفر است ونيز ميكويد عل بن عبدالله بن جعفر 
كه مادرش خودا بود بدست عاص بن نشل تیمی شپادت يافت . 

معلوم باد که در مجالس الموٌمئين مسطور است که عل بن جعفر طبار كه 
برادد عبدالله بن جعذر م‌شو ددرزمان‌سعادت اقتران‌حضرت‌پخمبر یا متو لد گردید 
ورسول خدای میفرمود عرشبيه عم" ما ابوطالبست چنانکه باين خبر اشادت دفت. 

وميكويد عل بن حعفر بعداز آنکه عمرین الخطاب بدیگرسرای‌روی‌نپاد 
بشرف مصاهرت حضرت امیرالومنن 22 نايل شد وجناب امكاثوم را که از آن 
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بيش بسرای عمر بودبسرای آورد . 

ونين میگوید که صاحب دوضة الشپداء نوشته است که عل بن جعفر بابرادرش 
عون بن جعفر در كربلا شپید شدند وصاحب استیه اب میگوید اين هر دو برادد 
درشوشتر شپیدشد ندصاحب‌مجالس میگوید قول صاحب استیعان‌در باب عل بصو | بست 
زيرا كه ل بن حعفر در يكفر 6 ی دزفول که از توابع شوشتر است مدقو نست 
يس ميتواند بود كه شپادت او در شوشتر واقع‌شده‌باشد واو را از شوشتر بان‌مکان 
نقل كرده باشند يا أ نكه درهمان موضع شید شده باشد واطلاق اسم شوشتر بر آن 
موضع از اینروی باشد که دزفول ولواحقش ازلواحق وتوابع شوشتر است . 

وصاحب اصابه كويد عون بن جعفر طیاد در زمين حبشه متولد و در شوشتر 
شپید گردید همانا چون ازدوی تحقیق بنگرند معلوم میشود این اختلاف مورخين 
که در اختلافی اسامی شیداء ووا نتساب ایشان دار ند از جه حپات وا بود 
والعلم عنداله والر اسخون فى ۳ 
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بان حال بارة از نات محتر مه ونتایج جناب 
عبدالله بن جعفر عليه الرحمة 

سبط أبن جوزی در تذكره ميكويدعيدالله بن جعفر از بيم كزند حجاجبن 
پوسف یکتن از دختر‌های خود را باوی تزویج کرد از این روى مقام ومنز لتش در 
انظار مررمان کاسته كشت ویکی روز وليد بن عبدا لملك درزمان ولایت عبدش عبدالله 
بن جعفردادر ظاهردمشق بدید عبد ال بروی سلام را ندووليد پاسخی بس نکوهیده‌اش 
باز داد و كفت ویحك ای‌پسر جعفر عقیله آلابیطالب یعنی دختر خودت دابابنده 
بنی ثقیف گذاشتی یعنی‌باحجاج تزویج نمودی تاباوی‌بطریق مضاجعت دودسو گند 
باخدای ا گر برای تو باقی بمانم کازی‌دد باده تو بیای برم که موجب شگفتی‌باشد 
عبد الله ربان باعتذاربر كشود, ولبد يذيرفتار نكشت واز آن یش که و لد بر تخت 
بر أيد عددالله در حپان راه كرفت وبگز ند اودجار نكشت ۱ 

ابن فتسه در کتاں‌المعارف كويد ام كلثوم دخترعبدالله بن جعفر كه ازحضرت 
زینب خاتون سلامالله عليها بود در سراى قاسم بن عل بن جعفر بن ابيطالببوديس 
از آن حجاج بن يوسف او را تزویج كرد وبعداز حجاج ابان بن عثمان بن عفان 
اورا تزویج کرد . ۱ 

ونىز مويك ام ابيها دختر عبدالله در تحت نکاح عبدالملك بن وان بود 
یکی دوز عبدالملك سیبی‌دا بگزید ومحض اظپاد عنايت آن سیب گزیده‌رابجانت 
ام ابیپا افکند وچون عبدالملك را دهانی بدبوی وعفن‌بودام ابيبادشنةٌ بخواست 
عبدا لملك كفت جه‌خواه ی کرد؟ كفت همیخواهم كزنذ گزید گی دا از آن بسترم 
عبدالملك اشفته شد واودا طلاق كفت وعلی بن عبدالله عباس او را نكاح بست وام" 
ابیپا در سای او بديكر سراى داه كرفت . 

ودر ذيل اخبار امير لمؤٌمنين علي تا میگوید از ع بن جعفر بن ابیطالب 
قاسم وطلحه يديد آمدند واز طلحه فاطمه تولد يافت و مسادر فاطمه امكلثوم دختر 


عبدالله بن حعفر است و مادر ام کلثوم زينب دختر على ومادر زيلب فاطمة دختر 
رسول خدای و است واين خبر باخدر نحست مخا لف است‌ومسگو یدفاطمه‌دختر 
طلحه را 8 بن عمدالله دبیر تزویج نمود واز انش طلحة بن عمر بن عسد الله 
او را تزويج كرد ' 

در کتاں عمدة الطالب مسطوراست که : چون حجاج بن یوسف ام کلثوم 
دختر عبدالله جفر را درحباله ناح خويش در آورد ومجلس وليمه بساخت عمرين 
على 4 شرمسار بود که آشکارا بمجلس وليمه در آید. جه اين وصلت دا بيرون 
شان ورتبت طايفه وقبيله بنی‌هاثم میدانست, و كفت مرا بگذادید تا شب هنكام 
بمجلسدر أيم؛ حجاج بدو ييا کرد که حاضر شوچه از اهل و عشيرت وقبيله تو 
کسکه بدايد احتشامش را منظور داشت بجای‌نمانده است . 

در کتان مستط مستطرف مسطور است که حجاح بن بوسف دختر عبد الله بن جعفر 
ام کلئوم را خطبه کرد بان شرط که دوهزار بار هزار درهمسر 1 و با نصد هز آردرهم 
علانیه بصداق او مقرر وتسلیم دادد عبدالله مسئول او دا باجابت مقبول داشت و آن 
دختر دا حمل فرمود وهشت ماه أن دختر نزد حجاج بماند . 

وحون عبدالله بن حعفر سوى عبدا لملك بن مروان و افداً روان كشت و در 
دمشق‌ورود داد" وليد بن عبدالملك براشتری سوار و باحماعتی بملاقات عبداللهداه 
سيار شدند عبدالله او را بدید وپذیره نمود وترحیب وترجيب فرمود وليد كفت اما 
ترا ترحيب وترجیب نباشد . 

عبدائله كفت ای‌بر ادر زاده از اینگونه سخنان لب فروبند که من نه آنم که 
بامن انگ نه كلمات تكلمورزند؟ ولىد كفت سن اوار آن واز آن بدتر باشی عمد الله 
كفت علّت اینگونه سخن کردن‌چیست؟ ولید كفت بعلت اينكه تو عقبله زنان‌عرب 
وحاتون نسوان بئىعيدمنافرا ببردى وبرعبدى اثقفى عرض دادی تابوی بمصاحعت 
ور ناشوئی رود . 

عبدالله كفت اي برادد ذاد؛ من آیادد همينكار و کرداد بامن عتاب‌بورزی 


ج ۲ اشح 0 رت عبداله و ۲۰ دا 


7 5 عبد الله فرمود N‏ مک اتجمله این 0 505 
از تو و بدر تو تن که از ملامت من لب بر بندند جه أن و لاح وامراء که بش‌ار 
شما بودند صله رحم مرا بگذاشتند وحق مرا بشناختند اما تو و درت حندان ميا 
ار عطای خود محروم داشتد تا و امحواه ار هرطرف مرا در سيردند وفرض‌برمن 
سنگین‌افتاد. سو گند باخدای اگر غلامی حبشی که لب و گوشش دا بريده باشند 
آنچه اين عبد ثقیف بامن عطا کرد بذل مینمود دخترم را بااو تزویج‌میکردم تا 
گردن‌خویش‌رااز باددین سبك گردانم ۱ 

چون وليد این‌سخنان بشنید دیگر یکلمتی لب ی تاعنان خويش دامنعطف 
ساخته یکسره درخدمت عمدالملك در آمد عبدالملك حون و لبد را آشفته حال يديد 
گفت یا ابالعباس تراچه‌میشود؟ كفت عبد ثقيفرا چنان مسلط ومالك فرمودی که 
رنان بنى عبد مناف را در تحت نکاح در آورد . 

عدا لملك رأ ار این‌سحن غيرت فر و كرفت و بحجاج نوشت وسو کر داد که 
أنمكتوبرا از دست نگذاشته دختر عبدالئرا مطلقه دارد » حجاج ناچار اطاعت 
فرمان کرد و او را طلاق بگفت . ظ 

لكن تا أن زن دد. جپان زنده بود أنجه حجاج بررق وروری او و نفقه و 
7 هه اش مقرر داشته بود همه سال بدو ميف رستاد ونين تا عبد الله بن جعفر دزقند 
حبات بود همه ووت درحدمتش بارسال متحف ومپدی میبرداخت ودر بایان هرسال 
اموال کشره وسو و تف اة بحضر تش تقدیم‌مینمود وایام مو اصلترا بااوقات 
مفارقت فرق نميداد . ۱ 

همانا درمجلدات مشكوة الادب و کتاب احوال حضرت امام ذین‌العا بدینو 
امام عل باقر صلوات اللفعليهما از حالات عمد الله بن حعفر ومحاری اوقاتش باشعراء 
وادباء نیز بحسب مناسيت مسطور گردید, دراینجا نيز بر آ نجهوقوفافتاداشارترفت 
| كنون از مجارى حالات فرزند زاد گان آن‌جناب و جكو نكى حالات ايشان على 


سوست الاستطاعة ممادرت ميرو دبعو ن الله تعا لی 


64 زند گانی حضرت زينب لاف ح۲ 


ويا تست مسي اجن و و r‏ و r‏ و بن وروا عي لود r‏ وود با مايا لا O O‏ ب حي و ag mm‏ ا ويه 


در كتاب مقاتل‌الطالیین مسطوداست که عبد الله بن مسور بن عون بن جعفر بن 
| بیطالب علیپم‌السلام بدستعبدالله بنمعوية بنعبدالله بن‌جعفر بن| بیط الب بقتل‌رسید 
وسبب این بود که عبدالله بن معویه ازتمامت مردمان سخت تر عقوبت کردی. 

وقتی شنيد كدعبدالله بن‌مسود گفته است‌من پسرعون بن جعفرهستم ازاینروی 
بحشم رفت واو را حندان تازیانه بزد که بکشت و نبزاد مداینی داستان کند كه 
عبد الله بن معویه زوجه أبن مسور را بعداز آنکه شوهرش رابضرت تازبانه بکشته 
بودطلب كرد وبجيزى باوى سخن كردو آن زن‌جوابش دابرتافت عبدالله بنمعويه 
ازياسخ دانى آن زن در غضب شد وبقتلش فرمان داد ت-ا آن بيجاره را نيز بقتل 


رسأ ايلك . 


بیان حال عبداقه بن معرية بنعبدالله 
بن جعفر بن ابيطالب 
كنيت عبدالله بن معوية ابومعاویه است وابراهيم بن هرمه دراين شع رخود 
او دا قصد کرده‌است : 
ات مدا | باميوية الما جد لا تلقه حصودا عيياً 
بل كريماً پرتاح للمجدبسا مأ إذا هه السؤال حييماً 


ان" لی عمده وان رعم إلا عداء ود | من نفسة وقفياً 
ان‌امت‌تبق مدحتی وسائى و إخائى .من الحصوة ملا 
یا بن أسماءفاسقد لوی فقدأو ردتها مشربا يئج رويا 


وشعر نحست اذاين بيش مسطور كشت ومتصودازاسماء که‌دراین شعر گوید 
مادرش باشد که امعون بنت عباس بن ربعة بن حادث بن بدا لطلب است با لحمله 
عبدالله بن معو یه مردى حواد وفارس وشاعر بود اما سیر تی ناخوب ومدهبی ناستوده 


داشت درحواریزی حر یص بود و بکارهای نا دسند مستمند وبزندقه معروف بود . 


جا شرح حال عبد ال إن و بن عبدالله جع ۵4 


ابوالفرج 000 نه بودی که | 5, ر بشرح حالش اشادت کرد کمن 
ميرد ند که براحوالش وقوف نافته بع ارياد او دوى برمیتافتیم لکن ¿ بان سب 
بذ کر بارة ار حالاتش ناجادیم . 

ازعلی بن‌محمد نوفلی‌مرویست که عمادة بن‌حمزهرا بز ندقه منسوب‌میداشتند 
وعبدالله بن معوية اورا کاتب خويش ساخت ونيز ندیمی داشت که مطيع بن ایاس 
نام داشت وی نيز دندیق ومابون بود و نیز نديمى دیگر داشت که معروف به بقلی 
بود واز اینروی اورا بقلی گفتند که براین عقيدت بودکه انسان نيز حالت گیاه 
دارد چون بميرد زجوعی اد بپرش‌نیست. وچون منصود برسریر خلافت بنشست‌او 
را بکشت 

بالجمله عمارة بن حمزة ومطیع بن ایاس وبقلی هرسه تن ازخواص آستان 
عمد الله بن معوية بودند وهم عبدالله را صاحب شرطه‌بود که اورا فسن میگفتند و 
بمذهسدهريُون بود وباخداىايمان نداشت وباينصفت ناه‌برداد بود وشبها بكردش 
در آمدی وهر كس را بديدى بقتل رسا نيدى 

روزى برعبدالله بن معویه‌در آمد حون عبدالله او دا بديد این‌شعرفروخواند: 


ان قیسا وان تقنع شا لحسث البوى على شمطه 
أبن تسعن منظر اومشاً و ابن عشريعد فى سقطه (۱) 


آنگاه گفت‌ای مطیع آجزیعنی بقت أن رأبياور مطیع كفت ود بفرمای 


(۱) شیب یعنی سفیدی مو. وشمط سفیدی آمیخته بسیاهی ؛ دسقط ۔ محر کة - یعنی 
فضيحت و رسوائی ۰ ومعنىشعر این است: 

همانا قيس اگرچه گرد سفیدی وپیری برچهره افشانده است . در عين حال زشت 
سرت ونكوهيده آیین است » بچهر؛ او که بنگری مردی نود ساله‌با وقار پیسران نمودار 


ميشود ولي در هوسرانی وزشت‌سیر تی ورسوائی و خطاکاری جوانیده ساله بشمار است. 


۰ زند گانی حضرت زین لإ ج ۲ 


[ وله شرطة إذاجنه الليل فعوذوا بالله من شرطه ](۱) 
<نان بود که حون سر معور یا یی وی فرمان بضرب 
میداد و بحدیث و حکایت مشغو ل وازمشروت جندان غافل می نه نشست ا أن بيحاره 


درریر تازیانه‌بمردی. وفتی‌مردی را پتازبانه فرو گرفت آن مرد باستغانت پرداحت 
وعبدالله بدوملتفت نمسگشت ۱ 

آن‌مرد فرياد بر کشید ای زنديق توهمانى که كمان همی بری که از آسمان 
بتووحی ميرسد وهمسحو است ارايو س عمد الله را تغبيرى درحالت وغفلت یدید 
د اماعبدالله بدو التفات ننمودتابزیر تازيا نه بمرد جه اا مخلوق ا 
قسى القلب تر بود. 

وفتى برغلام خويش غضبناك شد ودراين هنكام درأصفهان درغرفه‌حای‌داشت 
فرمان‌داد تاغلامرا از فراز غرفه فرودافکندند اتفاقا غلام برحدران غرفه كه بعضى 
علاقه ها داشت خودرا باویخت, فرمان کرد ما أن دستش را قطع كردند غلام 
بزیرافتاد وهمى فرود آمد تا بزمين رسيد ودر ساعت هلاك شد وعبدالله با اینحالت 
قساوتو شد تعقو بت درشمار شع راءوظر فاى بنی‌هاشم بود واين شعررااو گفته‌است: 


آلاتزع القلب عن جهله وعمايوؤنبٍ من اجله 
فبدل بعد الصبى حكمة و يقصرذو العذل عن‌عذله 
فلا تر كبن" الشنيع الذى تلوم أخاك على فعله 
ولایمجبنك قول امريء يخالف ماقال في فعله 
ولاتتبع الطرف مالاینال ولك سل الل من فضله 
و ک‌من‌مقل یبن الغنى ویحمد في رزقه کله 


وهم این شعررا ار او نگاشته‌اند : 
إذا افتقرت ننسی‌قصرت افتقارها عليها فلم یظهرلها ابدأ فقر 


(١)در‏ آغانی ج ۱۲ ص ۲۳ نقل شده که‌مطیم أب نأياس دنبالة شعر اورا تکمیل کرد : 
يعلى ؛ : دان فيس هنگامیکه ۵ شب تار وله شود شیگردی و گز م‌رهسیاد کوی و برزن 
شود : بثاه يبر يد بخن او ند ازشرشبگردی و پاسیا : ی او که‌هر کس رادريا بد بقتلرماأ ند اگرجه 
بی گناه باشد؛ متن شعر از نسخه جائی ساقط شده بود . 


وإن تلقنی‌فی‌الدهرمندوخة الفتى يكزلا خلای التوسم‌والیسر 

فلاالعسر يزدي بي |ذاهو نالنی ولاالبسريوماًإنظفرتهوالفخر 

وهم از اشیار عبدالله بن معوية اس ت که درحق حسين بن عمدالله بنعسدالله 
بن عباس كويد : ۱ 


قل لذيا لود" والصفاء حسن اقدر الود" بممنا قدره 
ليس للدابغ المقرظ بد من عتاب‌الادیم‌دیالبشرة 


ونيز عمدالله بن معو به این شعررا گفته است : 

إن ابن عمك و ابن امك معلم شاکی السلاح 
يقصى العدو وليس يرضى حين يبطش بالجراح 
لاتصبن أذى ابن عمّك .  .‏ شرب ألبان اللقاح 
بل‌کالشجا تحت اللماة إذا تسوغ بالقراح 
فانظر لنفسك من بحّك تحت آطراف الرماح 
عن لاك شوم بالغیب إن یلحاك لاح 


7 ۱ 1 
بیان سبب خرو ج عبدأقة بن معوية بن عبداقه 
بن جعفر ومقتل او 
. حون مردمان بایزیدبن ولید که اورا يزيد الناقص مبخواندند بيعت کرد ند 

عبدالله بن معویه در شر كوفة جنبش کرد ومردمان دا به‌بیعت خويش بردضای از 
آل عل دعوت کرد وجامه پشمین برتن بيار است وسیمای خير و نمایش نیکی دا 
آشکارا ساخت . 

جماعتی ازمردم کوفه بدو ا نجمن گردیدند و باوی بیعت نمودندلکن‌تمامت 
اهل کوفه در ببعتش اتفاق نكردند و گفتند حمپود ما بااهل این بت بقتل‌رسیدیم 
و دیگر توانائی همراهی‌ندادیم» بہتر آنست که بآهنگف‌ارس و نواحی مشرق 

روی کنی. 

عبدالله بن معویه این سخن دا بپذپرفت واز نواحی و اطراف جمعی فراهم 
کرد وعبدالله بن عباس تمیمی نیز باوی خروج کرد وبروایتی حون مردمان رابه 
ببعت خویش دعوت كرد عبدالله بن عمر نامی که دراینوقت ار جانب يزيد الناقص 
عامل كوفه بود بدفع او برخاست ودر طاهر کوفه جنگی بس صعب درمیا نه پرقت. 

ابن عمر بمردی از سران سياه عبدالله يوشيده بيغام کرد و او دا بمواعيد 
حسنه نويد داد وخواستار شد که چون ميدان مةاتات گردش گرد از عبدالله بن 
معوية بر كنار و از ابن عمر فراد كيرد ١-5‏ بسب فرار اوديكر كسان نيز انپزام 
گر ند . 

واين خبر را به‌ابن‌معویه بگذاشتند ابن معویه بااسحاب خویش در ميان نهاد 
و گفت چون ابن ضمره فرار کند شمارا هول وهرب فرونسيارد . 

وجون دو لشکر روى در روی وي رخاشكر شدند نا كاه أبن ضمره‌فر از نده 
شد مي‌دمان نبز حنان باوی شنا بان شدند که جز عبدالله r‏ بحای 
نماند عبدالله به تنبائى همی قتال داد واين شعر بخواند . 


(N خروج عمدالله بن معو یه 2 بنعبدالله <عفر‎ ۲ a 
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تفر قت‌الظباء على خداش فما يدرى خداش ها یصید" 

آنگاء ا فراد کرده ازمیدان هلاك ودمار دستگار گشت‌ودیگر 
باره از اطراف و نواحی کوفه هر کس دعونش را احابت کردی نزد وی هآمدیتا 
جماعتی فراهم شدند و برمباه کوفه ومیاه بصردوهمدان وقم ودی وفومس واصفپان 
وفارس غلبه یافت وخودش در اصفہان بنشست وداعی او در فارس مخادق بن موسی 
مولای بنی یشکر بود . 

با لحمله عمد الله بن معوية بانعلی وردائى بدارالاماره در آمد و م‌دمان بدو 
فراهم شدند عبدالله كفت ببايد بامن بيعت نمود گفتند برچه طریق‌بیعت کنیم؟ قال 
علی مااحببتم و کرهتموه بر آ نچه دوست هبدار ید ومکروه مىشمار ید بعنی با آن 
شرط بامن بيعت كنيد که هرجه دوست ميداريد بجای بیاورم واز آنچه مکروه‌شما 
است بر كنارروم, يس براین بیمان باوی ببعت نمودند. 

اين هنكام عبدالله بن معوية ببلدان و امصار مکاتیب متعدده ارسال داشت 
ومردمان را به بيعت خويش ونه بسوی دضای از آل عن للق بخواند وبرادرش 
حسن را عامل اصطخر و برادر دیگرش يزيد را حكمران شيراز وبرادد دیگرش ‏ 
على دا فرمانگذار کرمان وبرادر دیگرش صالح راحا کم قم ونواحى قم فرمود. 

چون آوازه حلالت و شپامت‌او بلند گشت, بنى هاشم از هرسوى بآهنكك 
خدمتش روی نهادند و ازحمله ایشان‌سفاح وماصور بودند واز اين جماعتهر كس 
امارت ولایتی حواست بيافت وهر كس صله وحايزه بحست بداد وهمچنان در اين 
نواحی که بر آن غلبه يافته بود بمائيد تامروان حمار خليفه روز كار كشت و عامر 
بن‌ضباره را بالشکری كران بمدافعت عمدالهره ان‌ذاشت 

چون باصفهان نزديك شد عبدالله بن‌معوية اصحاب خويش دا بقتال اوساخته 
کرد لکن‌ایشان پذیرفتاد نشدند ومسئولش دا باجابت مقبول نداشتند جو نعبدالله 
این حال بدید يريشان حال وسر گردان گردید ناحار بابرادرانش در نهایت دهشت 
روى بخراسان نپادند . 


سفن آزند گانی‌حضرت نين لا E‏ 5 


وايئوقت اا مروزى داعی دولت بنی عباس درخراسان ۳۷ نموده 
و نصر بن‌سبار بجای بود. چون عبد الله راه سيار گشت در یکی ار منادل بر دی 
منروی ودهقان فرود شد واو مردی بامروت وصاحب نعمت وفتوت بود. 

٠‏ عمداله ار وی‌خواستار معو نت گشت ت آن مرد كفت ازفرزندان رسو لخد اعد 
باشى كفت نیستم , كفت آیا تو آن ابراهیم امامی که بنام او در خراسان دعوت 
مینمایند گفت‌نیستم كفت كر جنين است مرا در نصرتتوحاجت نیست چون عبدالله 
مایوس گشتروی بابي مسلم‌نهاد بدان طمع که! بوم‌سلم اورا نصرت‌نماید ابومسلم‌اور! 
بگرفت ونزد حودمهصوس ساحت . 

بعضی بر أن دفته‌اند که عبدالله ددحبس ابی‌مسلم بماند تااینکه‌رسا لهمشهوره 
حود 5 بابي مسلم بئوشت واو لش این‌است«من الاسر ف فى يديه املحبوس بلاحجرم 
لديه» الى آخرها چون ابومسلم آن مكتوب دا بديد فر مان كرد تا او دا بقتل 
رسأنمد ند . 

و گروه گویند کی را يوشيده بفرستاد تا عبدالله را مسموم ساخت وعبدالله 

از آن زهر بمرد وسرش‌دا بسوی ابن‌ضارة فرستادند و اوبرای مروان بفرستاد . 

. وحماعتی گفته‌اند که ابو مسلم مروزی عبدالله بن معویه را زنده برای ابن 
ضبازه بفرستاد وابن ضبازه اورابكشت وسرش را براى مروان بفرستاد قت لعبد الله 
در سال يكصدو بيست وهفتم هجری بود وابو مالك خزاعى درحق أو كويد : 
تنكرت الدنيا خلاف | بن جعفرٍ على و ولى ظيبهسأ وسروزرها 
ودیگر از فرزند زاد كان عبدالله بن حعفر طبار حمزة بن اسحق بنعلى بن 
عمد الله بن‌حعفر بن اب طا ل م.باشد مادرش‌از کنیز کان خاصه است ابو حعفرمنصور 
او را بدست آورد, ودر حضود مردمان مدتی‌ببایش داشت آنگاه او دا بز ندان‌جای 
داد واو در رندان پسرای حاویدان خراميد رضو ان الله عله‌ور حمته ۱ 
٠‏ ودیگر حسين بن‌عبدالله بن اسمعیل بنعبدالله بن جعفر بن ابیطالبست مادرش 
حمتادة‌دختر معو یبن عبدالله بن جعفر است بكار زبيرى گاهمکه والی‌مدینه‌طیبه بوداورا 


خ۲ شرح حأل فرزند زاد گان عبدالله جعفر 0 


ماحودداشت واو رأ بدذرب تار با نه بنواحت وحسين از رحمت أن صرب بمرد . 

و ديكر على بن عبدالله بن عل بن عبدالله بن بن‌علی‌بن عبدالله بن جعفر 
بن ابیطالب علیه‌السلامست در زمان خرو ج ابى السرايادريمنبقتل دسید . 

واز جمله ايشان عباس بن عل بن عيسى بن عد بن‌علی بن عبدالله بن جعفر 
بن اببطالست که از جانب ابی السرايا والى بصره كشت . 

وديكرعبدالله بن الحسينبن عبدالله بناسمعيل بنعبدالله بن جعفر بن بيطا اب 
است گاهیکه او را فرمان‌دادند تا حامه‌ساه برتن کند و بشعار عباسیان‌در آ يدامتنا ع 
. ورزيد وحرام شمرد لاحرم او دا در زندان حای دادند و بيود 7| در حبس معتصم 
خليفه بمرد رضوانالله عليه : 

وديكر از ايشان عبدالله بن اسمعيل بن‌ابراهیم بن عل بن عبد الله بن عد بنعلي 
بن عبدالله بن جعفر بن ابيطالب عليهم الرضوان است که خروج نمود وغل بن عل 
بن جعفر نين باوى بود وبعداز وى در مملكت ری خروح كرد : 

وديكر ازفرزندان دخترى عد الله بن‌حعفر | بوالحسين يعحيى بن عمر بن يحيى 
بن الحسن.بن زيد بن على" بن‌الحسن بن على بن ابيطالب صلوات الله عليهم است 
ومادرش ام الحسن دختر حسين بنعبدالله بن اسمعيل بزعبدالله بن جعفر بن! بیطالب 
رضى ال عنهم مساشد وی دررمان متو کل سوی حراسان حروج كردوشر ح حالش 
مقصل‌است‌ودر اینجا مو فع نگارش ندارد . 

واز حمله ایشان جعفر بن عیسی بن اسمعیل بن جعفر بنابراهيم بنعدبن 
على بن عبدالله بن جعفر بن ابیطالب عليهم الرحمة است و او در ذمان خلافت 
معتز عباسی گاهیکه اسمعيل بن يوسف بن ابرأهيم بن موسی بن عبدالله بن 
حسن بن حسن ي خروج کردودرمیان‌او ومزدم مکه‌محار بت برفت بقتل‌رسید. ‏ 

واز جمله ايشان علي بن عبدالرحمن بن الحسن بن زید بن الحسن بن‌علی" 
بن ابیطالب له میباشد که مادر دختر عبدالله بن ابراهیم بن عد بن عبدالله بن غد 
بن علي بن عمد الله بن جعفر بن اببطالب است واو راددیکی از قراى ری در رمان 


وان رداق نید بقتل رساندند ۱ ۱ 

واز مله ايشان موسی و بروایتی عیسی بن اسمعیل بن حعفر بن ابراهیم 
بن عل بن‌علي بن عبدالله بن جعفر است او دا عبدالررحمنخلیفه ابی‌الساج درادض 
حا راسير ساخت واژحار حمل کرده در کوفه پمرد . 

واز جمله ايشان عل بن عبدالله بن اسمعیل بن ابراهیم بن عن بن عبدالله بن 
ابي الكرام بن تمد بن على بن عبدالله بن جع‌فر است واو دا عبداللهبن عزيزددميان 
ری وقزوين بقتل رسانيد . 

واز جمله ايشان حمزة بن الحسين بن عل بن جعفر بن القاسم بن اسحق بن 
عبدالله بن جعفر بن اپیط-الب عليه السلامست و او دا صلاب تر کی صبراً بکشت 

و مثله کرد. 

واز جمله ایشان اسمعیل بنعبداله بنا لحسی بنعبدالله بن اسمعیل بر عبداله 
بن جعفر بن أبيطالساستواو در وقعه که درمیان‌صفاد وحسن بن‌زید در طبرستان 
روی‌داد مقتول‌شد . ۱ 

واز جمله ايشان عل بن الحسين بن عل بن عبدالرحمن بن القاسم بنا لحسن 
بن زيد بن الحسن بن علی بن ابیطالب علیهمالسلامست و مادرش دختر عبدالله بن 
الحسين بن عبدالله بن اسمعیل بن عبدالله بن جعفر بن ابيطالب عليهمالرحمة است 
و او درسر من راىدر زندان بدیگر حبان شد . 

واز جمله ايشان د بنعبد الله بن جعفر بن عل بنعبد الله بن جعفر بن ابراهیم 
بن تد بن على بن‌عبدالله بن جعفر بن ابیطالب عليه السلامست که او دا با چند 
تن دیگر از آل ابيطالب بسعايت ابي رافع ماخوذ داشتند وايشان را مدعی امر 
خالافت بنداشتند و این‌حکایت‌در زمان معتمد خليفه بود . 

واز جمله ايشان قاسم بن یعقوب بن جعفر بن ابراهیم بن عل بن‌علی بن 
عبدالله بن جعفر بن ابيطالب بود زيادين سو'ار در زمان مقتدر عبانی او دابکشت 
وبروايتي بنی سليم وبقولى بنى شيمان او دا بکشتند . 


حت ان حت كانت ع ع بج ني عت عن عن لت 6 6 نت ناض جع و دا دا دج جات ماج من نس وجا مهد ندند مودت 


واز حمله یشان عبدا لرحمن بن مد بنعبداللهبنعيسى بن جعفر بن ابراهيم 
بن عد بن‌علی" بن عبدالله بن جعفر است ومادرش از اولاد طلحة بن عبيدالله است 
واو را سلیمان بن بشر السلمی در ايام خلافت مقتدر مقتول نمود . 

واز جمله ايشان قاسم بن احمد بن عبدالله بن القاسم بن اسحق بن عبدالله 
بن جعفر بن اببطالب عليه لسلامست ومادرش از اولاد زبير است او دا در اراضی 
حبشه بقتل رسانیدند ٠.‏ 

و از جمله ايث_ازعلى بن تمد بنعبدالله بن| على بن | عل بنحمزة بناسحق 
بن علي بنعبد الله بن جعفر اتو او را مردی ار فيس بن تعلة در معدن لنجه(١)‏ 
شهمد ساحت . 

و از جمله ايشان ع بن على بن اسحق بن جعفر بن القاسم بن اسحق 
الحعفرى استواورا درمحار بتى كه ما بين ابراهيم بن عل بن يحيبى بن عمد الله بن 
ع بن عمر بن على بن ا بيطالب ج باعمرى دوی داد مقتول كشت . 

واز حمله ایشان على و احمد سران ادريس بن عل بن جعفر بن ابراهیم 
جعفرى واحمد وصالح سران عل بن جعفر وابراهيم بن عبد الله بن‌داود بن غلبن 
جعفر بن ابراهيم جعفرى ويسرى از داود بن عد بن ابراهيم بن عد بن على" بن 
عبدالله بن حعفر اند که در آن ایام که در ميان علويين و جعفريين حرب آفداد 
بقتل رسيدند . 

ودیگر هشت نفر از بنی جعفر بودند که ايشان رال بن الحسن بن‌جعفر بن 
موسی بن جعفر در تنکناگی دریافت وجمله را بقتل رسانيد . 

وار حمله ارشان اسمعیل بن أسمعيل بن‌حعفر بن ابراهيم حعفری است واو 
دروقعةٌ که درمیان مردممكه واسمعیل بن‌جعفر بن عیسی‌روی داد مقتول كشت 

وار جمله ايشان موسی بن عد بن يوسف بر. ابراهیم حعفری است که‌ولانت 

مدیه یافت وغل بن احمد بن محمد بن اسمعیل بن الحسن بن زيد بن حسن‌بروی 


(۱) بجة يأ نجه محلى است در اراضى حبشه . 


بتاخت و با بسرش على بشپادت دسیدند . 
وار حمله ایشان جعفر بن غد بن جعفر بن بر أهيم جعفری است واورااصحاب 
اسمعیل بن یوسف مقتول نمودند . 
ابوالفر ح‌درپایان کتاب‌خود(۱ )میگوید كداين اخبازی است که تابحال که 
شهر جمادیالاولی سال سيصد و سيزدهم هجری است از آل ابیطالب بما پیوسته و 
علاوه پراین در اين ایام درنواحی یمن وطبرستان حماعتی از آلابطالب‌هستند که 
أن نواحی دا مالك شده‌اند وبر آن حدود غلبه یافته‌اند لکن از قلت ناقلن اخبار 
بلکه از عدم ايشان اخبار اینجماعت بمانرسیده است از اینروی تواند بود باده از 
ابشان بقتل دسیده باشندبا برساطان حرو ج کر ده باشند یادها به بعت خویشتن 
خوانده باشند لکن خبر ایشان مخفی مانده باشد. 
در كتاب مجالس المؤمئين مسطور است که قبود حماعتی از اولادجعش 
بن ابیطالب رضىالله عنم درشه رحمص واقع‌است‌وحمص شهری‌بزركك و قدیمی ودر 
ميان دمشقوحلس‌وا قع است: 
در کتاب تحفة الاحباب مسطوراست که اشراف برچند نوع هستند بعضی 
حسنی وبعضی حسینی وبعضى ار ايشان <عفری وياره ار ایشان‌دینبی‌هستند اشر اف 
حسنیون بحضرت امام حسن‌بن‌علی‌بن ابیطالب هام منسوبند واشراف حسینیون 
بحضرت امام حسين بن على بن أبيطالب صلوات الله عم نسبت همر ند . 
واشراف حعفرى منسوبت بجنان حعفر طياربن | بہطا لب الام منسوب‌میباشند 
واشراف زينبى منسوب بسيكدهزينب بنت یحییالمتوج بنالحسن الانودین‌زیدالائلج 
بن حسن السبط بن على بن أبيطالب صاواتالله عليهم نسبت دارند والله تعالى اعلم 


بحقايق الامور و الاحوال و منه‌الاعانة وعلیه التو كل والتكلان . 


= 
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(۱) منطو ر کتاب معاتل الطا لبیین اس ۱ 
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سياس يزدانياكرا ودرود خواجه لولاك و اوصياى او كوهران تابناك زا که 
درروز شنبه بيست و نهم شهرمحرم‌الحرامسال‌فر <ندهفالييجىئيلسعادتد لیل یکپز ار 
وسصد و چہاردهم هجرى دوماه ودوازده رور ار رمان هيمنت نشان سلطنت حاو ید 
بنبان » پادشاه کامکار کامران » سايه یزدان , مايه امن و امان » فرمانفرمای 
ممالك محروسه ايران > ياد كار سلاطين کیان > ملك المله اد عجم ؛ صاحب دم 
ريدون و جم» ظل "الله فی‌العالم , ملجاء امم » ملاد ترك وديلم , وادث تاج ونكين 
قبرمان ماء وطين . افتخار سلاطين معدلت آئن , اشرف خ-واقین دوى ذمین ‏ 
السّلطان بن السلطان‌بن | لسلطان والخاقان بن الخاقان‌بن ال .ىن ابوالتصروالظفر 
مظف رالدین‌شاه‌قاجار که‌تافلك رامدار وزمین‌را قرار است دو لتش‌بایدار,ونهمنش 
برقرار و کشورش مۇد , و لشگرش موّید باد , بشبود كثيره و اعوام متکاثره؛ 
نمایش و فز ايش گرفت ۱ 

أبن مداد کتاب مستطاب که محتوى برمجاری حالات شش افت آ یا تحضر ت 
صد یقه صغرى ءنايية الزهراء» عاله غير معامه » وفیمه غير مفيمه » عارفه كامله 
محد ثهموثقه, شقيقة الحسئين ۰ نجببة الطرفين, العقيلة العفيفة, البليغة الفصيحة , 
ناموس الكيريا , و لد ال ی‌الادض والسماء e‏ صلوات الله عليهم و عليها 
e‏ ۰ 

واين کمتر بندء خداوند ماه ۷ و کپترجا کر شاهنشاه خودشد حبر 
عباستلی هر مستوفی اول دیوان اعلی؛ و وریر شورای گبری , باعدم بصاعت و 
قلت استطاعت بچنرن‌خدمت که تا کون هبچکس را سقت نفتاده موفق 3 ديد و 
اینچنین کتابرا که از ابتدای اسلام‌تا یحال‌هبچکس از مورخین ومحد ثبن بعنوانی 
محصوص مرقوم نداشته‌ا ند اين بنده صَعيف بارجو 3 بدویست و سیصد حلد کت 


محتلفه و اين تق قات و انات و ىتات و اشاران‌حاو.ه a‏ بر اهل حمرت و 


۷۰ بایان کناب زند گا نی حضرتزينب لائ ج ۲ 


بصیرت پوشیده نخواهد ماند بدون هیچ معاون و معاضد باانواع اختلال حواس و 
اختلافات حوادث واتفاةات‌غریبه این‌سال که‌هر يك برای تعویق هر امری کافست 
بتحریر در آورد وجز بمشیت باریتعالی وتوجه ائمه‌هدی صلواتالله علیهم واقبال 
سايدخدا متمسك نشد . 

همانايكى ازعلامات میمنت واجلال ومبار کی ماه وسال اين خسرو ببپمال 
خلدالله ملكه وسلطانه انجام اينكتاب و طبع كتاب احوال شرافت اشتمال حضرت 
سيدالساجدين صلواتالله عليه است ايزد تعالی‌بر مراتب اقبال و فيروزى و مدارج 
اجلال و به‌روزی ودوام عمرو قوامسلطنت ونظام ملك ومملكت این وجود مسعود و 
ذات و الاصفات محمود بفزاید واين کمترجا کر دولتخواهرادرظل لوای‌عاطفت و 
مر حمتش بتحریر افسام تصاننف وتوالیف مفيده و خدمات سندیده دين و دولت و 
ملك وملت موفق و کامیاب بدارد بالثبی و آ لهالامجاد صلواةالله علیهم اجمعين . 


فهرست جزء اول 


طر [ز البذهبمظنری 
در احوالات حضرت زینب سلام الله عليها 
دیباچه کتاب 
اسامی دختران آمیرالومنین لز 


شرح حال آدمی دخت رآمیراطومنن تال 

ببان اسامی امپات أن بنات مکرمات امیرالمومنن تلم که نه از بطن 
مطبر صدیته طاهره‌اند 

بسان أن بئات مکرمات که نه از بطن صدیقه طاهره لاقل بودند 
وشوهر بافته‌اند 

بیان اولاد امجاد بنات مکرمات آمبرالوّمنن کل که نه از بطن صديقه 
طاهر" لش میباشند 

بیان مختصری از احوال سعادت منوال سيده حلبله رقبه‌خاتون 
دخترعلي 7 

بیان نس شريف حضرت زيئب خاتون وجناب او کنو از طرف باشرف 
ددر لو ات الله عليهم 

بيان نسب مبارك حضرت يئب خاتون وجناب امكلثوم از جانب 

اسهات مادریو بدری 

بیان نسب مبارك حضرت زینب خاتون لق از جانب امپات وجد ات 
مادر فرخنده اثر ۱ 


۱۱ 


۱ 


۱۵ 


۳ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۲ 
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بیان بعضی اختلافات که در کتب مورخن ومحدئن در نام ۷۳2 حصّرت 

ری خاتون مشپود مشود ۳۹ 
بیان يارٌ روایات که درتولد جناں 5 خاتون وام كلثوم ورقبه خاتون 

علمهن" السلام‌رسده است 3 
بيان دار اخبار واحاديث که د <ناب ریب خاتون و ام کنو م 

و اردشده است ۱ ۰۳ 


اشاده بوفات آن مخدره بافرزندش در يكروز وشرح تكفين وتدفين ١ه‏ 
داستان سفير قسطنطيئيه بايزید بن معویه ازصحت عارى است 0۳ 
ارسال توف وهدا با بن امہ ر اطر يبس روم وجناب ام كلثوم ‏ هه 
داستان سفير روم در مجاس يزيد بن هدعو ده كم 
آراء علمای شيعه در پباره اردواج ام كلثوم باعمر بن الخطاب وبردسى آن 0۹ 
بیان نام و کنیت والقاب واوصاف حضرت‌زیث الکبری سالام اللهعايها ۸ 
ببان باره مراب وشئو نات‌خاصه <صرت ريلب حاتون العلا ۷۳ 
شرحی از مراتب رضا وتسلیم حضرت زياب كبرى للملا ۷۷ 
بنان شمائل ودلائل حضرت صديقةٌ صغری زیب کبری طلقا ۷۹ 
شرحی ار مر اب علمه ومقامات نسانبه‌محدر؟ عظمی حضرت دیب ۸۰ 


بیان معنى نفس ناطقه ومراتب وماحم حکمای متألین برای آن 


قائل هستند و تعر رف آن A‏ 
بان حدوث نفس ومعني عقل‌فعال واینکه وحود أوؤي نفسه و لیفسه‌است £ 
جپت وحشت دوح ار مقار قت بدن وعال‌ترقی وتنزل ۳ ۹۷ 
در پان اطالاقات لفظ روح وحدیث من‌عرف نفسه فقد عرفدبه ۱.۰۷ 
بسان دار أقوال که درحعصعت و کسفست د وانواعش وارد است ۵ ۰ ۱ 


کلام غزالی در 7 2 تحقیق معرفت روح ونفس انسانی ۱۷ 


ج۲ فبرست زندكانى حضرت ینب لا ا 


ووو و وج موس ووه موه موه هن مودس هو وده مهمو وسو نوه مم مدن سنت اج جتن تت نض من ب نت 05 تت ون هت نت ت 00 نش تون جه يتن 0ض ته ون جا 0 مج جه و هت مه نوصت مه 
#س سجس موه ومسدوه 


شر حى از دوايات وآيات در خلقت ارواح مؤمنین وشئونات انسانكامل  ١٠٠١‏ 


ببان افسام وانواع روح که بحس استعداد در نفوس موحوداست ۱۳۹ 
منقسم شدن ارواح مومنن به اصحاب ميمئه واصحاب مششمه ۱۳۹ 
در تعریف روح القدس وبیانات وروایات مختلفی که در اين باب است ۱۳۳ 
بیان دوام وبقاى روح ونفس ناطقه مطابق اخبادواقوال مختلفه ۱۳۷ 
شرح حديث پیغمبر | کرم يلف « إنهديموت منماتمنًا ولیس بمیت » 1۳۹ 
احوال روح درسرای آخرت ونشآت مختافى که براو وارد میشود ۰ ۰ ۰ ۱5۳ 
درسؤال از روح ميت ومراتب‌تنعم وعذاب او ۱4۵ 
دلائل مختلفه بر بقای روح از آيات وروایات وادله عقلیه ۱6۱ 
بیان پارء کلماتو بیا نات كددرتجرد روح از عالم اجسام وخلقت آن 

قبل از احساد وارد است ‏ ۱ ۱6۹ 
ببان خلقت عالم مثال وعلت‌تعلق ارواح پاحساد ۱ ۱۹۳ 
حلاصه معانی نفس ودوح وقلب وعقل تن معانی آنپا ` ۱۹۹ 
بیان پارءٌ مطالب که موحب مزید بصیرت اهل مطالعه است ۱ ۱۷۷ 
دراينكه امتياز انسان از سار حبوانات به دراك کلبات است ۱۷ 
بیان فرق وحىوالبام وتحديث و كشف وامثال أن و بعضى معانی دیگر ۱۳۷ 
7۷ بن ثبی و وان ويارة تون وشو وا ایشان \AY‏ 


بر حکایات واخارکه د دز یی حال وفضائل حضرت زیت خاتون‌دو 


زمان يدر ومادر فرخنده اثروامام حسن کل رسیده‌است :۱۹ 
سحنان آنحضرت هنكام رحلت يدربزد كوار و بعضی‌مرائی واشعار . ۱۹۸ 
بیان بارةٌ حالات آنحضرت درزمان حر کت امام حسين 22 از مدینه ۰.۳ 
فهرستی از سخنان أن مخدده درسف ر كربلا ودوران‌شپادت شبدا 2 ۲.۰۵ 


بیان يارءٌ ازحالات آن مظلومه درشهادت شهدا وايام مصائب كربلا 515 


Wf‏ فپرست‌زند گانی حضرت ذينب لا ج۲ 
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شرح حالات آن مخدره مظلومه بعداز شبادت‌حضرت‌سدا لشہدا ۳۳۲ 

۱ یار ازحالات و گر فتاریهای آن حصرت نسمت ببازما ند كان پرادر ۳۳۹ 
مصالب و آلام آن مخدره هنكام حر کت دادن اهل بيت بجانب کوفه ۳:۳ 
بیان‌حدیث آن‌مخدده از امايمن هنكام پریشان‌حالی حضرت زین‌العا بدین 
عليهالسلاماز دیداد اجساد مطبره وجسد مطپر پدر 0۸ 
ترحمه حدیث ام ایمن راجع بشادت سمدالشهداءو آ بادی مرقد مطبر أن 
حضرت بوسيلة دوستان 4 
بیان يادءٌ مطالب که موحب ازدیاد اختبار وعلم بيادةٌ اخبار است يفف 
شرحی ازداستان سکننه‌خواهر سمدالشهدا بروایت اسفراینی ۷۳ 
برخى توضحات مغيده دراطراف این‌داستان بابب 
بیان بار حالات آن مخدره اززمان حر کت از کر بلا واوقات‌توقف کوفه ۲۸۰ 
خطبه شريفةٌ أن حضرت در هنكام ورود اسراى اهل بي تبه کوفه ۸1 
ثرح کلمات‌غريبة خطبهواستعاراتوتشبيهات وترجمة آن A0‏ 
بحثی پیرامون خطبۀ شريفه أن مخدده عظمى +۳ 
شرح بعضی از مقامات آن مخدده کیری و یار تحقیقات دیگر ۳۰ 
اشعار | نحضرت خطاب برأس برادر هنگام اسیری ۰ ۳۰ 
برحی از سخنان شريفة آ نحضرت بأمردم هنكام ورود بكوفه ۳۱ 
تحقیق موّلف پیرامون حر کت اسراء بجانب کوفه وورود أ نان ۳۹۵ 


۱ بیان بار حالات آن مجدزه سلام الله علمها در اوقات در آمدن بشپر 


کوفه ومجلس ابن زياد ۳۱۹ 


ذ کر بارء حالات آن حضرت در مجلس ابن‌زیاد لعنةالله عليه ۳۳۳ 
سحنان حصرت ينب ب سالام الله علا بااین زياد Yo‏ 
تحقیق در برآمون ن بعصی احبار وما اف ۳۳۷ 


شرحى ار مکالات حضرت ام كلثوم باابن زياد ۳۳۹۱ 


€ فبرست ت ند گنی حشرت زر زینت 2 نت 


مدت توقف ف أسراء ۳ وحالات آن محدزه هنگام کت 08 
بر خی از مرائی واشعارحضرت دینب وام كلثوم درسفرشام ومنازل أن 
شمارء منارل بین کوفه وشام که اهل پیت اطهادطی" کرده| ند 
كيفيت ورود اهل بت‌بمنارل محتلفه و برخورد اھا لی قرى و شهرها 
حکایت امحجام ونفر ین حضصرت ام کلثوم در بارة او 


فبر ست جزء دوم 


طر از المذهب مظنری 


" در احوالات حضرت زنب سلام‌الله علیها 


بان يعضى از حالات مصيبت آيات أن مخدرءٌ كر ی در هنگام ورودیدمشق 
سخنان حضرت اءكلثوم باسپل بن سعد شهررورى ودفيق نصرانی او 

بیان يارئحالات آن مخدرءسلامالله عليها و كيفيت ورود بمجلسيزيديليد 
مكالمات ومحاورات أن مخدرءٌ عظمى بايزيد ملعون در قصر خلافت 
درخواست مرد شامى در مجلس يزيد كه فاطمه دختر امام حسين ت22 

را باو وا كذارد 

تحقيق در بارة درخواست مرد شامى واشاره بروايات مختلفة أن 

بیان خطبة شريفه حضرت زينب ال در دمشق‌واشعار ومراثى أن مخدده 
متن خطبةٌ شريفه بدو دوايت وشرح لغات مشكلة آن 

ترجمه خطبه شريفه آن مخدده که درمجلس يزيد ایفا فرمودهاند 


بيرامون خطبةٌ شريفه آ نحضرتومحاوراتيكه بعداز خطبه بایزیدفرموده‌اند - 


اشاره ببرخی ار مقامات أن مخدره که از محئویات جطبه مبار که 
۱ و اشعار آ نحضرتثابت‌می‌شود ۱ 


۳:۱ 
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۳:۵ 
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۳۸۵ 
۳۸۷ 
40 

411 
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۲ فپرست زند گانیحضرت يبلل ج‎ AN 


بادء اماب ومعايب وصفات شقاوت سمات يزيد لعنة الله عليه . 4۹ 
نسخة مکتو بیکه معتضد بالهعباسی درسال ۲۸٤‏ هجری برای قراءت برمردم 

عامه مهيا کرده‌بود. بروايت ابن ابى الحديد ازطيرى فق 
متن عربی نامه که متضمن صفات‌نکوهیده و نفاق يزيد وپددان اوست لك 
ترجمة اين نامه بیادسی وبرخی ملاحظات‌دیگر 2۸ 


در جواز لعن كردن يزيدين معویه بفتوای ابوالفرج ابن جوزی 

و احمدحنل ودیگران ۶۳٩‏ 
در روايات مختلفه‌ایکه ازحضرت سغمير ا راجع به يزيد وارد شده  44١‏ 
برخی‌ازاشعار وقصائد پز ید که دربارء معاشته وهوسرانی سروده شده 33 
نام ازمعوية بن ابی سفیان به سرش يزيد که روزها با مردم دانشمند 

و بزر کی وار پنشند وازمجلس آ نها بپره یات یو در تنپاگی ازشر آب‌وعیش 


وھوسر انی کامیاں گردد 4A۸‏ 
بیان بارة حالات حضرت صديقه صغری درايام تو قف درشام {oY‏ 
شرحی ار دوّیای أن درد کبری درشام وتشرف بحدمت مادر گرامی 3-1 
گفتگوی آ نحضرت‌باخواهر يزيد , وياسخ آنحضرت بشماتت او {oY‏ 
حکایت‌یکی از خدامحضرت فاطمه زهرا که درشام بخدمت حضرت( بنب‌رسید 1۵٩‏ 
حكايت دنی دیگراز شعبان وتشرف او درخرايه شام 41 
اشاردٌ مو لف بقتل ناصرالدین شاه قاجار درسال ۱۳۱۳ ۳ 
بشیمانی يزيد ازحجریان شپادت سدالشهدا غ ورأفت با اهل پیت €0 
ترتيب مراسم سو گوادی وتسليت ازجانب اهل بيت درشام 5۰۷ 
حضوريافتن يرد كيان یز ید بن معو یه درماتم حسين 22 وسخنان ايشان ‏ 48 
اشعار حضرت ام کلثوم دزمر نه برادر و قراءعت أن دزماتم پرادر ا34 
پبان مدت توقف اهل بیت خيرالانام درشام وحر کت بجا نب مدينه £ 


تجبيز شدن اهل بيت ازجانب يزيد وعزم مراحعت بمدینة طينه ۷۵ 


a‏ فپرست‌زند گانی حشرحزينب ی ۱ اك 


ارت اخبارمختلفه راجع بتوف شام تورات ۳1 AY‏ 
بيان حر كت اهل‌بیت اطپار درخدمت حضرت امام زينالعابدين علیه‌السلام ٤۸٩‏ 
سياهيوش كردن محملباى اهل بيت بسفارش أن مخدره {AY‏ 
بیان اختلاف اقوال درياب 8 امام حسين 6 ودفن آن 4A۹‏ 
رسدن حضرت امام زین‌العابدین وسائر اهل بت اطبار 886 بزمین كر بلا 2٩‏ 
تحقیق بر امون روز ربعن وزيارت كر بلای معلا 4A‏ 


ببان بار#حالات‌امام زین العا بدین 5 واهل‌بیت اطپاد درايام توقف کر بلا ۵۰۳ 
مراسم عزا دادی اهل بيت 85 دد كربلا وش ر کت جماعتیکه برای 

ريارت مشرف‌بودنك 2 0۰0 
ببان حاصل أ نجه ازدوايات مختلفه درباب اربعين وزيارت حابر بدست ميايد ۵۰۷ 
بیان حر كت امام‌زین العابدين و اهل بيت اطپاد از كربلا بجانب مدينه ‏ اه 
اشعار آن‌مخدرء عظمی‌ددمر تیه برادر ومر آسم سو گواری آنان درمنازل بينراء ۵۱۷ 
فرود آمدن اهل بت اطپادبفرمان حضرت سدالساجدین در کنار مديئه ‏ ۵۱۸ 
بیان اطلاع یافتن اهل مدینه از ورود اهل‌بیت اطبار واستقبال آنان ۲۰ 
برپاشدن مراسم سو گواری بوسیله اهل هدینه درخيام اهل بيت اطهار o۴‏ 
ورود اهل بيت أطبار بمدينه طیبه ومراسم سو كوارى درمسجد پیغمبر م ۵۲۹ 
ببان يارةٌ حالات حضرت رينب خاتون ]چم وحلالت قدرآن مخدده ۳ ˆ 
شرح قسمتى از کرامات ونبالت مرتبت أن خاتون عظمى سلام الله علييسا ۵۳6 
تشرف أن مخدره درعالم مكاشفه بحدمت پدر بزر گوارش على عليه السلام ۵۳۹ 
ببان احوال دو رن که خود را ینب شمر دند و بز ینب کذا به نام بردارند ۵۶4 


ادعای زینب کذابه در رمان حضرت هادی 2 وحکومت متو کل 0:۹ 
ادعای رينب کذابه در رمان حضرت رضا ت22 درحر اسان و 
ببان باره س- شۇ نات ومقامات عاليهحضرت زينب عليها سل الله 0® 


شرح استجابت دعوات حضرت ینب خاتون وجناب ام کشوم علمپما السلام ‏ ”مه 


بیان وفات جناب ام کلثوم كلاق ومحل دفن آن مخدده 

يارةٌ مناقت ومقامات حميدة جناب زينس خاتون وامكلثوم عليهما السللام 
عجريان وفات حضرت صديقةٌ صغرى ینب کبری سلام الله علیها 

قُصيدءٌ شيخ عبدالرحمن اجبورى مقری در مدح وثناى آ نحضرت 

بیان باره اخبار که دربعضى كتب در تجديد أسيرى اهل بيت و وفات 
آن مخدرء عظمی دسده است 

تحقیق دریر امون اين حدیث واینکه‌این داستان محل اعتماد نیست 
تحقیق در پرامون مرقد مطهر آنحضرت که آيا در مدینه است یامصر 
بیان تزویج حضرت زینب خاتون باعبدالله بن جعفر بن ابیطالب 886 
بیان مسائل عشره که در بان نسل حضرت ذینب سلام الله عليها 

مطرح انظار فقها است 

بحثى راجع بانتساب نسل آن‌خاتون به ييغمبرا کرم تم 

بیان اينكه لقب شريف وعلامت سبزبرای سادات ازچه دودانی معمول‌شد 
بیان اولاد حضرت ذينب خاتون از عبدالله بن جعفر و آنانکه در کر بلا 


شهيد شدند 
شرح احوال جناب عبداله بن جعفر و مختصری از حالات حعفر بن 
اببطالب چ 


مقامات جلیله جعفر بن ابیطالب اهلام مشود بجعفر طیاد 

شرح اسلام وهجرت او بحبشه ومذا كرات او در مجلس نجاشی 
حریان معارضه وسعایت عمرو عاص از مسلمانان در خدمت نجاشی 
وپاسخ جعفر طبار با نان ۱ 

شرح شپادت جعفرطيار در جنگ موته بادومیان 

بیان بار حالات سعادت آیات جئان عبدالله بن حعفر بن ابیطالب 


O۸ 


6۸۱ 
ابره 


۵۸ 


6۸۵ 


ج۲ فپرست زند گانی حضرت زیب الا س۷۹- 


شرح نسب عبدالله بن جعفر از جانب امپات ۱ ۱« 


ملاطفت بیغمیر أ کرم باپازما ند گان جعفر ودعاى آ نحضر تدر باره عبدالله ۰۳ 
احاديث و روایاتسکه از جناب عبد الله بن خعفر دضی‌اله عنیها وارد شده ۰3 
یان مراتبومقامات جناب عاق بن جفی ناناب 8 
سخنان آن بزر گوار هنكام شنیدن شپادت فرزندانش در ركاب حسين چ ٩۰۸‏ 
پاسح علامه حلی راجع بسو ال ارايمان ومعر فت عبدالله بن حعفر وابن‌حنفیه 5٠١‏ 
خطبه عبدالله بن جعفر درحق حكمين ومکاطات او باخوارج درجنگ صفين ٩۱۲‏ 
سخنان جناي عبدالله جعفر درمحضر معویه و نقل حدیث از دسول خدا ع 
راجع بموضوع خلافت ۳ 
شرح احتجاج ابن عباس و حضرت امام حسن مجتبی ب در دنبالة 
سخنان عبدالله بن جعفر 1٥‏ 
خطبة معويهدخترعبدالله بن جعفر را برای يزيد ونکاح او باپسرعمش . 
قاسم بن بن جعفر بوسیله حضرت امام حسن چ ۲۲ 
مفاخره واحتجاج عبدالله بن جعفر درمجلس معویه باعمروین‌عاس ۳ 


مشاجره عبدالله بن‌جعفر بایز یدو پدرش‌معویه درشام 18 
جریان يناه بردن‌حرب بناميه جد معویه بعبدالمطلب ۷ 


بد كوئى عمروعاص از عبدالله جعفر در محضر معويه وياسخ عبدالله بن 

حارث بن عبدا لمطلب ۳۸ 
ببان آثار جود و کرم وبذل وعطائيكه از عبدالله جعفر بيادگار مانده 2 .بي 
مدح كردن شعراء . ودریافت صله‌های کلان از دست عبدالله جعفر 

بیان وفات جناب عبدالله بن‌جعفر وپار# حالات و کت آن جناب ۲ 
تاريخ تولد و وفات عبدالله بن‌حعفر واینکه ادداك خدمت رسول خدا نموده ٩۳‏ 
شكايت موّلب از دنيا داران بخيل كه قدرعلم وهنر نمیثناسند .> 


بیان اينكه وات تدفين ن او بزد گان بنی‌امیه و E‏ اجتماع كردند ‏ ید 
بیان فرزندان عبدالله بن جعفر بن ا بيطا لب ازحضرت ( ينب ام 4 
شرح حال فرزندان عبدالله بن جعفر و آنانکه بعز شپادت واصل شدند هد 
بیان حال پارة از بئات محترمه و نتایج‌جناب عبد الله بن. جعفر بنابيطاللب  ٩۵۵‏ 


شرح حال عبدالله بن معوية بن عبدالله بن جعفر وخروج او 10۹ 
نمونه از رفتار و کرداد عبدالله بن معویه در دوران رياست ۹ 


شرح حال فرزند زا د كان عمد ال بن حعفر که بدست دشمنان‌مقتول شدند  ٩*۵‏ 
ش سحنی ار مؤلف در بایان کتاں 4 


